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	الكتاب : ترجمه تفسير طبرى


ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 5
[جلد اول ]
[مقدمه مصحح ]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم چنان كه در مقدّمه اين كتاب شريف مسطورست، تفسير كبير محمّد بن جرير طبرى از قرآن مجيد در زمان سلطنت منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعيل سامانى، در نيمه دوّم قرن چهارم هجرى، بوسيله علما و فقهاى ما وراء النّهر از عربى بفارسى ترجمه شده است، يك نسخه ازين ترجمه بسيار نفيس كه بسال 606 هجرى كتابت شده، در كتابخانه سلطنتى ايران و از ذخاير آن گنجينه ارجمند مى باشد.
اين كتاب كه اكنون بدست شماست، بى هيچ تغيير و تحريف، متن فارسى همان نسخه كتابخانه سلطنتى است كه با نهايت اهتمام و احتياط استنساخ، و از ان پس كه هم با اصل آن نسخه (در كتابخانه سلطنتى) و هم با عكس آن نسخه، مكرّر بر مكرّر، مقابله شده به اين صورت بچاپ رسيده است.
در تصحيح ترجمه، و تطبيق آن با نسخه هاى ديگر، و تحقيقات تاريخى، و بيان اختلاف قرءات، و توجيهات مفسّرين، و توضيحات ديگرى ازين قبيل هيچ دعوى نيست، دعوى اين است كه دارندگان اين نسخه مى توانند مطمئن باشند كه متن فارسى نسخه ترجمه و تفسير طبرى را كه اكنون در كتابخانه سلطنتى ايران موجودست باختيار خويش دارند. آيا در پيشگاه صاحب نظران چنين خدمتى مستحسن و چنين هديّتى بسيار ارجمند نيست؟
جان كلام همين بود، و ديگر جاى سخن نيست مگر اينكه درباره ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 6
نسخه هاى ديگر ازين تفسير، و روشى كه در چاپ اين كتاب بكار رفته اجمالا توضيحاتى معروض افتد.
بموجب تحقيقات و كنجكاوى هاى كتاب شناسان و علماى جهان، از مجلّدات تفسير و ترجمه طبرى بفارسى تا كنون سيزده نسخه شناخته شده كه استاد مجتبى مينوى، استاد دانشگاه طهران و مستشار فرهنگى ايران در كشور تركيّه، غالب آنها را ملاحظه و تصفّح و چند نسخه را نيز براى كتابخانه مركزى دانشگاه طهران عكس بردارى فرموده اند.
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كيفيّات و مشخّصات و ارزش و اعتبار هر يك ازين نسخه ها از نظر صحّت و قدمت و خط و تذهيب و نظاير اينها، چه مختصر و چه مفصّل، در رسائل و مجلّاتى بقلم اهل فن و تحقيق نگارش يافته «1»، و چون اين همه با تحقيقات و اطّلاعاتى كه فراهم آمده پس از چاپ مجلّد هفتم بتفصيل تمام نوشته خواهد شد و نمونه هاى انشايى و نمونه هاى عكسى نيز بدان منضم خواهد گشت، عجالة فقط به ذكر نام و نشان آنها قناعت مى ورزد.
1- نسخه كتابخانه سلطنتى ايران:
اين نسخه در هفت مجلّدست، و با اينكه جلد چهارم آن مفقود شده، قديم ترين و تمام ترين نسخه اى است كه از ترجمه و تفسير طبرى بفارسى
__________________________________________________
(1) رجوع كنيد به: مقدمه مرزبان نامه (مرحوم قزوينى)- مجله تقدم (مجتبى مينوى)- مجله كاوه (دوره جديد)- نمونه سخن فارسى (تأليف دكتر مهدى بيانى)- مجله فرهنگستان (مقاله حبيب يغمايى)- كتاب ادبيات ايران (تأليف 1936 م)- تاريخ ادبيات ايران (تأليف و ترجمه دكتر شفق)- مجله يغما سال دوم (مقاله حبيب يغمايى)- مجله ايرانشهر چاپ برلين (سال 1923 م)- بيست مقاله قزوينى چاپ ابراهيم پور داود (بمبئى سال 1307 شمسى)- مجله يغما سال دوم (مجتبى مينوى).
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 7
در دنيا وجود دارد، و چون صفحات اوّل و آخر هر مجلّد را تذهيب و خاتمتى مخصوص است در تفكيك و تقسيم مجلّدات هفتگانه هيچگونه شك و ترديد نمى توان داشت.
در صفحه آخر مجلّد هفتم، نخست كاتب و بعد مذهّب نسخه خاتمتى نوشته اند كه غالب كلمات آن متّصل، و بدون نقطه است، باين عبارت:
«
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تمّت بحمد اللَّه تعالى و حسن توفيقه، و وقع فى سبعة اجزاء، و فرغ من كتابة «1» جميع القرآن و تفسيره و القصص، العبد الضعيف الرّاجى المحتاج الى رحمة اللَّه تعالى و غفرانه، المقرّ بذنوبه «2» اسعد بن محمّد بن ابى الحسين «3» بن احمد بن ابى الحسين «4» بن سهلويه اليزدى، غفر اللَّه لصاحبه و لكاتبه و لقارئه، و لمن نظر فيه، و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، برحمتك (كذا) يا ارحم الراحمين. فى ربيع الاول من سنة ستّ و ستّمائة».
«فرغ من تذهيب هذا المصحف و تنقيشه، ضحوة يوم السّبت العاشر من شهر اللَّه الاصمّ رجب من سنة ثمان و ستّمائة، العبد المذنب الرّاجى الى رحمة اللَّه و غفرانه احمد بن ابى نصر بن ابى العمر بن عتيق، حامد اللَّه تبارك و تعالى و مصلّيا على نبيّه، غفر اللَّه لمن نظر فيه [و] استغفر اللَّه لصاحبه و كاتبه و مذهبه».
تمام اين دوره از تفسير به خط يك نفرست. متن قرآن بقلم جلىّ و درشت بخط نسخ خوب، و ترجمه آيات ميان سطرها بقلم دودانگ بطور اريب نوشته شده. در ترجمه، هر صفحه ده سطر است، پنج سطر قرآن و پنج سطر ترجمه. و در تفسير، هر صفحه سيزده سطر است، اما در بعضى
__________________________________________________
(1) متن: كتبة.
(2) متن: بذنوبى.
(3، 4) «ابى الخير» هم مى توان خواند.
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 8
از مجلّدات گاهى خطّ ريزتر و بر شماره سطور افزوده شده بى اينكه تناسب حواشى صفحات و متن مكتوب تغيير كند.
اين نسخه از كتب بقعه شيخ صفى الدين در اردبيل بوده كه در حدود سى و چند سال پيش به كتابخانه سلطنتى انتقال يافته است.
2- نسخه كتابخانه ملى پاريس:
اين نسخه بنام ربيب الدّين وزير كتابت شده، و بنا به تحقيق مرحوم علّامه قزوينى در مقدّمه مرزبان نامه، چون اين ربيب الدين از سال 607 تا 622 وزارت داشته، كتابت نسخه ميان اين دو تاريخ است.
(1/3)



نسخه پاريس بخط نسخ بسيار پخته و خواناست و از اعتبار و صحّت شايد بر ديگر نسخه ها برترى داشته باشد. متأسفانه از هفت جلد، تنها جلد اوّل بدست است، و در چاپ اين كتاب همواره مورد استفاده بوده است.
3- نسخه كتابخانه اياصوفيه- بشماره 687:
نسخه اى است تمام و معتبر كه با خط نسخ و نستعليق خوانا در حدود نيمه دوّم قرن هشتم كتابت شده است. چون اين نسخه تا پايان چاپ مجلّدات اين كتاب همواره مورد استفاده خواهد بود، درباره آن بعدا بتفصيل سخن خواهد رفت.
4- نسخه حراج چى اوغلو- بشماره 131 (بورسه):
نسخه اى است كه تمام آن از تفسير و آيات و ترجمه به خط نسخ خواناست، و ظاهرا در دو جلد ترتيب يافته، هر جلد محتوى نيمى از قرآن.
جلد اوّل آن كه بدست است، و از ان استفاده شده و مى شود، از تفسير سوره فاتحه است تا آخر سوره كهف. در ورق آخر (156) جلد اوّل مرقوم است: «كاتبه الفقير المحتاج الى رحمة اللَّه تعالى اسمعيل بن مصلح ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 9
الحيدرى حافظ كلام اللَّه تعالى». تاريخ ندارد، ولى ظاهرا در اواخر قرن ششم كتابت شده است.
5- نسخه موقوفه اورخان- بشماره 967 (بورسه):
نسخه اى است نسبة صحيح. بخط نسخ متوسّط كه بنظر مى آيد در اواخر قرن ششم كتابت شده باشد. تفاوت آشكارى كه اين نسخه با نسخ ديگر دارد اين است كه فقط محتوى مطالب تفسيرى است، و آيات قرآن و ترجمه فارسى آن را مطلقا ندارد. ظاهرا اين تفسير در دو جلد بوده كه اكنون جلد اوّل آن در دست است و پايان مى يابد بآغاز قصه موسى و خضر در تفسير سوره كهف.
در مقابله مطالب تفسيرى ازين كتاب استفاده شده است.
6- نسخه كتابخانه آستانه رضوى (ع):
در پشت ورق اوّل اين نسخه نوشته اند «السّبع الخامس من التفسير الكبير تأليف ابى جعفر محمد بن جرير الطّبرى»، و مشتمل است بر ترجمه و تفسير سورة المؤمنون (آيه 56) تا سورة السّبأ (آيه، 19) «1» 7- نسخه بورسه گنل- بشماره 1612:
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بالاى صفحه دوّم و سوّم اين نسخه نوشته شده است: «المجلّد الخامسة»، و تاريخ كتابت آن 562 هجرى است باين عبارت: «كتبه تلميذ الكتّاب حسكويه بن محمّد حسكويه، سنة اثنى ستين خمسمائة [كذا]». اين جلد از آيه 56 سورة المؤمنون شروع مى شود و به سورة السّبأ پايان مى يابد.
نسخه اى است بخط ثلث درشت استادانه و تذهيب بسيار عالى، كه بموقع از اوراق عكسى آن استفاده تمام خواهد شد.
__________________________________________________
(1) رجوع شود به فهرست كتابخانه آستانه رضوى ع. جلد اول قسمت سوم ص 7.
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 10
8- نسخه كتابخانه نافذ پاشا- بشماره 64:
نسخه اى است كه ظاهرا در قرن هشتم هجرى نوشته شده و مشتمل است بر تفسير و ترجمه هشت جزء قرآن مجيد تقريبا، (از سوره اعراف تا آخر سوره كهف) 9- نسخه موزه بريتانيا در لندن- بنشان 7601:
اين نسخه مشتمل است بر تمام ترجمه و تفسير طبرى، در 385 ورق.
نقص بزرگى كه دارد اين است كه در دو سوّم آخر آن آيات و ترجمه آيات نوشته نشده. تاريخ كتابت آن در حدود نيمه دوم قرن نهم است.
جلد چهارم اين نسخه عكس بردارى شده كه بموقع از آن استفاده شود، زيرا چنان كه گفته شد، از دوره مجلّدات كتابخانه سلطنتى مجلّد چهارم مفقود است.
10- نسخه هند- بشماره 955:
ايوانف در فهرست نسخ خطّى فارسى انجمن آسيايى بنگاله نسخه اى را وصف مى كند كه مشتمل است بر تفسير سوره بقره تا سوره كهف، يعنى نصف اوّل قرآن، و كتابت آن را در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم حدس زده است.
11- نسخه كتابخانه رامپور- بشماره 11:
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احمد نذير نامى در مجله انجمن آسيايى بنگاله، درباره بعضى از نسخ خطّى فارسى در هندوستان، مقاله اى نوشته و از آن جمله نسخه اى را از ترجمه تفسير طبرى بفارسى توصيف كرده كه بخط ثلث و تعليق است، و تاريخ كتابت آن را در حدود سال ششصد هجرى دانسته است. اين نسخه فقط جلد اوّل از هفت مجلّد است. (از اوّل قرآن تا آيه 66 سوره نساء). ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 11
12- نسخه مرحوم آزاد «1»:
ميرزا حسين خان آزاد طبيب مرحوم ظلّ السلطان بوده و بيش از هفتصد كتاب خطى نفيس داشته كه پس از مرگش به لندن برده اند و فروخته اند. يكى از اين نسخه ها ترجمه و تفسير فارسى طبرى است در چارده مجلّد، (يعنى هر جلدى نيم سبع مطابق تقسيم اصلى كتاب چنان كه در مقدّمه آمده است)، و تاريخ كتابت آن شعبان 632 است.
اين نسخه اكنون معلوم نيست كجاست و ظاهرا يكى از اغنياى انگلستان آن را خريدارى كرده است.
13- نسخه چستربيتى:
اين نسخه نيز از مرحوم ميرزا حسين آزاد بوده كه چستربيتى، يكى از اغنياء انگلستان، آن را خريدارى كرده است. اين نسخه نيز مطابق تقسيمات اصلى در چارده مجلّد بوده است كه اكنون فقط يك جلد از چهارده جلد در تصرّف چستربيتى است. (مشتمل بر دو جزء و يك هفتم جزء، از آيه 141 سوره الشعراء تا آيه 9 از سوره احزاب) «2» ازين نسخه ها كه بر شمردم و به اجمال وصف كردم اوراق عكسى پنج نسخه (شماره هاى 1 و 2 و 3 و 4 و 5) در چاپ اين كتاب، يعنى جلد اوّل ترجمه و تفسير طبرى بفارسى در اختيارم بوده است، از اين قرار:
__________________________________________________
(1) براى شناختن مرحوم آزاد، رجوع شود به مجله يادگار سال سوم شماره چهارم، مبحث وفيات معاصرين بقلم علامه قزوينى.
(2) درباره اين نسخه ها، بيشتر از مقالات و يادداشت هاى شخصى استاد مجتبى مينوى و اطلاعات دقيق جناب دكتر يحيى مهدوى استاد دانشگاه طهران استفاده شده است.
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ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 12
نسخه كتابخانه سلطنتى متن نسخه كتابخانه پاريس به علامت اختصارى «پا» نسخه اياصوفيه به علامت اختصارى «صو» نسخه حراج چى اوغلو به علامت اختصارى «خ» نسخه مسجد اورخان به علامت اختصارى «ن» و براى چاپ مجلّدات بعدى، جز اين ها، (مگر نسخه پاريس كه پايان يافت)، اوراق عكسى چهار نسخه ديگر (شماره هاى 6 و 7 و 8 و 9) در اختيار است، از اين قرار:
نسخه كتابخانه آستانه رضوى (ع) به علامت اختصارى (رض) نسخه بورسه گنل به علامت اختصارى «گن» قسمتى از نسخه موزه بريتانيا به علامت اختصارى «مب» نسخه كتابخانه نافذ پاشا به علامت اختصارى «فذ» اين اميد نيز هست كه در مدّتى كوتاه از نسخ ديگر هم عكس بردارى شود، و نيز از مجلّد چهارم نسخه كتابخانه سلطنتى نشانى بدست آيد.
هر چند اختلاف نسخه هايى كه تا كنون مورد مقابله و مقايسه واقع شده در تنظيم و ترتيب و در اصول و كليّات زياد نيست، با اين همه اگر بخواهند يك نسخه را متن قرار دهند و موارد اختلاف عبارات نسخ را در ذيل صفحات بياورند، فرع چندين برابر اصل مى شود و موجب تشويش اذهان مى گردد، از اين روى معتقدم كه از نظر حفظ ادب و فرهنگ و لغات فارسى نخست بايد هر يك از اين نسخه ها را جداگانه و با نهايت احتياط بچاپ رساند و ازان پس بمقايسه و سنجش آنها پرداخت. ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 13
چاپ متن نسخه كتابخانه سلطنتى نخستين قدم بسوى اين مقصد مقدّس است، و ديگر بار تأكيد و تكرار مى كنم كه اين كتاب فقط و فقط متن فارسى نسخه كتابخانه سلطنتى است، و تصحيح و تهذيب عبارات، و بيان موارد اختلاف نسخ، و تحقيقات تاريخى، و جز اين ها منظور نبوده است.
با اين همه در سه مورد، به اجبار، در متن تصرفاتى روا داشته ام، و در يك مورد به اختيار از نسخه هاى ديگر جملاتى به ذيل صفحات نقل كرده ام، بدين روش:
1- آنجا كه در نسخه متن اشتباه كاتب مسلّم و قطعى است.
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درين مورد عبارت صحيح از نسخ ديگر به متن نقل شده، و عبارت غلط از متن به حاشيه، و نيز معلوم كرده ام كه عبارت صحيح از چه نسخه گرفته شده است. (ص 18 شماره 2).
2- آنجا كه جمله اى يا كلمه اى از قلم كاتب افتاده است.
درين مورد عبارت سقط شده را از نسخه ديگر انتخاب كرده ام و ميان دو قلاب قرار داده ام، و نيز نمايانده ام كه آن جمله از چه نسخه اى به متن نقل شده است. (ص 6 شماره 4 و 6).
3- آنجا كه روايت متن بر خلاف نسخه ها و بر خلاف متون تاريخى است. در اين مورد نيز معلوم داشته ام كه وجه صحيح از چه نسخه اى گرفته شده و عبارت متن چه بوده است. (ص 243 شماره 3).
در ضمن مقابله بنظر رسيد كه جاى جاى عبارت نسخ ديگر بر عبارت نسخه متن برترى دارد، و يا معنى را آشكاراتر مى سازد، و يا متضمن لغتى بديع است در اين مورد به اختيار آن عبارت را در ذيل صفحات ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 14
بعنوان نسخه بدل آوردم كه: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
بعقيده بسيارى از مشتاقان بهتر اين بود كه متن قرآن مجيد هم با اين ترجمه و تفسير چاپ مى شد، من خود نيز بدين عقيده ام، اما وسايل اين كار چنان كه بايد فراهم نبود، و از طرفى علاقمندان بچنين نسخه اى قطعا و مسلّما نسخه هاى مكرر و متنوّع از قرآن مجيد در دسترس دارند گذشته ازينها درين روش، يعنى چاپ ترجمه فارسى بى متن عربى، توفيقى خاص نهفته است كه وقتى قرآن خوانان بچنين ترجمه اى دقيق و روشن، كلمه به كلمه، توجّه و تأمل كنند آيات قرآنى را مى توانند فرا ياد آورند و با ممارست از بر كنند.
مسلّم است كه چاپ اين نسخه نفيس همين يك بار نيست و بعدا بصورت هاى مختلف تجديد چاپ خواهد شد: متن و ترجمه و تفسير با هم، متن و ترجمه بى تفسير، ترجمه و تفسير بى متن، تفسير تنها بى ترجمه و بى متن قرآن، مانند نسخه اورخان.
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اين نظر هم بوده و هست كه چاپ گراورى اين نسخه به صورت و به قطعى كه هست منتشر شود. ان شاء اللَّه.
همه مى دانند كه در نسخ قديم، «پ»، «چ»، «ژ» با يك نقطه، و «كه- چه»، «كى- چى» نوشته مى شده و از اين قبيل. در چاپ اين كتاب رعايت اين رسم خط را لازم نشمردم امّا در موارد ديگر نهايت اهتمام بكار رفت كه رسم خط نسخه متن بدان صورت كه هست محفوظ ماند. اگر مشاهده مى شود كه حروف يك كلمه گاهى جداست و گاهى ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 15
متّصل، يا كلمه اى به دو صورت نوشته شده، يا در كلمه اى حرفى كم يا زياد است، نهايت دقّتى است كه در اين موارد شده است. مثلا:
چه گونه چگونه استخان استخوان ستم كاران ستمكاران جبريل جبرئيل امشب امشب كيخدا كدخدا ابرهيم ابراهيم آشكاره آشكارا ده قان دهقان طلخ تلخ مزغ مغز هروزى هر روزى صرخ سرخ پهرلو پهلو هفصد هفتصد سولاخ سوراخ و امثال اين ها كه در تمام صفحات ديده مى شود.
از رسم هاى خاص كاتب نسخه حذف «ى» اضافت، و «ن» آخر كلماتى چون جهان و آسمان است كه چون بتكرار است لازم ندانست اين دو حرف را ميان دو قلاب قرار دهد و بنماياند.
چون نقطه گذارى در صحّت قراءت بى تأثير نيست، مطالب تفسيرى را به سليقه شخصى و ترجمه آيات قرآن مجيد را طبق تفسير «فى ظلال القرآن» كه در سال 1372 هجرى در مصر بچاپ رسيده است نقطه گذارى كرد.
اسامى خاص كه مخصوصا در غزوات ذكر شده، غالبا بر خلاف متون ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 16
تاريخى معتبر از قبيل: تاريخ طبرى، سيرة النّبي لابن هشام، الطبقات الكبرى لابن سعد و ساير تواريخ و تفاسيرست، اما چون غالبا چهار نسخه خطّى نيز با متن مطابقت داشت، احتياطا متن را تغيير ندادم و آن اسامى را از متون تاريخى به ذيل صفحات نقل كردم.
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در عظمت و چگونگى اين ترجمه و تفسير مقدّس و فوائد معنوى و لغوى آن، و ديگر ابواب سخن هاست كه اين همه در پايان مجلّد هفتم بتفصيل تمام مرقوم خواهد شد. ان شاء اللَّه تعالى.
از استادان بزرگوارى كه درين خدمت مرا رهنمايى فرموده اند و در حلّ دشوارى ها مدد رسانده اند سپاسگزارم، و در پايان كار، اين سپاسگزارى بنام فرد فرد آنان تجديد خواهد شد. امّا در اظهار اين نكته شتاب رواست كه اگر يارى و پايمردى دو تن از بزرگان كشور نبود بچونين خدمتى توفيق نمى يافت: يكى دكتر محمد مهران وزير دانشمند فرهنگ كه خريدارى مجلّداتى ازين كتاب را دستور فرمود، و ديگر دكتر يحيى مهدوى استاد بزرگوار دانشگاه، كه جز از راهنمايى ها، همه نسخ عكسى را تهيّه فرمود و باختيار بنده گذاشت.
خداوند تبارك و تعالى بر عمر و توفيق صاحب نظران و خيرخواهان بيفزاياد، بحقّ محمّد و آله الطّاهرين.
طهران- ارديبهشت ماه 1339 شمسى ذى قعدة الحرام 1279 قمرى س. حبيب يغمايى
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 1
[مقدمه مولف ]
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه الّذى حمد فى الكتاب نفسه، و افتتح بالحمد كتابه، و جعل الحمد اوّل محلّ نعمته، و آخر جزاء معصيته.
الّذى بيّن حمده فى كتابه النّاطق، على لسان عبده [و رسوله ] الصّادق، صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
صفة الكتاب
قال ابو جعفر محمّد بن جرير الطّبرى رحمة اللَّه عليه:
طالب علم هذا التّفسير الكبير ثلاثة اصناف من النّاس، فاعرفوهم [بصفاتهم ]: فصنف تعلّموا للجدال و المراء، و صنف تعلّموا للاستطالة و الخيلاء، و صنف تعلّموا للتّفقّه و العمل.
فصاحب الجدال و المراء تراه مؤذيا متأذّيا متعرّضا للتّفقّه فى اندية الرّجال، يتذاكر العلم لخفّة الحلم، قد تسربل الجشع و تبرّأ من الورع فدقّ اللَّه من هذا خيشومه، و قطع منه حيزومه، و صاحب الاستطالة و الخيلاء ذو خبّ و ملق، يستطيل على مثله من اشباهه ... «1» و يتواضع الاغنياء من
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__________________________________________________
(1) اين جا عبارتى است كه خوانده نمى شود.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 2
دونه، فهو لحوائهم خاضم و لدينه هاضم، فاعمى اللَّه من هذا خبره و قطع من اثار العلماء اثره. و امّا صاحب التّفقّه و العمل فانّه ذو كآبة و حزن قد تجنّن فى برنسه، و قام اللّيل فى حندسه، يعمل و يخشع، قد أوكتاه يداه و اعثراه «1» رجلاه، و هو مقبل على شانه، عارف باهل زمانه، مستوحش من كلّ ثقة من اخوانه. فشدّ اللَّه من هذا اركانه، و اعطاه يوم القيمة امانه «2» و يشتمل على صاحب التفقّه و العمل هذا ممّن يرغب فى العمل ما فى هذا الكتاب عشرة خصال: الكبر منه
__________________________________________________
(1) نسخه پاريس: قد أوكدتاه يداه و اعمرتاه. نسخه ايا صوفيه: قد اوكتاه يداه و اعتراه رجلاه. (اعثراه تصحيح قياسى است).
(2) در مقدمه كتاب معالم الاصول روايتى بدين عبارت نقل شده است:
«... و
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عن محمد بن يعقوب قال حدثنى محمد بن محمود ابو عبد اللَّه القزوينى عن عدة من اصحابنا منهم جعفر بن احمد الصيقل القزوينى عن احمد بن عيسى العلوى عن عباد بن صهيب البصرى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام. قال: طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم باعيانهم و صفاتهم: صنف يطلبه للجهل و المراء، و صنف يطلبه للاستطالة و الختل، و صنف يطلبه للفقه و العقل. فصاحب الجهل و المراء موذ ممار متعرض للمقال فى اندية الرجال بتذاكر العلم و صفة الحلم، قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع، فدق اللَّه من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه. و صاحب الاستطالة و الختل ذو خب و ملق، يستطيل على مثله من اشباهه، و يتواضع للاغنياء من دونه، فهو لحوائهم هاضم و لدينهم حاطم. فاعمى اللَّه على من هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره. و صاحب الفقه و العقل ذو كآبه و حزن و سهر، قد تحنك فى برنسه، و قام الليل فى حندسه، يعمل و يخشى و جلا داعيا مشفقا مقبلا على شانه عارفا باهل زمانه، مستوحشا من اوثق اخوانه. فشد اللَّه من هذا اركانه و اعطاه يوم القيمة امانه.

(ص 11 كتاب معالم- چاپ گراورى عبد الرحيم سال 1297 هجرى.)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 3
مأمون، و الرّشد منه مأمول، و فضل ما له مبذول، نصيبه من الدّنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذّل احبّ اليه من العزّ، الضّعة احبّ اليه من الشّرف، و يستكثر قليل المعروف من غيره، و يستقلّ كثير المعروف من نفسه، و يرى النّاس كلّهم خيرا منه و هو شرّ منهم، و هذا تمام الامر، و تفسيره اذا رأى من هو خير منه فيختاره على نفسه، و اذا رأى من هو شرّ فيقول لعلّ ينجو هذا غدا و اهلك انا. و به ينال الدّرجات العلى و يبعد عن البلاء، و يتقرّب منه السّعادة فى الدّنيا و الآخرة.
و
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قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم: انّ من البلاء الفاقة، و اشدّ من الفاقة سقم البدن، و اشدّ من سقم البدن مرض القلب و انّ من السّعادة سعة المال، و افضل من سعة المال صحّة البدن، و افضل من صحّة البدن تقوى القلوب.
و
قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم: لا فقر اشدّ من الجهل، و لا مال اعود من العقل، و لا مظاهرة اوثق من المشاورة، و لا ورع كالكفّ، و لا عمل كالتّدبير، و لا وحدة اوحش من العجب.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 4
و
قال صلّى اللَّه عليه و سلّم فى وصيّته: يجب ان يكون العلم وزيرك، و العقل دليلك، و العمل قيّمك، و الصّبر خير جنودك، و الرّفق والدك، و اللّين اخاك.
و
قال امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه:
النّاس من جهة التمثال اكفاء ابوهم ادم و الامّ حوّاء

فان يكن لهم فى اصلهم ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 5
[جلد اول ]
[مقدمه مصحح ]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم چنان كه در مقدّمه اين كتاب شريف مسطورست، تفسير كبير محمّد بن جرير طبرى از قرآن مجيد در زمان سلطنت منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعيل سامانى، در نيمه دوّم قرن چهارم هجرى، بوسيله علما و فقهاى ما وراء النّهر از عربى بفارسى ترجمه شده است، يك نسخه ازين ترجمه بسيار نفيس كه بسال 606 هجرى كتابت شده، در كتابخانه سلطنتى ايران و از ذخاير آن گنجينه ارجمند مى باشد.
اين كتاب كه اكنون بدست شماست، بى هيچ تغيير و تحريف، متن فارسى همان نسخه كتابخانه سلطنتى است كه با نهايت اهتمام و احتياط استنساخ، و از ان پس كه هم با اصل آن نسخه (در كتابخانه سلطنتى) و هم با عكس آن نسخه، مكرّر بر مكرّر، مقابله شده به اين صورت بچاپ رسيده است.
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در تصحيح ترجمه، و تطبيق آن با نسخه هاى ديگر، و تحقيقات تاريخى، و بيان اختلاف قرءات، و توجيهات مفسّرين، و توضيحات ديگرى ازين قبيل هيچ دعوى نيست، دعوى اين است كه دارندگان اين نسخه مى توانند مطمئن باشند كه متن فارسى نسخه ترجمه و تفسير طبرى را كه اكنون در كتابخانه سلطنتى ايران موجودست باختيار خويش دارند. آيا در پيشگاه صاحب نظران چنين خدمتى مستحسن و چنين هديّتى بسيار ارجمند نيست؟
جان كلام همين بود، و ديگر جاى سخن نيست مگر اينكه درباره ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 6
نسخه هاى ديگر ازين تفسير، و روشى كه در چاپ اين كتاب بكار رفته اجمالا توضيحاتى معروض افتد.
بموجب تحقيقات و كنجكاوى هاى كتاب شناسان و علماى جهان، از مجلّدات تفسير و ترجمه طبرى بفارسى تا كنون سيزده نسخه شناخته شده كه استاد مجتبى مينوى، استاد دانشگاه طهران و مستشار فرهنگى ايران در كشور تركيّه، غالب آنها را ملاحظه و تصفّح و چند نسخه را نيز براى كتابخانه مركزى دانشگاه طهران عكس بردارى فرموده اند.
كيفيّات و مشخّصات و ارزش و اعتبار هر يك ازين نسخه ها از نظر صحّت و قدمت و خط و تذهيب و نظاير اينها، چه مختصر و چه مفصّل، در رسائل و مجلّاتى بقلم اهل فن و تحقيق نگارش يافته «1»، و چون اين همه با تحقيقات و اطّلاعاتى كه فراهم آمده پس از چاپ مجلّد هفتم بتفصيل تمام نوشته خواهد شد و نمونه هاى انشايى و نمونه هاى عكسى نيز بدان منضم خواهد گشت، عجالة فقط به ذكر نام و نشان آنها قناعت مى ورزد.
1- نسخه كتابخانه سلطنتى ايران:
اين نسخه در هفت مجلّدست، و با اينكه جلد چهارم آن مفقود شده، قديم ترين و تمام ترين نسخه اى است كه از ترجمه و تفسير طبرى بفارسى
__________________________________________________
(
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1) رجوع كنيد به: مقدمه مرزبان نامه (مرحوم قزوينى)- مجله تقدم (مجتبى مينوى)- مجله كاوه (دوره جديد)- نمونه سخن فارسى (تأليف دكتر مهدى بيانى)- مجله فرهنگستان (مقاله حبيب يغمايى)- كتاب ادبيات ايران (تأليف 1936 م)- تاريخ ادبيات ايران (تأليف و ترجمه دكتر شفق)- مجله يغما سال دوم (مقاله حبيب يغمايى)- مجله ايرانشهر چاپ برلين (سال 1923 م)- بيست مقاله قزوينى چاپ ابراهيم پور داود (بمبئى سال 1307 شمسى)- مجله يغما سال دوم (مجتبى مينوى).
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 7
در دنيا وجود دارد، و چون صفحات اوّل و آخر هر مجلّد را تذهيب و خاتمتى مخصوص است در تفكيك و تقسيم مجلّدات هفتگانه هيچگونه شك و ترديد نمى توان داشت.
در صفحه آخر مجلّد هفتم، نخست كاتب و بعد مذهّب نسخه خاتمتى نوشته اند كه غالب كلمات آن متّصل، و بدون نقطه است، باين عبارت:
«تمّت بحمد اللَّه تعالى و حسن توفيقه، و وقع فى سبعة اجزاء، و فرغ من كتابة «1» جميع القرآن و تفسيره و القصص، العبد الضعيف الرّاجى المحتاج الى رحمة اللَّه تعالى و غفرانه، المقرّ بذنوبه «2» اسعد بن محمّد بن ابى الحسين «3» بن احمد بن ابى الحسين «4» بن سهلويه اليزدى، غفر اللَّه لصاحبه و لكاتبه و لقارئه، و لمن نظر فيه، و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، برحمتك (كذا) يا ارحم الراحمين. فى ربيع الاول من سنة ستّ و ستّمائة».
«فرغ من تذهيب هذا المصحف و تنقيشه، ضحوة يوم السّبت العاشر من شهر اللَّه الاصمّ رجب من سنة ثمان و ستّمائة، العبد المذنب الرّاجى الى رحمة اللَّه و غفرانه احمد بن ابى نصر بن ابى العمر بن عتيق، حامد اللَّه تبارك و تعالى و مصلّيا على نبيّه، غفر اللَّه لمن نظر فيه [و] استغفر اللَّه لصاحبه و كاتبه و مذهبه».
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تمام اين دوره از تفسير به خط يك نفرست. متن قرآن بقلم جلىّ و درشت بخط نسخ خوب، و ترجمه آيات ميان سطرها بقلم دودانگ بطور اريب نوشته شده. در ترجمه، هر صفحه ده سطر است، پنج سطر قرآن و پنج سطر ترجمه. و در تفسير، هر صفحه سيزده سطر است، اما در بعضى
__________________________________________________
(1) متن: كتبة.
(2) متن: بذنوبى.
(3، 4) «ابى الخير» هم مى توان خواند.
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 8
از مجلّدات گاهى خطّ ريزتر و بر شماره سطور افزوده شده بى اينكه تناسب حواشى صفحات و متن مكتوب تغيير كند.
اين نسخه از كتب بقعه شيخ صفى الدين در اردبيل بوده كه در حدود سى و چند سال پيش به كتابخانه سلطنتى انتقال يافته است.
2- نسخه كتابخانه ملى پاريس:
اين نسخه بنام ربيب الدّين وزير كتابت شده، و بنا به تحقيق مرحوم علّامه قزوينى در مقدّمه مرزبان نامه، چون اين ربيب الدين از سال 607 تا 622 وزارت داشته، كتابت نسخه ميان اين دو تاريخ است.
نسخه پاريس بخط نسخ بسيار پخته و خواناست و از اعتبار و صحّت شايد بر ديگر نسخه ها برترى داشته باشد. متأسفانه از هفت جلد، تنها جلد اوّل بدست است، و در چاپ اين كتاب همواره مورد استفاده بوده است.
3- نسخه كتابخانه اياصوفيه- بشماره 687:
نسخه اى است تمام و معتبر كه با خط نسخ و نستعليق خوانا در حدود نيمه دوّم قرن هشتم كتابت شده است. چون اين نسخه تا پايان چاپ مجلّدات اين كتاب همواره مورد استفاده خواهد بود، درباره آن بعدا بتفصيل سخن خواهد رفت.
4- نسخه حراج چى اوغلو- بشماره 131 (بورسه):
نسخه اى است كه تمام آن از تفسير و آيات و ترجمه به خط نسخ خواناست، و ظاهرا در دو جلد ترتيب يافته، هر جلد محتوى نيمى از قرآن.
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جلد اوّل آن كه بدست است، و از ان استفاده شده و مى شود، از تفسير سوره فاتحه است تا آخر سوره كهف. در ورق آخر (156) جلد اوّل مرقوم است: «كاتبه الفقير المحتاج الى رحمة اللَّه تعالى اسمعيل بن مصلح ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 9
الحيدرى حافظ كلام اللَّه تعالى». تاريخ ندارد، ولى ظاهرا در اواخر قرن ششم كتابت شده است.
5- نسخه موقوفه اورخان- بشماره 967 (بورسه):
نسخه اى است نسبة صحيح. بخط نسخ متوسّط كه بنظر مى آيد در اواخر قرن ششم كتابت شده باشد. تفاوت آشكارى كه اين نسخه با نسخ ديگر دارد اين است كه فقط محتوى مطالب تفسيرى است، و آيات قرآن و ترجمه فارسى آن را مطلقا ندارد. ظاهرا اين تفسير در دو جلد بوده كه اكنون جلد اوّل آن در دست است و پايان مى يابد بآغاز قصه موسى و خضر در تفسير سوره كهف.
در مقابله مطالب تفسيرى ازين كتاب استفاده شده است.
6- نسخه كتابخانه آستانه رضوى (ع):
در پشت ورق اوّل اين نسخه نوشته اند «السّبع الخامس من التفسير الكبير تأليف ابى جعفر محمد بن جرير الطّبرى»، و مشتمل است بر ترجمه و تفسير سورة المؤمنون (آيه 56) تا سورة السّبأ (آيه، 19) «1» 7- نسخه بورسه گنل- بشماره 1612:
بالاى صفحه دوّم و سوّم اين نسخه نوشته شده است: «المجلّد الخامسة»، و تاريخ كتابت آن 562 هجرى است باين عبارت: «كتبه تلميذ الكتّاب حسكويه بن محمّد حسكويه، سنة اثنى ستين خمسمائة [كذا]». اين جلد از آيه 56 سورة المؤمنون شروع مى شود و به سورة السّبأ پايان مى يابد.
نسخه اى است بخط ثلث درشت استادانه و تذهيب بسيار عالى، كه بموقع از اوراق عكسى آن استفاده تمام خواهد شد.
__________________________________________________
(1) رجوع شود به فهرست كتابخانه آستانه رضوى ع. جلد اول قسمت سوم ص 7.
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 10
8- نسخه كتابخانه نافذ پاشا- بشماره 64:
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نسخه اى است كه ظاهرا در قرن هشتم هجرى نوشته شده و مشتمل است بر تفسير و ترجمه هشت جزء قرآن مجيد تقريبا، (از سوره اعراف تا آخر سوره كهف) 9- نسخه موزه بريتانيا در لندن- بنشان 7601:
اين نسخه مشتمل است بر تمام ترجمه و تفسير طبرى، در 385 ورق.
نقص بزرگى كه دارد اين است كه در دو سوّم آخر آن آيات و ترجمه آيات نوشته نشده. تاريخ كتابت آن در حدود نيمه دوم قرن نهم است.
جلد چهارم اين نسخه عكس بردارى شده كه بموقع از آن استفاده شود، زيرا چنان كه گفته شد، از دوره مجلّدات كتابخانه سلطنتى مجلّد چهارم مفقود است.
10- نسخه هند- بشماره 955:
ايوانف در فهرست نسخ خطّى فارسى انجمن آسيايى بنگاله نسخه اى را وصف مى كند كه مشتمل است بر تفسير سوره بقره تا سوره كهف، يعنى نصف اوّل قرآن، و كتابت آن را در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم حدس زده است.
11- نسخه كتابخانه رامپور- بشماره 11:
احمد نذير نامى در مجله انجمن آسيايى بنگاله، درباره بعضى از نسخ خطّى فارسى در هندوستان، مقاله اى نوشته و از آن جمله نسخه اى را از ترجمه تفسير طبرى بفارسى توصيف كرده كه بخط ثلث و تعليق است، و تاريخ كتابت آن را در حدود سال ششصد هجرى دانسته است. اين نسخه فقط جلد اوّل از هفت مجلّد است. (از اوّل قرآن تا آيه 66 سوره نساء). ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 11
12- نسخه مرحوم آزاد «1»:
ميرزا حسين خان آزاد طبيب مرحوم ظلّ السلطان بوده و بيش از هفتصد كتاب خطى نفيس داشته كه پس از مرگش به لندن برده اند و فروخته اند. يكى از اين نسخه ها ترجمه و تفسير فارسى طبرى است در چارده مجلّد، (يعنى هر جلدى نيم سبع مطابق تقسيم اصلى كتاب چنان كه در مقدّمه آمده است)، و تاريخ كتابت آن شعبان 632 است.
اين نسخه اكنون معلوم نيست كجاست و ظاهرا يكى از اغنياى انگلستان آن را خريدارى كرده است.
13- نسخه چستربيتى:
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اين نسخه نيز از مرحوم ميرزا حسين آزاد بوده كه چستربيتى، يكى از اغنياء انگلستان، آن را خريدارى كرده است. اين نسخه نيز مطابق تقسيمات اصلى در چارده مجلّد بوده است كه اكنون فقط يك جلد از چهارده جلد در تصرّف چستربيتى است. (مشتمل بر دو جزء و يك هفتم جزء، از آيه 141 سوره الشعراء تا آيه 9 از سوره احزاب) «2» ازين نسخه ها كه بر شمردم و به اجمال وصف كردم اوراق عكسى پنج نسخه (شماره هاى 1 و 2 و 3 و 4 و 5) در چاپ اين كتاب، يعنى جلد اوّل ترجمه و تفسير طبرى بفارسى در اختيارم بوده است، از اين قرار:
__________________________________________________
(1) براى شناختن مرحوم آزاد، رجوع شود به مجله يادگار سال سوم شماره چهارم، مبحث وفيات معاصرين بقلم علامه قزوينى.
(2) درباره اين نسخه ها، بيشتر از مقالات و يادداشت هاى شخصى استاد مجتبى مينوى و اطلاعات دقيق جناب دكتر يحيى مهدوى استاد دانشگاه طهران استفاده شده است.
ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 12
نسخه كتابخانه سلطنتى متن نسخه كتابخانه پاريس به علامت اختصارى «پا» نسخه اياصوفيه به علامت اختصارى «صو» نسخه حراج چى اوغلو به علامت اختصارى «خ» نسخه مسجد اورخان به علامت اختصارى «ن» و براى چاپ مجلّدات بعدى، جز اين ها، (مگر نسخه پاريس كه پايان يافت)، اوراق عكسى چهار نسخه ديگر (شماره هاى 6 و 7 و 8 و 9) در اختيار است، از اين قرار:
نسخه كتابخانه آستانه رضوى (ع) به علامت اختصارى (رض) نسخه بورسه گنل به علامت اختصارى «گن» قسمتى از نسخه موزه بريتانيا به علامت اختصارى «مب» نسخه كتابخانه نافذ پاشا به علامت اختصارى «فذ» اين اميد نيز هست كه در مدّتى كوتاه از نسخ ديگر هم عكس بردارى شود، و نيز از مجلّد چهارم نسخه كتابخانه سلطنتى نشانى بدست آيد.
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هر چند اختلاف نسخه هايى كه تا كنون مورد مقابله و مقايسه واقع شده در تنظيم و ترتيب و در اصول و كليّات زياد نيست، با اين همه اگر بخواهند يك نسخه را متن قرار دهند و موارد اختلاف عبارات نسخ را در ذيل صفحات بياورند، فرع چندين برابر اصل مى شود و موجب تشويش اذهان مى گردد، از اين روى معتقدم كه از نظر حفظ ادب و فرهنگ و لغات فارسى نخست بايد هر يك از اين نسخه ها را جداگانه و با نهايت احتياط بچاپ رساند و ازان پس بمقايسه و سنجش آنها پرداخت. ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 13
چاپ متن نسخه كتابخانه سلطنتى نخستين قدم بسوى اين مقصد مقدّس است، و ديگر بار تأكيد و تكرار مى كنم كه اين كتاب فقط و فقط متن فارسى نسخه كتابخانه سلطنتى است، و تصحيح و تهذيب عبارات، و بيان موارد اختلاف نسخ، و تحقيقات تاريخى، و جز اين ها منظور نبوده است.
با اين همه در سه مورد، به اجبار، در متن تصرفاتى روا داشته ام، و در يك مورد به اختيار از نسخه هاى ديگر جملاتى به ذيل صفحات نقل كرده ام، بدين روش:
1- آنجا كه در نسخه متن اشتباه كاتب مسلّم و قطعى است.
درين مورد عبارت صحيح از نسخ ديگر به متن نقل شده، و عبارت غلط از متن به حاشيه، و نيز معلوم كرده ام كه عبارت صحيح از چه نسخه گرفته شده است. (ص 18 شماره 2).
2- آنجا كه جمله اى يا كلمه اى از قلم كاتب افتاده است.
درين مورد عبارت سقط شده را از نسخه ديگر انتخاب كرده ام و ميان دو قلاب قرار داده ام، و نيز نمايانده ام كه آن جمله از چه نسخه اى به متن نقل شده است. (ص 6 شماره 4 و 6).
3- آنجا كه روايت متن بر خلاف نسخه ها و بر خلاف متون تاريخى است. در اين مورد نيز معلوم داشته ام كه وجه صحيح از چه نسخه اى گرفته شده و عبارت متن چه بوده است. (ص 243 شماره 3).
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در ضمن مقابله بنظر رسيد كه جاى جاى عبارت نسخ ديگر بر عبارت نسخه متن برترى دارد، و يا معنى را آشكاراتر مى سازد، و يا متضمن لغتى بديع است در اين مورد به اختيار آن عبارت را در ذيل صفحات ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 14
بعنوان نسخه بدل آوردم كه: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
بعقيده بسيارى از مشتاقان بهتر اين بود كه متن قرآن مجيد هم با اين ترجمه و تفسير چاپ مى شد، من خود نيز بدين عقيده ام، اما وسايل اين كار چنان كه بايد فراهم نبود، و از طرفى علاقمندان بچنين نسخه اى قطعا و مسلّما نسخه هاى مكرر و متنوّع از قرآن مجيد در دسترس دارند گذشته ازينها درين روش، يعنى چاپ ترجمه فارسى بى متن عربى، توفيقى خاص نهفته است كه وقتى قرآن خوانان بچنين ترجمه اى دقيق و روشن، كلمه به كلمه، توجّه و تأمل كنند آيات قرآنى را مى توانند فرا ياد آورند و با ممارست از بر كنند.
مسلّم است كه چاپ اين نسخه نفيس همين يك بار نيست و بعدا بصورت هاى مختلف تجديد چاپ خواهد شد: متن و ترجمه و تفسير با هم، متن و ترجمه بى تفسير، ترجمه و تفسير بى متن، تفسير تنها بى ترجمه و بى متن قرآن، مانند نسخه اورخان.
اين نظر هم بوده و هست كه چاپ گراورى اين نسخه به صورت و به قطعى كه هست منتشر شود. ان شاء اللَّه.
همه مى دانند كه در نسخ قديم، «پ»، «چ»، «ژ» با يك نقطه، و «كه- چه»، «كى- چى» نوشته مى شده و از اين قبيل. در چاپ اين كتاب رعايت اين رسم خط را لازم نشمردم امّا در موارد ديگر نهايت اهتمام بكار رفت كه رسم خط نسخه متن بدان صورت كه هست محفوظ ماند. اگر مشاهده مى شود كه حروف يك كلمه گاهى جداست و گاهى ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 15
متّصل، يا كلمه اى به دو صورت نوشته شده، يا در كلمه اى حرفى كم يا زياد است، نهايت دقّتى است كه در اين موارد شده است. مثلا:
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چه گونه چگونه استخان استخوان ستم كاران ستمكاران جبريل جبرئيل امشب امشب كيخدا كدخدا ابرهيم ابراهيم آشكاره آشكارا ده قان دهقان طلخ تلخ مزغ مغز هروزى هر روزى صرخ سرخ پهرلو پهلو هفصد هفتصد سولاخ سوراخ و امثال اين ها كه در تمام صفحات ديده مى شود.
از رسم هاى خاص كاتب نسخه حذف «ى» اضافت، و «ن» آخر كلماتى چون جهان و آسمان است كه چون بتكرار است لازم ندانست اين دو حرف را ميان دو قلاب قرار دهد و بنماياند.
چون نقطه گذارى در صحّت قراءت بى تأثير نيست، مطالب تفسيرى را به سليقه شخصى و ترجمه آيات قرآن مجيد را طبق تفسير «فى ظلال القرآن» كه در سال 1372 هجرى در مصر بچاپ رسيده است نقطه گذارى كرد.
اسامى خاص كه مخصوصا در غزوات ذكر شده، غالبا بر خلاف متون ترجمه تفسير طبرى، مقدمه، ص: 16
تاريخى معتبر از قبيل: تاريخ طبرى، سيرة النّبي لابن هشام، الطبقات الكبرى لابن سعد و ساير تواريخ و تفاسيرست، اما چون غالبا چهار نسخه خطّى نيز با متن مطابقت داشت، احتياطا متن را تغيير ندادم و آن اسامى را از متون تاريخى به ذيل صفحات نقل كردم.
در عظمت و چگونگى اين ترجمه و تفسير مقدّس و فوائد معنوى و لغوى آن، و ديگر ابواب سخن هاست كه اين همه در پايان مجلّد هفتم بتفصيل تمام مرقوم خواهد شد. ان شاء اللَّه تعالى.
از استادان بزرگوارى كه درين خدمت مرا رهنمايى فرموده اند و در حلّ دشوارى ها مدد رسانده اند سپاسگزارم، و در پايان كار، اين سپاسگزارى بنام فرد فرد آنان تجديد خواهد شد. امّا در اظهار اين نكته شتاب رواست كه اگر يارى و پايمردى دو تن از بزرگان كشور نبود بچونين خدمتى توفيق نمى يافت: يكى دكتر محمد مهران وزير دانشمند فرهنگ كه خريدارى مجلّداتى ازين كتاب را دستور فرمود، و ديگر دكتر يحيى مهدوى استاد بزرگوار دانشگاه، كه جز از راهنمايى ها، همه نسخ عكسى را تهيّه فرمود و باختيار بنده گذاشت.
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خداوند تبارك و تعالى بر عمر و توفيق صاحب نظران و خيرخواهان بيفزاياد، بحقّ محمّد و آله الطّاهرين.
طهران- ارديبهشت ماه 1339 شمسى ذى قعدة الحرام 1279 قمرى س. حبيب يغمايى
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 1
[مقدمه مولف ]
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه الّذى حمد فى الكتاب نفسه، و افتتح بالحمد كتابه، و جعل الحمد اوّل محلّ نعمته، و آخر جزاء معصيته.
الّذى بيّن حمده فى كتابه النّاطق، على لسان عبده [و رسوله ] الصّادق، صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
صفة الكتاب
قال ابو جعفر محمّد بن جرير الطّبرى رحمة اللَّه عليه:
طالب علم هذا التّفسير الكبير ثلاثة اصناف من النّاس، فاعرفوهم [بصفاتهم ]: فصنف تعلّموا للجدال و المراء، و صنف تعلّموا للاستطالة و الخيلاء، و صنف تعلّموا للتّفقّه و العمل.
فصاحب الجدال و المراء تراه مؤذيا متأذّيا متعرّضا للتّفقّه فى اندية الرّجال، يتذاكر العلم لخفّة الحلم، قد تسربل الجشع و تبرّأ من الورع فدقّ اللَّه من هذا خيشومه، و قطع منه حيزومه، و صاحب الاستطالة و الخيلاء ذو خبّ و ملق، يستطيل على مثله من اشباهه ... «1» و يتواضع الاغنياء من
__________________________________________________
(1) اين جا عبارتى است كه خوانده نمى شود.
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دونه، فهو لحوائهم خاضم و لدينه هاضم، فاعمى اللَّه من هذا خبره و قطع من اثار العلماء اثره. و امّا صاحب التّفقّه و العمل فانّه ذو كآبة و حزن قد تجنّن فى برنسه، و قام اللّيل فى حندسه، يعمل و يخشع، قد أوكتاه يداه و اعثراه «1» رجلاه، و هو مقبل على شانه، عارف باهل زمانه، مستوحش من كلّ ثقة من اخوانه. فشدّ اللَّه من هذا اركانه، و اعطاه يوم القيمة امانه «2» و يشتمل على صاحب التفقّه و العمل هذا ممّن يرغب فى العمل ما فى هذا الكتاب عشرة خصال: الكبر منه
__________________________________________________
(
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1) نسخه پاريس: قد أوكدتاه يداه و اعمرتاه. نسخه ايا صوفيه: قد اوكتاه يداه و اعتراه رجلاه. (اعثراه تصحيح قياسى است).
(2) در مقدمه كتاب معالم الاصول روايتى بدين عبارت نقل شده است:
«... و
عن محمد بن يعقوب قال حدثنى محمد بن محمود ابو عبد اللَّه القزوينى عن عدة من اصحابنا منهم جعفر بن احمد الصيقل القزوينى عن احمد بن عيسى العلوى عن عباد بن صهيب البصرى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام. قال: طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم باعيانهم و صفاتهم: صنف يطلبه للجهل و المراء، و صنف يطلبه للاستطالة و الختل، و صنف يطلبه للفقه و العقل. فصاحب الجهل و المراء موذ ممار متعرض للمقال فى اندية الرجال بتذاكر العلم و صفة الحلم، قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع، فدق اللَّه من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه. و صاحب الاستطالة و الختل ذو خب و ملق، يستطيل على مثله من اشباهه، و يتواضع للاغنياء من دونه، فهو لحوائهم هاضم و لدينهم حاطم. فاعمى اللَّه على من هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره. و صاحب الفقه و العقل ذو كآبه و حزن و سهر، قد تحنك فى برنسه، و قام الليل فى حندسه، يعمل و يخشى و جلا داعيا مشفقا مقبلا على شانه عارفا باهل زمانه، مستوحشا من اوثق اخوانه. فشد اللَّه من هذا اركانه و اعطاه يوم القيمة امانه.

(ص 11 كتاب معالم- چاپ گراورى عبد الرحيم سال 1297 هجرى.)
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مأمون، و الرّشد منه مأمول، و فضل ما له مبذول، نصيبه من الدّنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذّل احبّ اليه من العزّ، الضّعة احبّ اليه من الشّرف، و يستكثر قليل المعروف من غيره، و يستقلّ كثير المعروف من نفسه، و يرى النّاس كلّهم خيرا منه و هو شرّ منهم، و هذا تمام الامر، و تفسيره اذا رأى من هو خير منه فيختاره على نفسه، و اذا رأى من هو شرّ فيقول لعلّ ينجو هذا غدا و اهلك انا. و به ينال الدّرجات العلى و يبعد عن البلاء، و يتقرّب منه السّعادة فى الدّنيا و الآخرة.
و
قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم: انّ من البلاء الفاقة، و اشدّ من الفاقة سقم البدن، و اشدّ من سقم البدن مرض القلب و انّ من السّعادة سعة المال، و افضل من سعة المال صحّة البدن، و افضل من صحّة البدن تقوى القلوب.
و
قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم: لا فقر اشدّ من الجهل، و لا مال اعود من العقل، و لا مظاهرة اوثق من المشاورة، و لا ورع كالكفّ، و لا عمل كالتّدبير، و لا وحدة اوحش من العجب.
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و
قال صلّى اللَّه عليه و سلّم فى وصيّته: يجب ان يكون العلم وزيرك، و العقل دليلك، و العمل قيّمك، و الصّبر خير جنودك، و الرّفق والدك، و اللّين اخاك.
و
قال امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه:
النّاس من جهة التمثال اكفاء ابوهم ادم و الامّ حوّاء

فان يكن لهم فى اصلهم نسب يفاخرون به فالطّين و الماء

ما الفضل الّا لاهل العلم انّهم على الهدى لمن استهدى ادلّاء

و قيمة المرء ما قد كان يحسنه و الجاهلون لاهل العلم اعداء

شعر
العلم زين و تشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم و الادبا

لا خير فيمن له اصل بلا ادب حتّى يكون على ما زانه حدبا
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ترجمه الكتاب بالفارسيه
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و اين كتاب تفسير بزرگست از روايت محمد بن جرير الطّبرى رحمة اللَّه عليه ترجمه كرده بزبان پارسى و درى راه راست، و اين كتاب را بياوردند از بغداد چهل مصحف بود. اين كتاب نبشته بزبان تازى و باسنادهاى دراز بود، و بياوردند سوى امير سيد مظفّر ابو صالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعيل رحمة اللَّه عليهم اجمعين. پس دشخوار آمد بروى خواندن اين كتاب و عمارت «1» كردن آن بزبان تازى و چنان خواست كه مرين را ترجمه كند بزبان پارسى.
پس علماء ما وراء النهر را گرد كرد و اين ازيشان فتوى كرد كه روا باشد كه ما اين كتاب را بزبان پارسى گردانيم. گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفسير قرآن بپارسى مر آن كس را كه او تازى نداند از قول خداى عزّ و جل كه گفت: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ «2». گفت من هيچ پيغامبرى را نفرستادم مگر بزبان قوم او و آن زبانى كايشان دانستند. و ديگر آن بود كاين زبان پارسى از قديم باز دانستند از روزگار آدم تا روزگار اسمعيل پيغامبر (ع)، همه پيغامبران و ملوكان زمين بپارسى سخن گفتندى، و اول كس كه سخن گفت بزبان تازى اسمعيل پيغامبر بود (ع)، و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه از عرب بيرون آمد و اين قرآن بزبان عرب بر او فرستادند، و اينجا بدين ناحيت زبان پارسى است و ملوكان اين جانب ملوك عجم اند.
پس بفرمود ملك مظفّر ابو صالح تا علماى ما وراء النهر را] «3» گرد
__________________________________________________
(1) عبارت (صو).
(2) ابراهيم، 5.
(3) از اول كتاب تا اينجا از روى نسخه پاريس نقل شده و از اينجا ببعد متن نسخه كتابخانه سلطنتى است.
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كردند، از شهر بخارا «1» چون فقيه ابو بكر بن احمد بن حامد و چون خليل بن احمد السجستانى، و از شهر بلخ ابو جعفر بن محمد بن على، [و] از باب الهندو «2» فقيه الحسن بن على مندوس را «3» و ابو الجهم خالد بن هانى المتفقّه را، و [هم ازين گونه ] «4» از شهر سمرقند و از شهر سپيجاب و فرغانه و از هر شهرى كه بود در ما وراء النّهر و همه خطها بدادند بر ترجمه اين كتاب كه اين راه راست است.
پس بفرمود امير سيّد ملك مظفر ابو صالح اين جماعت علما را تا ايشان «5» از ميان خويش هر كدام فاضل تر و عالم تر اختيار كنند تا اين كتاب را ترجمه كنند. پس ترجمه كردند [و از جمله اين مصحف اسنادهاى دراز بيفكندند و اقتصار كردند بر متون اخبار] «6» و اين را بيست مجلّد ساختند، از جمله اين چهارده مجلّد فرو نهادند هر يكى نيم سبع، تا جمله «7» همه تفسير قرآن باشد از پس وفات پيغامبر عليه السلام تا آن گه كه محمد بن جرير ازين جهان بيرون شد و آن اندرسال سيصد و چهل و پنج بود از هجرت پيغامبر عليه السلام، و شش مجلد ديگر فرو نهادند تا اين بيست مجلد تمام شد. و تفسير قرآن و قصّه هاى ياران پيغامبر كه بودند از پس او، و قصه هاى اميران مؤمنان كه بودند تا بدين وقت ياد كرديم اندر هفت
__________________________________________________
(1) چون ابو بكر محمد بن الفضل الامام، و چون ابو بكر محمد بن اسمعيل الفقيه، و (پا) [.....]
(2) باب الهند (پا. صو)
(3) مندوست الفقيه (پا).
(4) (پا. صو).
(5) پس بيرون آمد فرمان امير سيد ملك مظفر بر دست كسهاى او و نزديكان او و وزيران او و بر زبان خاصه او و خادم او ابو الحسن فائق الخاصه سوى اين جماعت مردمان و اين علما تا ايشان ... (پا)
(6) (پا).
(
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7) ... اين چهارده مصحف فرونهادند تفسير قرآن از اول كون عالم تا آن وقت كه پيغامبر ما ازين جهان بيرون شد و وحى از آسمان گسسته شد تا اين وقت اين چهارده مصحف فرو نهادند هر مصحفى نيم هفت يك، تا جمله ... (پا).
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مجلد، هر مجلدى يك سبع تخفيف را. و باللّه التوفيق و العصمة.
بدانستن فضل قرآن
فضل قرآن آنست كه رسول گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم كه خواندن قرآن و اندر يافتن و دانستن تفسير و معنى آن همتاى پيغامبرى است.
هران كس كه او يك نيمه قرآن بخواند و تفسير و معنى آن بداند چنان باشد كه نيمه اى از پيغامبرى بداند، و هر كى جمله قرآن بخواند و معنى و تفسير آن بداند هم چنان باشد كه همه پيغامبرى بداند.
و اين بود كه پيغامبر گفت عليه السّلام:
العلماء ورثة الانبياء.
و هم پيغامبر گفت عليه السّلام كه پنج چيز است كه نگرستن اندر و عبادت است:
اول نگرستن بروى علما از عبادت است، و ديگر نگرستن بروى مادر و پدر از عبادت است، و سه ديگر نگرستن در قرآن از عبادت است، و چهارم نگرستن بخانه كعبه اندر از عبادت است، و پنجم نگرستن بآب زمزم از عبادت است.
و چهار چيز است كه [ايزد تعالى ] «1» آن را بيد قدرت خويش آفريده است: اول آدم را عليه السّلام، و دوم قلم را، و سه ام بهشت را، و چهارم توريت را بيد خويش نوشت و بسوى موسى بن عمران فرستاد، و اين يد بدين جا قدرة گويند «2».
قصه جمع كردن قرآن
و اين قرآن جمله متفرق بوده است بدست خلق اندر، يك يك آيت و يك يك سورت كم يا بيش، و هيچ كس را بيشتر از ابىّ بن كعب نبود «3»
__________________________________________________
(1) (پا. صو).
(2) قدرت بايد دانستن تا خداوند تعالى را تشبيه نكرده باشى.
(پا).
(3) و بدست هيچ كس اين تمام نبود مگر بدست ابىّ بن كعب. (پا).
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از بهر آن كه او پيوسته در صحبت و خدمت پيغامبر عليه السّلام بودى و هر گه كه وحى آمدى اگر بشب بودى و اگر بروز بودى او بنوشتى، و ياران ديگر پيوسته با او نبودندى. و چون پيغامبر عليه السّلم ازين جهان بيرون شد، بروزگار ابو بكر و عمر رضى اللَّه عنهما خلق يك ديگر را كافر همى خواندند از بهر اين قرآن، و هر يك مر ديگر را همى گفتند كه اين كه بدست تو است نه قرآن است.
پس چون عثمان رضى اللَّه عنه بخليفتى بنشست، خواست كه اين قرآن را جمع كند تا اين اختلاف از ميان خلق برخيزد. پس مصحف ابىّ بن كعب را بياوردند و هيچ مصحف نيافتند درست تر از آن، و امير المؤمنين عثمان از آن نسختى برداشت، و منادى را بانگ كردن فرمود كه هران كسى كه از قرآن چيزى داريد بياوريد. و همى آوردند. هر آنچه درست مى گشت عثمان آن را نسخت مى كرد و نيز منادى مى فرمود كردن.
پس يكى اعرابيى بيامد، و گفت كه با من دو سورت است كه از پيغامبر شنيدم عليه السّلم. عثمان گفت بياور. اعرابى برفت و بياورد، و اين بود: اللّهم انّا نستعينك و نستغفرك، تا اين جا كه، و لا نكفّرك «1». و ديگر سورت اين بود كه: اللهم اياك نعبد و لك نصلّى و نسجد، تا آنجا كه، ان عذابك بالكفار ملحق. پس عثمان گفت كه يا اعرابى هيچ حجّت دارى كه اين قرآن است؟ گفت هيچ حجّت ندارم. عثمان گفت كه من بى حجّتى اين را اندر ميان قرآن نتوانم آوردن كه درست است يا نه، و پس آن را بسوخت «2».
__________________________________________________
(1) يكى اين بود: اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نؤمن بك، تا اينجا كه گفت نخلع و نترك من يفجرك. (پا)
(2) نتوانم آوردن و لكن اين دعاى نيكوست بنماز و ترا اندر نگاه دارى تا ضايع نشود و ديگر سورتها كه آورده بودند كه درست نشده بود و حجتى بپاى برنخاست همه را بسوخت (پا).
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 9
عدد سورتهاى مكى
(1/29)



اما اين سورتها كه بمكّه فرو آمده است اينست كه ياد كنيم:
الانعام- الاعراف- يونس- هود- يوسف- الرّعد- ابراهيم- النّحل- بنى اسرائيل- الكهف- مريم- طه- الانبياء- المؤمنون- الفرقان- الشعراء- النّمل- القصص- العنكبوت- الرّوم- لقمن- السّجده- السّبا- الملائكة- يس- و الصافات- ص- الزّمر- المؤمن- الزخرف- الدّخان- الجاثيه- ق- الذّاريات- و الطّور- و النجم- القمر- الواقعه- الحاقّة- المعراج- سورة نوح- الجن- المزّمّل- المدّثر- القيامه- المرسلات- النّبإ- النازعات- عبس- كوّرت- انفطرت- المطفّفين- انشقّت- البروج- الطّارق- الفجر- البلد- الشمس- و الليل- الم نشرح- و التّين- اقرأ- العاديات- القارعه- الهيكم- الهمزه- الفيل- قريش- الكوثر- الكافرون- تبت- و اندر معوّذتين اختلاف است.
عدد سورتهاى مدنى
اما اين سورتها كه بمدينه فرو آمده است اينست:
البقره- آل عمران- النّساء- المائده- التّوبه- الانفال- الحجر- الحج- النور- الاحزاب- الاحقاف- سورة محمد- الفتح- الحجرات- الممتحنه- المجادله- الجمعة- المنافقون- التغابن- المتحرم- الانسان- القدر- لم يكن- الماعون- النصر- الاخلاص- الفلق- النّاس.
اما فاتحة الكتاب گفتند مكّى است و گفته اند مدينى است. و آنچه ياد كرده نيامد ازين سورتها آنست كه خلافست اندر نزول آن. برخى آنست كه ميان مكه و مدينه فرو آمده است. و باللّه التوفيق اصواب و العصمة من الخطا.
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عدد سورتها و آيتها و كلمتها و حروفها
اما عدد سورتهاى قرآن، صد و چهارده سورت است. و عدد آيتها، شش هزار و دويست و پنج «1» آيت است. و گفته اند كه ده آيت است، و گفته اند كه يازده است، و گفته اند كه سيزده آيت است، [و گفته اند نوزده آيت است ] «2»، و اندر ميان اين چهارده آيت اختلاف است.
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اما عدد كلمتهاى قرآن هفتاد هزار و هفت هزار و هفصد و يك كلمت است. و عدد حروفهاى قرآن، سيصد هزار و بيست و چهار هزار و سيصد و نود حرف است.
اكنون آغاز كنيم قرآن و تفسير آن «3».
سورة الفاتحة مكية و آياتها سبع
[ترجمه ]
1- بنام خداى مهربان بخشاينده
2- شكر خداى را خداوند جهانيان
3- مهربان بخشاينده
4- پادشاه روز رستخيز
5- ترا پرستيم و از تو يارى خواهيم
6- راه نماى ما را راه راست
7- راه آن كسهاى كه منّت نهادى بر ايشان نه آن كسهاى كه خشم گرفته اى- يعنى جهودان- بر ايشان، و نه گم شدگان از راه- يعنى ترساان-
__________________________________________________
(1) شش (پا).
(2) (پا).
(3) ... آن اندرين هفت مجلّد كه از چهارده مجلد نسخت برداشته آمد از اول تا آخر. ان شاء اللَّه تعالى. و الحمد للَّه رب العالمين و صلواته على خير خلقه محمد و اله و سلّم. (پا). [.....]
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ترجمه سورة فاتحة الكتاب
و اما اين سورة [را] فاتحة الكتاب گويند و امّ الكتاب گويند و سبع المثانى گويند.
اما فاتحة الكتاب از بهر آن گويند كه همه قرآن بدين سورة گشاده شود، و اول همه قرآن اين سورة بايد خواند، و اول اين سورة بايد نبشت، و بهمه نمازها اول اين سورة بايد خواند.
و اما امّ الكتاب از بهر آن خوانند كه مادر همه قرآن اين سورة است و همه قرآن ازين سورة گشاده شود و از اين شكافد، و پيشتر از همه قرآن اينست.
اما سبع المثانى از بهر آن گويند كه اين سورة هفت آية است دوباره، و اين دوباره [آنست ] كه كلمتهاى آن بيشتر مكرر است. چنان كه گويد بسم اللَّه الرحمن الرحيم و ديگر بار گويد الرحمن الرحيم و گويد ايّاك و ديگر باره گويد و اياك و گويد الصّراط و ديگر باره گويد صراط و گويد عليهم و ديگر باره گويد عليهم و سبع المثانى اين باشد.
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اما اين سورة فاتحة الكتاب از همه قرآن فاضل تر است. و چنين گويند كه نام بزرگترين خداى تعالى اندرين سورة است. و محمد بن جرير الطبرى چنين گويد كه من شنيدم بروايتهاى درست كه نام بزرگ خداى عزّ و جلّ اندرين سورت است از بهر آن كه گفته اند كه هران سورتى كه بدو اندر هفت حروف معجم نباشد نام بزرگ ترين خداى عزّ و جلّ اندر آن سورة باشد، و بدين سورة اندر، اين هفت حرف نيست:
ث- ج- خ- ش- ظ- ز- ف. و اين سورة كليد بهشت است و چون نيكو بتفسير اين نگاه كنى و انديشه كنى خداى را بيگانگى بتوانى دانستن. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 12
پس الحمد للَّه شكر كردن است خداى را عز و جل بر آفريدن تو و تن درستى دادن ترا «1» و از امة محمد كردن كه او خاتم الانبياء است، و خداى عزّ و جلّ اين جهان و آن جهان از بهر او آفريد. و ديگر شكر آنست كه چون ترا پديد آورد بآخر زمان پديد آورد كه نزديك رستخيز باشد و مر پيغامبر را و ياران او را هيچ نديده اى و بدين سياهى كه نبشته اند همى كاركنى و بدان بگروى و ايمان دهى.
و روايت درست است از پيغامبر ما عليه السّلام كه هر آن كسى از امّت من كه بدان وقت رسد كه اكنون مائيم، و دين را نگاه تواند داشت، و بر مسلمانى بباشد، و بر طريق شريعة من رود مزد او هفتاد بار چندان باشد كه آن كس كه مرا ديده باشد و صحبت من دريافته از بهر آن كه اندرين وقت جبرئيل از آسمان مى آيد و وحى مى آرد و دل من و ياران بدان شاد مى شود، و در آن زمانه ازين هيچ نبينند و بدست ايشان حجتى نباشد بجز سياه و سپيدى كه از من روايت باز كنند و بدان بگروند و ايمان دهند و بر جاده شرع بروند. و اكنون وحى از آسمان مى آيد و مرا مى بينند و سخن من مى شنوند از آن مزد ايشان كه در آن زمانه بر جاده و طريق مسلمانى روند مزد ايشان يكى هفتاد باشد.
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پس اين جايگاه شكرها بر ما واجب آيد و بهر چه خداى عزّ و جلّ ما را بداده است از نيكوئيها، و هيچ نيكى بدين جهان بهتر از شكر كردن نيست، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ «2». گفت اگر بدين كه شما را بدادم شكر كنيد نعمت و نيكى بيفزايم و اگر ناسپاسى كنيد نعمت تان بگردانم و عذاب من سختست.
__________________________________________________
(1) و روزى دادن ترا (پا).
(2) ابراهيم، 7.
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پس اول چنين گويند كه الحمد للَّه، شكر خداى را عزّ و جلّ كه ما را بيافريد، و از فرزندان آدم آفريد، نه از شياطين آفريد و نه از چهارپايان و دد و دامهاى ديگر آفريد، چنان كه پيغامبر عليه السّلام گفت:
من عرف نفسه فقد عرف ربّه.
و خداوند عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ «1».
گفت بتن خويش اندر ننگريد؟ بدانچه خداى را و پيغامبر را بدان بتوانيد دانستن. و ديگر جاى گفت: وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً «2». گفت من چون شما را بيافريدم جفت آفريدم، و اين هر دو مسئله بشرح گفته آيد.
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پس خداى عزّ و جلّ آدم را بيافريد، و از گل آفريد، و صورتى بى جان او كنده، و بى جان هيچ چيز نباشد. پس خداى عزّ و جلّ جان را بآدم جفت گردانيد، و چون جان با او جفت گشت آن گه مردم گشت، و چون جان با او جفت نبود هيچ كار را بكار نيامد، هم چنان كه چون مردم بميرد هيچ كار را بكار نيايد. پس جان بسر آدم «3» اندر شد. چشم را بيافريد تا عبرتها ببيند و آن جفت است، و گوشش را بيافريد تا علم و حكمت بشنود و آن جفت آفريد، و بينى را بيافريد تا بويها بشنود و هم جفت آفريد، و دندان را بيافريد تا بدان طعامها بخايد و آن «4» هم جفت آفريد، و شكم را بيافريد تا طعامها در آن كنند و آن هم جفت آفريد با پشت يك جا، و دستش را بيافريد تا بدان عملها كند و آن هم جفت آفريد، و پايش را بيافريد تا بدان بيايد و برود و هم جفت آفريد، و عورتهاش بيافريد تا بدان بول و غايط
__________________________________________________
(1) الذاريات، 21
(2) النبأ، 8
(3) چون مردم بميرد و جان از وى جدا شود بهيچ كار باز نيايد. و آدم آنجا چهل سال افكنده بود بى جان. چنان كه خداى گفت عز و جل: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً. و اين حين چهل سال باشد. پس اول جان بسر آدم ... (پا)
(4) بيافريد تا بدان بگزد
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كند و آن هم جفت آفريد. و زمين را فراخ بگسترد چنان كه گفت: أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها «1»؟ گفت كه نه زمين را فراخ كرديم تا هر كجا خواهيد بيائيد و برويد؟
پس اين اندامها كه ياد كرديم بدين گونه بيافريد، و آن گه بتن تو اندر يكى پادشاه آفريد نهانى، و اين اندامها همه بفرمان و فرمانبردار او كرد تا اين اندامها هيچ كار نتوانند كرد بى فرمان او. و آن پادشاه دل تو است كه دل تو يكى است و با او هيچ انباز نيست و هيچ همتا نيست.
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و اين بر مثال دانستن خداوند عزّ و جلّ است.
و آن گه مر آن دل تو را دو گوش آفريد يكى از سوى راست و يكى از سوى چپ. و بدين گوش راست دل يكى فريشته است، نام او و لهان. و اين و لهان مر دل تو را بعث كند بطاعت خداى تعالى، و نيكى كردن فرمايد تا خداى تعالى از تو خشنود باشد و ترا ببهشت باقى برساند. و اين كه بر گوش چپ دل است ديوى است نام او وسواس از ياران ابليس. آنكه خداى عزّ و جلّ گفت كه: مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ «2». و اين ولهان با اين وسواس هميشه بغضبيت است «3». و هر آن هنگام كه اين فرزندان آدم بطاعت و عبادت خداى عزّ و جلّ مشغول باشند اين وسواس ضعيف شود و مقهور گردد و طاعت خداوند عزّ و جلّ در دل بنده شيرين شود. و چون فرزند آدم فرمان وسواس كند و بشرّ و فساد و بدى مشغول باشد اين و لهان ضعيف گردد، و وسواس چيره شود، و بنده بر معصيت حريص گردد، و بفرمان ديو كار كند تا او را بدوزخ رساند.
__________________________________________________
(1) النساء، 96
(2) الناس، 5
(3) بغضب باشد (پا).
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و مر اين دل ترا نيز يكى ترجمانست كه هر چه اين دل تو خواهد و بينديشد اين ترجمان بگويد و آشكارا كند. و اين ترجمان اين زبان تست و اين نشانست بر پيغامبرى حق تعالى كه حق است. اكنون اينست ترجمه و تفسير اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ «1».
بارى بتن خويش اندر نگريد بعبرت تا بدانيد و شكر كنيد.
پس اينست تفسير الحمد للَّه. پس اين شكر كردن بدين جايگاه از دوگونه واجب گردد: يكى آن كه بگوى كه الحمد للَّه كه مرا بدين گونه بيافريدى. و ديگر آنكه بگوى كه الحمد للَّه كه مرا اين قدر عقل دادى كه ترا بپاكى و منزّهى و بى عيبى و بى چگونگى بشناختم.
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اما قول ربّ العالمين. ربّ پروردگار باشد و عالمين جهانها باشد.
و اندر عالمها اختلاف بسيار است. گروهى از علما گفته اند كه خداى عز و جل را سيصد و شصت هزار عالم است، اندرين هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا. و هر عالمى چنانست كه بيك ديگر نماند و اين هر جنسى از آفريدگان عالمى اند، و اين فريشتگان هر عالمى گروهى اند. پس از اين سيصد و شصت هزار عالم اول بارى، بزرگترين عالمى اين هفت آسمانست و آنچه بدين هفت آسمان اندر است، و آن گه اين هفت زمين و آنچه بدين هفت زمين اندر است، و آن گه اين هفت دريا و آنچه بدين هفت دريا اندر است از عجايب هاى گوناگون. و چون اين همه بشمارى و بحساب اندر آرى آن گه سيصد و شصت هزار برآيد. و گروهى از علما گفته اند كه اين عالمها هجده هزار عالم است، و ازين جمله، چهار هزار و پانصد عالم بجانب مشرق است و چهار هزار و پانصد عالم بجانب مغرب است، و چهار هزار و
__________________________________________________
(1) الذّاريات، 21.
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پانصد عالم بحدّ شمالست، و چهار هزار و پانصد عالم بحدّ جنوبست. اين هجده هزار عالم است. و ياجوج و ماجوج از جمله هجده هزار است. و آنچه بيافريدست از مرغان هم از شمار اين عالم هاست «1». و خلق تارس و تافيل هم از شمار اين عالم ها است. و ايشان هر گروهى امّتى اند هم از اين گونه.
و هر خلقى كه بيافريدست خداى عزّ و جلّ هم ازين عالمهاست، و ايشان هر گروهى امتى اند چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها «2». و ديگر جاى گفت: وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ «3».
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گفت هيچ جمنده اى نيست اندر زمين و نه هيچ پرنده اى اندر هوا كه نه ايشان نيز همچون شما امتى اند. و خلق هفت آسمان و هفت زمين هم از شمار اين عالمهاست. و آنچه اندرين هفت آسمانست بدين نيست. و هشت مسئله گفته اند «4».
اما بدين هفت زمين اندر اختلاف است. گروهى گويند اين هفت زمين از زبر يكديگر است «5»، و حديث آرند از پيغامبر ما عليه السلام كه پرسيدند او را كه بدين زير زمين اندر خلقان هستند؟ گفت بلى خلقانند بسيار و همه خداوند عزّ و جلّ را شناسند. و گروهى گفته اند كه اين هفت زمين همه ازين زمين است و هر ناحيتى زمينى است. اما منجمان گويند كه اين زمان سرگردانست «6» همچون گوى، و اين هفت فلك بر مثال چرخ گرد او همى گردد، هم چنان كه اين هفت آسمان همى بينى، زير ما نيز همچنانست.
__________________________________________________
(1) و مالوق و ماسوخ از جمله اين عالمهاست. (پا)
(2) هود، 6.
(3) الانعام، 38.
(4) و آنچه هست بدين هفت آسمان اندر خود بيست و هفت مسئله گفته آيد. (پا). خود بدان بيست و هشت مسئله گفته اند (ن) [.....]
(5) اين هفت، يك از بر ديگرست هم چنان كه آسمانست. (پا)
(6) كه اين زمين گرد است (پا).
كه اين زمين گردان است (صو).
نسب يفاخرون به فالطّين و الماء

ما الفضل الّا لاهل العلم انّهم على الهدى لمن استهدى ادلّاء

و قيمة المرء ما قد كان يحسنه و الجاهلون لاهل العلم اعداء

شعر
العلم زين و تشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم و الادبا

لا خير فيمن له اصل بلا ادب حتّى يكون على ما زانه حدبا
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و اين كتاب تفسير بزرگست از روايت محمد بن جرير الطّبرى رحمة اللَّه عليه ترجمه كرده بزبان پارسى و درى راه راست، و اين كتاب را بياوردند از بغداد چهل مصحف بود. اين كتاب نبشته بزبان تازى و باسنادهاى دراز بود، و بياوردند سوى امير سيد مظفّر ابو صالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعيل رحمة اللَّه عليهم اجمعين. پس دشخوار آمد بروى خواندن اين كتاب و عمارت «1» كردن آن بزبان تازى و چنان خواست كه مرين را ترجمه كند بزبان پارسى.
پس علماء ما وراء النهر را گرد كرد و اين ازيشان فتوى كرد كه روا باشد كه ما اين كتاب را بزبان پارسى گردانيم. گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفسير قرآن بپارسى مر آن كس را كه او تازى نداند از قول خداى عزّ و جل كه گفت: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ «2». گفت من هيچ پيغامبرى را نفرستادم مگر بزبان قوم او و آن زبانى كايشان دانستند. و ديگر آن بود كاين زبان پارسى از قديم باز دانستند از روزگار آدم تا روزگار اسمعيل پيغامبر (ع)، همه پيغامبران و ملوكان زمين بپارسى سخن گفتندى، و اول كس كه سخن گفت بزبان تازى اسمعيل پيغامبر بود (ع)، و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه از عرب بيرون آمد و اين قرآن بزبان عرب بر او فرستادند، و اينجا بدين ناحيت زبان پارسى است و ملوكان اين جانب ملوك عجم اند.
پس بفرمود ملك مظفّر ابو صالح تا علماى ما وراء النهر را] «3» گرد
__________________________________________________
(1) عبارت (صو).
(2) ابراهيم، 5.
(3) از اول كتاب تا اينجا از روى نسخه پاريس نقل شده و از اينجا ببعد متن نسخه كتابخانه سلطنتى است.
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كردند، از شهر بخارا «1» چون فقيه ابو بكر بن احمد بن حامد و چون خليل بن احمد السجستانى، و از شهر بلخ ابو جعفر بن محمد بن على، [و] از باب الهندو «2» فقيه الحسن بن على مندوس را «3» و ابو الجهم خالد بن هانى المتفقّه را، و [هم ازين گونه ] «4» از شهر سمرقند و از شهر سپيجاب و فرغانه و از هر شهرى كه بود در ما وراء النّهر و همه خطها بدادند بر ترجمه اين كتاب كه اين راه راست است.
پس بفرمود امير سيّد ملك مظفر ابو صالح اين جماعت علما را تا ايشان «5» از ميان خويش هر كدام فاضل تر و عالم تر اختيار كنند تا اين كتاب را ترجمه كنند. پس ترجمه كردند [و از جمله اين مصحف اسنادهاى دراز بيفكندند و اقتصار كردند بر متون اخبار] «6» و اين را بيست مجلّد ساختند، از جمله اين چهارده مجلّد فرو نهادند هر يكى نيم سبع، تا جمله «7» همه تفسير قرآن باشد از پس وفات پيغامبر عليه السلام تا آن گه كه محمد بن جرير ازين جهان بيرون شد و آن اندرسال سيصد و چهل و پنج بود از هجرت پيغامبر عليه السلام، و شش مجلد ديگر فرو نهادند تا اين بيست مجلد تمام شد. و تفسير قرآن و قصّه هاى ياران پيغامبر كه بودند از پس او، و قصه هاى اميران مؤمنان كه بودند تا بدين وقت ياد كرديم اندر هفت
__________________________________________________
(1) چون ابو بكر محمد بن الفضل الامام، و چون ابو بكر محمد بن اسمعيل الفقيه، و (پا) [.....]
(2) باب الهند (پا. صو)
(3) مندوست الفقيه (پا).
(4) (پا. صو).
(5) پس بيرون آمد فرمان امير سيد ملك مظفر بر دست كسهاى او و نزديكان او و وزيران او و بر زبان خاصه او و خادم او ابو الحسن فائق الخاصه سوى اين جماعت مردمان و اين علما تا ايشان ... (پا)
(6) (پا).
(
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7) ... اين چهارده مصحف فرونهادند تفسير قرآن از اول كون عالم تا آن وقت كه پيغامبر ما ازين جهان بيرون شد و وحى از آسمان گسسته شد تا اين وقت اين چهارده مصحف فرو نهادند هر مصحفى نيم هفت يك، تا جمله ... (پا).
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مجلد، هر مجلدى يك سبع تخفيف را. و باللّه التوفيق و العصمة.
بدانستن فضل قرآن
فضل قرآن آنست كه رسول گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم كه خواندن قرآن و اندر يافتن و دانستن تفسير و معنى آن همتاى پيغامبرى است.
هران كس كه او يك نيمه قرآن بخواند و تفسير و معنى آن بداند چنان باشد كه نيمه اى از پيغامبرى بداند، و هر كى جمله قرآن بخواند و معنى و تفسير آن بداند هم چنان باشد كه همه پيغامبرى بداند.
و اين بود كه پيغامبر گفت عليه السّلام:
العلماء ورثة الانبياء.
و هم پيغامبر گفت عليه السّلام كه پنج چيز است كه نگرستن اندر و عبادت است:
اول نگرستن بروى علما از عبادت است، و ديگر نگرستن بروى مادر و پدر از عبادت است، و سه ديگر نگرستن در قرآن از عبادت است، و چهارم نگرستن بخانه كعبه اندر از عبادت است، و پنجم نگرستن بآب زمزم از عبادت است.
و چهار چيز است كه [ايزد تعالى ] «1» آن را بيد قدرت خويش آفريده است: اول آدم را عليه السّلام، و دوم قلم را، و سه ام بهشت را، و چهارم توريت را بيد خويش نوشت و بسوى موسى بن عمران فرستاد، و اين يد بدين جا قدرة گويند «2».
قصه جمع كردن قرآن
و اين قرآن جمله متفرق بوده است بدست خلق اندر، يك يك آيت و يك يك سورت كم يا بيش، و هيچ كس را بيشتر از ابىّ بن كعب نبود «3»
__________________________________________________
(1) (پا. صو).
(2) قدرت بايد دانستن تا خداوند تعالى را تشبيه نكرده باشى.
(پا).
(3) و بدست هيچ كس اين تمام نبود مگر بدست ابىّ بن كعب. (پا).
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از بهر آن كه او پيوسته در صحبت و خدمت پيغامبر عليه السّلام بودى و هر گه كه وحى آمدى اگر بشب بودى و اگر بروز بودى او بنوشتى، و ياران ديگر پيوسته با او نبودندى. و چون پيغامبر عليه السّلم ازين جهان بيرون شد، بروزگار ابو بكر و عمر رضى اللَّه عنهما خلق يك ديگر را كافر همى خواندند از بهر اين قرآن، و هر يك مر ديگر را همى گفتند كه اين كه بدست تو است نه قرآن است.
پس چون عثمان رضى اللَّه عنه بخليفتى بنشست، خواست كه اين قرآن را جمع كند تا اين اختلاف از ميان خلق برخيزد. پس مصحف ابىّ بن كعب را بياوردند و هيچ مصحف نيافتند درست تر از آن، و امير المؤمنين عثمان از آن نسختى برداشت، و منادى را بانگ كردن فرمود كه هران كسى كه از قرآن چيزى داريد بياوريد. و همى آوردند. هر آنچه درست مى گشت عثمان آن را نسخت مى كرد و نيز منادى مى فرمود كردن.
پس يكى اعرابيى بيامد، و گفت كه با من دو سورت است كه از پيغامبر شنيدم عليه السّلم. عثمان گفت بياور. اعرابى برفت و بياورد، و اين بود: اللّهم انّا نستعينك و نستغفرك، تا اين جا كه، و لا نكفّرك «1». و ديگر سورت اين بود كه: اللهم اياك نعبد و لك نصلّى و نسجد، تا آنجا كه، ان عذابك بالكفار ملحق. پس عثمان گفت كه يا اعرابى هيچ حجّت دارى كه اين قرآن است؟ گفت هيچ حجّت ندارم. عثمان گفت كه من بى حجّتى اين را اندر ميان قرآن نتوانم آوردن كه درست است يا نه، و پس آن را بسوخت «2».
__________________________________________________
(1) يكى اين بود: اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نؤمن بك، تا اينجا كه گفت نخلع و نترك من يفجرك. (پا)
(2) نتوانم آوردن و لكن اين دعاى نيكوست بنماز و ترا اندر نگاه دارى تا ضايع نشود و ديگر سورتها كه آورده بودند كه درست نشده بود و حجتى بپاى برنخاست همه را بسوخت (پا).
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اما اين سورتها كه بمكّه فرو آمده است اينست كه ياد كنيم:
الانعام- الاعراف- يونس- هود- يوسف- الرّعد- ابراهيم- النّحل- بنى اسرائيل- الكهف- مريم- طه- الانبياء- المؤمنون- الفرقان- الشعراء- النّمل- القصص- العنكبوت- الرّوم- لقمن- السّجده- السّبا- الملائكة- يس- و الصافات- ص- الزّمر- المؤمن- الزخرف- الدّخان- الجاثيه- ق- الذّاريات- و الطّور- و النجم- القمر- الواقعه- الحاقّة- المعراج- سورة نوح- الجن- المزّمّل- المدّثر- القيامه- المرسلات- النّبإ- النازعات- عبس- كوّرت- انفطرت- المطفّفين- انشقّت- البروج- الطّارق- الفجر- البلد- الشمس- و الليل- الم نشرح- و التّين- اقرأ- العاديات- القارعه- الهيكم- الهمزه- الفيل- قريش- الكوثر- الكافرون- تبت- و اندر معوّذتين اختلاف است.
عدد سورتهاى مدنى
اما اين سورتها كه بمدينه فرو آمده است اينست:
البقره- آل عمران- النّساء- المائده- التّوبه- الانفال- الحجر- الحج- النور- الاحزاب- الاحقاف- سورة محمد- الفتح- الحجرات- الممتحنه- المجادله- الجمعة- المنافقون- التغابن- المتحرم- الانسان- القدر- لم يكن- الماعون- النصر- الاخلاص- الفلق- النّاس.
اما فاتحة الكتاب گفتند مكّى است و گفته اند مدينى است. و آنچه ياد كرده نيامد ازين سورتها آنست كه خلافست اندر نزول آن. برخى آنست كه ميان مكه و مدينه فرو آمده است. و باللّه التوفيق اصواب و العصمة من الخطا.
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عدد سورتها و آيتها و كلمتها و حروفها
اما عدد سورتهاى قرآن، صد و چهارده سورت است. و عدد آيتها، شش هزار و دويست و پنج «1» آيت است. و گفته اند كه ده آيت است، و گفته اند كه يازده است، و گفته اند كه سيزده آيت است، [و گفته اند نوزده آيت است ] «2»، و اندر ميان اين چهارده آيت اختلاف است.
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اما عدد كلمتهاى قرآن هفتاد هزار و هفت هزار و هفصد و يك كلمت است. و عدد حروفهاى قرآن، سيصد هزار و بيست و چهار هزار و سيصد و نود حرف است.
اكنون آغاز كنيم قرآن و تفسير آن «3».
سورة الفاتحة مكية و آياتها سبع
[ترجمه ]
1- بنام خداى مهربان بخشاينده
2- شكر خداى را خداوند جهانيان
3- مهربان بخشاينده
4- پادشاه روز رستخيز
5- ترا پرستيم و از تو يارى خواهيم
6- راه نماى ما را راه راست
7- راه آن كسهاى كه منّت نهادى بر ايشان نه آن كسهاى كه خشم گرفته اى- يعنى جهودان- بر ايشان، و نه گم شدگان از راه- يعنى ترساان-
__________________________________________________
(1) شش (پا).
(2) (پا).
(3) ... آن اندرين هفت مجلّد كه از چهارده مجلد نسخت برداشته آمد از اول تا آخر. ان شاء اللَّه تعالى. و الحمد للَّه رب العالمين و صلواته على خير خلقه محمد و اله و سلّم. (پا). [.....]
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ترجمه سورة فاتحة الكتاب
و اما اين سورة [را] فاتحة الكتاب گويند و امّ الكتاب گويند و سبع المثانى گويند.
اما فاتحة الكتاب از بهر آن گويند كه همه قرآن بدين سورة گشاده شود، و اول همه قرآن اين سورة بايد خواند، و اول اين سورة بايد نبشت، و بهمه نمازها اول اين سورة بايد خواند.
و اما امّ الكتاب از بهر آن خوانند كه مادر همه قرآن اين سورة است و همه قرآن ازين سورة گشاده شود و از اين شكافد، و پيشتر از همه قرآن اينست.
اما سبع المثانى از بهر آن گويند كه اين سورة هفت آية است دوباره، و اين دوباره [آنست ] كه كلمتهاى آن بيشتر مكرر است. چنان كه گويد بسم اللَّه الرحمن الرحيم و ديگر بار گويد الرحمن الرحيم و گويد ايّاك و ديگر باره گويد و اياك و گويد الصّراط و ديگر باره گويد صراط و گويد عليهم و ديگر باره گويد عليهم و سبع المثانى اين باشد.
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اما اين سورة فاتحة الكتاب از همه قرآن فاضل تر است. و چنين گويند كه نام بزرگترين خداى تعالى اندرين سورة است. و محمد بن جرير الطبرى چنين گويد كه من شنيدم بروايتهاى درست كه نام بزرگ خداى عزّ و جلّ اندرين سورت است از بهر آن كه گفته اند كه هران سورتى كه بدو اندر هفت حروف معجم نباشد نام بزرگ ترين خداى عزّ و جلّ اندر آن سورة باشد، و بدين سورة اندر، اين هفت حرف نيست:
ث- ج- خ- ش- ظ- ز- ف. و اين سورة كليد بهشت است و چون نيكو بتفسير اين نگاه كنى و انديشه كنى خداى را بيگانگى بتوانى دانستن. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 12
پس الحمد للَّه شكر كردن است خداى را عز و جل بر آفريدن تو و تن درستى دادن ترا «1» و از امة محمد كردن كه او خاتم الانبياء است، و خداى عزّ و جلّ اين جهان و آن جهان از بهر او آفريد. و ديگر شكر آنست كه چون ترا پديد آورد بآخر زمان پديد آورد كه نزديك رستخيز باشد و مر پيغامبر را و ياران او را هيچ نديده اى و بدين سياهى كه نبشته اند همى كاركنى و بدان بگروى و ايمان دهى.
و روايت درست است از پيغامبر ما عليه السّلام كه هر آن كسى از امّت من كه بدان وقت رسد كه اكنون مائيم، و دين را نگاه تواند داشت، و بر مسلمانى بباشد، و بر طريق شريعة من رود مزد او هفتاد بار چندان باشد كه آن كس كه مرا ديده باشد و صحبت من دريافته از بهر آن كه اندرين وقت جبرئيل از آسمان مى آيد و وحى مى آرد و دل من و ياران بدان شاد مى شود، و در آن زمانه ازين هيچ نبينند و بدست ايشان حجتى نباشد بجز سياه و سپيدى كه از من روايت باز كنند و بدان بگروند و ايمان دهند و بر جاده شرع بروند. و اكنون وحى از آسمان مى آيد و مرا مى بينند و سخن من مى شنوند از آن مزد ايشان كه در آن زمانه بر جاده و طريق مسلمانى روند مزد ايشان يكى هفتاد باشد.
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پس اين جايگاه شكرها بر ما واجب آيد و بهر چه خداى عزّ و جلّ ما را بداده است از نيكوئيها، و هيچ نيكى بدين جهان بهتر از شكر كردن نيست، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ «2». گفت اگر بدين كه شما را بدادم شكر كنيد نعمت و نيكى بيفزايم و اگر ناسپاسى كنيد نعمت تان بگردانم و عذاب من سختست.
__________________________________________________
(1) و روزى دادن ترا (پا).
(2) ابراهيم، 7.
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پس اول چنين گويند كه الحمد للَّه، شكر خداى را عزّ و جلّ كه ما را بيافريد، و از فرزندان آدم آفريد، نه از شياطين آفريد و نه از چهارپايان و دد و دامهاى ديگر آفريد، چنان كه پيغامبر عليه السّلام گفت:
من عرف نفسه فقد عرف ربّه.
و خداوند عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ «1».
گفت بتن خويش اندر ننگريد؟ بدانچه خداى را و پيغامبر را بدان بتوانيد دانستن. و ديگر جاى گفت: وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً «2». گفت من چون شما را بيافريدم جفت آفريدم، و اين هر دو مسئله بشرح گفته آيد.
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پس خداى عزّ و جلّ آدم را بيافريد، و از گل آفريد، و صورتى بى جان او كنده، و بى جان هيچ چيز نباشد. پس خداى عزّ و جلّ جان را بآدم جفت گردانيد، و چون جان با او جفت گشت آن گه مردم گشت، و چون جان با او جفت نبود هيچ كار را بكار نيامد، هم چنان كه چون مردم بميرد هيچ كار را بكار نيايد. پس جان بسر آدم «3» اندر شد. چشم را بيافريد تا عبرتها ببيند و آن جفت است، و گوشش را بيافريد تا علم و حكمت بشنود و آن جفت آفريد، و بينى را بيافريد تا بويها بشنود و هم جفت آفريد، و دندان را بيافريد تا بدان طعامها بخايد و آن «4» هم جفت آفريد، و شكم را بيافريد تا طعامها در آن كنند و آن هم جفت آفريد با پشت يك جا، و دستش را بيافريد تا بدان عملها كند و آن هم جفت آفريد، و پايش را بيافريد تا بدان بيايد و برود و هم جفت آفريد، و عورتهاش بيافريد تا بدان بول و غايط
__________________________________________________
(1) الذاريات، 21
(2) النبأ، 8
(3) چون مردم بميرد و جان از وى جدا شود بهيچ كار باز نيايد. و آدم آنجا چهل سال افكنده بود بى جان. چنان كه خداى گفت عز و جل: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً. و اين حين چهل سال باشد. پس اول جان بسر آدم ... (پا)
(4) بيافريد تا بدان بگزد
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كند و آن هم جفت آفريد. و زمين را فراخ بگسترد چنان كه گفت: أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها «1»؟ گفت كه نه زمين را فراخ كرديم تا هر كجا خواهيد بيائيد و برويد؟
پس اين اندامها كه ياد كرديم بدين گونه بيافريد، و آن گه بتن تو اندر يكى پادشاه آفريد نهانى، و اين اندامها همه بفرمان و فرمانبردار او كرد تا اين اندامها هيچ كار نتوانند كرد بى فرمان او. و آن پادشاه دل تو است كه دل تو يكى است و با او هيچ انباز نيست و هيچ همتا نيست.
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و اين بر مثال دانستن خداوند عزّ و جلّ است.
و آن گه مر آن دل تو را دو گوش آفريد يكى از سوى راست و يكى از سوى چپ. و بدين گوش راست دل يكى فريشته است، نام او و لهان. و اين و لهان مر دل تو را بعث كند بطاعت خداى تعالى، و نيكى كردن فرمايد تا خداى تعالى از تو خشنود باشد و ترا ببهشت باقى برساند. و اين كه بر گوش چپ دل است ديوى است نام او وسواس از ياران ابليس. آنكه خداى عزّ و جلّ گفت كه: مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ «2». و اين ولهان با اين وسواس هميشه بغضبيت است «3». و هر آن هنگام كه اين فرزندان آدم بطاعت و عبادت خداى عزّ و جلّ مشغول باشند اين وسواس ضعيف شود و مقهور گردد و طاعت خداوند عزّ و جلّ در دل بنده شيرين شود. و چون فرزند آدم فرمان وسواس كند و بشرّ و فساد و بدى مشغول باشد اين و لهان ضعيف گردد، و وسواس چيره شود، و بنده بر معصيت حريص گردد، و بفرمان ديو كار كند تا او را بدوزخ رساند.
__________________________________________________
(1) النساء، 96
(2) الناس، 5
(3) بغضب باشد (پا).
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و مر اين دل ترا نيز يكى ترجمانست كه هر چه اين دل تو خواهد و بينديشد اين ترجمان بگويد و آشكارا كند. و اين ترجمان اين زبان تست و اين نشانست بر پيغامبرى حق تعالى كه حق است. اكنون اينست ترجمه و تفسير اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ «1».
بارى بتن خويش اندر نگريد بعبرت تا بدانيد و شكر كنيد.
پس اينست تفسير الحمد للَّه. پس اين شكر كردن بدين جايگاه از دوگونه واجب گردد: يكى آن كه بگوى كه الحمد للَّه كه مرا بدين گونه بيافريدى. و ديگر آنكه بگوى كه الحمد للَّه كه مرا اين قدر عقل دادى كه ترا بپاكى و منزّهى و بى عيبى و بى چگونگى بشناختم.
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اما قول ربّ العالمين. ربّ پروردگار باشد و عالمين جهانها باشد.
و اندر عالمها اختلاف بسيار است. گروهى از علما گفته اند كه خداى عز و جل را سيصد و شصت هزار عالم است، اندرين هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا. و هر عالمى چنانست كه بيك ديگر نماند و اين هر جنسى از آفريدگان عالمى اند، و اين فريشتگان هر عالمى گروهى اند. پس از اين سيصد و شصت هزار عالم اول بارى، بزرگترين عالمى اين هفت آسمانست و آنچه بدين هفت آسمان اندر است، و آن گه اين هفت زمين و آنچه بدين هفت زمين اندر است، و آن گه اين هفت دريا و آنچه بدين هفت دريا اندر است از عجايب هاى گوناگون. و چون اين همه بشمارى و بحساب اندر آرى آن گه سيصد و شصت هزار برآيد. و گروهى از علما گفته اند كه اين عالمها هجده هزار عالم است، و ازين جمله، چهار هزار و پانصد عالم بجانب مشرق است و چهار هزار و پانصد عالم بجانب مغرب است، و چهار هزار و
__________________________________________________
(1) الذّاريات، 21.
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پانصد عالم بحدّ شمالست، و چهار هزار و پانصد عالم بحدّ جنوبست. اين هجده هزار عالم است. و ياجوج و ماجوج از جمله هجده هزار است. و آنچه بيافريدست از مرغان هم از شمار اين عالم هاست «1». و خلق تارس و تافيل هم از شمار اين عالم ها است. و ايشان هر گروهى امّتى اند هم از اين گونه.
و هر خلقى كه بيافريدست خداى عزّ و جلّ هم ازين عالمهاست، و ايشان هر گروهى امتى اند چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها «2». و ديگر جاى گفت: وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ «3».
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گفت هيچ جمنده اى نيست اندر زمين و نه هيچ پرنده اى اندر هوا كه نه ايشان نيز همچون شما امتى اند. و خلق هفت آسمان و هفت زمين هم از شمار اين عالمهاست. و آنچه اندرين هفت آسمانست بدين نيست. و هشت مسئله گفته اند «4».
اما بدين هفت زمين اندر اختلاف است. گروهى گويند اين هفت زمين از زبر يكديگر است «5»، و حديث آرند از پيغامبر ما عليه السلام كه پرسيدند او را كه بدين زير زمين اندر خلقان هستند؟ گفت بلى خلقانند بسيار و همه خداوند عزّ و جلّ را شناسند. و گروهى گفته اند كه اين هفت زمين همه ازين زمين است و هر ناحيتى زمينى است. اما منجمان گويند كه اين زمان سرگردانست «6» همچون گوى، و اين هفت فلك بر مثال چرخ گرد او همى گردد، هم چنان كه اين هفت آسمان همى بينى، زير ما نيز همچنانست.
__________________________________________________
(1) و مالوق و ماسوخ از جمله اين عالمهاست. (پا)
(2) هود، 6.
(3) الانعام، 38.
(4) و آنچه هست بدين هفت آسمان اندر خود بيست و هفت مسئله گفته آيد. (پا). خود بدان بيست و هشت مسئله گفته اند (ن) [.....]
(5) اين هفت، يك از بر ديگرست هم چنان كه آسمانست. (پا)
(6) كه اين زمين گرد است (پا).
كه اين زمين گردان است (صو).
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و اين هفت ستاره رونده و اين هفت فلك، گاه زير ما اند و گاه زبر ما.
اما قول منجّمان خلاف قول خداى عزّ و جلّ است از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ مى گويد بقصّه ذو القرنين اندر كه مرين آفتاب را ديد كه بچشمه اى فرو شد گرم و سياه و تاريك. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
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وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ «1». و گروهى گويند كه حاميه چون بى همز خوانى چنان باشد كه اين آفتاب را يافت كه همى فروشد بچشمه اى جوشان و هروزى «2». مرين ستاره رونده را همچنانست بر آمدن و فروشدن، چنان كه گفت عزّ و جلّ: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ «3». او خداوند مشرق و مغرب است. و مشرق آنست كه آفتاب ازو «4» برآيد. و مغرب آنست كه آفتاب بدانجا فرو شود. و ديگر جاى گفت: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ «5». اما اين مشرقين و مغربين آنست كه بر آمدن آفتاب را حدّى است بمشرق كه آفتاب از آنجا برآيد و از آن جا بگذرد «6». پس اين كنارهاى مشرق كه غايت آفتاب بر آمدن آنجا باشد و اين كنارهاى مغرب كه آنجا فروشود، اينست مشرقين و مغربين. و نيز جاى ديگر گفت: فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ «7». اين مشارق و مغارب آنست كه آفتاب هروزى از چشمه ى ديگر برآيد و بچشمه ى ديگر فرو شود بر عادت درازى و كوتاهى روز و چون بغايت رسد، چنان كه ياد كرديم
__________________________________________________
(1) الكهف، 86.
(2) كه مرين آفتاب را يافت كه همى فروشد بچشمه اى لوشگن و سياه و تاريك چنان كه گفت عز و جل: فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ. و گروهى گويند فى عين حمئة بى همز، و چون با همز خوانى آنست كه همى فروشد بچشمه سياه و لوشگن، و چون بى همز خوانى چنان باشد كه مرين آفتاب را يافت كه همى فروشد بچشمه اى جوشان و گرم و هر روزى ... (پا)
(3) المزّمل، 9.
(4) از آنجا (پا)
(5) الرّحمن، 16- 17
(6) كافتاب از آنجا برآيد و از آنجا بگردد، و مغرب آنست كه بدو فرو شود و از انجا بنگردد. (پا)
(7) المعارج، 40.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 18
باز گردد تا باز حدّ خويش آيد. و اين معلوم است و شرح بسيار نخواهد.
پس اين قول خداى عزّ و جلّ درست تر از قول منجّمانست.
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و پيغامبر عليه السّلام چنين گفت «1» كه از نحو «2» بياموزيد بدان قدر كه سخن راست گوييد، و هر چه برخوانيد راست برخوانيد. و از نسب پدران و مادران بدانيد بدان قدر كه خويشاوندان را بدانيد و بشناسيد.
و از شمار نجوم چندان «3» بياموزيد بدان مقدار كه اوقات نمازها بدانيد، و روزگار شمار حيض زنان بدانيد، و شمار زادن فرزندان بدانيد، و شمار روزها بدانيد. اين قدر بسند باشد بيش ازين نه «4». پس اگر بدين علمها بيشتر ازين آموختن فايده بودى اندر اسلام، پيغامبر عليه السّلام نهى نكردى. پس اين سيصد هزار و شصت هزار [عالم ] بدين هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا اندر است چنان كه آن بدين نماند و اين بدان نماند.
اما قوله: الرّحمن الرّحيم، او مهربان است بر خلق و بخشاينده. و اين رحمان و رحيم دو نامست از نامهاى خداى عزّ و جلّ از آن نامهاى بزرگ.
و آن روز كه پيغامبر عليه السّلم بمكه رفت و با اهل مكه صلح كرد، علىّ بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه صلح نامه بنبشت، و بر سر نامه بنبشت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، سهيل دست على بگرفت و گفت برين صلح نامه ما منويس بسم اللَّه الرحمن الرحيم كه ما ندانيم كه اين رحمن و رحيم كيست.
__________________________________________________
(1) چنين گفت بروايت درست:
تعلموا، من النحو بقدر ما تقيمون به السنتكم و قراءتكم ثم كفوا، و تعلموا من انسابكم بقدر ما يصلون به ارحامكم ثم كفوا، و تعرفوا من النجوم بقدر ما تعرفون به اوقات صلواتكم و تعرفون به ايام اهلتكم و شهوركم، يكفيكم بهذا القدر من النجوم فانها يتصل الكهنة.
گفت روايت باشد از پيغامبر (ع) كه گفت ...
( «پا» و «صو»، با اندك اختلافى كه درين دو نسخه است).
(2) متن: نجوم.
(3) در نسخه «پا»، كلمه «چندان» نيست و ظاهرا لازم هم نيست.
(4) بسنده باشد شما را اين مقدار از نجوم، كان پيوسته است بكاهنين. (پا)
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پس پيغامبر عليه السلم على را گفت كه بنبيس كه اين هر دو نام بزرگ خداى عزّ و جلّ است، و هر كه اين دو نام بصدق برخواند و معنى اين بداند بى شك در بهشت شود.
اما قوله ملك يوم الدّين، پادشاه روز رستخيز. خداى عزّ و جلّ پادشاه روز رستخيز است، و پادشاه روزهاى ديگر، و پادشا [ه ] امروز، و پادشاه همه اوقات و ساعات. و لكن از بهر آن گفت مالك يوم الدين كه روز رستخيز وعده كردست پاداش دادن، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ «1». و اين آيت دليل است كه روز پاداش دادن روز رستخيز است، و ثواب و عقاب و بهشتى و دوزخى، آن روز پديدار آيد.
اما قوله تعالى ايّاك نعبد. گفت ترا پرستيم و با تو انباز نگيريم.
اما قوله [و] ايّاك نستعين. و از تو يارى خواهيم بپرستيدن تو.
و اما قوله اهدنا الصّراط المستقيم. گفت ما را «2» بنماى راه راست.
اما قوله صراط الّذين انعمت عليهم. يعنى راه آن كسهاى كه از ايشان خشنود بودى، چون پيغامبران و شهيدان و صدّيقان و اتباع ايشان.
و اما قوله غير المغضوب عليهم و لا الضّالين. يعنى جز آن ستمكاران كه بر ايشان خشم گرفتى چون جهودان و ترسا آن و بى دينان و بى راهان.
اينست تفسير سورت الحمد كه ياد كرده اند «3» بران طريق كه آغاز كرديم. و السّلم.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) ابراهيم، 42 [.....]
(2) متن: مرا.
(3) «آمد» هم مى توان خواند.
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سورة البقرة مائتان و ست و ثمانون آية، و هى مدنيّة
[ترجمه ]
بنام خداى مهربان بخشاينده
1- منم خداى دانا
2- اينست كتاب، نيست شك اندران، راه نماى پرهيزكاران را
3- آن كسهاى كه بگروند بنهانى، و بپاى دارند نماز، و زانچه روزى كرديم شان هزينه كنند
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4- و آن كسهاى كه بگروند بدانچه فرستاده آمد سوى تو، و آنچه فرستاده آمد از پيش تو، و بدان جهان ايشانند بى گمانان.
5- ايشانند بر راه راست از خداوندشان، و ايشانند ايشان رستكاران
6- بدرستى كه آن كسها كه كافرانند، يكسانست بريشان اگر بيم كنى شان يابيم نكنى شان، نه گروند
7- مهر نهاد خداى بر دلهاى ايشان، و بر گوشهاشان، و بر چشمهاشان پوششى، و ايشانراست عذاب بزرگ
8- و از مردمان آنكه گويد بگرويدم «1» بخداى و بروز رستخيز، [و] نه اند ايشان از گرويدگان
9- و مى فريبند خداى را و آن كسها كه بگرويدند، و نه فريبند مگر تنهاشان را، و نه دانند
10- كه اندر دلهاشان بيمارى است و بفزودشان خداى بيمارى، و ايشانراست عذاب دردناك بدانچه بودند مى بدروغ داشتند
__________________________________________________
(1) گرويديم. (پا، صو)
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11- [و] چون گويندشان نه تباهى كنيد اندر زمين، گويند مائيم ما بسامانان
12- بدانكه ايشان ايشان تباه كارانند، و لكن نه دانند
13- چون گويندشان بگرويد چنان كه بگرويدند مردمان، گويند بگرويم چنان كه بگرويدند نادانان؟ بدان كه ايشانند ايشان نادانان، و لكن نه دانند
14- و چون بينند آن كسها كه بگرويدند گويند بگرويديم و چون بنهان گردند سوى ديوان ايشان گويند ما با شماايم، ماييم ما افسوس كنان
15- خداى افسوس كند بر ايشان، و بفزايدشان اندر بى راهى شان مى روند
16- ايشانند آن كسها كه خريدند بى راهى براه راست نه سود كرد بازرگانى شان و نه بودند راه يافتگان
17- داستان ايشان چون داستان آن كسى [است ] كه برافروزد آتش، چون روشن گشت آنچه گرداگرد آن، ببرد خداى روشنايى ايشان، و دست بداردشان اندر تاريكى نه بينند
18- كران اند، گنگانند، كورانند ايشان نه باز گردند
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19- يا چون بارانى كه بيايد از آسمان، اندران باشد تاريكى و رعد و برق كنند انگشتها ايشان اندر گوشهاشان از صاعقه ها بيم مرگ، [و] خداى داناست بر كافران
20- خواهد برق كه ربايد بينايى ايشان، چون روشن گرددشان، بروند اندر آن چون تاريك شود بر ايشان، بيستند اگر خواهد خداى ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 22
عزّ و جلّ ببرد شنوايى ايشان و بينايى ايشان، كه خداى بر همه چيزى تواناست
21- يا مردمان، بپرستيد خداوند شما را، آنكه بيافريد شما را و آن كسها كه از پيش شما، تا مگر شما بپرهيزيد
22- آنكه كرد شما را زمين فرش و آرام گاه و آسمان سقف، و بفرستاد از آسمان آب، و بيرون آورد بدان از ميوه ها روزى شما را مه كنيد خداى را انبازان، و شما دانيد
23- [و] اگر هستيد اندر گمان از آنچه بفرستاديم بر بنده ما، بياريد سورتى از مانند آن و بخوانيد گواهان شما را از بيرون خداى، اگر هستيد راست گويان
24- اگر نكنيد- و نه كنيد- بپرهيزيد از آتش آنكه فروزش آن مردمانند و سنگ، ساخته اند كافران را
قصه كافران و منافقان مكه
اما اين آية كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ «1».
و اين دو معنى دارد يكى آنست كه همى گويد اگر چنين است كه بشك همى باشيد بدين قرآن كه ما فرو فرستاديم برين بنده خويش محمّد، بياريد سورتى همچون محمّدى امينى راست گوى «2» كه پيش از ان كه بپيغامبرى بيرون آمد بمكّه اندر معروف شده بود، و آوازه در افتاده، كه پيغامبرى بيرون خواهد آمد كه همه جهان از مشرق تا مغرب او را باشد و بحكم و فرمان او گردد، و نام او محمّد باشد.
__________________________________________________
(1) البقرة، 23
(2) سورتى هم چنين، و محمد امين بود و راست گوى. (پا)
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و بدان روزگار اندر چهل زن بارداشتند در مكّه، و اگر يكى ازيشان بار بنهادى و پسرى آمدى، نام او محمّد نهادندى و گفتندى كه مگر آن محمّد باشد كه پيغمبر خواهد بود.
پس خداى عزّ و جلّ گفت بياريد سورتى همچون «1» محمّدى، از بهر آن كه بسيار كس بودند كه دعوى پيغامبرى همى كردند و چنين گفتند كه ما همى سورتى آريم همچون اين سورتها. و ازيشان مسيلمة الكذّاب بود و اسود الكذّاب بود و طليحة الكذّاب بود و سجاحة التّغلبيّه بود. نه سورة كه ايشان آوردند اين سورة «2» را ماننده بود و نه ايشان ماننده پيغامبر بودند.
و همچنين از منافقان و زنديقان بسيار بودند از فصحا و ادبا كه همى گفتند كه چنين قرآن بياوريم و يك سال و دو سال بدان كار اندر بودند و هيچ خلق يك حرف همچون قرآن نتوانست آوردن.
پس آن گاه مهدى و هادى بدان روزگار كه بو مسلم ولايت جهان راست كرده بود، و اولاد عبّاس بن عبد المطّلب را نشانده بود منافقان و زنديقان بسيار گشته بودند، و گفتند كه ما اين چنين قرآن بتوانيم آوردن از بر خويش. و ايشان مهتران و فصحاى عرب بودند چون عبد اللَّه بن المقفّع كه كليله و دمنه او نهاده بود، و ديگران نيز همچون او بودند. و مهدى پنج هزار مرد فرموده بود تا نامهاى ايشان نبشته بودند همه اتّفاق كردند برين عبد اللَّه بن المقفّع و «3» بيامد و گفت هر چند كه جهد كردم يك آية برابر اين آية نمى توانم آوردن كه خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) بياريد سور از هم چون. (پا)- از چون. (صو)
(2) سورةها (پا).
(3) و دو سال بدان كار اندر بودند. سپس اين عبد اللَّه .. (پا)
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گفت: وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ «1». و آنچه آورده بودند هيچ برابر اين قرآن نيامد، پس آن گه مهدى اين پنج هزار مرد را بفرمود تا جمله را گردن بزدند و هلاك كردند، و هادى هم بروزگار خويش چندين هزار مرد بكشت هم از بهر اين سبب.
پس پديدار آمد كه چون خلقان هيچ فعل چون فعل خداوند عزّ و جلّ نتوانند كردن، هيچ كلام چون كلام او نيز نتوانند آوردن. و تا بروزگار ما برسيد بسيار كس اندرين سخن گفتند و هيچ كس يك كلمه مثل اين قرآن نتوانست گفت، از بهر آن كه كلام خلق بكلام خالق نماند.
و بدان روزگار كه پيغمبر ما عليه السّلام بدين جهان آمد و از آن وقت باز كه وحى بدو آمد از آسمان، بسيار علامتها برو پيدا آمد و كافران مكّه آن را پنهان همى كردند و هر چه پيغامبر ايشان را مى گفت ايشان حجّتهاى باطل همى آوردند تا بدان رسيد كه «2» همه آهنگ كشتن او كردند.
مناظره كردن كافران با پيغامبر عليه السّلام
و اين بدان وقت بود كه پيغامبر عليه السّلام مسلمانى از نو آشكارا مى كرد، و كافران مكّه با وى جدال همى كردند و حجّتها همى آوردند، گفتند كه باشد كه او را بحجّت مقهور توانيم كردن «3». پس ابو جهل بن هشام و وليد بن المغيره برفتند و همه جهودان را از خيبر و فدك و وادى-
__________________________________________________
(1) هود، 44.
(2) تا كار بدانجا رسيد كه از دعوت او بستوه آمدند و (پا).
(3) پس چون بهيچ حجت با او بر نمى آمدند تدبير آن كردند كه بمدينه روند و آنجا با جهودان مدينه گرد آيند تا جهودان مدينه از توريت مسئله ها بيرون كنند هر كدام صعب تر باشد، از پيغامبر (ع) بپرسند تا پيغامبر را (ع) بدان مقهور گردانند. (پا)
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القرى و بنى قريظه «1» همه را گرد آوردند، و مر ايشان را گفتند كه: بدانيد و آگاه باشيد كه از ميان ما يكى بيرون آمده است و دعوى مى كند كه من پيغامبر خدايم، و سخنى چند بر مى خواند و مى گويد كه اين سخن خدايست. و بدست ما هيچ كتاب نيست از آسمان آمده، بايد كه شما از كتاب خويش مسئله هاى چند كه سخت تر است و صعب تر بيرون آوريد تا ما از وى بپرسيم، اگر چنان باشد كه جواب آن باز دهد و از عهده آن بيرون آيد و شما بپسنديد و آن را راست داريد پس ما دانيم كه او همه راست مى گويد و سخن او باور داريم، و اگر جواب آن مسئله ها نتواند داد، و از آن درماند و عاجز آيد، بارى، مقهور گردد.
پس اين جهودان بنشستند و تجربه كردند و جمله توريت را مطالعه كردند و بيست و هشت مسئله كه از آن مشكل تر و سخت تر نبود بيرون آوردند، كه در جمله توريت هيچ مسئله ديگر از آن سخت تر و مشكل تر نبود، و بدين «2» كافران مكّه را دادند.
و اين كافران چنين گفتند كه ما ندانيم كه جواب اين مسئله ها چيست و اگر محمّد آن را جواب كند ما ندانيم كه آن راست مى گويد يا دروغ.
بايد كه شما پنج تن كه عالم تر و فاضل تر و عاقل تر و داناتر باشد از ميان خويش گزين كنى و با ما بفرستى «3» تا چون محمّد جواب اين مسئله ها بگويد ايشان دانند كه راست گفته است يا دروغ، و با ما بگويند.
پس ايشان از ميان خويش پنج تن كه ازيشان فاضل تر و عالم تر و عاقل تر و داناتر نبودند از ميان خويش گزين كردند و با اين كافران بمكّه فرستادند، و چون بمكّه رسيدند محمّد را «4» حاضر كردند و اين بيست و
__________________________________________________
(1) متن: بنى قريظه
(2) مرين (پا)
(3) كنيد و با ما بفرستيد. (پا) [.....]
(4) زير كلمه محمد در متن: «صلوات اللَّه و سلامه عليه».
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هشت مسئله از وى سؤال كردند، و پيغامبر عليه السّلام از جواب آن هيچ آگاهى نداشت و چشم همى داشت كه جبريل عليه السّلام رسد و او را از آن آگاهى دهد، و لكن پيغامبر عليه السّلام مر كافران را و مران جهودان را گفت كه من جواب اين مسئله ها باز دهم و نگفت كه ان شاء اللَّه.
پس نه روز جبريل نيامد و پيغامبر را از جواب آن آگاهى نداد. پس آن كافران گفتند كه مگر خداى محمّد با محمّد خشم گرفته است «1» و محمّد از جواب اين مسئله ها درمانده.
پس روز نهم جبريل آمد و اين آية بياورد. گفت يا محمّد: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ، وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ «2».
گفت چيزى مگوى كه من چنين كنم فردا، تا نگويى ان شاء اللَّه، و ياد كن خداوند خويش را چون فراموش كرده باشى. پس آن گاه اين سورة را بياورد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَ الضُّحى وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى . ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى «3». گفت بدين روز كه همى برآيد و بدين شب كه همى فرو شود كه خداوند تو بر تو خشم نگرفته است «4».
پس اين بيست و هشت مسئله كه كافران و جهودان پرسيده بودند جواب آن مر پيغامبر را عليه السلام اندر آموخت. و پس پيغامبر عليه السّلام آن كافران و جهودان را بخواند و همه را جواب داد و هر چه بدان آية آورده بود جبريل عليه السّلام جمله بر ايشان خواند و هر چه از قول پيغامبر عليه السّلام واجب آمد همه بگفت. پس اين جهودان گفتند كه ما در تورية همه همچنين يافتيم و جمله راست مى گويد.
__________________________________________________
(1) و بر او بيرون آمدست و او را فراموش كردست. (پا)
(2) الكهف:
24/ 25.
(3) الضحى: 1/ 2/ 3
(4) و ترا خوار نكرده است. (پا)
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اكنون مسئله ها كه پرسيده بودند ياد كنيم و جواب باز كردن آن.
ياد كردن اين مسئله ها
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اما اين بيست و هشت مسئله كه پرسيده بودند اين بود. گفتند:
بگو كه آن خداوند كه تو او را مى پرستى چگونه است و صفت او چون است؟
و بگو كه خداى عزّ و جلّ همى چه كند؟
و بگو كه خداى عزّ و جلّ اين جهان بچند روز آفريد، و چند هنگام بدارد، و بكدام هنگام نيست كند؟
و بگو كه رستخيز چند باشد، و ازين جهان چند ماندست؟
و بگو كه در آسمان ستاره چندست، رونده چندست و ايستاده چند، و رفتن ايشان چگونه است، و چون فرو روند كجا روند و تا برايند كجا باشند، و خداى عزّ و جلّ ايشان را از چه چيز «1» آفريدست، و بعاقبت شان كجا برد؟
و بگو كه جابلقا و جابرسا كجا باشد، و آن خلقها كه انجااند چه مردمان باشند، و خلق ايشان چگونه است؟
و بگو كه تارس و تافيل چه خلق اند، و چگونه اند؟
و بگو كه ياجوج و ماجوج چه خلق اند، و چه گونه اند، و صورت ايشان چگونه باشد؟
و بگو تا مالوق و ماسوخ چه خلق اند، و كجا باشند، و صورت ايشان چگونه است؟
و بگو كه اين جهودان كه بتورات اندر يافته اند كه ايشان را بآخر
__________________________________________________
(1) از بهر چه. (پا)
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زمان ملكى بيرون آيد كه همه جهان از مشرق تا مغرب او بگيرد، و همه خلقان فرمان بردار او گردند، و همه درياهاى زمين تا ساق او بيش نباشد، و زمين بيك بارگى در فرمان او باشد، و با او همى رود بگو كه آن كيست كه بدين صفت بيرون آيد؟
و بگو كه اصحاب الاخدود چه مردمان بودند، و كى بودند؟
و بگو كه اصحاب الكهف چه مردمان بودند و حال ايشان چگونه بود؟
گفتند بگو تا روح چه چيز است، و چه گونه است؟
و بگو كه خداى عزّ و جلّ را بر پشت زمين چند پيغامبر است، و چند مرسل بودند و چند نامرسل، و اوّل ايشان كى بود و اخر ايشان كى باشد؟
و بگو كه آهن بدست كى نرم شد چون موم «1»، تا هر چه از ان خواست همى كرد بى آتش؟
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و بگو كه چشمه روى «2» روان كى را بوده است، و از ان شارستان كرد رويين، و آن شارستان كجاست، و چه چيز است، و آنجا از آدميان كى رسيده است؟ «3» و بگو كه اندران صحيفه كه جبريل سوى داود پيغامبر آورد و با آن صحيفه يك انگشترى «4» بود كه مرغ و ماهى و ديو و پرى همه او را فرمان بردار گشتند، و جبريل آن صحيفه بدو داد و گفت مر فرزندان خويش را گرد كن و هران فرزندى ازان تو كه اين مسئله ها كه بدين صحيفه اندر نوشته است جواب آن بگويد، اين انگشترى مرو را ده، و آن انگشترى ملكت بود. و داود پيغمبر فرزندان خويش را حاضر كرد
__________________________________________________
(1) چون خمير (پا. صو).
(2) متن: رود.
(3) رسيده است، يا كى رسد. (پا)
(4) يكى نگين انگشترى بود. (پا)
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و آن مسئله ها كه در آن صحيفه نوشته بود از ايشان بپرسيد، و از ميان همه سليمان عليه السّلام جواب آن مسئله ها جمله بگفت، و پس داود آن انگشترى ملكت بوى داد اكنون تو بگو كه آن مسئله ها چه بودست، و جواب آن چه بود؟
و بگو كه گور سليمان كجا است، و آن دو تن كه سوى او «1» رفتند بطلب انگشترى كى بودند، و چه رسيد بديشان؟
و بگو كه از آدميان كى بخداى عزّ و جلّ هنباز گرفت و اندرين جهان بهشتى ساخت و گفت كه اين بر مثال بهشت است. آن بهشت كجاست، و كى بود از مردمان كه بدان بهشت برسيده بود و خبر آنجا آورده؟
و بگو كه بر پشت زمين اوّل كدام بنا بوده است، و از پيش آدم اين جهان بدست كى بودست؟
و بگو كه اول كى بود بر پشت زمين كه بت پرستيد، و اين رسم بت پرستيدن كى در جهان آورد؟
و بگو كه اول كس كى بود كه آتش پرستيد، و اين اصل آتش پرستيدن درين جهان كى آورد؟
و بگو كه اول كسى كى بودست كه شراب مست كننده خورده است، و رسم رودها زدن «2» و پوستها بربستن و زدن نهاده است؟
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و بگو كه اول كسى كى بودست كه قتل كرده است و خون ناحق ريخته است، از فرزندان آدم؟
و گفتند، [بگو] اول كسى كبود از آدميان كه موى سرو ريش او سپيد گشت؟
__________________________________________________
(1) سوى گور او. (پا)
(2) رودها جنبانيدن. (پا. صو)
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و بگو كه هاروت و ماروت كبودند، و چه بودند، و چه گناه كردند كه خداى عزّ و جلّ ايشان را عذاب كرد، و كجا باشند، و جادوان از ايشان چه آموزند؟
و گفتند بگوى كه خداى عزّ و جلّ پيش آدم كى را آفريده بود و اين زمين اول در دست كى بود، و چه خلقان بودند كه اين جهان ايشان داشتند؟
پس پيغامبر عليه السّلم اين مسئله ها را جمله جواب داد.
جواب دادن پيغامبر عليه السّلام
پس پيغامبر عليه السّلم اين مسئله ها را جمله جواب كرد هم چنان كه بتورات اندر بود.
اما آنچه پرسيدند كه صفت خداى خويش ما را بگوى كه چون است. پيغامبر عليه السّلام گفت كه خداى من بى چون و بى چگونه است، و چونى او را نتوان گفت زيرا كه هيچ چيز بدو نماند، و او به هيچ چيز نماند.
و جبريل عليه السّلام اين سورة بياورد حجّت قول پيغامبر عليه السّلام را:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. «1» گفت صفت خداوند من چنين است كه خويش را گفتست، و بيش از آن كه گفتست صفت او نتوان گفتن.
و تفسير اين سورة اينست كه گفت يا محمّد بگو كه خداى عزّ و جلّ يكى است كه او را همتا نيست و خداى صمد است. و اندرين صمد قولها بسيار است. گفتند كه صمد آن بود كه ميان تهى نبود و او را بطعام حاجت نيايد. و خداى ما را فرزند نيست و كس نزايد از وى، و او از كس
__________________________________________________
(1) سورة الاخلاص.
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نزاد، و او را مادر و پدر نيست، و هيچ كس از وى نزاد، و هيچ كس چون وى نبود، و نه هست و نباشد. و گروهى گفتند تفسير صمد اينست كه گفت لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.
اما آنچه پرسيدند كه خداى عزّ و جلّ بچه كار اندر است. جبرئيل عليه السّلام اين آيت بياورد، و پيغامبر را اندر آموخت، گفت بگوى ايشان را: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ، وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ، وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ، وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ «1». گفت آن پادشاه همه پادشاهان است، آن را كه خواهد ملكت دهد و آن را كه خواهد ملكت بستاند، عزيز كند آن را كه خواهد، و خوار كند آن را كه خواهد، همه بريد اوست و بر همه چيز قادر است. پس گفت، از شب بكاهد و بروز اندر افزايد، و گاه از روز بكاهد و بشب اندر افزايد، و بيرون آرد از مرده زنده و از زنده مرده، و روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار. اينست جواب اين مسئله كه پرسيد كه خداى عزّ و جلّ بچه كار اندرست. گفت تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ «2». گفت آن را كه خواهد از خوارى برون آرد و عزيز گرداند، و آن را كه خواهد از عزّ بيرون آرد و خوار گرداند.
اما آنچه پرسيدند كه بدين آسمان اندر ستاره چندست، رونده چند است و ايستاده چند است. گفت بدين آسمان اندر هفت ستاره است رونده، و هزار و «3» بيست و چهار هزار ستاره است ايستاده. آنچه معروف است و معلوم. و منازل قمر بيست و هشت منازل است كه ماه هر شبى بمنزلى
__________________________________________________
(1) آل عمران، 26- 27 [.....]
(
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2) آل عمران، 26
(3) و هزار هزار و. (صو)
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ديگر باشد. و دوازده برج است آفتاب را كه هر ماهى آفتاب ببرجى ديگر باشد. و قصه اين ستارگان رونده و ايستاده و آفتاب و ماه تاب بدين كتاب اندر گفته آيد بجايگاه خويش.
اما آنچه پرسيدند كه خداى عزّ و جلّ اين جهان را بچند روزافريده است و تا چند هنگام بدارد. گفت خداى عزّ و جلّ اين جهان را بشش روز آفريد چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ «1». و هر روزى ازين روزها هزار سال باشد چنان كه گفت:
وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ «2». و اگر خواستى بيك ساعت بيافريدى، امّا بروزگار آفريد تا بدانند كه حكيم كار بروزگار كند.
و پيغامبر عليه السّلام گفت كه:
العجلة من الشيطان و التّأنى من الرّحمن.
گفت شتاب زدگى اندر كارها از كار ديو است، و آهستگى از كار خداى عزّ و جلّ. و اين قصّه آفريدن اين جهان بشرح گفته آيد اندر جايگاه خويش.
اما آنچه پرسيدند كه رستاخيز كى باشد. جبريل اين آيت بياورد:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها. إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها. إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها «3». گفت كه همى پرسند كه رستاخيز كى باشد و تو بچه اندرى از دانستن رستاخيز. و اين قصّه نيز بجايگاه خويش گفته آيد.
اما آنچه پرسيدند از حديث جابلقا و جابرسا و تارس و تافيل. گفت كه اين خلقهااند كه خداى عزّ و جلّ آفريدست ايشان را اندر كوه قاف.
و پيغامبر عليه السّلام گفت:
من يعلم ما بين جابلقا و جابرسا؟
گفت كى داند
__________________________________________________
(1) السجده، 24
(2) الحج، 47
(3) النازعات، 42- 44
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آنچه ميان جابلقا و جابرساست؟ و اين هم گفته آيد بجايگاه خويش.
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و ايشان از فرزندان آدم نيستند كه پيغمبر گفت: شب معراج جبرئيل مرا سوى ايشان برد، و من دين خويش ايشان را عرضه كردم، و دين من [بپذيرفتند، و من خليفتى بپاى كردم بريشان هم از ايشان.
و امّا آنچه پرسيدند از حديث ياجوج و ماجوج. پيغامبر گفت (ع):
هم شب معراج جبريل مرا سوى ايشان برد و من دين خويش بريشان عرضه كردم و دين من ] «1» نپذيرفتند، و ايشان بدوزخ باشند. و اين ياجوج و ماجوج نيز از فرزندان آدم اند. و قصه ايشان گفته آيد بجايگاه خويش.
اما آنچه پرسيدند از حديث مالوق و ماسوخ. مردم دشتى باشند و وحشى باشند، و صورت ايشان همچون صورت مردم بود، و پوشش ايشان از گياه باشد، و ايشان بمشرق اندر باشند، و مردمان ايشان را صيد كنند و بكشند و بخورند. اما ماسوخ دوال پاى باشد، خلقى باشند بر مثال ديوان و ايشان را صيد كنند و بكشند و بخورند و آدمى نيستند «2» و لكن مسخ گشته اند و از بهر آن ماسوخ گويندشان.
امّا آنچه پرسيدند از حديث اصحاب الكهف. پيغامبر عليه السّلام جواب كرد كه چه مردمان بودند، و ز كجا بودند، و حال ايشان چون بود. و اين قصّه بجاى خويش گفته آيد.
اما آنچه پرسيدند از حديث اصحاب الاخدود. پيغامبر عليه السّلام جواب ايشان بداد. و اين قصّه نيز بجايگاه خويش گفته آيد.
اما آنچه پرسيدند كه آهن بدست كى نرم شد چون خمير. پيغامبر
__________________________________________________
(1) (پا. ن)
(2) ديوان، بر مردم برآويزند و مردم را بكشند و بخورند و آدمى اند. (پا. ن)
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عليه السّلم جواب ايشان بداد و گفت كه آن داود بود عليه السّلام كه آهن بدست او نرم گشته بود، تا ازان زره همى كرد. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ «1».
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اما اين روى روان سليمان را بود عليه السّلام، و ديوان او را ازان شارستانى كردند رويين، و اين شارستان اندر بيابان اندلس است و گنجهاى خويش و سحرها همه آنجا فرستادست. و قصه آن گفته آيد بجايگاه خويش.
اما آنچه پرسيدند از حديث روح. جبريل اين آيت بياورد: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، [قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ]. «2» گفت ترا همى پرسند از روح.
بگو كه روح از كارهاى خدايست عزّ و جلّ، و روح بامر خداى است، [و روح نام جبريل است (ع)] «3» چنان كه گفت: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ «4». گفت اين كتاب فرستاده پروردگار است فرو آورد آن را جبرئيل امين بر دل تو، تا بباشى از بيم كنندگان.
اما آنچه پرسيدند كه خداى عزّ و جلّ را چند پيغامبر بودست [مرسل و چند نامرسل. پيغامبر گفت عليه السّلام خداى را عزّ و جلّ صد هزار و بيست و چهار هزار پيغامبر بوده است ] «5» از مردم و فريشته. گفت ازان سيصد و سيزده پيغامبر مرسل بودند، اوّل ايشان آدم بود و آخر ايشان منم كه محمّدم. چنان كه گفت عزّ و جلّ: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ «6». گفت نيست محمّد پدر هيچ كسى از مردمان شما، و لكن پيغامبر خدايست و مهر پيغامبران است.
__________________________________________________
(1) السبا، 10
(2) الاسراء، 85
(3، 5) (پا. ن)
(4) الشعراء، 194- 192
(6) الاحزاب، 40
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اما آنچه پرسيدند از حديث آن ملك جهودان كه نام او بتورات اندر يافتند و صفت او بكردند. پيغامبر عليه السّلام گفت آن دجّال است و شما ازو ترسيد. و از علامتهاى آخر زمان يكى بيرون آمدن اوست.
و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
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امّا آنچه پرسيدند كه بگو تا گور سليمان كجاست، و كى بودند كه آنجا رسيدند از آدميان. گفت گور سليمان بميان هفت دريا اندر است.
و اين قصّه بجاى خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه كبود از آدميان كه بخداى تعالى انباز گرفت و بدين جهان اندر بهشتى بكرد. گفت آن شدّاد بن عاد بود. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه آن بهشت كجا بود، و اكنون كجاست، و كى رسيد آنجا، و خبر آن كى آورد، و صفت آن چيست. پيغامبر بگفت.
و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه اول بنا بر پشت زمين كدام بودست. پيغامبر عليه السّلم گفت بيت المعمور. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه اوّل كسى كى بود كه آتش پرستيد، و اوّل كسى كى بود كه خون ناحق ريخت، و اول كسى كى بود كه شراب مست كننده خورد [و رودها جنبانيد و پوستها بر بست و بزد. پيغامبر (ع) گفت آن هر سه كار قابيل بن آدم كرد] «1»، و اصل اين كار ازو خاست. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه اول كسى كه بت پرستيد «2». گفت اين
__________________________________________________
(1) (پا).
(2) پرستيد كى بود. (پا) [.....]
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بت پرستيدن رسم از جمشيد خاست. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه اول كسى كى بود كه سروريش او سپيد گشت.
پيغامبر عليه السّلام گفت كه ابرهيم بود خليل اللَّه.
امّا آنچه پرسيدند كه هاروت و ماروت كى بودند، و چه گناه كرده بودند. پيغامبر عليه السّلم گفت و جواب كرد. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
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امّا آنچه پرسيدند كه خداى عزّ و جلّ پيش از آدم كى را آفريده بود، و اين جهان از اوّل كى داشت. پيغامبر عليه السّلام گفت كه حق تعالى پيش از آدم خلقى آفريده بود كه ايشان را جانّ خواندند، و اين جهان پيش از آدم ايشان داشتند، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. يعنى آدم. [پس گفت ] «1» وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ «2». گفت بيافريدم آدم را از لوشى سالها برو برآمده و جان را بيافريدم از پيش او از آتشى گرم. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
امّا آنچه پرسيدند كه بدان صحيفه اندر كه جبرئيل آورد بنزديك داود عليه السّلم، بدان نگين انگشترى چه نبشته بود. پيغامبر عليه السّلام گفت كه سبب آن صحيفه و آوردن آن بنزديك داود عليه السّلام آن بود كه داود را دوازده»
پسر بود، و آن زن كه زن اوريا بود، پيش از ان كه زن داود بود، عهد كرده بود با داود كه من بدان شرط زن تو باشم كه اگر ترا از من پسرى آيد، او را خليفت خويش كنى، و سليمان ازان زن آمده بود. پس فرزندان داود هر كسى چشم مى داشتند كه
__________________________________________________
(1) (پا)
(2) الحجر، 27- 26
(3) يازده (پا)
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داود ايشان را خليفت خويش كند اندر زمين، و داود ازان زن پذيرفته بود، و با خداى تعالى عهد كرده بود، و بدان كار اندر ماند. و پس از خداى عزّ و جلّ حاجت خواست، و خداى عزّ و جلّ جبرئيل را بفرستاد و يكى صحيفه سوى داود آورد، و بدان صحيفه اندر نگينى انگشترى بود چهار سوى، و بدان نگين اندر نبشته بود كه مردمان و پريان و مرغان و ديوان همه بفرمان آن مهر بودند. و بدان صحيفه اندر بيست مسئله نبشته بود، و آن صحيفه بدست جبرئيل بود، و جبرئيل بداود گفت كه همه فرزندان خويش را گرد كن، و اين بيست مسئله ازيشان بپرس، هر كس كه جواب اين مسئله ها بگويد اوست خليفت تو از پس تو اندر زمين. پس داود همه فرزندان خويش را گرد كرد و اين مسئله ها يك يك جبريل عليه السّلم بداود عليه السّلم مى گفت، و داود از فرزندان مى پرسيد.
امّا اول اين مسئله ها آن بود. گفت بگوئيد تا كم ترين چيزى بتن آدمى اندر چيست. هيچ كس جواب نداد. سليمان برپاى خاست و گفت كمترين چيزى بتن آدمى اندر جان است كه نفس ازو بر مى آيد، چون نفس ازو جدا شود هيچ چيز نيرزد.
گفت بگوئيد تا بيشترين چيزى بتن آدمى در چيست. و هيچ جواب ندادند. سليمان گفت بيشترين چيزى بتن آدمى در شكّ است.
ديگر پرسيد كه بگوئيد تا طلخ ترين چيزى بتن آدمى در چيست. و هيچ جواب ندادند. سليمان گفت طلخ ترين چيزى درويشى است.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه شيرين ترين چيزى بتن آدمى در چيست.
هيچ جواب ندادند. سليمان گفت شيرين ترين چيزى توانگرى است.
ديگر پرسيد كه بگوئيد تا زشت ترين چيزى بتن فرزند آدم چيست. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 38
و هيچ جواب ندادند. سليمان گفت زشت ترين كافرى است.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه بترين چيزى مر خلق را چيست. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت بترين چيزى مر خلق را زن بدست.
ديگر پرسيد كه دورترين چيزى از مردم چيست. هيچ جواب ندادند.
سليمان گفت دورترين چيزى از مردم اين جهان است.
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ديگر پرسيد كه نزديك ترين چيزى بمردم چيست. هيچ جواب ندادند.
سليمان گفت نزديك ترين چيزى آن جهان است.
ديگر پرسيد كه اندوهگن ترين چيز مردم را چيست. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت اندوه گن ترين چيزى جانست كه از آدمى برون آيد بوقت مرگ.
دگر پرسيد كه بگوئيد كه نيكوترين چيزى چيست فرزند آدم را.
هيچ جواب ندادند. سليمان گفت نيكوترين چيزى فرزند آدم را جانست اندر تن.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه آن چيست بزرگ تر و برداشته تر از آسمان. هيچ كس جواب ندادند. سليمان گفت سخن حقّ.
ديگر پرسيد كه آن چيست فراخ تر از زمين. هيچكس جواب نداد.
سليمان گفت داد و عدالت پادشاه فراخ تر است از زمين.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه آن چيست توان گرتر از دريا. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت خرسندى دل مؤمن. پيغامبر عليه السّلام گفت:
الغنى غنى القلب.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه آن چيست سختر از سنگ. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت دل كافران. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 39
ديگر پرسيد كه آن چيست گرم تر از آتش. هيچ جواب ندادند.
سليمان گفت حرص حريص.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه آن چيست بزرگتر از كوه. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت كه بهتانى كه بر بى گناهى نهند.
ديگر پرسيد كه بگوييد كه آن چيست سردتر از زمهرير. و هيچ جواب ندادند. سليمان گفت نوميد شدن از كارى كه دل بر آن نهاده باشند، خاصّه از رحمت خداى عزّ و جلّ، آن سردتر از زمهرير باشد.
ديگر پرسيد كه بدين جهان اندر ويرانى بيشتر يا آبادانى. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت كه ويرانى بيشتر، از بهر آن كه هر چه ويران است «1» خود ويران است و آنچه آبادان است هم ويران خواهد شد.
ديگر پرسيد كه بگوئيد كه مرده بيش تراند يا زنده [ه ]. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت مرده بيشتراند كه آنچه مرده اند خود مرده اند و آنچه زنده اند جمله بخواهند مرد.
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ديگر پرسيد كه بگوئيد كه در جهان مرد بيشتراند يا زن. هيچ جواب ندادند. سليمان گفت زن بيشتراند، از بهران كه آنچه زنند، خود زنند، و هر مرد كه فرمان زن برد و بفرمان زنان كار كند او همچون زن است.
اينست مسئله ها «2» كه در صحيفه نوشته بود و داود عليه السّلام جمله از فرزندان بپرسيد و هيچ جواب ندادند، مگر سليمان كه اين مسئله ها را جمله جواب كرد، و از هيچ درنماند. پس جبريل بفرمود مر داود را تا آن انگشترى مر سليمان را داد، و سليمان را خليفت خويش كرد هم بزندگانى خويش، و تا داود زنده بود هم چنان خليفت او بود.
__________________________________________________
(1) بيران است. (پا)
(2) اين بيست مسئله. (پا. صو)
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و چون داود عليه السّلام ازين جهان بيرون شد خداى عزّ و جلّ مر سليمان را پيغامبرى داد، و باد را و ديوان را و پريان را و مرغان را جمله فرمان بردار او گردانيد، و تا ازين جهان بيرون شد هم چنان پيغامبر خداى عزّ و جلّ بود، و ملك روى زمين بود، و پيغامبرى مرسل بود. و چون از دنيا بيرون شد و جان بحقّ تسليم كرد و خلقان از مردن او آگاه شدند كه او نمانده است، ديوان بيامدند و او را گورى ساختند ميان هفت دريا اندر، جايگاهى بميان سنگ اندر بكندند، چنان كه هيچ آدمى بدانجا راه نيابند. پس ديوان او را بدان تخت، و با انگشترى بانگشت اندر، ببردند و بدان جا دفن كردند، و هيچ آدمى آنجا نيارست رفتن مگر دو تن يكى بلوقيا و ديگر عفّان و بلوقيا بيرون آمد از آنجا و بگريخت، و عفان آنجا اندر بسوخت.
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پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه اين بيست و هشت مسئله كه پرسيده بودند جمله را جواب كرد، هم چنان كه ايشان در تورية ديده بودند و خوانده، و همه قصّه هاى آن بگفت چنان كه جبريل عليه السّلام او را آگاه كرده بود و ازو آموخته و كافران مكه را بيم كرد و گفت بر من و بر خداوند من بيرون ميائيد كه حق تعالى شما را بگزد.
جواب دادن كافران مكه
پس كافران مكّه جهودان را گفتند: شما چه گوييد؟ آن جهودان گفتند كه: بتورات اندر هم چنين است كه او مى گويد. پس اهل مكّه پيغامبر را گفتند كه: تو دروغ زنى و اين قرآن از بر خويش همى گويى، و موسى بن عمران همچون تو جادو بود، و شما هر دو ان جاودانيد، چنان كه گفت عزّ و جلّ حكايت از كافران: قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 41
بِكُلٍّ كافِرُونَ
«1». گفت «2» اين هر دو ان جاودانند و ما كه اهل مكّه ايم كافرانيم و بدين هردوان ناگرويدگانيم. «3»
و چون اين سخن پيغامبر عليه السّلم از ايشان بشنيد سخت غم ناك شد و بمصيبت بنشست. همانگاه ايزد عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ، وَ عَلى سَمْعِهِمْ، وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ، وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ «4».
پس از آن بديگر اين آيت گفت: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ «5».
گفت: تو از بهر آن كه اين كافران مسلمان نگردند هيچ انده مدار كه من ايشان را بدين جهان عذاب كنم تا همه بشمشير تو كشته آيند، چنان كه كشته آمدند، و اين مكّه را بر دست تو گشاده كنم، و مر ايشانراست روز بزرگ عذاب بزرگ بدين معاملت كه همى كنند با تو. پس انگاه گفت:
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اين كتاب خداى نبقول كافران است، و اين كتابى است كه اندرين هيچ شكّ نيست و راه نمايست مر پرهيزكاران را. چنان كه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ «6». گفت: پرهيزگار و مؤمن چنين باشد.
امّا الم، اين الف و لام و ميم از حروف معجم است، و اندر حروف معجم بسيار خلاف است. گروهى گويند الف نام خداوندست چنان كه گويى اللَّه. الف، نخستين حروف باشد از اللَّه. و لام، نام جبريل است چنان كه لام باز پسين حرف باشد از نام جبريل. و ميم نام محمد است چنان كه
__________________________________________________
(1) القصص، 48. (در بعضى از نسخ قرآن مجيد: «قالوا سحران»، بصورت مصدرى).
(2) گفتند. (پا)
(3) بدين هر دو كافرانيم و ناگرويده ايم. (پا)
(4) البقرة، 7.
(5) البقرة، 18.
(6) البقرة 3- 1.
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ميم ميانگى از محمّد. گروهى گويند كه اين حروف معجم جمله [كه ] بقرآن اندرست، فراهم آرى مدّت روزگار اين جهان است كه همه بشمار اندر آرى از اول تا آخر روزگار اين جهان باشد، از آن روز باشد كه خداى عزّ و جلّ اين جهان بيافريدست تا آن روز كه درنوردد، و نيست كند.
و اين الف و لام و ميم بر مثال سوگندست كه چون پيغامبر عليه السّلام اين بيست و هشت مسئله را جواب كرد و آن كافران مسلمان نشدند، خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد، و گفت: بدين الف و لام و ميم كه اين قرآن حقّست، و اندرين قرآن هيچ شكّ نيست، و اين قرآن راه نمايست پرهيزكاران را، و نه چنانست كه اين كافران مكّه همى گويند ترا، كه من ايشان را از بهر دوزخ آفريده ام، و تو ازيشان برگرد و دل مشغول مدار، كه اگر بيم كنى ايشان را و اگر نكنى، ايشان هرگز مسلمان نگردند.
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اينست كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ «1».
باز گشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
25- و مژده ده آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها كه ايشانراست بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، چون روزى داده شوند از آن از ميوه روزيى، گويند: اينست آنكه روزى كرده اند ما را از پيش، و بيارند بدان گوناگون آن، و ايشان را است اندر آن جا جفتان پاكيزه، و ايشانند اندر آن جا جاودان
26- كه خداى را شرم باز ندارد كه بزند داستانى و نه بپشه اى بآنچه
__________________________________________________
(1) البقرة، 7- 6
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از زبر آن. اما آن كسها را كه بگرويدند «1» دانند كه آنست حق از خداوندشان و امّا آن كسها كه كافر شدند گويند: چه خواست خداى بدين داستان؟ بى راه كند بدان بسيارى و راه نمايد بدان بسيارى. و نه بى راه كند بدان مگر تباه كاران را:
27- آن كسها كه بشكنند پيمان خداى از پس پيمان او، «2» و ببرند آنچه فرمود خداى بدان كه بپيوندند، و تباهى كنند اندر زمين. ايشانند ايشان زيان كاران
28- چگونه كافر شديد بخداى و بوديد مردگان پس زنده كرد شما را، پس بميراند [شما را]، پس زنده كند شما را، پس سوى اوست بازگشت شما؟
29- اوست آن كه بيافريد شما را آنچه اندر زمين است همه پس راست كرد سوى آسمان و راست كردشان هفت آسمان و اوست بهمه چيزى دانا
30- چون گفت خداوند تو مر فريشتگان را: من خواهم آفريدن اندر زمين خليفتى. گفتند: بيافرينى «3» اندر آن جا آن كس كه تباهى كند اندر آن جا، و بريزد خونها و ما مى تسبيح كنيم بشكر تو، و بپاكى مى ياد كنيم ترا؟ گفت من دانم آنچه نه دانيد شما
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31- و اندر آموخت آدم را نامها همه «4» پس عرضه كردشان برفرشتگان، گفت: آگه كنيد مرا نامهاى ايشان «5»، اگر هستيد
__________________________________________________
(1) كه خداى نه شرم دارد كه بزند مثلى آنچه پشه اى باشد يا از بر آن. اما آن كسها كه بگرويدند ... (پا)
(2) استوار كردن آن. (پا) ترجمه «ميثاقه» [.....]
(3) من كنم همى اندر زمين خليفتى، گفتند همى كنى. (پا)
(4) نامهاى چيزها همه. (پا)
(5) نامهاى اين چيزها. (پا) ترجمه «هؤلاء».
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راست گويان
32- گفتند: پاكى تو! نيست دانش ما را مگر آنچه اندر آموختى ما را. كه توى تو دانا و با حكمة
33- گفت: يا آدم آگاه كنشان بنامهاى ايشان. چون آگاه كردشان بنامهاى ايشان، گفت: نه گفتم شما را كه: من دانم نهانى آسمانها و زمين، و دانم آنچه آشكاره كنيد و آنچه شما پنهان كنيد؟
قصه آفريدن آدم عليه السلام
چون خداى عزّ و جلّ خواست كه آدم را بيافريند جبريل را بفرستاد و گفت كه: برو بدين جهان آنجا كه امروز مكّه است و از آن جا چهل گز «1» گل از زمين بردار. جبريل بيامد و آنجا كه امروز كعبه است پر فروبرد بزمين، و خواست كه گل بردارد. و زمين با جبرئيل بسخن آمد، گفت: يا جبرئيل همى چه كنى؟ گفت: همى چه كنى؟ گفت: همى گل بردارم از روى تو، تا خداى عزّ و جلّ خلقى بيافريند، و اين جهان بدو سپارد. زمين مر جبريل را سوگند داد و گفت: بدان خداى كه ترا فرستاد كه تو از من گل برندارى، كه خداى عزّ و جلّ از آن خليفتى آفريند كه او بر پشت من گناه كند و خون ناحق ريزد، هم چنان كه آن جانّ كرد تا خداى تعالى ايشان را از پشت زمين براند. جبريل از بهر آن سوگند بازگشت و گفت:
يا رب تو خود بهتر دانى كه من از بهر چه باز گشتم.
پس خداى عزّ و جلّ ميكائيل را بفرستاد و گفت: برو و چهل گز گل از روى زمين بردار. ميكايل بيامد و زمين هم چنان سوگند بروى نهاد
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__________________________________________________
(1) ارش. (پا)- (در نسخه «پا» و ديگر نسخه ها هميشه به جاى «گز» كلمه «ارش» آمده است.)
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و او نيز بازگشت. پس خداى عزّ و جلّ عزريائيل «1» را بفرستاد، و زمين هم چنان سوگند بروى نهاد كه جبريل و ميكائيل را نهاده بود.
[عزرائيل ] «2» گفت: فرمان خداى را بسوگند تو بندهم، خداى تعالى مرا چنين فرمود و من فرمان خداى برم نه فرمان تو. و آنجا كه مكّه است پر فرو برد و چهل گز گل از جمله روى زمين برداشت از همه لونى سخت و سست و نرم و ريگ و كوير و نرم و درشت و سياه و سپيد و از همه لونى. و حق جلّ و علا آدم را از آن گل بيافريد بقدرت خويش، و هم چنان كه بيافريد صورتى بود او كنده از مشرق تا مغرب، و اندر آن جان نبود، صلصال بود خشك «3» شده، و بدان جا اوكنده. و بدان وقت اين جهان همه ابليس داشت.
قصه آمدن ابليس بزمين
امّا سبب آمدن ابليس بزمين آن بود كه خداوند عزّ و جلّ او را يك چند خازن بهشت كرده بود. پس او را مهتر كرد بر فريشتگان آسمان، و بهر آسمانى خداى عزّ و جلّ را سجده كرده بود هزار سال. پس خداى عزّ و جلّ گروهى فريشتگان را بيافريد از آتش، و ايشان را جانّ نام كرد، و اين جهان ايشان را داد. پس آن جانّ بدين جهان اندر عاصى شدند اندر خداى عزّ و جلّ.
پس خداى تعالى بفرمود مر ابليس را كه: برو با اين فريشتگان كه در آسمانند، بزمين رويد و آن جان را از پشت زمين برانيد. ابليس با آن فريشتگان بزمين آمد و مران جانّ را از پشت زمين براند.
ابليس با آن فريشتگان بزمين آمد، و در زمين همى بودند. گروهى
__________________________________________________
(1) عزرائيل (پا).
(2) (پا)
(3) گل خشك (پا).
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گويند همه فريشتگان آسمان بودند. گروهى گويند بعضى بودند از فريشتگان. و اين زمين همه بگرفتند و همى داشتند.
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پس چون خداى عزّ و جلّ صورة آدم را بيافريد هم چنان از گل افكنده ميان مشرق و مغرب، و فريشتگان مر ابليس را گفتند كه: خداى عزّ و جلّ از گل خلقى بيافريدست و اين جهان مرورا خواهد داد.
ابليس را خشم آمد و بزرگ منشى كرد، و گفت كه: چون من كيست! كه من بزمين آمدم و جانّ را از پشت زمين براندم، و اكنون اين جهان جمله من دارم و ملكت اين جهان جمله مراست. پس مر فريشتگان را گفت:
كه برويد تا برويم، و اين خلق را كه خداى عزّ و جلّ او را از گل آفريدست او را ببينيم.
ابليس با آن فريشتگان بيامد و آدم را ديدند آنجا انداخته ميان مشرق و مغرب، و او را بجنبانيدند، و بانگى از او بيامد از بهر آن كه چندين سال بود «1» تا آنجا او كنده بود، و آن صلصال بود. پس ابليس بدهان وى فروشد و در شكمش بگرديد و بزير وى بيرون آمد. پس فريشتگان را گفت كه: من نگاه كردم بدين خلق، اندرو هيچ «2» چيز نيست، از بهر آن كه ميان او تهى است، و كسى كه ميان او تهى باشد او را نيرو نباشد، و اگر خداى عزّ و جلّ اين جهان او را دهد من او را طاعت ندارم، و او را ازين جهان برانم هم چنان كه مران جانّ را براندم.
آن فريشتگان گفتند كه: ما با تو يار بوديم تا آن جان را براندى، از بهر آن كه خداوند عزّ و جلّ فرموده بود كه جان را برانيد. اكنون اگر خداى عزّ و جلّ اين خلق را كه آفريده است اين جهان بوى دهد
__________________________________________________
(1) چندين هنگام بود. (پا)
(2) خلق اندر، و هيچ ...
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ما بى امر خداى عزّ و جلّ با وى حرب نكنيم، اگر خواهى كه حرب كنى تو بهتر دانى. ابليس چون دانست كه اين فريشتگان با وى يار نخواهند بود از ان قول خويش باز ايستاد. گفت: من نيز با شما بدين قولم، و لكن من شما را آزمون ميكردم.
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پس، از پس چهل سال كه آدم آنجا او كنده بود خداى عزّ و جلّ جان را بفرستاد تا بتن آدم اندر شد، و بر اندام او هيچ اندام نبود، و هر كجا جان همى رسيد «1» اندامها يك يك پديدار آمد، تا خداى عزّ و [جلّ ] جمله صورتها او را بيافريد و تمام گشت.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
34- و چون گفتيم فريشتگان را كه: سجده كنيد آدم را. پس سجده كردند، مگر ابليس كه باز ايستاد و بزرگ منشى كرد و بود از كافران
35- و گفتيم: اى آدم بيارام تو وزن تو اندر بهشت، و بخوريد از آن خوش هر چه خواهيد و مه شويد نزديك بدين درخت كه باشيد از ستمكاران
36- بى راه كردشان ديو از آن و بيرون كرديم شان از آن كه بودند اندر آن. و گفتيم: فرو رويد برخى از شما برخى را دشمن، و شما راست اندر زمين آرامش و برخوردارى تا هنگامى
37- بپذيرفت آدم از خداوند او سخنانى و توبه داد بر او. كه اوست او توبه دهنده و مهربان
38- گفتيم فرو رويد از آن جا همه. چون بيايد بشما از من راه راست.
هر كه متابعت كند راه راست را نيست بيم بر ايشان [و] نه ايشان تيمار دارند
39- و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند آيتهاى ما، ايشانند
__________________________________________________
(1) و بر آدم هيچ اندام پديدار نبود، پس هر كجا جان همى فراز رسيد. (پا)
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خداوندان آتش، ايشان اندر آنجا جاودانه باشند
سجده كردن فريشتگان مر آدم را عليه السلام
پس چون خلق آدم تمام شد. خداى عزّ و جلّ بفرمود فريشتگان را كه با ابليس در زمين بودند كه: سجده كنيد مر آدم را عليه السّلم.
فريشتگان جمله بفرمان حق تعالى سجده كردند مگر ابليس كه هم چنان ايستاده بود و سجده نكرد. پس خداى عزّ و جلّ مرو را گفت: چرا سجده نكردى مر آدم را؟ ابليس گفت: از بهر آن كه من ازو بهترم، كه تو كه خداوندى، مرا از آتش آفريدى و آدم را از گل آفريدى.
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ابليس بدين سخن حجّت بر خويشتن آورد و از بهر آن كه چون آفريدگار خداوند است او بهتر داند كه از آتش و گل كدام بهتر است. و آفريدگار گل و آتش هر دو خداوند است، برو حكم نباشد، هر چه كند و فرمايد او بهتر داند كه او خداوند و آفريدگار است، حكيم و دانا.
پس چون ابليس سجده نكرد. گفت: چبود ترا يا ابليس كه با فريشتگان سجده نكردى؟ ابليس گفت: سجده نكنم كسى را كه آفريده باشى از گل و صلصال و لوش. چنان كه گفت عزّ و جلّ: يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. پس خداى عزّ و جلّ گفت: فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ «1». گفت: بيرون رو ازين جا كه تو رانده اى، و بر تو باد لعنت تا روز رستخيز. پس خداى عزّ و جلّ او را براند و بلعنت كرد. و او بهر آسمانى خداى را سجده كرده بود چندين هزار سال.
گفت: يا رب تو گفتى كه من بر هيچ خلق ستم نكنم، و من چندين هزار سال
__________________________________________________
(1) الحجر، 34- 32
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خدمت كرده ام، حاجت من نيز بر آدم و فرزندان او روا كن. خداى گفت:
حاجت بخواه. حاجت خواست، و گفت: يا رب مرا زندگانى ده تا آن وقت كه خلق را برانگيزى. چنان كه گفت حكايت از ابليس: رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ «1». يوم يبعثون آن روز باشد كه خلق را برانگيزد و بهشتى و دوزخى پديدار آيد، و مرگ را بيارند بر مثال نرميشى «2» و بميرانند، و چون بمرده باشد هرگز نيز هيچ خلق را نبايد مردن و نميرند.
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پس ابليس خواست كه تا آن روز زنده باشد كه مرگ را بميرانند تا دوزخ واجب نشود برو «3»، و خداى عزّ و جلّ انديشه ابليس دانست از بهر آن كه او عالم السّرّ و الخفيّات است. داناست بهر نهان و آشكارا. پس گفت: يا ملعون آنچه تو انديشه كرده اى نباشد. و من خلق را تا روز برانگيختن زندگانى ندهم. پس خداى عزّ و جلّ مر ابليس را گفت: فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ «4». گفت: ترا زندگانى دادم تا روز وقت معلوم. و وقت معلوم آن روز باشد كه خالق همه را بميراند. گفت ترا تا آن روز زندگانى دهم پس چون ابليس دانست كه خداى عزّ و جلّ انديشه او دانسته است گفت: يا رب اكنون چون مرا از درگاه خويش براندى از بهر آدم، مرا بروى و بر فرزندان وى مسلّط گردان تا فرزندان او را گم راه همى كنم و با خود بدوزخ برم. و بدان سوگند خورد. چنان كه خداى عزّ و جلّ حكايت كرد از ابليس، گفت: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ «5» مگر آن بندگان مخلص. پس خداى گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) الحجر، 36
(2) كبشى سفيد. (صو)
(3) نشود از بهر آنكه خلق مرا بنه ميرانند و باز زنده نكنند ثواب و عذاب واجب نيايد. (پا) [.....]
(4) الحجر، 39- 38
(5) ص 84- 83.
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فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ «1». گفت: بحقّ، و اين حقّ بر مثال سوگند است كه ياد كرد، گفت: اين سخن حقّست كه من پر كنم دوزخ از تو و از پى روان تو آن كس كه فرمان كند از فرزندان آدم.
ديگر جاى گفت: ترا بر بندگان من هيچ كار نيست مگر آن كسها كه فرمان تو كنند از بى راهان. چنان كه گفت: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ «2».
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پس چون آدم را بيافريد و او را ببهشت فرستاد و گفت اين بهشت ترا دادم، و او را ببهشت اندر بداشت. پس خداى تعالى خواست كه از آدم نيز خلقى بيافريند همچون آدم. پس چون آدم بخفت و خواب بروى غلبه كرد- و اندر بهشت خواب نباشد و لكن چنان بود آدم. چون ميان خفته و بيدار- خداى عزّ و جلّ مر حوّا را از پهلو چپ آدم بيافريد بقدرة خويش. خلقى چون آدم و لكن ماده. و حوّا بر بالين آدم بنشست. و از پهلو چپ مردان يك پهلو كم باشد از آن پهلو چپ زنان، زيرا كه خداى عزّ و جلّ مر حوّا را از پهلو چپ آدم بيافريد.
پس آدم چشم باز كرد و مر حوّا را ديد بر بالين او نشسته و حلّه هاى بهشتى پوشيده. آدم چون او را بديد گفت: تو كيستى و چيستى؟ گفت:
كه من خلقى ام همچون تو. خداى عزّ و جلّ مرا از پهلو چپ تو آفريد تا هم جنس تو باشم، و تو با من آرام گيرى.
پس جمله آن خلقان كه اندر بهشت بودند همه پيش آدم آمدند بتهنيت كردن حوّا. و اين رسم گشت در جهان، كه مردى چون زنى كند و عروس را بخانه برد مردمان او را تهنيت كنند، اصل آن از اين جاست
__________________________________________________
(1) ص، 85
(2) الحجر، 42
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كه چون خداوند عزّ و جلّ حوّا را بيافريد و جفت آدم كرد، خلقان بهشت آدم را تهنيت كردند، و او را گفتند كه اين جفت ترا چه نام است؟ گفت:
اين حوّا نام است، از بهر آنكه خداى عزّ و جلّ اين را از زنده آفريدست، از پهلو چپ من، و من حىّ ام و نام او حوّا باشد.
آن گه چون خداى عزّ و جلّ آدم را بيافريده بود، گفت: يا آدم بدان كه من ابليس را از بهر تو براندم و بلعنت كردم، و ابليس دشمن تو است و آن جفت تو حوّا. هشيار باشيد كه شما را نفريباند و از بهشت بيرون اوكند «1» كه آن گاه شما بيچاره مانيد. چنان كه گفت: إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى «2».
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پس چون ابليس دانست كه كار آدم ببهشت اندر نيكوست، بحيله كار آدم در ايستاد تا مگر او را از بهشت بيرون كند. هر چه كرد بهيچ حيله ببهشت اندر نتوانست شدن از بيم رضوانان كه خازنان بهشت بودند. و رضوانان دانستند كه خداى تعالى او را از بهشت براندست.
اكنون علما بدين اندر اختلاف كردند. گروهى گويند كه ابليس خود هرگز ببهشت اندر نتوانست رفتن، و بيرون بهشت بانگ همى كرد، و حوّا بيامد و او را بديد، و آدم و حوّا ببهشت اندر بودند، و ابليس بيرون بهشت بود كه ايشان را بفريبانيد. و گروهى از علما برينند كه ابليس گرد بهشت مى گرديد و نگاه همى كرد. چون نگه كرد مارى برون آمد از بهشت، و اين مار هر بار چهار پاى داشت همچون چهارپاى اشتر، و ابليس آن مار را گفت كه من آدم را نصيحتى خواهم كرد سخت نيكو، و مرا پيش او راه نمى دهند، بايد كه تو [مرا]»
پيش آدم برى تا من
__________________________________________________
(1) كه شما را نفريبد و از بهشت بيرون نكند. (پا)
(2) طه، 117
(3) (پا)
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اين نصيحت او را بگويم، و او ترا بسيار سپاس دارى كند. پس آن مار مر ابليس را بدهان خويش اندر جاى كرد، و ابليس اندر دهان ما رفت، و ما او را بنهان رضوان در بهشت برد، و آنجا بنشاند. و چشم ابليس بر طاوس افتاد. ابليس [از] «1» آن طاوس بپرسيد كه: آن درخت كدامست كه خداى عزّ و جلّ آدم را گفت از آن مخور؟ طاوس آن درخت گندم او را بنمود و گفت: اينست.
پس ابليس همى رفت تا پيش آدم و حوّا. و بپرسيد مر آدم را، و گفت:
يا آدم كارت چگونه است؟ آدم از خداى عزّ و جلّ شكر كرد بسيار.
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پس ابليس گريستن اندر گرفت. آدم گفت: چه بودست ترا كه همى گريه كنى؟ ابليس گفت كه: از بهر شما همى گريم. گفت: چرا؟ گفت: از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ مر شما را گفت كه از آن درخت مخوريد، و آن درخت جاويد خوانند، و از بهر آن گفت كه شما ازين درخت مخوريد كه شما را از بهشت بيرون خواهد كردن، و من از بهر آن آمده ام تا شما را بگويم تا ازين درخت بخورى «2» و جاويد درين بهشت بمانيد. آدم گفت كه: من فرمان خداى عزّ و جلّ بقول تو دست باز ندارم.
پس ابليس سوگند خورد و دل ايشان بدان سوگند نرم گشت. و ابليس مر ايشان را شتاب همى كرد بخوردن آن، و مى گفت كه زود باشيد و از آن بخوريد. حوّا گفت: من بروم و از آن بخورم، بنگرم تا خود چه خواهد بود. و برفت و پنج دانه از آن باز كرد و دو دانه بخورد و سه دانه پيش آدم برد، و گفت: اى آدم من دو دانه خوردم و مرا از آن هيچ گزند نرسيد. و حوّا را از آن گزندى نرسيد كه امر و نهى همه مردان را باشد
__________________________________________________
(1) (پا)
(2) بخوريد. (پا)
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و كيخدا را، تا كيخداى گناه نكند كس زنان را بگناه نگيرد. پس چون آدم اندر نگرست و حوّا [را] گزندى نرسيده بود، آن سه دانه از حوّا بستد و بخورد «1».
و چون گندم بحلق آدم فرو گذشت و بشكم رسيد، حالى آن حلّه هاى بهشت از ايشان فرو ريخت، و هر دو برهنه و عريان بماندند، و عورتهاشان پيدا بود، و از يك ديگر شرم داشتند. پس هر يكى بلگى از درخت انجير باز كردند و بر عورت خويش برنهادند و، بانگ اندر بهشت افتاد كه عصى آدم ربّه فغوى «2». گفتند: آدم نافرمان بردارى كرد خداى خويش را، و بى راه گشت. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ «3».
(1/82)



پس از آن درختهاى بهشت سر فرو آوردند «4» و مويهاى اين چهار تن بشاخهاى خويش برپيچيدند، و هر چهار را از بهشت بيرون انداختند، مر آدم را بهندوستان انداختند بسر كوه سرنديب. و چنين گويند كه اندر همه جهان هيچ كوه بلندتر از آن نيست. و مر حوّا را بجدّه انداخت بر لب دريا از مكّه بر هفت فرسنگ. و ابليس را بسمنان انداخت بحدود رى. و مار را باصفهان انداخت. و طاوس را بميسان افكندند، جائيست از غيضه «5» دمشق.
پس آدم دانست كه ابليس او را بفريبانيد. و آدم هيچ چاره و تدبير ديگر نميدانست، و هم بر سر كوه سرنديب سر بر سجده نهاد و همى گريست بر گناه خويشتن، و آب از چشم او بدان كوه فرو مى دويد. و صد سال
__________________________________________________
(1) بستد و بدهن اندر گرفت و بخاييد و فرو برد. (پا)
(2) طه، 121.
(3) الاعراف، 22
(4) پس از آن درختان بهشت چهار درخت شاخها فرو آوردند. (پا)
(5) از حدود. (پا) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 54
هم چنان بر آن سر كوه ميگريست و آب از چشم او فرو مى دويد تا جويها گشت از آب چشم او، و گرداگرد آن كوه مرغزار گشت از گياهان گوناگون، و درختان بسيار. و چون صد سال برآمده بود ضعيف گشته و بى طاقت، و مى خواست كه هلاك شود. و حق جلّ و علا بر وى رحمت كرد و بروى ببخشود و توبه او قبول كرد.
پذيرفتن توبه آدم عليه الصلاة و السلام
پس چون خداى عزّ و جلّ خواست كه توبه آدم قبول كند و بپذيرد، جبرئيل عليه السّلام بر او فرستاد و با او بگفت كه: يا آدم انّ الرّب يقرئك السّلم. خداى عزّ و جلّ مى ترا درود دهد، همى گويد يا آدم نه ترا آفريدم؟ نه بهشت جايگاه تو كردم؟ و نه حوّا را از پهلو چپ تو بيافريدم و جفت تو كردم؟ و نه حجّت بر تو گرفتم كه ابليس ترا بفريباند؟ اكنون اين گريستن چيست؟ آدم گفت: يا جبرئيل چرا مرا از گريستن مى بازدارى؟
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و من بخداى اندر عاصى شده ام و از همسايگى او بيوفتاده. پس جبريل اين سخنان اندر آموخت او را، گفت: اين سخنان بگو تا خداى عزّ و جلّ توبه تو بپذيرد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. «1»
و اين سخن آن بود كه جبرئيل اندر آموخت آدم را عليه السّلام.
گفت بگو: سبحانك لا اله الّا انت عملت سوءا و ظلمت نفسى، فاغفر لى انّك انت الغفور الرّحيم. سبحانك لا اله الّا انت عملت سوءا و ظلمت نفسى، فارحمنى و انت ارحم الرّاحمين. سبحانك لا اله الّا انت عملت سوءا و ظلمت نفسى، فتب علىّ انك انت التوّاب الرّحيم. پس آدم
__________________________________________________
(1) البقرة، 37
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سر بسجده نهاد و اين دعا بگفت، و سر برداشت، و از بالاسر نگاه كرد و تا زير عرش خداى عزّ و جلّ بديد. و بر ساق عرش نورى ديد تابان، و گفت:
يا جبريل آن نور چيست؟ گفت: آن نور نامى است از فرزندان تو كه از پشت فرزندان تو بيرون آيد. نام او محمّد است و خداى عزّ و جلّ ترا بر صورت نام او آفريدست، و اين جهان از بهر او آفريدست. و پادشا اى او تا رستخيز بماند. پس جبرئيل مر آدم را گفت: بگو كه بحق آن نام كه بر ساق عرش است كه توبه اين بنده خويش بپذيرى و قبول كنى. آدم هم چنان بگفت. خداى عزّ و جلّ در حال توبه او قبول كرد، و او را از پيغامبران مرسل گردانيد، و اين جهان جمله او را داد.
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پس چون آدم عليه السّلام، پذيرفتن «1» توبه بشنيد از شادى گريستن بر او افتاد، و چندان آب از چشم او بدويد كه آن همه آب كه از اندوه دويده بود زير آن شد، و همه رياحين و گلهاى الوان و سپر غمها و درختان پربار ميوه با منفعة خلق برست. اكنون آن درختان كه بارور نيستند و بكارى ديگر نيايد مگر سوختن را، از آن آب اندوه كه آدم بر توبه كردن مى گريست از آن برسته اند. و اين رياحين و نباتهاى نيكو و درختان ميوه دار با منفعة و داروها چون هليله «2» و پليله و آمله، و آنچه بيماران را بشايد، و آنچه از هندوستان آرند، همه آنست كه از آب چشم آدم برسته است بدان وقت كه از شادى گريسته بود، و اين در آن حوالى كه از كوه سرنديب آرند و هيچ جاى ديگر نباشد. اكنون از آنست كه چون فرزندان آدم را شادى رسد گريستن برو افتد، اين از آن وقت باز بر فرزندان آدم بماندست.
__________________________________________________
(1) متن: پذيريفتن.
(2) متن: هليه.
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حديث آوردن گندم از بهشت
پس چون خداى عزّ و جلّ توبه آدم بپذيرفت مر جبريل را بفرمود تا يكى خوشه گندم، چنان كه او خورده بود اندر بهشت، پيش آدم آورد و گفت: هم از اين كه بخورده اى روزى تو كردم، و آن فرزندان تو تا روز رستخيز. و جبريل مر آدم را عليه السّلم بفرمود تا آن گندم بكاشت.
هم آن گاه برست، و بخوشه آمد، و خشك شد. و بفرمود تا بدرود، و پاك كرد. و بفرمود تا از كوه سرنديب سنگ ببريد و آسيا كرد. و هم از آن كوه آهن بياورد و ساختها كه [بايست ] از بهر برزيگرى را «1»، و آسيا را، همه از آن آهن بكرد. و يكى تنور كرد آهنين. و چنين گويند كه آن تنور تا وقت نوح هنوز بود. و گروهى علما گويند كه آن تنور بود كه ايزد عزّ و جلّ گفت كه و فار التّنّور «2».
پس جبريل بفرمود تا از آن گندم آرد كرد، و نان پخت و بخورد.
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پس چون بخورد شكمش درد گرفت، و پس تفل «3» از زير او بيرون آمد.
و اندر بهشت بول و غايط «4» نتوانستى كرد، و هر چه بخوردى برگ و پوست او برفتى، و بول و غايط «5» نبودى كه آنجا جاى پاكى است، و بهشتيان را بول و غايط «6» نباشد. و اندر بهشت هر چه بخوردى برگ و پى و پوست برفتى و بعرق بيرون آمدى، عرقى خوش بوى.
اكنون آن درختان كه بار نيارند و بريدن را شايند چنانست كه ياد كرديم. امّا آن درختان كه باروراند و رياحين و داروها را كه بيماران را شفا باشد اينست كه ياد كرديم.
__________________________________________________
(1) و ساختها كه بكار بايست برزيگرى را. (پا)
(2) هود، 40
(3) ثقل. (صو)- ثقل. (پا)
(4، 5، 6) متن: غايض.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 57
حديث تخمها كه از بهشت آورده اند از درختان
امّا آن درختان كه بارآورند كه تخم آن جبريل عليه السّلام از بهشت آورد، آن سى دانه تخم بود. از آن ده گونه آن بود كه پوست آن سخت بود و بكار نيايد، و مزغ «1» آن خوردن را شايد، چون گردوك و بادام و فندق و فستق و آنچه بدين ماند. و ده گونه آن بود كه پوست و مزغ آن بتوان خورد چون انگور و انجير «2» و آنچه بدين ماند. و ده گونه ديگر آن بود كه پوست آن خورند و استخان بيندازند، چون زردالو و شفتالو و خرما و آنچه بدين ماند. و اين سى تخم است «3» از درختهاى بار آور بدين جهان، كه تخم آن جبريل عليه السّلام از بهشت آورد با آن خوشه گندم بهم.
اينست صفت ميوه ها [و نباتها] «4» و درختان كه ياد كرديم.
قصه بيت المعمور
امّا بدان كه آدم عليه السّلم بر آن سر كوه مى بود. و بالاى او چنان بود كه چون بر پاى خاستى سرش تا آسمان اول برسيدى، و شب و روز با فريشتگان آسمان حديث ميكردى و مى گفتى و مى شنودى. پس ايزد تعالى جبريل را بفرستاد تا پر خويش بر سر آدم نهاد و بالاى او بشصت گز باز آمد، بگز آدم. و چنين گويند كه پهناى او هشت گز بود هم بگز آدم.
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و مر آدم را از آن كار كه بر سر كوه زندگانى مى بايست كرد سخت اندوه آمد «5». پس خداى عزّ و جلّ جبرئيل را بفرستاد تا از بهشت عدن يك خانه از ياقوت صرخ بدين جهان آورد، و آن را بيت المعمور نام كرد.
__________________________________________________
(1) مغز. (در اينجا و در موارد ديگر). (پا)
(2) و سيب و امرود و انار. (پا)
(3) متن: سه تخم است. و اين سى گونه تخم بود. (پا)
(4) (پا)
(5) از آن كار سخت اندوه آمد از بهر آنكه از مؤانست فريشتگان بيوفتاد. (پا)
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و سنگى سپيد بزرگ بياوردند و بركن آن خانه كردند، و آن خانه بياوردند و در ميان جهان بنهادند آنجا كه امروز كعبه است. پس جبريل عليه السّلام مر آدم عليه السّلم را گفت كه: آدم، هيچ اندوه مخور كه حق تعالى خانه اى فرستاده است از بهشت تا تو آن را طواف كنى و پس در آنجايگاه مى نشينى، و آن جفت تو حوّا هم بدان نزديكى است و او را نيز طلب كنى و بازيابى.
پس جبريل مر آدم را بمكّه آورد و آن بيت المعمور او را بخشيد، و آدم مر آن را طواف همى كرد و همى گشت بدان نواحى مكّه اندر، و بر پشت زمين هنوز هيچ آدمى نبود، و از بهر آن كه جبرئيل مرو را گفته بود كه مر حوّا را بازيابى، آدم آنجا همى گشت و نگاه همى كرد تا مگر او را جاى بازيابد. و حوّا بجدّه بود بر كناره دريا بر هفت فرسنگى مكّه، آنجا بزمين آمده بود و هيچ خبر از آدم نداشت. و چون گرسنه شدى دست بدريا فرو كردى و ماهى اى برآوردى و بچشمه روز داشتى تا بريان شدى و بخوردى.
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پس آدم عليه السّلام چون از طواف خانه پرداخته شد، همى گشت گرداگرد مكّه، تا مگر جاى حوّا را بازيابد، و حوّا نيز هم چنان مى گرديد تا بيك ديگر رسيدند، و يك ديگر را بشناختند، و پيش هم آمدند. و آنجايگاه كه امروز مكّه است، آن مقام كه عرفات خوانند، از آنست كه آدم را با حوّا آنجا معرفت افتاد، و يك ديگر را بازيافتند. يك چند آنجا ببودند.
و آن مكه جايگاهى بود خشك، و آدم آن كوه سرنديب دوست تر مى داشت. پس از خداى تعالى حاجت خواست كه باز گردد. جبرئيل آمد ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 59
و گفت: روا باشد، بازگرد، و لكن بر تو و بر فرزندان تو واجب كردم كه هر سالى يك بار بياييد و اين خانه را طواف كنيد و باز گرديد.
و آدم و حوّا بهندوستان رفتند و ايشان را فرزندان اندر پيوست. و آدم تا زنده بود نشست او بدان كوه سرنديب بود. و هر سالى بمكه آمدى و طواف آن خانه بيت المعمور بكردى و باز بهندوستان باز رفتى.
و آن خانه بيت المعمور از ياقوت سرخ بود، و از دو سه منزل فروغ آن همى ديدى. و آن سنگ كه بر ركن آن خانه بود سنگى بود سپيد و بزرگ و از دور بر ركن آن خانه همچون ستاره مى تافتى. پس آن سنگ هم چنان همى بود و آن بيت المعمور نيز هم چنان همى بود نافرزندان آدم بسيار شدند، و بيشتر كافر شدند، و مى آمدند و دست بر آن سنگ مى ماليدند، و از شومى دست كافران آن سنگ سياه گشت، و اكنون آن را حجر الاسود خوانند، و در ركن كعبه نهاده است.
و آن بيت المعمور هم چنان مى بود تا روزگار طوفان نوح كه آب عذاب از زمين برآمد. آن گه خداى تعالى بفرمود تا آن بيت المعمور را بآسمان چهارم بردند، و اكنون آن خانه بآسمان چهارم است، و شب معراج، پيغامبر ما صلوات اللَّه عليه آن را طواف كرد، و ارواح پيغامبران در آسمان چهارم يافت، و ايشان را جمله آنجا ديد.
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و آنجايگاه كه امروز خانه كعبه است جايگاه بيت المعمور بود، و خالى مانده بود تا روزگار ابرهيم خليل صلوات اللَّه عليه. چون ابرهيم را با ساره آن جنگ اوفتاد از بهر هاجر و اسمعيل، پس ابرهيم هاجر را و اسمعيل را از بر ساره ببرد و خواست كه ايشان را ببرد و جايى بنشاند. پس ايشان را همى برد ببيابان اندر، يكى فريشته بر مثال آدمى او را پيش آمد ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 60
گفت: يا ابراهيم اين زن و كودك را كجا همى برى؟ گفت: هيچ ندانم.
آن فريشته گفت: ايشان را بحرم خداى عزّ و جلّ بر تا خداى عزّ و جلّ مر ايشان را نگاه دارد. ابراهيم گفت كه: من ندانم كه حرم خداى عزّ و جلّ كجاست. آن فريشته او را راه نمونى كرد آنجا كه امروز خانه كعبه است اندر مكّه. ابرهيم مر ايشان را بدانجاى برد و بنشاند، و خود بازگشت.
و اين قصّه گفته آيد بجايگاه خويش.
پس كار بدان رسيد كه ابرهيم و اسمعيل آن خانه برآوردند. و يك بار ديگر كافران مكّه آن خانه را بكندند، و هامون كردند، از بهر آن كه ابرهيم و اسمعيل آن خانه را بر زمين بنا كرده بودند. و هر آن گاه كه باران آمدى آب بدان خانه اندر افتادى. پس كافران مكّه آن خانه را نيك حرمت داشتندى و ايشان آن همه باز گرفتند و با او يار گشتند و از روى زمين پاره اى برآوردند «1». پس آن خانه بر سر افراز بنا كردند چنان كه بر آنجا بپايها بربايد رفتن. اينست نشان خانه كعبه و تمامى اين گفته آيد بجايگاه خويش.
پس آدم و حوّا بر آن كوه سرنديب همى بودند تا مر ايشان را يكى پسر آمد نام او هابيل، و آن ديگر را كه نام او قابيل بود. [و قابيل ] «2» مر هابيل را بكشت. خداى عزّ و [جلّ ] مر آدم را بدل هابيل يكى فرزند داد نام او شيث، و اين شيث خليفت آدم بود.
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و مر آدم را عليه السّلم هزار سال زندگانى بود و پس از دنيا برفت، و شيث هم آنجايگاه او را دفن كرد. [و جبريل او را كفن آورد از بهشت. و از پس آدم بكچند برآمد و حوّا نيز بمرد. و شيث مر حوّا را هم بر سر آن كوه
__________________________________________________
(1) و از سرزمين لختى برآوردند نيك. (پا)
(2) (پا) [.....]
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سرانديب بگور كرد.] «1» و گور آدم و حوّا آنجا بود تا وقت طوفان.
پس چون وقت طوفان نوح بود خداى عزّ و جلّ وحى فرستاد سوى نوح، گفت: برو و قالب «2» آدم و حوّا را از آن گور بردار. نوح برفت و آن قالبهاى ايشان برداشت و با خود در كشتى اندر نهاد، و مى داشت تا آن آب عذاب بزمين فروشد. پس نوح آن قالبهاى آدم و حوّا بشهر بيت المقدّس برد و بدانجا دفن كرد. اكنون گور آدم و حوا هر دو در بيت المقدس نهاده است.
و خداى عزّ و جلّ اين جهان آدم را داده بود و هر چه بجهان اندر بود از ديو و پرى و وحوش [و مرغان ] «3» و جمندگان همه فرمان بردار آدم گردانيده بود. و آدم عليه السلم اين خطبه را همى خواندى. و اللَّه اعلم.
خطبه آدم [عليه ] السلام
الحمد للَّه الّذى خلقنى، و نفخ فىّ من روحه، و أسجد لي ملائكته، و علّمنى اسماءه، و اسكننى جنّته، فعصيت فى مشيّته، و اخرجنى من جواره.
و له الحمد على اقالة عثرتى، و رحمته على ضعفى، و توبته علىّ، و مغفرته لى، و معونته ايّاى على محاربة «4» ابليس عدوّى، فله الحمد فى ذلك و الطّول.
و اشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له، الباقى بعد فنايى و انقراض ذرّيتى. ثمّ اوصى لاولاده فى ذلك:
و عليكم يا بنىّ بطاعة اللَّه، و الانابة اليه، و الرّضى بقضائه، تنالوا بذلك رضوان اللَّه، و تأمنوا من سخطه، و اجتنبوا طاعة النّساء، فبئس البشر انهنّ، و لا بدّ منهنّ.
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يا بنىّ اعلموا ان اللَّه تبارك و تعالى اوحى الىّ انّه ينزل عذابا الى الارض بعد فنايى و وفاتى، فلتحتفظوا بجسدى و ليكن ذلك عندكم مخزونا الى
__________________________________________________
(1، 3) (پا)
(2) و استخوانهاى. (پا)
(4) متن: مغاربة.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 62
ان يتجلى «1» ذلك العذاب، ثمّ تنطلقوا به الى الارض المقدّسة فتدفنوه هناك. فانّ ربّى جعل لمن يتولّى ذلك منكم فى الدّنيا من ذريّتى، ان يطيل عمره الى يوم القيمة.
و قد خلفت عليكم ولدى شيث فيكم و اللَّه خليفتى عليكم و استودعكم اللَّه و اسئله ان يحفظكم و يكلأكم و يرعاكم. و هو ارحم الرّاحمين.
و از پس آدم شيث را عليهما السّلام نهصد و سى سال زندگانى بود.
و شيث را نيز خطبه اى بود كه همى خواندى پيوسته.
خطبه شيث عليه السلام
الحمد للَّه الّذى منّ علىّ بكرامته، و الحقنا سوابغ نعمه، و بسط لنا فضل رزقه. احمده على جميع آلائه، و اشكره على ترادف نعمائه، و اسأله تمام ذلك باحسنه.
ثم قال: ايّها الناس اشكروا اللَّه الّذى منّ على ابيكم برأفته، و بسط توبته، و قبل معذرته، و اقال عثرته. فاعبدوه حقّ عبادته و اشكروا له.
[و اعتصموا] بدينكم يصلح لكم دنياكم، و اصلحوا سرائركم يصلح لكم علانيتكم، و توكّلوا على ربّكم تكفوا مؤنة عدوّكم. فهذا وصيّتى لكم.
و لا حول و لا قوّة الّا باللّه العلىّ العظيم.
[ترجمه ]
40- اى فرزندان يعقوب ياد كنيد نعمت من آنكه منّت نهادم بر شما، وفا كنيد پيمان من تا وفا كنم پيمان شما، و از من بترسيد
41- بگرويد بدانچه بفرستادم راست دارنده آن را كه با شماست، و مه باشيد نخست كافر بدان و مه خريد بآيتهاى آن ببهااى اندك، و از من بترسيد
__________________________________________________
(1) ينحل. (پا)
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42- و مه پوشيد حق را بستم، و پنهان كنيد حق را، و شما دانيد
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43- بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة، و ركوع كنيد با ركوع كنان
44- مى فرماييد مردمان را بنيكى و مى فراموش كنيد تنهاى شما را و شما مى خوانيد كتاب را؟ نمى دانيد؟
45- و يارى خواهيد در شكيبايى و نماز كردن، كه آنست بزرگ «1» مگر بر ترسكاران:
46- آن كسها كه يقين دانند كه ايشان بيننده اند خداوندشان، و ايشان سوى او بازگشتگان اند
47- اى فرزندان يعقوب ياد كنيد نعمت من آنكه منّت نهادم بر شما، و من فضل كردم شما را بر جهانيان
48- و بپرهيزيد روزى [را كه ] نه پاداش دهد «2» تنى را از تنى چيزى، و نه پذيرند از ان تن خواهش، و نه گرفته آيد از آن برابرى، و نه ايشان را يارى كرده آيد
49- و چون برهانيديم شما را از گروه فرعون: مى چشاندند «3» شما را سختى عذاب «4»، مى كشتند پسران شما را، و زنده رها ميكردند زنان شما را. و اندر آن تان بلائيست «5» از خداوند شما، بزرگ
50- كه چون جدا كرديم بشما دريا و برهانيديم شما را، و غرقه كرديم گروه فرعون را، و شما مى ديديد
51- و چون وعده كرديم موسى را چهل شب باز بگرفتيد گوساله از پس او، و شما ايد ستمكاران
__________________________________________________
(1) و آن بس بزرگ آيد. (پا)
(2) كه نه فدا استانند. (پا) ترجمه:
لا تجزى.
(3) متن: مى چشانند.
(4) همى عذاب كردند شما را بترين عذاب. (پا)
(5) بلائى بود. (پا)
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52- پس اندر گذاشتيم از شما از پس آن تا مگر شما شكر كنيد
53- و چون بداديم موسى را كتاب و جدا كردن «1» تا مگر شما راه يابيد
54- و چون گفت موسى گروه او را كه: اى گروه، شما ستم كرديد به تنهاى شما بگرفتن شما گوساله را، توبه كنيد سوى آفريدگار شما، و بكشيد تنهاى شما را. آنست بهتر شما را نزديك آفريدگار شما، و توبه داد بر شما، كه اوست او توبه دهنده و بخشاينده
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55- چون گفتيد «2»: اى موسى نه گرويم ترا تا نبينيم خداى را آشكارا بگرفت شما را مرگ و شما مى نگريد «3»
56- پس برانگيختيم شما را از پس مردن شما تا مگر شما شكر كنيد
57- و سايه كرديم بر شما ابر، و بفرستاديم بر شما ترنجبين و سامان بريان «4». بخوريد از پاكيها آنچه روزى كرديم شما را. و نه ستم كردند ما را و لكن بودند بتنهاشان مى ستم كردند «5»
58- و چون گفتيم: اندر شويد بدين ديه، بخوريد از آن هر چه خواهيد خوش «6». و اندر شويد بدر «7» سجده كنان، و بگوييد: بيوكن از ما گناهان. بيامرزيم شما را گناهان شما، و بفزائيم نيكوكاران را
59- بگردانيدند آ [نا] نكه ستم كردند گفتار جز آنكه گفتند ايشا [نرا]. بفرستاديم بر آن كسها كه ستم كردند عذابى «8» از آسمان
__________________________________________________
(1) كتاب و شريعت و داورى و عصا و نبوت. (پا) معنى: «فرقان»
(2) متن:
گفتند.
(3) همى نگرستيد. (پا)
(4) و سمانه بريان. (صو. پا)
(5) متن: كنند. [.....]
(6) فراخ. (صو)- خوش كام. (پا) ترجمه: رغدا.
(7) بدروازه. (پا)
(8) عقوبتى. (پا) ترجمه: رجزا.
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بدانچه بودند تباهى ميكردند
60- و چون آب خواست موسى گروه او را، گفتيم: بزن عصاء تو بر سنگ، بشكافت از ان دوازده چشمه. كه دانست هر گروهى آب خور ايشان. بخوريد و بياشاميد از روزى خداى، و مه رويد اندر زمين بتباهى
(1/93)



61- [و] چون گفتيد «1» كه: اى موسى نه شكيبايى كنيم بر طعامى يگانه، بخوان ما را خداوند تو تا بيرون آرد ما را از آنچه بروياند زمين از تره آن و خيار آن و سير آن و عدس آن و پياز آن. گفت: مى بدل خواهيد آنكه آن بترست بدانكه آن بهتر است؟ برويد بشهر مصر كه شما راست آنچه خواستيد! و زده شد بر ايشان خوارى و درويشى، واجب شدند بخشمى از خداى. آنست بدانكه ايشان بودند كافر شدند «2» بآيتهاى خداى، و مى كشتند «3» پيغامبران را بناحق. آنست بدانچه نافرمان شدند و بودند و از حدّ اندر ميگذشتند
62- كه آن كسها كه بگرويدند و آن كسها كه جهودانند و ترسا آن اند و خرم دينان اند «4». هر كه بگرويد بخداى و بروز رستخيز و كرد نيكى، ايشانراست مزد ايشان نزديك خداوندشان، و نيست بيم بر ايشان و نه ايشان ترسى دارند
قصه رفتن موسى بمناجات
و بدان وقت كه موسى بن عمران بمناجات رفت از مصر، فرعون با سپاهش بر اثر او برفتند، و آن گه فرعون با سپاهش جمله غرقه شدند بدريا اندر. و خداى تعالى مر موسى را وحى فرستاد كه: من با تو همى بيش
__________________________________________________
(1) متن: گفتند.
(2) متن: شوند.
(3) متن: مى كشند.
(4) و نيكان اند (؟)، (پا)- و ميان هر دو استادگان. (صو) ترجمه: صابئين.
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خواهم كه مناجات كنم «1»، و شريعت توريت مر ترا بدهم. و جبريل عليه السّلام بيامد و او را آگاه كرد كه: بكوه طور سينارو، و آنجا سى روز روزه دار تا دهان تو بوى روزه داران گيرد، و آن گاه خداى عزّ و جلّ با تو سخن گويد، و توريت و شريعت آن مر ترا بدهد.
پس موسى مر بنى اسرائيل را جمله گرد كرد، و ايشان را گفت كه:
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من بمناجات همى روم بكوه طور سينا، و شما را توريت و شريعت آن خواهم آورد. شما هم آنجا مى باشى «2» تا من باز آيم. و مر هارون را برادر خويش خليفت كرد بر ايشان، تا ميان ايشان حكم كند و راستيشان نگاه دارد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ «3».
پس بنى اسرائيل گفتند كه: يا موسى اگر تو بروى و با خداى تعالى مناجات كنى و توريت ترا بدهد، ما را از آن هيچ خبر نباشد «4». چنان بايد كه پيران ما با تو بيايند هم چنان كه تو با خداى تعالى سخن مى گويى ايشان بينند و شنوند و دانند كه تو با خداى همى سخن گويى تا ما را يقين دل باشد.
و سامرى آنجا حاضر بود و هم از كسان موسى بود، و زرگر بود. و چون ايشان اين سخن موسى را بگفتند، سامرى ايشان را گفت: شما سخت ابله مردمانيد كه پيغامبر خداى را همى استوار نداريد، شما را هلاك بايد كردن.
پس موسى گفت: روا باشد، هر كه شما خواهيد بفرستيد. پس بنى اسرائيل از آن پيران خويش هفتاد مرد كه عاقل تر و داناتر بودند از ميان قوم خويش برگزيدند و با او بفرستادند.
__________________________________________________
(1) من ترا همى پيش خويش خوانم تا با من مناجات كنى. (پا)
(2) مى باشيد. (پا)
(3) الاعراف، 142
(4) آن نه نيكو باشد. (پا)
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و موسى اول ماه ذى القعده برفت با اين هفتاد مرد، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ «1». و آن ماه ذى القعده بود، و اتممناها بعشر اين ده روز بود از ماه ذى الحجّه. پس گفت:
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فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً «2». پس روز عيد گوسفند كشان بود كه خداى عزّ و جلّ با موسى مناجات كرد. و فرعون اندر ماه محرّم هلاك شده بود. و اندرين يازده ماه بنى اسرائيل هنوز بر لب دريا بودند و هيچ كس باز مصر نرفته بودند.
و موسى با آن هفتاد مرد بكوه طور سينا بمناجات رفته بود، و آنجا سى روز ذو القعده «3» روزه داشت با اين هفتاد مرد، تا ذو القعده «4» بگذشت و ذو الحجّه «5» اندر آمد. پس خداى عزّ و جلّ بفرمود كه: اين ده روز ديگر از ماه ذى الحجّه روزه دار تا اين چهل روز تمام گردد. و موسى با قوم سى روز وعده كرده بود. پس خداى عزّ و جلّ آن روزه او چهل روز گردانيد.
و چون سى روز بگذشت، بنى اسرائيل همه گرد آمدند، و گفتند كه:
موسى، آن پيران ما را ببرد و جايى هلاك گردانيد كه سى روز وعده كرده بود، و سى روز گذشت و هيچ بازنيامدند، اكنون چه بايد كردن؟
و سامرى سوگند خورده بود كه من بنى اسرائيل را هلاك كنم. يكى از بهر آن كه از موسى حجّت خواستند و او را استوار نداشتند. و ديگر از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ موسى را و بنى اسرائيل را از دريا بيرون آورد، و دشمنان ايشان را هلاك كرد. و چون از دريا بيرون رفته بودند از آن سوى دريا ديه اى بود، و موسى آنجا فرو [د] آمده بود، و مردمان آن ديه گاوپرست بودند، و گاو را مى پرستيدند. پس اين بنى اسرائيل بدان مردمان
__________________________________________________
(1، 2) الاعراف، 142.
(3، 4، 5) متن: ذو القعده، ذو الحجة.
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اندر نگرستند و گفتند كه: يا موسى ما را نيز خدايى كن كه تا او را مى پرستيم.
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چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ. قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ «1». گفت: شما سخت جاهل مردمانيد با چندين نيكوى كه خداى عزّ و جلّ با شما كرد، و دشمن شما را هلاك كرد در دريا، و اكنون مى گوييد كه ما را خداى ديگر بايد كه او را مى پرستيم! پس چون سامرى اين سخن از ايشان بشنيد، گفت: خر مردمانى اند! و سوگند خورد كه من اين بنى اسرائيل را هلاك گردانم. و چون آن هفتاد مرد با موسى بفرستادند و او را استوار نداشتند، حرص سامرى بر هلاك «2» كردن ايشان زيادت گشت. و سامرى از موسى شنيده بود كه هر آن كسى كه جبريل را بتواند ديدن و خاك از زير قدم او بردارد، و هر كجا آن خاك دراندازد، آن چيز بسخن آيد.
و سامرى جبريل را مى توانست ديدن از جهت آن كه از پرّ او شير خورده بود بدان وقت كه فرعون كودكان را همى كشت. و سامرى در آن وقت از مادر زاده بود، و مادر او را بكوهى برده بود و بزير سنگى پنهان كرده، گفت كه: اگر خود بميرد بهتر از آن كه او را بكشند.
و بدين گونه بسيار كودكان را پنهان كرده بودند. پس هر كودكى بر اين گونه بود، خداى عزّ و جلّ جبرئيل را مى فرستاد تا پرّ بدهان او اندر مى نهاد، و از آن شير همى خورد. و هر كه از آن پر جبريل شير خورده بود او را بتوانستى ديد. و سامرى از اين جمله بود، و پاره اى خاك از زير قدم جبريل برداشته بود و با خود مى داشت.
و چون وعده آمدن موسى اندر گذشت، بنى اسرائيل تنگ دلى اندر
__________________________________________________
(1) الاعراف، 138 [.....]
(2) (پا) متن: هلاكت.
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گرفتند. سامرى سوى هارون رفت. گفت: من دانم كه موسى چرا باز نمى آيد.
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از بهر آن نمى آيد كه او با شما خشم گرفته است كه شما اين زر و سيم قبطيان جمله از دريا بيرون آوردى «1»، و آن شما را حلال نبود. اكنون آن زر و سيم بازآورى «2» تا من شما را پيدا كنم كه موسى كجاست. پس ايشان آن خواستها كه از قبطيان آورده بودند جمله گرد كردند و بچاهى اندر كردند. و سامرى از آن، يكى گوساله كرد زرين، و آن خاك پاى جبريل در آن گوساله انداخت، و آن گوساله بانگى بكرد همچون بانگ گوساله. پس سامرى گفت: اينست خداى شما و خداى موسى. اين را سجده كنيد كه موسى بطلب اين رفته است، و خداى موسى خود اينجاست، و موسى خداوند را فراموش كردست. چنان كه گفت: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ. فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ «3».
پس از آن بنى اسرائيل خلقى برگشتند و آن گوساله را سجده كردند.
و موسى خود و آن هفتاد تن بكوه نشسته بودند، و روزه همى داشتند. و آن بنى اسرائيل جمله سيصد هزار مرد بودند، و از آن دوازده هزار مرد گوساله پرست شده بودند، و آن گوساله سجده كرده. و هر چند هارون مر ايشان را مى گفت كه: مكنيد، و اين گوساله مپرستيد، كه شما بدين كار فتنه شويد كه خداى شما خداى آسمانست. چنان كه گفت عزّ و جلّ حكايت از هارون: وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ، يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ، وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي «4». ايشان گفتند كه: اى هارون، موسى را تو از ميان ما بيرون بردى، از بهر آن كه تا پيغامبرى خود برگيرى، اگر خاموش باشى و الا ترا بكشيم. و هارون خواست كه از پس موسى برود،
__________________________________________________
(1) آورديد. (پا)
(2) بازآوريد. (پا)
(3) طه، 88
(4) طه، 90
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آن گه ترسيد كه نبايد كه موسى او را خشم كند، و گويد كه چرا قوم را رها كردى و بيامدى، و بنرفت.
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و پس چون چهل روز تمام شد موسى با اين هفتاد مرد برخاست و بر سر كوه شد، و ابرى سپيد بيامد و گرد موسى اندر ايستاد، و خداى عزّ و جلّ با او سخن گفت. و اوّل سخن كه با موسى گفت اين سخن بود:
وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى ؟ «1». گفت: چرا بشتافتى و [از] پيش قوم برآمدى؟ پس موسى گفت: هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى «2». گفت: يا رب ايشان بر اثر من همى آيند و من پيشتر بشتافتم تا از من خشنود شوى. پس خداى عزّ و جلّ خبر داد موسى را از حال قومش.
گفت: سامرى گوساله اى ساخت از زر، و قوم تو برگشتند و گوساله پرست شدند، و او را سجده بردند. موسى از آن سخن تافته شد و گفت: يا ربّ اگر سامرى گوساله اى ساخت از زر، آواز درو كى نهاد و كى بيرون آورد؟ اين همه فتنه از تو است. بى راه كنى آن را كه خواهى و راه نمايى آن را كه خواهى. تو اى خداوندا رحمت كن بر ما كه تو اى مهربان ترين مهربانان. چنان كه گفت عزّ و جلّ حكايت از موسى: إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ «3».
پس اين قوم موسى هفتاد تن بر آن سر كوه برآمدند و آنجا بيستادند تا موسى مناجات بكرد، و از ابر بيرون آمد، و توريت بياورد بدان لوحها نبشته.
پس آن هفتاد تن كه با موسى بودند گفتند: ما چنان خواهيم كه آواز «4» خداوند بشنويم، هم چنان كه تو بشنيدى. موسى از خداوند
__________________________________________________
(1، 2) طه، 83، 84
(3) الاعراف، 155
(4) سخن. (پا)
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حاجت خواست و هم آن گه ابرى سپيد بيامد، و گرد اين هفتاد مرد درآمد، و خداى سخن خويش ايشان را بشنوانيد هم چنان كه موسى را شنوانيده بود. ايشان موسى را گفتند: يا موسى ما چنان خواهيم كه آن چنان كه سخنان خداوند بشنيديم او را بچشم سر ببينيم. و چون ايشان اين سخن گفتند، همان گاه صاعقه بيامد و اين هفتاد تن را بسوخت.
[و اين آنست كه خداى گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ] «1». و موسى چنان دانست كه ايشان از بهر آن بسوختند كه قومان ايشان گوساله پرست شده بودند. گفت: يا ربّ اگر خواستى هلاك كردن ايشان از پيش ما را نيز هم هلاك كن چنان كه آن نادانان از ما كردند. چنان كه گفت: لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ، أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا؟ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ «2».
و موسى خود پيش ازين از بهر خويش ديدار حقّ تعالى درخواسته بود: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ «3». گفت: يا رب دستورى ده مرا تا بتو اندر نگرم. حق تعالى گفت: لَنْ تَرانِي «4». گفت: يا موسى مرا نتوانى ديد.
پس خداى تعالى يك ذره از ديدار خويش بر كوه او كند و كوه از هيبت آن بطرقيد و بشش پاره شد «5» و هر پاره اى از آن بجايى افتاد، و موسى از هوش بشد و بيوفتاد، چون بهوش بازآمد، گفت: يا رب توبه كردم و باز گشتم. چنان كه گفت: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً. فَلَمَّا أَفاقَ، قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ «6». پس
__________________________________________________
(1) پا. البقرة، 55
(2) الاعراف 155
(3، 4) الاعراف 143
(5) بتركيد و بشش لخت گشت. (پا) در نسخه «پا» در همه موارد بجاى «پاره» كلمه «لخت» بكار رفته.
(
(1/100)



6) الاعراف، 142
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خداى عزّ و جلّ موسى را آگاه كرد كه: من ايشان را نه از بهر قوم ايشان هلاك كردم، كه ايشان را از بهر آن هلاك كردم كه چون سخن من شنيده بودند ديدار خواستند، و مى خواستند كه بچشم سر مرا ببينند، و من ديدار خويش ترا باز ننمودم كه مرا بديده فانى بنتوانند ديد.
پس موسى گفت كه: يا ربّ من سوى بنى اسرائيل باز نتوانم شد كه ايشان گويند تو پيران ما را ببردى و هلاك كردى. پس خداى تعالى اين هفتاد تن را زنده گردانيد، و جان بديشان باز داد، هم چنان كه بودند.
و اين است كه گفت خداى عزّ و جلّ: ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «1».
پس موسى با اين هفتاد مرد سوى بنى اسرائيل رفتند. و موسى خشم آلود بود، چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً «2».
چون بيامد گروهى از بنى اسرائيل ديد كه گوساله مى پرستيدند، و موسى گفت: بدين قدر روزگار كه من رفته بودم شما را اين نمى بايست كردن. و برفت و سر و ريش هارون بگرفت، گفت: چرا چون همى ديدى كه اين قوم همى چنين كردند از پس من نيامدى، و مرا آگاه نكردى؟ گفت:
يا بن امّ، گفت: يا پسر مادر من. و از بهر آن هارون نام مادر برد و مادر را ياد آورد تا مگر موسى چون نام مادر شنود او را رحمتى در دل آيد، و آن خشم باز كم كند، و او را نرنجاند. و هارون گفت كه: من از بهر آن نيامدم گفتم تو گويى كه چرا چون گروه را بتو سپرده بودم ايشان را رها كردى و بيامدى، ازين سبب نيامدم و اين جمله گناه سامرى بود كه آن گوساله بكرد و بسخن آورد.
__________________________________________________
(1) البقرة 56. [.....]
(2) طه، 86
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پس موسى روى بسامرى اندر آورد و او را گفت: چرا چنين كردى، و اين گوساله ساختى، و اين قوم را گم راه كردى؟ چنان كه گفت عزّ و جلّ:
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قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ؟ سامرى گفت: بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ «1».
گفت: از بهر آن كه چيزى ديدم از ايشان كه تو نديدى. من ايشان را بس جاهل مردمانى ديدم از بهر آن كه چون تو بمناجات حق تعالى خواستى رفت، ايشان ترا استوار نمى داشتند، پيران را با تو بفرستادند با چندان نيكوى كه حق تعالى با ايشان كرده بود، و ايشان را از فرعون برهانيده. و چون فرعون و گروه او جمله غرقه شدند و ايشان جمله هلاك شدند. و چون از دريا بيرون آمده بودند و بر كناره دريا در آن ديه قومى را ديدند كه گوساله مى پرستيدند، گفتند ترا كه: اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ «2». پس آن روز سوگند خوردم كه ايشان را هلاك كنم.
اكنون مراد من آن بود كه من اين از ايشان ديده بودم و سوگند خورده بودم كه ايشان را هلاك كنم. و پس اين گوساله را ساختم و بآواز آوردم از جهت هلاكت ايشان. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي «3». پس موسى خواست «4» كه او را بكشد و نفرين كرد بر وى.
گفت: رميده باد يا از ميان خلق كه اين قوم را از راه ببردى، و مبادا ترا با هيچ آدمى نشستن و خاستن، گم باديا «5» از ميان خلق. اينست نفرين موسى بروى. و خداى عزّ و جلّ دعاى موسى بشنيد و مر سامرى را از ميان خلق نفور كرد تا روز رستخيز كه پيش خداوند روند، آن گه او بهتر داند كه چه مى بايد كرد.
__________________________________________________
(1) طه، 95- 96.
(2) الاعراف، 136
(3) طه، 96.
(4) نخواست. (پا)
(5) شايد: كم باديا- گم گرديا. (پا)
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پس سامرى از آن وقت باز با هيچ خلق نتوانست آميخت، و هر گه كه از آن مردمان يكى را بديدى لرز بر وى افتادى، و قرارش نبودى، و در ميان مردم باز نمى توانست ايستاد. و پس از ميان خلق بيرون شد و بسوى شمال، آنجايگاه كه ريگ روانست و هرگز هيچ آدمى آنجا نتوانست شد از بهر آن ريگ روان. و سامرى از آن سوى ريگ روان رفت تا هيچ آدمى پيش او نتواند رفتن، و زن و فرزند خويش با خود ببرد.
و آن ريگ روان يك فرسنگ است كه همى رود سال تا سال، و هرگز بازنيستد مگر يك روز بيستد، و بامداد برود تا شبانگاه تا آن يك فرسنگ بتواند رفتن. و كس نداند كه آن روز كى باشد كه باز ايستد مگر كه كسى يك سال بر آن كنار بنشيند و نگاه مى دارد تا آن روز كه بيستد، بيند و داند. و چنين گويند كه آن روز روز عاشورا باشد. و چنين گويند كه اين يشم كه از حدود چين آرند از آن ريگ روان باشد، آن روز كه بيستد همى روند و همى جويند تا بدست آورند.
و پس اگر كسى خواهد كه سوى سامرى رود، و فرزندان او چون يكى از ما ببينند گويند: لا مساس لا مساس، و لرزه بر ايشان اوفتد و گويند: ميا، ميا، سوى ما مياييد. و اكنون ايشان بسيار گشته اند، و از پس آن ريگ روان باشند و هيچ ما را نتوانند ديد، و هيچ سود و زيان ايشان را از يك ديگر پوشيده «1» نيست، و ايشان را هيچ در و بند نيست، و هيچ چيزشان از يك ديگر پنهان نيست، و كالاى «2» كه دارند دنيا [و] ى همه از آن يك ديگر دانند، و هيچ از يكديگر دريغ ندارند، و هيچ قسمت و حساب در ميان ايشان نباشد، و انجا مانده اند تا روز رستخيز.
__________________________________________________
(1) بخشيده (؟) (پا. صو)
(2) كالاهاى. (پا)- در متن: وكلاى.
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چنان كه گفت: قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ «1».
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پس آن گه موسى آن گوساله را بسوخت «2». و زر هرگز بنتوان سوخت مگر بكيميا، كه هر چند بيشتر گدازى صافى تر گردد. و چنين گويند كه موسى آن كيمياء بياورد و مر قارون را داد و قارون بر آن گوساله انداخت، و گوساله سوخته شد و خاكستر بباد برداد. و قارون از آن كيمياء هنوز قدرى داشت و پاره اى بر مس او كند و زر گشت، و پس آن كيمياء بر مس مى نهاد و جمله زر مى گشت، بى آن كه موسى فرموده بود. و قارون اين همه زر كه داشت جمله از آن جمع كرده بود، و پس آن گه بر موسى بيرون آمد. و آن قصّه هم گفته آيد بجايگاه خويش.
و چون موسى آن گوساله را بسوخت بنى اسرائيل آن قوم كه گوساله پرستيده بودند همه بحسرت اندر افتادند و گفتند: يا موسى ما خطا كرديم، اكنون از خداى تعالى درخواه تا توبة ما چيست؟ خداى تعالى گفت كه: توبه ايشان آنست كه خويشتن را بكشند. چنان كه گفت:
فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ، فَتابَ عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «3».
و اندر شريعت موسى چنان بودى كه هر آن كس كه گناهى كردى آن اندام كه گناه كرده بودى، ببريدندى. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما «4». و ايشان گناه بسر كرده بودند. و موسى گفت كه: شما را سر ببايد بريد، تا توبه شما پذيرفته بود، كه چون شما مرده باشيد و خداى عزّ و جلّ از شما خشنود بود، به تر از آن
__________________________________________________
(1) طه، 97.
(2) و خاكستر كرد و بباد برداد. (پا)
(3) البقره، 54
(4) المائدة، 38.
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باشد كه چون زنده باشيد و خداوند ناخشنود بود، و بر شما خشم ناك باشد. و پس برين كار دل بنهادند و دلها خوش كردند.
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و موسى بفرمود تا جمله بصحرا رفتند، و آن دوازده هزار مرد كه گوساله را سجده كرده بودند بنشستند، و دستها بزير اندر كشيدند «1»، و آن ديگران شمشير اندر نهادند و ايشان را مى كشتند. و خداى تعالى آن روز بادى بفرستاد سخت، و خاك برخاست چنان كه مر يك ديگر را نمى توانستند ديد. و موسى در ويرانه اى شد و روى «2» بر خاك نهاد و زارى همى كرد، و اين مردمان ياران خويش را همى كشتند. كس بود كه پدر را همى كشت و كس بود كه برادر را همى كشت. و همچنين همى كشتند از بامداد تا روز راست بيستاد. پس خداى تعالى توبه ايشان بپذيرفت و ايشان را عفو كرد. چنان كه گفت: ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «3».
و اندر آن نيم روز هفت هزار مرد كشته شده بودند.
پس موسى خداى تعالى را شكر كرد و بنى اسرائيل را برگرفت و بمصر بازآمد، و خان و مان قبطيان كه قوم فرعون بودند همه ميراث ماند ايشان را، و ايشان همه مصر بدست فرو گرفتند.
پس موسى توريت و شريعت بر ايشان خواند، و گفت: اين سخن خداوند شما است، مرين را ببايد پذيرفتن و برين كار بايد كردن. ايشان گفتند كه: ما اين نتوانيم پذيرفتن و اين تو بر ما همى نهى، خداى تعالى اين بر ما ننهاده است. موسى آن هفتاد مرد كه با وى بمناجات رفته بودند بياورد، و از ايشان گواهى خواست، و ايشان سخن خداى تعالى بگردانيدند،
__________________________________________________
(1) و دستها بزير زانو اندر آوردند. (پا)
(2) و موسى (ع) عريشى بكرد از چوب و بدان اندر شد و روى ... (پا) [.....]
(3) البقره، 52
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و گواهى راست بندادند. گفتند: بلى، خداوند فرمود، و لكن گفت اگر بتوانيد كردن، بكنيد و اگر نتوانيد كردن، مكنيد. و اين دروغ بود كه ايشان گفتند كه خداى تعالى آن را فرموده بود در توريت، و ايشان آن را بگردانيدند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «1».
پس موسى دعا كرد و خداى عزّ و جلّ كوهى بفرستاد عظيم، بدان مقدار كه لشكر بنى اسرائيل بود تا بيامد و بر سر ايشان بيستاد، و ايشان چنان دانستند كه آن كوه بر ايشان «2» اوفتد. گفتند: سمعنا و اطعنا. گفتند:
شنيديم و فرمان بريم. موسى ايشان را سجده كردن فرمود. چون سجده كردند يك نيمه روى بر زمين نهادند و يك نيمه از زمين برداشتند، و بيك چشم در آن كوه نگاه همى كردند از بيم آن كه نبايد كه بر ايشان افتد.
چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ «3». و اين قصّه دراز است و بجايگاه خويش گفته آيد. ان شاء اللَّه تعالى. باز گشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
63- چون بگرفتيم پيمان شما، و برداشتيم از زبر شما كوه. بگيريد آنچه بداديم شما را بنيرو، و ياد كنيد آنچه اندران است تا مگر شما بپرهيزيد
64- پس بر گرديديد از پس آن، اگر نه فضل خداى استى بر شما و رحمت او بوديد از زيان كاران
65- بدرستى كه دانستيد آن كسها را كه از حد بگذشتند از شما اندر شنبه. گفتيم: ايشان را بباشيد كبيّان دور از رحمت خداى «4»
__________________________________________________
(1) البقرة، 75
(2) بر سر ايشان همى. (پا)
(3) الاعراف، 171
(4) رانده. (پا)- دورشدگان. (صو) ترجمه: خاسئين.
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66- كرديم آن را رسواى آنچه ميان آنست، و آنچه پس آنست، و پنديست پرهيزكاران را
(1/106)



67- و چون گفت موسى گروه او را كه: خداى مى فرمايد شما را كه بكشيد گاوى «1». گفتند: مى گيرى ما را بفسوس؟ گفت: بازداشت خواهم بخداى كه باشم از نادانان
68- گفتند: بخوان ما را خداوند تو پيدا كند ما را كه چيست آن؟
گفت كه: او مى گويد كه آن گاويست نه پير و نه جوان، جوانه «2» ميان آن هر دو، بكنيد آنچه مى فرمايدتان
69- گفتند: بخوان ما را خداوند تو پيدا [كند] ما را كه چيست رنگ آن؟ گفت كه: او مى گويد كه آن گاويست زردى سخت زرد، سخت زرد، كه رنگ آن شادمانه كند نگرندگان را
70- گفتند: بخوان ما را خداوند تو كه پيدا كند ما را چيست آن، كه گاو پوشيده شد «3» بر ما، و ما اگر خواهد خداى راه يافته باشيم
71- گفت كه: او مى گويد كه آن گاويست نه نرم گشته از بازگردانيدن زمين، و نه از [آب كشيدن ] «4» كشته را، پاكست، و هيچ رنگ نيست اندران «5». گفتند: اكنون آوردى براست. بكشتند آن را و نه خواست [ند] كه كنند «6»
__________________________________________________
(1) ماده گاوى. (پا)
(2) ميانجى (پا). ترجمه: عوان بين ذلك.
(3) دشوار همى افتد. (پا) ترجمه: تشابه علينا.
(4) در متن: (و نه از كشت كشته را) ترجمه: «و لا تسقى الحرث- جمله «آب كشيدن» از متن تفسير گرفته شده است ..
(5) گفت او همى گويد كان ماده گاوى است نه سست شده از كار فرمودن اندر زمين، و نه آب كشيد [ن ] كشته را، ازين رسته، نه چيز اندران. (پا)
(6) و نه خواستند كرد از گران بهايى. (صو)
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72- و چون بكشتيد تنى سبك شديد «1» اندران، و خداى بيرون آرنده است آنچه بوديد مى پنهان كنيد
73- گفتيم: بزنيد [كشته را به ] پاره اى از آن گاو «2». همچنين زنده كند خداى مردگان را، و بنمايد شما را آيتهاى او، تا مگر شما بدانيد
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74- پس سخت شد «3» دلهاى شما از پس اين، كانست چون سنگ يا سخت تر بسختى. كه هست از سنگ كه بشكافد از ان جويها، و هست از ان كه بشكافد و بيرون آيد از آن آب، و هست از آن كه فرو آيد از بيم خداى.
و نيست خداى غافل بدانچه مى كنيد
قصه مسخ گشتن گروهى از بنى اسرائيل (ع) «4»

و اين قومى بودند كه بحاضرة البحر «5» بودند، و ايشان از قوم داود عليه السّلام بودند كه خداى عزّ و جلّ برايشان خشم گرفت و ايشان راكبى گردانيد. يك گروه كه خداى، خداى «6» عزّ و جلّ، ايشان را مسخ گردانيد اين بودند از قوم داود، و آن ديگر كه كبّى گشتند از قوم عيسى بن مريم بودند عليه السّلم.
و سبب كبّى گشتن ايشان آن بود كه شهرى بود بشام اندر، بر كنار دريا. و بدان گاه كه داود زنده بود ماهيان كه بدان دريا بودند بخداى تعالى ناليدند از آدميان، گفتند: بار خداوندا روز شنبه عيد ما مى باشد،
__________________________________________________
(1) بخصومت افتاديد. (پا)- پس اختلاف كرديد. (صو) ترجمه: فادّارأتم.
(2) بزنيد كشته را بدمچه آن گاو (پا)- بزنيد كشته را ببهرى از ان گاو. (صو)
(3) سياه گشت. (پا) [.....]
(4) قصه حاضرة البحر. (پا)- قصه اصحاب السبت. (صو)
(5) وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ. الاعراف، 163
(6) شايد تكرار كلمه اشتباه كتابتى باشد.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 80
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پس چون داود ازين جهان بيرون شد گروهى مانده بودند از قوم داود، و آن علماى ايشان مر ايشان را نهى همى كردند كه بروز شنبه ماهى مگيريد. و اين شهر بر كنار دريا بود، و ماهى بى عدد بود. و روز شنبه ماهيان خويشتن را از قعر دريا بر سر آب او كندندى و بغلبه بيامدندى. و چون روز شنبه اندر گذشتى همه بقعر دريا فرو شدندى «1»، و هيچ از آن قعر دريا برنيامدندى تا روز شنبه ديگر.
پس اين مردمان حيلتها ساختند، و مكر كردند، و در كناره دريا حوضها و گودالها ساختند، و آب دريا باز آنجا انداختندى روز آدينه. و روز شنبه ماهيان بيامدندى، و در آن حوضها و گودالها اندر رفتندى. و اين مردمان آن راهها استوار كردندى چنان كه ماهيان باز دريا نتوانستندى رفتن. و روز يكشنبه برفتندى، و آن ماهيان كه در آن حوضها بمانده بودندى جمله بگرفتندى. پس خداى عزّ و جلّ بر ايشان خشم گرفت از بهر اين حيلتها و مكرها كه ساخته بودند، و ايشان را جمله كبّى گردانيد. و سه روز بزيستند و پس بمردند از بهر آن كه مسخ را نسل نباشد. و آن گروه از قوم داود بودند. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ «2».
امّا آن ديگر از قوم عيسى بودند كه ايشان را مسخ گردانيد. و سبب
__________________________________________________
(1) متن: فروشندى.
(2) سورة البقره، 65
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 81
(1/109)



آن چنان بود كه چون عيسى عليه السّلام آن آيتها بنمود و مرده را زنده مى گردانيد، ايشان او را گفتند كه: تو اين بجادوى ميكنى. و عيسى را از آن كار اندوه آمد برخاست و هجرت كرد و از بيت المقدّس برفت و آن حواريان با او برفتند. و ببيابان «1» اندر شدند. چون از آن بيابان پاره اى برفتند، طعام نيافتند، و عيسى را گفتند كه: خداوند تو تواند كه ما را خوانى فرستد از آسمان پر از طعام، كه ما آن را بخوريم؟ عيسى گفت كه: از خداى بترسيد. اين كار بر خداى آسانست، و لكن از پس آن كه آن خوان طعام بيايد، كسى بر خداى عزّ و جلّ عاصى شود و عصيان آورد، خداى تعالى او را بگيرد و عذابهاى سخت كند. ايشان گفتند: روا باشد كه ما هيچ عصيان نياوريم و بخداى عزّ و جلّ عاصى نشويم. پس عيسى از خداى عزّ و جلّ حاجت خواست، چنان كه گفت: اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ، وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ «2».
پس خداى عزّ و جلّ خوانى فرستاد از آسمان با طعامهاى الوان، و سه روز هم بر آن قاعده مى آمد. روز چهارم نيامد و ايشان گفتند كه:
عيسى اين بجادوى مى كرد «3». و آن همه گفته بودند و هم عاصى گشتند.
و خداى تعالى خشم گرفت، و اين گروه را كه اين سخن گفته بودند خداى تعالى ايشان را كبّى گردانيد. و اين قصّه ايشان بتمامى گفته آيد بجايگاه خويش. ان شاء اللَّه.
قصه آن كشته كه بر بنى اسرائيل افتاد
و اين حديث چنان بود كه اندر بنى اسرائيل مردى بود و خواسته
__________________________________________________
(1) بيابان اندلس (پا. صو)- در متن كلمه «اندلس» را نوشته اند و بعد خط زده اند.
(2) المائدة، 114.
(3) همى كند كه جادوى سه روز بيشتر برندارد. (پا)
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دنياوى بسيار داشت، و هيچ فرزند نداشت، و دو برادرزاده داشت و ايشان هر دو درويش بودند و از دنياوى هيچ چيز نداشتند، و پيش اين برادر پدر كه مال بسيار داشت مى رفتند و شفاعت مى كردند كه ما را چيز كى «1» بده تا خرج كنيم كه سخت درمانده ايم و هيچ نداريم و او البته هيچ چيز بديشان نمى داد.
و اين برادرزادگان هر دو، شبى برفتند و اين برادر پدر را بكشتند، و خواسته او جمله برگرفتند، و او را چنان كشته ببردند و در ميان دو ديه بنهادند، و فرياد و گريه و زارى اندر گرفتند كه عمّ ما را بكشتند. و مردمان از هر دو ديه گرد مى آمدند و هيچ كس نمى دانست كه او را كى كشته است.
و اين برادرزادگان بر مردمان اين دو ده دعوى كردند، و قصاص خون مى خواستند. و مردمان اين دو ديه يكديگر را «2» گفتند كه اين قتل شما كرده [ايد]. و از هر دو ده خلايق گرد مى آمدند، و ميان ايشان جنگى برخاست و خلايق بسيار كشته شدند از هر دو ديه. و اين تعصّب دراز گشت ميان ايشان، پس پيش موسى آمدند و اين قصّه او را بگفتند.
موسى عليه السّلام گفت كه: اگر قاتل اين مرد باز ديدار كنى «3» او را ببايد كشت، و ديت اين مرد ازين دو ديه بيوفتد، و اگر كشنده پديدار نيايد ديت مرد بمردمان اين دو ديه باشد، و بر هر دو ديه بسويّت قسمت بايد كرد.
پس اين كار دراز گشت و بنى اسرائيل در آن عذاب بمانده بودند، و ميان ايشان جنگها مى افتاد، و خلايق بسيار كشته مى شدند. پس يك روز همه
__________________________________________________
(1) در متن «چيزى» هم خوانده مى شود.
(2) يك ديگر را. (پا)
(3) پديدار آيد. (پا)
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گرد آمدند، و پيش موسى رفتند و گفتند: يا موسى اين كار بر ما دراز شد، بايد كه تو از خداى خويش حاجت خواهى، و اندر خواهى كه پيدا كند كه اين مرد را كى كشته است، تا ما ازين عذاب باز رهيم. موسى دعا كرد و از خداى تعالى حاجت خواست تا آن كشنده را باز ديدار كند.
حقّ تعالى موسى را گفت كه بگو: تا گاوى بكشند و پاره اى از آن گاو بر مرده زنند، تا مرده زنده گردد و بگويد كه او را كى كشته است. موسى ايشان را گفت كه حقّ تعالى چنين مى فرمايد. ايشان گفتند كه: يا موسى تو ما را مى افسوس كنى! موسى گفت كه: مبادا آن روز كه من از افسوس كنان باشم.
و پيغامبر ما گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم:
شدّد بنو اسرائيل امر البقرة على انفسهم، فشدّد اللَّه عليهم.
گفت: بنى اسرائيل اين كار گاو بر خويشتن سخت كردند تا خداى تعالى آن را سخت گردانيد بر ايشان، كه چون موسى ايشان را فرمود كه گاوى بكشى «1»، بكشتندى، ايشان را آن همه رنج و سختى پيش نيامدى.
پس گفتند كه: يا موسى از خداى درخواه تا اين گاو چه گاوى است؟
گفت كه: اين گاويست نه جوان و نه پير، ميان اين هر دو. گفتند: يا موسى اندر خواه كه اين گاو چه رنگ است؟ گفت: اين گاوى زردست، چنان كه مردم از ديدار او شاد گردند. پس گفتند: يا موسى اندر خواه كه اين گاو كار كرده است يا نه؟ كه بر ما مى دشخوار اوفتد تا مگر بدانيم اگر خواهد خداى. موسى گفت كه: گاويست كه هيچ كار نكرده باشد «2»، نه كشت كردن و نه آب كشيدن.
__________________________________________________
(1) بكشيد، ايشان هم انگه گاوى. (پا)
(2) كه او را كار سخت نفرموده اند. (پا)
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و اين پير زن درويشى بود و معاش او از آن گاو بودى، و آن گاو را ازو بخواستند. گفت: من اين گاو [] را نفروشم كه معاش من و عيالگان ازين گاو مى باشد، و من البتّه نفروشم. و آن پير زن دانست كه ايشان آن گاو از بهر چه طلب مى كنند، و بهيچ گونا رضا فروختن نمى داد، بچندان كه مى خواستند. و پس چون شفاعت بسيار مى كردند از جهت آنكه هيچ ديگر بدان صفت نمى يافتند، و چون شفاعت بسيار كرده بودند و پير زن دانست كه هيچ ديگر چنان بدست نمى توانند كرد و درمانده اند، پس اقرار «1» بداد، و گفت: بدان شرط بدهم كه چون كشته باشيد، پوست اين گاو پر دينار كنيد و بدهيد، و ايشان هم برين قرار بدادند كه بدهيم.
و بنى اسرائيل اندر مانده بودند و هيچ حيله نمى دانستند، و آن گاو بدين شرط بخريدند و بكشتند، و پوست او پر دينار كردند و باز وى دادند.
و چون گاو كشته بودند پاره اى از آن دمچه او برداشتند و ببردند و بر آن كشته زدند، و آن كشته بقدرت حق تعالى زنده شد، و بنشست، و از وى بپرسيد «2» كه: ترا كى بكشت؟ گفت: كه برادرزادگان من مرا كشتند.
پس موسى بفرمود تا آن برادرزادگان او را بياوردند و بكشتند و خلق از آن بلا باز رستند.
[ترجمه ]
75- همى پنداريد كه بگروند شما را، كه بودند گروهى از ايشان كه مى شنيدند سخنان خداى، پس بگردانيدند آن را از پس آنچه اندر يافتند و ايشان مى دانند
__________________________________________________
(1) «افزار» هم خوانده مى شود. ظاهرا: قرار [.....]
(2) «ند» بالاى سطر: بپرسيدند.
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76- چون ديدند آن كسها كه بگرويدند، گفتند: بگرويديم.
چون پنهان كردند برخى ازيشان سوى برخى، گفتند: مى حديث كنيد ايشان را بدانچه گشاد خداى بر شما تا حجّت آرند شما را [بدان ] «1» نزديك خداوند شما را؟ نمى اندر يابيد؟
77- يا ندانند كه خداى داند آنچه پنهان كنند و آنچه آشكارا كنند؟
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78- و زيشانند اميّانند كه نه دانند كتاب مگر كامها «2» كه ايشان مگر مى گمان كنند
79- واى «3» آن كسها را كه نبيسند كتاب را بدستهاى ايشان، باز گويند: اينست از نزديك خداى، تا بخرند از ان ببهاى اندك. واى «4» ايشان را [از] آنچه نبشت دستهاى ايشان، واى ايشان را بدانچه كسب كنند
80- و گفتند: نرسد «5» ما را آتش مگر روزگارى شمرده. بگوى:
بگرفتيد نزديك خداى پيمانى نه خلاف كند خداى پيمان خويش؟ يا گوئيد بر خداى آنچه نه دانيد؟
81- بلى. آنكه ساخت بدى و گرد اندر گرفت بدو گناه او، ايشانند خداوندان «6» آتش، ايشانند اندر آن جا جاودانه
82- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها، ايشانند خداوندان بهشت، ايشان اندر آن جا جاودانه باشند
83- كه گرفتيم پيمان فرزندان يعقوب كه: مه پرستيد مگر
__________________________________________________
(1) (پا)
(2) از ايشان نانبيسندگانند، ندانند كتاب مگر سوگندها و باطلها.
(پا) ترجمه: و منهم اميون لا يعلم الكتاب الا امانىّ ...
(3، 4) واى بادا. (پا)
(5) نه بساود. (صو)
(6) باشندگان. (صو) ترجمه: اصحاب
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خداى را، و به مادر و پدر نيكوى كنيد «1»، و بخداوندان خويشى «2» و يتيمان و درويشان و بگوييد مردمان را نيكوى، و بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة. پس برگشتيد مگر اندكى از شما، و شماييد روى گردانيدگان
84- كه گرفتيم پيمان شما: مه ريزيد خونهاى شما، و مه بيرون كنيد تنهاى شما را از سرايهاى شما، پس اقرار كرديد و شماييد حاضران
85- پس شما ايشان را مى كشيد تنهاى شما، و بيرون مى كنيد گروهى را از شما از سرايهاى ايشان، پشتى همى كنيد بر ايشان ببزه و ستم، اگر بيايند بشما اسيران فدا كنيدشان، و آنست حرام بر شما بيرون كردن ايشان.
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مى بگرويد ببرخى از كتاب و مى كافر شويد ببرخى؟ «3» چيست پاداش آنكه كند آن از شما مگر خوارى اندر زندگانى اين جهان، و روز رستخيز مى بازگردانند سوى سختى عذاب، و نيست خداى غافل از آنچه مى كنيد
86- ايشانند آن كسها كه بخريدند زندگانى اين جهان بدان جهان، نه سبك كرده اند از ايشان عذاب و نه ايشان را يارى كنند
87- و بدرستى كه بداديم موسى را كتاب، و بفرستاديم از پس او پيغامبران و بداديم عيسى پسر مريم [را] حجتها، و نيرومند گردانيديم «4» او را بباد پاك. چون آيد شما را پيغامبرى نه آرزو آيد «5» تنهاى شما بزرگ منشى كرديد، گروهى [را] بدروغ داشتيد، و گروهى را بكشتيد؟
88- و گفتند كه: دلهاى ما در غلاف است. بل كه نفرين كردشان
__________________________________________________
(1) نيكويى كردن. (پا. صو)
(2) متن: خويش.
(3) اى مؤمن شويد ببرخى از كتاب، اى و همى كافر شويد ببرخى. (پا)- متن: مى بگرويد برخى بكتاب و مى كافر شويد برخى.
(4) متن: گردانيم.
(5) نه بدانچه آرزو بكند. (صو. پا)
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خداى بكافرى ايشان، و اندكى اند آنچه بگرويدند
89- و چون آمد بريشان كتاب از نزديك خداى، راست دارنده آن را كه با ايشان است، و بودند از پيش مى نصرت خواستند «1» بر آن كسها كه كافر شدند، چون آمدشان آنچه بشناختند كافر شدند بدين. نفرين كرد خداى بر كافران
90- بدست آنچه خريدند بدان تنهاشان كه كافر شوند بدانچه بفرستاد خداى، افزون جستن، كه بفرستد خداى از فضل او برانكى خواهد از بندگان او. واجب شدند بخشمى بر خشمى، و كافران راست عذابى خوار گشته
91- و چون گفتند ايشان را: بگرويد بدانچه بفرستاد خداى. گويند:
بگرويديم بدانچه بفرستادند بر ما و مى كافر شوند بدانچه از پيش «2» است، و اينست حق راست دارنده آن را كه با ايشانست. بگو: چرا مى كشيد پيغامبران خداى را از پيش، اگر هستيد گرويدگان؟
(1/115)



92- كه آمد بشما موسى بحجّتها، پس بگرفتيد گوساله را از پس آن، و شماايد ستمكاران
93- كه بگرفتيم پيمان شما، و برداشتيم از بر شما كوه: بگيريد آنچه بداديم شما را بنيرو و بشنويد، گفتند: بشنيديم و نافرمان شديم! و بخورانيدند «3» اندر دلهاى ايشان گوساله [را] بكافرى ايشان. بگو: بدست آنچه مى فرمايد شما را بدان ايمان شما «4» اگر هستيد گرويدگان

__________________________________________________
(1) همى عرضه كردند. (پا)
(2) بدانچه جز وى است يعنى قرآن. (صو) بدانچه از پس آن است. (پا)
(3) و اندر كردند. (پا)- و اندر شد. (صو) [.....]
(4) متن: «شما را» و ظاهرا «را» زايدست.
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94- بگو: اگر هست شما را سراى آن جهان نزديك خداى خالص «1» از بيرون مردمان، انديشه «2» كنيد مرگ را اگر هستيد راست گويان
95- و نه انديشه كنند آن را هرگز بدانچه پيش كرد دستهاى ايشان، و خداى داناست بستمكاران
قصه رفتن موسى بحرب جباران
چون موسى عليه السّلام پرداخته شد از مناجات، بشهر مصر باز آمد با بنى اسرائيل، و آن خواستهاى قبطيان همه ميراث ماند بر بنى اسرائيل.
خداوند عزّ و جلّ بفرمود موسى را با جمله بنى اسرائيل بجنگ رفتن جبّاران.
و اين بدان وقت بود كه حق تعالى كوه را بفرستاد تا بر سر ايشان بيستاد و پس هيچ چاره نمى دانستند، و شريعت توريت كه حق تعالى فرموده بود جمله بخود در گرفتند، و بدان موجب كار ميكردند، و خداى تعالى ايشان را برگزيد از ميان خلقان، و آن خواستهاى قبطيان بديشان داد.
پس يك چند برآمد بفرمود موسى را كه: با بنى اسرائيل برو بدان شهر جبّاران، و با ايشان حرب كن، كه من خداوندم مر شما را بريشان ظفر دهم.
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و اين جبّاران قومانى بودند كه از عاديان بازمانده بودند، و چنين گويند كه بالاى ايشان بيست گز و سى گز بود. و ايشان را مهترى بود نام او عوج بن عنق، ببالا ازيشان درازتر بود، و بقوّت ازيشان قوى تر بود.
و بدان روزگار كه خداى عزّ و جلّ قوم عاديان را هلاك كرد، اين عوج با گروهى بجاى ديگر بودند، و هود پيغامبر را خود نديده بودند، و چون آن قوم عاد هلاك شدند ايشان خبر نداشتند، و لكن اين جبّاران از جمله
__________________________________________________
(1) يكتا و يگانه. (صو) يكتاه كرده. (پا) ترجمه: خالص.
(2) آرزو.
(پا. صو)
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ايشان بودند ببالا و قوّت. پس خداى عزّ و جلّ مر موسى را بفرمود كه:
بنى اسرائيل را بردار و برو و با ايشان حرب كن.
پس موسى بنى اسرائيل را گرد كرد، و ايشان پانصد هزار مرد بودند، و دوازده سبط بودند كه هيچ با يكديگر نياميختندى، و هر يكى جداگانه گروهى بودند، و طعامشان «1» جداگانه بود. و از مصر تا شهر جبّاران دو ماهه راه بود همه بيابان. و اين بنى اسرائيل با موسى پنجاه روز برفتند. چون پنجاه روز بيابان رفته بودند ده روز مانده بود كه بشهر جبّاران رسند.
و اين بنى اسرائيل هم آنجا فرو آمدند و موسى را گفتند كه: يا موسى، اين جبّاران قومى اند كه ما ندانيم كه با ايشان بچه سلاح جنگ بايد كرد، ما را دستورى ده تا از هر سبطى مردى بيرون كنيم، و پيش ايشان فرستيم تا ايشان را ببينند، و خبرى باز آرند، و ما را از كار ايشان آگاهى دهند، تا ما بدانيم كه با ايشان بكدام سلاح حرب مى بايد كرد، و سلاح حرب كردن با ايشان بسازيم و راست كنيم. موسى گفت: روا باشد.
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پس ايشان از هر سبطى مردى اختيار كردند. دوازده نقيب را بيرون كردند. و اين نقيبان مهتران بودند بهر گروهى اندر، خداوند عهد و پيمان بودند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ «2» مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً «3». پس اين نقيبان برفتند سوى آن قوم جبّاران.
و آن جبّاران خبر سپاه موسى شنيده بود [ند] و مى دانستند كه سپاهى بسيار بجنگ ايشان مى آيند. و هروزى آن مهتر ايشان كه نام او عوج
__________________________________________________
(1) و آب ايشان و طعام ايشان. (پا)
(2) متن و نسخه هاى ديگر: اخذنا.
(3) المائده 12.
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ابن عنق بود از آن شهر بلقا بيرون آمدى و نگاه كردى تا از آن راه هيچ كس مى آيد يا نه.
قصه عوج بن عنق
و اين عوج از كسهاى شدّاد بن عاد بود، و از بزرگان جبّاران بود، و از بزرگى و بلندى چنان بود كه ابر چون در گرفتى يك نيمه او بالاء ابر بودى، و ابر تا زير ناف او بودى. و ببلندى چنان بود كه درياها تا ساق او بودى، و دست بدريا فرو كردى و ماهى از قعر دريا بر آوردى و بچشمه خورشيد داشتى و بريان كردى و بخوردى.
و چنين گويند كه وقت طوفان نوح، آب از آن كوهى كه در دنيا بلندتر بود چهل گز بر گذشته بود و آب تا ناف عوج بود. و گروهى گويند كه تا سينه او بود. و گروهى گويند كه تا زانو او بود. قولها باختلاف آورده اند. و زندگانى او سه هزار سال و سيصد سال بود. در آن وقت كه آدم صلوات اللَّه عليه از دنيا بيرون شد او بزاد از مادر، و تا وقت موسى بن عمران زنده بود. و در وقت طوفان نوح هيچ خلق كه به بيرون كشتى بودند بنماندند مگر عوج،كه خداى تعالى چنين خواسته بود كه او زنده بماند تا وقت آمدن موسى.
اين عوج هر روز بسر راه ميآمد تا مگر كسى بيند و احوالى بازداند.
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پس يك روز از دو منزلى كه بشهر جبّاران مانده بود اين دوازده نقيب را بديد و روى سوى ايشان نهاد، و ايشان را بگرفت، و ايشان بچشم او همچون مورچگان مى نمودند. ايشان را بگرفت، و هر دوازده، سوار بودند. و بتو بره اى اندر كرد، و در پشت گرفت و مى برد تا شهر بلقا. و آن جبّاران گرد مى آمدند بر ايشان، و ايشان را نگاه مى كردند، و احوال مى پرسيدند. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 91
پس عوج گفت كه: همه را بكشم و هلاك كنم. پس جبّاران گفتند كه:
ايشان را نبايد كشتن تا بر قومان خويش باز روند، و خبر ما سوى ايشان باز برند. پس عوج ايشان را نكشت و از ايشان پرسيد كه: اين لشكر چند باشند كه بجنگ ما مى آيند؟ ايشان گفتند كه: پانصد هزار مرداند.
پس عوج دست ازيشان بداشت و ايشان غمناك و ترسناك سوى موسى و بنى اسرائيل باز رفتند. و عوج برفت و كوهى باندازه لشكرگاه ايشان ببريد و بر سر نهاد، و مى رفت. گفت: بروم و اين بر سر ايشان فرو هلم تا ازيشان قوم خود هيچ زنده نماند، و جمله در زير اين كوه هلاك شوند.
پس اين نقيبان دوازده گانه باز پيش بنى اسرائيل آمدند، و صفت آن جبّاران و آن عوج بن عنق بكردند كه چه قومى اند، و عوج با ايشان چه كرد. و بنى اسرائيل پيش موسى آمدند و گفتند كه: اين جبّاران مردمانى اند بس با قوّت، و ما طاقت ايشان نداريم و با حرب بايشان برنيائيم «1»، و ما آنجا نخواهيم آمدن. تو دانى با خداى خويش، تو برو و با خداى خود با ايشان حرب كن»
كه ما اين جا نشسته ايم و نمى آئيم تا تو بروى و باز پيش ما آيى. پس خداى عزّ و جلّ بر ايشان خشم گرفت، و آن بيابان بر ايشان زندان گردانيد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها، فَإِنْ يَخْرُجُوا ... (الى قوله) إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ «3».
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پس موسى عصا برگرفت و تنها برفت، و چون بنزديك آن شهر جبّاران برسيد، عوج را ديد كه از دور مى آمد، و آن كوه بدان عظيمى بر سر نهاده بود. و موسى از وى بترسيد و دعا كرد مر خداى را، و گفت: يا رب تو خود
__________________________________________________
(1) متن: برنيايم.
(2) متن: كنى.
(3) المائدة، 24- 22
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داناترى كه اين بنده طاقت اين شخص ندارد، و با او برنيايد، و بحكم تو بار خداى اين بنده برخاست، و با بنى اسرائيل بحرب ايشان آمديم، و ايشان بترسيدند، و جمله بازماندند، و هيچ نيامدند. و تو فرموده بودى كه من شما را برين گروه جبّاران نصرة دهم و ظفر دهم. و بنى اسرائيل هيچ نيامدند، و بنده بحكم و فرمان برخاست و تنها بيامد. اكنون بفضل و كرم خويش شرّ اين شخص بدين عظيمى ازين بنده ضعيف بازدار.
در حال حقّ جلّ و علا مرغى از دوزخ بفرستاد، و بيامد، و بر آن سر كوه نشست كه عوج بر سر نهاده بود، و بمنقار در آن سولاخ ميكرد تا در گردن او افتاد همچون طوقى و سر او در آن ميان كوه در بمانده بود، و هيچ چيز بنمى توانست ديد. و بر خداى عزّ و جلّ همه چيز آسان است.
و چون موسى نزديك او رسيد، گويند كه ده گز بهوا برجست و عصا بر ساق او زد و بيوفتاد. و قومى گويند كه موسى چهل گز بود، و عصاى وى چهل گز بود، و چهل گز برجست و عصا بر كوزك «1» پاى او توانست زد. و پس عوج بيوفتاد و موسى او را بكشت.
و هم چنان اوفتاده بود و هيچ كس او را از آن جا بر نتوانست داشت، و تا مدّت پانصد سال بگذشت هم چنان اوفتاده بود، تا روزگار ملوك اكاسره. و خواستند كه دجله را پولى سازند، و چهل گاو گردون ببردند، و خلايقى بسيار برفتند، و يك دنده از پهرلو او جدا «2» كردند، و بر آن گردون چهل گانه نهاد [ند]، و با چهارپايان مى كشيدند، تا بنزديك درياى دجله. و آن را بر سر دريا بينداختند، و پولى ساختند، و خلايق و چهار
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__________________________________________________
(1) ساق. (صو)
(2) خواستند كه دجله را پولى كنند. مردمان برفتند و چهل گاو گردون ببردند با اشتران و گاوان، و يك پهلو بر آن عوج جدا كردند. (پا)
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پايان بدان مى گذشتند. و تا روزگار نوشروان عادل بود. پس نوشروان [را] خبر دادند از حال آن پول، و بفرستاد و آن را برداشت. گفت: عيب باشد بر استخان مردم گذشتن. پس پولى هم چنان كه امروز است باز جاى كردند.
و موسى چون عوج را بكشت بنزديك بنى اسرائيل باز آمد، و ايشان را بگفت كه: من عوج را بكشتم. و بنى اسرائيل خواستند كه بروند، و خداى عزّ و جلّ بر ايشان خشم گرفته بود و آن بيابان را بريشان زندان گردانيده بود. و ايشان مدّت چهل سال در آن بيابان بماندند تا جمله بمردند.
و چون چهل سال تمام شد خداى عزّ و جلّ يوشع بن نون را پيغامبرى داد بر بنى اسرائيل. و يوشع مر بنى اسرائيل را برداشت و بحرب جبّاران رفتند، و آن شهرهاى جبّاران جمله بستدند، و جبّاران را جمله بكشتند، و بلعام «1» بر جبّاران دعا كرد، و خداى تعالى بر وى لعنت كرد. و آن شهرهاى جبّاران ميراث ماند مر بنى اسرائيل را. و يوشع آن خواستهاى ايشان كه بغنيمت آورده بودند جمله بسوخت، كه بدان وقت بتورات اندر حق تعالى فرموده بود كه خواستها كه بغنيمت بياورند از ايشان ببايد سوخت.
و آنجا بود كه يوشع ايشان را فرمود كه: بدين شهرستان اندر رويد، و سر بر سجده نهيد و بگوئيد: حطّة، تا گناهان شما بيامرزد. ايشان بدان شارستان اندرفتند «2» و سر بر سجده نهادند، و آن سخن بگردانيدند و گفتند: حنطة. ما را گندم بايد. گروهى گفتند: حطّة، و بزبان عبرى آن باشد گويند حطّ عنّا خطايانا، يعنى كه بيوكن از ما گناهان. چنان كه گفت عزّ و جلّ: نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ «3». و اين سخن ايشان را يوشع گفت.
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__________________________________________________
(1) بلعام بن باعور. (پا. صو)
(2) اندر رفتند.
(3) البقره، 58 [.....]
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و از پس يوشع پيغامبر بنى اسرائيل طالوت بن يوفنا «1» بود. و ازين بنى اسرائيل بدان شهر جبّاران خلقى هلاك شدند، از بهر آن كه اين قصّه بگردانيدند. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
گروهى گويند آن حرب جبّاران موسى و هارون كردند. و اين درست نيست. درست آنست كه موسى و هارون بتيه از دنيا بيرون شدند. پس از آن [خداى عزّ و جلّ ] «2» يوشع بن نون را به پيغامبرى ايشان فرستاد و حرب جبّاران او كرد، چنان كه گفته آمد «3». و السّلام «4».
[ترجمه ]
96- يابى ايشان را حريص ترين مردمان بر زندگانى. و از ان كسها كه هنباز گرفتند خواهد يكى «5» ازيشان كه بزيد هزار سال. و نيست آن زندگانى دور كننده او را از عذاب كه يزيد، و خداى بيناست بدانچه مى كنند
97- بگوى: آن كى باشد دشمن جبريل را كه او فرو آورد بر دل تو بفرمان خداى راست دارنده آن را [كه ] پيش آنست و راه راست «6» و مژدگانى گرويدگان را
98- آن كى باشد دشمن خداى را و فريشتگان او را و پيغامبران او را و جبريل را و ميكايل را، كه خداى دشمن است كافران را
99- كه بفرستاديم سوى تو آيتهاى پيدا، و نه كافر شوند بدان مگر تباه كاران
__________________________________________________
(1) يوقيا. (پا)
(2) (پا. صو)
(3) و اين قصه نيز بتمامى گفته آيد بجايگاه خويش و اينجا اين مقدار گفته آمد و بسنده است تا آيت فرو نشود. (پا)
(4) و بازگشتيم بقرآن. (پا)
(5) هر يكى. (صو)
(6) كه پيش از وى بوده است يعنى توريت. (صو)
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100- يا چون عهد گيرند پيمانى بيندازد آن را گروهى از ايشان، نه كه بيشتر ايشان نه گروند
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101- و چون آمدشان پيغامبرى از نزديك خداى، راست دارنده آن را كه با ايشان است، بينداخت گروهى از ان كسها كه بدادندشان كتاب كتاب خداى از پس پشت ايشان، چنان كه ايشان نه دانند
102- و متابعت كردند آنچه مى خوانند ديوان بر پادشاهى سليمان، و نه كافر شد سليمان و لكن ديوان كافر شدند، مى آموزند مردمان را جادوى و آنچه بفرستاد بران دو فريشته ببابل: هاروت و ماروت. و نه آموزند هيچ كسى را تا گويند كه: نه ما فتنه كنيم «1»، مه كافر شو. بياموزند از ايشان آنچه جدا كنند بدان ميان مرد و زن او. و نه آمد [ند] ايشان گزند كاران بدان هيچ كسى را مگر بفرمان خداى. و مى آموزند آنچه زيان كندشان و نه سود كندشان. كه دانستند آن كى بخرند آن را نيست او را اندر آن جهان هيچ بهره، «2» و بدست آنچه خريدند بدان تنهاشان اگر بودند دانند
103- اگر ايشان بگرويدندى و بپرهيزيدندى پاداش آن از نزديك خداى بهتر، اگر بودند دانند
قصه هاروت و ماروت
امّا اين آية كه خداى گفت عزّ و جلّ: وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ «3». اين را د [و] گونه تفسير كرده اند. گروهى چنين خوانند كه: و ما انزل على الملكين، لام را بسر خوانند «4». و گروهى چنين خوانند:
__________________________________________________
(1) و نياموزند اين دو فريشته هيچ كس را تا گويند آن دو فرشته كه ما آزمودگانيم.
(صو)- فتنه خلقيم و آزمودن ايشان. (پا)
(2) هيچ نياوه ى (؟) نيكو. (پا) ترجمه: خلاق
(3) البقرة، 102
(4) بنصب اللام (پا. صو)
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و ما انزل على الملكين، لام را بزير خوانند «1».
امّا اين كس كه ملكين خواند، لام بسر.
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گويند هاروت و ماروت دو فريشته بودند، و اندر خواستند از خداى عزّ و جلّ كه: ما را ملكت زمين ده، تا بجهان در داد كنيم، و بر روى زمين هيچ گناه نكنيم كه اين فرزندان آدم بر روى زمين گناه مى كنند. خداى عزّ و جلّ ايشان را گفت كه: من شهوتى در تن ايشان مركّب كرده ام كه اگر آن شهوت اندر تن شما باشد شما خويشتن را نگاه نتوانى داشتن، و اندر زمين عاصى گرديد. اين دو فريشته گفتند كه ما بدان شهوت تن خويشتن نگاه داريم، و اندر تو عاصى نگرديم، و اگر عاصى گرديم ما را عقوبت فرماى. پس خداى عزّ و جلّ شهوت اندر تن اين دو فريشته مركّب گردانيد، و ملكت زمين بديشان داد، و ايشان را بزمين فرستاد.
و چون بزمين آمدند، زنى را ديدند سخت نيكو روى. و هاروت و ماروت هر دو برو فتنه شد [ند]، و مر آن زن را بخويشتن خواندند، و آن زن فرمان ايشان نكرد، و سه چيز «2» پيش ايشان بنهاد، گفت: اگر خواهيد كه من فرمان شما كنم مرين كودك بى گناه را بكشيد، يا اين قرآن كلام خداى را بسوزانيد، يا اين مى مست كننده باز خوريد. ايشان از آن هر سه، مى خوردن اختيار كردند. گفتند كه: كودكى بى گناه نتوانيم كشتن و خونى بناحق بريختن، و كلام خداى عزّ و جلّ هم؟ توانيم سوختن.
اين مى بازخوريم و بعد از آن توبتى بكنيم.
و پس مى باز خوردند، و چون باز خوردند و مست شدند، كودك را بكشتند، و كلام خداى را بسوختند. پس اين زن را گفتند كه
__________________________________________________
(1) بكسر اللام. (پا. صو)
(2) سه چيز صعب. (صو)
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ما هر سه فرمان تو كرديم، اكنون تو نيز فرمان ما كن. آن زن گفت كه: نام مهين خداى عزّ و جلّ كه بدان نام مى بزمين آئيد و باز باسمان رويد، بمن آموزى «1» تا من فرمان شما كنم. ايشان نام مهين خداى عزّ و جلّ كه بدان نام بزمين مى آمدند و باز باسمان مى رفتند. او را درآموختند. و چون آن نام بدو آموخته بودند آن زن خداى عزّ و جلّ را بدان نام بخواند و باسمان رفت، و كار او با خداى عزّ و جلّ اوفتاد، و فرمان ايشان نبرد، و گرد ايشان نگرديد.
پس خداى عزّ و جلّ هاروت و ماروت را گفت كه: من شما را گفتم و فرمان نبرديد. اكنون عذاب اين جهان دوست تر داريد يا عذاب آن جهان؟ ايشان عذاب اين جهان برگزيدند، كه عذاب اين جهان بسر آيد، و هر چه بدان جهان باشد ثواب و عقاب جاويد باشد و هيچ بسر نيايد.
پس خداى عزّ و جلّ ايشان را ببابل بكوه دماوند در زير زمين بچاهى اندر عذاب همى كند، و ايشان را نگون سار اندر آن چاه آويخته اند، و از تشنگى زبان ايشان بدر افتاده است، از دهان ايشان تا سر آب يك تيغ شمشير است و بآب نمى توانند رسانيد. و تا روز قيامت كه دنيا بسر آيد ايشان بدين عذاب اندراند. و خلق هر كس كه راه داند بدان مى رود.
و گويند كه كسى كه خواهد كه جادوى آموزد، بدان سر چاه شود، و از ايشان سخنها پرسد و گويد، و جادوى ازيشان آموزد. و چون جادوى آموخته باشد ايمان او همچون مرغى سپيد از تن او بدر پرد، و مرغى سياه باز آيد و در تن او شود. و جادوى بياموزند چنان كه مرد و زن را از يكديگر جدا كنند.
__________________________________________________
(1) آموزيد. (صو)
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اين است «1» تفسير يك گونه ازين آيت.
امّا آن كس كه ملكين خواند لام بزير، گويد:
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اين هاروت و ماروت دو ملك بودند از آدميان كه پادشاه زمين بودند، و تا خداى عزّ و جلّ اين جهان را بآدم سپرد و مر ابليس را بلعنت كرد بعد از آن هيچ فريشته را در زمين پادشاهى نداد، كه اين هاروت و ماروت هم از فرزندان آدم بودند كه خداى تعالى ايشان را آزمون كرده بود بگناه.
امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ، وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ، وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ «2». گفت: آنكه همى برخوانند بر ملك سليمان، اين ديوان بودند كه از آسمان سخن مى آموختند. خداى عزّ و جلّ گفت ايشان جادويها از آسمان مى آموزند، و آن ديوان كافر شدند كه اين سخن بشنيدند از آسمان، و آن گه بيامدند و مر فرزند آدم را اندر آموختند. پس خداى عزّ و جلّ مر ستارگان آسمان اوّل را فرمان داد كه: چون ديوان بر هم ايستند و بيايند و گوش باسمان دارند، ايشان را برانيد، و رها مكنيد كه گوش باسمان دارند و سخنهاى آسمان شنوند، و ايشان را از آن جا بيوكنى.
و اين قصّه ستارگان و ديوان بجايگاه خويش گفته آيد. و السّلام.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
104- يا آن كسها كه بگرويديد مه گوييد: گوش فرا دار. «3» بگوييد:
بنگر بما، و بشنويد، و كافران راست عذابى دردناك
105- نخواهند آن كسها كه كافر شدند از اهل كتاب، و نه انبازگيران «4»
__________________________________________________
(1) متن: اين نست. [.....]
(2) البقرة، 102
(3) مگوييد راعنا، بدين لغت مكه. (پا) گوش بما دار. (صو)- متن: فرامدار.
(4) و نه نيز كافران مكه. (صو)
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كه بفرستد «1» بر شما از نيكى از خداوند شما، و خداى برگزيند برحمت او آن را كه خواهد، و خداى خداوند فضلى است بزرگ
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106- نه منسوخ كردند «2» از آيتى يا بفراموشانيم آن را «3» بياورديم بهتر از آن يا هم چنان. نه دانيد «4» كه خداى بر همه چيزى تواناست؟
107- نه دانى كه خداى او راست پادشاهى آسمانها و زمين، و نيست شما را از بيرون خداى هيچ دوستى و نه يارى دهى؟
108- يا خواهيد كه بپرسيد پيغامبر شما را چنان كه پرسيده آمد موسى را از پيش؟ و هر كى بدل كند كافرى بايمان [بدرستى ] كه «5» گم شد از راه راست
109- خواهد بيشترى از اهل كتاب ارباز گردانندى شما را از پس ايمان شما كافرى، حسدى «6» از نزديك تنهاشان، از پس آنچه پيدا آمدشان حق، اندر گذاريد و عفو كنيد «7»، تا بيايد خداى بفرمان او. كه خداى بر همه چيزى تواناست
110- و بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة و آنچه پيش كنيد تنهاى شما را «8» از نيكى يابيد آن را نزديك خداى. كه خداى بدانچه مى كنيد بيناست
111- گفتند: نه اندر روند ببهشت مگر آن كى باشد جهود يا ترسا.
آنست آرزوى ايشان. بگو: بياريد حجّتهاى شما اگر هستيد راست گويان
__________________________________________________
(1) كه فرو آيد. (پا)
(2) كنيم. (پا)
(3) يا بمانيم حكم آن. (پا)- يا بمانيم آن را. (صو)
(4) همى ندانى تو يا محمد. (پا)
(5) بدرستى كه.
(پا)- هراينه. (صو)
(6) حسدى است. (پا)
(7) متن: گذارند و عفو كنند.
(8) متن: شما راست.
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112- آرى! هر كه سپارد روى خويش خداى را [و] اوست نيكوكار، او راست مزد او نزديك خداوند او، و نيست بيم بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند
113- گفتند جهودان نيستند ترسا آن بر چيزى، و گفتند ترسا آن كه نيستند جهودان بر چيزى، و ايشان مى خوانند كتاب، همچنين گفت آن كسها كه [نه ] دانند همچون گفتار ايشان؟ خداى حكم كند ميان ايشان روز رستخيز اندر آنچه بودند اندران اختلاف مى كنند «1»
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114- و كيست ستمكارتر از آن كى باز دارد يكى را از مسجد «2» خداى كه ياد كند اندران نام او و برود اندر ويرانى آن؟ ايشانند نه بود ايشان را كه اندر شوند بدان مگر ترسندگان، ايشانراست اندرين جهان خوارى، و ايشانراست اندران جهان عذابى بزرگ
115- و خداى راست مشرق و مغرب، هر كجا گردانيد «3» آنجاست ديدار خداى كه خداى فراخ كارست و دانا
116- و گفتند: گرفت خداى فرزند. پاك است او! بل كه او راست آنچه اندر آسمانهاست و زمين همه او راست فرمان بردار
117- آفريدگار «4» آسمانها و زمين، چون بگزارد كارى كه گويد آن را: بباش. بباشد
118- و گفت آن كسها كه نمى دانند: چرا نه سخن گويد با ما خداى يا بيايد «5» بما حجّتى! همچنين گفت آن كسها كه از پيش ايشان «6»
__________________________________________________
(1) مى خلاف كردند. (پا)
(2) از مزگتهاى خداى. (پا)
(3)- هر كجا كه روى گيريد. (پا)- هر كجا كه روى آريد. (صو) [.....]
(4) نوكار. (صو) ترجمه: بديع
(5) يا بيارى. (پا)
(6) ايشان بودند. (پا).
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همچون گفتار ايشان. بيك ديگر مانند دلهاى ايشان، كه پيدا كرديم آيتها گروهى را كه بى گمانند
119- ما بفرستاديم ترا براستى، مژده دهنده و بيم كننده و مه پرس «1» از خداوندان دوزخ
120- و نه خشنود شوند از تو جهودان و نه ترسا آن تا پس روى دين ايشان را. بگو: كه راه خداى آنست راه راست، و گر پس روى كنى آرزوهايشان پس از آنكه آمد بتو از دانش، نيست ترا از خداى هيچ دوستى و نه يارى دهى
121- آن كسها كه بداديم شان كتاب مى خوانند آن را سزاى خواند [ن ] آن. ايشانند كه بگروند بدان، و هر كه كافر شود بدان ايشانند ايشان زيان كاران
122- يا فرزندان يعقوب ياد كنيد نعمت من آنكه منّت نهادم بر شما، و من فضل كردم شما را بر جهانيان
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123- و بپرهيزيد از روزى كه [نه ] پاداش دهد تنى را از تنى چيزى، و نه پذيرفته آيد از ان برابرى، و نه سو [د] كند آن [را] خواهش گرى، و نه ايشان را يارى كنند
124- و چون بخواند ابراهيم خداوند خويش را بسخنانى تمام كرد «2» آن را. گفت: من كننده ام ترا مردمان را امامى. گفت: وز فرزندان من؟
گفت: نه بايد «3» پيمان من ستم كاران را
125- كه كرديم خانه جايگاهى «4» مردمان را و ايمنى و بگيريد از
__________________________________________________
(1) و نپرسند ترا. (پا- صو)
(2) (پا)- متن: تمام كند.
(3) نرسد. (پا)
(4) خانه كعبه ثواب گاهى. (پا)- خانه كعبه را جاى بازگشتن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 102
جايگاه ابراهيم نمازگاه و پيمان كرديم سوى ابراهيم و اسمعيل كه پاك دارند خانه من طواف كنان را و نشستگان «1» را و ركوع كنان «2» را و سجودكنان «3» را
126- كه گفت ابراهيم: خداوندا بكن اين شهر ايمن و روزى ده اهل آن را از ميوه ها. آن كى بگرود ازيشان بخداى و بروز رستخيز.
گفت «4»: هر كى كافر شود برخوردارى دهيم او را اندكى، پس بيچاره كنيم او را سوى عذاب آتش و بدست آن جايگاه
127- كه بر برد ابراهيم سزايها «5» از خانه و اسمعيل «6»: خداوند ما بپذير از ما كه تويى تو شنوا و دانا
128- خداوند ما، بكن ما را از مسلمانان تو «7»، و از فرزندان ما گروهى پاكان ترا، و بنماى ما را جايگاه حجّ ما و توبه ده بر ما. كه تويى تو توبه دهنده و بخشاينده
129- خداوند ما بفرست اندر ايشان پيغامبرى از ايشان، كه بر خواند بر ايشان آيتهاى تو، و اندر آموزدشان كتاب و حكمة و پاكيزه كندشان.
كه تويى تو بى همتا و با حكمت
130- و كيست كه راغب نشود از كيش «8» ابرهيم مگر آنكه نادان شود تن خويش را؟ كه برگزيديم او را اندرين جهان و اوست اندران جهان از نيكان
__________________________________________________
(1) باشندگان. (صو)
(2، 3) گيران. (پا)
(
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4) گفت ايزد و ... (پا. صو)
(5) قاعده از خانه. (پا)- بنيادها را. (صو)
(6) گفتند (پا)
(7) دو مسلمان ترا. (پا)- گردن نهندگان مر ترا. (صو)
(8) كى باشد كه برگردد از شريعت. (پا)- ... كه ناخواهان باشد از دين. (صو) [.....]
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131- كه گفت او را خداوند او: مخلص باش. گفت: مخلص گشتم «1» اى خداوند جهانيان
132- و نصيحت كرد بدان ابرهيم فرزند او را [و] يعقوب «2»: يا پسران.
كه خداى برگزيد شما را دين، مه ميريد مگر شما باشيد مسلمانان
133- يا بوديد حاضران كه حاضر آمد يعقوب را مرگ، كه گفت فرزندان را: كى پرستيد از پس من؟ گفتند: پرستيم خداوند ترا و خداى پدران ترا ابراهيم و اسمعيل و اسحق خداى يگانه و مائيم او را مسلمانان
134- آنست گروهى كه بگذشت، [آن راست ] آنچه ساخت «3» و شما راست آنچه ساختيد، و نه پرسند شما را از آنچه بودند مى كردند «4»
135- گفتند: [بباشيد] «5» جهودان يا ترسا آن [تا] راه «6» يابيد.
بگو: نه، نى كه كيش ابرهيم پاكيزه [است ]، و نه بود از انبازگيران
136- بگوييد: بگرويديم بخداى و آنچه بفرستادند سوى ما، و آنچه بفرستادند سوى ابرهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و نواسگان «7»، و آنچه بدادند موسى را و عيسى را، و آنچه بداده آمد پيغامبران را از خداوندشان، نه جدا كنيم ميان يكى از ايشان و ماييم او را مسلمانان
137- اگر بگروند هم چنان كه بگرويديد بدان كه راه يافتند، و گر برگردند كه ايشانند اندر خلاف «8»، بسنده است ايشان را خداى، و اوست شنوا و دانا
__________________________________________________
(1) تن بسيار و گردن نه. گفت تن بسپردم و گردن نهادم. (پا)
(2) فرزندان خويش و يعقوب. (پا)- و اندرز كرد بدين سخن ابراهيم پسران خويش را و يعقوب را نيز. (صو)
(3) (پا)- مر ايشانراست آنچه كردند. (صو)
(4) (پا). متن: مى كنند.
(5) متن: بودند.
(6) تا راه (پا)- تا راه راست. (صو)
(
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7) نوايگان. (پا)- و زادگان وى. (صو) ترجمه «اسباط»
(8) بدبختى. (پا)- ناهموارى (صو)
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138- دين «1» خداى، و كى نيوكوتر از خداى و از دين او؟ و مائيم او [را] پرستندگان
139- بگو كه مى پيكار كنيد با ما اندر خداى، و اوست خداوند ما و خداوند شما، ما راست كردار ما و شما راست كردار شما، و ماايم او را مخلصان؟
140- يا گويند كه: ابرهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان بودند جهودان يا ترسا آن؟ بگو: شماييد داناتر يا خداى؟ و كيست ستمكارتر از آنچه پنهان كرد گواى نزديك او از خداى؟ و نيست خداى غافل از آنچه مى كنيد
141- اينست گروهى كه بگذشت، آن را [ست ] «2» آنچه ساخت و شما راست آنچه ساختيد، و نه پرسند [شما را] «3» از آنچه بودند مى كردند
قصه بنا كردن كعبه
و اين بدان وقت بود كه اسمعيل بزرگ شده بود، و زن كرده بود.
پس خداى عزّ و جلّ ابرهيم عليه السّلم را فرمود، گفت: برو بحرم بنزديك اسمعيل بدان جايگاه كه امروز كعبه است، و يكى خانه بنا كن.
پس ابرهيم برخاست و بمكّه شد، و بدر خانه اسمعيل آمد، و درش بزد. و اسمعيل در خانه نبود. و زنش جواب داد، و ابرهيم پرسيد كه اسمعيل كجاست؟ زنش گفت: بصيد رفته است. و ابراهيم از پسش برفت.
و اسمعيل را ديد بر سر كوهى نشسته و تيرى چند راست ميكرد، و مى تراشيد، و بدان مشغول بود. و چون پدر را ديد بر پاى خاست و پيش باز آمد و سلام كرد. و ابراهيم مرورا گفت كه: خداى تعالى ما را فرموده است كه بمكّه
__________________________________________________
(1) صحبت. (پا) ترجمه: صبغة.
(2، 3). (پا)
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رويد و آن جايگاه كه بيت المعمور بود يكى خانه بنا كنيد. اسمعيل گفت كه: سمعا و طاعة. گفت: يا پدر سپاس دارم. و هم آن ساعت برخاست و در خدمت پدر ايستاد، و هر دو بيامدند تا بمكّه، و آنجايگاه كه بيت المعمور بوده بود طلب ميكردند، كه حق تعالى آنجايگاه فرموده بود كه خانه بنا كنند.
گروهى گويند كه فريشته اى بيامد و [جايگاه آن خانه ] «1» ايشان را بنمود. و گروهى گويند كه مارى بيامد و گرد و برگرد آنجا برفت و خطى دركشيد، تا ايشان آن جايگاه بشناختند و بدانستند. و پس هر دو برفتند و در كار ايستادند، و آن مقام را بزمين فرو بردند، تا بنا بر آن جا نهند. و مقدار يك مرد بالا فرو برده بودند، و بسنگى رسيد كه هيچ تبر بدان كار نمى كرد، و چندان كه بيش مى زدند هيچ نمى توانستند كندن «2». و پس بناى خانه از آن جايگه باز برآوردند تا بروى زمين رسيدند. و پس بكوه بررفتند و سنگ همى بريدند بمقدار آن جايگاه.
و اسمعيل سنگ از كوه مى آورد، و ابرهيم بكار مى برد، و آن ديوار خانه بر مى آورد تا آنجا كه دست ابرهيم بر مى رسيد «3». پس يك سنگ در زير پاى نهاد و بر سر آن سنگ بيستاد و سنگى برداشت تا بر سر آن بنا نهد، و زور بر آن سنگ كرد تا بر بالا نهد، و زور و قوّت بدين سنگ زير پاى او رسيد، و پاى بدان سنگ فرو شد، و نشان پاى در آن بماند چنان «4» كه كسى پاى بر گل نهد.
__________________________________________________
(1) (پا).
(2) فراسنگى رسيدند كه هر چند ميتين بران زدند هيچ كار نكرد. گفتند قاعده خانه اينست، بيش ازين فرو نتوان شدن. (پا. ن)- هر چند ماتين زدند بران كار نكرد. (صو)
(3) تا ديوار خانه چندانى گشت كه ابراهيم را دست بر آنجا نرسيد. (پا)
(4) سخت روشن و پيدا بر آن گونه. (پا)- سخت روشن بدان گونه. (صو) [.....]
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اكنون چنين گويند كه مقام ابرهيم آنست و حجّاج هر سال چون بحجّ روند آن را زيارت كنند. و آن سنگ كه مقام ابرهيم است آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى «1».
و گروهى گويند مقام ابرهيم آن سنگ است كه بدان وقت كه ابرهيم از شام بمكّه آمد بزيارت اسمعيل، و اسمعيل را در خانه نيافت، و زن اسمعيل ابرهيم را گفت: فرود آى. و ابراهيم فرود نتوانست آمد از بهر آن كه ساره كه زن ابرهيم بود او را سوگند داده بود كه فرو نياى. و پس زن اسمعيل او را گفت كه: اگر فرو نمى آيى همچنين سر فرود آور تا گرد و خاك از سر و رويت پاك كنم، و بشورم. و پس سنگى بزرگ آنجا او كنده بود، و ابرهيم پاى راست بگردانيد و بر سر آن سنگ نهاد، و پاى چپ هنوز در ركاب داشت و قوّت پاى راست بدان سنگ رسيد و نشان پاى وى در آن سنگ بماند. اكنون مقام ابرهيم اينست كه در آن وقت اثر پاى او در آن سنگ بمانده است. قومى برين اند كه مقام ابرهيم اينست، و قومى بر آن اند كه آن يكى است [كه ] صفت كرديم.
پس هر دو بيستادند و آن خلفه را تمام كردند. و چون خانه تمام شد ابرهيم خواست كه باز گردد، اسمعيل را گفت كه: يا پسرم خداى عزّ و جلّ مرا فرمودست كه اين خانه را بتو سپارم، اكنون ترا سپردم، و اين جايگاه تو است و آن فرزندان تو. پس آن گه دعا كرد خود را و اسمعيل را چنان كه گفت عزّ و جلّ: رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «2». اين دعا است كه ابرهيم خويشتن را
__________________________________________________
(1) البقره، 125
(2) البقره، 128- 126.
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و اسمعيل را گفت: يا ربّ تو بنا كردن اين خانه از ما بپذير. يا ربّ تو ما را پاك گردان. يا ربّ تو ما را هر دو مسلمان پاك گردان، و از ذريّت ما «1» آنكه بيافرينى همه را مسلمان پاك گردان، و بنماى مرا مناسك و حجّ كردن اين خانه، و ما را توبه ده كه توبه دهنده همه بندگانى.
پس آن گه از خداى عزّ و جلّ درخواست كه: از فرزندان من پيغامبرى مرسل فرست كه بيرون آيد، و آيتهاى كلام تو بر بندگان خواند، و علم و حكمت اندر ايشان آموزد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ، وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ، وَ يُزَكِّيهِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «2».
و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
انا دعوة «3» جدّى ابرهيم.
گفت:
من خواسته جدّ خويشم ابرهيم، كه او از [خداى ] عزّ و جلّ درخواست كه از فرزندان او پيغامبرى بيرون آيد، و آن پيغامبر كه ابرهيم از خداى تعالى درخواست آن منم. چنان كه گفت عزّ و جلّ: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ «4». الاية.
پس خداى تعالى جبرئيل را بفرستاد تا بيامد و طواف كردن، و احرام گرفتن، و از احرام بيرون آمدن، و موى ستردن، و هر چه بحجّ اندر بكار بايست، جمله ابرهيم را بياموخت.
پس ابرهيم عليه السّلام بكوه ثبير بر آمد ازين سو، و ز ان سو جاى ديد از مردم خالى بى آب و بى سبزى و دلش بر اسمعيل و بر فرزندان [او] «5» بسوخت. پس دعا كرد و گفت:
__________________________________________________
(1) ذريت ما. (پا)
(2) البقره 129.
(3) متن: دعوت.
(4) آل عمران 264.
(5) (پا. صو).
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رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ «1». خداى عزّ و جلّ دعاى ابرهيم مستجاب كرد. اكنون هيچ جا پر نعمت از مكّه نيست «2». چنان كه گفت عزّ و جلّ: طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ «3».
گفت: اين خانه پاك كن طواف كنندگان را و معتكفان را «4».
پس خداى تعالى ابرهيم را گفت: مردمان را بحجّ خوان. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ «5». پس ابرهيم آواز داد، و گفت: يا مردمان بحجّ آئيد بدين خانه خداى عزّ و جلّ «6». آواز او بهمه گوشها برسيد «7» بپشت پدران و ارحام مادران. اكنون آن مردمان كه حجّ كنند آنند كه آواز ابرهيم عليه السّلم شنيده اند بوقت ندا كردن، و ايشان جواب باز داده اند. و السّلم. بازگشتيم بقرآن.
(جزء 2)
[ترجمه ]
142- گويند نادانان از مردمان: چه گردانيدشان از قبله ايشان آنكه بودند بر آن؟ بگو: خداى راست مشرق و مغرب، راه نمايد آن را كه خواهد سوى راه راست
143- و همچنين كرديم شما را گروهى عدل «8» تا باشيد گواهان بر مردمان، و باشد پيغامبر بر شما گواه و نه كرديم قبله آنكه هستيد «9» بر آن مگر تا بدانيم كيست كه متابعت كند پيغامبر را يا كيست كه
__________________________________________________
(1) البقره، 126
(2) هيچ جاى فراخ ميوه تر و فراخ گوشت تر و فراخ آب تر و بيش مردم تر از مكه نيست. (پا. صو)
(3) البقره، 125،
(4) و سجده كنندگان را. (پا)
(5) الحج، 27
(6) خانه خداى عزّ و جلّ. ايزد تعالى. (پا)
(7) گوشهاى فرزندان آدم برسانيد. (پا) [.....]
(8) گروهى ميانجى.
(پا)- گروهى ميانه. (صو) ترجمه «امة وسطا»
(9) بودى تو. (پا. صو).
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برگردد بر پاشنه او ار هست بزرگ مگر بر آن كسها كه راه نمود خداى و نه بود كه خداى ضايع كند ايمان شما. كه خداى بمردمان مهربان است و بخشاينده
144- كه ببينيم گردانيدن تو روى ترا اندر آسمان، بگردانيم ترا قبله اى كه پسندى آن را بگردان روى ترا سوى مسجد «1» حرام، و هر كجا باشيد بگردانيد روى شما را سوى آن كه آن كسها كه بداديم شان «2» كتاب تا بدانند كه آن حقّ است از خداوندشان. و نيست خداى غافل از آنچه مى كنيد
145- اگر بيارى «3» تو آن كسها را كه بدادندشان كتاب بهر آيتى [نه ] پس روى كنند قبله ترا، و نه تو پس روى كنى قبله ايشان را، و نيست برخى ايشان پس روى كننده قبله برخى را. و اگر متابعت كنى آرزوهاشان از پس آنچه آمد بتو از دانش، كه توى آن گاه از ستم كاران
146- آن كسها كه بداديم [شان ] كتاب مى شناسند آن را چنان كه بشناسند پسرانشان را، كه گروهى ازيشان پنهان مى كنند حق را و ايشان دانند-
147- حق از خداوند تو، و مه باش از گمان مندان
148- و هر كسى را قبله اى است كه روى بدان دارند، پيش كنيد نيكيها، هر كجا باشيد بيارد بشما خداى همه را. كه خداى بر همه چيزى تواناست
149- و از هر كجا بيرون آيى بگردان روى ترا سوى مسجد حرام،
__________________________________________________
(1) مزگت (پا). و در ساير موارد نيز درين نسخه، مسجد به «مزگت» ترجمه شده است.
(2) بدادندشان. (پا)
(3) (پا). متن: بيابى.
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كه آنست حق از خداوند تو. و نيست خداى غافل از آنچه مى كنيد
150- و از هر كجا بيرون آيى بگردان روى ترا سوى مسجد حرام، و هر كجا كه باشيد بگردانيد رويهاى شما سوى آن، تا نباشد مردمان را بر شما حجّتى. مگر آن كسها كه ستم كردند ازيشان، مه ترسيد از ايشان و بترسيد از من، و تا تمام كنم نعمت خويش بر شما و تا مگر شما راه يابيد
قصه گردانيدن قبله سوى كعبه
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اوّل چون پيغامبر ما عليه السّلم بمكّه بود پيش از هجرت، قبله او كعبه بود. چون نماز كردى او با ياران روى سوى كعبه كردندى. پس چون هجرت كردند و بمدينه آمدند، آنجا غلبه جهودان داشتند، و ايشان نماز سوى بيت المقدّس كردندى، كه بيت المقدس قبله پيغامبران بود و آن موسى و عيسى، و جاى فاضل بود. پس جبرئيل عليه السّلم پيغامبر عليه السّلم را گفت: تو نيز روى سوى بيت المقدّس كن در وقت نماز كردن، و پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم يك چند بوقت نماز كردن روى سوى بيت المقدّس ميكرد.
و چون پيغامبر عليه السّلم دست گشاده كرد بر جهودان، و هر كى ايمان پيغامبرى محمّد مى آورد و الّا ايشان را مى كشت «1». پس اين جهودان مر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم را گفتند كه يا محمّد تو با ما بدين قبله بيت المقدس مى نماز كنى، پس چرا ما را مى بكشى؟ گفت:

از جهت آن كه شما بپيغامبرى من ايمان نمى آوريد.
و پيغامبر را مراد آن بود كه قبله او كعبه باشد هم چنان كه در اوّل بمكّه
__________________________________________________
(1) و هر كه با وى بچخيد همى كشت. (پا)
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بود «1»، و همى خواست كه اين حاجت از حقّ تعالى بخواهد.
و چون جبريل بيامد پيغامبر عليه السّلم اين احوال بوى باز گفت.
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جبريل عليه السّلم گفت كه: من از حقّ تعالى ترا فرمان آورم بدين، و تو هيچ غم مخور. و پس جبريل برفت بحضرة عزّة و گفت: يا ربّ العزّة، تو خود عالم الاسرارى كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم چه درخواست مى كند، مى خواهد كه در وقت نماز كردن روى سوى كعبه آورد تا بر خلاف جهودان باشد. پس حقّ تعالى مراد پيغامبر برآورد و گفت: روا بود، بگو تا روى بكعبه آورد. و پيغامبر روى سوى آسمان كرده بود تا جبريل رسد و چه فرمان آورد. پس جبريل عليه السّلم هم در آن ساعت برسيد و اين آيت بياورد: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ «2». پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم شاد گشت، و روى سوى كعبه كرد. و قبله مسلمانان كعبه گشت، و هر كى روى بجز كعبه كند از پس آنكه اين آيت بيامد، او از جمله مسلمانان نيست.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
151- چنان كه بفرستاديم اندر ميان شما پيغامبرى از شما كه مى خواند بر شما آيتهاى ما و پاكيزه كند شما را و بياموزد شما را كتاب و حكمت، و بياموزد شما را آنچه [نه ] بوديد كه دانستيد
152- ياد كنيد مرا تا ياد كنم شما را، و شكر كنيد مرا و مه كافر شويد
__________________________________________________
(1) هم چنان كه از اول بوده بود آن گه كه بمكه بود. (پا)
(2) البقرة 144
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153- اى آن كسها كه بگرويديد يارى خواهيد بشكيبايى و نماز، كه خداى با صابران است
154- و مه گوييد آن را كه بكشند اندر راه خداى: مرده، بل كه زنده است «1» و لكن نه دانيد
155- آزموده كنيم شما را بچيزى از بيم و گرسنگى و كاهش از خواستها و تنها و ميوه ها. و مژده ده صابران را «2»
156- آن كسها [كه ] چون برسدشان مصيبتى گويند: ماييم خداى را و ما راست سوى او بازگشت
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157- ايشانند كه بر ايشان است درود «3» از خداوندشان و رحمت و ايشانند ايشان راه يافتگان
158- كه صفا و مروه از نشان [هاى ] «4» خداى است و هر كى حج كند خانه را يا عمره كند نيست تنگى بر او كه طواف كند بديشان «5» و هر كه تطوّع كند «6» بهتر كه خداى شكر كننده است و دانا
159- كه آن كسها كه پنهان كنند آنچه بفرستاديم از پيدايى ها و راه راست از پس آنچه پيدا كرديم آن را مردمان را اندر كتاب، ايشانند كه نفرين كردشان «7» خداى و نفرين كردشان «8» نفرين كنان
160- مگر آن كسها كه توبه كردند و نيكى كردند و پيدا كردند ايشانند كه توبه دهم «9» بر ايشان، و منم توبه دهنده «10» و بخشاينده
__________________________________________________
(1) كه كشته آيد اندر سبيل خداى مردگان، نك زندگانند. (پا. صو)
(2) شكيبايان را. (صو. پا)
(3) درودها. (صو. پا)
(4) (پا- صو)
(5) بديشان: بصفا و مروه. (پا)- بدين دو كوه. (صو)
(6) و هر كه كند نيكى.
(پا)- و هر كه افزون كند نيكى. (صو) [.....]
(7، 8) لعنت كند ايشان را. (پا. صو)
(9، 10) توبه پذيرم ... توبه پذيرنده. (صو)
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161- كه آن كسها كه كافر شدند و بمردند ايشانند كافران، ايشانند كه بر ايشان است نفرين خداى و فريشتگان و مردمان همه
162- جاودانه باشند اندران نه سبك كرده آيد ازيشان عذاب و نه ايشان را زمان دهند
163- و خداوند شما خداى يگانه است، و نيست خداى مگر او مهربان و بخشاينده
164- كه اندر آفرينش آسمانها و زمين، و آمد شد شب و روز، و كشتى آنكه مى رود «1» اندر دريا بدانچه سود كند مردمان را، و آنچه بفرستاد خداى از آسمان از آب و زنده كرد بدان زمين از پس مردن آن و بپراكند اندران جا از همه جمنده ها «2»، و گردانيدن بادها و ميغ فرمانبردار كرد [ه ] ميان آسمان و زمين. آيتهاست»
قومى را [كه خرد دارند] «4»
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165- و از مردمان آنكه گيرد از بيرون خداى انبازان كه دوست دارندشان چون دوستى خداى، و آن كسها كه بگرويدند سخت تر دوست دارند خداى را. اگر بينند انكسها كه ستم كردند كه بينند عذاب، كه قوّت خداى راست همه، كه خداى سخت عذاب است
166- [آن گه ] كه بيزارى كردند آن كسها كه متابعت كردند از آن كسها كه متابعت كردندشان «5» و ديدند عذاب و ببريد ميان ايشان
__________________________________________________
(1) آنكه همى برودا. (صو)
(2) از هر جمنده اى. (پا)- از هر جنبنده. (صو)
(3) متن: نه آيتهاست.
(4) (پا)- «يعقلون» در متن ترجمه نشده است.
(5) آن گه كه بيزارى ستانند آن كسها كه متابعت كردند از آن كسها كه متابعت خواستند (پا)- آنكه كه ستانند بيزارى آن كسها كه پيش رو بودند از آن كسها كه پس رو بودند. (صو)
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پيوستگيها«1»

167- و گفتند آن كسها كه متابعت كردند «2»: اگر هستى ما را بازگشتنى، بيزارى كنيم از ايشان چنان كه بيزارى كردند از ما! همچنين بنمايدشان خداى كردارهاى ايشان حسرتها بر ايشان، و نه اند ايشان بيرون آيندگان از آتش
168- اى مردمان بخوريد [از] «3» آنچه اندر زمين است حلال پاكيزه، و مه پس روى كنيد پيهاى ديو را كه آنست شما را دشمن هويدا
169- كه آن مى فرمايد شما را ببدى و زشتى «4»، كه گوييد بر خداى آنچه نه دانيد
170- و چون گويند ايشان را: پس روى كنيد آنچه بفرستاد خداى.
گويند: نه، كه پس روى كنيم آنچه يافتيم بران پدران ما، يا اگر [چه ] «5» بودند پدرانشان نه دانستند چيزى و نه راه يافتند
171- و داستان آن كسها كه كافر شد [ند] چون داستان آن كسهاست كه بانگ كنند بدانچه نشنوند مگر خواندن و آواز، كرانى اند «6»، گنگانى اند، كورانى اند «7» ايشان نه دانند
172- اى آن كسها كه بگرويديد بخوريد از پاكى ها آنچه روزى كرديم شما را، و شكر كنيد خداى را اگر هستيد او را پرستندگان
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173- كه حرام كرد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنكه كشند بدان جز بنام خداى، پس آنكه بيچاره گشت- نه افزونى جوينده
__________________________________________________
(1) راهها. (پا)
(2) متابعت خواستند. (پا)- كه سپس رو بودند. (صو)
(3) (پا- صو)
(4) ناشايست. (پا)- ناخوبى. (صو)
(5) يا اگر چه.
(پا)- و اگر چه. (صو)
(6) متن: كورانى اند. (اشتباه كتابتى)
(7) كران اند، گنگان اند، كوران اند. (پا) [.....]
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و نه از حدّ درگذرنده- نيست بزه بر او. كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
174- كه آن كسها كه پنهان كنند آنچه فرستاد خداى از كتاب و مى خرند بدان بهاى اندك. ايشانند نه مى خورند اندر شكمهاى ايشان مگر آتش، و نه سخن گويدشان خداى روز رستخيز و نه پاكيزه كندشان و ايشانراست عذابى دردناك
175- ايشانند آن كسها كه بخريدند بى راهى براه راست و عذاب بآمرزيدن. چون صبرست شان «1» بر آتش
176- آنست بر آنكه خداى بفرستاد كتاب بحقّ، كه آن كسها كه اختلاف كردند اندر كتاب، اندر خلافى اند دور
177- نيست نيكى كه برگردانيد رويهاى شما سوى مشرق و مغرب و لكن نيكى آنست كه بگرويد «2» بخداى و بروز رستخيز و فريشتگان و كتاب- يعنى قرآن- و پيغامبران و بدهد خواسته بر دوستى او خداوندان خويشى را و يتيمان را و درويشان را و راه گذريان را و خواهندگان را و اندر بندگان را «3»، و بپاى دارد نماز را و بدهد زكاة را، [و] وفا كنندگان بپيمانشان چون پيمان كنند و صبر كنندگان اندر «4» سختى و گزند و هنگام سختى. ايشانند آن كسها كه راست گفتند و ايشان اند ايشان پرهيزكاران
178- اى آن كسها كه بگرويديد، بنبشتند بر شما قصاص اندر كشتگان «5»: آزاد را بآزاد، و بنده را ببنده، و ماده را بماده. و هر كى
__________________________________________________
(1) نه شكيبايى باشد ايشان را. (پا)
(2) كه بگرود. (پا)
(
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3) و اندر بردگان. (پا)- و آزاد كردن بندگان را. (صو)
(4) شكيبايان (صو. پا)- در متن: كنندگان را.
(5) كشتن. (پا. صو)
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دست بداشتند فدا او باشد از برادر او چيزى «1» پس روى كردن بنيكى و گزاردن سوى او بنيكوى اينست سبكى از خداوند شما و رحمت. و هر كى از حد بگذرد از پس آن، او راست عذابى دردناك
179- و شما راست اندر قصاص كردن زندگانى اى خداوندان خردها تا مگر شما بپرهيزيد
180- نبشته شد بر شما چون حاضر آيد بيكى از شما مرگ- اگر بماند خواستى- اندرز كردن مادر و پدر را و نزديكان را بنيكوى كردن، واجب بر پرهيزگاران
181- و هر كه بدل كند آن را پس آنچه شنيده آن را. كه بزه آن بر آن كسهاست كه بدل كند آن را. كه خداى شنواست و دانا
182- هر كى بترسد از وصيت كننده ميلى را يا بزه اى را راستى كند ميان ايشان نيست بزه بر او. كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
183- اى آن كسها كه بگرويديد نبشته شد بر شما روزه چنان [كه ] نبشتند بر آن كسهاى از پيش شما تا مگر شما بپرهيزيد
184- روزگارى شمرده، پس هر كه بود از شما بيمار يا بر سفر باشد، شمار كند و باز گيرد از روزگارى ديگر، و بر آن كسها كه طاقت دارند فدا كردن طعام دادن درويشى را و هر كه تطوّع كند بنيكى «2» آنست بهتر او را، و اگر روزه داريد بهتر شما را اگر هستيد داننده
185- ماه رمضان آنكه بفرستادند اندران قرآن: راه راست مردمان
__________________________________________________
(1) و هر كه اندر گذارند مر او را از برادر وى چيزى. (صو. پا)
(2) هر كه بكند نيكى. (صو)- هر كه روزه دارد و گر چه برنج، بهتر باشد نيكى را. (پا)
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را و پيدايى از راه راست [و] جدا كردن، و هر كى حاضر شود از شما اندرين ماه پس روزه گيرد آن را، و هر كى باشد بيمار يا بر سفر شمار گيرد از روزگارى ديگر. كه خواهد خداى بر شما آسايش «1» و نخواهد بر شما دشخوارى، و تا تمام كنيد شمار، و تكبير كنيد خداى را بر آنچه راه نمود شما را، تا مگر شما شكر كنيد
186- و چون پرسند ترا بندگان من از من كه من نزديكم، اجابت كنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا. اجابت كنند مرا و بگروند بمن تا مگر ايشان راه يابند
187- حلال كرده شما را شب روزه نزديكى كردن با زنان شما «2»، ايشان اند پوشش شما و شماييد پوشش ايشان، دانست خداى كه شما بوديد خيانت مى كرديد تنهاى شما را، توبه داد بر شما، و اندر گذاشت از شما، اكنون گرد آئيد «3» بايشان «4» و بجوييد آنچه حكم كرد خداى مر شما را، و بخوريد و بياشاميد تا پيدا آيد شما را سپيدى روز از سياهى «5» شب از بامداد، پس تمام كنيد روزه تا شب، و مه گرد آئيد با ايشان و شما باشيد نشستگان اندر مسجدها. آنست حدهاى خداى، مه نزديك شويد آن را.
همچنين پيدا كند خداى آيتهاى او مردمان را تا مگر ايشان بپرهيزند
188- و مه خوريد خواستهاى شما ميان شما بباطل «6»، و اندر آويزيد بدان سوى حاكمان تا بخوريد «7» گروهى از خواستهاى مردمان ببزه،
__________________________________________________
(1) آسانى. (صو. پا)
(2) بهم آمدن و فرا شدن سوى زنان شما. (پا)- فرا رفتن بسوى زنان شما. (صو).
(3) متن: «گردانيد» هم مى توان خواند، و در دو سطر بعد نيز.
(4) اكنون برهنه بساويد ايشان را، يعنى جماع كنيد.
(صو)- مباشرت كنيد. (پا)
(5) نشان سپيدى روز از نشان سياهى. (صو. پا)
(6) بناشايست. (صو)
(7) متن: بخورند. [.....]
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189- مى پرسند ترا از ماههاى نو. بگو: آنست وقتهاى مردمان و حج «1» و نيست نيكى كه بياييد بخانه ها از پشتهاى آن، و لكن نيكى آنست كه بپرهيزيد. و بياييد بخانه ها از درهاى آن، و بپرهيزيد از خداى تا مگر شما برهيد
حديث روزه ماه رمضان «2»

بدان كه اندر اوّل اسلام روزه هنوز فريضه نكرده بود، و لكن نماز كردن و زكاة از مال بدادن فريضه بود، و روزه ماه رمضان هنوز فريضه نگشته بود. و سبب آن چنان بود كه چون پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه و سلّم وحى آمد، و خداى عزّ و جلّ او را فرمود كه خلقان را ندا كن و بخداى خوان، چنان كه پيغامبر عليه السّلم گفت:
امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا اله الّا اللَّه فاذا قالوها عصموا «3» منّى دماءهم و اموالهم الّا بحقّها. و حسابهم على اللَّه.
گفت: فرمودند مرا كه كارزار كن با كافران تا آن گه كه بگويند كه خداى عزّ و جلّ يكى است و بجز از وى خداى نيست. چون بگويند تيغ از گردن ايشان بيوفتاد و بعد از آن ايشان را مكش، و خواستهاى ايشان مستان مگر بحقّ «4». و شمار ايشان بر خداى است.
پس اين كه گفت يگانگى خداى عزّ و جلّ بنماز كردن و زكاة دادن نزديك است بيك ديگر، از بهر آن كه اوّل وحى كه آمد اين فرمود كه: بگوى خلق را تا اقرار دهند كه خداى عزّ و جلّ يكى است، و
__________________________________________________
(1) وقتهاست مردمان را و حج را. (پا)
(2) متن: قصه حديث و ظاهرا يكى ازين دو كلمه زايدست.
(3) عصم. (پا)
(4) اين بسته كند خونهاء ايشان و خواستهاى ايشان مگر بحق. (صو)
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و خداى عزّ و جلّ نماز بر امّت محمّد فرض گردانيد. و از اوّل پنجاه نماز بود تا آن هنگام كه به پنج باز آمد. پس از آن زكاة فريضه گردانيد:
از دويست درم «1» پنج درم، و از بيست دينار نيم دينار. و اين هر سه نزديك يكديگر بود.
و بدان وقت كه رسول صلّى اللَّه عليه ازين جهان بيرون شد و ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه بخلافت بنشست، و خلق با او بيعت كردند، پس اهل ردّه باز ايستادند و گفتند كه: ما زكاة بندهيم. و ابو بكر با ايشان حرب كرد. و عمر بيامد و ابو بكر را گفت كه: با ايشان صلح كن كه مرگ پيغامبر هنوز تازه است، و اين اسلاميان غمگين شده اند، «2» و امسال ازيشان زكاة مخواه. ابو بكر جواب داد، و گفت: و اللَّه لو منعونى عقالا «3» لقاتلتهم. گفت: اگر از جمله زكاة كه بپيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم مى دادند زانوبند اشترى از من باز گيرند با ايشان كارزار كنم، تا بتمامت بستانم. پس عمر گفت مر ابو بكر را كه: يا خليفة رسول اللَّه، نه پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت:
امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا اله الّا اللَّه فاذا قالوها عصموا منّى دماءهم و اموالهم.
پس ابو بكر گفت كه: يا عمر اين خبر تمام بر نخوانى، الّا بحقّها [با] «4» اينست، و اين زكاة از حقّ اينست.
پس اين گفتار لا اله الّا اللَّه، و اين پنج نماز كردن در شبان روزى
__________________________________________________
(1) درهم. (صو)
(2) تازه است و اين مسلمانان پاره اى متحيرند. (پا)
(3) عقالا مما ادوا الى رسول اللَّه. (پا)
(4) (پا)
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و بر امّتان پيشين روزه نيز فرض بود، و پيغامبر عليه السّلم [را] آرزو چنان بود كه بر امّت او نيز روزه فريضه باشد، تا امّت او را نيز ثواب روزه و روزه داران باشد. و از بهر آن بود كه اين روزه بروزگار دراز فريضه شد كه عرب مردمانى خورنده «1» بودند، و از طعام خوردن شان صبر نبودى و نيز در اوّل اسلام حربها بسيار مى بود و حقّ تعالى نخواست كه بر ايشان چيزى واجب كند كه ايشان را آن چيز دشخوار آيد و طاقت بندارند، از بهر آن كه دين محمّد عليه السّلام سهل ترين دينها است، چنان كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
بعثت بالسّهل السّمح «2».
گفت: مرا بدينى فرستادند سهل و آسان. و خداى عزّ و جلّ گفت هم بدين قصّه اندر:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «3». گفت خداى عزّ و جلّ بشما آسانى مى خواهد، و دشخوارى نمى خواهد.
و همه امّتان پيش روز عاشورا روزه داشتندى. پس چون مبعث پيغامبر ما بود عليه السّلم هم چنين بود، و آن روزى فاضل است و آن را بزرگ داشتندى. پس چون روزه ماه رمضان واجب شد و فريضه كردند، آن روز عاشورا برخاست، و تطوّع گشت. و ايزد تعالى اين ماه رمضان فريضه گردانيد بر امّت محمّد صلّى اللَّه عليه و سلّم، و بسه آيت محكم گردانيد چنان كه گفت «4»: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ «5». گفت: اى شما
__________________________________________________
(1) اكول. (صو. پا)
(2) السمحه. (پا)
(3) البقره، 185
(4) چنان كه اول گفت: (صو. پا)
(5) البقره، 184- 183
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كه مؤمنانيد بر شما واجب كرديم روزه داشتن چنان كه بر آن كسها كه پيش از شما بودند روزگارى شمرده. يعنى سى روز ماه رمضان. پس گروهى بيمار بودند و روزه نتوانستند داشتن و گروهى بر سفر بودند و دشخوار بود بر ايشان روزه داشتن، ايزد تعالى گفت: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «1». گفت: هر كه بيمار بود يا بر سفر بود، روزگارى ديگر بدارد «2» [پس گروهى بودند كه ايشان تن درست بودند و لكن پير گشته بودند، دشخوار آمد بريشان روزه داشتن.
ايزد عزّ و جلّ گفت: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ «3». گفت:
هر كه از شما درستست و طاقت روزه داشتن ندارد و دشخوار آيد «4» كه بگشايد يكى درويش را از طعام سير كند كفّارت روزه او باشد. پس گفت: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ «5». گفت: هر كه نيكى بجاى آرد [آن بهتر] او را يعنى آن كس كه او بيمار نباشد و درست باشد و پير باشد، او را بهتر كه روزه دارد از آنچه كفّارت كند. و معنى اين كه گفت: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ «6» اينست.
پس گفت: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «7». گفت: شما را روزه داشتن به «8» اگر بدانيد. و اين همه آن بود كه خداى عزّ و جلّ همى آسانى خواهد ببندگان خويش. پس گفت: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «9».
پس اين همه برگرفت و روزه فرمود مطلق هم چنان كه نماز و زكاة.
__________________________________________________
(1، 3، 5، 6، 7) البقرة، 184 [.....]
(2) قسمت ميان دو قلاب از نسخه (پا) نقل شده با مقابله نسخه (صو) و (ن)- و ظاهرا يك و رق از نسخه متن افتاده است.
(4) و همى دشوار آيد او را كه. (صو)
(8) بهتر. (صو)
(9) البقره، 185
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گفت: هر كه از شما ماه رمضان اندر يابد روزه داريد «1»، زن و مرد و پيرو جوان و بيمار و درست و حاضر و مسافر اندرين داخل بود. و روزه فريضه گشت بر همه كس.
پس خواست كه آسان گرداند، گفت: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «2»] گفت: هر كى بيمار بود يا بر سفر بود، روزگارى ديگر بدارد. از بهر اين بود كه گفت: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «3». و هم از بهر اين بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة.
گفت: مرا بدينى فرستادند پاكيزه سهل و آسان. و حق تعالى همه نيكى در حقّ بندگان خويش بكرده است و چنان كه گفت: وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ «4».
گفت: آن دشخواريها و سختيها و آن بندها كه بر امّتان ديگر نهاده بودم «5» همه از امّت محمّد صلوات اللَّه عليه برداشتم، از بهر محمّد صلّى اللَّه عليه، تا ايشان كم رنج تر باشند.
پس خداى عزّ و جلّ حجّ كردن نيز فرض گردانيد بر آن كسى كه استطاعت دارد. چنان كه گفت: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6». و پيغامبر را پرسيدند عليه السّلام كه: استطاعت چيست؟ گفت: زاد و راحله. زاد آن باشد كه بخورى، و راحله آن باشد كه بر نشينى «7». يعنى از نفقات راه و چهار پاى كه برنشينى فارغ و ايمن باشى.
پس آن روز كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه حجّ الوداع «8» كرد روز آدينه
__________________________________________________
(1) دارد از. (صو. ن)
(2، 3) البقره، 185،
(4) الاعراف، 157
(5) امتان پيشتر بود آن همه. (پا)
(6) آل عمران، 97
(7) كه بخورد ... و بر نشيند. (پا)
(8) حجة الوداع (پا)
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بود روز عرفه. و پيغامبر عليه السّلم بعرفات بود، و جبريل آمد و اين آيت بياورد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً «1». و از بهر اين بود كه پيغامبر گفت عليه السّلام:
بنى الاسلام على خمس «2»: شهادة ان لا اللَّه الا اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه و و اقام الصلاة. و ايتاء الزكاة. و صوم رمضان. حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «3».
گفت: بناى مسلمانى بر پنج چيز است: يكى آنست كه گواهى دهى كه خداى عزّ و جلّ يكى است، و بجز وى خداى ديگر نيست، و محمّد رسول وى است. و دوّم آنكه اين پنج نماز فريضه كه در شبانروزى فرموده است بجاى آورى بوقت خويش، و در آن تقصير نكنى.
و سه ام آنكه زكاة از مال بدهى چنان كه ياد كرده آمد. و چهارم روزه ماه رمضان بشرط خويش بگيرى. و پنجم حجّ كردنست بخانه خداى عزّ و جلّ هر كه او را استطاعت بود.
اما اندر اوّل اسلام آن روزه داشتن چنان بود كه چون نماز شام بودى روزه بگشادندى، و طعام بخوردندى، و چون شفق فروشدى طعام خوردن حرام شدى تا ديگر روز نماز شام. و جهودان را و ترسا آن را قاعده چنين بود و امروز ايشان را همچنين است كه نماز شام روزه بگشايند، و طعام و شراب بخورند. و تا ديگر روز نماز شام هر چه خورند ايشان را حرام بود «4».
پس يك روز پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم نشسته بود در ماه رمضان، و عمر خطّاب رضى اللَّه عنه درآمد و گفت: يا رسول [اللَّه ] مرا دوش سهوى
__________________________________________________
(1) المائدة، 3
(2) (پا)- متن: خمسة.
(3) آل عمران، 97 [.....]
(4) و مر ترساآن و جهودان را عادت بود و امروز همچنين است كه چون روز فرو شود طعام بخورند سير و آب بخورند پس از آن هيچ چيز نخورند و حرام است بريشان تا ديگر روز نماز شام. (صو. ن)
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عظيم افتادست بفراموشى. گفت: چه سهو بود آن يا عمر؟ گفت: يا رسول اللَّه من دوش با اهل خويش مجامعت كردم- و هم چنان كه از پس نماز شام بشب در، طعام و شراب خوردن حرام بوده است، مجامعت كردن نيز هم حرام بود- و پيغامبر عليه السّلم از آن حديث تافته شد. و عمر چون پيغامبر را چنان تافته ديد عظيم غمناك و اندوه گن گشت. و هم در آن ساعت جبريل عليه السّلم برسيد و اين آيت بياورد: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ، هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ، فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ. وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ «1». پس از آن مجامعت كردن در شبهاى رمضان حلال گشت، و طعام خوردن و شراب خوردن حلال گشت در همه شب تا آن وقت كه فجر برآيد، و طعام خوردن در سحرگاه سنّت گشت تا بخلاف جهودان و ترساآن باشد.
و اين آيت بشأن امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه آمد، و آن سهو كه از وى آمده بود «2». و از بهر آن بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة.
و هم پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه بحديث روزه:
ثلاثة من سنّتى و سنّة المرسلين [قبلى ] «3»:
تعجيل الافطار «4» و تأخير السّحور، و وضع اليمين على اليسار فى الصّلاة.
__________________________________________________
(1) البقره، 187
(
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2) و اين آيت بشأن عمر آمد، و آنچه او كرده بود. پس خداى تعالى او را عفو كرد ... (ن. پا) ... عفو كرد و اندر گذاشت ازو، وز بهر اندوه عمر رضى اللَّه عنه همه مسلمانان را حلال كرد. (صو)
(3) (پا. ن)
(4) (ن. پا. صو)- متن: الفطر.
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گفت: سه چيز است از سنت من و سنّت پيغامبران كه پيش از من بودند:
زودى روزه گشادن چون روز فرو شده باشد. و دوّم ديرى سحر خوردن پيش از صبح. و سه ام دست راست بر دست چپ نهادن اندر نماز. اينست كه پيغامبر عليه السّلم گفت: مرا بدينى فرستادند آسان و پاك.
روايت كنند از علىّ بن الحسين رضى اللَّه عنه «1» كه او گفت: روزه داشتن بر چهل روى است، از آن ده روى فريضه است داشتن. و ده روى حرام است روزه داشتن آن. و چهارده روى آنست كه خداوند را اختيار است اگر خواهد بدارد و اگر خواهد بگشايد. و سه [روى ازان روزهاى آدينه است و روزهاى فاضل و يك ] روزه از آن تأديب است «2»، و يك روى «3» روزه سفر است، و يك روى «4» روزه بيماريست. اين همه چهل روى باشد.
او را گفتند كه: يا على كه بايد كه ما را شرح دهى تا بدانيم كه اين چهل روى چونست. جواب داد و گفت: بدانيد كه اين فريضه ها، يكى روزه ماه رمضان است، و ديگر روزه صيام شهرين متتابعين است [كه سوگند بظهار خورده باشد و نيز همچنانست ] «5» كه هر كى روزه ماه رمضان يك روز دست بدارد، متعمّدا «6»، بى رخصتى شرعى او را واجب شود كه دو ماه پيوسته روزه بدارد. و نيز هر كسى را كه مردى بكشد مسلمان بخطا، او را برده اى آزاد بايد كرد، و اگر طاقت ندارد دو ماه
__________________________________________________
(1) على بن الحسين بن على بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه. (پا. ن)
(2) (ن.
پا. صو)- متن: و سه روزه از آن تأديب است.
(3، 4) (پا. ن)- متن: روزه.
(5) (ن. پا)- متن: شهرين متتابعين است و اين آنست كه هر كه روزه ماه رمضان يك روز دست بدارد متعمدا.
(
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6) كسى روزه ماه رمضان متعمدا دست باز دارد. (پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 126
پيوسته «1» روزه بدارد: چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ [الى قوله ] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ «2». امّا آنكه گفتم سوگند ظهار خورد، دو ماه روزه دارد «3» چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (الى قوله) مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا «4». و نيز روزه كفّارت سوگند است. چنان كه گفت: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ (الى قوله) وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ «5». و نيز روزه موى ستردن است اندر حرم داشتن بوقت موسم. چنان كه گفت: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «6». و نيز روزه متعه حجّ است مر آن كس را كه گوسفند نيابد. چنان كه گفت: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ «7». و نيز روزه صيد «8» است چنان كه گفت:
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً «9». و اين قصّه بسورة المائده گفته آيد. و نيز روزه اعتكاف است، و روزه نذر است و پذيرفتن آن.
اين ده روى است كه فريضه است چون «10» ماه رمضان.
امّا آنچه حرامست: روزه داشتن روز عيد فطر است. و عيد اضحى است. و سه روز از پس عيد اضحى ايّام تشريق تا تكبير باز دارند «11». و روز شكّ است كه ما را نهى كرده اند كه روز شك روزه مداريد، و نيز گفته اند كه اگر چه آن روز شك روزى از شعبان باشد روزه مداريد. و نيز روزه
__________________________________________________
(1) او را برده اى آزاد بايد كردن و دو ماه پيوسته ... (پا. ن)
(2) النساء، 92
(3) سوگند بظهار خورده باشد دو ماه روزه دارد پيوسته. (ن. پا)
(
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4) المجادله، 4- 2 [.....]
(5) المائده، 89
(6) البقرة، 196
(7) البقرة، 196
(8) صيد كردن اندر حرم است. (ن. پا)
(9) المائده، 95
(10) متن: جز.
(11) كه ايام تشريق خوانند. (پا. ن)
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وصال است چنان كه پيوسته باشد «1» سال تا سال. و نيز روزه خاموشى است و اين آنست كه پيش از مبعث پيغامبر عليه السّلم روزه ايشان خاموشى بود، چنان كه مريم داشت بوقت ولادت عيسى. چنان كه گفت: و قولى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا «2». و نهم آنست كه داشتن آن از بهر معصيت باشد «3». و دهم آنست كه روزه مراهق است.
و اين ده روى كه ياد كرديم آنست كه حرام است.
امّا آنچه خداوند را اختيار باشد: روزه روز دوشنبه است و پنج شنبه و آدينه. و اين سه روز كه ايام بيض خوانند. و روزه صبر است. و روزه شكر است. و روزه شش روز است از پس عيد فطر «4». و روزه روز عاشورا است. و روزه فرمان است: و آن آنست كه زن روزه ندارد مگر بفرمان شوهر. و روزه تأديب است: آن كه كودك نارسيده را فرمايند چون هفت ساله باشد تا خوى بروزه گيرد و آن فرض نيست «5». امّا روزه اباحت آنست كه كسى قى كند نه بكام و اختيار خويش «6» آن را روزه اباحت خوانند. و روزه بيمارى، و روزه سفر، گروهى گويند ببايد داشت و گروهى گويند نبايد داشت. و گروهى گويند اگر خواهد بدارد و اگر خواهد بگشايد. و گروهى گويند كه بر بيمار و مسافر روزه نيست، و هر كه اندر سفر روزه دارد هم چنان باشد كه اندر حضر بگشايد. و
__________________________________________________
(1) و آن روزه پيوسته باشد. (صو)- و آن روزه پيوسته سال تا سال است كه روا نباشد مگر گاه گاه روزى دست بدارد. (ن. پا)
(2) مريم، 26- و آن نيز حرام است اكنون. (ن. پا)
(3) قصد معصيت است كه گويى اين روزه از پيش بدارم و پس معصيت كنم تا آن كفارت آن شود. (ن. پا)
(
(1/153)



4) و روزه عرفه است. (ن)- و روزه روز عيدست. (پا)
(5) و ثواب آن مادر و پدر را نبيسند. (ن. پا)
(6) و آن روز بدارد و چيز نخورد قضا بايد كردن آن روز را و آن را كه بدارد. (ن. پا)
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خداى عزّ و جلّ بيمار را رخصت داده است چون نتواند گرفت و طاقت ندارد كه چون از بيمارى بهتر شود در وقتى ديگر باز گيرد. و مستحبّ آنست كه مسافر مى دارد و مى گشايد، امّا اگر بدارد و خللى نباشد روا است، و اگر بگشايد روا باشد، امّا اگر بدارد اولى تر باشد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ «1»، امّا اگر بتواند داشتن و بگشايد حرجى نباشد. و السّلام.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
190- و كارزار كنيد اندر راه خداى [با] «2» آن كسها كه كارزار كنند با شما و مه از حدّ اندر گذريد كه خداى نه دوست دارد از حدّ اندر گذرندگان را
191- و بكشيد ايشان را هر كجا يابيدشان، و بيرون كنيدشان از هر كجا بيرون كردند شما را، و آزمايش «3» سخت تر از كشتن «4»، و مه كارزار كنيد با ايشان نزديك مسجد حرام «5» تا كارزار كنند با شما اندران، اگر كارزار كنند با شما كارزار كنيد با ايشان. چنين است پاداش كافران
192- اگر باز ايستند كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
193- و كارزار كنيد با ايشان تا نه باشد آزمايش و باشد دين خداى را اگر باز ايستند نيست دشمنانگى «6» مگر بر ستمكاران
194- ماه حرام بماه حرام و حرامها برابر است، هر كه از حدّ بگذرد
__________________________________________________
(1) البقرة، 184 [.....]
(2) (صو).
(3) و كافرى. (صو)- (در نسخه «صو» همواره «فتنة» به «كافرى» ترجمه شده است).
(4) بيرون كردند شما را يعنى از مكه، و فتنة سختر باشد از كارزار. (پا)
(5) مزگت مكه. (پا)
(6) دشمنى. (پا)
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بر شما از حد بگذريد برو بهمچنان كه از حد بگذرند بر شما، و بپرهيزيد از خداى و بدانيد كه خداى با پرهيزكاران است
195- و هزينه كنيد اندر راه خداى و مه او كنيد «1» بدستهاى خويش سوى هلاكى، و نيكوى كنيد كه خداى دوست دارد نيكوكاران را
196- و تمام كنيد حجّ و عمره خداى را اگر دشخوار شود بر شما آنچه آسان كند از قربان «2» و مه ستريد سرهاى شما را تا برسد قربان بجايگاه آن، و هر كى باشد از شما بيمار يا او راست رنجى از سر او فدا بايد كردن از روزه يا صدقه يا عبادت، چون ايمن شويد هر كى متعه دارد بعمره سوى حجّ آنچه «3» آسان تر آيد از قربان، هر كى نه يابد روزه دارد سه روز اندر حجّ و هفت چون بازگرديد، آنست ده روز تمام، اينست «4» آن كى نه باشد اهل آن حاضر مسجد حرام، و بپرهيزيد از خداى و بدانيد كه خداى سخت عقوبت است
197- حجّ ماههاست دانسته «5» هر كه واجب شد اندر ايشان حج «6»، نيست مجامعت كردن و نه تباهى كردن و نه پيكار كردن اندر حج، آنچه كنيد از نيكى داند آن را خداى، و توشه برگيريد كه بهترين توشه پرهيزكارى است، و بپرهيزيد «7» يا خداوند خردها
198- نيست بر شما تنگى كه بجوييد افزونى از خداوند شما، چون
__________________________________________________
(1) و ميفكنيد خويشتن را. (صو)
(2) اگر باز فشارندتان (؟) بكنيد آنچه آسان تر، از قربان. (پا)
(3) هر كه خواهد عمره بهم با حج بكند آنچه.
(پا)- هر كه برخوردارى گيرد بعمره با حج آنچه. (صو)
(4) متن: آنست.
(5) متن: «ماههاست شمرده» و اشتباه كتابتى است. ترجمه: الحج اشهر معلومات.
(6) حج را ماههاست دانسته، هر كه واجب شود بر او اندران ماهها حج كردن. (پا)
(7) و بپرهيزيد از من. (پا)
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باز گرديد از عرفات ياد كنيد خداى را نزديك مشعر حرام «1»، و ياد كنيد او را چنان كه راه نمود شما را، اگر بوديد از پيش آن «2» از گم بودگان
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199- پس باز گرديد از هر كجا باز گردند مردمان «3»، و آمرزش خواهيد از خداى كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
200- و چون بگذاريد كار حج شما ياد كنيد خداى را چون ياد كردن شما پدران شما»
يا سخت تر ياد كردنى، و از مردمان كس هست كه گويد: خداوند ما بده ما را اندرين جهان و نيست او را اندران جهان هيچ بهره «5»
201- و از ايشان كس هست كه گويد: خداوند ما بده ما را اندر اين جهان نيكى و اندران جهان نيكى، و بازدار از ما عذاب آتش
202- ايشانند، ايشانراست برخى «6» از آنچه ساختند و خداى زود شمارست
قصه حج كردن آدم و طواف كردن بيت المعمور
چون خداى عزّ و جلّ مر آدم عليه السّلم را بدين جهان او كند، بالاى او چنان بود كه چون بر پاى خاستى سرش بآسمان اوّل برسيدى، و همه روز با فريشتگان حديث همى كردى. پس خداى عزّ و جلّ جبريل را بفرستاد تا پرّ بر سر او فرو ماليد و بالاى او بشصت گز باز آورد، بگز آدم. و آدم تافته شد از بهر آن كه از مؤانست فريشتگان بيوفتاد.
پس خداى عزّ و جلّ بفرمود تا خانه اى از بهشت عدن بياوردند از يك
__________________________________________________
(1) متن: المسجد الحرام، هم در متن قرآن و هم در ترجمه و اشتباه كاتب است.
(2) و اگر چه بوديد از پيش وى. (صو) [.....]
(3) پس اندر شويد از كجا اندر شوند مردمان. (پا)
(4) شما را. (صو)
(5) نياوه (؟) (پا) ترجمه:
خلاق.
(6) بهره. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 131
دانه ياقوت سرخ «1» و بدين جهان اندر آنجايگاه كه امروز كعبه است بنهادند. و اين سنگ كه امروز حجر الاسود مى خوانند سنگى بود كه هم از بهشت بياورده بودند و از عاج سپيدتر بود، و از بسيارى كه كافران دست بر آن ماليدند، از شومى دست ايشان سياه گشت، و امروز در ركن كعبه نهاده است، و حجر الاسود خوانند.
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پس جبريل بيامد و مر آدم را آن جايگاه برد كه بيت المعمور نهاده بودند و يك چند آن جاى بود و طواف آن مى كرد، و حوّا را طلب مى كرد كه بدان نزديكى بود. و چون حوّا را بيافت بكوه سرنديب باز رفتند. و جبريل عليه السّلم مناسك حجّ و طواف كردن و آنچه ببايد كردن در حجّ، همه او را اندر آموخت. و آدم و فرزندانى كه او را بودند هر سال يك بار بيامدند [ى ] و حجّ بكردندى. تا آن وقت كه آدم زنده بود، و تا وقت طوفان نوح آن بيت المعمور آنجا بود، و فرزندان آدم هر سالى مى رفتند و حجّ و طواف مى كردند.
و چون طوفان نوح خواست بود «2»، خداى عزّ و جلّ بفرمود تا آن بيت المعمور را بآسمان چهارم بردند، و آنجا بنهادند، و اكنون آنجا نهاده است برابر خانه كعبه كه در مكّه است، و فريشتگان آن را طواف همى كنند، و شب معراج رسول صلوات اللَّه و سلامه عليه آن را طواف كرد، و آن جايگاه خانه معمور در مكّه هم چنان بود خالى «3»، تا وقت آمدن اسمعيل. پس خداى عزّ و جلّ ابرهيم را بفرمود تا با اسمعيل برفتند و بدان مقام كه بيت المعمور بود خانه اى بنا كردند، و از سنگ بساختند، تا
__________________________________________________
(1) بفرمود مر جبريل را تا يكى خانه از ياقوت سرخ بياوردند. (ن. پا)
(2) پس چون طوفان خاست. (ن)
(3) تهى. (ن)
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مردمان آنجا مى روند و حجّ مى كنند. و ابرهيم و اسمعيل برفتند و آن خانه را بنا كردند.
پس بروزگار پيغامبر ما عليه السّلم مكيّان گفتند كه آب بدين خانه اندر مى افتد، و باز گرفتند، و از نو باز جاى كردند، و بلند بكردند «1» چنان كه بپايها بر آن جا مى بايد رفت، تا آب باران در آن نيوفتد و ايمن باشد. و اين قصّه خود گفته آمده است بتمامى «2». امّا قصه حجّ بجايگاهى ديگر گفته آيد. ان شاء اللَّه.
[ترجمه ]
(نصف جزء)
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203- ياد كنيد خداى را اندر روزهاى شمرده، هر كه بشتابد اندر دو روز نيست بزه بر او، و هر كى را تأخير افتد نيست بزه بر او آن را كه بپرهيزد، و بپرهيزيد از خداى و بدانيد كه شما سوى او باز گرديد
204- و از مردمان آن كى «3» خوش آيد ترا گفتار او اندر زندگانى اين جهان، و گواه گيرد خداى را بر آنكه اندر دل اوست، و اوست سخت خصومت
205- و چون برگردد برود «4» اندر زمين و تباهى كند اندران و تباه كند كشت را و نسل را، و خداى نه دوست دارد تباه كارى «5»
206- و چون گويند او را بترس از خداى، بگيرد او را ستيزه «6» ببزه، بسنده است او را دوزخ و بدست بسترگاه
__________________________________________________
(1) همى افتد، آن خانه را كابراهيم كرده بود باز كردند و برآوردند چنان كه امروزست و بپايها بر آنجا بايد رفتن. (پا. ن)
(2) گفته آمدست بدين كتاب اندر بتمامى و آنچه ماندست پس ازين گفته آيد. (ن)
(3) و از مردمان كس است كه (پا. صو).
(4) برود (صو)
(5) (صو). متن: تباه كاران.
(6) عزيزى و بزرگوارى. (پا)- ستاره (؟) (صو).
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207- و از مردمان آنكه خرد تن او را «1» جستن خشنودى خداى، و خداى مهربانست ببندگان
208- اى آن كسها كه بگرويديد اندر شويد اندر مسلمانى همه «2»، و مه پسر وى كنيد پيهاى ديو را. كه اوست شما را دشمن هويدا
209- اگر برگرديد از پس آنچه آمد شما را پيدايى [ها] «3» بدانيد كه خداى بى همتاست و با حكمت
210- هست مى نگريد مگر كه بيايد بر ايشان خداى اندر تاريكيها از ميغ «4» و فريشتگان؟ و بگزارند «5» فرمان، و سوى خدايست بازگشت كارها
211- بپرس فرزندان يعقوب را كه چند «6» كه بداديم شان از آيتى هويدا. و هر كه بدل كند نعمة خداى از پس آنچه آمد بدو كه خداى سخت عقوبت است
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212- بياراست آن كسها [را] «7» كه كافر شدند زندگانى اين جهان، و مى فسوس كنند از آن كسها كه بگرويدند، و آن كسها كه بپرهيزيدند از بالاى ايشان روز قيامت، و خداى روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار
213- بودند مردمان گروهى يگانه بفرستاد خداى پيغامبران مژده دهنده و بيم كننده «8»، و بفرستاد بديشان كتاب بر است «9» تا حكم كند ميان مردمان اندر آنچه اختلاف كردند اندر آن، و نه اختلاف كردند
__________________________________________________
(1) كسى است كه بخرد تن خويش را. (پا) [.....]
(2) اندر صلح هميشه. (پا)- اندر براستى يعنى مسلمانى. (صو)
(3) (صو).
(4) اندرسايها. (صو)- اندر پاره اى از ابر. (پا)
(5) و گزارده شود. (صو)
(6) چندا. (پا)
(7) آراسته شد مر ايشان را. (صو)
(8) پيغامبران را مژده دهندگان و بيم كنندگان. (صو. پا)
(9) براستى. (صو)- بحق. (پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 134
اندر آن مگر آن كسها كه بدادندشان «1»، از پس آنچه آمدشان پيدايى ها، افزونى جستن ميان ايشان، راه نمود خداى آن كسها را كه بگرويدند آن را كه اختلاف كردند اندران از حقّ بفرمان او. و خداى راه نمايد آن را كه خواهد سوى راه راست
214- يا پنداريد كه شويد اندر بهشت، و نه آمد «2» بشما داستان آن كس ها كه بگذشتند از پيش شما، برسيدشان سحتى و زيان، و بجنبانيدشان تا گويد پيغامبر و آن كسها كه بگرويدند با او: كى باشد نصرت خداى؟ بدان كه نصرت خداى نزديك است
215- مى پرسند ترا چه هزينه كنند؟ «3» بگو: آنچه هزينه كنيد «4» از نيكى مادر و پدر راست «5» و خويشان را و يتيمان را و درويشان را و راه گذريان را، و آنچه كنيد از نيكى كه خداى بدان داناست
216- نبشتند بر شما كارزار و آن دشخوارست شما را، و باشد كه دشخوار داريد چيزى و آنست بهتر شما را، و باشد كه دوست داريد چيزى و آنست بدى شما را «6»، و خداى داند و شما نه دانيد
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217- مى پرسند ترا از ماه حرام: كارزار كردن اندر آن؟ بگو:
كارزار كردن اندران بزرگ است، و دور شدن از راه خداى و كافرى بدان و مسجد حرام «7»، و بيرون كردن اهل او از او بزرگ تر نزديك خداى. و كافرى بزرگ تر از كشتن و هميشه كارزار كنند با شما تا كه
__________________________________________________
(1) آنچه ناهموار گشتند اندران و نگشتند ناهموار اندران مگر آنانك بدادند ايشان را نامه، يعنى جهودان. (صو).
(2) و چون بيامد. (پا)
(3) متن: كردند.
(4) متن: كرديد.
(5) مادر و پدر بيچاره را دهيد. (پا)
(6) و زود باشد.
كه بنخواهيد چيزى و آن بهتر باشد شما را، و زود باشد كه دوست داريد چيزى و آن بتر باشد شما را. (پا) [.....]
(7) و كافر شدن بخداى و بمزگت مكه. (پا)
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باز گردانند [شما را] «1» از دين شما اگر توانند و هر كى باز گردد از شما از دين او. [و] «2» بميرد و او كافر باشد ايشانند كه تباه شد كردار ايشان اندر اين جهان و آن جهان و ايشانند خداوندان آتش، ايشانند اندر آنجا جاودان
غزا [ى ] بطن النخله
و اين بطن النّخله جايى است از آن سو كه از مكّه بطايف روند. و اين غزو بدان وقت بود كه پيغامبر عليه السّلام غزوها بسيار كرده بود و اهل مكّه بسيار كشته بودند، و پيغامبر عليه السّلم مى خواست كه بداند كه مردمان مكّه بچه اندراند، و حرب را همى سازند يا نمى سازند، و هيچ يك از ياران آنجا نمى يارست شدن.
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پس پيغامبر عليه السّلم عبد اللَّه بن الجحش را بخواند و گروهى را از ياران با وى نامزد كرد و رقعه اى بنوشت و مهرى بر آن نهاد و بعبد اللَّه بن الجحش را داد، و گفت: برو، و اين ياران را با خود ببر، و براه مكّه برويد، و چون دو منزل از مدينه رفته باشيد، پس اين رقعه بر خوان و ازين ياران كه با تواند هر كى بطبع و رغبت خويش با تو بيايد او را با خود ببر، و هر كى رغبت آمدن نكند او را باز گردان كه هيچ كراهيتى نيست، و اين سفر بكره نمى فرماييم «3».
و چون دو منزل از مكّه برفته بودند آن رقعه عبد اللَّه بن الجحش باز كرد و بر آن ياران خواند [و بدان رقعه اندر نبشته بود كه: برويد و بر رسيد تا مردمان مكّه چه همى كنند و چه مى سازند و چه خواهند كردن
__________________________________________________
(1، 2) (صو).
(3) اين رقعه برخوان و هر كه با منست خود با تو برود و بگوى تا برود، و هر كه باز گردد و بگوى تا باز گردد و بر همه خلق سختى مكن. (پا)
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كه تا ما آگاه شويم، و هر كه خواهد كه برود با خويشتن ببرشان، و هر كه خواهد كه باز گردد، گو برو هيچ حرج نيست. پس عبد اللَّه گفت:
همى چه بينيد؟] «1» و ايشان جمله گفتند كه ما بدين سفر راغبيم و هيچ كراهيتى نيست. و جمله بدلى خوش در صحبت عبد اللَّه بن الجحش برفتند تا آن جايگاه كه بطن النّخله بود.
چون بدان بطن النّخله رسيدند نگاه كردند كاروانى بسيار از طايف مى آمدند و اغلب مكّيان بودند و طايفيان، و از هر جنسى. و چون كاروانيان «2» اين سواران و ياران را بديدند بترسيدند سخت، و گفتند:
يا ربّ اين چه قوم اند؟ و پس عبد اللَّه الجحش بدانست كه ايشان بترسيده اند و در حال سر خود بتراشيد و بسر بالاى بر رفت، و سر برهنه كرد، و كاروانيان او را بديد [ند] و ايمن گشتند، و گفتند كه اين جماعت حاجيانند و بحجّ مى روند.
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و چون از اين ياران ايمن شده بودند، و پنداشتند كه حاجيانند هم آنجايگاه خانى بود، كاروان گاهى بزرگ، و كاروان جمله بدان كاروان سراى فرو آمدند، و جمله متاع طايف دربار داشتند، چون اديم طايفى، و مويز طايفى، و جنسهاى ديگر كه از آن جا آورند. و چون وقت رفتن بود بار برنهادند، و از رباط بيرون آمدند.
و عبد اللَّه بن الجحش و ياران، چون ديدند كه كاروانيان جمله بار بر نهاده بودند، و از رباط بيرون آمده، برفتند و بر ايشان زدند، و آن كاروانيان را
__________________________________________________
(1) (صو. ن. پا)، و اين جمله از متن افتاده است.
(2) ... رسيدند يكى كاروان ديدند كه همى آمدند از طايف مكيان را، و آنجا فرو آمده بودند و اديم طايفى داشتند و مويز طايفى، و از طايف مهتران بودند بدان كاروان اندر و از مكه نيز هم چنان. و ماه محرّم بود و اين ماه محرّم از شمار ماههاى حرامست. پس آن كاروانيان .. (پا)
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اغلب بكشتند، و باقى كه بماندند با سيرى ببردند، و آن مال و خواسته و چهارپايان جمله برآمدند و بياوردند، و مدينه آمدند.
و از آن كاروانيان دو سه كس بجسته بودند و بمكّه رفته، و احوال با مكّيان بگفتند. پس خلقى از مكّه بيرون آمدند تا بطن النّخله بيامد [ند]، و عبد اللَّه بن الجحش و ياران را طلب كردند. و عبد اللَّه و ياران جمله برفته بود [ند]، و هيچ يك را درنيافتند. و اين اهل مكّه بازگرديدند، و بمكّه بازآمدند. و پيغامبر را صلّى اللَّه عليه بسيار ملامت كردند، و گفتند كه: هرگز هيچ كس در ماه حرام اين نكرده است كه تو كردى كه كاروان را بفرمودى كه بزدند، و خلايقى را بكشتند و گروهى را باسيرى ببردند.
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و چون عبد اللَّه و ياران بنزديك مدينه رسيدند و آن يسيران و خواستها جمله بمدينه آوردند. و پيغامبر عليه السّلام از آن تافته شد، و بر عبد اللَّه بن الجحش خشم كرد، و گفت: چرا اندر ماه حرام اين كاروان را بزدى، و اين جماعتى را بكشتى، و قومى را بيسيرى بياوردى؟ در ماه حرام اين كار نمى بايست كرد.
پس پيغامبر عليه السّلم بفرمود: تا آن اسيران را جايى بنشاندند، و آن خواستها كه آورده بودند جاى بسپردند. و گفت: هيچ كس را با اين يسيران و اين خواستها كارى نيست تا من بنگرم كه حق تعالى در حقّ ايشان چه مى فرمايد.
پس جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ، قُلْ: قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 138
الْقَتْلِ
«1». گفت: چنين همى پرسند ترا از ماه حرام، و چنين همى گويند كه حرب كردن در ماه حرام بزرگ است و لكن خلق را از راه خداى بازداشتن و كافرى كردن و پيغامبر را از شهر مكّه و از مسجد مكّه بيرون كردن، نزديك حقّ تعالى بسيارى بتر از كفر است و اين حرب كردن.
پس چون آيت بيامد پيغامبر صلّى اللَّه عليه شاد گشت، و عبد اللَّه بن الجحش را بخواند و بنواخت، و دل خوشى و تشريف داد، و آن خواستها جمله بر ياران قسمت كرد، و آن اسيران را باز فروختند. «2» و السّلم.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
218- كه آن كسها كه بگرويدند، و آن كسها كه هجرت كردند و جهاد كردند اندر راه خداى، ايشانند كه اوميد دارند رحمت خداى را و خداى آمرزگارست و بخشاينده
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219- مى پرسند ترا از مى خوردن و قمار باختن؟ بگو: اندر آنست بزه و گناه بسيار و سودست مردمان را، و بزه آن «3» بزرگ تر است از سود آن «4». و مى پرسند ترا چه هزينه كنند؟ بگو: بسيار «5». همچنين پيدا كند خداى شما را آيتها تا مگر شما انديشه كنيد-
220- اندرين جهان و آن جهان. و مى پرسند ترا از يتيمان؟ بگو:
نيكوى كردن با ايشان بهتر، و اگر بياميزيد با ايشان برادران شمااند،
__________________________________________________
(1) البقرة 217. (در متن: «و الفتنة اشد من القتل»، و اين آيت 191 از سورة بقره است)
(2) و اين حديث كوتاه شد. و از پس ازين بود كه وقعت حرب بدر افتاد، و اين قصه بتمامى هم بدين مجلد اندر گفته آيد بشرح و بيان، بسوره آل عمران. ان شاء اللَّه تعالى. (پا. ن)
(3، 4) آن هر دو. (پا. صو)
(5) بگو آنچه افزونتر و آسانتر. (صو)- بگو آن از فضل مال باشد. (پا) ترجمه:
قل العفو.
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و خداى داند تباه كار را از نيكوكار، و اگر خواستى خداى آزموده كردى شما را «1» كه خداى بى همتا است و با حكمت
221- و مه بزنى كنيد؟ زنان كافره را تا بگروند. و پرستار گروند [ه ] بهتر از كافره «2» و اگر [چه ] «3» خوش آيد شما را. و مه بزنى دهيد مر كافران را [زنان شما] «4» تا كه بگروند. و بنده گرويده بهتر از كافرى و اگر [چه ] «5» خوش آيد شما را. ايشانند كه مى خوانند شما را سوى آتش دوزخ، و خداى ميخواند شما را سوى بهشت و آمرزش بفرمان او، و پيدا كند آيتهاى او مردمان را تا مگر ايشان پند گيرند
222- و مى پرسند ترا از حيض «6» زنان. بگو: كه آن دشخوارست «7»، جدا باشيد از زنان اندر وقت حيض، و مه نزديكى كنيد با ايشان تا پاك گردند، و چون پاك گردند برويد «8» بر ايشان از هر گونه «9» كه فرمود شما را خداى. كه خداى دوست دارد توبه كنان را و دوست دارد پاكيزگان را
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223- زنان شما كشت شمااند «10» بياييد بكشت شما هر چگونه كه خواهيد، و پيش كنيد تنهاى شما را «11»، و بپرهيزيد از خداى، و بدانيد كه شما ببينيد او را و مژده ده گرويدگان را
224- و مه كنيد خداى را بهانه سوگندان شما را كه نيكى كنيد و
__________________________________________________
(1) و اگر خواهدى خداى تنگ كندى كار بر شما. (پا)- برنج افكندى شما را. (صو)
(2) بهتر از آزادى ناگرونده. (پا. صو)
(3، 5) (صو)
(4) (پا)
(6) بى نمازى. (صو)، و در موارد ديگر نيز. [.....]
(7) پليد و حرام است. (پا)- پليدى است. (صو) ترجمه: اذى.
(8) بيايند. (پا. صو)
(9) از آنجا. (پا)
(10) كشت زارند شما را. (پا. صو)
(11) و فرزند خواهيد خويشتن را. (صو)
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بپرهيزيد و نيك باشيد «1» ميان مردمان، كه خداى شنواست و داناست
225- مگيراد شما را خداى ببازى «2» اندر سوگندان شما، و لكن بگيرد شما را بدانچه ساخت دلهاى شما، و خداى آمرزگار است و بردبار
226- آن كسها را كه ايلا كنند از زنان ايشان باشيدن چهار ماه.
اگر باز آيند «3» كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
227- و اگر بدل دارند طلاق «4» كه خداى شنواست و دانا
228- و زنان كه طلاق شوند بباشند بتنهاى ايشان سه جيز (؟) «5»، و نه شايد ايشان را كه پنهان كنند آنچه آفريد خداى اندر رحمهاى ايشان.
اگر باشند كه بگروند بخداى و بروز رستخيز. و شوهران ايشان سزاوارتراند بباز آوردن شان اندر آن، اگر خواهند راست كردن «6».
ايشانراست هم چنان كه بر ايشان بنيكوى كردن، و مردان راست بر ايشان پايگاهها. و خداى بى همتاست و با حكمت
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229- طلاق دو بار است، يا نگاه داشتن بنيكوى يا گسيل كردن «7» بنيكوى. و نه شايد شما را كه ستانيد آنچه بداده باشيدشان چيزى. مگر آنكه بترسند و نه بپاى دارند حدّهاى خداى را. اگر بترسيد كنه بپاى داريد حدّهاى خداى نيست تنگى بر ايشان اندر آنچه زن فدا كند بدان «8». آنست حدهاى خداى مه اندر گذريد از آن، و هر كه اندر
__________________________________________________
(1) و آشتى افكنيد. (صو)
(2) بفضول. (پا)- بنادانسته. (صو) ترجمه:
لغو.
(3) آن كسها را كه جدا شوند از جامه از زنان خويش چشم بايد داشتن چهار ماه، پس اگر باز يكديگر گردند. (پا)- آن كسها كه سوگند خورند از زنان خويش ... (صو)
(4) و اگر آهنگ كنند بطلاق افكندن. (صو)- و اگر آهنگ كنند طلاق دادن. (پا)
(5) پاكى. (پا)- بى نمازى. (صو) ترجمه:
قروء، و كلمه متن مفهوم نشد.
(6) سازش و نيكوى. (پا)- خوب كارى. (صو)
(7) كسى كردن. (پا)
(8) بدان تن خويش را باز خرد. (صو)
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گذرد از حدّ [هاى ] خداى ايشان ايشانند ستم كاران
230- اگر طلاق دهد او را نيست روا او را «1» از پس آن تا شوهرى كند ديگر. پس اگر طلاق دهد او را نيست تنگى بر ايشان كه باز آيند «2» اگر بدانند «3» كه بپاى دارند حدّهاى خداى. آنست حدّهاى خداى پيدا كند آن را گروهى را كه دانند
231- و چون طلاق كنيد زنان را برسند بوقت عدّت ايشان «4» باز داريد ايشان را بنيكوى يا گسيل كنيدشان بنيكوى و مه باز داريدشان بستيزه كه از حدّ بگذريد. و هر كى كند آن بدرستى كه ستم كرد بر تن خويش.
و مه گيريد آيتهاى خداى را بفسوس «5» و ياد كنيد نعمة خداى بر شما، و آنچه فرستاد بر شما از كتاب و حكمة پند دهد شما را بدان و بپرهيزيد از خداى و بدانيد كه خداى بهمه چيزى داناست
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232- و چون طلاق دهيد زنان را برسند بوقت عدّت ايشان مه باز داريدشان «6» كه شوهرى كنند زنانشان را چون بپسندند ميان ايشان بنيكوى. آن پند «7» دهند بدان آن كى بود از شما كه بگرود بخداى و بروز رستخيز. آنست پاكيزه تر شما را و پاك تر، و خداى داند و شما نه دانيد
233- و مادران شير دهند فرزندان ايشان را دو سال تمام آن را كه خواهد كه تمام كند شير دادن. و بر پدر است نفقه دادن و جامه كردنشان بنيكوى، و نه نهاده اند بر هيچ تنى مگر آنچه طاقت اوست «8»، نه زيان
__________________________________________________
(1) او را با رسوم. (صو) [.....]
(2) كه باز يكديگر آيند. (پا)
(3) كه يك بديگر باز گردند اگر كه گمان برند. (صو)
(4) بنام زده ايشان. (پا)- باجل خويش يعنى گذشتن عدت. (صو)
(5) بافسون. (صو)
(6) بنام زده ايشان مه فشاريد ايشان را. (پا)
(7) آنست كه. (پا)
(8) در نخواهند از تنى مگر آنچه تواناى آن باشد. (پا)- در نخواهد از تنى مگر توانايى وى. (صو) ترجمه لا يكلف اللَّه ...
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 142
نموده اند مادر را بفرزند او، و نه پدر او را بفرزند او. و بر ميراث دارست هم چنان. اگر خواهند از شير باز كردن از خشنودى ايشان و مشاورت كردن نيست تنگى بر ايشان و اگر خواهيد كه تمام شير كنيد فرزندان شما را نيست تنگى بر شما چو بسپريد آنچه بداديد بنيكوى. و بپرهيزيد از خداى و بدانيد كه خداى بدانچه ميكنيد بيناست
234- و آن كسها كه بميرند از شما و بمانند زنان «1»، بباشند بتنهاى ايشان «2» چهار ماه و ده روز چون برسد بوقت عده ايشان نيست تنگى بر شما اندر آنچه كردند اندر تنهاى ايشان بنيكوى. و خداى بدانچه مى كنيد داناست
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235- و نيست تنگى بر شما اندر آنچه بنمايد بدان از خواستن زنان يا پنهان كرديد اندر تنهاى شما. داند خداى كه شما ياد كنيد ايشان را و لكن مه وعده كنيدشان بنكاح «3»، مگر كه گوييد گفتارى نيكو، و مه درست كنيد بستن «4» نكاح تا برسد كتاب باجل آن «5»، و بدانيد كه خداى داند آنچه اندر تنهاى شماست، بترسيد ازو، و بدانيد كه خداى آمرزگارست و بردبار
236- نيست تنگى بر شما اگر طلاق دهيد زنان «6» چند [كه ] نه رسيد بديشان «7» يا نه پيدا كنيد ايشان را فريضه اى، و هزينه دهيد ايشان را «8». بر فراخ دست «9» بتوان او و بر تنگ دست بتوان او، هزينه
__________________________________________________
(1) زنانى. (صو)
(2) صبر كنند آن جفتان با تنهاشان. (پا)
(3) مه وعده كنند ايشان پنهان اندر عدت. (پا)
(4) متن: نشستن.
(5) كتاب، يعنى وعده بسر آيد. (پا)
(6) زنان را. (پا)
(7) آن گه كه نه بسوده باشيد ايشان را. (صو) [.....]
(8) كابينى و برخوردارى دهيدشان. (پا)
(9) متن:
فراخ دستى ... تنگ دستى.
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بنيكوى واجب بر نيكوكاران
237- و اگر طلاق دهيدشان از پيش آنكه برسيد بديشان «1» و پيدا كرده باشيد ايشان را فريضه اى نيمه اى «2»، از آنچه پيدا كرده باشيد مگر كه دست باز دارند زنان يا دست باز دارد آن كى بدست اوست بستن زناشويى. و اگر دست بازداريد نزديك تر پرهيزگارى را. و مه فراموش كنيد فضل ميان شما. كه خداى بدانچه مى كنيد بيناست
238- نگاه داريد بر نمازها و نماز ميانگى و بپاى خيزيد خداى را فرمان برداران
239- اگر بترسيد پيادگان يا سواران، چون ايمن شويد ياد كنيد خداى را چنان كه بياموخت شما را آنچه نه بوديد دانستيد
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240- و آن كسها كه بميرند از شما و دست بدارند زنان «3» اندرز كردن زنان ايشان را برخوردارى تا سالى جز بيرون كردن، اگر بيرون شوند نيست تنگى بر شما اندر آنچه كردند اندر تنهاى ايشان از نيكى، و خداى بى همتاست و با حكمت
241- و زنا [نى ] كه طلاق كرده باشند هزينه كردن «4» بنيكوى واجب بر پرهيزكاران
242- همچنين پيدا كرد خداى شما را علامتهاى آن تا مگر شما اندريابيد «5»
__________________________________________________
(1) بهم آئيد با ايشان. (پا)
(2) فريضه اى يعنى كابينى پس يك نيمه ببايد دادن. (پا. صو)
(3) و بمانند جفتانى. (پا)
(4) و زنان طلاق داده را برخوردارى بايد داد. (صو. پا)
(5) خرد گيريد. (پا)
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قصه طلاق دادن زنان
اما قصّه طلاق دادن زنان. ببايد دانستن كه طلاق دادن زنان بعدّت بايد دادن، چنان كه گفت بسورة الطّلاق: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «1».
و اندر آن وقت كه زنان حايض «2» باشند روا نباشد او را طلاق دادن تا آن گاه كه پاك گردند «3»، آن گه طلاق بايد داد. [و بيش از يك طلاق نشايد دادن ] «4». و بفرمايدش تا عدّت گيرد، و اگر بدان ميانه خواهد كه او را بزنى گيرد، باز گيردش. و اگر نخواهد رها بايد كردن تا ديگر بار حايض شود، و پاك شود، آن گاه يك طلاق ديگر بدهدش. و هم چنان [امر] «5» بدست مرد بود تا سه بار حايض شود. آن گاه سه طلاق تمام شود.
و چون طلاق او دو بار بداده باشد، هنوز يك طلاق بدست مرد باشد، اگر خواهد كه بزنى گيردش روا باشد، از قول خداى عزّ و جلّ چنان كه گفت:
(1/169)



الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «6». پس اگر نخواهد كه او را بزنى گيرد، ببايد بودن تا بار سه ام حايض شود و پاك گردد، آن گه طلاق سه ام بدهد. و چون بدين گونه كه ياد كرديم سه طلاق داده شود آن گه كار از دست مرد برفته باشد، كه بعد ازين هرگز روا نباشد كه او را بزنى كند تا آن گاه كه اين شوهرى ديگر بكند و طلاق دهدش و عدّت بگذرد آن گه بزنى گيردش روا باشد. چنان كه گفت: عزّ و جلّ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. «7» اينست «8» طلاق عدّت.
و طلاق سنة همچنين باشد و بدين گونه بايد دادن.
__________________________________________________
(1) الطلاق، 1
(2) متن: حايظ.
(3، 4) كه زن حايض باشد ... كه پاك گردد. (ن. پا)
(5) در هر سه نسخه
(6) البقرة، 229
(7) البقرة، 230
(8) يعنى الطلاق الثالثة. (پا) [.....]
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و محمّد بن جرير چنين گويد كه طلاق دادن زنان بر ده گونه است «1»:
از آن، يكى طلاق عدّه است، و دوّم طلاق سنّة است. و سه ديگر طلاق زنى است كه بار دارد. و چهارم طلاق زنى است كه [مرد] با او گرد نيامده باشد. و پنجم طلاق زن حايض است. و ششم طلاق زن پير است «2».
و هفتم طلاق غايب است. و هشتم طلاق خلع است. و نهم طلاق مبارات است. و دهم طلاق ملاعنتست.
امّا طلاق عدّت گفته آمد و طلاق سنّة هم بدين گونه باشد. امّا طلاق آن زن كه بار دارد، هران وقتى كه خواهد طلاق بدهد، چون بار بنهد از عدّت بيرون آمده باشد. امّا طلاق آن زن كه شوهر با او گرد نيامده باشد، چون طلاق دهد همانگه ازو جدا شود هر چند پاك نگردد و حال عدّت نيز ازو زائل نشده باشد، از بهر آن كه هنوز با او گرد نيامده باشد.
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امّا طلاق آن زن كه او را حيض نيوفتد، و آن زن كه پير گشته باشد هر دو يكى است «3» چنان كه چون سر ماه او را طلاق دهد چون سه ماه تمام شود آن گاه بريده شود، و اگر اين زن خواهد بزنى او تواند شد بى آن كه شوهرى ديگر كند، و آن ديگر را كه ياد كرده آمد بزنى نتواند گرفت تا شوهرى ديگر كند. امّا طلاق غايب از شهر چون ماه «4» بيند طلاق دهد و تاريخ در نامه پيدا كند، چون از آن تاريخ سه ماه بگذرد عدّت او تمام شده باشد، و اين عدّت خلاف متوفّى عنها زوجها است.
امّا نكاح كردن بر رويها است:
__________________________________________________
(1) و محمد بن جرير الطبرى رحمة اللَّه بدين كتاب اندر ايدون همى گويد كه طلاق زنان برده روى است. (پا. ن)
(2) زن گنده پير است. (پا. ن. صو).
(3) سبيل يكى است. (صو. پا)
(4) ماه نو. (ن)
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نكاح كردن دختر بالغه است كه بى فرمان پدر روا نباشد «1». امّا زن شوى كرده «2» و رسيده، پيغامبر گفت عليه السّلم:
الايم «3» املك لنفسها من وليّها.
گفت: زنى كه او را شوهر بوده باشد بر تن خود پادشاتر از ولىّ، كه او خود را بشوى تواند داد. «4» و السّلام.
[ترجمه ]
243- نه بينى سوى آن كسها كه بيرون شدند از سرايهاشان و ايشان [بودند] هزاران، از بيم مرگ، گفت ايشان را خداى: بميريد «5»، پس زنده كردشان كه خداى خداوند فضل است بر مردمان، و لكن بيشتر مردمان نه شكر كنند
244- كارزار كنيد اندر راه خداى و بدانيد كه خداى شنواست و دانا
245- كيست آنك اوام دهد بخداى اوامى «6» نيكو بفزايد او او را افزونيها بسيار؟ و خداى تنگ فرا گيرد و بگستراند «7» و سوى اوست بازگشت
قصه ذو الكفل عليه السّلام
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و اين قصّه ذو الكفل عليه السّلم چنان بود كه گروهى از بنى اسرائيل بشهرى بودند كه نام آن شهر ايله بود، و اندران گروهى بسيار بودند از بنى اسرائيل. و بدان شهر در بيمارى و مرگ بسيار اندر افتاد و خلايق بسيار مى مردند. و جماعتى بسيار، چندين هزار، گرد آمدند «8»، و از
__________________________________________________
(1) كه بى امر پدر يا ولىّ يا قاضى روا نباشد. (ن. صو. پا)
(2) زن شوى بوده. (پا. ن. صو)
(3) الايمة. (ن. پا)
(4) و اين قصه طلاق دادن زنان بتمامى گفته آيد بجايگاه خويش، و اينجا اينقدر كفايت است تا آيت فرو نشود.
بازگشتيم بقرآن (ن. پا)
(5) بميرند. (پا)
(6) بوام دهد خداى را وامى. (پا)
(7) بستاند و بدهد. (پا)
(8) بسگاليدند. (پا. ن)
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آن شهر بيرون شدند، و از مرگ بگريختند. و گفتند كه: درين شهر و باو بيمارى و مرگ بسيار مى باشد، بارى ازين شهر بيرون رويم تا مگر ما بنه ميريم. و چون يك دو فرسنگ از آن شهر بيرون شده بودند مرگ بديشان در رسيد و جمله بيك بار بمردند، بى هيچ بيمارى. و يك شخص از آن چندان هزار مرد كه بيرون رفته بودند از ميان ايشان جان نبرد، و زنده نماند، و جمله پاك بمردند.
و مردمان اين شهر آگاه شدند، و بيامدند، و مى خواستند كه آن مردگان را در گور كنند، و چندان كه جهد كردند كه ايشان را در گور كنند هيچ يكى را در گور نتوانستند كرد. و پس هم چنان گرداگرد ايشان چهار ديوارى برآوردند، و آن مردگان در آن چهار ديوار بماندند ساليان بسيار، و جمله بريزيدند و خاك شدند.
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و چون سالهاى فراوان بديشان گذشته بود، و روزگار ذو الكفل پيغامبر درآمد. و ذو الكفل پيغامبر آن زمان بود و يك روز بنزديك آن چهار ديوار برگذشت، و او را قصّه آن ديوار بست و آن مردمان بگفتند، و او بعجايب در آن ديوار نگاه ميكرد. و هم آن جايگاه دو ركعت نماز كرد، و سر بر سجده نهاد، و دعا كرد، و گفت: بار خداوندا! تو قادرى كه اين خلايق را كه درين مقام مرده اند، ايشان را زنده گردانى تا جهانيان عبرت گيرند. هم در ساعت حقّ جلّ و علا بارانى بفرستاد و آن چهار ديوار پر آب گشت و آن مردمان جمله بقدرت حق تعالى زنده گشتند، و از آن آب و چهار ديوار بيرون آمدند، و باز شهر خويش رفتند، و زنده مى ماندند، تا ديگر بار ايشان را اجل در رسيد و بتفاريق مى مردند.
و چنين گويند كه هر كس كه از نسل آن مردمان باشد چون اندام ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 148
او نيك بمالى بوى مردار كند.
و چنين گويند كه آن روز كه آن مردگان زنده شدند روز نوروز بود، و اين رسم كه در روز نوروز است كه آب بر يكديگر ريزند از ان روز باز است. و معنى اين آب بيك ديگر ريختن آنست كه زنده باديا «1».
و اين قصّه آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، ثُمَّ أَحْياهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ «2».
[ترجمه ]
246- نه بينى سوى گروهى «3» از فرزندان يعقوب از پس موسى، كه گفتند پيغامبر ايشان را: بفرست ما را پادشاهى تا كارزار كنيم اندر راه خداى. گفت: باشيد شما «4» اگر واجب كنند بر شما كارزار نه كارزار كنيد؟ گفتند: چبود ما را كه نه كارزار كنيم اندر راه خداى، كه بيرون كردند ما را از سرايهاى ما و فرزندان ما؟ چون واجب كردند بر ايشان كارزار، برگرديدند مگر اندكى از ايشان. و خداى داناست بستمكاران
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247- و گفت ايشان را پيغامبر ايشان كه: خداى بفرستاد شما را طالوت بپادشايى. گفتند: چگونه باشد او را پادشايى بر ما و ماييم سزاوار [تربه ] پادشايى از او «5»، و نه داده آمد او را فراخى از خواسته؟ گفت:
كه خداى برگزيدست او را بر شما، و بفزود او را فراخى اندر دانش و تن، و خداى بدهد پادشاهى آن را كه خواهد، و خداى فراخ كارست و دانا
248- و گفت ايشان را پيغامبر ايشان كه: نشان پادشاهى او آنست
__________________________________________________
(1) زنده باشيا، زنده باشيا. (ن. صو. پا)
(2) البقرة 243 [.....]
(3) گروهانى. (پا)
(4) هيچ هستيد شما. (پا)
(5) از او. (پا. صو)- در متن: بر او.
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كه بيارد بشما آن تابوت كه اندر آنست آرامش از خداوند شما، و آنچه ماندست آنچه دست بازداشته اند گروه موسى و گروه هارون مى بردارند آن را فريشتگان. كه اندر آنست نشانى شما را اگر هستيد گرويدگان
249- چون بيرون برد طالوت سپاه را گفت كه: خداى آزموده كند شما را بجويى، هر كى بخورد از آن نيست از من، و هر كى نه خورد آن را اوست از من مگر كه برگيرد مشتى بدست او، و بخوردند از آن مگر اندكى از ايشان، چون بگذشت او و آنك بگرويدند با او گفتند: نيست طاقة ما را امروز با جالوت و با سپاه او. گفتند آن كسها كه دانستند كه ايشان ببينند خداى را: چند «1» از گروهى اندك غلبه كنند گروهى بسيار را بفرمان خداى. و خداى با صابران است
250- و چون بيرون شد جالوت و سپاه او «2»، گفتند: خداوندا فرو ريز بر ما شكيبايى و [استوار] بدار «3» پايهاى ما، و يارى كن ما را بر گروه كافران
251- هزيمت كردند ايشان را بفرمان خداى و بكشت داود جالوت را، و بداد او را خداى پادشاهى و حكمة، و اندر آموخت او را آنچه خواست. و اگر نه بازداشت خداى استى مردمان را برخى از ايشان ببرخى تباه شدى زمين و لكن خداى خداوند فضل است بر جهانيان
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252- آنست آيتهاى خداى برخوانيم بر تور است «4» كه تويى از پيغامبران
__________________________________________________
(1) چندا. (پا)
(2) بيرون آمدند جالوت را و سپاه او را. (پا)- و چون بيرون شدند مر جالوت و سپاههاى او را. (صو)
(3) و استوار بدار. (صو)- و سخت بدار. (پا)
(4) براستى. (صو)
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253- آنست پيغامبران كه فضل كرديم برخى [را] «1» از ايشان بر برخى از ايشان، آنك سخن گفت خداى با او، و برداشت برخى [را] «2» از ايشان بلنديها، و بداديم عيسى پسر مريم را حجّتها، و نيرومند كرديم او را بباد پاك اگر بخواستى «3» خداى نه كارزار كردندى آن كسها از پس ايشان «4» از پس آنچه آمد بريشان پيدااى ها و لكن اختلاف كردند «5»، از ايشانست آنك بگرويدند، و از ايشانست آنك كافر شدند و اگر خواستى خداى نه كارزار كردندى و لكن خداى كند آنچه خواهد
قصه اشمويل «6» عليه السّلام
و اين قصّه آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى ، إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ «7»؟
و اندران وقت پيغامبر «8» اشمويل بود، و جالوت با سپاه بسيار آمده بود، و تاختن بر بنى اسرائيل آوردى «9»، و ايشان را بسيار كشتى، و بسيارى با سيرى بردى، و خان و مان ايشان را جمله غارت كردى، و زن و فرزندان شان جمله بردى.
حديث تابوت كه بنى اسرائيل داشتند
و اندر ميان «10» بنى اسرائيل تابوتى بود كه آن تابوت ايشان را ميراث
__________________________________________________
(1، 2) (پا).
(3) (صو)- متن: خواهد.
(4) آن كسها كه از پس ايشان بودند. (پا- صو)
(5) ناهموار گشتند. (صو)
(6) اشمويل النّبي. (پا)- اشموئيل النبى. (ن)
(7) البقرة، 247.
(8) پيغامبر ايشان. (ن) [.....]
(
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9) مطابق نسخه هاى سه گانه. متن: آورده، كشته ...
(10) و اين قصه آنست كه خداى گفت عزّ و جلّ: أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ. (ن. پا)
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بود از فرزندان موسى و هارون. و آن تابوت چون معجزاتى «1» بود ميان بنى اسرائيل، و آن «2» تابوت آسايش و آرامش خلق بود. و از ان الواح موسى عليه السّلام لوحى «3» در آن تابوت بود، و چنين گويند كه طيلسان هارون اندران جاى بود.
و آن تابوتى بود از سنگ، و هيچ جا گشاده نبود، چنان كه سر تابوتى يا چيزى باشد كه توان گشاد، و هيچ جاى هيچ در پديدار نبود.
و آن را سرى بود چون سر گربه، و گه گاه آوازى آمدى از وى چون آواز گربه، و آرامش و آسايش بنى اسرائيل را در آن بود.
و جالوت با سپاهى گران بدان حوالى اندر بود. و بنى اسرائيل ديرگاه بود تا از خداى تعالى پيغامبرى مى خواستند، و خداى عزّ و جلّ مرا شمويل را پيغامبرى داد. و جالوت با سپاهى گران آمده بود و با ايشان جنگ كرده و از بنى اسرائيل بسيارى كشته، و خان و مان ايشان غارت كرده، و آن تابوت از ايشان ببرده بودند. و سپاه جالوت آن تابوت را ببردند و در بت خانه بنهادند، و آن بتان جمله بروى درافتادند. پس ايشان گفتند كه: اين طلسم بنى اسرائيل است! و آن تابوت را از شهر بيرون بردند، و بصحرا در ويرانه اى در زير سرگين پنهان كردند.
پس بنى اسرائيل جمله برخاستند و پيش اشمويل پيغامبر آمدند و گفتند كه: ما را ملكى بخواه از خداى عزّ و جلّ، تا ما با آن ملك برويم و با جالوت حرب كنيم. اشمويل ايشان را گفت: نبايد كه چون خداى عزّ و جلّ شما را ملكى بدهد، شما فرمان او نبرى و بحرب جالوت
__________________________________________________
(1) (پا. ن)- متن: ميراثى.
(2) و اندر آن. (پا. ن)
(3) لوحى شكسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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نروى «1». ايشان گفتند كه: وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا؟ «2» گفتند كه: ما چرا با جالوت حرب نكنيم، كه او بيامد و خلايقى از ما بكشت، و خان و مان و زن و فرزند ما جمله بغارت ببرد؟
پس اشمويل از خداى تعالى حاجت خواست تا ايشان را ملكى بدهد، كه ايشان در حكم و فرمان او باشند. و خداى عزّ و جلّ مر طالوت را ملكى داد بر ايشان. و اين طالوت هم از بنى اسرائيل بود و مردى بلند بود و قوى.
حديث طالوت
و اين طالوت مردى بود اندر بنى اسرائيل. درويش بود، و سقائى كردى و آب بخانه مردمان بردى، و او را چيزكى دادند [ى ] و تيماركى داشتندى.
و مردى بود بلند بالا و با قوّت. از بهر آن او را طالوت خواندندى كه ببالا دراز بود.
پس اشمويل مر بنى اسرائيل را بخواند، و گفت: خداى عزّ و جلّ شما را ملكى نام زد كرده است، و اين ملكت شما او را داده، و شما را در حكم و فرمان او كرده، و آن ملك طالوت است. ايشان گفتند كه: ما او را بملكى نخواهيم، كه او اصلى ندارد. و نيز خواسته اى ندارد، چنان كه گفت:
إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً. قالُوا: أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ. قالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ، وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ «3».
پس اشمويل بيرون رفت بطلب طالوت، و مر طالوت را يافت خيكى در گردن او كنده و سقائى مى كرد «4». و چون اشمويل را چشم بروى
__________________________________________________
(1) نبريد ... نرويد. (پا)
(2) البقرة، 47
(3) البقرة، 248
(4) و مر طالوت را يافت از پس خرى، سقايى همى كرد. (ن. پا. صو)
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افتاد و او را بديد، او را بشناخت، و دانست كه آن طالوت است، و او را بخواند، و پيش وى آمد. و اشمويل او را گفت كه: بيا و بملكت بنشين كه حق تعالى اين ملكت ترا دادست، و ترا بر بنى اسرائيل ملك گردانيده است. اشمويل اين پيغام او را برسانيد. طالوت گفت كه: اين ملكى با خواسته و لشكر توان كرد و من خواسته هيچ ندارم، و مردى و ساز ملكانه و پادشاهانه هيچ ندارم، چون پادشاهى توانم كرد؟
پس اشمويل مر طالوت را بياورد، و مر بنى اسرائيل را جمله گرد كرد، و گفت كه: خداى عزّ و جلّ مرا چنين فرموده است كه اين ملكت شما و يرادهم، و شما جمله در حكم و فرمان او باشيد. ايشان گفتند كه: بدين كار حجّت خواهيم، تا پس ملكت او را دهيم، كه در ملكت ما ازو بحق تريم، كه او مردى درويش است و اصلى و نسبى ندارد. پس اشمويل گفت كه:
حجّت و نشان طالوت آنست كه تابوت كه جالوتيان از شما بغارت ببردند او آن را بشما باز رساند. ايشان گفتند كه: اگر آن تابوت بما باز رساند ما را حجّت همين تمام است، و هيچ حجّت ديگر نخواهيم. و آن تابوت كافران برده بودند و در زير سرگين پنهان كرده.
پس اشمويل از حق تعالى حاجت خواست تا فريشتگان برفتند و آن تابوت برگرفتند و در ميان بنى اسرائيل باز آوردند. و بنى اسرائيل چون آن تابوت باز يافتند جمله بملكت طالوت راضى شدند، و او را بملكت بنشاند [ند] و در خدمت وى بيستادند، و بحكم و فرمان او كار كردند.
و اشمويل مر طالوت را بياورد، و بفرمود تا سر و تن پاك كرد. و بدست او روغنى بود كه آن روغن را قدس خواندند و اصل آن روغن از يوسف ابن يعقوب افتاده بود. هران كسى كه آن روغن بكار داشتى او ملكت را ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 154
شايسته گشتى. و نخست اين روغن بكتاب مبتدا اندر بگويد. اشمويل آن روغن را بطالوت بكار برد تا طالوت شايسته ملكت گشت.
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پس آن گه طالوت سپاه بنى اسرائيل را گرد كرد، گفت: رفتن حرب جالوت را بسازيد. و سپاه بسيار بر طالوت گرد آمدند. و اشمويل طالوت را گفت كه هيچ اندوه «1» مدار كه اين كار بدست تو برآيد.
و اشمويل يك زره طالوت را داد و گفت كه: هران كسى كه اين زره بر بالاى او راست آيد او را پيش حرب كن كه جالوت بر دست او كشته آيد. پس طالوت آن زره را بر جمله سپاه خويش در مى پوشيد و بر [با] لاى هيچ يكى راست نمى آمد.
و، ايشا، پدر داود آنجا بود. و او را دوازده پسر بود و بدان حوالى گوسفندان داشتندى، و يازده پسر او حاضر بودند، و اندر ايشان پوشيد و بر بالاى هيچ [يك ] راست نيامد. پس ايشا گفت كه: مرا پسرى ديگر هست، نام او داود. طالوت گفت: بفرست و او را بياور. ايشا، پسرى را بفرستاد و گفت: تو برو و گوسفندان را نگاه مى دار، و داود را پيش ما فرست. و آن برادر داود برفت و داود را پيش پدر فرستاد، و او پيش گوسفندان مى بود.
و چون داود در راه بود و مى آمد، سنگى در راه اوفتاده بود، و بداود بآواز آمد، و گفت: اى داود مرا بر دار كه هلاكت جالوت اندر منست. و داود آن سنگ برداشت و در توبره انداخت و با خود ببرد. و چون پاره اى ديگر بيامد دو سنگ ديگر در راه افتاده بود، و هر دو سنگ بداود با آواز آمدند و گفتند كه: يا داود ما را بردار كه هلاكت سپاه جالوت
__________________________________________________
(1) انديشه. (ن)
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در ماست. و داود آن هر دو سنگ ديگر برداشت، و در تو بره انداخت و آمد تا بنزديك پدر و طالوت. و آن زره بياوردند و اندر وى پوشانيدند و بر بالاى وى راست آمد.
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و پس طالوت بداود اندر مى نگرست و او را عجب آمد از بهر آن كه او شبانى بود و جامه شبانان داشت، و كلاهى نمدين بر سر داشت، و پشمينه اى پوشيده، و كلاسنگى «1» در ميان بسته، و تو بره اى در پشت انداخته، و چوبى در دست گرفته. چون طالوت او را چنان ديد گفت:
بحرب جالوت توانى رفت؟ داود گفت: توانم. گفت: بحرب جالوت روم و او را هلاك كنم. طالوت گفت: سپاه خواهى؟ گفت: نخواهم. گفت: بچه سلاح حرب كنى؟ گفت: بدين كلاسنگ كه در ميان بسته ام.
پس طالوت مر داود را گفت كه: اگر اين كار بدست تو برآيد، من ملكت خويش يك نيمه ترا دهم، و دختر خويش بزنى بتو دهم. و مردمان را بدان گواه گرفت. و هر كس كه داود را مى ديد كه بحرب جالوت خواهد رفت عجب بمى ماندند بروى «2»، و مى گفتند كه: اين چه تواند و چه كار از دست او برخيزد؟
و طالوت را دل بدان كار قوى بود، كه اشمويل او را گفته بود كه:
هر كس كه اين زره بر بالاى او راست آيد هلاكت جالوت از دست او برآيد. و آن بر هيچ خلق راست نيامده بود مگر بر داود. و طالوت دانست كه آن كار بر دست او برآيد و دل بدان قوى داشت، و نيز سلاح آن كار داود داشت و هيچ خلق نمى دانست مگر طالوت. و برخاست و برفت.
__________________________________________________
(1) و يكى فلاخن. (ن. صو. پا)، در موارد ديگر نيز درين نسخه ها «فلاخن» بجاى «كلاسنگ».
(2) خواهد رفتن همه را از آن كار اندوه آمد. (پا. ن)
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حديث جالوت با داود
پس داود در راه افتاد و برفت و هم بدان صفت و جامه كه پوشيده بود پيش جالوت رفت. و در پيش سپاه طالوت ايستاده بود و مى رفت، و سپاه از دنباله او مى رفتند. و جالوت «1» صد و پنجاه هزار سپاه داشت جمله خود و اسبان پوشيده و سلاحى تمام، جمله حرب را ساخته.
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و چون جالوت [را] چشم بر سپاه طالوت اوفتاد آن سپاه بر چشم او حقير آمد. و كس فرستاد پيش طالوت، و گفت كه: مرا عيب آيد كه بدين سپاهى بدين حقيرى حرب كنم، اگر تو با من حرب خواهى كرد از ميان سپاه بيرون آى تا ما هر دو حرب كنيم. طالوت مر داود را بفرستاد و گفت: من او را ببدل خود فرستادم تا با تو حرب كند. و داود را با رسول جالوت بفرستاد. و اين رسول بازگشت، و مر جالوت را گفت كه: اينك شبانى ديوانه اى را ببدل خود فرستاده است، و اين شبان مى گويد كه من با جالوت حرب خواهم كرد ببدل طالوت.
پس داود برسيد و او را پيش جالوت بردند، و او را پرسيد كه: تو با من حرب خواهى كردن؟ گفت: بلى، من با تو حرب كنم. گفت: بچه سلاح حرب خواهى كرد؟ داود آن كلاسنگ از ميان بگشاد، و گفت كه: من با اين سلاح حرب خواهم كرد، و با اين سلاح دمار از تو و از سپاه تو برآورم. جالوت گفت: كه ندبى باز نماى تا خود چه خواهى كرد، تا ما اين سلاح تو ببينيم «2». داود گفت كه: من از ميان سپاه بيرون روم و آن گه ندب سلاح خويش بنمايم. جالوت گفت كه: روا باشد، برو
__________________________________________________
(1) متن: طالوت، و اشتباه كاتب است.
(2) جالوت گفت بيار و اين حرب بكن تا ببينيم. (ن) [.....]
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تا بنگريم كه خود چه خواهى كرد.
داود از ميان سپاه بيرون شد، و كلاسنگ از ميان بگشاد، و دست در تو بره كرد و آن سنگ اوّلين كه بداود بآواز آمده بود كه مرا بردار كه هلاكت جالوت در من است، برآورد، و در كلاسنگ نهاد، و يك دو بار بگردانيد، و روى سوى جالوت كرد و بينداخت. و جالوت غولى «1» بر سر داشت كه بوزن پانصد من بود، و آن سنگ بر آن غول بدان عظيمى آمد و بدو نيمه شد، و هر نيمه اى بيك سو اوفتاد. و سنگ در سر جالوت نشست و مزغ «2» سر او بدور افتاد، و جالوت حالى از اسب در اوفتاد و هلاك شد.
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و هر دو سپاه بداود عجب درمانده بودند. و از آن سنگ دوگانه كه مانده بود كه با او با آواز آمده بودند كه ما را بردار كه هلاكت سپاه جالوت در ماست، يكى برداشت و در كلاسنگ نهاد و بينداخت و آن سنگ بر زمين آمد و بهزار پاره شد، و هر پاره اى از آن بر سر سپاهى آمد و هلاك شد. و آن ديگر هم چنان بينداخت و هم بهزار پاره گشت، و هر پاره اى بر سر يكى آمد و هلاك شدند. و داود هم چنان از دنباله ايشان مى رفت، و از آن سنگ بر مى داشت و از پس ايشان مى انداخت تا آن وقت كه آن سپاه را جمله هلاك كرد، كه ازيشان يك شخص زنده بنماند. و سپاه طالوت جمله بدان كار عجب درمانده بود، و بقدرت حقّ تعالى ازين جنس هيچ عجب نباشد.
و پس سپاه طالوت جمله در اوفتادند، و آن ملكت و غنيمتها و خواستهاى جالوت و سپاه او، جمله، برداشتند و پيش اشمويل بردند. و طالوت مر
__________________________________________________
(1) در نسخه هاى ديگر بجاى «غول»، «خود» است.
(2) مغز. (ن. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 158
اشمويل را گفت كه: اين خواستها را چه بايد كرد؟ گفت: آن قول كه خود كرده اى بجاى بايد آورد. مر داود را گفته بودى كه اگر اين كار از دست تو برآيد من ملكت خويش يك نيمه ترا دهم، و دختر خود را بزنى بتو دهم. اكنون اين خواستها يك نيمه او را بايد داد و دختر را بزنى بوى بايد داد. طالوت قول خويش بجاى آورد، و دختر را بزنى بوى داد و آن خواستها يك نيمه او را داد.
و چون طالوت اين كرده بود جمله مردمان بر داود گرد آمدند، از بهر آن كه اين فتح و آن چنان كار بدست او برآمده بود. و چون خلقان جمله روى سوى داود نهادند، و بروى گرد مى آمدند، طالوت را از آن حسد مى آمد و قصد آن كرد كه بحيلتى داود را هلاك كند، و او را بكشد كه جمله از او بر مى گرديدند و پيش داود مى رفتند.
رفتن طالوت بكشتن داود
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پس چون طالوت آهنگ كشتن داود كرد، دختر طالوت كه زن داود بود از آن كار آگاه شده بود، برفت و مر داود را آگاه كرد كه:
خويشتن را نگاه دار كه پدرم امشب بكشتن تو خواهد آمد. داود چون از آن كار آگاه شد يك خيك بزرگ بياورد، و پر شراب كرد، و بر جايگاه و جامه خواب خويش بنهاد، و جامه خواب بر آن پوشيد. «1» و داود خود بيرون رفت و در گوشه اى ديگر بخفت.
و طالوت بشب در برخاست و بيامد بقصد كشتن داود. و چون بخواب گاه داود رسيد و آن خيك پر شراب بجايگاه داود خفته ديد، پنداشت كه
__________________________________________________
(1) يكى خيك بياورد كلان، و آن را پر از شراب كرد و آنجا كه بسترش بود آنجا بنهاد، بر مثال مردى ساخت و يكى جامه بر وبر كشيد. (ن. پا)
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داود است كه خفته است، و شمشير بر ميان خيك زد و بدو نيمه كرد و شراب از آن جا روانه شد. و طالوت چون بوى آن شراب «1» بشنيد گفت:
داود دوش شراب «2» بسيار خورده است. و چون نگاه كرد خود داود را نديد و خيكى ديد آنجا افتاده، و پس دانست كه داود بگريخته است «3».
و ديگر شب طالوت خفته بود و داود حيله ساخت و ببالين او رفت و سه چوبه تير با خود برده بود و بر بالين او نهاد، و رقعه اى نوشته بود كه: من از تو بسيار وفادار ترام كه بكشتن من آمدى و مرا بخواستى كشتن و بر من ظفر نيافتى، و من بر تو ظفر يافتم و هيچ گزند نرسانيدم بتو. و آن رقعه بر بالين طالوت بنهاد و برفت.
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پس ديگر روز علماى بنى اسرائيل ازين حال خبر يافتند كه طالوت مر داود را بخواست كشتن. و برخاستند و روى بطالوت نهادند، و گفتند كه: ما با تو هم داستان نباشيم كه داود را بكشى. و طالوت بر ايشان خشم گرفت و آن علما را همه بكشتن گرفت. و اشمويل نمانده بود. و داود از طالوت پنهان همى بود. و طالوت از آن علما بسيارى كشته بود، و آنچه مانده بود از آن شهر و ديار بگريخته بودند، و در جهان رفته، و اندر بنى اسرائيل هيچ علما نمانده بودند.
پس طالوت يك شب بخواب ديد كه او را بدوزخ همى بردندى و تا در دوزخ ببردند. دربانيان «4» دوزخ او را يك ساعت بداشتند بر در دوزخ، گفتند: بباشيد، تا مگر توبه كند و باز گردد.
ديگر روز طالوت از كشتن علما پشيمان شد و خواست كه توبه
__________________________________________________
(1، 2) نبيد. (ن. پا)
(3) دانست كان دخترش كرده است كه او را آگاه كرده است. (ن. پا)
(4) عوانان (پا. ن)
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كند، و حاجب خود را بخواند و گفت: برو و نگاه كن تا از علما آن هيچ كس يابى كه من از وى بپرسم تا توبه من چيست و توبه كنم؟ حاجب برفت و در همه جا طلب همى كرد. گفت مگر يكى را بينم و هيچ يك را نديد، مگر زنى كه طالوت آن زن را نيز خواست كشتن، و نكشته بود.
آن زن را بياوردند. و طالوت گفت: توبت من چيست؟ آن زن گفت كه: تا از اشمويل بپرسم. و اشمويل خود نمانده بود. و اين زن بسر تربة «1» اشمويل رفت، و آنجايگاه نماز كرد، و دعا كرد، و حاجت خواست. و هم آن جايگاه دلش در خواب شد، و اشمويل را بخواب ديد، و از وى بپرسيد. گفت:
(1/184)



توبة طالوت چيست؟ اشمويل گفت كه: توبه طالوت آنست كه برخيزد خود با آن يازده پسر كه دارد، و بجنگ جبّاران رود، و با ايشان جنگ مى كند تا آنجايگاه كشته شوند. [اين زن بيامد و اين سخن طالوت را بگفت. طالوت برخاست و با اين فرزندان خويش آنجا رفت و با آن جبّاران حرب همى كرد تا آنجا كشته آمد] «2».
و از پس آن كار با داود اوفتاد. و خداى عزّ و جلّ او را پيغامبرى داد، و كار او بزرگ شد، و ملكت زمين جمله او را داد، و محترم گردانيد، و خليفت خداى گشت بر زمين. و اين قصه او گفته آيد.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
254- اى آن كسها كه بگرويديد هزينه كنيد از آنچه روزى كرديم شما را از پيش آن كه بيايد روزى كه نه خريد و فروخت كنند اندر آن و نه دوستى و نه شفاعة، و كافران ايشانند ستم كاران
__________________________________________________
(1) گور. (ن)
(2) (ن. پا)
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255- خداى، هيچ نيست خداى مگر او، زنده پاينده «1». نه گيرد او را غنودنى «2» و نه خواب، او راست آنچه اندر آسمانها و آنچ اندر زمين.
كيست آنك شفاعت كند نزديك او مگر بفرمان او؟ داند آنچه پيش ايشانست و آنچه پس ايشانست، و نه اندر يابند «3» بچيزى از دانش او مگر بدانچه خواست نگنجد كرسى او «4» آسمانها را و زمين، و نه گران كند او را نگاه داشتن آن، و اوست برتر و بزرگوارتر
256- نيست دشخوارى اندر دين، كه پيدا شد راه راست از بى راهى هر كى كافر شود به بتان و بگرود بخداى كه اندر آويخت به گوشه اى استوار، نيست بريدن آن را «5»، و خداى شنواست و دانا
257- خداى، دوست آن كسهاست كه بگرويدند، بيرون آردشان «6» از تاريكيها سوى روشنايى. و آن كسها كه كافر شدند دوستان ايشانند بتان، بيرون آردشان «7» از روشنايى سوى تاريكيها، ايشانند خداوندان آتش، ايشان اندر آن جا جاودانه
[آية الكرسى ]
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و اندر اخبارهاى صحيح آمده است بروايتهاى درست از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم، كه:
روزى امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه بنزديك پيغامبر آمد، و پيغامبر صلوات اللَّه عليه او را گفت كه: يا على من سيّد [همه ] «8» عربم، و مكّه سيّد همه شهرهاست، و كوه طور سينا سيّد همه كوه ها است، و جبريل سيّد همه فريشتگانست، و فرزندان تو الحسن و الحسين سيّد همه
__________________________________________________
(1) ايستاده بكار. (پا)
(2) ملالت. (پا)
(3) و نه بررسند. (پا)
(4) و فراخست كرسى او و مهترست. (پا)
(5) نيست بشكستن آن را. (پا)- كه شكستگى نباشد آن را. (صو)
(6، 7) آرندشان. (پا) [.....]
(8) نسخ ديگر.
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جوانان بهشت اند، و قرآن سيّد همه كتابها است، و سورة البقرة سيّد [همه ] «1» قرآن است. و اندر سورة البقره يك آيت هست و آن آيت پنجاه كلمه است، و زير هر كلمتى پنجاه بركة است و آن آية الكرسى خوانند. و هر كى آن آيت را برخواند در آن وقت كه خواهد خفت، و پس بخسبد جبريل عليه السّلم بيايد با فريشتگان آسمان، و او را از ديو و از پرى و از جمله بلاها و آفتها نگاه دارند تا بامداد، و اگر در آن شب بميرد موحّد و شهيد «2» ميرد ببركت آن آيت. و هر كى بامداد برخواند تا شبانگاه در حرز و پناه خداى عزّ و جلّ باشد، و هيچ بلا و مكروه باو در نرسد. و هر كى بيمار باشد و بر او خوانند خداى عزّ و جلّ او را شفاى عاجل كرامت كند. و هر كى از سلطانى و پادشاهى ترسد چون در پيش او خواهد رفت اين آيت برخواند حق تعالى آن پادشاه را بروى مهربان گرداند، و بر چشم و دل او شيرين گرداند، و او را از وى هيچ گزندى نرسد. و هر كى براهى همى رود و از دزدى يا سبعى ترسد اين آيت برخواند، خداى عزّ و جلّ شرّ آن دزد و آن سبع و آن چيز كه از وى مى ترسد ازو باز دارد.
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و اندر آن خبر الحسن بن على رضى اللَّه عنهما اندر است كه: هر كى بامداد چون «3» از خانه بيرون آيد بيست آية از قرآن برخواند تا شبانگاه اندر حفظ و پناه «4» ايزد تبارك و تعالى باشد، و هيچ مكروهى اين جهانى بوى نرسد. و ازان بيست آية يك آية اين آية الكرسى است. و سه آية از سورة الاعراف «5»: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، تا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. و ده آية از اوّل سورة و الصّافات، تا آن جا
__________________________________________________
(1) نسخ ديگر.
(2) كلمه «شهيد» در ديگر نسخ نيست.
(3) و بخبر حسين بن على اندرست كه هر كه بامداد پيش از ان كه. (پا. ن)
(4) نگاه داشت. (پا)
(5) از آنجا كه. (پا. ن)
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كه شهاب ثاقب. و سه آية از سورة الرحمن، از يا معشر الجن، تا آنجا كه، فكانت وردة كالدهان. و سه آيت از آخر سورة الحشر، از لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ، تا آخر سورة. اين بيست آية برخواند. و السّلام.
[ترجمه ]
258- نه بينى سوى آنك خصومت كرد «1» با ابرهيم اندر خداوند او كه بداد او را خداى پادشاهى، چون گفت ابرهيم: خداوند من آنك زنده كند و بميراند. گفت: من زنده كنم و بميرانم. گفت ابرهيم كه:
خداى بيارد آفتاب از مشرق، بيار بدان از مغرب. فرو ماند آنك كافر شد، و خداى نه راه نمايد گروه ستمكاران را
259- يا چنان كى «2» برفت بر دهى و آن فرو افتاده بود بر آسمانه آن «3»، گفت: چگونه زنده كند اين خداى پس مردن آن؟ بميرانيد او را خداى صد سال، پس برانگيخت او را. گفت: چند بودى؟ گفت:
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بودم روزى يا برخيى «4» روز. گفت: بل كه بودى صد سال، بنگر سوى طعام تو و شراب تو نه گنديده «5» و اندر نگر سوى خر تو، و كنيم ترا نشانى مردمان را، و بنگر سوى استخوانها كه چگونه زنده كرديم آن را «6»، پس بپوشانيم آن را گوشت. چون پيدا شد او را، گفت:
دانم كه خداى بر همه چيزى تواناست
260- و چون گفت ابرهيم: كه خداوندا بنماى مرا كه چگونه زنده
__________________________________________________
(1) حجت كشيد. (پا)
(2) يا چنانكس كه. (پا)
(3) فرو افتاده بود بر آسمانه آن. (پا)- فرو افتاده بود بر سقفهاى خويش. (صو)- متن: كلمه «عروش» معنى نشده است.
(4) گفت چندا بماندى. گفت بماندم روزى يا برخى از روزى.
(پا)- گفت چند درنگ كردى. گفت درنگ كردم روزى يا بهرى از روز. (صو)
(5) بنگشت. (پا)- نگشته است. (صو) ترجمه: لم يتسنّه.
(6) بجنبانيمش. (صو)
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كنى مردگان را؟ گفت: نه مؤمنى؟ گفت: آرى، و لكن تا بيارامد دل من. گفت: بگير چهارتا از مرغان و پاره كن ايشان را سوى تو «1»، پس ببر بر هر كوهى از آن پاره اى، پس بخوان ايشان را تا بيايند بتو شتابان «2».
و بدان كه خداى بى همتاست و با حكمت
قصه عزير پيغامبر عليه السّلام
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و اين قصه عزير پيغامبر عليه السّلم چنان بود كه عزير اوّل «3» از بيت المقدّس بود، و آن نواحى آبادان بود. و بخت نسر «4» بيامد و آن نواحى جمله خراب و ويران كرد، و عزير از آن ناحيت بيوفتاد. و سالها بدين برآمد و اين جهودان از بخت نسر بگريختند و بمصر رفتند، و بخت نسر از پس ايشان بمصر رفت و از ايشان بسيارى بكشت «5». پس جهودان از آن جا بگريختند و بزمين عرب آمدند، و هم آنجا ببودند، و گرداگرد مدينه حصارى برآوردند، و اندر آن حوالى حصارها كردند، چون خيبر و فدك و وادى القرى و بنى قريظه، و آن حصارها و جايگاههاى جهودان كه هست جمله اندر آن وقت كردند كه از بيم بخت نسر گريخته بودند، و بيت المقدّس و آن نواحى جمله خراب و ويران ببود و هيچ خلق اندر آن حوالى بنماند.
پس بعد از چندين سال كه گذشته بود و آن نواحى بيت المقدس خراب و ويران گشته و هيچ خلق اندر آن ديار نمانده، عزير را عزم رفتن آن حوالى افتاد، كه برود و آن حوالى را بازبيند.
__________________________________________________
(1) پاره پاره كن شان بخويشتن. (پا)
(2) دوان. (صو. پا) [.....]
(3) اول كار. (ن)- زاول. (خ)
(4) و بخت نصر (خ. ن. پا)
(5) «خ» مطابق است با متن، اما در نسخه هاى ديگر راجع به گريختن جهودان به مصر اشارتى نيست.
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و برخاست و بر خرى نشست و روى بدان جانب نهاد. و خود بود و آن خر. تنها برفت، و هيچ خلق بجز آن خر كه برو نشسته بود با وى نبود.
و بدان دههاى «1» بيت المقدس برسيد، و هيچ خلق را نيافت اندران دهها و اندر آن حوالى. و آن خانها ديد جمله خراب گشته و زير و زبر كرده.
پس عزير با دل خويش انديشه كرد، و گفت: يا ربّا اين دهها «2» چگونه آبادان گردد؟ و خلايق اين دهها چگونه زنده گردند؟ پس خداى عزّ و جلّ اين انديشه از وى نپسنديد و او را علامت آن بنمود.
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و عزير اندران دههاى ويران مى گرديد، و نگاه همى كرد. و تشنه گشت، و از خر فرو آمد، و خر را ببست، و بديه اندر شد بطلب آب و هيچ جا آب نيافت چندانى كه باز خوردى. پس بدرختى انجير و انگور در رسيد و هر دو درخت قدرى برش بود، و از آن انجير پاره اى باز كرد بخورد، و پاره اى انگور باز كرد و آب از آن بگرفت»
و پاره اى باز خورد و پاره اى در چيزى كرد «4»، و گفت ساعتى ديگر چون تشنه شوم باز خورم، و از آن انجير و آب انگور از هر يكى قدرى با خود ببرد و چون پيش خر رسيد، آن شراب و طعام بنهاد، و خواب بر وى غلبه كرد و بخفت.
چون در خواب شد حقّ تعالى جان ازو باز ستد و آن خر هر دو. و عزير و خر هر دو آنجا بمردند. و مدّت صد سال برو بگذشت و هر دو خاك شدند. و چون صد سال گذشته بود حقّ تعالى خلقى را بدان حوالى و دهها فرستاد، و آن دهها «5» و آن حوالى جمله آبادان و پر خلق گشت، هم چنان كه در آن پيش بوده بود كه عزير ديده بود.
__________________________________________________
(1) ديهها. (پا)
(2) متن: دهها را.
(3) و آن انگور شيره كرد. (ن)
(4) و ديگر بعظاره اندر كرد. (صو)
(5) متن: دهها را.
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و خداى عزّ و جلّ عزير را زنده گردانيد، و چشم باز كرد، و آن همه دهها آبادان و پر خلق ديد. و خر خويش را ديد كه هيچ بر هم نمانده بود، و جمله استخانها و گوشت و پوست او ريزيده. حقّ تعالى بادى بفرستاد و استخانهاى خر جمله بهم آورد، و با يكديگر شد، و گوشت و پوست بر آن مى نشست تا خر نيز زنده گشت، بعد از صد سال كه هيچ اثر نمانده بود. و حقّ تعالى بقدرت خويش عزير را و خر را هر دو زنده گردانيد، و طعام و شراب او هم چنان گشت كه بود.
پس آوازى بگوش عزير رسيد كه: چند سالست تا تو اين جا خفته اى؟
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گفت كه: روزى باشد يا زمانى از روزى. جواب آمد كه: صد سال است تا تو و خر تو هر دو مرده ايد. اندر نگر بدان طعام و شراب كه نهاده بودى تا هيچ از آن بگشتست، و بزيان شده است يا نه؟ كه هم برقرار خويش است- چون درنگرست آن طعام و شراب هم برقرار خويش بود و هيچ بنگشته بود از صد سال باز- و اندر نگر بدان خر تو و اندر آن استخوانهاى او كه چگونه بهم مى آوريم، و گوشت و پوست بر آن مى نشانيم، و زنده مى گردانيم. و كرديم ترا حجّتى مردمان را اندرين. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها. قالَ: أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها؟ فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ. ثُمَّ بَعَثَهُ. قالَ: كَمْ لَبِثْتَ؟ قالَ: لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قالَ: بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ، فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ. وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً «1».
پس چون عزير را پديدار آمد كه خداى عزّ و جلّ بر هر چه خواهد
__________________________________________________
(1) البقره، 259
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قادر است، گفت: دانستم كه خداى عزّ و جلّ بر هر چه خواهد قادر است.
چنان كه گفت: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قالَ: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ «1» و از بهر اين انديشه بود كه خداى عزّ و جلّ نام او از قرآن بيوكند، و بدين جا نگفت عزير كه چنين گفت. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها «2»
قصه ابرهيم عليه السلام با مرغان
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امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى . قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ: بَلى ، وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قالَ: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً «3».
اين قصّه چنان بود كه بدان وقت كه ابرهيم عليه السّلم از مكّه بازگشت و خواست كه باز شام شود، و پيش از آن كه از مكّه برفت ميان كوه «4» مكّه انديشه همى كرد بدل خويش. گفت: بايستى كه بدانمى كه خداى عزّ و جلّ روز قيامت مرده را چگونه زنده كند. پس از خداى عزّ و جلّ اندر خواست، گفت: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى «5». گفت: يا رب مرا بنماى كه روز قيامت مرده را چگونه زنده كنى. خداى عزّ و جلّ گفت: مؤمن نيستى كه من مرده را چگونه زنده كنم؟ «6» گفت: مؤمنم و لكن مى خواهم كه بدانم كه چگونه كنى و چشم من «7» به بيند تا مرده چگونه زنده شود؟
پس خداى عزّ و جلّ گفت: چهار مرغ را بگير و بكش تا من ترا بنمايم.
__________________________________________________
(1، 2) البقره، 259
(3، 5) البقرة، 26
(4) كوه هاى. (صو. پا. ن)
(6) بدان كه من مرده زنده كنم. (پا)
(7) و چشم سر من. (صو. پا) [.....]
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ابرهيم چهار مرغ را بگرفت از مهتران مرغان. گويند يكى كلنگ بود، و ديگر كركس، و سه ديگر طاوس، و چهارم عقاب. پس اين چهار مرغ را بگرفت و بكشت و اندامهاى ايشان همه از يكديگر جدا كرد و پرهاى ايشان همه باز كرد، و بيك ديگر بر كرد، و آلتهاى شكم ايشان همه بيرون آورد، و همه بيك ديگر برآميخت. و آن چنان بهم بر آميخته بچهار قسمت كرد، و هر قسمتى بر سر كوهى برد، و بنهاد. و ابرهيم عليه السّلم بميان آن چهار كوه بيستاد، و مرغان را يك بيك بخواند، و از هر گوشه اى بادى «1» برآمد و آن پاره هاى «2» آن مرغان برداشت و هم آنجا اندر ميان هوا گرد آورد، و اندر ميان هوا حقّ تعالى بقدرت خويش هر چهار را زنده گردانيد، و مى پريدند، و هر يكى بر سر كوهى پريد و بنشست. و ابرهيم را آواز آمد كه: اين مرغان را بخوان. ابرهيم آن مرغان را بخواند، و هر چهار برخاستند، و پيش ابرهيم آمدند.
پس آن گاه ابرهيم را يقين گشت كه حق تعالى مرده را چگونه زنده مى گرداند. و لكن ابرهيم چنان خواست كه بچشم سر بيند كه چگونه زنده ميشود مرده روز قيامت، و دلش يقين گشت، و آگاه شد از فعل خداوند عزّ و جلّ.
و اين بآخر عمر ابرهيم بود عليه السّلم. و از پس اين بيك سال ابرهيم عليه السّلم ازين جهان بيرون شد.
گروهى گويند ازين چهار مرغ كه حقّ تعالى مر ابرهيم را گفت كه بكش، يكى كركس بود، و دوم طاوس بود، و سه ديگر كلاغ بود، و چهارم كبوتر بود. و اين چهار مرغ را بگرفت و بكشت و پاره كرد و بهم
__________________________________________________
(1) و از سر كوهى باد اندر. (پا)
(2) لخت هاى. (صو. پا)
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برآميخت، و از هر مرغى پاره اى برداشت بهم برآميخته، و بر سر كوهى برد و بنهاد بر سر چهار كوه. و سرهاى مرغان بدست خود گرفته بود و مى داشت و ايشان را بخواند، و از خواندن او برخاستند، و بهم برآمدند، و هر يك پاره ها خود با هم شدند، و بيامدند پيش ابرهيم، و هر يكى با سر خويش پيوستند و زنده شدند، و برخاستند و برفتند. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً، وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «1».
و گويند حكمت درين چه بود كه اين چهار مرغ را بگرفت:
كركس، و طاوس، و كلاغ، و كبوتر. گويند كه حكمت اندر آن تهديد ابرهيم بود. آن كه گفت طاوس را بگير از بهر آن كه طاوس مرغى آراسته و با زينت است. يعنى كه نگر، كه بزينت اين جهان غرّه نشوى كه هر چند همى آرايى «2» آخر فانى گردى. امّا آنچه گفت كركس را بگير از بهر آن كه كركس دراز عمر باشد، يعنى كه اگر چه اندرين جهان بسيار بمانى عاقبت هم ببايد رفت كه اين سرا فانى است و اندرين جا كس جاويد نماند. امّا آنچه گفت كلاغ را بگير، از بهر آن كه كلاغ حريص باشد. گفت نگر كه بدين جهان حريص نباشى كه حريصى اين جهان سود نكند. امّا آنچه گفت كبوتر را بگير، از بهر آن كه كبوتر نهمت بسيار دارد. گفت نگر كه درين جهان بنهمت و كار زنان مشغول نباشى كه بآخر پشيمانى خورى و سود ندارد.
اين چهار مرغ از بهر اين بود كه حقّ تعالى فرمود كه بكش تا اين چهار چيز را اندر خود بكشى.
__________________________________________________
(1) البقرة، 260
(2) آرايى. (صو)
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قصه وفات ابرهيم عليه السّلام
و سبب بيرون شدن ابرهيم عليه السّلام ازين جهان آن بود كه خداى عزّ و جلّ عزرايل را عليه السّلم گفته بود كه: چون قبض روح ابرهيم كنى جان او بفرمان او بردار. تا او نفرمايد و دستورى ندهد جان او بر مدار.
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پس خداى تعالى همه كار او بدين جهان در تمام كرد و او را عمرى دراز داد، و دويست سال كم چيزى از عمر او گذشته بود، و خواستهاى او و فرزندان بسيار گشتند. آن گه خداى عزّ و جلّ بفرمود كه: جان او بردار بفرمان او. و ملك الموت تدبير آن همى كرد تا چه حيله كند و چه تدبير سازد كه جان او بفرمان او بردارد.
پس ملك الموت يك روز خويشتن را برسان پيرى ضعيف بساخت، و با يكى عكّازه، لرزان همى آمد سوى ابرهيم. و ابرهيم عليه السّلم چون چنان شخصى را ديدى او را بخانه بردى، و مهمان دارى كردى، و مراعات كردى. و چون ابرهيم او را بديد چنان دانست كه او بهمان آمده است يا بطمعى آمده است «1». و هم آن ساعت بفرمود تا خوانى طعام آوردند سوى او «2». عزرايل دست از زير بيرون كرد، لرزان، و لقمه اى از آن برداشت، و دستش بلرزيد، و از دستش بيفتاد. و يكى ديگر برداشت، و چون در دهان خواست نهاد، هم چنان از دستش بيفتاد. و ابرهيم بدو اندر همى نگرست، و عجب همى داشت آن «3» لرزيدن او. و او را پرسيد كه:
ترا چه بوده است كه چنين مى لرزى و از لرزيدن طعامى نمى توانى خوردن؟
عزرايل گفت: از پيرى و ضعيفى چنين همى لرزم، و هيچ قوّتى ندارم،
__________________________________________________
(1) يا بطعامى حاجت است. (صو. پا)
(2) سوى او و تريد ساخت. (صو. پا)
(3) از. (صو)
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و طعامى نمى توانم خورد. گفت زاد تو چند باشد؟ گفت: دويست و پنج سال از عمر من گذشت.
چون ابرهيم آن سخن بشنيد گفت: يا رب اگر من نيز «1» تا پنج سال ديگر چنين ضعيف خواهم «2» شد مرا نيز زندگانى مده. و چون اين سخن بگفت حالى ملك الموت جان او بستد. و السّلم.
[ترجمه ]
261- داستان آن كسها كه هزينه كنند خواستهاى ايشان اندر راه خداى، چون داستان دانه ايست كه برويد هفت خوشه، اندر هر خوشه اى صد دانه، و خداى بيفزايد آن را كه خواهد، و خداى فراخ كارست و دانا
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262- آن كسها كه هزينه كنند خواستهاى ايشان اندر راه خداى، پس نه متابعت كنند «3» آنچه هزينه كنند سپاسى و نه رنجى، ايشانراست مزد ايشان نزديك خداوندشان، و نيست بيم بر ايشان و نه ايشان ترسى «4» دارند
263- گفتارى نيكو و آمرزش، بهتر از صدقه كه باشد از پس آن «5» رنجى، و خداى بى نيازست و بردبار
264- اى آن كسها كه بگرويديد مه تباه كنيد صدقه شما بسپاس و رنج، چنان كى هزينه كند خواسته او برؤيت «6» مردمان، و نه گرود بخداى و بروز رستخيز، داستان او چون داستان سنگى است بر آن خاكى، برسد آن را باران دست بدارد آن را هموار «7»، نه توانند بر چيزى از آنچه ساختند و خداى نه راه نمايد گروه كافران را
__________________________________________________
(1) من نيز.
(2) متن: ظعيف
(3) باز بدم نفرستند. (صو)
(4) تيمار. (پا)
(5) آمرزشى بهتر از صدقه اى كه از پس از آن باشد. (پا)
(6) بديدار. (پا. صو)
(7) بماند او را سنگى صافى پاك. (پا) [.....]
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265- و داستان آن كسها كه هزينه كنند خواستهاى ايشان جستن خشنودى خداى را و بر جاى بداشتن «1» از تنهاى ايشان چون داستان بستانى است بر بلند [ى ] «2»، برسد آن را باران بزرگ، بدهد غله خويش يكى دو اگر نه رسد آن را باران بزرگ باران خردست «3»، و خداى بدانچه مى كنيد بيناست
266- دوست دارد يكى از شما كه باشد او را بوستانى از خرما بنان و انگورها، و مى رود از زير آن جويها او راست اندران از هر ميوه اى، و برسد او را بزرگى «4»، و او راست فرزندان سستان و برسد آن را بادى سخت كه اندران باشد آتشى [كه ] بسوزد؟ همچنين پيدا كرد خداى شما را آيتها تا مگر شما انديشه كنيد
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267- اى آن كسها كه بگرويديد هزينه كنيد از پاكيها آنچه ساختيد و از آنچه بيرون آورديم شما را از زمين، و مه آهنگ كنيد پليدى را از آن كه هزينه مى كنيد، و و نيستيد شما گيرنده آن مگر كه چشم فرو گيريد اندران، و بدانيد كه خداى بى نيازست و ستوده
268- ديو وعده مى كند شما را درويشى و مى فرمايد شما را بزشتى و خداى وعده مى كند شما را بآمرزش ازو و فضل، و خداى فراخ كار است و دانا
269- بدهد حكمت آن را كه خواهد، و آن را كه دهد حكمت بدرستى كه داده شد نيكى بسيار، و نه پند گيرد مگر خداوندان خردها
270- آنچه هزينه كنيد از هزينه يا پيمان كنيد از پيمان «5» كه
__________________________________________________
(1) و استوارى. (صو)
(2) ببلندى. (صو)- بجايگاهى بلند. (پا)
(3) بارانى خرد. (پا)
(4) پيرى. (پا)
(5) از هزينه اى، يا نذر گرفتيد از نذرى. (پا)
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خداى داند آن را، و نيست ستمكاران را هيچ يار
271- اگر آشكارا دهيد صدقه سخت نيك است آن، و اگر پنهان بدهيد آن را و بدهيد آن را بدرويشان آنست بهتر شما را، و مى پوشانيم از شما از بديهاى شما، و خداى بدانچه مى كنيد آگاهست
272- نيست بر تو راه نمودن ايشان، و لكن خداى راه نمايد آن را كه خواهد و آنچه هزينه كنيد از نيكى تن [هاى ] شما را است و نه هزينه كنيد مگر جستن خشنودى خداى، و آنچه هزينه كنيد از نيكى تمام باز دهد بشما و شما نه ستم كرده ايد
273- از درويشان آن كسها كه اندر نيافتند اندر راه خداى «1»، نه توانند رفتن اندر زمين، پندارد ايشان را نادان بى نياز از پاكيزگى «2»، بشناسى ايشان را بروى ايشان «3»، نه خواهند از مردمان بسختى «4» و آنچه هزينه كنيد از نيكى كه خداى بدان داناست
قصه اصحاب الصفه
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و اين اهل صفّه مردمانى بودند بمكّه اندر، كه چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اسلام آشكار كرد، و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب بيامد و مسلمان شد، و پيغامبر را و ياران را از دار النّدوه بمسجد»
كعبه برد، و آنجا نماز كردند و مسلمانى آشكارا شد. پس از آن پيغامبر و ياران، نماز بمسجد كعبه كردندى.
و گروهى بودند از ياران كه هر روزى بدين دار النّدوه آمدندى، و
__________________________________________________
(1) آنكه رنج بگردن گرفتند اندر سبيل خداى. (پا)- آنكه بازداشته شدند اندر اطاعت خداى. (صو)
(2) از خويشتن دارى و نهفتگى. (صو) ترجمه: من التعفف
(3) بديدارشان. (پا)- بزيبايى روى ايشان. (صو)- متن: بسيما روى ايشان
(4) بالحاح. (پا)- بمكاس. (صو) ترجمه: الحاف
(5) مزگت. (ن. پا)
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آنجا قرآن خواندندى، و علم گفتندى «1». و هر روزى بامداد بخدمت پيغامبر آمدندى، و از پيغامبر عليه السّلم علم شنيدندى، و بيك ديگر باز مى گفتند، تا هم ايشان را فايده بودى و هم مردمان را از ايشان. و اگر در مكّه از مسلمانان يكى را مسئله اى مشكل شده بودى، بيامدندى، و از ايشان بپرسيدندى، و ايشان چنان كه از پيغامبر عليه السّلم شنيده بودندى باز گفتندى، و مردمان مكّه ازيشان فايد [ه ] ها و راحتها همى يافتندى.
و همچنين بمكّه اندر همى بودند تا وقت هجرت پيغامبر عليه السّلم بود، كه پيغامبر و ياران از دست كافران بمكّه نمى توانستند بود، كه كافران ايشان را مى رنجانيدند. و اين كافران قصد كشتن پيغامبر عليه السّلم كردند، و پيغامبر عليه السّلم خواست كه از مكّه بشود، و برخاست و بطائف رفت، و آنجا كارش برنيامد، و باز مكّه آمد. و در مكّه بسختى و رنج بسر همى برد تا با اهل مدينه كارش اندر گرفت، و هجرت كرد و از مكّه بمدينه رفت.
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و اهل صفّه كه ياران او بودند همه يك يك و دو دو از مكّه مى گريختند و بمدينه بخدمت پيغامبر همى رفتند. و چون كار پيغامبر عليه السّلم در مدينه نظام گرفت، اين ياران همه آنجايگاه در صفّه اى «2» گرد آمدند و همان كار و پيشه نگاه همى داشتند، و هر بامداد بخدمت پيغامبر بمجلس مى رفتند، و سخنان وى مى شنيدند، و بازان صفّه همى شدند، و اندران جا علم و قرآن همى خواندندى. و هر كرا در مدينه مسئله اى مشكل شدى از باب قرآن يا از باب علم، پيش ايشان، جماعت اصحاب صفه، رفتى و از
__________________________________________________
(1) خواندندى. (ن. پا)
(2) بيكى صفه اند. (صو. ن)
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ايشان بپرسيدى، و ايشان هم چنان كه از پيغامبر صلّى اللَّه عليه شنيده بودندى، عبارت كردندى و باز گفتندى. و شب و روز بدان صفّه اندر بقرآن خواندن و علم خواندن مشغول بودندى.
و مردمانى بودند درويش و از دنيا [و] ى چيزى نداشتند، و نيز از مردمان هيچ نخواستندى بالحاح. و اگر كسى در حق ايشان شفقتى بردى، و مراعاتى كردى، ردّ نكردندى و بدان قانع و خرسند بودندى، و روزگارى بسر بردندى بطاعت و عبادت و قرآن خواندن و تحصيل علم، و شكر آن مى گزاردندى و سيمايى سخت خوب و روشن و نيكو داشتندى.
جماعتى بدين صفت و سيرت بودند.
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اكنون «1» جماعتى هستند كه بديشان اقتدا كنند و صوفى شوند، و جايگاهى راست كنند، و بدانجا گرد آيند، و اندران جايگاه بطاعتى و عبادتى مشغول شوند، و از دنيا و دنيا داران اعراض كنند، و بكمتر قوتى و خرقه اى- كه از آن ناگزيرست- اختصار كنند. و نيز اين مدرسها و خانقاهها كه ساخته اند و مى سازند هم اقتدا بدان جماعة اهل صفّه مى كنند، تا جماعتى كه بعلم خواندن و تحصيل علم مشغول شوند در مدرسها مى روند، و آنجا تحصيلى مى كنند تا دانشماندان فاضل گردند و خلايق را ازيشان فايد [ه ] ها حاصل مى آيد، و اسلام و سنّت و شريعة پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بپاى مى دارند، كه اگر اين دانشمندان نباشند و پند و موعظت
__________________________________________________
(1) پس اكنون مردمانى اند كه بديشان اقتدا كنند و خويشتن را صوفى خوانند و هم چنين جايگاهى كنند و اندران بنشينند و ايدون گويند ما اهل صفه ايم. و نيز اين مدرسها و خانقاهها كه ساخته اند و هر جايى كه گروهى نشسته اند بر مثال اين جايگاه اهل صفه است. و اين مردمان كه دعوى تصوف كنند هم اقتدا بديشان كنند. و اين آيت خداى عز و جل بشأن ايشان فرستاده است: للفقراء الذين ... (پا. ن)
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خلق را نگويند و شريعت را بپاى ندارند مردمان همچون بهايم زندگانى كنند، و دين و شريعت سستى گيرد.
و اين خانقاه ها كه مى كنند هم از بهر اين جماعت صوفيان كه اقتدا بدان جماعت اصحاب صفّه مى كنند، تا اين جماعت در آن جايگاه بنشينند و بطاعت و عبادت حقّ تعالى مشغول شوند. و بايد كه اين گروه صوفيان كه اقتدا بدان اصحاب صفّه مى كنند زندگانى هم چون ايشان كنند.
و اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت هم بشان ايشان فرو آمده است:
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لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً، وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. «1»
و روايت كرده اند از امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه بدان وقت كه بخليفتى نشسته بود. گفت «2»: من چيزى همى بينم از آنچه بديده ام اندر «3» ياران پيغامبر عليه السّلم آنك اهل صفّه بودند كه، ايشان چون از خانها بيرون آمدندى گونهاى ايشان زرد گشته بودى از بسيارى عبادت كه كرده بودندى [و همى آمدندى گرد آلود] «4»، و ميان دو ابرو و پيشانى ايشان ارنگ «5» بسته بودى بر مثال زانو گوسفندان «6» از بسيارى نماز و سجود كردن. و همى آمدندى سر اندر پيش او كنده. و چون بخانه و صفّه باز رفتندى مردمان همى رفتندى و از ايشان علم همى آموختندى، و ايشان چنان كه از پيغامبر شنيده بودندى بمردمان مى آموختندى. و چون پيش ايشان خداى را ياد كردندى بلرزيدندى، هم چنان كه درختى
__________________________________________________
(1) البقرة، 275 [.....]
(2، 3) متن: نديده ام اندر.
(4) (پا. ن. صو)
(5) رنگ. (صو)- شغه. (پا. ن)
(6) بزان. (پا. ن. صو)
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كه در صحرايى نشسته باشد از بادى سخت كه بجهد «1».
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و علامت اهل صفّه اين بود چنان كه گفت عزّ و جلّ: الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ «2» الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ «3». و جاى ديگر گفت جلّ جلاله: الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ «4».
__________________________________________________
(1) و روايت كرده اند از أمير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه بدان وقت كه بخليفتى بنشست. گفت:
لست ارى شيئا فى هذا القوم ما قد كنت رأيت فى اصحاب محمد صلّى اللَّه عليه و سلّم الذين كانوا من اصحاب الصفة. يصبحون شعثا غبرا صفرا، بين اعينهم كركب المعزى من كثرة عبادتهم. باتوا يراوحون، وجوههم بين ايديهم و اقدامهم، يتلون آيات اللَّه عزّ و جلّ، و يعلمون الناس من علمهم ما صح عندهم من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم، و اذا ذكر اللَّه بين ايديهم ما دوا كما يميد الشجرة فى الريح العاصف بفلاة من الارض.
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على گفت رضى اللَّه عنه: همى نبينم چيزى امروز از آنچه ديده ام اندر ياران پيغامبر (ص) آنك اهل صفه بودند كه ايشان چون از خانه بيرون آمدندى گونهاشان زرد گشته بودى از بسيارى عبادت. و همى آمدندى گرد آلود، و ميان دو ابروى ايشان شغه بسته بودى بر مثال زانوك بزان از بسيارى نماز كردن و سجود و ركوع كردن، و همى آمدندى سر فرو افكنده و هر كسى علم همى آموختندى از آنك شنيده بودندى از پيغامبر (ع) و چون پيش ايشان خداى را ياد كردندى بلرزيدندى چنان كه بلرزد درختى اندر بيابان از بادى سخت كه جهد ... (پا. ن) و روايت كرده اند از امير المؤمنين على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه كه بدان وقت كه بخليفتى بنشست، گفت.
ارى شيئا فى هذا القوم ما كنت رأيته فى اصحاب محمد ...
همى بينم چيزى امروز از آنچه ديده ام ... (خ) و روايت كرده اند از امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه كه بدان وقت كه بخليفتى بنشست. گفت:
ارى شيئا فى هذا القوم ما كنت رأيت فى اصحاب محمد ...
همى بينم چيزى كه نديده ام (؟). (صو)- و در هر چهار نسخه عبارت عربى هست مگر در نسخه متن.
(2) الانفال، 2
(3) الحج 35
(4) السجده. 15
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و اين اهل صفّه چون بمكّه بودند كمتر بودند، و چون بمدينه رفتند و انصاريان با ايشان يار گشتند بسيار شدند، و علم همى خواندند، و هيچ خلق بعبادت كردن و علم خواندن ايشان نبود.
و اكنون هر جا كه گرو [هى ] هستند از اهل علم و عابدان و زاهدان اقتدا بديشان همى كنند، و اين جمعها «1» و مدرسها و خانقاهها از بهر اين عالمان و عابدان ساخته اند. و اين عالمان و عابدان كه اندر آنجا نشينند و در مدارسها تحصيل علم كنند، و عابدان كه در خانقاهها عبادت كنند از بهر آن كه تا فرداى قيامت از زمره آن اصحاب صفّه باشند.
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اما اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت كه اندرين سورة ياد كردست، و نيز اندر سورة التّوبه ياد كردست: لمسجد اسّس على التّقوى من اوّل يوم احقّ ان تقوم فيه، فيه رجال يحبّون ان يتطهّروا، و اللَّه يحبّ المطهّرين «2». اين همه اندرشان اصحاب صفّه فرو آمده است. و سبب اين آن بود كه ايشان استنجا كردندى بكلوخ چنان كه سنّت آمده است از پيغامبر عليه السّلم، و پس ديگربار بآب بشستندى. پس خداى تعالى اين آيت بفرستاد: لمسجد اسّس على التّقوى من اوّل يوم احقّ ان تقوم فيه، فيه رجال يحبّون ان يتطهّروا، و اللَّه يحبّ المطهّرين. اين آيت هم بشان اصحاب صفه فرو آمده است، و سبب آن اين بود كه ايشان استنجا كردندى بسنگ يا بكلوخ چنان كه سنّت آمده است و پس بآب بشستندى «3»، و خداى تعالى اين آيت بفرستاد، گفت: مزگتى كه بنياد آن پرهيزكاران نهاده باشند از روز نخستين با حقّ تر كه اندر آنجا باشى. و اندران جا مردانى اند كه
__________________________________________________
(1) مجمعها. (پا)
(2) التوبة، 108
(3) تصور مى رود اين جمله تكرار شده است.
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دوست دارند كه پاكى كنند، و خداى عزّ و جلّ دوست دارد پاكيزگان را.
و اين پاكيزگى اين بود كه بسنّت استنجا كردندى بكلوخ يا بسنگ و بآب بشستندى بر سبيل طهارت، تا خداى عزّ و جلّ بر ايشان ثنا كرد و اين آيت بشان ايشان فرستاد. و السّلم.
[ترجمه ]
274- آن كسها كه هزينه كنند خواستهاى ايشان بشب و روز، پنهان و آشكارا، ايشان راست مزد ايشان نزديك خداوندشان، و نيست بيم بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند
ياد كردن صدقه امير المؤمنين على [بن ] ابى طالب
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و سبب اين آية آن بود كه امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه چهار درم داشت. يكى بشب بداد، و يكى بروز بداد، و يكى اندر نهان بداد، و يكى آشكارا بداد. ايزد تعالى آن از وى بپسنديد و بروى ثنا كرد، و اين آيت «1» بفرستاد: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ، سِرًّا وَ عَلانِيَةً، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.
[ترجمه ]
275- آن كسها كه بخورند ربى «2» نه خيزند مگر چنان كه بخيزد آنك بزند او را ديو از ديوانگى «3» آنست بدان كه گفتند: كه خريد «4» و فروخت چون ربى است. و حلال كرد خداى بيع، و حرام كرد ربى. هر كى آيد بدو پندى از خداوند او و باز ايستد او را [ست ] آنچه گذشت «5» و كار او سوى خدايست و هر كى بازگشت ايشانند خداوندان آتش، ايشان اندر آنجا جاودانه
__________________________________________________
(1) اندرشان او. (خ)
(2) ربوا. (پا)
(3) فرو كوبد او را ديو از مجيدن. (پا) [.....]
(4) متن: گفت كه نه خريد و ...
(5) آنچه پيش كرد. (پا)
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276- بكاهد خداى ربى را و بپروراند «1» صدقه را، و خداى نه دوست دارد هر ناسپاسى و بزه كارى.
277- كه آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها و بپاى دارند نماز و بدهند «2» زكاة، ايشانراست مزد ايشان نزديك خداوندشان، و نيست بيم بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند
278- اى آن كسها كه بگرويديد بپرهيزيد خداى را و دست باز داريد آنچه بماند از ربى اگر هستيد گرويدگان
279- و اگر نه كنيد بيرون آييد «3» بحرب از خداى و پيغامبر او و اگر توبه كنيد شما راست سرهاى «4» خواسته شما نه ستم كنيد و نه ستم كرده ايد «5»
280- اگر بود خداوند تنگى نگرش كنيد «6» سوى وقت فراخى و گر «7» صدقه كنيد بهتر شما را. اگر هستيد مى دانيد
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281- و بپرهيزيد از روزى كه باز گردانيده ايد «8» اندر آن سوى خداى پس تمام بدهد هر تنى را آنچه ساخت و ايشان نه ستم كرده اند
282- اى آن كسها كه بگرويديد چون اوام دهيد با وامى سوى روزگارى نام برده «9» بنويسيد آن را و بنبيسد ميان شما دبيرى براستى و نه باز زنيد نبيسنده را كه بنبيسد «10» چنان كه اندر آموخت او را خداى- بنويسد و املا كند آنك بر اوست حق «11» و بترسد از خداى خداوند او
__________________________________________________
(1) محق كند خداى ربا را و بيفزايد. (پا)- هلاك كند خداى خواسته ربا و بيفزايد. (صو)- ناچيز كند خداى ربا را و بفزايد. (خ)
(2) داشتند نماز را و بدادند. (صو)
(3) بيرون آمده باشيد. (خ)
(4) (پا. خ)- سرمايه. (صو)- متن: سرو.
(5، 8) مى توان «آئيد» هم خواند.
(6) چشم بايد داشتن. (صو)
(7) متن: كه.
(9) وامى تا وعده اى نام زده. (پا)- چون فام دهيد بفامى سوى وعده پيدا كرده. (خ)
(10) و بنهلند نبيسنده اى. (پا)- و باز مايستدا نبيسنده. (صو)
(11)- مال. (خ)
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و نه كاهد از وى چيزى، اگر بود آنك بر اوست حق، نادان يا ضعيف راى يا نه تواند كه املا كند آن، گو املا كن يار او بر است «1». و گواه گيريد دو گواه از مردان شما، و اگر نه باشند دو مرد، مردى و دو زن از آنچه بپسندند از گواهان، اگر پوشيده شود يكى را «2» ياد آورد آن ديگر ديگر را و نه باز زنند گواهان «3» چون خوانندشان و مه ستوه شويد «4» كه بنبيسيد آن را- كهتر يا مهتر- سوى اجل آن. آنست راست تر نزديك خداى، و بايسته تر «5» گواهى را «6»، و نزديك تر كنه شك كنيد.
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مگر كه باشد بازرگانى بجاى آمده «7» مى گردانيد آن را ميان شما، نيست بر شما تنگى كه نبيسيد آن را و گواه گيريد «8» چون خريد و فروخت كنيد و نه زيان دارد نبشته دبير و نه گواه اگر كنيد كه آن بيرون آيد «9» بشما و بترسيد از خداى، و مى آموزد شما را خداى، و خداى بهمه چيزى داناست
283- و اگر باشيد بر سفر، و نه يابيد دبيرى گروگانى بستانيد «10» اگر ايمن باشيد برخى از شما برخى بدهد آنك ايمن داريد امانت او، و بترسد از خداى خداوند او و مه پنهان كنيد گواهى و هر كى پنهان كند آن را كه او راست گناه دل او، و خداى بدانچه مى كنيد داناست
284- خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين، اگر
__________________________________________________
(1) گو املا كند يار او بدادكارى. (پا)- تا املا كند خداوند مال براستى. (خ)
(2) تا اگر فرامشت كند يكى ازين دو زن. (صو) [.....]
(3) متن: گوارا.
(4) و باز مايستدا. (صو)- و يافه نشوند. (پا)
(5) تا نام زده آن. كه باشد شما را دادمندتر و بناى شده تر. (پا)
(6) متن: گواهان را.
(7) بازرگانى دست بدست. (صو)
(8) متن: گيرد.
(9) تباه كارى باشد. (پا)- بى فرمانى باشد. (صو)- كه آن باشد تباهى. (خ) ترجمه: «فسوق».
(10) گروگانى بايد ستدن. (پا)- گروگانى بايد بستده. (صو)
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آشكارا كنيد آنچه اندر تن شماست يا پنهان كنيد شمار كند با شما بدان خداى، و بيامرزد آن را كه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد، و خداى بر همه چيزى تواناست
285- بگرويد پيغامبر بدانچه بفرستاد سوى او از خداوند و گرويدگان، همه بگرويدند بخداى و فريشتگان و نامهاى او و پيغامبران او، نه جدا كنيم ميان يكى از پيغامبران او و گفتند: بشنيديم و فرمان برديم، آمرزش خواهيم از تو خداوند ما، و سوى تو است بازگشتن
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286- نخواهد خداى از هيچ تنى مگر بطاقت او، او راست آنچه ساخت، و بر اوست آنچه ساخت. خداوند ما مه گير ما را اگر فراموش كنيم يا خطا كنيم، خداوند ما مه نه بر ما بارى چنان كه نهادى آن را بر آن كسها كز پيش ما، خداوند ما مه نه بر ما آنچه نه طاقتست ما را بدان و عفو كن ما را و بيامرز ما را و رحمت كن بر ما «1»، كه توى خداوند ما، و يارى كن ما را بر گروه كافران
قصه ليلة المعراج «2»

و بدان كه معراج پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم دو بار بوده است. يك بار از مكّه برفت، و يك بار از مدينه از كنار عايشه برفت.
اوّل معراج آن بود كه از مكّه برفت از خانه امّ هانى. و چنين گويند كه آن شب در خانه امّ هانى بود كه جبريل عليه السّلم آمد و او را از آنجا ببرد. و گروهى گويند كه نه، كه در خانه كعبه بود، و جبرئيل آمد عليه السّلم، و آواز داد، و پيغامبر عليه السّلم را بخواند. پيغامبر عليه السّلم بيرون آمد و جبريل عليه السّلم را ديد با براق ايستاده. و آن براق كه
__________________________________________________
(1) و اندر گذار از ما. (پا)
(2) نسخه متن عنوان ندارد.
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جبريل آورده بود همان براق بود كه بسوى ابرهيم عليه السّلم آورده بود كه بزيارت اسمعيل مى رفت از شام بمكّه. و آن براق از بهشت آورده بود، و بالاى او از خرى بزرگ تر بود و از استرى كم تر بود «1».
پس جبرئيل صلّى اللَّه عليه مر پيغامبر را صلوات اللَّه و سلامه عليه گفت كه: يا رسول خداى بدين براق برنشين تا من ترا بحضرت ربّ العزّة برم تا «2» خداوند عزّ و جلّ با تو سخن گويد و تو با وى سخن گويى.
رسول صلّى اللَّه عليه گويد كه: چون من بر براق خواستم نشست براق بهوا برشد و تندى مى كرد. پس جبريل بانگ برو زد، گفت: نمى دانى كه كيست كه بر تو مى نشيند؟ اين محمّد رسول اللَّه است، گزين جمله پيغامبران.
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پس براق مر جبريل را گفت كه: بلى. مى دانم كه محمّد است، رسول خداى و گزين جمله پيغامبران است. بلى. من از بهر آن تندى مى كنم و رها نمى كنم كه تا او بر من نشيند تا با من عهدى بكند كه روز قيامت هم بر من نشيند، كه روز قيامت براقها بسيار باشد، و من خواهم كه او بر من نشيند، تا من با ديگران فخر آورم و گويم كه من بارگير محمّد رسول اللّه ام، گزين جمله پيغامبران. پس پيغامبر عليه السّلام گفت كه: من روز قيامت هم بر تو نشينم و بر هيچ ديگر ننشينم. پس براق رام گشت و پيغامبر بروى نشست.
و جبريل عليه السّلم با وى همى رفت در پيش وى ايستاده، و براق او را مى برد تا بيت المقدّس، و چون پاره اى رفته بودند گروهى «3» از دست راست __________________________________________________
(1) استر فروتر. (صو)- چند خرى بود برتر و از استرى فروتر بود. (پا. خ)- متن: «اشترى» و ظاهرا اشتباه كتابتى است.
(2) بر نشين تا من ترا ازينجا ببيت المقدس برم و از آنجا بمعراج بد آسمان برم تا. (پا)
(3) پس چون لختى برفت جبريل براه اندر از پيغمبر جدا بود بدان ساعت گروهى. (پا)
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پيدا آمدند و گفتند كه: يا محمّد ازين سو بيا. پيغامبر عليه السّلم بگذشت و پيش ايشان نرفت. و چون پاره اى ديگر برفتند گروهى ديگر از دست چپ پيدا آمدند و گفتند كه: يا محمّد ازين سو بيا. و پيغامبر بگذشت و سوى ايشان نرفت. پس چون پاره اى ديگر برفتند، پس زنى آراسته با لباسها و زيورهاى نيكو پيش آمد و گفت: يا محمّد ساعتى بپاى تا با تو سخنى گويم. پيغامبر عليه السّلم برفت و هيچ باز نيستاد، و خود درونگاه نكرد، و روى سوى بيت المقدّس كرده بود. و چندانى كه چشم بديدى آن براق گام بنهادى و برفتى.
پيغامبر عليه السّلم گفت كه:
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چون روى سوى بيت المقدّس كردم و آنجا رسيدم، جبريل عليه السّلم «1» مرا از براق فرو آورد و چشم من بر معراج افتاد، و جبريل دست من بگرفت و مرا بيك طرفة العين بآسمان اول برد، و جبريل در آسمان بزد، و در بگشادند، و جبريل عليه السّلم مر فريشتگان را گفت كه: اين محمّد مصطفى است، رسول آخر زمان، پيغامبر خداى عزّ و جلّ.
پس آن فريشتگان كه در آسمان اوّل بودند، جمله پيش من باز آمدند و استقبال كردند، و مرا مژده دادند ببسيارى نيكوى ها از خداى عزّ و جلّ.
پس از آنجا برفتيم تا بآسمان دوّم و به سوّم و چهارم و پنجم. تا از همه آسمانها بگذشتيم و بهر آسمانى كه برسيديم فريشتگان آن آسمان از گونه اى ديگر ديدم، و تسبيح و تهليل هر يكى از گونه اى «2» ديگر ديدم. و هم چنان بهر آسمانى كه مى رسيديم نه چندان فريشتگان ديدم كه آن را حدّى بودى، و جمله پيش ما باز مى آمدند، و استقبال مى كردند، و مرا
__________________________________________________
(1) فرا پيش آمد و گفت فرو آى. (پا) [.....]
(2) لونى. (خ)
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بنيكويهاى بسيار از حقّ تعالى مژده مى دادند.
و چون بآسمان چهارم رسيديم بيت المعمور را آنجا يافتم. و درخت طوبى بآسمان چهارم يافتم. پس بيت المعمور را طواف كردم، و در آن وقت طواف كردن جمله ارواح پيغامبران عليهم السّلم آنجا ديدم، از آدم پدر ما، تا با من كه محمّدام. صلوات اللَّه عليهم اجمعين. پس همه پيش آمدند و مرا پرسش كردند و مژده دادند بنيكويهاى خداى عزّ و جلّ.
و چون بآسمان پنجم رسيدم فريشتگان را ديدم در آنجا يك نيمه ايشان از برف و يك نيمه از آتش، و نه آن برف بگداختى از گرمى آتش، و نه آن آتش بمردى از نم و سردى آن برف. و هم چنان مرا بردند تا بآسمان هفتم. و بهر آسمانى كه مى رسيدم هم چنان فريشتگان آن آسمان استقبال من مى كردند، و مرا بنيكويهاى فراوان از حقّ تعالى مژده مى دادند.
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و پس مرا به هفتاد هزار حجاب بگذرانيدند، و تا بدانجا رسيدم كه جبريل عليه السّلم مرا گفت كه: بجايگاه رسيدى سخن گوى. و آن آن جايگاه بود كه حقّ جلّ و علا گفت: فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى «1».
پس چون جبريل او را گفت: سخن گوى. پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت:
التحيّات المباركات الصّلوات الطيّبات.
حق تعالى گفت:
السلام عليك ايها النبى و رحمة اللَّه و بركاته.
پيغامبر گفت عليه السّلم:
السّلام علينا و على عباد اللَّه الصّالحين.
پس آن گه خداى عزّ و جلّ گفت: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ «2».
__________________________________________________
(1) النجم، 9
(2) البقرة، 285
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پس جبريل گفت: يا رسول اللَّه، حاجت خواه. پيغامبر گفت:
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا. رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا. رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ، وَ اعْفُ عَنَّا، وَ اغْفِرْ لَنا، وَ ارْحَمْنا، أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ «1».
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اين همه آنست كه پيغامبر عليه السّلم شب معراج از خداى تعالى بخواست، و اين دعا همه امّت خويش را كرد، و اين حاجت همه امتان و مؤمنان را خواست، و خداى تعالى همه مستجاب گردانيد و خطا و نسيان همه از امّت محمّد برداشت و اين عذاب كه بر امّتان ديگر نهاده بود از پيش او چون مسخ كردن، و از حالى بحالى گردانيدن،- چنان كه مر قارون را بزمين فرو برد،- و خويشتن را كشتن،- چنان كه بنى اسرائيل را كشتند،- و خوك و كبّى گردانيدن،- چنان كه مردمان حاضرة البحر را گردانيد و اين همه عقوبتها از امّت پيغامبر عليه السّلم برداشت بدعاى پيغامبر عليه السّلم. پس آن گاه ايشان را نصرت داد بر كافران تا امّت او همه ظفر يابند بر كافران. و ولايت پيغامبر ما صلوات اللَّه عليه و امّتان او از مشرق تا مغرب برسد. چنان كه پيغامبر عليه السّلم گفت:
زويت لى الارض فاريت مشارقها و مغاربها، و سيبلغ ملك امّتى ما زوى لى منها.
پس اين خبر دليلست بدان كه اين دين پيغامبر ما عليه السّلام از مشرق تا مغرب برسد.
پس آن گه پيغامبر عليه السّلام نماز اندر خواست. گفت: من قوم موسى را و قوم عيسى را ديدم كه نماز همى كنند، امّتان مرا نيز نماز بايد تا ايشان نيز «2»، از جمله نمازكنان باشند، و فضيلت نمازكنان دريابند. خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) البقرة، 286
(2) تا ايشان نيز.
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حاجت او روا گردانيد، و او را پنجاه نماز فرمود اندر شبانروزى.
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پس پيغامبر اندر خواست تا جبريل او را ببرد و بهشت و دوزخ او را بنمايد، و خداى تعالى اين حاجت نيز روا گردانيد. پس از آنجا بازگشت و جبريل عليه السّلم او را ببرد، و هفت طبقه دوزخ او را بنمود، و عذاب منافقان و كافران همه يك بيك بديد، و بدانست كه عذاب ايشان بچه گونا است «1». و بچه كردار است. پس او را از آنجا ببهشت برد و همه بهشتها او را بنمود، و اندر همه بهشت بگردانيد. و جبريل از بهشت فردوس يك سيب بكند و مر پيغامبر را داد و گفت: اين بخور. و پيغامبر آن سيب از جبريل عليه السّلم بستد و بخورد.
حديث فاطمه رضى اللَّه عنها
و حديث فاطمه دختر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و رضى عنها چنين بود كه پيغامبر عليه السّلم هر هفته اى يك روز بر خويشتن فرض كرده بود كه پيش فاطمه رضى اللَّه عنها رفتى و او را بپرسيدى، و موى او بر گرفتى، و ببوسيدى. و چنين گفتى كه: از فاطمه و موى او بوى بهشت مى آيد، و چون خواهم كه بوى بهشت بيابم موى فاطمه را برانبويم «2» كه بوى بهشت مى كند، موى و اندام فاطمه.
و اين از سبب آن بود كه آن شب معراج كه جبريل عليه السّلم پيغامبر صلّى اللَّه عليه را در بهشت مى گردانيد، و آن سيب از درخت بكند و مر وى را داد و گفت: اين بخور. و پيغامبر عليه السّلم آن سيب بستد و بخورد. خداى عزّ و جلّ آن را نطفه گردانيد، و چون باز آمد با خديجه ببود، و خديجه بار گرفت با فاطمه. و فاطمه را اصل از آن سيب
__________________________________________________
(1) گناه است. (صو)- لون است. (پا)
(2) فاطمه را ببويم. (ن. صو. پا)
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بود كه جبريل عليه السّلم از بهشت فردوس بكند، و پيغامبر عليه السّلام را داد و بخورد، و حق تعالى آن را نطفه گردانيد. و فاطمه از آن نطفه در وجود آمد، از جهت آن بود كه همه اندام و موى فاطمه بوى بهشت كردى.
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پس چون جبريل و پيغامبر عليهما السّلام از بهشت بازگشتند، و روى باز دنيا نهادند، چون بآسمان چهارم رسيدند، ديگر با ارواح پيغامبران جمله عليهم السّلام گرد آمدند، و پيغامبر عليه السّلام در پيش ايشان احوالها و سرگذشت خويش كه ديده بود و شنيده بود باز مى گفت و آن پنجاه نماز كه حقّ تعالى او را و امّتان او را فرموده بود و قبول كرده.
موسى بن عمران عليه السّلم مر پيغامبر را گفت كه: امّتان تو اين پنجاه نماز بجاى نياورند، ترا بدين «1» معاودت بايد كرد. پيغامبر عليه السّلم چند بار معاودت كرد، تا آن پنجاه نماز به پنج باز آورد «2». پس حقّ جلّ و علا مر پيغامبر را گفت كه: از امّتان تو هر كس كه اين پنج نماز بپاى دارد، و بجاى آورد، من هم بدان پنجاه كه از اوّل فرموده بودم قبول كنم. چنان كه فرمود: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «3». هر نيكى اى كه امّتان تو بكنند من هر يكى را ده بپذيرم. و چون اين پنج نماز بجاى آورند هم آن پنجاه باشد كه از پيش فرموده بوديم تا از آن هيچ بنكاسته باشد. و چون اين پنج بگزارند آن پنجاه برقرار خويش بجاى آورده باشند.
پس جبريل عليه السّلام آب دست كردن «4» و بانگ نماز و قامت
__________________________________________________
(1) بدين كار. (صو. خ. پا)
(2) چنان كه امروزه همى كنند. (پا. صو)
(3) الانعام، 260
(4) مسح كردن. (پا. خ)
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كردن مر پيغامبر را عليه السّلم در آموخت و همه ارواح پيغامبران عليهم الصّلاة و السّلم حاضر شده بودند، و گرد آمده. پس پيغامبر عليه السّلم مر آدم را عليه السّلم گفت كه: برخيز و امامت كن و در پيش رو تا نماز كنيم.
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پس آدم مر پيغامبر را گفت عليه السّلم كه: فرمان از حقّ جلّ و علا بتو آمده است، امامت ترا بايد كرد. پس پيغامبر برخاست و در پيش رفت و ارواح پيغامبران صلوات اللَّه عليهم اجمعين جمله از پس او نماز كردند «1».
حديث بانگ نماز و قامت «2»

امّا حديث اين بانگ نماز و قامت، اختلاف كرده اند بر نزول اين.
گروهى گفته اند كه اين حديث بانگ نماز و قامت چنان بود كه اوّل اسلام بدين گونه نبود كه امروز است، و جماعت همچنين بود، و چون وقت نماز درآمدى بلال بر سر بالاى بلند «3» رفتى و گفتى، الصّلاة جامعة، و مردمان «4» گرد آمدندى، و نماز كردندى. پس شب معراج كه جبريل عليه السّلم پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم را بآسمان برد «5» و آنجا رسيد و آن هيبتهاى ايزدى، و آن نيكويهاى خداى عزّ و جلّ، و آن قربتها بديد و بهشت و دوزخ بديد چنان كه ياد كرديم، و چون بازگشت و بآسمان چهارم رسيد جبريل عليه السّلم بانگ نماز و قامت بدين گونه كه امروز همى گويند مر پيغامبر عليه السّلم را اندر آموخت «6».
و گروهى گويند كه بدان وقت كه بلال در اوقات نماز گفتى الصّلاة جامعة، يكى بود از ياران پيغامبر عليه السّلم او را عبد اللَّه بن زيد
__________________________________________________
(1) نماز گزاردند. (صو)
(2) اقامت. (پا)
(3) برافرازى. (پا) [.....]
(4) بليل برافرازى رفتى، گفتى الصلاة، جماعت مردمان. (خ)
(5) و بقاب قوسين برد. (خ)
(6) تا بانگ نماز و قامت كرد و پيش نمازى كرد و چون بزمين آمد مر بلال را اندر آموخت. (پا)
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گفتندى. و او يك شب بخواب ديد كه فريشته اى از آسمان فرو آمدى و او را گفتى كه پيغامبر را بگو كه بانگ نماز نبدين گونه مى بايد گفت كه بلال همى گويد. و بانگ نماز و قامت عبد اللَّه بن زيد را اندر آموخت بدين گونه كه اكنون مى گويند. پس ديگر روز عبد اللَّه بن زيد بيامد و اين خواب چنان كه ديده بود در خدمت پيغامبر عليه السّلم باز گفت.
پيغامبر عليه السّلم عبد اللَّه بن زيد را گفت:
علّمها بلالا فانّه اندى صوتا منك.
گفت: اين بانگ نماز و قامت همچنين بلال را بياموز كه او خوش آوازتر است از تو. پس عبد اللَّه بن زيد اين بانگ نماز و قامت مر بلال را درآموخت. و بلال در پنج اوقات نماز بدين سان بانگ نماز مى گفت، و اين سنّت بماند كه تا روز قيامت، همچنين مى گويند.
و اندرين بانگ نماز و قامت دوگونه فضل بود پيغامبر را عليه السّلم.
يكى آن بود كه نام پيغامبر با نام خود پيوسته كرد تا در همه ديارهاى اسلام بروزى در پنج وقت با آواز بلند مى گويند شرف و مرتبه او را صلّى اللَّه عليه و سلّم. و ديگر فضل آن بود كه اين بخواب بنمود تا هم چنان كه گروهى پيغامبران پيغامبرى و فضل آن اندر خواب يافتند تا پيغمبر ما نيز عليه السّلم از آن فضيلتها بى بهره نباشد، و آن را نيز دريافته باشد.
ديدن پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلم عزرائيل عليه السّلام
و سبب اين حديث چنان بود كه چون پيغامبر عليه السّلم بآسمان چهارم رسيد. يكى فريشته را ديد نشسته عظيم با سهم و سياست. پيغامبر عليه السّلم بدو اندر نگرست، و نگاه كرد، و سخت مشغول بود. و هيچ در پيغامبر عليه السّلام نگاه نكرد و بر كرسى اى نشسته بود، و لوحى در دست او بود از نور، و بدان لوح اندر نگاه همى كرد. و بدان كرسى ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 191
برنشسته و يك پاى او بر كناره آسمان بود و ديگر پاى بدان كناره آسمان، و اندر ميان دو پاى او همه آب ديد.
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پس پيغامبر عليه السّلم جبريل را پرسيد كه: اين كدام فريشته است؟
جبرئيل گفت: يا رسول اللَّه اين عزرايل است، ملك الموت. پس جبريل، عزرايل را آگاه كرد، گفت: اين رسول خداى است، محمّد مصطفى، رسول آخر زمان، خاتم انبيا. پس عزرايل او را لطف كرد، و نزديك خويش بنشاند، و ببسيارى نيكويها از خداى عزّ و جلّ او را وعده كرد. پس پيغامبر عليه السّلم او را پرسيد، گفت كه: يا عزرايل تو بدين جايگاه در آسمان چهارم نشسته اى، در دنيا جان خلقان چگونه بستانى؟ عزرائيل گفت كه:
اين كه در دست منست لوح محفوظ است، و هر چه اندر جهان جانورست نام او بدين لوح اندر نوشته است، و من پيوسته بدين لوح اندر مى نگرم و اين آب كه اندر ميان پايهاى منست اين جهان است. و فريشتگان رحمت و فريشتگان عذاب فرمان بردار من اند، و حق تعالى ايشان را فرمان بردار من كرده است، و ايشان در من نگاه مى كنند. چو بينند كه من بنهيب ببنده اى از بندگان خداى عزّ و جلّ اندر نگرم، ايشان سبك بتعجيل نزد آن بنده روند. اگر آن بنده نيك بخت باشد فريشتگان رحمت بروند و نيكوئيها با ايشان، و من نام آن بنده ازين لوح ببرم، و ايشان جان ازو جدا كنند، و با على عليّين برند بروضه اى از روضهاى بهشت، و آنجا باشد تا روز قيامت. و اگر آن بنده بدبخت باشد فريشتگان عذاب بروند و جان او بستانند و بسجيّن برند، بكنده اى از كندهاى دوزخ تا روز قيامت.
حديث الديك الأبيض
پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم چنين گويد كه: در آسمان چهارم مرغى را ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 192
ديدم سپيدتر از عاج، بر مثال خروهى، و پاى او بر هفتم طبقه زمين بود، و سر او را ديدم زير هفتم آسمان. و يك پر او تا مشرق بود و ديگر پر تا مغرب بود. و من از جبريل پرسيدم كه اين چه مرغى است بدين عظيمى.
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جبريل عليه السّلم گفت: اين خروهى سپيد است، و خداى عزّ و جلّ او را بدين گونه آفريدست. و هر شبى سحرگاه هر دو بال خويش باز كند، و بانگ كند. جمله خروهان زمين آواز او بشنوند، و هم چنان ايشان نيز «1» بانگ كنند بتسبيح و تهليل. و از دد و دام و چرنده و پرنده و جمندگان «2» كه خداى عزّ و جلّ بيافريدست، بجز آدميان، هيچ چيز نيست بر خداى عزّ و جلّ گرامى تر ازين خروه.
و چون پيغامبر عليه السّلم آن خروه را بديده بود، چون بزمين آمد همواره خروه سپيد داشتى، و گفت: هر آنجا كه خروه سپيد باشد بر اهل آن خانه جادوى كار نكند، و ديوان از آنجا پرهيز كنند. و از بهر اينست كه پيغامبر عليه السّلم وصيّت كرد اندر حديث خروه سپيد، گفت «3»:

دوست داريد خروه سپيد را كه او دوست منست و من دوست اويم، و دشمن او دشمن منست و دشمن من دشمن او است. و اگر مردمان بدانندى كه كرامت او بر خداى عزّ و جلّ چيست هر پرى كز و بيوفتادى بزر سرخ باز خريدندى.
حديث كوه قاف
پس جبريل عليه السّلم پيغامبر صلوات اللَّه عليه را باز زمين آورد و
__________________________________________________
(1) ايشان نيز.
(2) وز جنبندگان. (صو)
(3) بوصيت اندر نوشت:
احبوا الديك الأبيض فهو صديقى و انا صديقه. عدوه عدوى و عدوى عدوه. و لو علم الناس ما كرامته على اللَّه، لاشتروا الريش الذى يسقط منه بالذهب الاحمر.
(همه نسخه ها)- در نسخه «پا» بجاى:
فهو صديقى و انا صديقه فهو حبيبى و انا حبيبه،
است.
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بكوه قاف فرو آورد. پيغامبر عليه السّلم گفت: من كوه قاف را ديدم از زمرّد سبز و با اين آسمان نخستين پيوسته است، و اين كبودى كه تو همى بينى بدين آسمان روشنايى زمرّد است كه از كوه قاف مى تابد، و آسمان چنين ازرق مى نمايد. و اگر نه آسمان سپيدتر از عاج است.
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و بدين كوه قاف هيچ آدمى نباشد. و بدان كناره كوه قاف اندر، دو شارستانست يكى «1» از سوى مشرق با كوه قاف پيوسته و يكى از سوى مغرب هم با كوه قاف پيوسته. يكى را جابلقا خوانند و يكى را جابرسا.
حديث جابلقا و جابلسا
و اين حديث جابلقا و جابرسا از آن مسئله ها است كه جهودان از پيغامبر عليه السّلم پرسيده بودند، اندران بيست و هشت مسئله.
پس پيغامبر عليه السّلم گفت: من شب معراج دو شارستان ديدم يكى اندر مشرق و يكى اندر مغرب، هر دو بكوه قاف پيوسته. و هر شارستانى از آن هزار فرسنگ بود، و هر شارستانى هزار دروازه دارد، و بهر دروازه اى از آن، هر شبى، هزار تن ازيشان نوبت دارند، و تا سال ديگر نوبت بديشان باز رسد «2». و اندر آن شارستانها خلقانى اند از خلقان خداى عزّ و جلّ بى حدّ و بى اندازه.
و امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب سؤال كرد از رسول صلّى اللَّه عليه گفت: يا رسول اللَّه اين «3» خلقان جابلقا و جابرسا از فرزندان آدم اند؟
گفت: ايشان خود ندانند كه خداى تعالى آدمى آفريده است [گفت:
__________________________________________________
(1) ... عاج است. و اين كوه قاف را يافتم گرداگرد جهان اندر بر مثال انگشترى بانگشت اندر، و زان سوى كوه. (خ. پا)
(2) نرسد. (خ)
(3) على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه آنجا بود، گفت يا رسول اللَّه اين ... (خ)
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پس ملائكيانند؟ گفت: طاعت ايشان هم چون طاعت ملائكيان است.] «1»
على گفت: يا رسول اللَّه اين آفتاب بر ايشان تابد؟ رسول گفت عليه السّلم كه: ايشان خود ندانند كه خداى تعالى آفتاب آفريدست. پس گفت:
روشنايى ايشان از چه باشد؟ گفت: روشنايى ايشان از كوه قاف باشد.
گفت: ايشان چه چيز خورند؟ گفت ايشان نبات زمين خورند، همچون چهارپايان. گفت: ايشان را فرزندان آيد؟ گفت ايشان را هيچ فرزند نيايد كه ايشان همه نرند و هيچ ماده نباشند.
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پس على گفت: يا رسول اللَّه اين نوبت هر شبى از بهر چه دارند، و از چه چيز بيم دارند؟ گفت: خداى تعالى هم از آن جنس خلقى آفريدست كه ايشان را تارس و تافيل گويند. و ايشان با خلق جابلقا و جابرسا دشمن اند و هروزى بيايند و با ايشان حرب كنند، خواهند كه آن شارستان ازيشان بستانند، و هيچ نتوانند ستدن. على گفت: يا رسول اللَّه ايشان از اهل بهشت هستند؟ پيغامبر عليه السّلم گفت: هستند. كه چون جبريل عليه السّلم مرا از آسمان باز مى آورد، پيش ايشان برد، و من دين خويش بر ايشان عرض كردم، و ايشان همه دين من بپذيرفتند و مسلمان گشتند و من از ايشان يكى بر ايشان گماشتم.
پيغامبر گفت عليه السّلم:
من يعلم ما بين جابلقا و جابرسا؟
گفت:
كى داند آنچه ميان جابلقا و جابرساست؟ على گفت: يا رسول اللَّه ايشان از فرزندان آدم اند؟ گفت: ايشان خود ندانند كه خداى تعالى آدم آفريده است «2» و آدمى اى جند «3» در جهان هستند و حق تعالى ايشان را از جنسى ديگر آفريده است، و خلقى اند از نوعى و جنسى ديگر.
__________________________________________________
(1) (خ. پا. صو)
(2) اين جمله مكرر است.
(3) و آدمى اى چند.
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حديث تارس و تافيل
و اين تارس و تافيل خلقى اند از جنسى ديگر، و ايشان هم آدمى نيستند و مسلمان نيستند، كه پيغامبر عليه السّلام گفت كه: ايشان را اسلام عرضه كردم و دين من نپذيرفتند، و مسلمان نگشتند. و با اين جابلقا و جابرسا بتعصّب باشند، و ايشان هر دو خصم يك ديگراند، و خلقى اند بسيار. و آن خلق جابلقا و جابرسا از بيم ايشان هر شب چنان نوبت و پاس مى دارند «1».
پس پيغامبر عليه السّلم گفت: جبريل عليه السّلم مرا از پيش ايشان سوى ياجوج و ماجوج برد و ايشان نيز خود خلقى اند از نوعى ديگر.
حديث ياجوج و ماجوج
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پس جبريل مرا سوى ياجوج و ماجوج برد و من دين خويش بر ايشان عرضه كردم و نپذيرفتند. و اين ياجوج و ماجوج و تارس و تافيل و مالوق و ماسوخ همه اهل دوزخ اند.
و اين ياجوج و ماجوج بوقت رستخيز بيرون آيند. چون رستخيز نزديك باشد ايشان بيرون آيند. و ايشان از فرزندان آدم اند، از فرزندان يافث نوح اند، آنك بر عورت پدر خويش بخنديد كه آن را برهنه ديد، و نوح برو دعا كرد، گفت: خداى عزّ و جلّ آب پشت تو بگرداناد. پس اين سياهان و هندوان و اين ياجوج و ماجوج همه از پشت او آمدند.
و بالاى اين ياجوج و ماجوج يك گز باشد، و دو گوش دارند چند گوش پيلان فراخ و بزرگ، و يك گوش در زير او كنند، و يكى بر پشت او كنند چون بخسبند «2».
__________________________________________________
(1) آن جرس بر درهاى آن شارستان از بيم ايشان دارند. (پا)
(2) يك گوش زير كنند و بخسبند. (پا) [.....]
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و از آن وقت باز كه ذو القرنين اين سدّ كردست، اين ياجوج و ماجوج بدان كار اندرند كه آن سدّ را سولاخ كنند و بدر آيند، و نمى توانند. و هر بامداد بيايند و در كار ايستند تا نماز شام و مى كنند. و چون شب درآيد اندكى مانده باشد، و گويند فردا بيائيم و تمام سولاخ كنيم «1»، و بيرون رويم و نگويند كه ان شاء اللَّه، از بهر آن كه ايشان همه كافراند و نام خداى عزّ و جلّ نبرند.
و چون خداى تعالى خواهد كه ايشان بيرون آيند يكى از فرزندان ايشان مسلمان شود، و ببلاغت رسد. و چون ايشان بيايند و سدّ را سولاخ خواهند كرد، و چون شب درآيد و اندكى مانده باشد، و گويند فردا بيائيم و تمام كنيم، و آن يكى كه مسلمان شده باشد گويد: ان شاء اللَّه، و همه گويند: ان شاء اللَّه. ديگر روز بيايند و آن سدّ گشاده شود، و ايشان جمله بيرون آيند، و همه جهان بگيرند، و جهانيان را ازيشان رنج رسد «2».
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آن گه مهدى بيرون آيد و ايشان را سوى دريا آورند و در دريا ريزانند، و جمله دريا غرقه شوند و هلاك گردند.
حديث مالوق و ماسوخ «3»

و اين مالوق و ماسوخ «4» مردم دشتى باشند و صورت ايشان چون صورت آدمى باشد، و لكن بر تن ايشان موى باشد، و خورش ايشان از گياه زمين باشد. و ايشان بمشرق اندر باشند و مردمان ايشان را صيد
__________________________________________________
(1) و هر روزى بامداد بدان سدّ آيند و آن را همى كنند و همى شورند و همى ليسند چون شبانگاه باشد آن را تنگ كرده باشند، گويند ما فردا بازآئيم و اين را سولاخ كنيم. (پا)
(2) و همه آب كاريزها و برگ و ميوه درختان بخورند. (پا)
(3، 4) در نسخه «پا- خ- ن» كلمه «ماسوخ» درين بحث نيست، و ظاهرا نبايد هم باشد، چون اين قسمت خاص «مالوق» است، و قسمت بعدى خاص «ماسوخ».
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كنند و بخورند.
حديث ماسوخ
و امّا ماسوخ دوال پاى باشند. خلقى باشند بر مثال ديوان، و بمردم درآويزند و مردم را بكشند و بخورند. و آدمى نيستند كه مسخ گشته اند، و خداى عزّ و جلّ ايشان را مسخ گردانيده است، از بهر آن ماسوخ خوانند ايشان را.
و اين مردمان كه اجناس ايشان پيدا كرده آمد هيچ آدمى نيستند مگر ياجوج و ماجوج، و همه اهل دوزخ اند مگر جابلقا و جابرسا كه ايشان از اهل بهشت اند، كه جمله مسلمان شده بودند و دين اسلام پذيرفته.
و از پيغامبر عليه السّلم پرسيدند از ياجوج و ماجوج و فتنه ايشان.
گفت: ايشان بآخر زمان بيرون آيند. و ميان ياجوج و ماجوج و بيرون آمدن مهدى و فرو آمدن عيسى عليه السّلم از آسمان، ميان اين چهار، بس چيزى نباشد. و ايشان همه بيك سال اندر بيرون آيند، و همه بيك سال نيز هلاك گردند.
(1/222)



و محمّد بن جرير الطّبرى چنين گويد كه: من بكتاب «فتن» اندر، چنين ديدم كه اين چهار علامت كه ياد كرديم در آخر زمان پيدا آيد، اين همه چون سال از چهار صد اندر گذرد از هجرت، و ايشان از هر جاى پيدا آيند «1». چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ «2».
پس آن گاه از پس ايشان مهدى بيرون آيد. و مهدى خليفت عيسى باشد. و عيسى از آسمان بزمين آيد، و همه زمين پر فتنه بيند از دجّال و
__________________________________________________
(1) ... گذرد. نخست دجال بيرون آيد پس آن گه ياجوج و ماجوج از هر جاى بيرون آيند. (پا)
(2) الانبياء، 96.
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از دست ياجوج و ماجوج. پس مهدى را خليفت كند، تا مهدى بيايد و اين جهان را از فتنه پاك كند، از دجّال و تبع او و ياجوج و ماجوج، و ايشان را بدريا غرقه كند. پس آن گه جهان بعدل و صلاح بازآيد. و آن گه بسيار نماند تا صور بدمند و رستخيز برخيزد. و اين حديث محمّد بن جرير از كتاب «فتن» بيرون آوردست.
و اين سورة البقرة تمام كرده آمد و آنچه اندرين سورة آمده است از قصّه هاى پيغامبران، و حديث ملوك كافران، و حديث منافقان مكّه و مسئله ها كه جهودان از پيغامبر عليه السّلم پرسيده بودند، و حديث جابلقا و جابرسا و تارس و تافيل، و حديث ياجوج و ماجوج، و حديث مالوق و ماسوخ، و حديث منافقان مكّه جمله گفته آمد.
اكنون سورة آل عمران آغاز كنيم و آنچه واجب كند گفته آيد.
ان شاء اللَّه.
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سورة آل عمران مدنية، و هى مائتا آية
[ترجمه ]
بنام خداى مهربان بخشاينده
1- منم خداى دانا
2- نيست خداى مگر او زنده پاينده
3- بفرستاد بر تو كتاب براستى راست دارنده آن را [كه ] پيش اوست «1»، و بفرستاد تورية و انجيل-
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4- از پيش راهنمايى مردمان را، و بفرستاد قرآن. كه آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى خداى ايشانراست عذاب سخت و خداى بى همتا و كينه كشست
5- كه خداى نه پوشيده آيد بر او چيزى اندر زمين و نه اندر آسمان
6- اوست آنكه بنگاشت شما را اندر رحمها چون خواست «2»، نيست خداى مگر او بى همتا و با حكمت
7- اوست آنك بفرستاد بر تو كتاب، از آن آيتهاى محكم كرده آنست مادر كتاب و ديگر مانند يكديگر امّا آن كسها كه اندر دلهاشان شكّ است «3» متابعت مى كنند آنچه مانند آنست از آن «4» جستن آزمايش و جستن تأويل «5» آن، و نداند تأويل «6» آن مگر خداى- و
__________________________________________________
(1) راست دارنده آنچه را پيش از آن بود. (پا. صو)
(2) بنگارد شما را اندر زهدانها هم چنان كه خواهد. (صو)- .. رحمها چگونه خواهد. (پا)
(3) گرايشى است. (صو)- گرديدن است. (پا) ترجمه: زيغ. و در آيه هشتم در متن نيز گرديدن ترجمه شده.
(4) آنچه را منسوخ است ازان. (پا)
(5، 6) خبر. (پا)- تفسير. (خ)
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دانا [آن ] «1» اندر دانش گويند بگرويديم بدان، همه از نزديك خداوند ما- و نه پند گيرند مگر خداوندان خردها
8- خداوند ما مه گردان «2» دلهاى ما پس آنكه راه نمودى ما را [و] بده ما را از نزديك تو رحمت كه توى تو دهنده
9- خداوند ما كه توى گرد كننده مردمان روزى را كه نيست شك اندران كه خداى نه خلاف كند وعده را
10- كه آن كسها كه كافرانند «3» نه سود كند زيشان خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خداى چيزى و ايشانند ايشان هيزم آتش
11- چنان بود رسم گروه فرعون «4» و آن كسها كه از پيش ايشان [بودند]، بدروغ داشتند آيتهاى ما، بگرفت شان خداى بگناهان ايشان، و خداى سخت عقوبت است
12- بگوى آن كسها را كه كافر شدند كه غلبه كنندتان و برانگيزندتان سوى دوزخ، و بدست آن بسترگاه
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13- كه بود شما را آيتى اندر دو گروه بهم آمده «5»، گروهى كارزار كنند اندر راه خداى و ديگر كافرند، بينند «6» ايشان را دو چندان بديدار چشم و خداى نيرومند كند بنيرو او آن را كه خواهد. كه اندر آنست عبرت خداوندان بينايى را
__________________________________________________
(1) و بر رسيدگان. (پا)- و استواران (صو)- و برآمدگان. (خ)
(2) مگرايان. (صو)
(3) كافر شدند. (صو. پا)
(4) چون عقوبت كسهاى فرعون. (پا)- چون خوى مردمان فرعون. (صو) [.....]
(5) اندر دو گروه كه روى بروى آرند. (صو)- ... كه فراهم آمدند. (خ)- اندر دو گروه كافر و مؤمن كه بهم بحرب ايستد. (پا)
(6) بينى ايشان را. (پا)
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14- بياراست «1» مردمان را دوستى شهوتها از زنان و فرزندان، و پوستهاى پر خواسته «2» از زر و سيم، و اسبان داغ كرده، و چهارپايان (نصف جزء) و كشت. آنست برخوردارى زندگى اين جهان، و خداى نزديك اوست بنيكوى بازگشتن
15- بگو: آگاه كنم شما را بنيكى ازان؟ آن كسها [كه ] بپرهيزند «3» نزديك خداوندشان بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، جاويدانه اندران، و جفتانى پاكيزه، خشنودى از خداى، و خداى بيناست ببندگان
16- آن كسها كه گويند: خداوند ما ما بگرويديم، بيامرز ما را گناهان ما و بازدار از ما عذاب آتش
17- صبركنان و راست گويان و فرمان برداران و هزينه كنان و آمرزش خواهان در سحرگاه «4»
18- گواهى داد خداى كه اوست نيست خداى مگر او، و فريشتگان و خداوندان دانش، ايستاده براست «5»، نيست خداى مگر او بى همتا و با حكمت
19- كه دين نزديك خداى مسلمانى است و نه اختلاف كردند آن كسها كه بدادندشان كتاب مگر از پس آنچه آمدندشان دانش- جستن افزون ميان ايشان- و هر كى كافر شود بآيتهاى خداى كه خداى زود شمارست
20- اگر خصومت كنند با تو بگو كه: سپردم روى خويش خداى را
__________________________________________________
(
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1) بياراستند. (پا)- برآراسته شد. (صو)
(2) و بدرهاى يك بر ديگر نهاده.
(صو)
(3) مر آن كسها كه پرهيز كردند. (صو)- آن كسها كه بپرهيزيدند. (پا)
(4) بسحرگاهان. (صو. پا)
(5) بداد. (صو)- استيده بداد كردن. (خ) متن ظاهرا بايد «راستى» باشد ترجمه: قسط.
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و هر كه متابعت كند مرا [و] بگوى آن كسها كه داد [ند] شان كتاب و اميّان «1»: گردن نهاديد؟ اگر مسلمان شوند بدرستى كه راه يابند «2» اگر برگردند كه نه بر تو است «3» رسانيدن، و خداى بيناست ببندگان
21- كه آن كسها كه كافر شوند بآيتهاى خداى، و بكشند «4» پيغامبران را بناحق، و بكشند آن كسها را كه مى فرمايند براستى از مردمان، مژده شان ده بعذابى دردناك
22- ايشانند آن كسها كه تباه شد كردار ايشان اندر اين جهان و آن جهان و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده اى
23- نه بينى سوى آن كسها كه بدادندشان برخى از كتاب مى خوانندشان سوى كتاب خداى تا حكم كند ميان ايشان، پس برگردند گروهى از ايشان و ايشان روى گردانندگانند
24- آنست بدانكه ايشان گفتند: نه رسد ما را آتش مگر روزگارى شمرده بفريفت ايشان را اندر دين ايشان آنچه بودند مى يافتند «5»
25- چگونه چون بهم كنيمشان «6» روزى را كه نيست هيچ شك اندران و تمام داده آيد هر تنى را آنچه ساخت و ايشان نه ستم كرده آيند؟
26- بگوى خداى من پادشاه همه پادشاهانست، بدهد «7» پادشاهى آن را كه خواهد، و باز ستاند پادشاهى از آنك خواهد، و عزيز كند
__________________________________________________
(1) نانبيسندگان. (پا)- كه داده آمدند توريت و كافران مكه. (خ)
(2) راه يافتند. (پا)
(3) كه باشد بر تو. (پا)- (يا كلمه «مگر» از قلم افتاده، يا كلمه «نه» زايد است.)
(4) كافر شدند بآيتهاى خداى و همى كشتند. (پا)
(5) مى بدروغ گفتند. (صو. پا)- مى گويند. (خ) ترجمه يفترون. (متن:
مى بافتند؟)
(
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6) چگونه باشد چون فراهم كنيم ايشان را. (خ)- جمع كنيم ايشان را. (پا)
(7) در نسخه هاى ديگر در اين آيه و آيه بعد افعال بصيغه مخاطب است: بدهى، خواهى، بازستانى، عزيز كنى، اندر آرى، روزى دهى ... [.....]
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آن را كه خواهد، و خوار كند آن را كه خواهد، و بدست اوست نيكى كه او بر همه چيزى تواناست
27- اندر آرد شب اندر روز و اندر آرد روز اندر شب و بيرون آرد زنده از مرده و بيرون آرد مرده از زنده و روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار
28- نه گيرند مؤمنان كافران را بدوستى از بيرون گرويدگان و هر كى كند آن نيست از خداى اندر چيزى- مگر كه بپرهيزيد از ايشان پرهيزيدنى- و مى بترساند شما را خداى تن او و سوى خدايست بازگشتن
29- بگو: اگر پنهان كنيد آنچه اندر دلهاى شماست يا پيدا كنيد آن را داند آن را خداى، و داند آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است، و خداى بر همه چيزى تواناست
30- آن روز كه بيابد هر تنى آنچه كرد از نيكى بجاى آمده «1» و آنچه كرد از بدى دوست داردى كه ميان آن و ميان او مدّتى باشدى دور و مى حذر نمايد شما را خداى بتن او، و خداى مهربانست ببندگان
31- بگوى: اگر هستيد كه دوست داريد خداى را متابعت كنيد مرا دوست دارد شما را خداى و بيامرزد شما را گناهان شما. كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
32- بگو: فرمان بريد خداى را و پيغامبر او را. اگر بگرديد كه خداى نه دوست دارد كافران را
33- كه خداى برگزيد آدم را و نوح را و گروه ابرهيم را و گروه عمران را بر جهانيان-
__________________________________________________
(1) حاضر آمده. (صو)
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34- فرزندان «1» برخى زان از برخى، و خداى شنواست و دانا
35- كه گفت زن عمران: خداوند من، نذر كردم ترا كه آنچه اندر شكم منست آزاد محرّر كرده بپذير از من كه توى تو شنواى و دانا
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36- چون بنهاد آن را، گفت: خداوند من من بنهادم آن را ماده، و خداى داند بدانچه بنهاد «2»، و نيست نر چون ماده، و من نام كردم آن را مريم و من بازداشت خواهم [او را] «3» بتو و فرزندان او را از ديو رانده
37- بپذيرفت آن را خداوند او پذيرفتنى نيكو، و برآورد [او را] «4» برآوردنى نيكو «5»، و اندر پذيرفت «6» او را زكريّا چون درشد بر او زكريّا بمحراب يافت نزديك او روزى. گفت: يا مريم، از كجا آمد ترا اين؟
گفت: آن از نزديك خداى، كه خدا روزى دهد آن را كه خواهد بى شما
38- آنجا دعا كرد زكريّا خداوند او، گفت: خداوندا بده مرا از نزديك تو فرزندى پاكيزه كه تواى شنوا دعا
39- آواز داد او را فريشته و او بود ايستاده و نماز ميكرد اندر محراب، كه: خداى مى مژده دهد ترا بيحيى راست دارنده بسخنى از خداى و مهترى و بازداشته «7» و پيغامبرى از نيكان
40- گفت: خداوندا چگونه باشد مرا پسرى كه برسيد مرا بزرگى «8»، و زن من نازاينده؟ گفت: همچنين خداى كند آنچه خواهد
41- گفت: خداوندا بكن مرا نشانى. گفت: نشان تو آنست كه نه سخن گوى مردمان را سه روز مگر باشارت، و ياد كن خداوند ترا بسيار، و
__________________________________________________
(1) فرزندانى. (پا. صو)
(2) داناتر است بدانچه بنهادم. (پا. خ)
(3، 4) (پا)
(5) و برويانيد او را (پا)- و برويانيدش يعنى بپرورد رويانيدنى نيكو. (صو)
(6) و ميانجى ستد او را. (پا)
(7) و باز ايستاده از زنان نابايست. (صو)
(8) پيرى. (پا)
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تسبيح كن شبانگاه و بامداد
حديث زكريا و مولود مريم
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زكريّا و يحيى بن زكريّا و مريم بنت عمران و عيسى بن مريم صلوات اللَّه عليهم اجمعين، اين همه به بيت المقدس بودند. و هميشه گروهى از عبّادان و زهّادان بمسجد بيت المقدّس اندر بودندى. و بدان وقت «1» هيچ پيغامبر نبود، و تا آن پيغامبران پيشين از دنيا رفته بود [ند] وحى بهيچ كس نيامده بود. و اين عابدان و زاهدان از حق تعالى پيغامبرى همى خواستند اندر شب و روز، و هر چه اندران مسجد «2» بودند همه محرّران بودند.
و محرّر آن باشد كه تا او از مادر در وجود آمده باشد هرگز ازو گناهى در وجود نيامده باشد، و بر وى هيچ گناه نرفته باشد. و اين عابدان و زاهدان همه ازين گونه بودند و همه محرّر بودند.
و دو مرد اندر ميان آن عابدان و زاهدان بودند يكى را عمران بن ماتان گفتند، و يكى را زكريّا. و اين هر دو از جمله عبّادان بودند. و ميان اين عابدان دو خواهر بودند، يكى زن عمران بود و آن ديگر زن زكريّا.
و اين خواهر كه زن عمران بود بارداشت. و اين زن عمران فرزند كه در شكم داشت محرّر كرد، و گفت: من نذر كردم با خداى عزّ و جلّ كه اين فرزند كه اندر شكم منست محرّر كردم، و هرگز ازين مسجد بيرون نبرم.
و پس چون بار بنهاد او را دخترى آمد و او را مريم نام كرد. و عمران پدرش نمانده بود، و خداى عزّ و جلّ زكريّا را پيغامبرى داد از ميان آن عبّادان و زهّادان، و او را آگاه كرد كه: من اين مريم را بپذيرفتم بجاى پسر. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت:
__________________________________________________
(1) بدان وقت كه اول اين قصه بود. (ن)
(2) و هر كه بودند اندران مزگت. (ن)
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إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً، فَتَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «1». و چون مادر مريم بار بنهاد و دختر آمد، گفت: رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ، وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ، وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ «2».
پس خداى عزّ و جلّ مريم را بجاى پسر بپذيرفت. و مر زكريّا را آگاه كرد كه من او را بپذيرفتم. چنان كه گفت: فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً «3».
پس آن عبّادان و زهّادان هر كسى گفتند كه: ما مريم را بدرآوريم «4» و ميان ايشان مناظره رفت. پس گفتند: قرعه زنيم، هر كه قرعه بنام او برآيد مريم را بدو دهيم. پس آن قلمها كه بدان تورية نوشتندى بياوردند، و هر كسى نام خويش بر يكى نوشت، و آن را بدستارى اندر پيچيدند، و گفتند كه: از ميان اين همه يكى بدر آوريم و نام هر كس كه برآيد، مريم را او بردارد. و چون يكى از آن بيرون آوردند نام زكريّا بر آن بود. پس زكريّا مريم را برداشت و گفت كه: اين حق منست كه قرعه بنام من برآمد، و نيز خواهر مادر اين، زن منست. و اين آنست كه گفت عزّ و جلّ: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. «5»
پس او را بزكريّا سپردند، و زكريّا او را همى داشت تا پنج ساله گشت، و پس حجره اى از بهر مريم بپرداخت، و مريم را برداشت و بدان حجره برد، و او را تورية بياموخت. و مريم بدان حجره اندر همى بود، و عبادت
__________________________________________________
(1) آل عمران، 35
(2) آل عمران، 36
(3) آل عمران، 37
(4) برداريم و بداريم. (ن. خ) [.....]
(5) آل عمران، 44
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همى كرد، و تورية همى خواند، و پيوسته شب و روز بدان عبادت كردن و تورية خواندن مشغول بودى و هيچ كار ديگر نكردى. و زكريّا هر روزى يك بار پيش مريم اندر آمدى. و چون يك چندى برآمد هر گاه كه زكريّا پيش مريم اندر آمدى و چون در پيش مريم شدى، در زمستان ميوه تابستانى ديدى، و در تابستان ميوه زمستانى ديدى. و زكريّا را از آن عجب آمدى و مريم را گفتى كه: در پيش تو اين ميوه ها از كجا مى آيد؟
گفت كه: از نزد خداوند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ، وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً. قالَ: يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا؟ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ «1».
و زكريّا را فرزند نبود. و بسيار مدّت از خداى تعالى فرزندى همى خواست، و چون پير گشت و يك چند دعا مى كرد بفرزند خواستن و فرزندش نيامد، آن گه نااوميد گشت، و دست از دعا كردن و فرزند خواستن بداشت، و هيچ فرزند نمى خواست.
پس چون در پيش مريم در زمستان ميوه تابستانى ديد و در تابستان ميوه زمستانى، گفت آن خداى كه مريم را بتابستان ميوه زمستانى دهد و در زمستان ميوه تابستانى، قادر است كه مرا نيز فرزندى دهد.
پس زكريّا ديگر باره دعا كردن گرفت بفرزند خواستن. چنان كه گفت عزّ و جلّ: هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ «2».
پس خداى عزّ و جلّ دعاى او اجابت كرد، و او را فرزندى داد، و او را يحيى نام كرد. يحيى بن زكريّا. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) آل عمران، 37
(2) آل عمران، 38
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أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ- مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. «1»
و ايزد تعالى يحيى را سيّد خواند، و حصور خواند. و حصور آن باشد كه او را آرزوى شهوت نباشد، و آب پشت او را رنجه ندارد. و نيز گفت:
نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. گفت: پيغامبرى باشد مرسل. پس خداى عزّ و جلّ دعاى زكريّا اجابت كرد، و او را فرزندى داد بدين صفت. و اين فرزند چون در وجود آمد راست گوى داشت اين سخن عيسى بن مريم. و يحيى بن زكريّا چون فراز رسيد پدرش زكريّا آنجا بود تا مريم «2» مادر عيسى بار گرفت.
و چون عيسى از مادر در وجود آمد، و بسخن آمد خلق بر و فتنه گشت بود «3». و در بيت المقدس ملكى بود نام او هيردوس «4» بود، آن ملك بكار عيسى حسد برد. پس مريم برخاست و با عيسى هجرت كرد، و بغربت رفت. و زكريّا خواست كه از پس ايشان برود، و برخاست و از پس ايشان برفت. و ملك هيردوس بدانست كه زكريّا از پس ايشان برفت، و از پس او بيرون رفت تا او را بگيرد. و در آن صحرا درختى نشسته بود.
و زكريّا چون آگاه شد كه ملك هيردوس از پس او مى رود و او را بخواهد گرفت، و قصد آن مى كند كه تا او را بكشد. و آن درخت كه در آن صحرا نشسته بود در ميان آن شكافى بود، و زكريّا در ميان آن شكاف درخت اندر رفت، و ابليس بيامد و دامن زكريّا بگرفت و از ميان درخت بيرون كشيد. و زكريّا در ميان درخت پنهان بود، و دامن پيراهنش از
__________________________________________________
(1) آل عمران، 39
(2) اين فرزند چون بيرون آمد و بزرگ گشت با پدرش زكريا آنجا همى بود تا مريم .. (ن)
(3) كلمه «بود» ظاهرا زايدست.
(4) متن:
هيردوش، در همه موارد بعدى نيز، بر خلاف نسخه هاى ديگر.
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بيرون مانده بود. و چون هيردوس برسيد دامن پيراهن او بديد و دانست كه زكريّا در ميان درخت است، و هيچ تدبير ديگر ندانستند كه او را از آنجا بدر آورند. و بفرستاد و ارّه بياوردند و آن درخت را بدو نيمه كردند، و زكريّا را در ميان درخت بكشتند. و يحيى بن زكريّا در ميان مردمان بماند.
حديث يحيى بن زكريا «1»

و ملك هيردوس باز شهر آمد، و بنشست، و بفرستاد، و يحيى بن زكريّا را بخواند، و او را بنواخت، و عزيز كرد، و وزيرى خويش او را داد. و اين ملك هيردوس بى حكم و فرمان او هيچ كار نكردى.
پس اين ملك را برادر زاده اى بود دخترى، و ملك او را سخت دوست داشتى، و آن دختر نيز ملك را سخت دوست داشتى «2». پس يك روز ملك بر يحيى فرستاد، و گفت: من مى خواهم كه اين دختر برادر را بزنى گيرم، تو چه مى فرمايى؟ يحيى گفت: روا نباشد كه دختر برادر را زن كنى كه برادرزاده چون فرزند باشد، و فرزند را بزنى نشايد. پس اين دختر بر يحيى دشمن شد.
و دختر هروزى «3» يك بار پيش ملك آمدى، و ملك هروزى «4» يك حاجت از آن دختر روا كردى. و يك روز پيش ملك رفت، و گفت «5»:
حاجت خواه. دختر گفت: حاجت من آنست كه بفرستى و سر يحيى را پيش من آورى، ملك گفت: اين نشايد، كه يحيى پيغامبر خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) نسخه متن اين عنوان را ندارد.
(2) اين ملك را برادرزاده اى بود دخترينه.
و اين دختر بجايگاه خويش برسيد و كلان گشت. و اين ملك او را دوست گرفت و آن دختر نيز ملك را دوست گرفت. (ن. صو. پا)
(3، 4) هر روزى ...
(5) يك روز اين ملك دختر را گفت. (ن)
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(1/233)



و يك روز اين ملك سخت مست بود، و اين دختر بخدمت او ايستاده بود، و ملك قصد كرد كه او را پيش خويش آورد و با وى نزديكى كند و دختر رها نمى كرد «2»، و مى گفت كه: من آن وقت رها كنم و با تو نزديكى كنم كه بفرستى و سر يحيى پيش من آورى.
و ملك بفرستاد و سر يحيى برداشتند و پيش او آوردند. و آن سر يحيى را جان اندرو بود، مى گفت «3»: نشايد دختر برادر را زن كردن. و از سر يحيى همچنين آواز همى آمد، و آنجا كه يحيى را كشته بودند آن خون همى جوشيد، و هر چند كه خاك بر سر آن مى ريختند خون بر سر خاك مى آمد و هم چنان مى جوشيد. و خبر اين خون يحيى بهمه جهان پراكنده شد، و مردمان مى گفتند كه: ملك هيردوس با مردمان يكى شد و يحيى را بكشتند و آن خون او هيچ نمى آرامد و هم چنان مى جوشد.
پس ملكى اندران حوالى بود و سوگند خورد و گفت كه من بروم و بيت المقدس را بستانم، و آن ملك هيردوس و آن خلقان كه در آنجااند جمله را بكشم، تا آن وقت كه آن خون از جوش باز ايستد «4».
پس اين ملك بيامد با لشكرى بسيار، و در كنار بيت المقدس لشكرگاه بزد، و خليفتى را نام زد كرد و نام آن خليفت اذيون «5» بود، و مر اين خليفت را گفت كه: برو و ازين جا كه لشكرگاهست تا شهر جويى بكن، و
__________________________________________________
(1) عمّ. (صو. ن)
(2) آن دختر خويشتن بدو نداد. (ن)
(3) تا سر يحيى زكريا جان اندرو بود همى گفت. (صو) [.....]
(4) و اين ملك را ذو الاذعار خواندندى.
(نسخ ديگر)
(5) اديون. (خ. پا)- اديوب. (صو)- تاريخ طبرى، جلد اول ص 422: «نبوزراذان»
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چون در شهر روى مى بايد كه چندان خلق بكشى كه خون ايشان بدين جوى پيش من آيد. و آن خليفت برفت و از شهر تا لشكرگاه جوى بكند و آن شهر بستد، و در شهر شد، و چندان خلق از مرد و زن و كودك بكشت كه در حدّ نيايد. و آن ملك هيردوس را و آن دختر برادرش را هر دو بكشت، و خون ايشان بياورد و بران خون يحيى ريخت، و پس خون يحيى از جوش باز ايستاد و بياراميد.
و هم چنان خلقان را مى كشت تا در آن جوى خون برود، و چندان كه خلق را مى كشت خون بلشكرگاه نمى رسيد. پس مردمان آنچه مانده بودند پيش اين خليفت آمدند، و شفاعت كردند، و گفتند كه:
اكنون ازين چهارپايان چندى بكش و خون درين جوى كن، تا مگر خون بلشكرگاه رسد، و مردمان را از كشتن كمتر كن «1». پس برفتند و چندان كه مى يافتند از چهارپايان گاو و خر و اسب و استر و اشتر هر چه يافتند مى آوردند و در آن جوى مى كشتند تا آخر خون بلشكرگاه رسيد. و چون بلشكرگاه رسيد، پس آن ملك دست از خلق كشتن كوتاه كرد، و بازگشت، و مقدار يك فرسنگ زمين همه گل سرخ گشت چون خون، از آن جويها، و آن گل از آن جا بجهان درهمى بردند، و هنوز همى برند. و السّلم. بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
42- و چون گفت فريشته: يا مريم كه خداى برگزيد ترا و پاكيزه كرد ترا و برگزيد ترا بر زنان جهانيان
43- يا مريم فرمان بردار باش خداوند ترا و سجده كن و ركوع كن
__________________________________________________
(1) عبارت متن مشوش است.
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با ركوع كنان «1»
44- آنست از خبرهاى نهان وحى كرديم او را، و نه بودى نزديك ايشان [كه ] بيوكندند چامهاشان كيست از ايشان كه بپذيرد مريم را «2»، و نه بودى نزديك ايشان كه خصومت كردند
45- كه گفت فريشته: يا مريم كه خداى مژده دهد ترا بسخنى ازو نام او مسيح است عيسى پسر مريم، روى شناس «3» اندرين جهان و آن جهان و از نزديكان
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46- و سخن گويد با مردمان اندر گهواره و پيرى «4» و از نيكان
47- گفت: خداوندا كى باشد مرا فرزند و نه رسيدست بمن «5» آدمى؟
گفت: همچنين: خداى بيافريند آنك خواهد، چون بگزارد كارى كه گويد آن را: بباش. بباشد
48- و اندر آموزد او را كتاب و حكمت و تورية و انجيل
49- و پيغامبرى سوى پسران يعقوب، كه من آمدم بشما «6» بآيتى از خداوند شما كه من بيافرينم «7» شما را از گل چون مانند مرغى، اندر دمم اندرو، باشد مرغى بفرمان خداى، و روشن كنم نابيناى مادرزاد «8» و نيكو كنم پيسى را، و زنده كنم مرده را بفرمان خداى، و آگاه كنم شما را بآنچه خوريد و آنچه بنهاده ايد اندر خانهاى شما كه اندر آنست آيتى شما را اگر هستيد گرويده
__________________________________________________
(1) و سجود گير و ركوع گير با ركوع گيران. (پا)
(2) كه همى افكندند قلمهاشان، كدامين ميانجى ستاند مريم را. (پا)
(3) و بآب روى باشد. (پا. خ. صو)
(4) و بروزگار پيرى. (پا)- و اندر دومويگى. (صو)
(5) و بنساويده است مرا.
(پا)- و نه بسود مرا. (صو)
(6) كه آوردم شما را. (صو)- كمن آوردم بشما. (خ)
(7) (پا)- متن: بيافريدم.
(8) و بردارم كورى مادرزاد. (پا)
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50- و راست دارنده آنچه پيش منست از تورية، و حلال كنم شما [را] برخى آنكه حرام كردند بر شما، و بياوردم بشما آيتى از خداوند شما، بپرهيزيد از خداى و فرمان بريد
51- كه خداى خداوند منست و خداوند شما و بپرستيد او را- اينست راه راست
52- چون پديدار آمد عيسى را ازيشان كافرى، گفت: كيست كه نصرت كند مرا «1» سوى خداى؟ گفتند حواريان «2»: مائيم ياران خداى، بگرويديم بخداى و گواهى ده بدانكه مائيم مسلمانان
53- خداوندا ما بگرويديم بدانچه بفرستادى و متابعت كرديم پيغامبر را، بنويس ما را با گواهان
54- مكر كردند و مكر كرد خداى و خداى بهتر مكر را «3»
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55- كه گفت خداى: يا عيسى من بميرانم ترا «4» و بردارنده توام سوى خود، و پاكيزه كننده ام ترا از آن كسها كه كافر شدند و كننده ام آن كسها را كه متابعت كنند ترا بالاى آن كسها كه كافر شدند سوى «5» روز رستخيز، پس سوى منست بازگشت شما حكم «6» كنم ميان شما اندر آنچه هستيد اندران اختلاف مى كنيد
56- امّا آن كسها كه كافر شدند عذاب كنم ايشان را عذابى سخت اندر اين جهان و آن جهان و نيست ايشان را هيچ يارى كننده
57- امّا آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها تمام بدهندشان
__________________________________________________
(1) كيست يارى گر من. (صو)
(2) خاصگان پيغمبران. (صو)- گازران. (پا)
(3) بسگاليدند و بسگاليد خداى و خدايست بهتر سگالندگان. (خ)- و خداى بهترست از مكركنان. (پا)- و خداى بهترين سازندگان است. (صو) [.....]
(4) من ميراننده توام. (صو)
(5) تا. (صو. پا)
(6) داورى. (پا)
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مزد ايشان، و خداى نه دوست دارد ستمكاران را
58- آنست كه ميخوانيم آن را بر تو از آيتها و ياد كرد حكمت
59- كه داستان عيسى نزديك خداى چون داستان آدم است، بيافريد او را از خاك، پس گفت او را: بباش. و ببود
60- بحق از خداوند تو «1» مباش از گمان مندان
قصه عيسى بن مريم عليه السّلام
امّا حديث عيسى بن مريم عليه السلم چنان بود كه زكريّا عليه السّلم يكى حجره داشت كه از بهر مريم پرداخته بود، و هيچ خلق بدان حجره نرفتى هرگز، مگر زكريّا. و چون [مريم ] «2» بجايگاه حيض رسيد، يك بار حايض شد و پاك گشت، و دوم بار حايض شد و پاك گشت. پس زكريّا بفرمود تا او را آب بردند تا سر بشورد. و چون آب برده بودند، مريم در خانه استوار كرد و پرده بر سر بام ببست «3» و سر خويش بشست و جامه اندر پوشيد، و در خانه هم چنان محكم بسته بود.
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ناگاه نگاه كرد مردى را ديد آنجا ايستاده، و مريم ازو بشكوهيد و بهراسيد، و گفت: بازداشت خواهم بخداى از تو، اگر پرهيزگارى.
چنان كه خداى تعالى حكايت كرد از مريم: قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
«4».
و آن مرد جبريل عليه السّلم بود بصورت مردى آنجا ايستاده. پس چون جبريل عليه السّلام دانست كه او بترسيده است از وى، همانگاه خويشتن را آشكارا كرد، و گفت: مترس كه من جبريل ام، رسول خداى
__________________________________________________
(1) راستى از خداوند تست. (صو)- حق از خداوند تست. (پا)
(2) (پا)
(3) مريم پرده به بست بدان حجره اندر. (صو)
(4) مريم، 18
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عزّ و جلّ، و آمده ام تا ترا بدهم غلامى پاك. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قال إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا
«1». پس مريم گفت:
چگونه باشد مرا فرزندى، و هيچ آدمى مرا بنساويدست و گرد من نگرديده، و من نيز نبودم بلاوه «2». چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا. «3» گفت: آرى چنين است، و لكن خداى تعالى گفت بيافرينم آنچه خواهم. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ، إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «4». چون خواهد خداى عزّ و جلّ گويد: بباش.
بباشد.»
پس جبريل بمريم اندر دميد تا مريم بار گرفت با عيسى، و هم چنان همى بود تا وقت بار نهادن.
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پس چون مريم را درد زادن «6» گرفت، برخاست و از شهر بيرون رفت و بدان صحرا يك بن خرما بود خشك شده، و بر بن آن درخت بنشست، و درد همى خورد و همى بود، چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ «7». و مخاض درد زادن «8» باشد. از درد زادن كه بگرفته بود و از شرم مردمان مى گفت كه: اى واى! «9» بارى من بمردمى پيش ازين، يا هرگز خود نبودمى. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا «10».
پس بدان بن خرما بن رفت، و دست در آن خرما بن زد- و سالها بود تا آن خرما بن خشك شده بود- و چون مريم دست در آن زد حق تعالى
__________________________________________________
(1) مريم، 19
(2) بلايه. (صو. ن. ح)
(3) مريم، 20
(4) آل عمران، 47
(5) به باش. به بود. (صو)
(6) دردزه. (ن. پا)
(7) مريم، 23 [.....]
(8) درد زه. (ن. پا)
(9) كه ياواى. (ن)
(10) مريم، 23
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بقدرة خويش آن را سبز گردانيد، و خرما بدو پيدا آمد.
و چون عيسى از مادر در وجود آمد همان ساعت مادر را آواز داد، و گفت: هيچ اندوه مدار كه خداى عزّ و جلّ بدان جوى آب روان باز داد «1»، برخيز و اين درخت را بجنبان تا خرما فرو ريزد، و خرما بخور، و آب كه در جو مى آيد بخور، و هيچ اندوه مبر، و با هيچ خلق سخن مگوى، و هر كس كه پيش تو آيد و سخنى پرسد يا گويد بگو كه: من روزه نذر كرده ام.- و در آن وقت هر كس كه روزه داشتى با كسى سخنى نگفتى-.
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و اين آواز كه مريم بشنيد گروهى گويند كه آواز جبريل بود، و گروهى گويند كه آواز عيسى بود. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا. فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. «2»
پس چون مريم آواز شنيد كه: اينك آب روان بخور، و ازين درخت خرما فرو ريز و بخور. مريم گفت: يا ربّ، چون بود كه در آن وقت كه بدان حجره اندر مى بودم در زمستان ميوه تابستانى سو [ى ] من مى فرستادى، و در تابستان ميوه زمستانى، و اكنون اين درخت را همى بايد جنبانيد تا خرما فرو ريزد و بخورم. آوازى آمد كه: از بهر آن كه اكنون دلت دو تا گشته است و در آن وقت يك تا «3» بود.
پس مردمان جمله روى سوى زكريّا نهادند و او را گفتند كه: اين زن را چرا نگاه نداشتى تا آبستن گشت و فرزندى آورد. زكريّا گفت:
__________________________________________________
(1) مرا جوى آب داد. (ن)
(2) مريم، 26- 24
(3) دوتاه ... يكتاه، (پا. ن)
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هرگز هيچ آدمى سوى او نرفت، و او را چنان نگاه داشتم كه هيچ خلقى روى او نيز هم نديد.
و در بيت المقدّس مردى بود كه او را يوسف درودگر گفتندى، و از خواهر مادر زكريّا زاده بود «1» و با زكريّا بودى، و در مزگت بيت المقدس درودگرى كردى. گروهى گفتند كه مريم اين كودك ازو آورده است.
پس جمله مردمان برخاستند، و پيش مريم رفتند، و گفتند كه: اى مريم تو اين كودك را از كجا آوردى؟ و هرگز تو هيچ شوهر نكرده اى.
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چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ، قالُوا: يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا. يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. «2»
پس مريم ايشان را چنان نمود كه من روزه مى دارم، و با كس سخن نمى گويم،- و روزه ايشان بدان وقت چنان بود كه از سخن و گفتار باز ايستادندى، و هيچ سخن با كس نگفتندى، و از طعام خوردن باز ايستادندى- اشارت كرد سوى عيسى. ايشان گفتند كه: چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن گوييم؟ چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالُوا: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؟ «3» پس چون آن مردمان گفتند چگونه سخن گوييم با كودكى در گهواره. عيسى عليه السّلم گفت: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا. وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ، وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا. «4» گفت: منم بنده خداى عزّ و جلّ، و مرا بدهد كتاب- يعنى انجيل- و مرا پيغامبرى كند، و مرا كند مبارك «5» هر كجا كه باشم، و مرا اندرز كرد بروزه و نماز و زكاة دادن تا زنده
__________________________________________________
(1) و او خالت زاده مريم بود. (ن)
(2) مريم، 28
(3) مريم، 29
(4) مريم، 31- 30
(5) متن: «و مرا كند پيغامبرى مبارك»
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باشم. مرا فرمود نيكى كردن با مادر من «1»، و نكرد مرا جبّارى بدبخت.
پس گفت: سلام باد از خداى بر من آن روز كه بزادم از مادر، و آن روز كه بميرم، و آن روز كه مرا برانگيزند، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا «2».
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پس چون عيسى عليه السّلم اين سخنها بگفت خلق برو فتنه شدند. و خلق از بهر عيسى بسه گروه شدند. گروهى گفتند: عيسى پسر خدايست. و گروهى گفتند: عيسى خود خدايست كه بر آسمان بود و اكنون فرو آمد، و بشكم مريم اندر شد و اكنون بيرون آمد، و با خلقان سخن همى گويد. و گروهى گفتند: نه، كه او پيغامبر خدايست.
و در ميان خلقان فتنه اوفتاد. و مريم او را باز بيت المقدّس آورد، و خلق روى سوى او نهادند و هديها و تحفها پيش او مى آوردند، و همى گفتند كه: در بيت المقدّس كودكى بى پدر در وجود آمده است، و چون از مادر جدا شد بسخن آمد و گفت كه: من رسول خدايم.
پس از بسيارى خلق كه سوى او همى آمدند اين هيردوس كه ملك بيت المقدس بود او را با عيسى حسد آمد و خواست كه او را بكشد. و اين خبر بمادر عيسى بردند، و پيش او درست شد كه هيردوس عيسى را بخواهد كشتن. بترسيد و عزم غربت كرد، گفت: نبايد كه ملك هيردوس پسرم را بكشد. و هجرت كرد و يوسف درودگر را با خود ببرد.
هجرت كردن مريم و رفتن بشام
پس مريم برخاست و از بيم ملك هيردوس از شهر بيت المقدس برفت و بر درازگوشى نشست، و عيسى را بر كنار گرفت، و يوسف درودگر را
__________________________________________________
(1) (پا. خ)- با مادر. (صو)- متن: با مادر و پدر.
(2) مريم، 33
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با خود ببرد، و روى بحدّ شام نهادند. و بناحيتى برسيدند كه در آنجا سبزى بسيار بود و آب روان، و جاى خوش. و آنجا بود كه خداى تعالى در سورة المؤمنين گفت: وَ آوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ «1». و آن دهى «2» بود سخت نيكو و آبادان. و مريم بدان ديه باز ايستاد. و چنين گويند كه همه روز مريم عيسى در پشت گرفته بودى، و در آن صحرا مى گرديدى، و خوشه گندم چيدى، و عيسى را همى پروردى. تا آن گاه كه عيسى پانزده ساله گشت. و چون عيسى پانزده ساله شد بدو علامتها و معجزتها پيدا آمد.
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و اوّل معجزتى آن بود كه مر آن ده را كه عيسى آنجا فرو آمده بود دهقانى بود، و ده مهتر آن ده بود. و دزدان شب در خانه آن ده مهتر رفتند و خواستها و مال بسيار ببردند «3». و مريم از آن حديث آگاه شد، و از جهت آن كه خواسته بسيار از خانه دهقان ببرده بودند دل تنگ و اندوه گن و غمناك گشته بود، و در پيش عيسى احوال مى گفت و دل تنگى بسيار همى كرد. و عيسى مادر را گفت كه: هيچ اندوه مخور، و دل تنگ مباش، و برخيز و پيش دهقان رو و بگو كه هيچ غم مخور كه من بيايم و بگويم كه آن كالاء تو كى دارد «4»، و دزد را پيدا كنم و كالاى «5» تو جمله پيدا كنم و باز ديدار آيد، و تو فارغ باش. مريم برخاست و پيش دهقان شد و احوال همچنين كه عيسى گفته بود باز گفت.
پس دهقان بفرستاد و عيسى را بخواند، و عيسى پيش دهقان رفت، و بنشست، و گفت كه: مى بايد كه آن مردمان كه شب بر در سراى تو
__________________________________________________
(1) المؤمنون، 50 [.....]
(2) و آن جايگاهى بود. (خ)
(3) و بسيار سوزيان ببردند.
(ن. صو. پا. خ)
(4) آن خواسته تو كه بر دست. (ن. صو)
(5) متن: كلا.
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خفته بودند همه را حاضر كنى. و آن ده قان را قاعده چنان بود كه هر شب جماعتى از هر جنس بدر سراى او بخفتندى «1». و بفرستاد و آن جماعت كه شب بدر سراى او بودند همه را بخواند و آنجا حاضر كرد. و در ميان ايشان يكى بود كه مقعد بود و پايش كار نكردى، و ديگرى بود بيك چشم نابينا. پس عيسى بفرمود آن مقعد را كه پايش كار نكردى تا بر گردن «2» اين مرد يك چشم نشست، و يك چشم را گفت كه: برخيز و او را بردار. يك چشم گفت كه: من او را برنتوانم گرفت «3». عيسى گفت چرا دوش او را «4» برداشتى تا بر بام دهقان رفت، و آن گه او ترا بركشيد و در روزن باز كردى و كالاها همه از آن روزن بدر آوردى؟ «5» چون عيسى اين سخن بگفت، حالى كالاها جمله باز جاى آمد و دهقان از آن خواستها يك نيمه مر عيسى را داد، و عيسى از آن هيچ نپذيرفت، و جمله بجاى رها كرد و برفت.
پس يك چند ديگر برآمد و مريم و عيسى آنجا همى بودند، و دهقان مراعات ايشان همى كرد و تيمار مى داشت. و چون يك چندى ديگر برآمد علامت ديگر برو پيدا آمد، و آن را سبب آن بود كه اين دهقان را جماعتى مهمانى برسيدند، و او را شراب خانه اى بود و پنجاه خم شراب در آنجا بود. و دهقان در شراب خانه شد و خمها نگاه كرد و همه تهى ديد. و دهقان از بهر مهمانان دل تنگ شده بود كه شرابش نمانده بود.
عيسى او را گفت: هيچ اندوه مدار. و در شراب خانه شد، و دست بر آن
__________________________________________________
(1) بخفتندى از هر گونى از درويشان و بجز ايشان. (ن)- .. از هر لونى .. (خ)
(2) بر كتف. (خ)
(3) بر نتاوم. (پا)
(4، 5) چرا او را دوش بر توانستى گرفتن، تا بر بام كوشك دهقان برشد و آن گه تو از پس او برشدى و او ترا بركشيد.
پس روزن خانه برداشتيد و تو او را بخانه فروهشتى تا كالا بردارد. (ن)
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خمها نهاد «1» و از بركات دست عيسى عليه السّلم آن خمها جمله پر از شراب گشت. و دهقان باز در شراب خانه شد و خمها پر از شراب ديد و سخت شادمانه و خرّم گشت، و بسى پذيرفتاريها از بهر عيسى كرد و هيچ قبول نكرد.
و مريم و عيسى هر دو آنجا همى بودند، تا چند گاهى برآمد. و آن ملك هيردوس را در بيت المقدس بكشتند، و آن حالها ديگرگون گشت. و عيسى چون بشنيد كه ملك هيردوس را بكشتند، برخاست، خود و مادر هر دو باز بيت المقدّس رفتند. و مر ايشان را گفت: من عيسى بن مريم ام، پيغامبر خداى عزّ و جلّ. ايشان گفتند: بچه علامت و نشان تو پيغامبرى؟
نشانى و حجّتى بنماى تا ما نيز بينيم. عيسى گفت: نشان و حجّت من آنست كه من مرغى از گل بكنم و اندرو دمم، و آن مرغ بقدرت حق تعالى زنده گردد و بپرد [و كورى ببرم، و پيسى ببرم، و نيز مرده زنده كنم ] «2» و بگويم كه شما دوش در خانه چه خورديد و چه باقى در خانها مانده است.
چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ «3» ... تا آخر آيت.
پس چون اين همه چيزها بگفت ايشان مرده زنده كردن را اختيار كردند. گفتند: ما را بنماى كه مرده را چگونه زنده كنى تا ما بنگريم و پس بدانيم كه تو پيغامبر خدايى. عيسى گفت: كرا خواهيد تا دعا كنم و او زنده گردد؟ ايشان انديشه كردند و هيچ خلق را نيافتند كه مرده بود ديرينه تر از سام بن نوح. گفتند: سام بن نوح را زنده گردان كه او قديم تر است تا بمرده است. عيسى گفت: مرا بر گور او برى «4» تا من دعا كنم و
__________________________________________________
(1) خنبها بر نهاد. (پا. خ)
(2) (پا. ن)
(3) آل عمران، 49
(4) بريد.
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حق تعالى او را زنده گرداند. ايشان عيسى را بسر گور سام بردند. و عيسى چون بسر گور سام رسيد، برافرازى رفت و آنجا دو ركعتى [نماز] بگزارد و دعا كرد، و خداى عزّ و جلّ را بخواند و حاجت خواست و حق تعالى دعاى او اجابت كرد، و پس بر پاى خاست و آواز داد، و سام بن نوح را بخواند، در حال آن گور سام شكافته شد، و سام سر از گور بركرد، و موى سر و ريش او جمله سپيد شده بود، و گفت: لبّيك يا روح اللَّه. و عيسى او را گفت: تو كيستى؟ گفت: من سام بن نوح ام. گفت: من كيستم؟
گفت: تو عيسى بن مريمى، پيغامبر خداى عزّ و جلّ. پس عيسى پرسيد كه: يا سام اين موى و ريش تو همه سپيد شده است، و در آن روزگار كه تو از دنيا رفتى هيچ كس را سر و ريش سپيد نبودى، كه موى سر سپيد شدن در روزگار ابرهيم شد؟ گفت: آرى چنين است كه تو مى گويى. مرا نيز هم موى سياه بود و سپيد نشده بود، و لكن اكنون كه تو مرا آواز دادى من پنداشتم كه رستاخيز است و از هول و ترس آن مويهاى من سپيد گشت. عيسى گفت: يا سام خواهى كه من ترا از خداى عزّ و جلّ درخواهم تا ترا چند گاهى ديگر زندگانى بدهد، تا با ما بباشى «1»؟ گفت: نه، يا روح اللَّه، نخواهم كه مرا ديگر بار طلخى جانكندن ببايد چشيد، و من طاقت ندارم، و من بخواب خوش اندر بودم، تا اين ساعت كه تو مرا بخواندى، بايد كه از حق تعالى درخواهى تا هم چنان كه بودم باز جاى خويش شوم، و هم بدان خواب خوش اندر همى باشم تا روز رستخيز. پس عيسى از خداى تعالى درخواست تا او را هم چنان باز جاى خويش برد، و سام هم آن ساعت از چشم خلق ناپديد شد و باز گور شد.
__________________________________________________
(1) تا با ما همى باشى تا باز اجلت اسپرى شود. (صو. ن)
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و بعد از آن بجز از سام چندين خلق ديگر خداى تعالى بدعاى عيسى عليه السّلم زنده گردانيد. و پس مردمان گفتند كه: عيسى اين كارها بجادوى مى كند و قصد آن كردند كه او را هلاك كنند، و عيسى از آن كار و فعل ايشان آگاه شد، و برخاست و از شهر بيرون شد، و از اين جماعت بگريخت.
و چون از شهر بيرون شده بود بر كنار جوى آب جماعتى گازران را ديد كه جامه مى شستند و گازران را بتازى حوارى گويند [لانّه يحوّر الثّياب اى يبيّضه ] «1» از بهران كه حور سپيد كردن باشد، و ايشان جامه سپيد كنند از بهر آن حوارى خوانند. پس عيسى ايشان را گفت: من سوى خداى عزّ و جلّ خواهم شد از شما هيچ كس هست كه رغبت كند و با من بيايد. پس آن حواريان دوازده تن با او برفتند. چنان كه گفت عزّ و جلّ در سورة الصّف: كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ. «2»
پس عيسى برفت و آن دوازده مرد حوارى با او برفتند و با ايشان بسيار خلق گرد آمدند از بنى اسرائيل و طعام خواستند از عيسى، و عيسى از خداى عزّ و جلّ طعام خواست از بهر ايشان، و خداى تعالى دعاى عيسى اجابت كرد و ايشان را طعام فرستاد. پس ايشان هم گفتند كه: عيسى اين كارها بجادوى مى كند. و اين گروه كه اين سخن مى گفتند خداى عزّ و جلّ ايشان را مسخ گردانيد.
و عيسى ببيت المقدّس باز آمد، و خلق بطلب او درايستادند كه او را بكشند و هلاك گردانند. و پس او را بگرفتند و بياوردند و دارى بزدند، كه او را بردار كنند. و عيسى ازيشان ناپديد گشت، و حق تعالى او را
__________________________________________________
(1) در همه نسخ. [.....]
(2) الصف، 14
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بآسمان برد، و ديدار او بر ايشوع «1» او كند كه مهتر جهودان بود، و او را بگرفتند و بردار كردند، پنداشتند كه عيسى است، و عيسى خود بآسمان برده بودند. و اين حواريان دين عيسى بر پاى مى داشتند، و هنوز از نسل ايشان هم چنان بر پاى مى دارند تا روز رستخيز.
و اين قصه مسخ گشتن بنى اسرائيل، و حواريان، و با آسمان بردن عيسى عليه السّلم، و آمدن طعام از آسمان، دراز است و همه گفته آيد بجايگاه خويش بشرح.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
61- هر كه حجّت كند با تو اندران از پس آنچه آمد بتو از دانش بگو: بيائيد تا بخوانيم فرزندان ما را و فرزندان شما را، و زنان ما را و زنان شما را، و تنهاى ما را و تنهاى شما را، پس دعا كنيم «2» تا كنيم نفرين خداى بر دروغ زنان
62- كه اينست آن قصه ها «3» راست و نيست هيچ خداى مگر خداى عزّ و جلّ، كه خداى اوست بى همتا و با حكمت
63- اگر برگردند كه خداى داناست بگناه كاران
قصه اهل نجران
و قصّه اين اهل نجران چنان بود كه اين اهل نجران دين جهودى داشتند در اوّل. پس از آن از حواريان عيسى عليه السّلم يكى بقبيله ايشان
__________________________________________________
(1) تاريخ طبرى، جلد اول، ص 345- متن: «بختشوع»
(2) باز لعنت كنيم و زارى كنيم. (صو)- تضرع كنيم. (پا)
(3) قصه هاى. (خ)- داستانها. (پا)- قصه كردنى يا خبر دادنى. (صو)، و اين ترجمه اخير بصحت نزديك است.
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و بدان حوالى ملكى بود جهود، و كس فرستاد تا ايشان را عقوبت كند تا چرا [از] دين جهودى دست بداشتند و دين ترسايى گرفتند. ايشان با اين مرد ملك كه آمده بود حرب كردند و آن مرد را بكشتند.
و آن ملك [را] ذو نواس نام بود و سوگند خورد كه من اين قوم را همه بآتش بسوزانم. و خود برخاست با سپاهى گران و سوى اين اهل نجران.
آمد، و ايشان را بگرفت و استوار كرد و همه را در بند كرد. پس آن گه بفرمود گودالها بكندند، و پر هيزم كردند، و آتش بدان اندر نهادند.
و اين كندها و گودالها بتازى اخدود خوانند.
پس اين ملك ذو نواس آن مردمان را خرد و بزرگ، زن و مرد، مى آورد و هر كسى كه از دين ترسايى باز مى گرديد و الّا ايشان را در آتش مى انداخت، تا آن گاه كه خلقى بسيار بسوخت. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت:
قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ. النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ. وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ «2». پس اين ملك آن قبيله نجران را همه ويران كرد و آن خلق را همه بسوخت. و چنين گويند كه در همه جهان چهار كودك بودند كه در گهواره سخن گفتند:
يكى آن بود كه ازين جهودان زنى بود و كودكى در گهواره داشت
__________________________________________________
(1) چهار نسخه عكسى «خ، صو، پا، ن» مطابق است با متن. تاريخ طبرى (جلد اول ص 541): فيميون.
(2) البروج، 7- 4
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و آن از دين جهودى بدين ترسايى ايستاده بود، و آن زن را بكنار آتش آوردند و گفتند كه: اى زن از دين ترسايى برگرد و الا ترا نيز همچون ديگران بآتش اندازيم و بسوزانيم. و آن زن آن كودك طفل «1» در برداشت و او را بدان كودك رحمت مى آمد، و از بهر او از دين عيسى برخواست گرديد، و آن كودك را ازو بستدند كه زن را بآتش اندازند. و زن از بهر شفقت كودك طفل از دين برخواست گرديد. اين كودك بسخن آمد و بآوازى بلند گفت كه: يا مادر، بر من رحمت مكن، و از بهر شفقت من اين دين را رها مكن، كه اين دين حق است، و بگذار تا ما را بسوزند و ببهشت رويم. يكى كودك اين بود.
و ديگرى آن بود كه بروزگار جرجير عابد زنى آبستن شده بود، و چون شكم برآورد: گفت من اين شكم از جرجير عابد برآوردم. پس جرجير را بياوردند كه عقوبت كنند. و زن بار نهاده بود، و آن كودك بآواز آمد و گفت كه: جرجير عابد را هيچ مگوييد كه من فرزند فلان گاوباره ام «2»، تا جرجير ازان عقوبت برست.
و سه ديگر كودك آن بود كه در روزگار يوسف عليه السّلم كه چون زليخا پيش عزيز مصر رفت و آن دروغ بر يوسف بست و گفت كه: يوسف با من چنين كرد تا جامه او «3» دريده شد، پس آن كودك در گهواره آواز داد و گواهى داد چنان كه «4» گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) آن كودك خرد. (صو)
(2) گوبانم. (صو)- گاوبانم. (پا)
(3) متن:
«من».
(4) .. كه بروزگار يوسف (ع) پيش عزيز مصر گواهى داد بدان وقت كز زليخا گفت پيش عزيز، يوسف با من چنين خواست كردن. و اينست كه. (پا. ن)
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و چهارم كودك عيسى بن مريم بود، و قصه او نيز در پيش اين گفته آمد.
پس چون اهل نجران بعذابى چنين درافتادند، دست بملك روم زدند، و ملك روم هم ترسا بود، و ايشان را يارى داد و كار ايشان بصلاح باز آمد، و هم بران دين ترساى مى بودند تا آمدن پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم.
پس پيغامبر عليه السّلم امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب را بدين اهل نجران فرستاد، و آن مردمان را بياورد، و پيغامبر عليه السّلم اسلام بر ايشان عرضه كرد و مر ايشان را گفت: خداى عزّ و جلّ بدين انجيل اندر فرستادست بشما كه از پس عيسى پيغامبرى بيرون آيد از عرب، نام او محمّد، و چون بيرون آيد و دعوى پيغامبرى كند خلق او را جادو خوانند- و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ- تا آنجا كه- قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ «3»- اكنون آن پيغامبر منم بايد كه بمن ايمان آوريد. ايشان آن آيت را از انجيل بيرون كردند و پنهان كردند. و پس پيغامبر را گفتند كه اين در انجيل ما نيست. «4»
و پيغامبر عليه السّلم بدين كار اندر ماند، و جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ. «5» گفت هران كسى كه از مردمان نجران با تو مناظره كنند و حجت گيرند از پس آن كه مر ترا پيدا
__________________________________________________
(1) يوسف، 27- 26
(2) و اين قصه بتمامى بجايگاه خويش گفته آيد. (پا)- متن: آمدست.
(3) الصف، 6
(4) اين نيست بمصحف ما اندر. (پا) [.....]
(5) آل عمران، 61
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آمد و ايشان نام تو از انجيل پنهان كردند، بگو بيائيد تا بخوانيم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان ما را و زنان شما را [و تنهاى ما را و تنهاى شما را] «1» و دعا كنيم تا خداى تعالى نفرين خويش مر دروغ زنان را فرستد.
پس چون اين آيت بيامد پيغامبر عليه السّلم بفرمود ايشان را تا زنان و فرزندان خويش گرد كردند و در ميان ايشان فاطمه زهرا بود رضى اللَّه عنها، و از كودكان الحسن و الحسين بودند رضى اللَّه عنهما، و يكى گليم «2» بياوردند و گرداگرد ايشان درگرفتند، و پيغامبر عليه السّلم دست برداشت و دعا كرد، حق تعالى ابرى سياه بفرستاد و اندر ميان آن «3» آتش همى جست، و اين اهل نجران از آن بترسيدند، و از پيغامبر عليه السّلم زينهار خواستند، و جزيت بدادند، و مسلمانى بپذيرفتند بدان شرط كه پيغامبر عليه السّلم ايشان را مهلت دهد چندانى كه بقبيله خويش باز شوند و ياران خويش بياورند تا همه مسلمان شوند. [پيغامبر ايشان را زمان داد تا برفتند و ياران خويش را بياوردند و مسلمان شدند و هر كى مسلمان نشد جزيت بخويشتن فرا گرفت. و اين بود قصه اهل نجران ] «4». و اللَّه اعلم بالصّواب. بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
64- بگو: اى اهل كتاب بيائيد سوى سخنى برابر ميان ما و ميان شما كه نپرستيم مگر خداى را و نه انباز گيريم بدو چيزى و نه گيرد برخى از ما بعضى را خدايان از بيرون خداى، اگر برگردند بگوييد گواهى دهيد كه ماييم مسلمان
65- اى اهل كتاب چرا حجّت مى آوريد اندر ابرهيم و نه فرستاده
__________________________________________________
(1) (پا).
(2) گليمينه. (پا)
(3) و از ميان آن ابر. (پا)
(4) (پا)
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آمد تورية و انجيل مگر از پس او؟ نه اندر يابيد؟
66- شماييد آن كسها كه حجّت مى گيريد «1» اندر آنچه شما راست بدان دانش چرا حجّت مى گوييد «2» اندر آنچه نيست شما را اندران دانش؟
و خداى داند و شما نه دانيد
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67- نه بود ابرهيم جهود و نه ترسا و لكن بود پاكيزه و مسلمان «3» و نه بود از انباز گيران
68- كه سزاوارتر مردمان بابراهيم آن كسهااند كه متابعت كنند [او را و اين ] پيغامبر «4» و آن كسها كه بگرويدند، و خداى دوست مؤمنانست
69- خواستند گروهى از اهل كتاب كه گم راه كنند شما را، و نه گم راه كنند مگر تنهاى ايشان را و نه دانند
70- يا اهل كتاب «5» چرا كافر مى شويد بآيتهاى خداى و شما گواهى مى دهيد؟
71- يا اهل كتاب چرا مى پوشانيد حق را بباطل و پنهان مى كنيد حق را و شما مى دانيد؟
72- و گفتند گروهى از اهل كتاب: بگرويد برانك بفرستاد بر آن كسها كه بگرويدند روى روز، و كافر شويد آخر روز «6»، تا مگر
__________________________________________________
(1) (پا)- متن: (ايشانند ايشان كه حجت مى گيرند)- شماايد اينها كه پيكار كرديد. (صو)
(2) چرا مى حجت كشيد. (پا)- چرا همى پيكار كرديد. (صو)- متن: «مى گيريد» (؟)
(3) ميل كننده بمسلمانى. (پا)
(4) متابعت كردند او را و اين پيغامبر يعنى محمد صلّى اللَّه عليه و سلم. (پا)- آن كسها بودند كه بدم رفتند [او را] و اين پيغمبر يعنى محمد. (صو)- متن: (كنند كه اينست پيغامبر.)
(5) يا خداوان كتاب. (پا)
(6) بدانك فرو فرستادند بر آن كسها كه مؤمنانند بامداد بروى روز و كافر شويد نماز شام. (پا)
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ايشان بازگردند
73- و نه گرويد مگر آن كى [را كه ] «1» متابعت كرد دين شما را.
بگو: كه راه راست راه خدايست، كه بدهد يكى را هم چنان كه بداد [ند] «2» شما را يا حجّت كنند بشما «3» نزديك خداوند شما. بگو: كه فضل بدست خدايست بدهد آن را كه خواهد، و خداى فراخ كارست «4» و دانا
74- برگزيند برحمت خود آن را كه خواهد و خداى خداوند فضل است بزرگ
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75- و از اهل كتاب آن كى [اگر] «5» استوار دارى او را بگاو پوستى زر بدهد آن را بتو، و از ايشان آن كى [اگر] «6» استوار دارى او را بدينارى ندهد آن را بتو مگر آنكه هميشه باشى بدان ايستاده. اينست بدانكه ايشان گفتند: نيست بر ما اندر مشركان عرب راه و گويند بر خداى دروغ و ايشان مى دانند
76- آرى، و هر كى وفا كند [به ] پيمان [خويش ] «7» و بپرهيزد، كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را
77- كه آن كسها كه بخرند [به ] پيمان خداى و [سوگندان ] ايشان «8» ببهاى اندك، ايشانند كه نيست بهره «9» ايشان را اندران جهان و نه سخن گويد با ايشان خداى و نه بنگرد سوى ايشان روز رستخيز و نه پاكيزه كندشان، و ايشانراست عذابى دردناك
78- كه از ايشان گروهى كه مى گردانند زبانهاى ايشان [به ] كتاب
__________________________________________________
(1، 2، 5، 6) (پا)
(3) يا باشد كه حجت آرند با شما. (پا)
(4) فراخ عطاست. (پا) [.....]
(7) بعهد خويش. (صو. پا)- بپيمان او. (خ)- بعهد خدا. (ابو الفتوح)
(8) و سوگندان شان. (پا)
(9) بهره اى. (پا)
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تا پنداريد «1» آن را از كتاب، و نيست آن از كتاب و گويند آن از نزديك خدايست و نيست آن از نزديك خداى و گويند بر خداى دروغ و ايشان دانند
79- نه باشد مردمى «2» را كه بدهد او را خداى كتاب و حكمة و پيغامبرى، پس گويد مردمان را كه باشيد بندگان مرا از بيرون خداى و لكن باشيد داناان «3» بدانچه هستيد مى دانيد كتاب [و بدانچه بوديد] مى خوانيد «4»
80- و نه فرمايد شما را كه بگيريد فريشتگان «5» و پيغامبران خدايان. مى فرمايد شما را بكافرى پس ازان كه شمائيد مسلمانان؟
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81- كه گرفت خداى پيمان پيغامبران چون بدادم شما را «6» از كتاب و حكمة، پس آمد بشما پيغامبر راست دارنده آن را كه با شماست تا بگرويد بدو «7» و يارى كنيد او را. گفت: بگرويديد و بگرفتيد بران شما همبستگى «8»؟ گفتند: اقرار كرديم «9». گفت: گواهى دهيد كه ماييم «10» با شما از گواهان
82- هر كى برگردد پس آن، كه ايشان اند ايشان تباه كاران
83- بجز دين خداى مى جويند «11» و او را گردن نهاد آن كى اندر
__________________________________________________
(1) و كه ازيشان هستند گروهان، همى رانند بخطا زفانهاشان بكتاب تا پندارى. (پا)
(2) (پا. خ)- متن: مردى
(3) خداى شناسان. (خ. پا)
(4) بدانچه هستيد همى آموختيد و بدانچه بوديد علم همى خوانديد. (پا)
(5) متن:
فريشته.
(6) چون آوردند بشما. (پا)
(7) متن: بدان.
(8) پيمان من. (صو)- عهد من. (پا)- ترجمه: اصرى. (هميشگى؟)
(9) خستو شديم. (صو)
(10) منم. (خ)
(11) بجز دين خداى همى جوييد. (پا)- متن: مى گويند. [.....]
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آسمانها و زمين، خوش كام و دشكام، و سوى اوست بازگشتن «1»
84- بگوى: بگرويديم بخداى و آنچه بفرستادند «2» بر ما، و آنچه بفرستادند بر ابرهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان «3»، و آنچه داده آمد موسى را و عيسى را و پيغامبران را از خداوندشان نه جدا كنيم ميان يكى از ايشان و مائيم او را مسلمانان
85- و هر كى بجويد بجز اسلام دينى نه پذيرفته آيد از او، و اوست اندر آن جهان از زيان كاران
86- چه گونه راه نمايد خداى گروهى را كه كافر شدند پس ايمان ايشان و گواهى دادند كه پيغامبر حقّ است و آمد بديشان پيدايى ها؟ و خداى نه راه نمايد گروه ستم كاران را
87- ايشانند پاداش ايشان كه بر ايشانست نفرين خداى و فريشتگان و مردمان همه-
88- جاويد باشند «4» اندر آن جا، نه سبك كرده آيد از ايشان عذاب و نه ايشان را مهلت داده آيد «5»-
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89- مگر آن كسها كه توبه كردند از پس آن و بسامان شدند «6» كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
90- كه آن كسها كه كافر شدند پس ايمان ايشان، پس بفزودند كافرى، نه پذيرفته آيد توبه ايشان و ايشانند ايشان گم شدگان
__________________________________________________
(1) خوش كام و ناخوش كام و سوى او باز گردانندتان. (پا)- بخوش منشى و ناخوش منشى و سوى وى بازگردانند شما را. (صو) ترجمه: طوعا و كرها.
(2) و آنچه فرو فرستاده آمد. (خ)
(3) و اسباط. (پا)
(4) (خ)- متن: جاودانه است.
(5) زمان دهند. (پا)
(6) و نيكى كردند. (پا)- و سامانى كردند. (خ)
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91- كه آن كسها كه كافر شدند و بمردند [و] ايشانند كافران «1» نه پذيرفته آيد از يكى زيشان روى «2» زمين زر اگر فدا كند بدان. ايشانند ايشانراست عذاب دردناك و نيست ايشان را هيچ يار (جزء چهارم)
92- نه يابيد بهشت «3» تا هزينه كنيد [از] آنچه دوست مى داريد، و آنچه هزينه كنيد از چيزى كه خداى بدان داناست
93- همه خورشها «4» بود حلال فرزندان يعقوب را، مگر آنچه حرام كرد يعقوب بر تن او از پيش آنكه بفرستاد «5» تورية، بگو: بياريد تورية «6» و بخوانيد آن را اگر هستيد راست گويان
94- هر كى بندد «7» بر خداى دروغ از پس آن، ايشانند ايشان ستمكاران
95- بگوى: راست گفت خداى متابعت كنيد دين ابرهيم را پاكيزه و نه بود از انبازگيران
96- كه نخست خانه اى كه بنا نهاد «8» مردمان را آنكه بمكّه بود ببركة است و راه نماى جهانيان را
97- اندران است آيتهاى هويدا، بجايگاه «9» ابرهيم، و هر كى اندر شد اندر آن جا بود ايمن، و خداى راست بر مردمان حجّ خانه هر كى تواند بروست راه بردن، و هر كى كافر شود «10» كه خداى بى نياز است از جهانيان
__________________________________________________
(1) و ايشان كافر بودند. (صو. پا)
(2) پرى. (پا)
(3) نه يابيد هيچ نيكى. (پا)
(4) خوردنى. (خ)
(
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5) فرو فرستادند. (پا)
(6) بيابيد بتورات. (پا)
(7) هر كه فرا سازد. (پا)
(8) نهادند. (پا) [.....]
(9) بجايگاه پاى. (پا)- جايگاه (خ)
(10) سوى او راه بردن و هر كى كافر شد. (پا)- سوى وى رفتن و هر كى كافر شود. (صو)
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98- بگوى: اى اهل كتاب چرا مى كافر شويد بآيتهاى خداى و خداى گواهست بر آنچه مى كنيد
99- بگوى: اى اهل كتاب چرا مى [باز داريد از راه خداى آن را كه ] «1» بگرويد و بجوئيد كژى «2» و شماييد گواهان؟ و نيست خداى غافل از آنچه مى كنيد
100- اى آن كسها كه بگرويديد اگر فرمان بريد گروهى [را] از آن كسها كه بدادندشان كتاب بازگردانند شما را پس ايمان شما كافران
101- چگونه مى كافر شويد شما و مى خوانند بر شما آيتهاى خداى و اندر شماست پيغامبر او؟ و هر كى چنك اندر زند بخداى كه راه يافت سوى راه راست
102- اى آن كسها كه بگرويديد بپرهيزيد از خداى سزاى پرهيزيدن او، و مه ميريد مگر كه باشيد شما مسلمانان
103- و اندر آويزيد بدين خداى «3» همه، و مه پراكنيد، و ياد كنيد نعمت خداى بر شما كه بوديد دشمنان «4» يك ديگر، پيوسته كرد «5» ميان دلهاى شما برخاسته بنعمت او برادران و بوديد بر كناره كنده از آتش برهانيد شما را از آن، همچنين پيدا كند خداى شما را آيتهاى او تا مگر شما راه يابيد
104- بود «6» از شما گروهى [كه ]»
مى خوانند سوى نيكى و
__________________________________________________
(1) (پا. خ)- متن: (مى دور شويد از راه خداى هر كى)
(2) همى جوييد بدان كژى. (صو)- همى جوييد بدان كژ كارى. (پا)
(3) بنگاه داشت و دين خداى. (خ. پا)- و دست اندر زنيد به پيوند خداى. (صو) ترجمه: «و اعتصموا بحبل اللَّه»
(4) دشمانان. (خ)
(5) فراهم آورد. (خ)- سازوارى افكند. (صو)
(6) و بباشد. (صو. پا)
(7) (پا)
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مى فرمايند بنيكوى و باز مى دارند از زشتى، ايشانند ايشان رستكاران
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105- و مه باشيد چنان آن كسها كه بپراكندند و اختلاف كردند از پس آنچه آمدشان حجّتها، ايشانند كه ايشانراست عذابى بزرگ
106- آن روز كه سپيد گردد رويها «1» و سياه گردد رويها «2».
امّا آنك سياه گردد رويهاى ايشان كافر شديد پس ايمان شما؟ بچشيد عذاب بدانچه بوديد كافر شديد
107 اما آن كسها كه سپيد شد رويهاى ايشان اندر رحمت خداى ايشانند اندران جا جاودانه
108- اينست آيتهاى خداى مى خوانيم آن را بر تو بحقّ، و نه خداى خواهد ستم بجهانيان
109- و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است، و سوى خدايست بازگشت كارها
110- [هستيد شما بهتر گروهى كه بيرون آوردند مردمان را، كهمى فرمايند به نيكوكارى و همى باز زنند از ناشايست و همى بگروند بخداى و گر بگرويدندى خداوندان كتاب باشد] «3» بهتر ايشان را، ازيشان گرويدگان [اند] و بيشتر ايشان تباه كاران اند
111- نه زيان كنند شما را مگر رنج نمودن، اگر كارزار كنند با شما برگردانند شما را باز پس «4» پس نه نصرت كرده آيند
__________________________________________________
(1، 2) (صو. پا) متن: رويها ايشان.
(3) (پا)- متن: بوديد بهترين گروهى بيرون آورده آمد مردمان را، مى فرمايند بنيكوى و باز مى دارند از زشتى، و بگروند بخداى و گر بگرويدى اهل كتاب بودى ...
(4) گزند نكنند شما را مگر آزردن بزبان، و اگر كارزار كنند سوى شما گردانند پشتهاى خويش. (صو)
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112- زده آمد «1» بر ايشان خوارى هر كجا باشند، مگر بنگاه داشتى از خداى و نگاه داشتى «2» از مردمان، [و] بازگشتند «3» بخشمى از خداى، و زده آمد بر ايشان درويشى. آنست بدانكه ايشان بودند كافر مى شدند بآيتهاى خداى، و مى كشتند پيغامبران را بناحق، آنست بدانچه نافرمان شدند و بودند از حدّ درگذشتگان
113- نيستند برابر «4» از اهل كتاب گروهى ايستاده «5» مى خوانند آيتهاى خداى هنگام شب و ايشان سجده مى كنند
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114- مى گروند بخداى و روز رستخيز، و مى فرمايند بنيكوى و باز مى دارند از زشتى و مى شتابند اندر نيكيها، و ايشانند از نيكان
115- و آنچه كنند از نيكى مه كافر شوند آن را «6» و خداى داناست بپرهيزكاران
116- كه آن كسها كه كافر شدند نه سود كند ازيشان خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خداى چيزى، ايشانند خداوندان آتش، ايشان اندر آنجا جاودانگان
117- داستان آنك هزينه كند اندرين زندگانى اين جهان چون داستان باديست اندران سرما، برسد بكشت گروهى كه ستم كردند بتنهاشان
__________________________________________________
(1) واجب كرده آمد. (خ)- نهاده شد. (صو)
(2) عهدى. (صو)- امانى (پا) ترجمه: «حبل». (رجوع كنيد به ذيل آيه 103 همين سوره) [.....]
(3) سزاوار شدند. (پا)- واجب شدند. (خ) ترجمه «و باؤا»
(4) نيست يكسان از خداوندان توريت. (خ)- نيستند برابر. (صو. پا)-، در متن: «نيستند بر راه»، و معنى «راه» در اينجا مناسب نيست. (بر يك راه؟) ترجمه: «ليسوا سواء»
(5) نيستند برابر از خداوندان كتاب گروهى بپاى ايستاده. (پا)
(6) متن: (و آنچه كنيد از نيكى مه كافر شويد آن را)- آيه قرآن مجيد درين نسخه: و ما تفعلوا من خير فلن تكفروه ... و بقراءت ديگر: و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه ...
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و هلاك كرد آن را، و نه ستم كردشان خداى و لكن بتنهاشان ستم كردند
118- اى آن كسها كه بگرويديد مه گيريد دوستى حقيقت از فرود شما، تا نه آلايند شما را بفساد تن ايشان و خواهند كه از راه ببرند شما را، كه پيدا آمد دشمنادگى از «1» دهانهاى ايشان و آنچه پنهان كند دلهاى ايشان بزرگ تر. كه پيدا كرديم شما را آيتها اگر هستيد دانندگان
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119- شمائيد آنك دوست داريد ايشان را و نه دوست دارند شما را و بگرويد «2» بكتاب همه، و چون بينند شما را «3» گويند: بگرويديم، و چون تنها گردند بخايند «4» بر شما سرهاى انگشتان از خشم. بگو: بميريد بخشم شما، كه خداى داناست بدانچه اندر دلهاى «5» شماست
120- اگر برسد شما را نيكوى اندوهگن كندشان، و اگر برسد شما را بدى شاد شوند بدان، و اگر صبر كنيد و بپرهيزيد نه زيان كند شما را مكر «6» ايشان چيزى كه خداى بدانچه مى كنيد داناست
121- كه بامداد كردى از كسهاى تو مى ساختى مؤمنان را جايگه كارزار «7»، و خداى شنواست و دانا
__________________________________________________
(1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ، لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ ... مه گيريد دوستى از بيرون شما، نه رسانند بشما تباهى، خواهند كه نافرمان شويد، پديد آمدست دشمنى شما از ... (پا)- مه گيريد دوستى از بيرون شما، تا نيايد شما را تباهى، خواهندى آنچه بزه گر كند شما را كه پيدا آمد بخشمى از ... (خ)- مگيريد دوستى نهانى از بيرون شما، دست باز ندارند شما را بدى، دوست دارند كه شما برنج افتيد، پديد آمد دشمنادگى از ... (صو)
(2) (پا)- متن: بگروند.
(3) ديدار افتدشان با شما. (پا)- فرا رسند بشما. (صو)
(4) بگزند. (پا).
(5) سينه هاى. (پا)
(6) سگالش. (پا. خ)
(7) (خ)- و كه بامداد كردى بيرون آمدى سازش مؤمنان نشستن گاه كارزار. (پا)- متن: كه بامداد كردى از اهل تو ساخته بينى مؤمنان را نشسته كارزار را.
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122- كه انديشه كرد «1» دو گروه از شما كه بد دل شوند «2»، و خدايست خداوند ايشان «3» و بر خداى توكل كنند مؤمنان
123- كه نصرت كرد شما را خداى ببدر و شما بوديد خواران «4»، بپرهيزيد از خداى تا مگر شما شكر كنيد
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124- كه گفتى «5» مؤمنان را: نه بسنده باشد شما را كه مدد فرستاد «6» شما را خداوند شما بسه هزار از فريشتگان فرو فرستاده
125- آرى اگر صبر كنيد و بپرهيزيد و بيايند بشما از شتاب زدگى «7» ايشان اين همى مدد فرستد «8» شما را خداوند شما به پنج هزار از فريشتگان نشان كرده
126- نه كرد آن را خداى مگر مژده شما را و تا بيارامد دلهاى شما را بدان، و نيست نصرت «9» مگر از نزديك خداى بى همتاى با حكمت
127- تا ببرد كناره اى «10» از آن كسها كه كافر شدند يا نگون سار كندشان و برگردند نوميدان
128- نيست ترا از فرمان «11» چيزى يا توبه دهد بر ايشان يا عذاب كندشان كه ايشانند ستم كاران
129- و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است بيامرزد آن را كه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد و خداى
__________________________________________________
(1) آهنگ كردند. (صو)
(2) بد دل شوند- (پا. خ)
(3) (خ)- متن:
(دو گروه از شما كه ضعيف گرديد خداى خداوند شما)- خداوند هر دو گروه است. (پا) [.....]
(4) خداى بروز بدر و شما بوديد سستان. (پا)
(5) كه همى گفتى تو يا محمد. (پا)- متن: گويدى.
(6، 8) (پا)- متن: (اينست كه مدد فرستاد)- بفزود شما را. (خ)- افزون گرداند. (صو)
(7) از جوش. (پا)
(9) يارمندى. (خ)
(10) گوشه اى.
(خ)- كناره اى. (صو. پا) ترجمه: «ليقطع طرفا»
(11) كار. (صو. پا)
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آمرزگارست و بخشاينده
130- اى آن كسها كه بگرويديد مه خوريد ربا افزون كرده با فزون كرده «1»، و بپرهيزيد از خداى تا مگر شما برهيد
131- و بترسيد آتش آنكه ساخته شد كافران را
132- و فرمان بريد خداى را و پيغامبر را تا مگر بر شما رحمت كند «2»
غزا [ى ] بدر
پيش از آن كه غزاء بدر آغاز كنيم، نزول اين سورة بگوئيم، و بهرى از قصه عيسى بن مريم عليه السّلم بگوئيم. و اندرين سورة حديث عيسى بچند جا گفته است ايزد عزّ و جلّ.
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امّا اين سورة آل عمران بمدينه فرو آمده است.
و مردمان اندر مولود عيسى و يحيى اختلاف كرده اند. گروهى گويند كه: عيسى پس از يحيى بشش ماه آمد و گروهى گفتند كه: بسه ماه پيش آمد. و يحيى پيش از عيسى پيغامبرى يافت، و پس از ان كه عيسى از مادر بزاد. خداى عزّ و جلّ قصه عيسى بسورة مريم ياد كرد چنان كه گفت «3»: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا. قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.
گفت:
چون مريم از خلق جدا شد آفتاب گاهى بگرفت و بحجاب اندر شد تا كس او را نبيند. فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا
: بفرستاديم سوى او جبريل را
__________________________________________________
(1) ربوا، يكى دو كرده بسيار گشته. (صو)- افزوده افزوده كرده. (پا)
(2) شما را ببخشايند. (پا. خ)
(3) قصه يحيى به هرجاى پيش از آن عيسى ياد كرده است. و اما اندر سورة مريم ايزد تعالى حديث مريم ياد كرده است ايدون گفت. (پا)
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بصورت آدمى.
و مريم تا سيزده ساله نشد حايض نشد. پس چون دو بار حايض شد، و سه ام بار حايض شد و پاك شد، پس جبريل عليه السّلم بصورت آدمى پيش او آمد، و بدو اندر دميد تا با عيسى بار گرفت.
و عمران پدر مريم بود، و مريم در دست زكريّا بود، و او را مى پرورد و در آن حجره كه مريم در آن جا بود هيچ خلق در آنجا نرفتى مگر زكريّا.
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و عمران را برادرى بود نام او يعقوب «1» و پسرى داشت نام او يوسف، و اين يوسف را محرّر گردانيده بود. و چون اين يوسف بزرگ شد او را درودگرى بياموخت، و در مسجد بيت المقدس درودگرى كردى. و زكريّا هيچ خلق را پيش مريم رها نكردى مگر اين يوسف، وقت وقتى كه او را كارى بودى و نتوانستى رفتن يوسف را بفرستادى كه نانى و آبى و چيزى كه پيش مريم بايستى برد يوسف ببردى.
پس آن وقت كه مريم دو بار از حيض پاك شده بود، سه ديگر بار يوسف آب ببرد از بهر مريم تا سر بشورد و غسل بكند. و آب آنجا بنهاد و بيرون آمد. و مريم در حجره محكم ببست و حجاب ببست تا سر بشورد و چون از سر شستن فارغ شده بود، نگاه كرد مردى را ديد پيش او ايستاده و خداى عزّ و جلّ جبريل را بصورت مردى فرستاده بود. و جبريل عليه السّلم برفت و بدان حجاب اندر شد، و پيش مريم بيستاد، و بر صورة يوسف خويشتن را بمريم نمود از بهر آن كه مريم هرگز هيچ مرد را نديده بود بجز زكريّا و يوسف، و مريم پنداشت كه آن يوسف است كه پيش او ايستاده است، و از وى بترسيد و او را گفت:
__________________________________________________
(1) يعقوب بن مايان. (صو. پا) ماتان. (خ)- كشف الاسرار (جلد دوم ص 98): ماثان.
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إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
«1». پس جبريل بدانست كه مريم بترسيده است. گفت:
إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا
«2». يعنى طاهرا من نجاسة النطفة. گفت: منم رسول خداى تو، تا بدهم ترا فرزندى پاك، يعنى پاك از نطفه پليدى «3».
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و چون مريم بدانست كه او نه آدميست دلش بياراميد، و با جبريل مناظره كرد. گفت: چگونه باشد مرا فرزندى و هرگز هيچ مردى نزديك من نگرديده و مرا نديده؟ «4» جبريل گفت: خداى عزّ و جلّ چنين گفت كه بر من آسانست آفريدن اين عيسى را. و عيسى را در شكم مريم بيافريد از باد پاك، بى نطفه پليد. و گفت: من بكنم او را رحمتى از ما و آيتى مردمان را، و اين كاريست رانده و در لوح محفوظ نوشته. اكنون خداى عزّ و جلّ او را بخواهد آفريدن بى پدر، و او را آيتى خواهد كرد بر جهانيان و نام او عيسى باشد و مسيح باشد. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ «5». گفت: خداى عزّ و جلّ ترا بشارت دهد بسخن و گفتار او اندر گهواره. و از بهر آن خداى عزّ و جلّ او را مسيح نام كرد كه هر كجا دست بر نهادى هر درد و رنج و بلا كه بودى حالى شفا يافتندى، و درست گشتندى بقدرت حق تعالى. و گفت كه: اين مسيح بآب روى باشد اندرين جهان. پس خداى تعالى گفت: وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا «6».
پس چون مريم اين سخنها بشنيد، دانست كه اين سخن آدمى است.
__________________________________________________
(1) مريم، 18
(2) مريم، 19.
(3) يعنى پاكيزه از پليدى نطفه و ز باد پاك. (صو. پا) [.....]
(4) چگونه باشد مرا فرزند و نه هيچ مرد مرا بساويده باشد و نه من بلايه بوده ام. (پا)
(5) آل عمران، 45
(6) آل عمران، 46
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دلش بجاى باز آمد. و خداى عزّ و جلّ مريم را بستود. گفت: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ «1».
پس چون جبريل دانست كه دل مريم آراميده گشت، بدو اندر دميد.
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مريم از باد پاك بقدرت حقّ تعالى بار گرفت. و گويند: جبريل باستين مريم اندر دميد و مريم بار گرفت. و عيسى نه ماه بشكم مادر اندر بود، و هر گاه كه مادرش نماز كردى عيسى در شكم مادر تسبيح كردى.
و جهودان چنين گفتند كه: جبريل خود در ميانه نبود، و عيسى از يوسف درودگر بود. خداى عزّ و جلّ عيسى را در گهواره بسخن آورد تا آن جهودان همه دروغ زن گشتند.
گروهى گفتند: عيسى پسر خدايست چنان كه گفت: وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ «2». و گروهى گفتند: عيسى و مريم و خداى هر سه خدايانند، چنان كه گفت: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ «3». گروهى گفتند: عيسى خود خدايست.
چنان كه گفت: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ «4». خداى عزّ و جلّ همه را كافر خواند و دروغ زن خواند. گفت: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ «5».
و اين قصّه خود تمام گفته آمده است، امّا از بهر اين نكته «6» نيكو كه يافتيم ديگر باره گفته آمد. اكنون آغاز كنيم حديث
__________________________________________________
(1) الانبياء 91
(2) التوبة، 30
(3) المائدة، 73
(4) المائدة، 17
(5) آل عمران، 60- 59
(6) نكتها. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 243
غزا [ى ] بدر «1».
غزا [ى ] بدر اول
و اين غزا [ى ] بدر اوّل آن بود كه مردى بيامد از مكّه با جماعتى مردمان، نام آن مرد كربز بن عامر الفهرى «2» بود. و تا حدّ مدينه بيامد و همه چهارپايان مدينه براند، و اين چهارپايان بسه روزه راه بودند از مدينه.
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و پيغامبر عليه السّلم، پس آن سه روز خبر يافت، و هم آن ساعت برفت با جماعتى تا چاه بدر، و ايشان را اندر [نيافت. و لواء پيغامبر عليه السّلم بدين غزو بدست علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه بود. و زيد بن حارثه را بر مدينه خليفه كرده بود. و پيغامبر عليه السّلم تا چاه بدر رفته بود، و ايشان را اندر نيافت، روز سديگر بازگشت و باز مدينه آمد.] «3»
و اين بدر جائيست «4» اندر بيابان، كه چاهها است اندر آنجا. و مردى بود كه او را بدر خواندندى. و اين چاهها در آن بيابان آن بدر كنده بود،
__________________________________________________
(1) و اين قصه عيسى تمام گفته آمده است هم بدين مجلد اندر، و لكن از بهر آنك چند نكتهاى نيكو يافتم ديگر باره ياد كرده آمد و اكنون آغاز كنيم غزوه احد بتمامى. ان شاء اللَّه تعالى (پا). و درين نسخه (يعنى نسخه پاريس) پس ازين، غزوه احد كتابت شده و بعد غزوه بدر بر خلاف ترتيب نسخه متن و نسخ ديگر.
(2) نسخ: (پا. صو. ن) نيز با متن مطابق است. متون تاريخى: كربز بن جابر الفهرى.
(3) عبارت ميان [] از نسخه «صو» نقل شده كه مطابق است با سه نسخه ديگر (خ. ن.
پا)، و مطلب آن مطابق است با متون تاريخى. (تاريخ طبرى، جلد دوم ص 123)، امّا در نسخه كتابخانه سلطنتى باشتباه چنين كتابت شده: «... تا چاه بدر و ايشان را اندر يافت. و لوا [ء] پيغامبر عليه السلم بدين غزو بدست على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه بود و زيد بن حارثه را بر مدينه خليفه كرده بود. و پيغامبر عليه السلم تا چاه بدر برفت و ايشان را دريافت و آن چهار پايان را جمله باز گردانيد، و از آن جماعت بسيارى بكشتند و بعضى بجستند، و خبر باز مكه بردند. و پيغامبر عليه السلم بازگشت و باز مدينه آمد ...»
(4) چاهى است. (صو. پا)
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از بهر آن آنجايگاه سر چاه بدر خوانند و آن چاهها بدو باز خوانند، و اين معروف است.
غزا [ى ] بدر آخر
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غزا [ى ] بدر دوّم چنان بود كه بو سفيان بن حرب بشام رفته بود ببازرگانى و كاروانى بسيار با او بودند، و خواستهاى فراوان با ايشان بود و هيچ كس اندر مكّه نبود كه متاعى و خواسته اى از آن او با آن كاروان نبود، و از شام باز گرديده بودند، و بمكّه مى رفتند.
و خبر بپيغامبر عليه السّلم آوردند كه ايشان براه اندراند و بمكّه مى روند. پيغامبر عليه السّلم مر ياران را گرد كرد، و گفت: ساز حرب را بسازيد. و پيغامبر عليه السّلم با ياران برفت.
و چون پيغامبر عليه السّلم هجرت كرده بود و بمدينه آمد ماه ربيع- الأوّل بود. و چون سال دوّم بود از هجرت، جبريل آمد و پيغامبر را آگاه كرد، و گفت: آن كاروان را طلب كن. و ياران پيغامبر چنان دانستند «1» كه آن كاروان در دست ايشانست، و بسيار حرب نبايد كردن، و شتاب كردند و برفتند. و پيغامبر عليه السّلم لبابة بن المنذر «2» را بر مدينه خليفه كرد و خود برفت با جمله ياران، سوار و پياده همه سيصد و سيزده تن بودند، ازيشان هفتاد تن اشتران داشتند و باقى همه پياده بودند. و پيغامبر عليه السّلم بر اشترى نشسته بود نام آن اشتر عضبا بود. و عضبا آن باشد كه دو گوش او بدو نيمه بود.
و ازين سيصد و سيزده، هفتاد و هشتن از مهاجريان بودند. و مهتران
__________________________________________________
(1) (پا)- متن: دانست. [.....]
(2) (پا. ن. خ)- در متون تاريخى: ابو لبابه بشير بن عبد المنذر.
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مهاجريان امير المؤمنين ابو بكر صديق بود، و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنهما، و ديگر همه انصاريان بودند. و مهتر انصاريان سعد بن معاذ «1» بود.
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برفتند و همه بنزديك چاه بدر رسيدند. خبر يافتند كه بو سفيان بن حرب هنوز نگذشتست. پس پيغامبر عليه السّلم از راه بيك سو شد، و چشم بكاروان همى داشت. و دو جمّازه بفرستاد: يكى طلحة بن عبد اللَّه، و يكى ديگر سعد بن نوفل «2». گفت: برويد و خبر بو سفيان و كاروان بياوريد. ايشان هر دو برفتند و در بيابان راه گم كردند، و يك ماه اندران بيابان بماندند.
و پيغامبر عليه السّلم ديگر روز چون ايشان نمى آمد دو جمّازه ديگر بفرستاد: يكى عدى بن الجهم بود، و ديگر عمر بن الجنان «3». گفت:
برويد بسر چاه بدر شويد، و خبر كاروان بياوريد، تا خود كجا رفتند.
ايشان هر دو برفتند. و چون بسر چاه بدر رسيدند، تنى چند را آنجا ديدند از عرب، كه آمده بودند و علف آورده تا بكاروانيان فروشند. و اين دو جمّازه چون از دور ايشان را بديدند از جمازه فرو آمدند، و هر دو جمّازه آنجا بخوابانيدند، و خود پياده بسر چاه رفتند تا احوالى بازدانند.
و چون بسر چاه رسيدند دو تن را ديدند كه با يك ديگر خصومت مى گرفتند «4». يكى مرد ديگر را مى گفت كه: فلان، حقّ من بده. آن
__________________________________________________
(1) (پا. ن)- متن و نسخه خ: سعد بن ابى معاذ.
(2) چهار نسخه عكسى مطابق است با متن اما در تاريخ طبرى و متون تاريخى: طلحة بن عبيد اللَّه، و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
(3) عمر بن حنان. (خ. صو)- عمرو بن حبان. (ن. پا) اما در متون تاريخى معتبر: بسبس بن عمرو الجهنى، و عدى بن ابى الزغباء الجهنى.
(4) همى لجاج كردند. (پا. ح. صو)
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ديگر جواب مى داد كه: باش، تا كاروان برسد، و علف بفروشم و حقّ تو بگزارم.
پس ايشان دانستند كه كاروان هنوز نرسيده است.
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پس بنزديك جمّازگان باز آمدند، و برنشستند، و پيش پيغامبر عليه السّلم آمدند و او را آگاه كردند كه ابو سفيان، كاروان، بيك منزلى چاه بدر فرو آورده است، و از پيغامبر عليه السّلم مى ترسد.
پس ابو سفيان خود برخاست و تنها بسر چاه آمد تا احوالى از پيغامبر عليه السّلم باز داند. و چون بسر چاه رسيد اين جماعت را ديد كه علف آورده بودند تا بفروشند. و ابو سفيان از ايشان پرسيد كه: هيچ خبر محمّد داريد، و هيچ كس بدين تازگى بسر چاه آمد يا نه؟ ايشان گفتند كه: ما هيچ خبر از محمّد نداريم، اما دو جمّازه ديديم كه درين يك زمان بيامدند و مطهرها پر آب كردند، و برفتند، و با ما هيچ سخن نگفتند.
ابو سفيان پرسيد كه اين دو جمّازه كجا بخوابانيدند؟ ايشان گفتند كه: آنك، فلان جايگاه خوابانيده بودند. ابو سفيان بآنجا رفت و نگاه كرد آن اشتران سرگين انداخته بودند. ابو سفيان آن سرگين برگرفت و نگاه كرد، و در سرگين خرما سفال يافت، و گفت: هيچ شك نيست كه اين جمازگان، يا محمّد بوده است، يا كسان محمّد بوده اند، از بهر آن كه هيچ كس اندر زمين يثرب اشتران را خرما سفال ندهد مگر مردمان مدينه.
پس ابو سفيان بدانست كه اين مردمان مدينى بوده اند. همانگاه برفت و باز پيش كاروان و مردمان خويش رفت. گفت: بدانيد كه محمّد بر راه ماست. همانگاه مردى را نام زد كردند تا بمكّه رود، و مردمان را خبر دهد كه محمّد بر راه آمده است، و كاروان را بخواهد برد، بايد كه جماعتى بمدد و ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 247
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يارى ما فرستى «1» تا كاروان بمكّه آوريم. و نام آن مرد صمصام بود «2». و نامه اى بنوشت و بصمصام داد، و هيچ خلق در مكّه نبود كه نه چيزى از آن وى با آن كاروان بود. و در نامه بنوشت كه: من اين كاروان بسلامت بفلان جايگاه رسانيدم، و اكنون شنيدم كه محمّد براه ما آمده است، و من شما را آگاه كردم تا كار خود و آن من دريابيد «3». و نامه بصمصام داد و او را بفرستاد.
و ابو سفيان خود و كاروان بر كناره دريا مى رفتند تا بجدّه رسيدند و از جدّه بمكّه رفتند. و صمصام بشتاب مى رفت و نامه مى برد.
و پيش از آن كه صمصام بمكّه رسيد «4»، عاتكه عمّه پيغامبر عليه السّلم خوابى ديد با سهم. و بخواب اندر چنان ديد كه مردى بر سر كوهى آمدى از كوه هاى مكّه، و از آن كوه سنگها مى شكستى و در سرايهاى مكّه مى انداختى، تا هيچ سرا در مكّه بنمانده بود كه نه او سنگى در آنجا اند [ا] خته بود. پس ابو جهل عليه الّعنه ازين خواب عاتكه آگاه شد.
گفت: ما را اسير كردند از دروغهاى محمّد و دعوى پيغامبرى كردن او، اكنون دعوى كردن پيغامبرى و دروغ گفتن بزنان بنو هاشم افتاد، بازان كه ما دانيم كه بنو هاشم همه دروغ زنان اند.
پس ديگر روز صمصام اندر آمد، و آن نامهاى ابو سفيان و آن كاروانيان درآورد، و بر سر كوه شد، و بانگ زد، و گفت: اى مردمان بدانيد كه كاروان جمله بفلانه جا رسيد، و محمّد بر راه است و كاروان بخواهد برد،
__________________________________________________
(1) فرستيد.
(2) صمصام بن بدر بود. (صو. پا. خ. ن)- در تاريخ طبرى و متون معتبر ديگر: ضمضم بن عمرو الغفارى.
(3) ... كه محمد بر راه ماست هران كسى از شما كخواهد كخواسته او بسلامت باشد مرا اندر يابيد و بحرب محمد آئيد كه من با كاروان اينجا مانده ام. (پا)
(4) رسيد. (پا. خ. صو)- رسد. (ن)
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بايد كه جمله بحرب او رويد، كه او بر راه نشسته و كاروان را بخواهد برد. اكنون من بگفتم شما بهتر دانيد.
پس ابو جهل عليه اللّعنه همه اهل مكّه را گرد كرد، و اوّل مر عبّاس را بخواند، و او مهتر مكّه بود. او را گفت: شما جاسوسان محمّديد بمكّه اندر، اگر با ما بحرب محمّد آئيد، و اگر نه ما گرد آييم و بنو هاشم را جمله از مكّه بيرون كنيم. عبّاس گفت: من بنتوانم آمدن. پس اهل مكّه با ابو جهل يكى شدند، و روى بعبّاس نهادند، و او را شفاعة كردند، تا او را نيز بر آن داشتند كه او نيز رغبت كرد و با ايشان برفت. و اميّة بن خلف گفت: من نيايم، و عقبه دوك و دوك دان زنان پيش او نهاد، و گفت:
تو اين مى ريس تا ما باز پس آييم. او را از ان ننگ آمد، و پس او نيز برفت.
پس بو لهب را بخواندند. و بو لهب بيمار بود، و بنتوانست رفتن، و چهار هزار درم بداد، و دو مرد را «1» ببدل خود بفرستاد، و دو پسر داشت و هر دو را بفرستاد.
و بو جهل از مكّه بيرون شد، و سپاه را بيرون برد، و هزار و صد مرد را عرضه داده بود، و بدان كار عظيم شاد بود. گفت: محمّد چنان پندارد كه ما چنان كاروانيم كه از طايف همى آمدند، و لختى مويز طايفى همى آوردند، و ايشان آن كاروان را بزدند و ان مويز از ايشان بستدند، اكنون بنماييم او را كه چگونه كاروان زند.
و عمرو بن الحضرمى «2» را برادرى بود و ان برادر او را بكشته بودند،
__________________________________________________
(1) و مردى را. (ن. خ. پا)- و دو مرد را. (صو)
(2) چهار نسخه عكسى نيز با متن مطابق است. امّا در تاريخ طبرى (جلد دوم ص 147) و متون معتبر ديگر چون «الطبقات الكبرى لابن سعد» و «السيرة النبوية لابن هشام»: عامر بن الحضرمى.
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و او نيز برفت، و گفت كه: من خون برادر خود مى خواهم، و بطلب خون برادر مى روم.
پس اين لشكر بدين گونه از مكّه برفتند.
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و پيغامبر عليه السّلم هيچ خبر ازان كار و ازان لشكر نداشت. پس پيغامبر عليه السّلم از آنجا كه بود برخاست و پاره اى ازان سوتر شد، و دو تل ريگ پيش آمد. يكى را مسلح گفتند و ديگر را مخرئ. و آنجا دو قبيله بود يكى بنو لبان و يكى بنو حرّان «1».
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم از آنجا بگذشت، و جايى بود آنجا ذات القرن خوانند، و پيغامبر عليه السّلم آنجا بنشست، و جبريل عليه السّلم آمد و او را آگاه كرد كه: ابو سفيان كاروان بمكّه برد و سپاه مكّيان اينك نزديك آمدند، و او را گفت: هيچ غم مدار كه ترا ظفر خواهد بود يا بر كاروان يا بر سپاه.
و ياران پيغامبر عليه السّلم و رضى [اللَّه ] عنهم چنان خواستند كه ايشان را بر كاروان ظفر باشد، و خداى عزّ و جلّ چنان خواست كه ايشان را بر سپاه ظفر باشد كه چون بر سپاه ظفر يافتند خواستها خود آن ايشان باشد.
پس چون ابو سفيان بمكّه رسيد سه روز بود تا سپاه از مكّه بيرون آمده بودند و ابو سفيان همانگاه جمّازه از دنباله ايشان بفرستاد. و گفت:
كاروان شما بسلامت بمكّه رسيد. و اين محمّد مردى مكّارست، نبايد شما را از پس او رفتن «2».
__________________________________________________
(1) يكى را بنو لبان خواندند و يكى را بنو حران. (ن. پا. خ)- يكى بنو لبان و و يكى بنو حران. (صو)- و اما در متون معتبر از قبيل تاريخ طبرى، و سيرة ابن هشام، و طبقات ابن سعد: بنو النار، و بنو حرّاق.
(2) رفتن، باز گرديد. (ن. پا)
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و چون جمّازه بايشان رسيد گروهى كه پيران بودند گفتند كه:
بازگرديم. ابو جهل گفت: هر كى از شما باز گردد ما او را بمكّه اندر نگذاريم و سوگند خورد و گفت: باللّات و العزّى «1» كه باز نگرديم تا ببدرويم «2» و انجا مى خوريم و محمّد را بكشيم. و هر گه كه كسى حديث بازگشتن كردى او را دشنام دادى. و همى رفتند.
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پس چون پيغامبر عليه السّلم آگاه شد از رفتن كاروان و آمدن مكّيان، ياران را گرد كرد، و با ايشان مشورت كرد. ابو بكر و عمر رضى اللَّه عنهما بر پاى خاستند، گفتند: يا رسول اللَّه هر چند كه مكّيان خويشان مااند، ما تن و جان خويش فداى تو كرديم، و تا جان داريم با ايشان مى كوشيم. پيغامبر عليه السّلم ايشان را گفت: بنشينى»
كه من شما را نمى گويم. پس از انصاريان سعد بن معاذ «4» برپاى خاست، و گفت:
يا رسول اللَّه ما همه انصاريان تن و جان فداى تو كرديم «5». پس پيغامبر عليه السّلم از آن شاد گشت، و گفت: شما انصاريان همه قوّت منيد. پس پيغامبر عليه السّلم ياران و لشكر بر گرفت و همى رفتند تا بسر چاه بدر رفتند، و آنجا فرو آمدند، و چشم مى داشت كه لشكر قريش بسر چاه فرو آيند.
پس پيغامبر عليه السّلم بتن خويش برنشست و بسر چاه بدر رفت و تنى دو را ديد و از ايشان پرسيد كه: هيچ خبر از كاروان داريد؟ گفتند كه: كاروان بمكّه شدند، و لكن قريش همى آيند بحرب محمّد. گفت:
ايشان كجااند؟ گفتند: ايشان بفلان وقت از جحفه برگرفتند، و امشب
__________________________________________________
(1) ان لا ارجع حتى احضر بدرا و اشرب خمرا و اقتل محمدا. گفت: بلات و عزّى ...
(پا. خ. صو. ن) [.....]
(2) ببدر رويم.
(3) بنشينيد.
(4) (ن. پا)- متن، و دو نسخه «صو. خ» سعد بن ابى معاذ.
(5) تن و جان پيش تو فدا كنيم. (پا)
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بذات القرن باشند.
پس پيغامبر عليه السلم بازگشت. و ديگر روز علىّ بن ابى طالب را و سعد بن وقّاص را و زبير بن العوام را بر جمّازها بفرستاد، و ايشان بسر چاه بدر رسيدند، و قريش از نزديك پيغامبر عليه السّلم بدو فرسنگى فرو آمده بودند، و اشتر بانان و غلامان را بسر چاه بطلب آب فرستاده بودند.
و چون آن جمّازگان را بديدند، بترسيدند و بدويدند.
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و امير المؤمنين علىّ بجست، و يكى غلامى را بگرفت از ايشان، نام او حريص «1» بود، و گفته اند سياهى بود. على او را پرسيد كه: قريش كجا فرو آمده اند؟ آن غلام گفت: ازينجا بدو فرسنگى فرو آمده اند؟ پس آن غلام را پيش پيغامبر عليه السّلم بردند، و او نماز همى كرد، و ياران پيغامبر عليه السّلم او را سرد همى گفتند كه: تو غلام ابو سفيانى. پس پيغامبر عليه السّلم [نماز تمام كرد، و گفت: من هرگز عجب تر از شما مردمان نديده ام چه خواهيد ازين غلام؟] «2» پس پيغامبر عليه السّلم او را پرسيد. گفت: راست بگو تا اين لشكر قريش چنداند؟ غلام گفت: من عدد ايشان ندانم، اما اين دانم كه هروزى «3» ده تا اشتر بكشند. پيغامبر گفت: آخر كم و بيش بگو كه ايشان چند مرد باشند؟ غلام گفت: همه نهصد و پنجاه مرد باشند، ازيشان صد مرد سوارند و باقى همه اشتر دارند. پيغامبر عليه السّلم گفت: مهتران ايشان كيستند
__________________________________________________
(1) جربص بود (ن)- نام او حريص و گويند شيبه بود. (خ)- نام او حريص و گفتند غلام شيبه بود. (پا)، اما در تواريخ معتبر: عريض ابو يسار غلام بنى العاص، و اسلم غلام بنى الحجاج.
(2) (پا. ن. صو)- عبارت نسخه متن مشوش و چنين است:
نماز كرد و او نيز هم چنان نماز كرد (؟) پس پيغامبر مر ياران را گفت: چه مى خواهيد ازين غلام؟ چرا او را مى رنجانيد، او را هيچ مگوى و مه رنجانى.
(3) هر روزى.
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غلام گفت: عتبه است، و شيبة، و اميّة بن خلف، و عقبة بن ابى معيط، «1» و عبّاس بن عبد المطلب، و بو جهل بن هشام، و عكرمه. چون غلام اين سخن بگفت پيغامبر صلى اللَّه عليه گفت: هر چه اندر مكّه حكيم بودند همه سوى شما انداختند «2».
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پس پيغامبر عليه السّلم با ياران برخاست و بسر چاه بدر آمدند، و آنجا حوضى بكندند. پس آن شب پيغامبر عليه السلم بخواب ديد كه لشكر پيغامبر «3» همه پراكنده شدى، و پيغامبر عليه السّلم آن را تأويل كرد و گفت: ايشان همه هزيمت گيرند.
و قريش خواستند كه ايشان سر چاه بگيرند. و پيغامبر عليه السّلم سر چاه بگرفته بود، و ميان ايشان تلى ريگ بزرگ بود، و پيغامبر عليه السّلم ببدر نزديك تر بود از ايشان. چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ. «4» گفت شما بگوشه بدر بوديد بآب نزديك تر، و ايشان بديگر گوشه بودند از آب دورتر، و اگر شما بدين كار [يك ديگر را] وعده كرده بودى «5» خلاف آمدى.
قريش از ان تل ريگ فرو آمدند. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را همى ديد و همى شناخت، و چون عتبه فرو آمد پيغامبر عليه السّلم گفت: قريش را هيچكس چندان نصيحت نكرد كه اين عتبه كرد كه گفت بازگرديد، و باز نگشتند.
__________________________________________________
(1) متن بر خلاف همه نسخه ها: ابى مطيع.
(2) تاريخ طبرى، (جلد دوم ص 142): هذه مكة قد القت اليكم افلاذ كبدها.
(3) لشكر قريش. (پا. ن)- لشكر پيغامبر. (صو. خ)
(4) الانفال، 42
(5) بدين كار يكديگر را وعده كرده بوديد. (صو. خ. ن)
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پس چون از تل ريگ فرو آمدند و نگاه كردند آن سپاه پيغامبر بچشم ايشان اندك آمد. و ياران بديشان نگاه كردند. و ايشان نيز بچشم ياران اندك آمدند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا «1».
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پس كافران دو مرد بفرستادند تا باز دانند كه «2» مسلمانان چنداند، و از پس آن حرب اندر پيوست، حربى سخت. و خداى تعالى همانگه مدد فرستاد پيغامبر را از آسمان: فريشتگان و پيغامبر عليه السّلم يك مشت خاك برگرفت و بروى كافران فشاند و گفت:
شاهت الوجوه.
آن كافران همه چون كوران شدند، تا آن مهتران مكّه كه آنجا بودند همه كشته شدند، و نه ابو جهل ماند و نه جزوى «3»، و ديگران را همه با سيرى بگرفتند، و اندر دست پيغامبر عليه السّلم او فتادند.
و خداى تعالى پيغامبر را ظفر داد بر ايشان، و پنج هزار فرشته مدد فرستاد.
و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلى ، إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ «4».
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) الانفال، 44
(2) پس كافران مر عمير بن وهب الجمحى را بفرستادند كه.
(پا. صو)، تاريخ طبرى، (جلد دوم، ص 125) [.....]
(3) نه بو جهل ماند و نه عتبه و نه شيبه و نه جز ايشان. (پا)
(4) آل عمران، 125- 123
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[ترجمه ]
133- بشتابيد سوى آمرزش از خداوند شما و بهشتى كه پهناى آن چند آسمانها و زمين «1»، ساخته شد پرهيزكاران را-
134- آن كسها كه هزينه كنند اندر فراخى و تنگى، و آنك فرو خورد خشم، و آنك اندر گذارد «2» از مردمان، و خداى دوست دارد نيكو كاران را
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135- آن كسها كه چون كنند زشتى يا ستم كنند بتنهاى ايشان، ياد كنند خداى را و آمرزش خواهند گناه ايشان را، و كى آمرزد گناه مگر خداى؟ و نه هميشه باشند «3» بر آنچه كردند و ايشان دانند
136- ايشانند كه پاداش ايشان آمرزش است از خداوند ايشان و بهشت «4» كه مى رود از زير آن جويها، جاودانه باشند اندر آن جا، و نيكوست «5» مزد نيكوكاران
137- كه بگذشت از پيش شما راهها، برويد اندر زمين بنگريد كه چگونه بود سرانجام دروغ زنان
138- اينست پيدايى «6» مردمان را [و] راه راست «7» و پند پرهيزكاران را
139- و مه خوار باشيد و مه تيمار داريد و شمائيد برتران اگر هستيد گرويدگان
__________________________________________________
(1) آسمانها باشد و زمين. (پا)
(2) اندر شادى و اندر سختى و فرو خورند خشم و اندر گذارند. (پا)- اندر فراخى و تنگى و فرو خورندگان خشم را و اندر گذارندگان. (صو)- اندر شادى و اندوه و فرو خورندگان خشم و اندر گذارنده (خ) (و نيز رجوع شود به صفحه 255)
(3) و نه اصرار كردند. (پا)
(4) و بوستانها. (پا)
(5) چون نيكوست. (پا)
(6) بيانى. (پا)
(7) و رهنمونى. (صو)- و راه نماى. (پا)
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تفسير اين آيه كه ايزد تعالى ياد كرد
امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ «1». گفت: بشتابيد يا بندگان من سوى آمرزش و سوى بهشتى كه پهناى آن چند هفت آسمان و هفت زمين است و وعده كرده ام آن بهشت پرهيزكاران را.
و اين آيت اندرشان ياران پيغامبر عليه السّلم فرو آمده بود و اندر حديث كارزار كردن بدر و احد، و هر كى اندر غزاى بدر با پيغامبر عليه السّلم بود خداى تعالى او را بيامرزيد، و پيغامبر او را مژدگانى داد ببهشت و گواهى داد كه او از اهل بهشت است.
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امّا اين آيت كه گفت: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. «2» گفت: آن كسها كه مال و نعمت هزينه كنند اندر فراخى و تنگى، و آن كسها كه چون خشم برايدشان فرو خورند كه مراد ايشان نباشد، و از مردمان اندر گذارند، و نيكى كنند، خداى عزّ و جلّ دوست دارد نيكوكاران را.
حكايت كنند كه وقتى پادشاهى بود و سلطان وقت و روزگار بود. و روزى آن سلطان نشسته بود و طعام مى خورد. و بنده اى داشت طبّاخ، و آن بنده كاسه اى طعام داشت و پيش سلطان مى آورد. و چون بنزديك سلطان رسيد خطا كرد و كاسه از دست وى بيفتاد، و بر سر و جامه سلطان آمد، و همه سر و ريش و جامه سلطان بدان خوردنى آلوده گشت، و سلطان خشم گرفت، و خواست كه آن غلام را بزند. آن بنده بيستاد و گفت خداى عزّ و جلّ مى فرمايد كه: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ. آن
__________________________________________________
(1) آل عمران، 133
(2) آل عمران، 134
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سلطان گفت: خشم فرو خوردم و از تو درگذرانيدم، و عفوت كردم. اين بنده گفت: و اللَّه يحبّ المحسنين. سلطان گفت: برو كه آزاد كردمت خداى را عزّ و جلّ.
و در خبر آمده است كه: خداى عزّ و جلّ را پيغامبرى بود نام او حزقيل.
اين پيغامبر را بنزديكى خانه كوهى بود سخت بزرگ، و شبى بخواب ديد كه كسى او را گفتى كه برخيز و اين كوه را بگلو فرو بر. و او برخاست و گفت: كوهى بدين عظيمى كسى چون فرو برد. اين نتواند بود. و آب دست كرد و دو ركعت نماز بكرد، و باز جاى خفت. و دوّم بار همچنين بخواب ديد، و باز برخاست و آب دست كرد و دو ركعتى ديگر بگزارد، و باز باز جاى خفت. و سه ديگر بار هم چنان بخواب ديد، برخاست و گفت:
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اين حقيقت است كه خواب پيغامبران وحى باشد، و آن فريشته اى بود كه او را بخواب همى نمود. مر آن فريشته را گفت كه: من اين كوه را چگونه فرو برم؟ آن فريشته گفت كه: بنزديك كوه رو. و او بنزديك كوه رفت. فريشته گفت: دهان باز كن. و او دهان باز كرد، و آن كوه آسان آسان بگلوى او فرو شدى كه هيچ رنج بدو نرسيدى. آن گه گفت كه:
حكمت درين چيست؟ فريشته گفت كه: خداى عزّ و جلّ مى فرمايد كه خشم فرو خورى چون خشم تان گيرد، اگر چه خشم بعظيمى چندان اين كوه باشد، و چون او را فرو خوردى همچنين آسان باشد كه اين كوه بدين عظيمى چنين آسان بگلوى تو فرو شد كه هيچ رنجى بتو نرسيد.
امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ... تا آن جا كه، خالدين فيها و نعم اجر العاملين.
گروهى از علما گويند كه: اين آيت اندر شان وحشى فرو آمده است. ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 257
در آن وقت كه او حمزه را بكشت. و پس مسلمان شد، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه او را نتوانستى ديدن از بهر حمزه، و لكن او مسلمان شده بود، و اندوه گن همى بود و بر خويشتن همى ترسيد كه گناهى بدان بزرگى بدست او برآمده بود كه حمزه را كشته بود. و نيز آن كراهيت پيغامبر عليه السّلم بر خويشتن همى ديد، و پيوسته همى گريستى و زارى همى كردى و استغفار مى كردى و توبه كردى و آمرزش خواستى از حقّ جلّ و علا، و دعا كردى و خداى عزّ و جلّ را خواندى. پس خداى عزّ و جلّ چهار آيت از بهر او بفرستاد كه در همه قرآن از آن مرجوّتر نيست.
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يكى آنست كه گفت: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، ذَكَرُوا اللَّهَ، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ؟ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «1». گفت: هر كى او گناهى كند زشت يا بر تن خويش ستم كند، خداى عزّ و جلّ را ياد كند و گناه خود را آمرزش خواهد، و كيست كه گناه آمرزد مگر خداى؟ و آن هنگام بر گناه خويش اصرار نكنند- و اصرار آن باشد كه بر گناه بيستد و هميشه كند- گفت:
جز [اى ] آن كس كه چنين كند و باشد «2» آمرزش از خداى و بهشتها و باشد اندر آن جا جاودانه، و چه نيك است مزد كاركنان.
[ترجمه ]
140- اگر برسيد «3» شما را ريش كه برسيد گروهى را ريشى هم چنان. و اين روزگارها «4» مى گردانيم ميان مردمان، و داند
__________________________________________________
(1) آل عمران، 135،
(2) كه چنين باشد و چنين كند. (پا)
(3) (صو. پا)- متن: «كه برسد» [.....]
(4) اگر برسيد بشما خستگى، رسيد بدان گروه خستگى.
هم چنان و اين روزهاست. (صو)- اگر رسيد شما را ريش و جراحت روز احد برسيد گروه بدر را جراحت و كشتن و اينست روزگارى. (پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 258
خداى «1» آن كسها را كه بگرويدند، و بگيرد از شما گواهان، و خداى نه دارد دوست ستم كاران را
141- و برهاند خداى «2» آن كسها كه بگرويدند و كم كند «3» كافران را
142- يا پنداريد «4» كه اندر شويد اندر بهشت، چون داند «5» خداى آن كسها را كه جهاد كردند از شما و داند «6» صبركنان را
143- كه بوديد و آرزو كرديد مرگى از پيش آن كه برسيديد «7» كه بديديد آن را و شما مى نگريستيد
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144- و نيست محمّد مگر پيغامبرى كه بگذشتند «8» از پيش او پيغامبران، [اگر بميرد يا بكشندش همى برگرديد شما] «9» بر پاشنه هاى شما؟ و هر كى برگردد بر پاشنه هاى او نه زيان كرد خداى [را] چيزى، و پاداش كند «10» خداى شكر كنندگان را
145- و نبود تنى را «11» كه بميرد مگر بفرمان خداى كتابى اجل كرده «12». و هر كى خواهد پاداش اين جهان بدهيم او را از آن، و هر كى خواهد ثواب آن جهان بدهيم او را از آن، و پاداش كنيم شكركنان را
__________________________________________________
(1) و تا پديد كند خداى. (صو)- و تا جدا كند خداى. (پا)
(2) و تا پاك گرداند خداى. (صو)- و تا از گناه پاكيزه كند خداى. (پا) ترجمه: «و ليمحص اللَّه»
(3) بكاهد. (صو. پا)- هلاك كند. (خ)
(4) يا چنان مى پنداريد. (پا)- يا پنداشتيد و گمان برديد. (صو)
(5) و چگونه جدا كند. (پا)- پديد كند. (صو)
(6) و جدا كند. (پا)- و پديد بكند. (صو)
(7) بديديد آن را. (پا. صو)
(8) كه بگذشت. (پا)
(9) (پا)- متن: (يا بمردند يا بكشتندشان برگشتيد)- اگر چنانچه بميرد يا كشته شود بگرديد. (صو)- اگر بمرد يا كشته آمد باز گرديد.
(خ)
(10) پاداش دهد. (صو. پا)
(11) نباشد تنى را. (پا. خ)
(12) نبشته ى نام زده. (پا)- نبشته زمان پيدا كرده. (صو)- حجتى است پيدا كرده. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 259
146- و چند از پيغامبران كشته شدند با او داناان بسيار «1» نه خوار شدند «2» آنچه برسيدشان اندر راه خداى، و نه سست شدند و نه [گردن نهادند] «3»، و خداى دوست دارد صبركنان را
147- نه بود گفتار ايشان مگر [كه ] «4» گفتند: خداوند ما بيامرز ما را گناهان ما، و از اندازه گذشتن ما «5» اندركار ما، و [استوار] بدار «6» پايهاى ما، و يارى ده ما را بر گروه كافران
148- بدادشان خداى پاداش اين جهان و نيكوى ثواب آن جهان، و خداى دوست دارد نيكوكاران را
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149- اى آن كسها كه بگرويديد اگر فرمان بريد آن كسها را كه كافر شدند، باز گردانند شما را بر پاشنه هاى شما، [تا] برگرديد نوميدان «7»
150- نه خداى خداوند شماست و اوست بهتر يارى كنان
151- اندر او كنيم اندر دلهاى كافران «8» ترس بدانچه انباز گرفتند بخداى، آنچه نه فرستاد بدان حجّتى و جايگاه ايشان آتش است، و بدست جايگاه ستم كاران
152- كه راست كرد شما را خداى وعده او كه مى كشتيد «9» ايشان را بفرمان او، تا چون بد دل شديد و پيكار كرديد اندر كار، و نافرمان شديد از پس آنچه بنمود شما را آنچه دوست داشتيد، از شما آنك خواهد
__________________________________________________
(1) و چندا از پيغامبران كه كارزار كردند با او گروهان بسيار. (پا. صو)- چند بود از پيغامبرى كارزار كرد با او گروهان بسيار. (خ) [.....]
(2) نه سست شدند. (پا)- سستى اندر نياوردند. (صو)
(3) (پا. خ)- متن: و نه بزرگ منشى كردند.
(4) (پا)
(5) تباهيهاى ما. (صو)- گزاف كارى ما. (خ. پا)
(6) و سخت بدار.
(پا)- و استوار بدار. (صو)- و بر جاى بدار. (خ) ترجمه: «و ثبت»
(7) تا گرديد زيان كاران. (پا. صو)
(8) اندر افكنيم در دلهاى آن كسها كه كافر شدند. (پا)
(9) كه غلبه كرديد. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 260
اين جهان و از شما آنك خواهد آن جهان «1»، پس بگرداند شما را از ايشان تا بيازمايد شما را، كه اندر گذاشت از شما، و خداى خداوند «2» فضل است بر مؤمنان
153- چون برشديد بر كوه و نه وانيستيديد بر كسى «3»، و پيغامبر مى خواند شما را اندر پس شما، تا [پاداش داد] شما را اندوهى بر اندوهى «4» تا نه تيمار داريد بر آنچه بشد از شما و نه آنچه برسيد شما را، و خداى داناست بدانچه مى كنيد
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154- پس بفرستاد بر شما از پس اندوه ايمنى خوابى مى پوشاند گروهى از شما، و گروهى كه انديشه كردند بتنهاى ايشان انديشه كنند بخداى بناحق انديشه نادانان «5»، گويند: هست ما را از كار هيچ چيزى؟
بگو: كه كار همه خداى راست، پنهان مى كنند اندر تنهاى ايشان آنچه نه آشكارا كنند ترا، گويند: اگر بودى ما را از كار چيزى نه كشتندى ما را اين جا. بگوى: اگر بوديد اندر خانهاى شما بيرون آمدند آن كسها كه واجب كرد بر ايشان كارزار سوى بسترهاى ايشان، و بيازمايد خداى آنچه اندر دلهاى شماست، و بخشايد «6» آنچه اندر دلهاى شماست، و
__________________________________________________
(1) از شما كس است كه خواهد اين جهان و از شما كس است كه خواهد آن جهان.
(پا)- از شما كس بود كه همى خواست اينجهان، و از شما كس بود كه همى خواست آن جهان. (صو)
(2) متن: از شما خداى كه خداوند.
(3) كهمى برشديد بر كوه و نه باز پس آمديد هيچ كس. (پا)- آن گه كه همى بكوه بررفتيد و روى سپس نمى كرديد بر كسى. (صو)- ... و باز ننگرستيد. (خ)
(4) ... اندر پس پشت شما، پاداش داد شما را غمى از پس غمى، غم قتل پيغامبر از پس كارزار. (پا)- پاداش داد شما را اندوهى باندوهى. (صو)- تا بفزود شما را اندوهى باندوهى. (خ)- در متن: «بجاى پاداش داد»، «بداند»
(5) نادانى. (صو. پا)
(6) و تا پاكيزه كند. (خ. پا)- و تا پاك كند. (صو) رجوع شود بآيه 141 [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 261
خداى داناست بدانچه اندر دلهاست
155- كه آن كسها كه برگرديدند از شما روز فراهم آمدن دو گروه «1» كه بلرزاندشان «2» ديو ببرخى آنچه ساختند، كه اندر گذاشت خداى از ايشان. كه خداى آمرزگارست و بردبار
156- اى آن كسها كه بگرويديد مه باشيد چنان آن كسها كه كافر شدند و گفتند برادرانشان را چون برفتند اندر زمين يا بودند غازيان:
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اگر بودندى نزديك ما نه مردندى و نه كشته شدندى، تا بكند «3» خداى آن را حسرتى اندر دلهاى ايشان، و خداى زنده كند و بميراند، و خداى بدانچه مى كنيد بيناست
157- اگر كشته شديد اندر راه خداى يا بمرديد «4»، آمرزش از خداى و رحمت بهتر از آنچه بهم مى كنيد
158- اگر بميريد يا كشته شديد سوى خدايست انگيخت شما
159- بدان رحمتى است از خداى نرمى كردى «5» ايشان را، [و] اگر بودى درشت «6» سطبر دل، بپراكندندى از گرداگرد تو، اندر گذار از ايشان، و آمرزش خواه ايشان را، و مشاورت كن «7» با ايشان اندر كار، چون نيّت كنى كارى را»
توكّل كن «9» بر خداى كه خداى دوست دارد توكل كنان را
__________________________________________________
(1) برگرديدند از شما آن روز كه بيفتادند بهم لشكر مكه و مدينه. (پا)
(2) كه بلغزانيد ايشان را. (صو)- كه برگرداند ايشان را (پا. خ)
(3) (پا. خ)- متن:
كرد.
(4) كشته شويد ... يا بميريد. (پا)
(5) بدانچه رحمتى بود از خداى نرم شدى. (پا)
(6) درشت گوى. (پا)- درشت سخن. (صو)
(7) و رأى زن.
(صو)
(8) چون بر كار بيستى. (پا)- چون آهنگ كنى. (صو) ترجمه: «فاذا عزمت»
(9) بسپار كار خويش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 262
160- اگر نصرت كند شما را خداى نيست غلبه كننده «1» شما را، و اگر خذلان «2» كند شما را كيست آنك يارى كند شما را از پس او؟ و بر خداى توكّل كنند مؤمنان
161- و نه بود پيغامبرى را كه خيانت كند «3»، و هر كى خيانت كند بيايد بدانچه خيانت كرده باشد روز رستخيز، پس تمام داده آيد هر تنى را آنچه ساخت و ايشان نه ستم كرده آيند
162- هر كى متابعت كند خشنودى خداى چنان باشد كه اندر ماند بخشم «4» از خداى و جايگاه او دوزخ است و بدست جايگاه؟
163- ايشانراست پايگاهها نزديك خداى، و خداى بيناست بدانچه مى كنند
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164- كه منت نهاد خداى بر مؤمنان كه بفرستاد اندر ايشان پيغامبرى از تنهاى ايشان، مى خواند بر ايشان آيتهاى او و پاكيزه كندشان، و بياموزدشان كتاب و حكمت، اگر بودند از پيش اندر بى راهى «5» هويدا
165- اگر برسيد شما را مصيبتى كه برسانديد دو چندان «6».
__________________________________________________
(1) (خ)- متن: كه نصرت ... غلبه كرده- اگر نصرت كند شما را خداى نه غلبه كنند. (پا)
(2) و گر رسوا كند. (پا) ... و گر فرو گذارد. (صو)- اگر هلاك كند. (خ)
(3) و نباشد پيغامبر را كه ... (خ. پا)- و نبود هيچ پيغامبر كه خيانت كردى اندر غنيمت. (صو)
(4) چنانكس باشد كه سزاوار شد خشمى را. (پا)- چون آن كسى باشد كه واجب كند بر خويش خشمى. (صو)
(5) گمراهى. (پا)- گم بودگى.
(صو) [.....]
(6) (خ)- متن. نرسيد شما را مصيبتى كه [برساند] شما را دو چندان- و گر چند كبرسيد بشما- يعنى روز احد- مصيبتى برساند بشما- يعنى روز بدر- دو چندان. (پا)- يا چون برسيد بشما كارى اندوهگن- يعنى هزيمت و جراحت- برسانديد بدشمن خويش دو چندان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 263
گفتيد: از كجا باشد اين؟ بگوى: آن از نزديك تنهاى شما [است ]، كه خداى بر همه چيزى تواناست
166- و آنچه «1» برسيد شما را روز فراهم آمدن دو گروه «2» بفرمان خداى، تا بداند مؤمنان [را] «3»
167- و بداند آن كسها «4» كه منافقى كردند، و گفت «5» ايشان را:
بياييد و كارزار كنيد اندر راه خداى يا باز داريد، گفتند: اگر دانستيمى كارزارستى متابعت كرديمى شما را، ايشان را بكافرى اين روز نزديك تر باشد ازيشان كه ايمان «6»، گويند بدهانهاشان آنچه نيست اندر دلهاشان، و خداى داند «7» آنچه پنهان مى كنند
168- آن كسها كه گفتند برادران شان را و خود بنشستند: اگر فرمان ما كردندى نه كشته آمدندى. بگو: باز داريد از تنهاى شما مرگ اگر هستيد راست گويان
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169- و مه پنداريد «8» كه آن كسها كه كشته شدند اندر راه خداى مردگانند، نه، كه زندگانند نزديك خداوندشان روزى دهدشان
170- [شادمانان بدانچه بداد ايشان را خداى از افزونى خود، و شادى همى كنند بآنكسها كه اندر نرسيدند از پس ايشان كه نباشد بيمى ] «9» بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند
__________________________________________________
(1) متن: چون برسيد.
(2) و آنچه برسيد شما را آن روز كه بيفتادند دو گروه بحرب. (پا)- آن روز كه روى بروى آورديد دو گروه. (صو)
(3) تا پديد كند گرويدگان را. (صو)
(4) تا جدا كند مؤمنانرا. و تا جدا كند آن كسها. (پا)
(5) تا بداند مؤمنانرا و بداند منافقان را و گويد. (خ)
(6) (پا)- متن: ايشان را كافرى اين روز نزديك تر از ايشان از ايمان.
(7) داناترست. (صو. پا)
(8) و مه پندار. (صو. پا)
(9) (صو)- متن: شادى كنند بدانچه بدادشان خداى از فضل او و رامشى باشد بدا [نا] نكه اندر [نه ] رسيدند بديشان از پس ايشان نيست بيم ...
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 264
171- شاد مى باشند بنعمتى از خداى و فضلى، كه خداى نه ضايع كند مزد گرويدگان
172- آن كسها كه اجابت كردند «1» خداى را و پيغامبر را از پس آنچه برسيدشان جراحت آن كسها را كه نيكوى كردند از ايشان و بپرهيز [يد] ند «2» مزدى بزرگ
173- آن كسها كه گفت «3» ايشان را مردمان: كه مردمان كه گرد آمدند شما را بترسيد از ايشان بيفزود ايشان را ايمان، و گفتند: بسنده است ما را خداى و نيك نگاه بانست
174- باز گرديدند بنعمتى از خداى و فضلى نه رسيدشان بدى، و متابعت كردند خشنودى خداى را، كه خداى خداوند فضل است بزرگ
175- آن تان ديو همى ترساند ياران خويش را «4»، مه ترسيد ازيشان و بترسيد از من. اگر هستيد گرويدگان
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176- و مه اندوه گن كناد ترا «5» آن كسها كه مى شتابند اندر كافرى كه ايشانند نه زيان كنند خداى را چيزى، خواهد خداى كه نكند ايشان را بهره اى اندر آن جهان، و ايشانراست عذابى بزرگ
177- كه آن كسها كه بخريدند كافرى بايمان «6» نه زيان كنند خداى را چيزى، و ايشانراست عذابى دردناك
178- و مه پندارند آن كسها كه كافر شدند كه زمان دادن ما ايشان را «7» بهتر تنهاى ايشان را، كه زمان دهيم شان تا بيفزايند بزه، و
__________________________________________________
(1) كه پاسخ كردند. (پا)
(2) (پا)
(3) كه گفتند. (پا)
(4) (پا)- متن:
آنست كه شما را ديو بترساند دوستان.- اينتان ديو بود همى ترسانيد دوستان و ياران خود را. (صو) [.....]
(5) و نه غمگين كند ترا. (پا)
(6) بگروش. (پا)
(7) كانچه همى مهلت دهيم ايشان را. (پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 265
ايشانراست عذابى خوار كننده
179- نه بود خداى كه دست بدارد «1» مؤمنان را بر آنچه شماييد بر آن تا جدا كند پليدى از پاكى، و نه بود «2» خداى كه برساند شما را بر نهانى، و لكن خداى برگزيند از پيغامبران او آن را كه خواهد، بگرويد بخداى و پيغامبران او، اگر بگرويد و بپرهيزيد شما راست مزدى بزرگ
180- نه پندارند آن كسها كه بخيلى كنند بدانچه بدادشان خداى از فضل او آنست بهتر ايشان را، نه كه آنست بتر ايشان را، طوق كنند بر گردن ايشان آنچه بخيلى كردند «3» بدان روز رستخيز، و خداى راست ميراث آسمانها و زمين، و خداى بدانچه مى كنند داناست
181- كه شنيد خداى گفتار آن كسها كه گفتند كه: خداى درويش است و ما توانگر. بنويسيم آنچه گفتند و كشتن ايشان پيغامبران را بناحق، گوئيم «4»: بچشيد عذاب آتش
182- آنست بدانچه پيش كرد دستهاى شما، كه خداى نيست ستم كننده به بندگان
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183- آن كسها كه گفتند كه: خداى پيمان كرد سوى ما كه نگرويم پيغامبر را تا بيايد بما قربانى كه بخورد آن را آتش. بگوى كه: آمد بشما پيغامبران از پيش من به پيداييها و بدانچه گفتيد، چرا كشتيدشان اگر هستيد راستگويان؟
__________________________________________________
(1) نباشد خداى كه بماند. (پا)- نه چنانست كه خداى بگذاردى. (صو)
(2) پليد را از پاك و نباشد. (پا)
(3) طوق آتشين كنند آنچه بخيلى كنند (پا)- بگردن اندر افكند ايشان را آنچه زفتى كردند. (صو)
(4) (پا. صو)- متن: گفتيم.
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184- اگر بدروغ دارند ترا كه بدروغ داشتند پيغامبران را از پيش تو، آمدند بپيدائيها و نوشتها و كتاب هويدا «1»
185- هر تنى [است ] چشنده مرگ «2»، كه تمام داده آيد مزد «3» شما روز رستخيز، هر كى برسته شد از آتش و اندر آورد اندر بهشت «4» كه برست، و نيست زندگانى اين جهان مگر متاعى فريبنده
186- همى آزمايد شما را اندر خواستهاى شما و تنهاى شما، و مى شنويد شما از آن كسها كه بداد [ند] شان «5» كتاب از پيش شما و از آن كسها كه انباز گرفتند رنج بسيار، و اگر صبر كنيد و بپرهيزيد كه آنست از استوارترين كارها
187- و چون بگرفت خداى پيمان آن كسها كه بداد [ند] شان كتاب تا پيدا كنند آن را مردمان را و نه پنهان كنند آن را بينداختند آن را «6» از پس پشت ايشان، و بخريدند بدان ببهاى اندك، بدست آنچه خريدند
188- نه پندارند «7» آن كسها كه شادى مى كنند بدانچه بدادندشان و دوست مى دارند كه ستايندشان بدانچه نه كردند، مه پندارندشان كه رهند «8» از عذاب، و ايشانراست عذابى دردناك
189- و خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين، و خداى بر همه چيزى تواناست
190- كه اندر آفرينش آسمانها و زمين، و آمد شد «9» شب و روز آيتهاست خداوندان خردها [را]
__________________________________________________
(1) روشن. (صو. پا)
(
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2) (صو)- متن: هر تنى را چشنده است مرگ.
(3) مزدهاى. (صو. پا)
(4) هر كى برهد از آتش و اندر شود ببهشت. (پا)
(5) (پا)
(6) آن عهدها. (پا)
(7) نه پنداريد. (خ)- تا نه پنداريا. (پا) [.....]
(8) رسته شده. (پا)- كه برست. (خ)
(9) گردش. (پا)
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191- آن كسها كه ياد كنند خداى را ايستاده و نشسته و بر پهلوهاشان، و انديشه كنند اندر آفرينش آسمانها و زمين: خداوند ما نه آفريدى اين را باطل. پاكى تو. باز دار از ما عذاب آتش
192- خداوند ما كه تو اى آنك اندر آرى بآتش كه رسوا كردى او را، و نيست ستم كاران را هيچ يار
193- خداوند ما ما شنيديم آواز دهنده اى كه آواز مى دهد ايمان را كه: بگرويد بخداوند شما. بگرويديم ما، خداوند ما بيامرز ما را گناهان ما و بپوشان از ما بديهاى ما، و بميران ما را با نيكان
194- خداوند ما بده ما را آنچه وعده كرده اى ما را بر پيغامبران تو، و مه رسوا كن ما را روز رستخيز، كه تو نه خلاف كنى وعده ها را
195- اجابت كردشان «1» خداوندشان كه من نه ضايع كنم كار كاركنان «2» و بيرون شدند از سرايهاى ايشان، و رنج نموده شدند اندر راه من، «3» و كارزار كردند و كشته شدند، بپوشم «4» از ايشان بديهاى ايشان، و اندر آرم شان اندر بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، پاداش از نزديك خداى، خدايى كه نزديك اوست نيكى ثواب
196- مه فريباد ترا گرديدن «5» آن كسها كه كافر شدند اندر شهرها
197- برخوردارى «6» اندك، پس جايگاه ايشان دوزخ است و بدست آن جايگاه «7»
__________________________________________________
(1) پاسخ كرد مر ايشان را. (صو)- اجابت كرد ايشان را. (پا)
(2) كار كنى. (پا)- كار كننده اى. (صو)
(3) ببريدند از خان و مان خويش. (صو)
(4) بپوشانم.
(خ)
(5) مفريباد ترا گشتن. (صو)- تا نه فريبد ترا يا محمد گرديدن. (پا)
(6) برخوردارى است. (پا)
(7) بسترگاه. (پا)
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198- لكن آن كسها كه بپرهيزند خداوندشان را ايشانراست بهشتها كه مى رود از زير آن جويها جاودانه باشند اندران، نزلى «1» از نزديك خداى، و آنچه نزديك خدايست بهتر نيكان را
199- و هست از اهل كتاب آن كى بگرود بخداى، و آنچه بفرستاد سوى شما، و آنچه بفرستاد سوى ايشان، گردن نهادگان خداى را، نه خرند آيتهاى خداى ببهايى اندك، ايشانند ايشانراست مزد ايشان نزديك خداوندشان. كه خداى زود شمارست
200- اى آن كسها كه بگرويديد صبر كنيد، و شكيبا باشيد، و بيستيد «2» بر صبر و بپرهيزيد از خداى تا مگر شما برهيد
ترجمه سوره آل عمران- مدنية
و اين سورة آل عمران بمدينة فرو آمده است، و اندرين سورت قصه مريم است و آن يحيى و زكريّا و قصه اهل نجران، و بيشتر اندر اين سورت حديث غزا [ى ] بدر است و غزا [ى ] احد. و غزا [ى ] بدر گفته آمد و اكنون غزا [ى ] احد گفته آيد. ان شاء اللَّه.
حديث غزا [ى ] احد
و اين احد كوهى است اندر حدود مدينه، و سبب اين حرب آن بود كه چون اهل مكّه را بچاه بدر مصيبت افتاد و آن مايه مردم كه مانده بودند و از آن مصاف بجسته بودند و باز مكّه شده «3» و آن مهتران ايشان را جمله كشته بودند، و بدان صبر نتوانستند كردن و گفتند كه
__________________________________________________
(1) راى و روزى. (پا)- عطائى. (صو. خ)
(2) و همه بهم باشيد. (پا)- و خويشتن را نگاه داريد از دشمن. (صو) ترجمه: «رابطوا».
(3) بمكه باز رفتند. (پا. ن)
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ما نياراميم تا داد خويش از محمّد بستانيم، و بهمه قبيله هاى عرب مرد «1» بفرستادند، و از مهتران خويش «2» يارى خواستند. و اين واقعه خود قريش را «3» افتاده بود، و جمله در مكّه گرد آمدند.
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و از جمله ايشان يكى عكرمة بن ابى جهل بود كه پدرش را كشته بودند، و صفوان بن اميّه بود [و بو سفيان بن حرب بود] «4» و خداوندان خواستها بودند كه ابو سفيان [اندران كاروان ] «5» آورده بود بروزگار بدر [همه را بياورده بودند تا هزينه كنند و هيچ بخداوندان باز ندهند] «6» و خلايق بسيار گرد آمده بودند، و مدّت يك سال خواستها گرد همى كردند، و مردمان گرد مى آمدند.
و پس ابو سفيان را امير و سرور كردند، و ابو سفيان اميرى بپذيرفت و همه عرب با او بيعت كردند. و ابو سفيان گفت كه: همه زنان را با خود بياوريد، تا از بهر حميّت را كار كنيد «7».
و آنجا مردى بود نام او ابا عزّة الحميرى «8» بود، و شاعر بود، و پيغامبر را شعرها «9» گفته بود و روز بدر بدست پيغامبر اوفتاده بود با سيرى، و پيغامبر عليه السّلم او را دست بازداشته بود، و با او شرط كرده بود كه نيز بحرب او نيايد، و او را شعر نگويد. پس بو سفيان او را بزور «10» بياورد و چيز داد او را، تا برفت «11» و سپاه را گرد كرد در ماه شوّال.
__________________________________________________
(1) كس. (پا. ن)
(2) قريش. (صو. پا) [.....]
(3) و يارى خواستند از مهتران قريش كه آن وقعت خود ايشان را. (پا. ن)
(4، 5، 6) (پا. خ)
(7) تا از بهر حميت كار بهمتى تمام كنند. (پا)- تا از بهر حميت را كار بهتر كنيد. (ن)
(8) متن و نسخ عكسى: با عزة الحميرى- و در تاريخ طبرى (جلد دوم. ص 187) و تواريخ معتبر ديگر: ابو عزه عمرو بن عبد اللَّه الجمحى.
(9) شعر. (صو)- هجاها. (پا. ن)
(10) بستم. (ن. صو. پا. خ)
(11) پس بدين حرب بدست پيغامبر (ع) اسير افتاد و پيغامبر على بن ابى طالب را فرمود تا او را بكشت. (پا. ن)
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و ابو سفيان «1» سپاه از مكّه بيرون آورد، و زن خود را هند بياورد «2» با پانزده زن از زنان مهتران مكّه، و يكى از آن [ها] زن ابو سفيان بود، و پدر او را كشته بودند، نام او عتبة بن ابى ربيعه، و برادرش نيز كشته شده بود و عمّش نيز كشته بودند «3». و عكرمة بن ابى جهل نيز زن خود را بياورد. و صفوان بن اميّه نيز زن [خويش ] را بياورد. و اين پانزده زن بودند از مهتران و هر يكى از ايشان دو سه زن با خود ببرده بودند.
و جبير بن مطعم مهتر زاده اى بود از مكّه و عمّش طعمة بن عدى «4» را هم در غزا [ى ] بدر كشته شده بود، و پدرش مطعم بن عدى را غلامى بود حبشى و سخت مردانه بود و زيرك «5»، و نام او وحشى بود. و جبير بن مطعم او را بخواند، و گفت: محمّد عمّ مرا بكشته است و او را دو عمّ بايش است، يكى حمزه و يكى عبّاس. اگر چنان باشد كه ازيشان دوگانه يكى را بكشى ترا آزاد كردم. «6»
و ابو سفيان بر در مكّه سه هزار مرد عرض داده بود، و ازيشان دويست مرد سوار بودند با اسبان، و ديگر همه اشتران داشتند، و ازيشان هفصد مرد زره پوشيده بودند. و ابو سفيان زن خود هند را بر اشترى نشانده بود، و پيرايه بسيار بروى كرده «7».
__________________________________________________
(1) و بماه شوال اندر ابو سفيان. (خ)
(2) و زن خود هند را بياورد آراسته.
(خ. پا)- و هبل را بياورد آراسته. (ن. صو)
(3) ازيشان يكى هند بود مادر معاويه زن بوسفين، و او را پدرش ببدر كشته بودند و حنظلة بن بوسفين را پسرش را نيز هم ببدر كشته بودند. (ن. پا)
(4) متن و نسخ عكسى ديگر: طعمة بن عدى- اما تواريخ معتبر: طعيمة بن عدى.
(5) و بزرگ. (پا)- سخت مردانه و زيرك. (صو)
(6) و با او دو عمّست يكى حمزه و ديگر عباس، اگر ازيشان دو، يكى را بكشى آزادى. (خ. ن. صو. پا)- و عبارت نامأنوس متن تبديل نشد.
(7) و پيرايه بركرده. (ن. پا. صو. خ) [.....]
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و آن جمله برفتند و روى بمدينه نهادند.
و پيغامبر عليه السّلم از آن لشكر هيچ خبر نداشت تا جبريل عليه السّلم آمد و او را خبر كرد كه: لشكرى بدين صفت روى بمدينه نهادند، و بحرب تو مى آيند.
و ايشان آهنگ مدينه كردند. و بر دو فرسنگى مدينه كوهى است، آن كوه را احد خوانند»
. و ايشان بدان كوه فرو آمد [ند]. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه آگاه شد، و ياران پيغامبر سخت بترسيدند از بهر آن كه دانستند كه ايشان «2» بكينه خواستن آمده اند ببدل بدر.
و عبد اللَّه بن [ابىّ بن ] سلول بمدينه بود، و پيش پيغامبر عليه السّلم آمد و گفت: يا رسول اللَّه ما را صواب نيست از مدينه بيرون رفتن، صواب آنست كه هم در شهر باشيم تا ايشان بدر شهر آيند كه چون ايشان بيايند زنان ما و كودكان نارسيده ايشان را جمله بهزيمت توانند كرد «3»، كه عدد ايشان سه هزار مرد است، و ما سه هزار مرد بيرون نتوانيم رفتن «4» و هرگز هيچ سپاه بدر مدينه نيامده است كه نه مقهور شده اند «5». پيغامبر [را] عليه السّلم آن سخن عبد اللَّه خوش آمد و گفت كه: من دوش بخواب ديدم كه اين شمشير من رخنه شده بودى و من دست بزرهى اندر كرده بودم و آن زره مدينه است. پس ياران گفتند كه: اين چنين خاموش نتوان بودن كه دشمن بدرخانه آيد و ما چنين خاموش بنشينيم.
__________________________________________________
(1) و از مدينه بهشت ميل كوهى است آن را احد گويند و هشت ميل دو فرسنگ باشد.
(خ. ن. صو. پا)
(2) كه آن كافران. (ن. پا)
(3) اگر همه با زنان و كودكان نارسيده باشد ايشان را هزيمت كنيم. (ن. خ)
(4) و با ما سه هزار مرد بيرون نيايند. (خ. ن. صو. پا)
(5) و هيچ دشمن نبوده است كه بدرخانه آمده است كنه خداوند آن را مقهور كرده است. (ن. پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 272
(1/293)



پس پيغامبر عليه السّلم بناخوشى و كراهيت بيرون رفت. و ياران گفتند كه: ما ايشان را روزى نماييم چون روز بدر. و آن روز روز آدينه بود، پيغامبر عليه السّلم گفت: نماز آدينه بكنيم و پس بيرون رويم.
پس روز هفتم از ماه شوّال بود، روز آدينه، و نماز بكردند. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه سلاح اندر پوشيد و بناكام بيرون رفت. و چون ياران در روى پيغامبر عليه السّلم كراهيت ديدند، گفتند: يا رسول اللَّه اگر ترا مراد بيرون آمدن نيست تو در شهر بباش تا ما بيرون رويم. پيغامبر عليه السّلم گفت: اين سخن پيش ازين مى بايست گفتن كه بيرون نيامده بوديم، اكنون چون بيرون آمديم و سلاح پوشيدم جز حرب را روا ندارم. پس پيغامبر عليه السّلم هم چنان برفت و ابن امّ مكتوم را در مدينه خليفه كرد.
و با پيغامبر عليه السّلم هزار مرد بيرون رفتند، و از آن هزار مرد هيچ كس اسب نداشت مگر پيغامبر عليه السّلم، و لكن همه سلاح تمام داشتند، و مردى بود او را ابن برده گفتند و او نيز اسب داشت، و لواى پيغامبر آن روز بدست مصعب بن عمير بود.
و عبد اللَّه بن ابىّ گفته بود كه صواب نيست بيرون شدن و گوش با وى نكردند. پس عبد اللَّه بن ابىّ گفت كه: اين مردمان فرمان پيران مى برند، و بفرمان جوانان و كودكان كار مى كنند «1»، من نمى دانم تا خود كجا مى روم. خويشتن را بيهوده بكشتن نتوان داد. من باز ميگردم و نخواهم رفت. از شما هر كى عافيت مى خواهد باز گرديد. گروهى با وى بازگشتند و برفتند. و پيغامبر عليه السّلام در پيش بود و چون بشنيد كه عبد اللَّه بن ابىّ با جماعتى باز گرديد، عبد اللَّه بن عمر را بفرستاد
__________________________________________________
(1) گفت: اين مرد فرمان پيران نكند و بفرمان كودكان همى رود. (پا)
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و گفت: مر ايشان را باز آور. و عبد اللَّه بن عمر از پس ايشان برفت و چون بايشان اندر رسيد، گفت: چرا باز گرديدى «1» بفرمان اين منافق، و پيغامبر خداى را فرو گذاشتى «2»؟ و بفرمان او بازگردى «3». گروهى كه «4» بازگشته بودند با عبد اللَّه بن ابىّ گفتند: اگر ما دانستيمى كه حرب مى بايد كرد بازنگشتيمى. خداى عزّ و جلّ اين سخن كه بگفتند اندر قرآن ياد كرد، چنان كه گفت عزّ و جلّ قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ، هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ، يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ «5».
پس چون ايشان بازگشتند پيغامبر عليه السّلم لختى ديگر برفت و بيستاد. و آنجا دو تل ريگ بود آن را رستخيز خواندند. و آنجا سپاه عرضه كرد و جمله هفصد «6» مرد بشمار برآمد، و از آن يكى سوار بود و ديگران جمله پياده بودند.
پس پيغامبر عليه السّلم ازيشان هر چه كودك تر و خردتر بودند و سفرى نكرده بودند و مصافى نديده ايشان را باز گردانيد «7»، و سمرة بن جندب و رافع بن خديج را بازگردانيده بود، پس رافع دستورى خواست بآمدن،
__________________________________________________
(1، 2) گرديديد ... فرو گذاشتيد.
(3) «يعنى بفرمان پيغامبر باز گرديد.»-
(4) گفت كجا همى رويد بفرمان اين منافق و مر پيغامبر خداى را فرو هليد؟ گروهى كه ... (پا)- گفت: اى مردمان كجا همى رويت بفرمان اين منافق و مر پيغامبر خداى را فرو گذاريت. (ن)
(5)- آل عمران، 167.
(6) هفتصد.
(7) چون عبد اللَّه عمر، و زيد بن ثابت، و، اسيد بن ظهير، و البراء بن عازب، و، ابو سعيد الخدرى.
(پا. ن)-
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و رد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم اسامة بن زيد و عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت، احد بنى مالك بن النجار، و البراء بن عازب، احد بنى حارثة، و عمرو بن حزم، احد بنى مالك بن النجار، و اسيد بن ظهير، احد بنى حارثه ...، (السيرة النبوية لابن هشام. جلد سوم ص 70)،

و ذكر نام ابو سعيد الخدرى در نسخه هاى خطى خطاست.
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و پيغامبر عليه السّلم او را دستورى داد. سمره گفت: يا رسول اللَّه مرا نيز دستورى ده تا بيايم، چون رافع را دستورى دادى كه من بهيچ چيز ازو كم تر نيستم. و نامردتر ازو نيستم، و اگر فرمايى تا كشتى بگيريم، اگر او را بيوكنم آن گه مرا دستورى ده تا بيايم. پس كشتى گرفتند و رافع بيوفتاد.
پس پيغامبر عليه السّلم او را نيز دستورى داد.
و پيغامبر عليه السّلم دليلى بگرفت و برفتند، و كوه را از پس پشت گذاشتند، و بر زير كوه «1» صف بركشيدند و لواى قريش بدست بنى عبدان «2» بود. و خالد بن الوليد را با پانصد مرد بر ميمنه «3» كردند، و عكرمة بن ابى جهل را با پانصد مرد بر ميسره «4» كردند. و ابو سفيان گفت كه لوا را نگاه داريد كه اين كار حرب بر لوا است، كه روز بدر لوا بينداختند و كار سپاه قريش «5» ضعيف شد. و هبل را بياوردند آراسته بر اشترى بر پيش صف اندر بداشتند، و زنان را در پس صف مردان بداشتند.
و صفهاى مسلمانان پيغامبر عليه السّلم راست كردند. و زبير بن العوام را برابر خالد بن الوليد بداشتند «6» با پانصد مرد، و مقداد بن الاسود را برابر عكرمه بداشتند. و لواى پيغامبر مصعب بن عمير داشت، و كوه از پس پشت كردند.
و بدان جا اندر دره اى بود كه دشمن بدان جا اندر «7» راه يافتى.
پيغامبر عليه السّلم بيست و پنج مرد «8» بدان سر دره «9» اندر بداشت تا
__________________________________________________
(1) و ببر كوه. (ن. پا)
(2) نسخه هاى عكسى «بنى عبدان» اما در متون تاريخى:
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بنى عبد الدار. [.....]
(3) ميسره. (ن. پا)
(4) ميمنه. (ن. پا)- در «سيرة النبوية لابن هشام» نيز مطابق متن خالد بر ميمنه است و عكرمه بر ميسره. (جلد 3- صفحه 70)
(5) تا آن سپاه قريش. (پا. ن. خ)
(6) بپاى كرد. (ن. پا. خ)
(7) دره بود كه دشمن بدان اندر. (ن. پا)
(8) بيست مرد. (ن. پا)
(9) دره. (ن. پا)
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كسى بدان راه اندر نتواند آمد. و گروهى گويند كه پنجاه مرد بدان سر دره بداشته بود مردانه. و ايشان را گفت: اين سر دره «1» نگاه داريد و از اين جا مرويد تا من باز پيش شما آيم. و اگر دشمنان روى سوى شما كنند از جاى خويش مجنبيد.
پس لشكر روى در روى آوردند. و ابو سفيان مردى بر پاى كرد و منادى مى زد «2» كه: يا مردمان مدينه شما را با ما و ما را با شما هيچ عصبيت نيست. محمّد را دست باز داريد كه محمّد از شهر ماست «3»، و ما با او بحق تريم، تا شما را نبايد كشتن. پس چون لشكر پيغامبر آواز منادى بشنيدند مهاجر و انصار بيك بار آواز دادند و گفتند كه: لعنت بر ابو سفيان باد و بر شما همه باد، ما بدان آمده ايم كه جانهاى خويش فداى جان محمّد كنيم و اگر ما را جمله در پيش او بكشند روا باشد، و لكن اگر خداى عزّ و جلّ خواهد ما شما را امروز كارى «4» نماييم تا شما بدانيد كه ما چگونه جانها فداى او كنيم.
و مردى بود اندر ميان ايشان از بزرگان مكّه نام او عبد اللَّه بن عمرو «5» و از مكه بگريخته بود و بمدينه بزينهار پيغامبر آمده بود و مسلمان شده. پس ديگر بار از مدينه بگريخته بود و بمكّه باز شده و مرتد گشته، و همه روز مكّيان را همى گفتى كه: آن مهاجريان همه دوستان من اند و با من عهد كرده اند كه همه مرتد گردند، و از دين محمّد بر گردند «6».
__________________________________________________
(1) دره. (ن. پا)
(2) و بوسفين مردى را فرا كرد تا منادى همى كرد. (ن. پا. خ)
(
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3) هيچ تعصب نيست شما ما را با محمد دست باز داريت تا ما بهتر دانيم با وى كه او از شهر ماست و حضم ماست. (ن)
(4) مردانگى. (ن)
(5) نسخه هاى: (صو. پا.
ن. خ) با متن مطابق است اما در متون تاريخى: ابا عامر عبد عمرو بن صيفى.
(6) و من ايشان را باز گردانم. (ن. پا)
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و مردمان مكّيان آن روز او را گفتند كه: اكنون پيش رو و بگو تا ايشان برگردند، و پيش ما آيند. او در پيش لشكر رفت، و بگفت كه: من فلان كسم كه شما همه بمن وعده كرده ايد. اكنون بايد كه از دين محمّد برگرديد كه در محمّد و دين وى هيچ خير نيست. بايد كه بدين دين استيد و با اين لشكر ايستيد «1» پيش از آن كه شما را بكشند.
ايشان همه او را لعنت كردند و او تشوير زده بازگشت، و باز پيش لشكر خويش آمد.
پس پيغامبر عليه السّلم زبير، عوام را گفت: بسم اللَّه حمله «2» كن. و زبير حمله كرد با آن ياران خويش، و نخستين حمله قريش روى بگردانيدند و هزيمت گرفتند. و پيغامبر عليه السّلم و مسلمانان تكبير كردند. پس ابو سفيان از پس خالد برفت و او را باز گردانيد و بجاى باز آورد.
و طلحة بن عثمان «3» پيش على آمد و گفت: من با تو بزنم اگر تو مرا بكشى ببهشت شوى و اگر من ترا بكشم هم ببهشت شوى. و اين سخن على را بر راه فسوس مى گفت. و على بر وى حمله كرد و يك پاى او تا بن ران ازش بينداخت «4» و او بزينهار آمد، و امير المؤمنين على او را زينهار داد. و پيغامبر عليه السّلم چون آن زخم چنان بديد و زينهار خواستن او، تبسّم «5» كرد.
__________________________________________________
(1) هيچ خير نيست باز اين دين و باز اين لشكر آييد. (ن. پا) [.....]
(2) فرا، زبيرين العوام گفت بسم اللَّه حملت. (پا. ن)
(
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3) و طلحة بن عثمان. (صو. خ. ن)- در نسخ تاريخى: طلحة بن ابى طلحه، و اسم ابى طلحه عبد اللَّه بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار، است. (طبقات الكبرى لابن سعد- جلد دوم ص 40).
(4) على بر وى حمله كرد، يك پاى او از ران فرا بيرون انداخت. (ن. پا)- از ران او بيرون انداخت. (صو)
(5) لختى تبسم كرد. (ن. پا)
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پس بفرمود سپاه را كه جمله حمله كنيد. و جمله حمله كردند، و سپاه قريش جمله روى بهزيمت نهادند. و ابو سفيان هزيمت شد و آن هبل كه آورده بودند نگون سار اندر افتاد، و زنان كه آورده بودند هر يكى در گوشه اى بگريختند، و مسلمانان «1» از پس كافران مى رفتند، و دست بكشتن آوردند، و هر يكى را كه در مى يافتند مى كشتند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ، وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ «2». پس مسلمانان ايشان را مى كشتند و غنيمت مى گرفتند.
پس آن گروه كه بر سر آن دره ايستاده بودند [و] پيغامبر عليه السّلم ايشان را گفته بود كه ازين جا مرويد تا من بنزديك شما آيم. ايشان چون ديدند كه مسلمانان غنيمت همى گرفتند قومى ازيشان بغنيمت گرفتن آمدند، و سر دره رها كردند و تنى چند آنجا بيستادند. پس گروهى چند كه از قريش هزيمت شده بودند چون بدان سر دره رسيدند تنى چند اندك آنجا يافتند و با ايشان حرب كردند و سر دره بستدند و بدان دره اندر آمدند و شمشير بمسلمانان اندر نهادند و بكشتن گرفتند.
و پيش از آن كه حرب در پيوستند، هند وحشى را تشريف داده بود و جامهاى تن خويش و پيرايه ها جمله وحشى را داده بود تا او حمزه را بكشد. پس وحشى همى [آمد] «3» و حمزه را ديد كه با كافرى حرب همى كرد و آن كافر را بكشت، و وحشى از پس وى درآمد و حربه اى
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__________________________________________________
(1) بگريختند و مسلمانان آهنگ گرفتن ايشان كردند با سيرى. و عمر بن الخطاب گفت من هند را ديدم كه بكوه احد همى بر شد و شلوار بپايجه بر بسته و زينهار همى خواست. (ن. پا)
(2) آل عمران، 152.
(3) (ن. پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 278
مر حمزه را زد، و حمزه را بينداخت و بكشت، و برفت، و هندر آگاه كرد كه من حمزه را بكشتم. پس هند بيامد و حمزه را ديد كشته، و گوش و بينى او ببريد. «1»
و ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه و عليهم اجمعين بسه گروه شدند. [گروهى كشته شدند، و] «2» گروهى روى بمدينه باز نهادند، و گروهى از پس احد اندر تلهاى ريگ پنهان شدند. و پيغامبر عليه السّلم بر اسب نشسته و تنها آنجا ايستاده، و هيچ خلق پيش او نبود، و ابو بكر و عمر رضى اللَّه عنهما «3» خسته شده بودند.
و عتبة بن ابى وقّاص برادر سعد بن ابى وقّاص «4» از دور پيغامبر را بديد كه تنها آنجا ايستاده بود و او را بشناخت، و بيامد، و سنگى بينداخت و بر دندان پيغامبر عليه السّلم زد و دندان پيشين بينداخت و يكى ديگر بينداخت و بر ميان دو ابر و پيغامبر عليه السّلم زد و بشكست، و خون بروى «5» او درآمد كه- آن دست و با هو خوشيده باد «6»- و پيغامبر صلّى اللَّه عليه از اسب جدا شد.
پس عبد اللَّه بن جدعان اللّيثى «7» مر پيغامبر عليه السّلم را بديد كه آن چنان از اسب دراوفتاده بود، و بيامد و شمشيرى بر پهلو راست پيغامبر عليه السّلم زد و پيغامبر بر پهلو اوفتاد، و لكن آن زخم گزندى نكرد و سر و روى پيغامبر بدان زخم سنگ بخون آلوده بود و آن چنان افتاده و پنداشتند كه او را بكشتند.
__________________________________________________
(1) ببريد و برشته اندر كرد. (ن. صو)
(2) (ن)
(3) هر دو. (ن. صو)
(4) كافر بود و. (ن)
(5) بروى و ريش. (ن. صو)
(6) در نسخ ديگر اين جمله دعائى نيست.
(
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7) نسخه هاى: صو. ن. پا، مطابق است با متن، در سيره ابن هشام: «عبد اللَّه بن قمئة الليثى»، و در تفسير طبرى: ابن قميئة. [.....]
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پس عتبة بن ابى وقّاص «1» بر اسب پيغامبر عليه السّلم نشست و گرد لشكر مى گشت و مى گفت كه: يا مردمان محمّد را بكشتند، و اينك اسب محمّد. و از مسلمانان هر كس كه آن آواز بشنيد بدست و پاى بمردند. و امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه پيش حرب اندر همى گشت «2» و ازين خبر نداشت. پس پيغامبر عليه السّلم حيلت كرد، و برخاست، و هيچ خلق پيش او نبود.
پس سعد بن ابى وقّاص را گفتند: برادرت پيغامبر را بكشت. پس سعد بطلب برادر خويش مى گرديد تا مگر او را دريابد و بكشد. پس بيامد و پيغامبر عليه السّلم را ديد نشسته بود و لكن از گرانى آن دو زره كه پوشيده بود بر پاى نتوانست خاست «3»، و چشمهاش بخون اندر گرفته شده بود. سعد فراز شد و سخن گفت، پيغامبر او را بشناخت «4» و بر پيغامبر هيچ خلق نبود مگر دو تن «5» يكى قتادة بن نعمان، و ديگر سعد بن ابى حبيب «6». پس سعد بن ابى وقّاص بيامد و پاى پيغامبر عليه السّلم بوسه داد و [روى ] او را از خون پاك همى كرد. پس تيرى بيامد و بر چشم قتاده آمد و چشمش بيرون اوفتاد و پيغامبر صلى اللَّه عليه دعا كرد و حق تعالى چشم او درست گردانيد. و پس سعد خواست كه بحرب شود، و پيغامبر عليه السّلم گفت كه از پيش من جدا مشو «7». پس سعد بن الوقاص آنجا پيش پيغامبر همى بود و هم آنجا تير همى انداخت و بهر تيرى كه
__________________________________________________
(1) (صو. ن. پا)- متن: عبد اللَّه بن.
(2) پيش اندر حرب همى كرد. (ن.
صو. پا)
(3) نتوانست جنبيدن و بر پاى خاستن. (ن)
(4) پيغامبر سخن گفت و سعد او را بشناخت. (پا)
(5) دو تن از انصار. (صو)
(6) در نسخه هاى: صو.
پا. ن. خ، نيز سعد بن ابى حبيب، اما در متون تاريخى چنين نامى نيست.
(
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7) از من جدا مشو. (پا)
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بينداختى كافرى را بكشتى. و پيغامبر عليه السّلم تيرها بدست سعد «1» همى داد و سعد همى انداخت، و مر سعد را گفت: ارم يا سعد ارم فداك ابى و امّى. و هرگز هيچ خلق را اين نگفته بود.
و هند خود حمزه را مثله كرده بود. پس جگرش را بيرون كشيد و مى خائيد و خواست كه فرو برد و نتوانست فرو برد.
و ابىّ بن خلف الجمحى بر اسب همى گرديد و پيغامبر را همى جست تا او را «2» بكشد، كه او همه روز پيغامبر را همى گفتى كه: من جنازه ترا «3» همى پرورم. پيغامبر عليه السّلم گفت من خود ترا كشم ان شاء اللَّه. پس همى گشت تا پيغامبر را دريافت و حربه بر وى راست كرد و گفت: اكنون چه كنى؟ سعد بحربه آهنگ ابىّ كرد تا او را بكشد. پيغامبر عليه السّلم حربه از سعد بستد و بر گردن ابىّ زد، و ابىّ بن خلف بانگ كنان همى دويد تا بلشكرگاه قريش، و مى گفت كه: محمّد مرا بكشت. و مى گشت تا بدان هلاك شد.
پس پيغامبر عليه السّلم نگاه كرد و گروهى از ياران خويش را ديد كه بكوهى بر همى شدند و آواز داد و گفت: اى ياران من اينك منم
__________________________________________________
(1) تير بدهان خويش تر همى كرد و بسعد. (ن. پا)
(2) همى جست كه اگر كشته نشده باشد او را. (ن. پا)
(3) جنازه ترا. (صو)- جبارى را (؟) (پا)- من خيازه (؟) ترا. (خ)- من جاره (؟) ترا. (ن)- يكى جمازه را مى پرورم. (ترجمه تاريخ طبرى)، و اين كلمه معلوم نشد: و كان ابى بن خلف، ... يلقى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم بمكه، فيقول: يا محمد، ان عندى العوذ، فرسا اعلفه كل يوم فرقا (مكيالى است دوازده رطلى) من ذرة اقتلك عليه (سيرة النبويه لابن هشام، جلد سوم، ص 89).
...
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و پيش از آن هر گه پيغمبر را ديدى گفتى: ماديانى دارم هر روز او را فرقى ارزن ميدهم تا تو را بر پشت او بكشم ... (تفسير ابو الفتوح، جلد اول ص 661، چاپ اول) ... گفت اى محمد اسبى دارم كه او را مانند نباشد هر روزش ارزن دهم تا فربه شود، باشد روزى كه بر آن نشينم و آهنگ تو كنم و مقتولت سازم. (ناسخ التواريخ)
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محمّد زنده، و هيچ كس مرا نكشت. و آن ياران هيچ يك از پس ننگرستند از بيم كافران. چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ «1».
پس پيغامبر مر عبّاس را ديد او را بشناخت. آواز داد و عبّاس بيامد، او را گفت: يا عمّ بر سر اين كوه شو و آواز ده بگو يا مسلمانان هر كجا هستيد بديدار آئيد كه پيغامبر عليه السلم زنده است، و شما را همى خواند. عبّاس بر سر آن كوه رفت و مسلمانان را آواز داد، و مسلمانان آواز عبّاس بشنيدند و دانستند كه راست است، و هر جا كه بودند يك يك و دو دو گرد همى آمدند. و عبّاس پيش پيغامبر عليه السّلم باز آمد.
و امير المؤمنين على بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه بيامد و پيغامبر عليه السّلم را بر آن حال ديد مشكى پر آب كرد و بياورد و سر و روى پيغامبر عليه السّلم از آن خون همى شست تا پاك كرد. و لواى پيغامبر عليه السّلم بر پاى كرد و مقدار صد مرد پيش پيغامبر گرد آمده بودند، و ديگران مى آمدند.
و خبر بمدينه اندر افتاد كه پيغامبر را بكشتند. و جمله مردان و زنان كه در مدينه بودند همه بيرون افتادند.
و فاطمه دختر پيغامبر رضى اللَّه عنها همى آمد گريان و زارى همى كرد.
پس زنى بود نام او حمنه بنت عميس «2» و او بلشكرگاه همى رفت و چون فاطمه رضى اللَّه عنها بدان صفت ديد، او را گفت كه: يا فاطمه تو
__________________________________________________
(1) آل عمران، 153
(
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2) كتابت اين نام در نسخه هاى خطى باختلاف و باشتباه است. از اينقرار: حميه بنت عباس (متن)- حميه بنت عنبس. (صو)- حمنه بنت عميس.
(ن)- حميه. (خ)- جهنه بنت عميس. (پا)، و ظاهرا مقصود حمنه بنت جحش است.
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بسلامت باز گرد تا من بروم و خبر پيغامبر عليه السّلم پيش تو آورم. پس فاطمه بازگشت و حمنه برفت، و چون بلشكرگاه رسيد پيغامبر عليه السّلم را ديد و خرّم و شادمانه گشت، و در حال بازگرديد و خبر تن درستى پيغامبر عليه السّلم پيش فاطمه آورد، و فاطمه رضى اللَّه عنها از آن سخت شاد گشت، و حمنه را هديها داد بدان مژدگانى خوش كه آورده بود.
پس چون ياران پيغامبر عليه السّلم گرد آمده بودند [و لوا را بر پاى كردند]، ابو سفيان بر سر كوه احد آمد و ايشان را بديد. آواز داد و گفت: يا ابا بكر و يا عمر و يا عثمان و يا علىّ هيچ خلق او را پاسخ نداد.
ابو سفيان گفت: همه بمرديد ياتان بكشتند «1»؟ پيغامبر عليه السّلم عمر را گفت: يا عمر جوابش ده. عمر گفت: يا دشمن خداى هنوز چندانى زنده ايم كه با صد كس چون تو بسنده باشيم «2». پس ابو سفيان مر عمر را سوگند داد كه: بگو كه محمّد زنده است يا نه؟ عمر گفت: بلى زنده است و اينك آواز تو- يا ملعون- مى شنود.
پس پيغامبر گفت كه: نبايد كه ايشان بر سر كوه آيند و ديگر باره ما را «3» حرب سازند. خداى عزّ و جلّ اين سخن پيغامبر بقرآن اندر ياد كرد، چنان كه گفت: فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ، وَ لا ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ «4». پس يك غم آن بود كه حرب كرده بود [ند] و آن واقعه اوفتاده. و ديگر غم آن بود كه نبايد كه ديگر بار بحرب باز آيند كه ياران همه خسته و مجروح بودند.
پس ابو سفيان گفت كه هبل را بر سر كوه آوريد. هبل را بر سر كوه
__________________________________________________
(1) يا بكشتندتان. (ن. پا)
(
(1/304)



2) از ما چندان زنده اند كه بسنده باشند با صد چون تو. (پا) [.....]
(3) با ما. (صو)
(4) آل عمران، 153
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آوردند. ابو سفيان گفت: اعل هبل «1». عمر رضى اللَّه عنه گفت: اللَّه اعلى و اجلّ. پس پيغامبر عليه السّلم گفت: برين سر كوه بايد شدن. پس آنجا سنگى بود بلند، و پيغامبر خواست تا بر سر آن سنگ شود، و بر نتوانست شدن از گرانى آن دو زره كه پوشيده بود. پس طلحة بن عبد اللَّه «2» سر فرو داشت تا پيغامبر عليه السّلم پاى بر پشت او نهاد و بر سر آن سنگ شد. و ابو سفيان او را بديد بر آن سر سنگ و او را بشناخت او را گفت: يا محمد يومنا بدل يوم بدر «3». گفت: اين روز ما بدل روز بدر است. پيغامبر عمر را گفت كه: يا عمر جوابش ده. عمر گفت كه:
اى دشمن خداى و رسول چنين است كه تو مى گويى، و لكن كشتگان ما در بهشت اند و كشتگان شما اندر دوزخ.
پس مردى بود از انصار نام او حنظله و از مدينه آمده بود از پس پيغامبر و سلاح آورده، و چون بيامد، ابو سفيان را ديد بر سر كوه با خيلى مردم. گفت بروم و بحرب او روم. برفت و چون بآنجا رسيد، گفتند تو كيستى؟ و او گفت: من حنظله ام. و ابو سفيان با او حرب كرد و ايشان بسيار بودند، و حنظله تنها بود. پس حنظله كشته شد.
و ابو سفيان بفرمود تا او را از كوه در زير گردانيدند و بانگ كردند و گفتند: يا محمّد يومنا بيوم بدر و حنظلة بحنظلة. و ابو سفيان را پسرى بود نام او حنظله بود و آن روز در بدر او را كشته بودند.
و چون پيغامبر عليه السّلم بمدينه باز آمد، زن حنظله او را گفت كه حنظله امشب بمن گرد آمده بود، و هنوز غسل نكرده بود و پيغامبر
__________________________________________________
(1) تفسير طبرى، ج 7، ص 310- متن: اعلى هبل.
(2) نسخ «صو. پا. ن. خ» مطابق است با متن. اما در متون تاريخى: عبيد اللَّه.
(3) يومنا هذا ببدل يومكم ببدر. (ن. پا)
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عليه السّلم گفت:
غسّلته الملائكة
و پيغامبر او را غسيل الملائكة نام كرد.
پس ابو سفيان اندر ميان كشتگان همى گشت و حمزه را ديد آنجا كشته و مثله كرده، و حربه اى بدهان او اندر زد، و اعرابى اى آنجا ايستاده بود و او را گفت: شرم ندارى كه پسر عمّ خويش را كشته و حربه بدهان او اندر مى زنى. و ابو سفيان را از آن سخن شرم آمد و بازگشت و بلشكرگاه باز آمد و بر آن بود كه ديگر روز حرب كند.
و ياران [پيغامبر] «1» از حرب سخت مى ترسيدند از بهر آن كه همه خسته و مجروح بودند. پس خداى عزّ و جلّ هيبتى و ترسى اندر دل آن كافران او كند چنان كه گفت: سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب، «2» الى آخر الاية.
پس چون نماز ديگر درآمد اشتران را بياوردند و بارها بر نهادند و اسبان زين بر نهادند و عزم رفتن كردند، و مسلمانان را عجب آمد و گفتند مگر بغارت مدينه همى روند، و پيغامبر عليه السّلم گفت كه:
اگر ايشان بمدينه روند من تا جان دارم با ايشان مى كوشم. پس امير المؤمنين علىّ را گفت كه تو بر سر كوه رو و نگاه كن، اگر ايشان بر اشتران نشينند و اسبان بر دست گيرند بدان كه بهزيمت مى روند و خواهند گريخت و اگر بر اسبان نشينند، تو بدان كه بمدينه خواهند شد. پس بنگرستند و بمكّه باز مى رفتند، و مسلمانان جمله تكبير همى گفتند. ابو سفيان گفت: اين تكبير بارى چيست كه نه نيكوكارى كرده ايد، بايد كه سال ديگر اين وقت آراسته باشيد كه ما بازآييم و آنچه واجب باشد خود با شما كنيم، پيغامبر عليه السّلم گفت: روا باشد.
__________________________________________________
(1) (پا).
(2) آل عمران، 151.
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پس آن شب آنجا ببودند و ديگر روز برخاستند و گرد كشتگان بر مى گرديدند. و پيغامبر عليه السّلم حمزه را ديد بدان صفت آنجا اوفتاده، و گفت: اگر از بهر آن خواهرش نبودى من او را هم اين جا رها كردمى تا روز رستخيز از شكم وحوش خيزدى. پس بفرمود تا كشتگان را گرد كردند و همه را دفن كردند.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت: اگر روزى مرا خداى عزّ و جلّ بر اين اهل مكّه ظفر دهد من ايشان را پنجاه تن مثله كنم، و گوش و بينى ايشان بردارم بدان كه ايشان با حمزه كرده اند. پس خداى تعالى اين آيت بفرستاد:
وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «1».
پس مردمان مدينه بيرون آمدند و بر كشتگان خويش همى گريستند و خواستند كه ايشان را بمدينه باز برند. پيغامبر عليه السّلم گفت: هم اين [جا] رها كنيد و هيچ يك را مشوريد تا روز قيامت هم ازين جا برخيزند، و مجروح و خون آلود بنزديك حق تعالى روند. و پيغامبر عليه السّلم بر ايشان نماز كرد و هم آن جايگاه همه را دفن كردند. و بر حمزه هفتاد تكبير كرد از بهر آن كه نخست او را آوردند [و آن گه ديگران را همى آوردند] و او «2» تكبير همى كرد.
و خواهر حمزه صفيّه بنت عبد المطّلب بيرون آمد از مدينه، و پيغمبر را گفت كه: يا رسول اللَّه دستورى ده تا من حمزه را ببينم، و بر آن صبر كنم تا مرا نيز ثواب صابران باشد. پيغامبر عليه السّلم او را دستورى داد و برفت و حمزه را بديد.
__________________________________________________
(1) سورة النحل 216.
(2) (پا)- متن: از بهر آن كه اول بار چون مصاف در پيوستند او تكبير گفت و نخستين او را آوردند و او (؟)
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و چون پيغامبر عليه السّلم بمدينه باز آمد حمنه بنت الجحش پيش آمد و عمّ او را بكشته بودند، و برادر او عبد اللَّه بن الحجش را، و شوهرش را هم كشته بودند مصعب بن عمير. و مردمان خبر [عمّ و] «1» برادرش را بدادند و گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. ولى چون خبر شوهرش را بدادند سخت بگريست و زارى كرد و گفت: هيچ مرگ چون مرگ هنباز نيست.
پس چون پيغامبر بمدينه باز آمد خبر چنان شنيد كه ابو سفيان و سپاه برد و منزلى مدينه فرو آمده است و بر آنست كه باز گردد و مدينه را غارت كند. پس پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا اهل مدينه خرد و بزرگ بيرون آمدند و يك هزار و پانصد تن خرد و بزرگ آراسته با سلاح تمام بيرون آمده بودند. و چون خبر بابو سفيان رسيد برخاست و با سپاه خويش روى بمكّه نهاد، و هر كس كه پيش آمدش گفت: محمّد را بگوئيد كه بو سفيان دو روز بياسايد و مى آيد، و برخاست و بمكه باز رفت. و چون ياران اين خبر شنيدند كه ابو سفيان باز مى گردد جمله دل بر حرب بنهادند و گفتند: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ «2». پس خداى تعالى اين آيت بشان ايشان بفرستاد، چنان كه گفت: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ- الى قوله- وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ «3».
ايشان بازگشتند و بمدينه باز آمدند. بنعمت خداى بسلامت.
و چون پيغامبر عليه السّلم بمدينه باز آمد آواز و گريستن زنان شنيد كه همى آمد. گفت: اين چه بانگ و آشوب است كه همى آيد؟
گفتند كه اين زنان انصاريانند كه دستورى مى خواهند تا بر كشتگان بگريند. پيغامبر عليه السّلم ايشان را دستورى داد، و ايشان همه گرد
__________________________________________________
(1) (پا).
(2) آل عمران، 173
(3) آل عمران، 174- 173.
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و چنين گويند كه تا پيغامبر عليه السّلم در حال حيات بود هر كس كه در مدينه از دنيا برفتى اول بر حمزه بگريستندى و پس بر آن كس.
و مردمان خلاف كردند اندر كشتگان احد. گروهى گويند، هفتاد تن از مسلمانان كشته بودند و گروهى گويند، چهل تن كشته بودند و لكن حق تعالى اندر قرآن چنين گفت: أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها. قُلْتُمْ أَنَّى هذا، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ «1». گفت: چندان كه ايشان روز احد از شما بكشتند شما روز بدر دو چندان كشته بوديد از بهر آن كه مثليها دو چندان باشد، و روز بدر هفتاد تن كشته شده بودند، و قول خداى عزّ و جلّ راست تر و محكم تر از قول ديگران.
و ابو سفيان وعده كرده بود با پيغامبر عليه السّلم كه ديگر سال هم بدين وقت بازآيد، و پيغامبر عليه السّلم ديگر سال چون ماه شوال اندر آمد با سپاهى گران بدانجا رفت، و از ايشان خود هيچ كس نيامد.
اين بود حرب احد و تفسير سورة آل عمران. و حسبنا اللَّه و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النّصير.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) آل عمران، 165.
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سورة النساء مدنيّه، و هى مائة و ستّ و سبعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى مهربان بخشاينده
1- اى مردمان بترسيد از خداوند شما آنك بيافريد شما را از تنى يگانه، و بيافريد از آن جفت آن را، و بپراكند از آن [هر دو] «1» مردانى بسيار و زنان، و بترسيد از خداى آنك بپرسندتان بدان و رحمها «2» كه خداى هست بر شما نگاه بان
2- بدهيد يتيمان را خواستهاى ايشان، و مه بدل كنيد پليدى را بپاكى «3»، و مه خوريد خواستهاى ايشان با خواستهاى شما، كه آن بود بزه اى بزرگ
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3- [و اگر بترسيد بدان كه نه داد كنيد اندر يتيمان، بزنى كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان شما دوگان و سه گان و چهارگان، پس اگر بترسيد كه نه عدل توانيد كردن يكى بزنى كنيد «4» يا آنچه پادشاه باشد دستهاى شما، آنست نزديك تر كه نه جور كرده باشيد] «5»
4- و بدهيد زنان را كابين ايشان بواجب «6»، اگر بخوشى بدهند
__________________________________________________
(1) (پا- صو) [.....]
(2) و پيوستن رحم. (پا)- و خويشاوندى ها. (صو).
(3) پليد را يعنى حرام، بپاك يعنى حلال. (صو)
(4) كه نتوانيد داد كردن يك زن. (صو)
(5) نزديك تر بدانك درويش نشويد. (صو)- ترجمه اين آيت بتمام از نسخه «پا» نقل شد. در نسخه متن عبارت مشوش و چنين است: اگر دانيد كه [نه ] داد كنيد اندر يتيمان بزنى كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان دوگان و سه گان و چهارگان اگر دانيد كه [نه ] داد كنيد يكى را، يا [آنچه ] پادشاست دست شما، آنست نزديك تر كه كنيد [بى ] داد. (؟)
(6) تمام. (پا)
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شما را از چيزى از آن تنى بخوريد آن گوارنده و نوش
5- و مه دهيد سفيهان را خواستهاى شما آنك كرد خداى شما را بپاى كرده اندر آن، روزى دهيدشان اندر آن و بپوشانيدشان و بگوئيد ايشان را گفتارى نيكو
6- و بيازمائيد يتيمان را تا چون «1» برسند بزناشويى اگر ببينيد از ايشان راه راست بدهيد سوى ايشان خواستهاى ايشان، و مه خوريد آن را بگزاف و پيشى گرفتن «2» كه بزرگ شوند، و هر كى باشد بى نياز بر قدر خورد «3»، و هر كى باشد درويش بخورد بنيو كوى «4»، چون بدهيد بايشان خواستهاى ايشان گواهى گيريد بر ايشان و بسنده است بخداى شمارگى «5»
7- مردان راست بهره اى از آنچه بماند از مادر و پدر «6» و خويشاوندان، و زنان را بهره ايست از آنچه بماند از مادر و پدر «7» و خويشاوندان، از آنچه كمتر از آن يا بيشتر، بهره اى واجب كرده
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8- چون حاضر شوند بقسمت كردن «8» خداوندان خويشى و يتيمان و درويشان روزى دهيدشان از آن، و بگوئيد ايشان را گفتارى نيكو
9- و بترسند آن كسها اگر باز مانند از پس ايشان فرزندان ضعيفان بترسند بر ايشان، بترسند از خداى و بگويند گفتارى راست
__________________________________________________
(1) تا آن گاه. (پا. خ)
(2) (پا)- شتافتن. (صو)- ترجمه «بدارا»- متن: اسراف.
(3) خويشتن دارى كند از يتيم. (صو)- تا نيكو نگاه دارد.
(پا) ترجمه: فليستعفف.
(4) بنيكوكارى. (پا)- بنيكوى، يعنى باندازه.
(صو)- بنيكوى. (خ)
(5) شمار كردن. (پا)- نگاه دار شمار دار. (صو)
(6، 7) بماندند مادر و پدر. (پا)- از آنچه دست باز داشتند مادر و پدر. (صو)
(8) (پا)- و چون حاضر شوند ببخش. (صو)- متن: چون بجايگاه قسمت.
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10- كه آن كسها كه بخورند خواسته يتيمان بستم كه بخورند اندر شكمهاشان آتش و اندر آرندشان به آتش «1»
11- و اندرز مى كند شما را خداى اندر فرزندان شما، نر را چند دو ماده را «2». اگر باشند زنان از زبر دو ايشانراست دو سيك آنچه بماند «3» و اگر باشد يكى او راست نيمى «4». و مادر و پدر او را هر يكى از ايشان شش يكى از آنچه بماند، اگر بود او را فرزند اگر نه باشد او را فرزند، [و] وارث او «5» مادر و پدر او باشد، مادر او راست سيك «6» اگر باشد او را برادر، مادر او را باشد شش يك- از پس وصية كه وصية كند بدان يا اوامى «7»- پدران شما و فرزندان شما نه دانيد كدامست ازيشان نزديك تر شما را منفعت، واجبى «8» از خداى، كه خداى هست دانا و با حكمت
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12- و شما راست نيمه اى از آنچه بماند از زنان شما- اگر نه باشد ايشان را فرزند- و اگر باشد ايشان را فرزند شما راست چهار يك [از] آنچه بماند [ند] «9»- از پس وصية كه وصيت كنند بدان يا اوامى- و ايشانراست چهار يك از آنچه بمانديد- اگر نه باشد شما را فرزند- اگر باشد شما را فرزند، ايشان راست هشت يك از آنچه دست بداشتيد- از پس وصيّت كه وصيّت كرديد بدان يا اوامى- و اگر باشد مردى «10» ميراث ماند
__________________________________________________
(1) اندر شوند اندر دوزخ. (پا)
(2) هر نرى را چند بهره ى دو ماده. (پا)- مر نر را يعنى پسر را همچون بهره دو ماده يعنى دختر. (صو) [.....]
(3) ايشان را باشد سيكى از آنچه بماند. (پا)
(4) يكى دختر مر او را باشد نيمه ميراث. (صو)- و باشد يكى، آن زن را باشد نيمى. (پا)
(5) و ميراث بر او، (پا)
(6) سيكى. (پا)- سه يك.
(صو)
(7) يا وامى كه ببايد دادن. (صو)
(8) فريضت است. (پا)- پديد كردنى است. (صو)
(9) (پا)
(10) (پا)- متن: «و اگر باشد مردى ميراث باشد يا زنى (؟)- و اگر باشد مردى كه ميراث يابند از وى بى پدر و بى مادر و بى فرزند. (صو)
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خويشانى، يا زنى، و او راست برادرى يا خواهرى، هر يكى يكى را ازيشان شش يكى. اگر باشند بيشتر از آن ايشانند هنبازان اندرسيك- از پس وصيّت كه وصيّت كنند بدان يا اوامى نه زيان كننده- وصيّتى از خداى و خداى داناست و بردبار
13- آنست «1» حدّهاى خداى، و هر كى فرمان برد خداى را و پيغامبر او را اندر آرد او را ببهشتها كه مى رود از زير آن جويها جاودانه باشد اندران، آنست رستگارى بزرگ
14- و هر كى فرمان نبرد خداى را و پيغامبر او [را] «2» و بگذرد از حدّهاى او، اندر آرد او را بآتش و جاودانه باشد اندران جا و او راست عذابى خوار كننده
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15- آن زنان كه بيارند بزشتى از زنان شما، گواه گيريد بر ايشان چهار تن «3» از شما اگر گواهى دهند باز داريدشان اندر خانها تا بيايدشان مرگ «4»، يا كند خداى ايشان را راهى
16- و آن زنان «5» كه بيارند آن را از شما رنجه نمائيدشان، اگر توبه كنند و بسامانى كنند روى بگردانيد ازيشان. كه خداى هست توبه دهنده و بخشاينده
17- كه توبه بر خداى [است ] «6» آن كسها را كه كنند بديها «7»
__________________________________________________
(1) اينست. (پا)
(2) و هر كه عاصى شود اندر خداى و پيغامبر او. (پا)
(3) و آن زنان كه بكنند ناخوبى، يعنى زنا، از زنان شما گواه نهيد بر ايشان چهار تن. (صو)- ... چهار گواه. (پا)
(4) جان بردارد ايشان را مرگى. (پا)
(5) و آن دو تن زشتكار. (پا)- و آن دو زن كه بكنند ناخوبى، يعنى زنا. (صو)- آن زنان كه بيارند. (خ)
(6) (خ)- كه توبه دادن بر خداى است. (صو) [.....]
(7) بدى. (پا. صو)
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بنادانى، پس توبه كنند از نزديك «1» ايشانند كه توبه دهد خداى بر ايشان، [و] هست خداى دانا و با حكمت
18- و نيست توبه مر آن كسها را كه كنند بديها تا چون حاضر آيد [به ] «2» يكى ازيشان مرگ، گويد: من توبه كردم اكنون، و نه آن كسها را كه بميرند و ايشانند كافران. ايشانند كه ساختيم ايشان را عذابى دردناك
19- اى آن كسها كه بگرويديد نه شايد شما را كه ميراث رها كنيد زنان را بكره «3»، و مه باز داريدشان تا ببريد برخى آنچه بداديدشان مگر كه بيارند زشتى هويدا «4»- و عشرت كنيد «5» با ايشان بنيكوى، اگر كراهيت داريد ازيشان شايد كه كراهيت داريد از چيزى «6» و كند خداى اندر آن نيكى بسيار
20- و اگر خواهيد بدل كردن زنى را بجاى زنى، و بداده باشيد يكى را ازيشان گاوپوستى «7» زر، مه ستانيد ازان چيزى. كه بستانيد آن را بهتانى باشد و بزه اى هويدا «8»
(1/313)



21- و چگونه گيريد آن را كه گرد آمده باشيد برخى از شما سوى برخى، و بگرفته باشند از شما استوارى درشت؟
__________________________________________________
(1) از نزديكى يعنى پيش از مرگ. (صو)
(2) (صو. خ)
(3) كه ميراث گيريد زنان را بدشوارى (پا)- كه ميراث گيريد زنان را بناخواست. (صو)- كه ميراث هل؟ زنان را بدشخوارى. (خ)
(4) بزشتكارى هويدا. (پا)- ناخوبى پيدا، يعنى زنا. (صو)
(5) و زندگى بريد. (صو)- و معاشرت. (پا)
(6) اگر ناخواه باشيد ايشان را مگر كه ناخواه باشيد چيزى را. (صو)- پس اگر دشوارى كنيد بريشان زود باشد كه دشوارى كنيد چيزى. (پا)- و اگر دشخوار داريد ايشان را شايد كه نخواهيد چيزى. (خ)
(7) گاو باره. (خ)
(8) (پا)- متن: مستانيد از او چيزى كه گرفته باشيد ازو كه باشد بهتانى و بزه اى هويد [ا].
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22- و مه بزنى كنيد آنچه بزنى كرده باشند پدران شما از زنان، مگر آنچه گذشت از پيش، كه آن هست «1» زشتى و هلاكى «2» و بد راهى
23- حرام كرده آمد «3» بر شما مادران شما، و دختران شما، و خواهران شما، و عمّتان شما «4»، و خالتان شما «5»، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادران شما آنك شير داده باشند شما را، و خواهران شما از شير خوارگى باشد «6»، و مادران زنان شما و دختران زنان شما آنك اندر كنار شمااند «7» از زنان شما آنك در شده ايد بر ايشان «8»، اگر نه باشيد اندر شده بديشان نيست تنگى بر شما و زنان پسران شما آنك از پشتهاى شما و كه بهم آوريد «9» ميان دو خواهر- مگر آنچه گذشت كه خداى هست آمرزگار و بخشاينده (جزء پنجم)
24- و پاكيزگان از زنان مگر آنك زير دست شمااند يعنى پرستاران شما «10»- حجّت خداى بر شما- و حلال كرد بر شما آنچه بيرون آنست كه بجوئيد بخواستهاى شما، پاكيزگان نه پليدان «11»، آنچه برخوردارى
__________________________________________________
(1) كاو بود. (پا)
(
(1/314)



2) بزه اى (پا)- دشمناوگى. (دشمنادگى؟). (صو)- دشمنايگى. (خ) ترجمه: «مقتا».
(3) حرام كردند. (پا)- حرام كرده شد. (صو)- حرام كرده آمد. (خ) ترجمه: حرّمت.
(4، 5) و خواهران پدران شما، و خواهران مادران شما. (صو)- (پا. خ، با متن مطابق است).
(6) و خواهران شما از شير خوردگى. (پا)- از شير خوردن. (صو)- از پس شير خوارگى.
(خ) [.....]
(7) اندر كنارهاى شما. (خ. صو)- كاندر حجره هاى شمااند. (پا).
(8) كاندر شديد بديشان. (پا)- آنكه گرد آمده باشيد با ايشان. (خ)- آنكه فرا رفته باشيد يعنى جماع كرده باشيد. (صو)
(9) و آن نيز كه بهم آريد. (پا)- و آنك گرد آريد. (صو)
(10) مگر آنچه پادشا شود بروى دستهاى شما يعنى پرستاران. (صو)
(11) پاك دامنان و پاسكاران نه پليد دامنان و پليد كاران.
(صو)- پاكيزگان ناكر بركان؟ دوستان. (پا)- پاكيزگان نه گيرنده داستان.
(خ)- ظاهرا نه گيرنده دوستان ترجمه: محصنين غير مسافحين.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 294
گيريد بدان از ايشان بدهيدشان مزدهاشان واجب «1» نيست تنگى بر شما اندر آنچه بپسنديد بدان از پس فريضه، كه خداى هست دانا و با حكمت
25- و هر كى نه تواند از شما فراخ كارى كه بزنى كند پاكيزگان را زنان گرويده [پس آنچه ] «2» پادشا گردد دستهاى شما از پرستاران شما گرويدگان، و خداى دانا [تر] ست بايمان شما «3». برخى از شما از برخى، بزنى كنيدشان بفرمان كسهاشان، و بدهيدشان مزدهاشان «4» بنيكوى، پاكيزگان نه پليدان «5» و نه گيرندگان دوستان «6». چون پاكيزگى كنند «7» اگر بيارند بزشتى برايشانست نيمى از آنچه بر پاكانست از عذاب.
آنست آن را كى بترسد از زنا كردن «8» از شما، و اگر صبر كنيد بهتر شما را، و خداى آمرزگارست و بخشاينده
26- خواهد خداى كه پيدا كند شما را، و راه نمايد شما را راههاى آن كسها كه از پيش شما بودند و توبه دهد بر شما، و خداى داناست و با حكمت
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27- و خداى خواهد كه توبه دهد بر شما، و خواهند آن كسها كه متابعت كنند شهوتها كه بخنبيد خنبيدنى بزرگ «9»
__________________________________________________
(1) مزدهاشان، كاوينهاشان فريضه است. (پا)
(2) (پا)- از آنچه. (صو)- متن: و آنك.
(3) داناترست بگروش شما. (صو. پا)
(4) كاوينهاشان.
(صو. پا)
(5) پاكيزگان باشد نكند كار بلايه. (پا)
(6) دوست كانان. (صو)
(7) چون شوى كنند. (صو)- پس چون بزنى كنيدشان. (پا)
(8) از خيانت تن خويش.
(پا)- از بزه و رنج. (صو) ترجمه، «العنت».
(9) آرزوها كه ميل كنيد ميلى بزرگ. (پا. خ)- آرزوها كه بخنبيد خنبيدنى بزرگ. (صو)- متن: «كه بجستند جستن» اشتباه كاتب است، و همان «خنبيدن» است بمعنى ميل كردن. [.....]
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28- و خواهد خداى كه سبك كند از شما و آفريده شد مردمان ضعيف «1»
29- اى آن كسها كه بگرويديد مه خوريد خواستهاى شما ميان شما بباطل «2» مگر آنكه باشد از بازرگانى از خشنودى از شما- و مه كشيد تنهاى شما. كه خداى هست بشما مهربان
30- و هر كى كند آن از حدّ گذشتن است و ستم كردن «3» زود باشد كه اندر آريم او را بآتش، و هست آن بر خداى آسان
31- اگر بپرهيزيد از گناهان بزرگ آنكه باز داشتند [تان ] از آن، بپوشانيم از شما بديهاى شما، و اندر آريم شما را اندر آوردن جاى [بزرگوار] «4»
32- و مه آرزو كنيد آنچه فضل كرد خداى بدان برخى از شما بر برخى- مردان راست برخى از آنچه ساختند و زنانراست برخى از آنچه ساختند- و بخواهيد از خداى از فضل او. كه خداى هست بهمه چيزى دانا
33- و همه را كرديم ميراث داران «5» از آنچه بماند از مادر و پدر و خويشان، و آن كسها كه ببست «6» سوگند [ان ] شما، بدهيدشان برخ ايشان. كه خداى هست بر همه چيزى گواه
__________________________________________________
(1) انسان سست. (پا)
(2) بناحق. (پا)- بناشايست. (صو)- بيهوده. (خ)
(
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3) آن بدشمنى و ستم كردن. (پا)- آن را از حد گذشتنى و ستم كردنى. (خ)- آن از حد اندر گذشتن و ستم كردن. (صو)
(4) بجايگاهى بزرگوار (پا)- اندر آوردنى بزرگوار. (صو)- اندر آوردن جاى بزرگوار (خ) ترجمه: مدخلا.
كريما. و در متن «كريم» ترجمه نشده است.
(5) و هر كسى را كرديم ميراث بران. (خ. پا)
(6) كه بسته آمد. (پا)- و آنكه استوار كرد. (خ)- و آن كسها كه ببستند. (صو)
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34- مردان ايستاده اند «1» بر زنان بدانچه فضل كرد خداى برخى از ايشان بر برخى، و بدانچه هزينه كنند از خواستهاى ايشان، نيكان و فرمان برداران نگاه داران نهانى «2» بدانچه نگاه داشت خداى و آن زنان كه مى ترسيد نافرمانى كردن ايشان «3» پند دهيدشان، و ببريد ازيشان اندر بسترها، و بزنيدشان، اگر فرمان ببريد شما را مجوييد بر ايشان راهى. كه خداى هست برتر و بزرگوار
35- و اگر بترسيد از خلافى ميان ايشان بفرستيد داورى از كسهاى مرد و داورى از كسهاى زن، كه خواهند راستى كردن «4» راست كند خداى ميان ايشان. كه خداى هست دانا و آگاه
36- و بپرستيد خداى را و مه انباز گيريد بدو چيزى، و بمادر و پدر نيكوى كردن، و بخداوندان خويشى، و يتيمان و درويشان، و همسايه خويشى و همسايه پهلو، و يار بپهلو «5»، و راه گذريان، و آنچه زير دست شمايند يعنى پرستران «6» شما كه خداى نه دوست دارد آنك باشد كبر كننده «7» و فخر كننده
37- و آن كسها كه بخيلى كنند و بفرمايند مردمان را ببخيلى «8»، و پنهان كنند آنچه بدادشان خداى از فضل او. و ساختيم كافران را عذابى
__________________________________________________
(1) ايستادگانند. (صو. پا)- ايستيده باشند. (خ)
(2) زنان پارسا. (صو)- نيكان اند فرمانبردارانند. نگه دارانند. (خ)
(3) از دشمن داشتن ايشان را. (پا)- از ناسازگارى ايشان. (خ)- از خويشتن كشيدن ايشان. (صو)
(
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4) اگر خواهند صلح كردن. (پا)- اگر خواهند اين دو خوب كارى ميانجى. (صو)
(5) و با همسايه خويشاوند، و با همسايه بيگانه. و با همسايه هم پهلوى. (صو)- و همسايه خداوند خويشى، و همسايه هم پهلو و يار هم پهلو. (پا)
(6) و آنچه پادشاه است دستهاى شما. (پا)- و آنچه پادشاه شود بر وى دستهاى شما. (صو)
(7) كشى كننده.
(صو. پا)
(8) زفتى كنند و بفرمايند مردمان را بزفتى كردن. (صو) [.....]
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خوار كننده
38- و آن كسها كه هزينه كنند خواستهاى ايشان بروى مردمان، و نه گروند بخداى و نه بروز رستخيز «1» و هر كى باشد ديو او را هم نشين بدست هم نشين
39- و چيست بر ايشان «2» اگر بگروند بخداى و روز رستخيز و هزينه كنند آنچه روزى كردشان خداى و هست خداى بديشان دانا
40- كه خداى نه ستم كند هم سنگ مو [ر] چه اى «3»، اگر باشد نيكى بفزايد آن را، و بدهد از نزديك او مزدى بزرگ
41- و چگونه [باشد] «4» چون بياريم از هر گروهى گواهى «5» و بياريم ترا برايشان گواهى «6»
42- آن روز خواهند آن كسها كه كافرانند و نافرمان شدند پيغامبر را اگر راست كند بر ايشان زمين، و نه پنهان كنند [از] خداى حديثى
43- اى آن كسها كه بگرويديد مه نزديكى كنيد بنماز و شما باشيد مستان تا بدانيد آنچه گوئيد «7» و نه جنب باشيد- مگر گذرندگان راه- تا خويشتن را بشوريد و پاك گردانيد و اگر باشيد بيمار، يا بر سفر، يا آيد يكى را از شما از حدث، يا گرد آئيد شما با زنان «8»، و نه يابيد آب، تيمّم كنيد «9» بخاكى پاك، بماليد برويهاى شما و دستهاى شما.
كه خداى هست عفو كننده و آمرزگار
__________________________________________________
(1) باز پسين. (صو. پا)
(2) و چه باشد بر ايشان. (پا)
(3) مورجه ى. (پا)- مورجه. (صو. خ)
(4) چگونه كنند. (پا)- چگونه باشد. (صو. خ)
(5) (پا- صو)- متن: گواهان.
(6) گواه. (پا)- گواه. (صو)
(
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7) تا بدانيد كه چه همى گوئيد. (صو. خ. پا)- متن: كنيد.
(8) يا ببسوده باشيد زنان را.
(پا)
(9) آهنگ كنيد. (صو)- تيمم كنيد. (پا)
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تفسير اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا «1». و اين آيت اندر كار شراب خوردن آمده است. گفت:
شما بنماز اندر مياييد چون مست باشيد، تا آن گاه كه بدانيد كه چه مى كنيد.
و سبب آنست كه مستى حرام است، و هر چه مستى كند حرام است، و هر چه عقل مردم بپوشاند آن حرام است. و اين حديث بدان آورده آمد تا آن قصّه عبّاس بن عبد المطلب عمّ پيغامبر عليه السّلم گفته آيد.
و بدان وقت كه عبّاس بن عبد المطّلب رضى اللَّه عنه مسلمان شد روز بدر بود، و پيغامبر عليه السّلم او را گفت كه: يا عمّ من دانستم كه تو مسلمان گردى از بهر آن كه جبريل عليه السّلم مرا گفته بود كه اندر عبّاس چهار خصلت نيكوست، و بدان خصلتهاى نيكو كه اندروست مسلمان گردد. يا عمّ، بگو كه آن خصلتها چيست؟ عبّاس گفت: يا رسول اللَّه، يكى آنست كه هرگز تا من بوده ام شراب مست كننده نخورده ام.
پيغامبر عليه السّلم گفت: يا عمّ چرا نخوردى؟ گفت: از بهر آن كه مردمى را ديدم با عقلى و خردى تمام، و چون از آن قدرى بمى خوردند بى عقل و بى هوش و بى خرد مى گشتند. من گفتم كه مرا چيزى بايد كه عقل و خرد بيفزايد، نه آن نيز كه باشد زايل گرداند. و دوم آنست كه هرگز تا من بوده ام از پس حرمت كس نرفته ام، از بهر آن كه اگر كسى از پس حرمت من آيد بر من عظيم تلخ و سخت باشد. و سه ديگر آنكه هرگز دروغ نگفته ام، از بهر آن كه هر چه بدروغ برآيد براست گفتن
__________________________________________________
(1) سورة النساء، 43
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نيكوتر برآيد. چهارم آنكه هر چه بخويشتن نپسنديدم نيز كس را نپسنديدم.
پس اين قصّه از بهر عبّاس رضى اللَّه عنه گفته آمد كه اين سخنانى نيكوست، و از خداى تعالى توفيق خواه تا مگر اين خصلتها بجاى توانى آوردن. ان شاء اللَّه. و السّلم.
[ترجمه ]
44- نه بينى سوى آن كسها كه بدادندشان برخى از كتاب مى خرند بى راهى و مى خواهند كه گم كنيد راه
45- و خداى داناست بدشمنان شما و بسنده است بخداى دوست «1» و بسنده است بخداى يارى ده
46- از آن كسها كه جهودانند «2» مى گردانند سخن از جايگاه او و مى گويند شنيديم و نافرمان شديم بشنو ناشنوده [راعنا كه كفرست ] بزبانهاى ايشان و طعنه كردند «3» اندر دين و اگر ايشان گفتندى شنيديم و فرمان برديم و بشنو و بنگر «4» باشد بهتر ايشان را و راست تر، و لكن نفرين كردشان خداى بكافرى ايشان، نه گروند مگر اندكى
47- يا آن كسها كه بدادندتان كتاب بگرويد بدانچه فرو فرستاديم «5» راست دارنده آن را كه با شماست از پيش آنكه بگردانيم «6» رويها باز گردانيم آن را بر پشتهاى آن يا نفرين كنيمشان چنان كه نفرين كرديم
__________________________________________________
(1) يار. (صو. پا)
(2) (پا. خ. صو)- متن: هويدااند (؟) شايد در اصل «يهودان اند» بوده است.
(3) و گوش دار نااشنيده را و سخن بدمى گردانند بزبانهاشان. و مى طعنه كنند. (خ)- و بشنو بجز نشنودن تو يا محمد و راعنا كه كفرست بزبانهاشان و طعنه (پا)- در متن: «و راعنا ليا» ترجمه نشده است.
(4) بنگر بما.
(پا. خ) [.....]
(5) (صو. پا)- متن: بفرستادند.
(6) نشان ببريم. (صو)- محاكا (؟) كنيم. (پا) ترجمه «نطمس»
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 300
خداوند [ان ] شنبه را و هست كار «1» خداى كرده
48- كه خداى نه آمرزد آن را كه انباز گيرد بدو و بيامرزد آنچه بيرون آن آن را كه خواهد و هر كى انباز گيرد بخداى بدرستى كه يافت «2» بزه اى بزرگ
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49- نه بينى سوى آن كسها كه پاكيزه كنند «3» تنهاى ايشان را نه، خداى پاكيزه كند «4» آن را كه خواهد و نه ستم كرده آيند بشكاف هسته اى «5»
50- بنگر كه چگونه مى دروغ گويند «6» بر خداى دروغ و بسنده است بدو بزهى هويدا
51- نه بينى [سوى ] آن كسها كه بدادشان برخى از كتاب و مى گروند ببتان و بتان «7» و گويند آن كسها را كه كافرانند اينانند راه يافته تر از آن كسها كه بگرويدند براه
52- ايشانند آن كسها كه نفرين كردشان خداى و هر كى نفرين كندشان خداى نيابى «8» او را يارى
53- يا ايشانراست «9» برخى از پادشايى آن گاه ندهند مردمان را [چند نقطه پشت خرما «10»
__________________________________________________
(1) فرمان. (خ. صو. پا)
(2) دروغ گفت. (پا)- كه گفت. (خ)- ساخته باشد. (صو) ترجمه: «فقد افترى»
(3) همى ستايند. (صو. پا)
(4) بستايد.
(صو. پا)
(5) و نه ستم كندشان شكاف خرما بنى. (پا)- چون ريم ميان دو انگشت (صو)- بشكاف استه (خ) ترجمه: «فتيل»
(6) بنگر چگونه همى گويند بر خداى دروغ. (پا)- نگر يا محمد چگونه بر خداى دروغ. (صو)
(7) ببتان و خداى نام كردگان. (پا)- ببتان و بدانكه بيرون از خداى پرستند. (خ)- حيىّ بن اخطب و كعب بن الاشرف. (صو).
(8) (خ)- متن: بهتر يا بدى
(9) متن: ايشانست.
(10) (صو)- پوستى.
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 301
54- يا همى حسد كنند مردمان را] «1» بر آنچه بدادشان خداى از فضل او كه بداديم گروه ابرهيم را كتاب و حكمت و بداديم شان پادشاهى بزرگ
55- و از ايشان آنك بگرويد بدو و ازيشان آنك دور شد ازو و بسنده است بدوزخ آتش
56- كه آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى ما، زود باشد كه اندر آريم شان بآتشى چون نرم شود «2» پوستهاى ايشان بدل كرديم شان «3» پوستها جز آن تا بچشند عذاب كه خداى هست بى همتا و با حكمت
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57- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها اندر آريم شان اندر بهشت كه مى رود از زير آن جويها، جاودانه باشند اندر آنجا هميشه ايشان [راست ] اندر آنجا جفتانى پاكيزه و اندر آريم شان بسايه اى سايه كرده «4»
58- كه خداى مى فرمايد شما را كه بگزاريد امانتها سوى اهل آن، چون حكم كنيد ميان مردمان حكم كنيد براستى «5» كه خداى نيك «6» پند دهد شما را بدان كه خداى هست شنوا و بينا
59- اى آن كسها كه بگرويديد فرمان بريد خداى را و فرمان بريد پيغامبر را و خداوندان فرمان از شما، اگر پيكار كنيد «7» اندر چيزى باز
__________________________________________________
(1) همى بدخواهى كنند مردمان را. (صو)- پندارند مردمان. (خ)- در نسخه متن اين قسمت از آيه: نَقِيراً. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ترجمه نشده و عبارت ميان دو قلاب از نسخه «پا» نقل شده است.
(2) بسوزد. (پا)- بريان شود. (خ)- پخته شود.
(صو) ترجمه: «نضجت» [.....]
(3) بدل كنيم ايشان را. (پا)- ديگر كنم ايشان را. (خ)
(4) بسايه پايدار. (صو)- بسايه كرده دائم. (پا)
(5) چون داورى كنيد ميان مردم داورى كنيد بداد. (پا. خ)
(6) چون نيك. (پا)
(7) بمنازعت افتيد. (پا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 1، ص: 302
گردانيد آن را سوى خداى و پيغامبر اگر هستيد گرويدگان بخداى و بروز رستخيز. آنست بهتر و نيكوتر بتأويل «1»
60- نه بينى سوى آن كسها كه گويند كه ايشان بگرويدند بدانچه بفرستاده آمد سوى تو و آنچه بفرستاده آمد از پيش تو مى خواهند كه حكم كنند سوى بتان كه فرموده شدند كه كافر آيند بدان، و خواهد ديو كه بى راه كندشان بى راه كردنى دور
61- و چون گويند ايشان را بياييد سوى آنچه فرستاد خداى و سوى پيغامبر بينى منافقان را كه مى دور شوند از تو دور شدنى دور «2»
صدق اللَّه العظيم و صدق رسوله الكريم «3»
__________________________________________________
(1) تعبير و كردار. (پا)- بتفسير. (خ)
(
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2) همى برگردند از تو برگشتنى. (پا)
(3) در حاشيه مذهّب دو صفحه آخر نسخه «پا» قسمت بالاى صفحه: «و تمت كلمة عدلا لا مبدل لكلماته، و هو السميع العليم.»
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 7
[جلد دوم ]
[مقدمه ]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم بيارى خداوند تبارك و تعالى، چاپ مجلّد دوّم از ترجمه و تفسير طبرى بپايان رسيد.
در مقدّمه جلد اول، درباره نسخه كتابخانه سلطنتى، كه اين چاپ متن آن است، و نسخه ديگر كه در تصحيح و مقابله مورد استفاده بوده است بتفصيل سخن رفت، و اكنون كه جلد دوّم بپايان آمده تكرار و توضيح بعضى از نكات را بموقع و مناسب مى يابد:
1- نسخه حاضر كه بچاپ رسيده بى هيچ كم و كاست و بى هيچ تصرّف و تحريف، (مگر در موارد جزئى كه در مقدمه مجلّد اول توضيح شده) متن نسخه اى است كه در بقعه شيخ صفىّ الدّين اردبيلى بوده و اكنون در كتابخانه سلطنتى ايران محفوظ است، و غرض اصلى و كلّى چاپ همين نسخه مى باشد كه از همه نسخه هاى موجود در كتابخانه هاى دنيا اصيل تر و ظاهرا كتابت آن از همه اقدم و آغاز و انجام مجلّدات هفت گانه آن معلوم و مشخّص، و بالاخره اصل آن بدسترس است.
با تأمل و مطالعه دقيق شايد در بعضى از موارد عبارت ترجمه و يا تفسير نسخ ديگر كه مورد مقابله و مراجعه بوده از نسخه متن برتر و صحيح تر نمايد، ولى چنان كه بتكرار تصريح شده چون نظر و نيّت اين بوده و هست كه متن اين نسخه بدانسان كه هست بدسترس اهل علم و ادب و تحقيق نهاده آيد، نه تنها تصحيح و تصرّفى در مطلب و عبارت نشده بل چنان كه در مقدمه مجلّد اول گفته شده (ص 15)، نهايت اهتمام ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 8
در حفظ رسم خطّ كاتب نيز شده است، تا دارندگان اين كتاب اطمينان يابند كه متن چاپى نسخه اى را كه امروز در كتابخانه سلطنتى ايران است در اختيار دارند.
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3- اشارات و عباراتى كه در ذيل صفحات بعنوان نسخه بدل از نسخ ديگر اخذ و نقل شده صرفا از نظر تكميل فوايدست چه ممكن است مفهوم آيتى از قرآن مجيد كه بعبارتى ديگر بيان شده روشن تر و بليغ تر نمايد يا متضمّن تركيبى بديع و لغتى اصيل باشد.
3- در مقدمه مجلّد اول نسخى را كه از اين كتاب- يعنى ترجمه و تفسير طبرى بفارسى- در كتب خانه هاى جهان موجودست برشمرد و مشخّصات هر يك را اجمالا بازگفت، و نيز گفته شد كه در تصحيح و مقابله جلد اوّل- غير از نسخه متن- چهار نسخه عكسى در اختيار داشت، از آن جمله نسخه كتابخانه پاريس كه تنها همان جلد اوّل بود و امّا در تصحيح و مقابله كتاب حاضر يعنى- مجلّد دوم- ازين نسخه ها استفاده شده است:
نسخه كتابخانه سلطنتى متن نسخه حراج چى او غلو بعلامت اختصارى «خ» نسخه مسجد اورخان (تفسير بى ترجمه) بعلامت اختصارى «ن» نسخه كتابخانه نافذ پاشا (از اوّل سوره اعراف) بعلامت اختصارى «نا» نسخه اياصوفيه بعلامت اختصارى «صو» هر يك ازين نسخه ها در حدّ خود اصيل و معتبر و بيش و كم داراى ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 9
اهميت و اعتبارست و حقّا از نظر نگاهبانى ذخاير ادبى هر كدام بايد جداگانه بچاپ رسد.
نسخه حراج چى او غلو در ترجمه و مطالب تفسيرى موجزتر و فشرده تر و بسبك نگارش فارسى اصيل نزديك ترست، و چون با نسخه متن بيشتر همانندى دارد آنجا كه جمله اى يا كلمه اى از نسخه متن از قلم كاتب افتاده ازين نسخه گرفته شده و در نقل نسخه بدل ها نيز بدان عنايتى بيشتر شده است.
نسخه نافذ پاشا نيز نسخه اى است ارجمند و با اعتبار، و در نيمه قرن نهم، يعنى 854 هجرى كتابت شده، و ازين روى كه در ترجمه آيات غالبا كلماتى به اجمال توضيح و تفسير شده است به نسخه اياصوفيا همانندترست. اوراق اين نسخه از اول سوره اعراف است تا آخر سوره كهف.
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نسخه آيا صوفيه از ديگر نسخه هايى كه بدسترس است تازه تر بنظر مى رسد و شايد در اواخر قرن دهم يا اوايل قرن يازدهم كتابت شده باشد.
در اين نسخه نيز غالب كلمات در ترجمه آيات توضيح و تفسير شده است.
از مزاياى اين نسخه تمامى و كمال آن است زيرا نسخه هاى موجوده هر يك مشتمل بر قسمتى از مجلّدات هفت گانه است، و حتّى نسخه اصل هم از نقص مصون نيست، كه مجلّد چهارم آن مفقودست، اما اين نسخه كاملترين و تمام ترين نسخى است كه بدست است و ازين جهت در تنظيم و ترتيب مجلّدات چاپى و توجه به نقائص و عبارات اسقاطى همواره مورد نظر بوده است.
4- چنان كه در مقدمه اصلى كتاب، علماى ماضين رحمة اللَّه عليهم ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 10
اجمعين فرموده اند اين كتاب نفيس از آغاز اندر هفت مجلّد تدوين شده كه هر مجلّد مشتمل بر ترجمه و تفسير چهار جزء و دو هفتم جزء است، يعنى چهار جزء و يك حزب و چند آيه.
جلد اوّل كه منتشر شده از سوره الفاتحه است تا آيه 61 از سوره النّساء، يعنى ترجمه و تفسير چهار جزء و يك حزب و چند آيه و اين جلد حاضر، يعنى جلد دوّم، نيز هم چنان مشتمل است بر ترجمه و تفسير چهار جزء و يك حزب و چند آيه، از آيه 62 سوره النساء تا آيه 171 سوره الاعراف.
پس هر يك از مجلّدات مشتمل بر يك هفتم از قرآن مجيد است بى هيچ كم و زياد، در ترجمه آيات هم زيادى و كمى نيست، و امّا مطالب تفسيرى ممكن است بتفصيل باشد يا باختصار. اگر مشاهده مى شود كه تعداد صفحات اين مجلّد اندكى كمتر از صفحات مجلّد اول است، و يا اگر مثلا شماره صفحات مجلّد سوم بيش از مجلّد اول باشد، از اين روى است و گرنه متن قرآن مجيد بهفت قسمت مساوى است در هفت مجلّد.
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اين نكته هم ناگفته نماند كه غير از نسخه متن و نسخه كتابخانه پاريس (كه تنها مجلّد اول آن بدست است)، در نسخه هاى ديگر- كه ذكر آنها رفت- آغاز و انجام مجلّدات هفت گانه مشخّص نيست، تنها در حاشيه نسخه حراج چى ارغلو اشارتى است كه سبع دوم بپايان رسيده امّا آغاز و انجام قسمت قسمت ترجمه و تفسير در همه نسخ يكسان است و اختلافى نيست.
5- جاى جاى معانى لغاتى مفهوم نگشت، و همچنين ضبط صحيح بعضى اسامى خاص با تفحّصى كه شد معلوم نشد، امانت را هم چنان كه در نسخه متن بود نقل و ضبط گشت، و اميد است با استقصايى بيش تر و با راهنمايى ارباب علم و اطلاع در حلّ اين كلمات توفيق حاصل شود. ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 11
6- گذشته از سبك و روش نگارش اين كتاب كه درخور نهايت توجه و تأمل است فوائد لغوى آن بيش از آن است كه تصوّر رود، و اين همه لغات و اصطلاحات بديع و اصيل بتدريج و بدقت فراهم مى آيد، و اميدست پس از پايان چاپ مجلّدات هفت گانه بنام «فرهنگ ترجمه و تفسير طبرى» على حدّه بچاپ رسد و قطعى است كه چنين فرهنگى مستند از ذخاير زبان فارسى بشمار خواهد آمد.
اميد و آرزو دارم كه خداوند تعالى روزگار و توانايى و توفيق بخشد كه اين خدمت بطور شايسته بپايان آيد.
7- چاپ مجلّدات اين كتاب در زمانى كه آقاى دكتر محمود مهران وزارت فرهنگ را داشت بدستور آن جناب آغاز شد و اين نيك نامى براى وى ماند، آن كه لطفش دائم است آقاى دكتر يحيى مهدوى استاد دانشمند دانشگاه است كه در انتشار اين مجلدات همه گونه حمايت و توجه و مساعدت فرموده و مى فرمايند. خداوند تعالى بر عمر و عزّت و توفيق و سعادت خير جويان و نيك خواهان بيفزايد، بحقّ محمد و آله الطّاهرين.
اسفند ماه 1339- حبيب يغمايى
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 305
[ادامه سوره نساء]
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
[ترجمه ]
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62- [چگونه باشد چون برسد ايشان را مصيبتى بدانچه پيش كرد دستهاشان، پس آمدند بتو، مى سوگند خورند بخداى كه: نخواستيم مگر] «1» نيكوى و هم رايى «2»
63- ايشانند آن كسها كه داند خداى آنچه اندر دلهاى ايشان است، روى بگردان ازيشان، و پند ده ايشان را، و بگوى ايشان را اندر تنهاى ايشان گفتارى رسيده «3»
64- و نه فرستاديم «4» از پيغامبرى مگر تا فرمان دهد «5»- بفرمان خداى- [و] اگر ايشان كه ستم كردند بتنهاى ايشان آمدندى بتو، آمرزش خواستندى از خداى، و آمرزش خواست «6» ايشان را پيغامبر، يافتندى خداى را توبه دهنده و مهربان
65- نه [به ] خداى تو نه گروند «7» تا حكم كنى تو «8» اندر آنچه هست ميان ايشان، پس نه يابند اندر تنهاى ايشان تنگى از ان [چه ] «9» بگزاردى، و بسپارند اسپاردنى «10»
66- اگر ما بنويسيم 1»
بريشان كه كارزار كنيد تنهاى شما [را] «12»
__________________________________________________
(1) (خ)- در متن، اين قسمت از آيه كه در صفحه اول مجلد دوم نوشته شده بوده، و ظاهرا آن صفحه داراى تذهيب عالى بوده، نيست.
(2) نكوكارى [و] سازگارى. (صو)
(3) بسنده رسيده. (صو)- تمام. (خ)
(4) متن: نفرستادند.
(5) تا بفرمان آرد. (خ)- تا فرمان برندش. (صو)
(6) خواستى. (صو. خ) [.....]
(7) نه و بخداوند تو كه نگروند. (خ)
(8) تا داور كنند ترا. (خ)- تا داور ندارند ترا. (صو)
(9) (خ. صو)
(10) گردن نهند گردن نهادنى. (خ)- گردن [نهند] حكم ترا گردن نهادنى. (صو)
(11) و اگر ما بنبشتيمى يعنى واجب كرديمى. (صو)
(12) كه بكشيد تنها شما را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 306
يا بيرون شويد «1» از سرايهاى شما- نكردندى آن را مگر اندكى ازيشان- [و] اگر ايشان كردندى آنچه پند دادند «2» شان بدان بودى بهتر ايشان را، و سخت تر بيستادند «3»
67- آن گاه بداديمى ايشان را از نزديك ما مزدى بزرگوار «4»-
68- و راه نموديم ايشان را راه راست
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69- هر كى فرمان برد خداى را و پيغامبر را، ايشان اند با آن كسها كه منّت نهاد خداى بريشان از پيغامبران و راست گويان و گوايان «5» و نيكان. و نيكو شد ايشانند ساختگان «6»-
70- آنست فضل از خداى، و بسنده است [به ] خداى دانش «7»
71- يا آن كسها كه بگرويدند بگيريد پرهيز «8» شما، و بيرون شويد گروه گروه يا بيرون شويد همه
72- و از شماست كه گرانى كند بيرون آمد [ن ] اگر برسد شما را مصيبتى گفت «9» كه: منّت نهاد خداى بر [من ] «10» كه نه باشم بر ايشان گواهى «11»
73- و اگر برسيد «12» شما را فضلى از خداى- گويند «13» چنانستى كه نباشد ميان شما و ميان او دوستى- يا كاشكى كه من بودمى با ايشان، برستمى رستنى بزرگ
__________________________________________________
(1) رويد. (صو)
(2) پند دهند. (خ. صو)
(3) و سخت تر باستوار كارى.
(صو)- و سخت تر بر جاى بودن. (خ)
(4) بزرگ. (صو. خ)
(5) شهيدان.
(صو. خ)
(6) و نيكند ايشان بيارى و هم نشينى. (صو)- و نيكو شد، ايشانند ياران يكديگر. (خ)- متن: نيكوكاران.
(7) بسندست بخداى دانش. (خ)- و بسندست بخداى دانا بحال بندگان. (صو)
(8) سازش. (صو) [.....]
(9) گويد.
(خ. صو)
(10) (صو. خ)
(11) با ايشان از گوايان. (خ)- با ايشان حاضر بجنگ. (صو)
(12) و اگر برسد. (صو. خ)
(13) گويد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 307
74- كارزار كند اندر راه خداى آن كى بفروشد «1» زندگانى اين جهان بآن جهان، و هر كى كارزار كند اندر راه خداى گر كشته شود يا غلبه كند زود بود كه بدهيم او را مزدى بزرگ
75- و چه بود شما را كه نه كارزار كنيد اندر راه خداى و سستانيد «2» از مردان و زنان و كودكان آ [نان ] كه «3» گويند: خداوند ما بيرون آر ما را ازين ديه ستم كار اهل آن، و كن ما را از نزديك تو دوستى، «4» و كن ما را از نزديك تو يارى؟
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76- آن كسها كه بگرويدند مى كارزار كنند اندر راه خداى، و آن كسها كه كافر شدند مى كارزار كنند اندر راه بتان، كارزار كنيد با دوستان ديو، كه سگالش ديو هست سست
77- نه بينى سوى آن كسها كه گويند ايشان را: كوتاه كنيد «5» دستهاتان، و بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة چون واجب شد بر ايشان كارزار، آن گاه گروهى ازيشان مى ترسند [از] «6» مردمان چون ترس خداى، يا سخت تر ترسى گفتند: خداوند ما چرا نبشتى «7» بر ما كارزار؟
چرا نه باز هشتى «8» ما را سوى اجلى نزديك؟ بگو: برخوردارى اين جهان اندك است، و آن جهان بهتر آن را كه بپرهيزد، و نه ستم كرده [آيد بشكاف ] خسته اى «9»
__________________________________________________
(1) آن كسها كه بخرند. (خ)- آن كسها كه بفروشند. (صو)
(2) و زبون گرفتگان.
(صو)- و سست برگرفتگان. (خ) ترجمه «مستضعفين»، و رجوع شود بآيه 97
(3) آن كسها كه. (خ. صو)
(4) خداوندى. (خ)
(5) باز داريد. (خ)- فرو گيريد. (صو)
(6) (صو. خ)
(7). (خ)- متن: نوشت- هشت.
(8، 9). (خ)- و ستم نكند بر خلق چون بريم ميان دو انگشت. (صو)- متن:- (و ستم كرده باشد بر خسته اى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 308
78- هر كجا كه باشيد اندر رسد بشما مرگ- و گر باشيد اندر برجهاى محكم «1»- و اگر برسدشان نيكوى گويند: اين از نزديك خداى است، و اگر برسدشان بدى اى گويند: اين از نزديك تو است. بگو كه: همه از نزديك خداى است، چبود اين گروه را كه نه خواهند كه يابند حديث؟ «2»
79- آنچه برسد ترا از نيكوى از خدايست، و آنچه برسد ترا از بدى از تن تست و بفرستاديم ترا بمردمان به پيغامبرى، و بسنده است [به ] «3» خداى گواه
80- هر كى فرمان برد پيغامبر را چنان [است ] كه فرمان برد خداى را «4»، و هر كى برگردد نه فرستاديم ترا بر ايشان نگه بان
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81- و گويند كه: فرمان برداريم «5»، و چون بيرون شوند از نزديك تو فرو نهند سخنانى «6» گروهى از ايشان جز آنكه [مر تو گويى ] «7»، و خداى بنبيسد آنچه فرو نهند بحديث، «8» برگرد از ايشان «9» و توكّل كن بر خداى، و بسنده است خداى نگه بان
82- چرا نه پس و پيش نگرند اين قرآن؟ «10» اگر بود از نزديك جز خداى، يافتندى اندر آن اختلافى بسيار
83- و چون آمدشان كارى از ايمنى يا ترسى [آشكار كردند
__________________________________________________
(1) اندر كوشكهاى بر برده. (خ)- اندر كوشكهاى بلند برآورده. (صو) [.....]
(2) حديثى. (خ)
(3) (خ)
(4) هر كه فرمان كند پيغامبر را فرمان كرده باشد خداى را. (صو)
(5) و گويند فرمانى است. (خ)- و همى گويند فرمانبردارى است. (صو)
(6) بشب سگالند، همى سازند. (صو)- سگالد. (خ) ترجمه:
«بيّت»
(7) (صو)- متن: ايشان گويند.
(8) آنچه مى سگالند. (خ. صو)
(9) روى بگردان ازيشان. (صو. خ)
(10) چرا بننگرند از پس و پيش اين قرآن. (خ)- چرا انديشه نكنند اندر نبى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 309
بدان ] «1» اگر باز گردانند آن را سوى پيغامبر و سوى خداوندان فرمان از ايشان بدانند آن را آن كسها كه بيرون آرند آن را ازيشان، و اگر نه فضل خداى است بر شما و رحمت او پس روى كردى «2» شما ديو را مگر اندكى
84- كارزار كن اندر راه خداى نه خواهد مگر تن تو را، و برانگيز مؤمنان را، باشد كه خداى بازدارد عذاب «3» آن كسها كه كافر شدند، و خداى سخت [تر] «4» بعذابست و سختر بعقوبت
85- هر كى شفاعت كند شفاعتى نيكو باشد او را بهره اى از آن، و هر كى شفاعت كند شفاعتى بد باشد او را بهره اى از آن، و هست خداى بر همه چيزى توانا
86- و چون ستايند [تان ] بستايشى بستاييد «5» نيكوتر از آن يا باز بريد «6» آن را، كه خداى هست بر همه چيزى بسنده
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87- خداى نيست خداى مگر او، فاهم كند «7» شما را سوى روز رستخيز، نيست شك اندران. و كيست راست گوى تر از خداى بحديث؟ «8»
88- نيست شما را «9» اندر منافقان دو گروه و خداى هلاك كردشان «10» بدانچه ساختند؟ مى خواهيد كه راه يابيد آن كى گم كرد راه خداى «11»،
__________________________________________________
(1) (خ)- بگسترانند يعنى آشكار كنند بوى. (صو)- متن: (چون شوى بر او)
(2) بدم رفتيدى ديو را. (صو)
(3) عذاب. (خ)- سختى. (صو)- آسيب.
(ابو الفتوح)- ترجمه: بأس
(4) (خ)
(5) و چون تحيت كنند شما را بتحيتى، تحيت كنيد. (خ)- و چون درود دهند شما را درود دادنى، درود باز دهيد. (صو) [.....]
(6) يا هم چنان. (خ)- يا هم چنان درود باز دهيد. (صو)
(7) با گردآورد. (خ)
(8) بسخن. (صو)
(9) چبود مر شما را. (خ)- چه بودست مر شما را. (صو)
(10) نگونسار كرد ايشان را. (خ)
(11) يا خواهيد كه راه نماييد آن را كه گم راه گردانيد خداى؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 310
و هر كى گم كند خداى «1» را نه يابى او را راهى؟ «2»
89- دوست دارند اگر كفر آوريد چنان كه كفر آوردند، باشيد يكسان، مه گيريد از ايشان دوستان تا هجرت كنند اندر راه خداى اگر برگردند بگيريدشان و بكشيد ايشان را هر كجا يابيدشان، و مه گيريد با ايشان «3» دوستى و نه [يارمندى ] «4»-
90- مگر آن كسها كه بپيوندند سوى گروهى ميان شما و ميان ايشان پيمانى، «5»، يا بيايند شما را تنگ شود دلهاى ايشان اگر كارزار كنند بشما «6» يا كارزار كنند [با] گروه ايشان اگر خواهد خداى مسلّط كندشان بر شما «7» تا كارزار كنند با شما اگر جدا شوند از شما نه كارزار كنند با شما، و بيوكنند سوى شما صلح، نه كرد خداى شما را بر ايشان راهى
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91- يابيد ديگران را مى خواهند كه ايمن كنند شما را و ايمن كنند گروه ايشان را «8»، چون باز گردند سوى آزمايش باز گردند اندران «9» اگر نه جدا شوند از شما و بيوكنند سوى شما صلح، [و] كوتاه كنند «10» دستهاى ايشان، بگيريدشان و بكشيدشان هر كجا يابيدشان، ايشانند كه كرديم شما را بريشان حجّتى هويدا
92- نيست مؤمن «11» را كه بكشد مؤمنى را- مگر بخطا- و هر كى
__________________________________________________
(1) مى خواهيد كه راه نمائيد آن را كه بى راه كند خداى؟ و هر كه را بى راه كند خداى. (خ)
(2) متن: براهى.
(3) از ايشان. (صو. خ)
(4) (خ)- و نه يارى گرى. (صو)- متن: و نه يارى خواهيد
(5) گروهى كه ميان شما و ميان ايشان پيمان باشد. (صو)
(6) با شما. (خ. صو)
(7) اگر خواستى خداى برگماشتى ايشان را بر شما. (خ. صو)
(8) كه ايمن گردند از شما و ايمن گردند از قوم خويش. (صو) [.....]
(9) هر گاه باز گردانند سوى فتنه اندران. (خ)
(10) و بازدارند. (خ)
(11) نباشد مؤمنى را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 311
بكشد مؤمنى را بخطا آزاد كند گردن «1» بنده اى گرويده و ديتى اسپرده «2» سوى كسهاى او مگر كه صدقه كنند اگر باشد از گروهى دشمن شما را «3»، و اوست گرويده آزاد كرد بنده اى گرويده «4» و گر باشد از گروهى ميان شما و ميان ايشان پيمانى ديتى [بايد] سپرده سوى گروه او و آزاد كرد بنده اى گرويده، «5» هر كى نه يابد روزه دارد دو ماه پيوسته و توبتى خواهد از خداى «6» و هست خداى دانا و با حكمة
93- و هر كى بكشد مؤمنى را بعمد «7» پاداش او دوزخست، جاودانه اندران جاى، و خشم خداى بر او و نفرين و ساخته «8» او را عذابى بزرگ
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94- يا آن كسها كه بگرويديد چون برويد اندر راه خداى [نگرش كنيد] «9» و مگوييد آن را كه او كند سوى شما سلام «10» نيستى مؤمن، بجوئيد بدان زيان «11» زندگانى اين جهان، و نزديك خدايست غنيمتهاى بسيار، همچنين بوديد از پيش منت خداى بر شما بادا «12» [نگرش كنيد]. «13» كه خداى هست بدانچه مى كنيد دانا «14»
__________________________________________________
(1) آزاد بايد كردن. (صو)
(2) و ديتى بايد اسپرده. (صو. خ)
(3) از گروهى دشمن باشد شما را. (خ)- اگر باشد كشته از گروهى دشمن مر شما را. (صو)
(4، 5) و آزاد بايد كردن برده گرونده. (صو)
(6) توبه است از خداى. (خ)- توبه دادنى از خداى. (صو)
(7) قصد. (خ. صو)
(8) و خشم گيرد خداى بروى و لعنت كند و را و ساخته كرد و را. (صو)
(9) (خ)- متن: بهم باشيد- درستى كنيد. (صو)
(10) صلح. (خ)- آشتى. (صو)
(11) چيز. (خ)- چيزى.
(صو)- ترجمه: عرض.
(12) كه منت نهاد خداى بر شما. (صو. خ) [.....]
(13) (خ)- درستى كنيد. (صو)- متن: كه ساخته باشيد. (رجوع شود به صدر همين آيه)
(14) آگاه. (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 312
95- نه برابراند نشستگان «1» از مؤمنان- جز خداوندان ضرورت- «2» و جهاد كنندگان اندر راه خداى بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان.
فضل كرد خداى بجهاد كنندگان و بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان بر نشستگان پايگاهى، و همه وعده خداى بنيكى است «3»، و فضل كرد خداى جهاد كنندگان را بر نشستگان مزدى بزرگ-
96- پايگاهها از آن «4» و آمرزش و بخشايش، و هست خداى آمرزگار و بخشاينده
97- كه آن كسها كه سپرى كندشان بفريشتگان ستم كار تنهاى ايشان، «5» گفتند: اندر چه بوديد؟ گفتند: بوديم سستان «6» اندر زمين.
گفتند: نبود زمين خداى فراخ هجرت كنيد «7» اندر آن؟ ايشانند كه جايگاه ايشان دوزخست، و بدست آن جايگاه-
98- مگر سستان «8» از مردان و زنان و كودكان، نه توانند حيلتى «9» و نه يابند راهى
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99- ايشانند كه باشد كه خداى كه اندر گذارد ازيشان، و هست خداى اندر گذارنده و آمرزگار
100- و هر كى هجرت كند اندر راه خداى يابد اندر زمين چراگاههاى «10» بسيار و فراخى و هر كى بيرون آيد از خانه او و هجرت
__________________________________________________
(1) نه برابر باشند نشينندگان. (خ)
(2) بيچارگى. (خ. صو)
(3) و همه را وعده كرد خداى نيكويى يعنى بهشت. (صو)- و همه [را] وعده كرد خداى نيكو. (خ)
(4) از او. (خ- صو)
(5) كه آن كسها بميراند ايشان را فريشتگان، ستم كار باشند بتنهاى ايشان. (خ)- ستمكاران بوده باشند بر تنهاى خويش. (صو)
(6) سست گرفتگان. (خ)- زبون داشتگان. (صو)- رجوع شود بآيه 75.
(7) تا هجرت كرديد. (خ)
(8) رجوع شود بآيه 75 و 97
(9) چاره. (صو)
(10) چراگاه. (خ)- لو كام (؟) (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 313
كند سوى خداى و پيغامبر او، پس اندر سد «1» بدو مرگ، كه افتاد «2» مزد او بر خداى، و هست خداى آمرزگار و بخشاينده
101- و چون برويد اندر زمين نيست بر شما تنگى [كه بكاهيد] «3» از نماز- اگر بترسيد كه فتنه كند «4» شما را آن كسها كه كافران اند- كه كافران هستند شما را دشمنى هويدا
102- چون بودى اندر ايشان، بپاى دارى ايشان را نماز، بيستد گروهى ازيشان با تو، و بگيرند سلاحهاى ايشان، چون سجده كنند باشند از پس شما، و بيايند گروهى ديگر كه [نماز نكرده باشند] «5» تا نماز كنند با تو، و بگيرند برخى ازيشان و سلاحهاى ايشان. دوست دارد آن كسها كه كافران اند كه غفلت يابيد از سلاحهاى شما و كالاهاى شما، ميل كنند بر شما ميلى يگانه. «6» و نيست تنگى بر شما اگر بود بشما رنجى از باران يا بوديد بيمار، كه بنهيد سلاحهاى شما و بگيريد برخى از شما. «7» كه خداى ساخت كافران را عذابى خوار كننده
103- چون بگزاريد نماز ياد كنيد خداى را ايستاده و نشسته و بر پهلوهاى شما چون بياراميد شما بپاى داريد نماز. كه نماز هست
(1/334)



__________________________________________________
(1) اندر رسد.
(2) پس اندر يابد او را مرگ بيوفتاد- اندر يابدش مرگ. واجب گشت. (صو) [.....]
(3) (خ. صو)- متن: هر كى بكاهد.
(4) فتنه كنند. (خ)- كه بياشوبانند شما را يا بكشند. (صو)
(5) متن: نه نماز كنند.
(6) ترجمه آيه 102 از نسخه «صو»: و چون باشى يا محمد اندريشان، بپاى كنى مر ايشان را نماز، ببستيد گروهى ازيشان با تو و بگيرند زين افزار خويش، چون سجده كنند بباشند از پس شما، و بيايند گروهى ديگر كه نماز نكرده باشند، نماز كنند با تو، و بگيرندا ساز خويش و زين افزار خويش. خواهند آن كسها كه نگرويدند كه غافل باشيد از زين افزار خويش و جامهاى خويش تا حمله آرند بر شما يك حمله يكى ...
(7) حذر شما. (خ)- و بر حذر باشيد. (صو) ترجمه: خُذُوا حِذْرَكُمْ. در متن درين آيه دو جا، «حذر» «برخى» ترجمه شده است. در ترجمه ابو الفتوح: «و بگيريد پاستان را.
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بر مؤمنان نوشته بوقت كرده «1»
104- و نه سستى كنيد اندر جستن گروهى. كه باشند رنج رسيدگان كه ايشانند رنج رسيدگان چنان كه [شمائيد] رنج رسيدگان و مى اوميد داريد از خداى آنچه نه اوميد دارند، و هست خداى دانا با حكمت
ترجمة سورة النساء و قصتها
و اين سورة النّسا [ء] بيشتر اندر حديث زنان است، و نگاه داشتن ايشان، و عشرة ايشان، و آيتهاى ميراث بخشيدن و نگاه داشتن حدّهاى خداى عزّ و جلّ. پس قصه منافقان است و گفتار ايشان، و كردار ايشان، و آنچه با پيغامبر عليه السّلام كردند از منافقى.
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امّا اوّل اين سورة اندر كار آدم عليه السّلام آمده است پدر ما. امّا آنچه گفت ايزد تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها، وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً. «2» اين آفريدن پدر ما آدم است عليه السّلام. و اين بعضى گفته آمده است در سورة البقرة، و بعضى اندرين سورة «3» گفته آيد.
امّا حال پدر «4» ما آدم عليه السّلام چنين بوده است كه اين جهان اوّل فريشتگان داشتند، گروهى بودند كه ايشان را جان خواندند كه پنهان باشند، و ايشان را بنتوان ديدن «5». و مردم را انسى از بهر آن خوانند كه پيدا باشند و بتوان ديدن. و گروهى گويند كه ابليس مهتر اين
__________________________________________________
(1) وقت پديد كرده. (صو)
(2) سورة النساء، 1
(3) و اين قصه لختى گفته آمدست بسورة البقره و لختى بدين سورة اندر. (خ. ن. صو)
(4) حال آفريدن پدر. (خ. ن)
(5) جان خواندند و اين جان از جن است، و جن چيزى باشد كه پنهان باشد و نتوان ديدن. (خ. ن).
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جان بود، و از ايشان بود، از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ مى گويد: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. «1» حق تعالى فرمود فريشتگان را كه «2» سجده كنيد آدم را، جمله سجده كردند مگر ابليس.
پس پديدار آمد از قول خداى عزّ و جلّ كه ابليس از جمله آن فريشتگان بود.
پس آن جان كه زمين ايشان داشتند گناه كردند اندر زمين و فسادها كردند، و خون ريختند، و بخداى عزّ و جلّ عاصى شدند. و بر آسمان «3» فريشتگان بودند، و مهتر ايشان ابليس بود از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ را بهر آسمانى هزار سال عبادت كرده بود، و نام او عزازيل بود، و اندر ميان فريشتگان بزرگ بود.
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پس چون بخداى عزّ و جلّ عاصى شد و از فرمان خداى عزّ و جلّ بيرون آمد، خداى عزّ و جلّ او را ابليس نام كرد، و ابليس عاصى بود، لأنّ المبلس العاصى.
پس خداى عزّ و جلّ مر ابليس را بفرمود تا با آن فريشتگان كه بآسمان «4» بودند بزمين آمدند، و اين جهان مر ايشان را داد و فرمود تا جانّ را از پشت زمين براندند از بهر فساد و معصيت ايشان.
پس ابليس بيامد و آن جان را از پشت زمين براند بيارى آن فرشتگان. و ابليس با اين فريشتگان كه از آسمان آمده بودند بزمين همى بودند، و ابليس مهتر ايشان بود اندر زمين.
پس خداى عزّ و جلّ مر اين فريشتگان را كه بر زمين «5» بودند
__________________________________________________
(1) البقرة 24
(2) گفت گفتيم فريشتگان را.
(3، 4) بد آسمان. (خ. ن)
. (5) كه بزمين اندر. (ن) [.....]
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گفت كه: من خليفتى خواهم آفريدن، و اين جهان او را دهم، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها؟ فريشتگان گفتند: يا رب گروهى را «1» بيافرينى كه ايشان اندر زمين فساد كنند، و خون ريزند، و ما ترا مى تسبيح كنيم و به پاكى ياد كنيم؟ چنان كه گفت عزّ و جلّ:
قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ، وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ؟ پس خداى تعالى گفت: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ. «2» گفت كه من آن دانم كه شما ندانيد.
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پس خداى چون خواست كه آدم را بيافريند او را از اديم زمين آفريد، و اديم روى زمين باشد، و از بهر آن بود كه او را «3» از همه روى زمين آفريده بود. از مشرق تا مغرب چهل گز «4» گل فرمود تا برداشتند، و مر آدم را از آن گل بيافريد، و بدان گل اندريسه بود و سپيد بود و سرخ بود [و زرد بود] «5» و سخت بود و سست بود و سنگ بود، و سنگ ريزه بود و اكنون از بهر آنست كه از فرزندان آدم سياه هست و سپيد هست و سخت است و نرم است و از هر گونه اى هست. پس جبريل را عليه [السّلام ] بفرمود تا برفت و چهل گز گل از روى زمين برداشت آنجا كه امروز كعبه است، و خواست كه از آن گل بردارد. زمين با او بسخن آمد و گفت بحقّ آن خداوند كه ترا بيافريد كه از من گل برندارى كه خداى عزّ و جلّ از من
__________________________________________________
(1) گروهى را همى. (ن. صو. خ)
(2) البقرة 30
. (3) كه مر او را آدم نام كرد، كه مر او را از روى زمين آفريده بود. (خ)- آدم خواندند لانه خلق من اديم الارض. (ن)، و اين جمله عربى جز در نسخه «ن» در نسخ ديگر نيست.
(4) رش. (ن. خ)- ارش. (صو)
(5) (ن. خ)
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خليفتى آفريند، و آن خليفت بر پشت [من ] «1» گناه كند.
جبريل حرمت آن سوگند را بازگشت، و از وى گل برنداشت. پس ميكايل را بفرستاد، و هم چنان او را نيز سوگند داد، و او نيز بازگشت.
(1/338)



پس خداى عزّ و جلّ مر عزريايل «2» را بفرستاد، و عزريايل بيامد، و زمين مرو را نيز سوگند داد. و عزريايل گفت كه فرمان حق تعالى بگفت تو و سوگند «3» تو دست باز ندارم. و پر بزمين فرو برد، و از مشرق تا مغرب چهل گز گل برداشت از روى زمين. جبرئيل و ميكائيل باز گشته بودند و برنداشتند، و عزريايل برداشت. و عزريايل هر چند نام خداى و سوگندها كه بر وى مى نهاد بزرگ بود مى خواست كه فرمان خداى تعالى بجاى آرد، و ايزد تعالى قبض ارواح در دست عزريايل كرد، و او را ملك الموت نام كرد، و اكنون از آن روز باز كه خداى تعالى آدم را بيافريد تا روز رستاخيز عزريايل موكّل است بر قبض ارواح جمله خلايق. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. «4»
پس خداى عزّ و جلّ مر آدم را از آن گل بيافريد، صورتى كه اندر او جان نبود و بر اندامهاء او ازين هفت اندام هيچ «5» نبود، مگر صورتى بود [و] دست و [پاى و] سر، «6» و هيچ اندامها برو پديدار نيامده بود.
و چنين گويند كه صورت آدم بر مثال محمّد «7» بود صلّى اللَّه عليه، از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ آدم را عليه السّلام بيافريد از بهر پيغامبر
__________________________________________________
(1) (ن. صو. خ)
(2) پس عزرائيل. (صو. ن. خ)
(3) گفت من امر فرمان خداى عز و جل بسوگند. (ن. خ)
(4) سورة السجدة 11
(5) چيز. (خ)- اندام هيچ چيز. (ن)
(6) افكنده با دست و با پاى و با سر. (خ)- مگر صورتى بود با دست و پاى و سر. (ن)- مگر صورتى و دست و سر. (صو)
(7) نام محمد. (خ)
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ما عليه السّلام آفريد. امّا سر او بر مثال ميم اول است از نام محمّد و دو دست او مثال حا است از نام محمّد، و شكم و پشتش بر مثال ميم ديگر است «1» از نام محمّد، و آن دو پاى او بر مثال دال است.
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و چون صورة آدم «2» آفريده بود او كنده «3» بود بى جان، و هيچ اندام برو پيدا نيامده بود، و هيچ خلق ندانستند كه آن چگونه خواهد بود. «4» پس هم چنان او كنده بود تا چهل سال، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً. «5» گفت برآمد بر مردم يك چند از زمانه، و اين حين «6» كه خداى عزّ و جلّ اندر كلام خويش ياد مى كند، چنين گفته اند كه چهل سال بود «7».
و هيچ خلق نشناخت كه آن چيست از بهر آن كه او طاق بود و هنوز جفت نگشته بود، و هر چه طاق باشد و او را جفت نباشد هرگز تمام نباشد، از بهر آن كه يكى طاق كه و را جفت نيست آن خدايست عزّ و جلّ، كه يكى است بى مثل بى مانند بى همتا بى همباز بى چون بى چگونه، جلّ جلاله و عزّ كبرياء و تقدّست اسماءه و تعالى صفاته.
نبينى كه مر فرزند آدم «8» را چگفت: وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً. «9» گفت چون شما را بيافريدم جفت آفريدم. پس چون آدم را از گل بيافريد طاق بود تا جان با او جفت نگشت هيچ كار را بكار نيامد. آن گاه چون چهل سال برآمد بفرمود تا جان بدو اندر شد چون جفت گشت مردم
__________________________________________________
(1) ميم ديگرست. (صو. خ)- ميم ميانگين است. (ن)
(2) او. (ن. ح. صو) [.....]
(3) افكنده. (ن. خ. صو)
(4) چگونه باشد. (ن. خ. صو)
(5) الدّهر، 1
(6) متن: چنين.
(7) ياد مى كند بقرآن اندر چهل سال بود. (ن)
(8) آن خدايست عزّ و جلّ كه يكى است نه بينى كه مر فرزندان آدم را. (ن. صو. خ)، و در اين نسخه ها عبارت «بى مثل، بى مانند ...» نيست.
(9) النبأ 8
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گشت. چنان كه گفت: وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً «1».
(1/340)



پس آن گاه اندر بهشت حوّا «2» را بيافريد و با او جفت كرد. و پيش از آن كه جان بتن اندر جفت شد «3» ابليس را بدو «4» حسد آمد، و مران فريشتگان را كه با او بودند در زمين، گفت با من بياى تا من اين «5» خلق را كه خداى عزّ و جلّ او را خليفت همى كند بر زمين ببينم «6».
بيامدند، و ابليس او را بدان صورة بديد. نگاه كرد ميان او تهى بود و ابليس بتن او اندر شد و بتن و اندام او اندر بگشت. «7» پس بيرون آمد و اين فريشتگان را گفت كه اين خلق كه خداوند مى آفريند، و او را خليفت زمين خواهد كرد، و اين زمين از ما بخواهد ستد و او را خواهد داد، او هيچ نيست، و او را نيرو نباشد از بهر آن كه ميان «8» تهى است و هر چه ميان تهى باشد او را نيرو نباشد. و اگر خداوند اين جهان از من بستاند و او را دهد، من اين جهان او را ندهم، و با او حرب كنم و او را از زمين برانم، هم چنان كه آن جان را براندم. شما چگوييد؟ آن فريشتگان گفتند كه ما هر چه كنيم بفرمان خداوند كنيم، كه چون خداوند بفرمود كه جان را ازين جهان بيرون كنيم ما ايشان را بفرمان خداى عزّ و جلّ بيرون كرديم «9». اكنون اگر او نفرمايد ما با تو يارى نكنيم.
چون ابليس دانست كه ايشان با او يار نيستند بدان كار از قول باز پس آمد. و ايشان را گفت كه من نيز با شما بدين قول ام، و من اين
__________________________________________________
(1) النبأ، 8
(2) متن: هوا.
(3) بتن آدم اندر شد. (ن. خ)
(4) ازو.
(خ. صو. ن)
(5) و فريشتگان را گفت برويد تا اين. (خ)
(6) او را مى بيافريند و خليفتى زمين او را دهد ببينيم. (خ)
(7) ابليس بدهان فروشد و بسر او بگشت و آن گه بگلوى آدم فروشد و بشكمش اندر بگشت. (ن) [.....]
(8) ميان او. (خ. ن)
(9) فرمود كه جان را برانيد، برانديم. (خ)
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سخن كه گفتم همى شما را مى آزمودم، اكنون من هم چنين كنم كه شما همى گوييد.
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پس خداى عزّ و جلّ بفرمود تا جان بتن او اندر شد. اوّل بسر اندر شد و [به ] چشم و بينى و دهان و گوش همه برسيد، و بر اندامهاى او همه برسيد. و اندامها را كه بيافريد همه دو دو آفريد. چشمها را بيافريد تا عبرتها ببيند، و آن جفت آفريد. و گوش را بيافريد تا علم و حكمت بشنود، و آن را نيز جفت آفريد. [و لبت را بيافريد تا طعامها را بدان بمزى، و آن نيز جفت آفريد. [و دندانت را بيافريد تا خوردنى ها بدان آماده كنى و آن نيز جفت است ] «1». و بينى را بيافريد تا بويها را بدان بينبوى و آن نيز جفت آفريد. هم چنين جمله اعضاهاى آدم همه جفت آفريد «2». پس آن گه گفت: وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً»
. اكنون اين جفتها همه اندر گذشت.
نكته نيكوتر «4» است كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ. «5» گفت بتن خويش اندر نگاه كنيد تا بدانيد كه خداى عزّ و جلّ يكى است و پيغامبر «6» رسول وى است. اكنون اين جفتها را بگفتيم.
و مر اين جفتها را كه ياد كرديم يكى امير است و مهتر است و فرمان ده است «7»، كه اين همه كه ياد كرديم جمله فرمان بردار اواند، و ايشان بى امر او هيچ كار نتوانند كردن، و آن دل است كه يكى است هم بر مثال دانستن خداوند، و آن دل تو است كه يكى است كه او را يار نيست و انباز نيست،
__________________________________________________
(1) (ن. خ)
(2) هم چنين دست و شكم و فرج را جفت بيافريد تا هر چه بتن توست همه جفت است. (خ. صو)
(3) النبأ، 8.
(4) نيكوترين. (ن. خ)
(5) الذّاريات، 29
(6) محمد المصطفى صلى اللَّه عليه. (صو)
(7) و كار فرماى است. (ن)
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و اين همه فرمان بردار اواند «1»، تا دل نخواهد تو هيچ كار نتوانى كردن.
و مر اين دل را يكى ترجمانست و آن زبان تو است و بر مثال بشناختن پيغامبر است. و هر چه اين دل بخواهد و انديشه كند، زبان تو آن بگويد.
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و اين همه آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ. «2»
گفتا بتن خويش اندر نگريد، تا اين علامتها بتن خويش اندر بيابيد.
و اين قصّه خود گفته آمده است بشرح و تفسير در مجلّد اول. اين مقدار اين جايگاه گفته آمد كه اندر خور بود.
پس چون ابليس بسر آدم اندر بگذشت «3» و بتن او فرو شد و بمعده او را فرو شد، و بشكم او اندر بگشت، و بيرون آمد، گفت كه اين ميان تهى است و هر چه ميان تهى باشد او را نيرو نباشد. و اين علمى بود كه ابليس را بدان علم نبود كه خداى تعالى بهتر داند كه عالم بكمال اوست و هر چه كند بحكمت كند.
پس چون خداى خواست كه آدم را زنده كند جان را بفرمود كه بتن آدم اندر شو، و جان بتن او اندر شد، تا ناف او برسيد. آدم برخاست «4» و نيمه تن زير او هنوز گل بود، و باز بن نشست «5» و عطسه ى كرد «6».
خداى عزّ و جلّ او را الهام داد تا گفت: الحمد للَّه. خداى عزّ و جلّ گفت:
يرحمك ربّك «7».
پس خلق آدم تمام شد و از زبر سر نگاه كرد «8» و بهشت را بديد، و
__________________________________________________
(1) و هنباز نيست، و همتا نيست، و اين همه جفت هاى ديگر فرمان بردار ويند.
(ن. صو)
(2) الذّاريات، 21
(3) چون ابليس بشكم آدم اندر بگشت.
(خ. صو. ن)
(4) آدم بنشست. (خ. ن. صو)
(5) باز بن نشست. (ن. خ)- باز بنشست. (صو) [.....]
(6) عطسه داد. (صو. ن. خ)
(7) ربك. خداى تو بر تو رحمت كناد. (ن)، و اين ترجمه در نسخ ديگر نيست.
(8) و از بر سر برنگريست. (ن)
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آن ميوه هاى بهشت آرزو كردش.
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پس چون خلق آدم تمام شد، فرشتگان را بفرمود تا مرورا سجده كردند [ابليس سجده نكرد] «1»، خداى عزّ و جلّ ابليس را گفت چه بود كه تو سجده نكردى آدم را با اين فريشتگان؟ ابليس گفت از بهر آن كه او بشرى است و او را از گل آفريدى و مرا از آتش. و آتش از گل بهتر. و ابليس بدين سخن حجّت [بر خويشتن ] «2» آورد و از بهر آن كه «3» آفريدگار خداوند است، او بهتر داند كه ازين دو كدام بهتر و كدام بتر است، كه ازين گل پيغامبران آمدند و نيك مردان كه از آتش نيامدند. خداى عزّ و جلّ بهمه فريشتگان نمود «4» كه در زمين بودند، كه اين قيمت كه مردم همى گيرد بدانش همى گيرد نه بدان كه از آب باشد يا آتش يا از گل «5»، خداى عزّ و جلّ هر چه خواهد كند كه او قادر است بهر چه خواهد.
پس ابليس را بلعنت كرد و گفت: فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ «6». پس ابليس گفت كه اكنون كه مرا براند [ى ] «7» و بلعنت كرد [ى ] «8» بارى حاجتى خواهم كه من خداى را عبادت كردم بهر آسمانى چندين هزار سال. پس گفت يا ربّ مرا زندگانى ده تا آن روز كه خلق را برانگيزى از گور. چنان كه گفت: فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ «9».
__________________________________________________
(1) (خ)- كردند مگر ابليس كه بايستاد و هم چنان همى بود و سجده نكرد. (ن)
(2) ابليس حجت بر اين سخن بر خويشتن. (خ)
(3) آن كه گر. (خ. صو)
(4) عزّ و جلّ فرا نمود فرا همه فريشتگان. (صو. ن)
(5) نه بدانك از گل باشد يا از آتش. (خ. ن)
(6) الحجر، 34- 32
(7، 8) (صو)
(9) الحجر، 36
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ايزد تعالى دانست كه ابليس اين حاجت از بهر آن همى خواهد و همى گويد كه مرا زندگانى ده تا آن روز كه خلق را برانگيزى تا او را نبايد مردن، و عقوبت نباشد از بهر آن كه تا خلق نميرد و باز زنده نشود ثواب و عقاب نباشد. و ابليس همى آن خواست كه زنده همى باشد تا نبايدش مردن و نبايد [ش ] برخاستن، تا هم چنان زنده همى ماند و ببهشت رود.
ايزد تعالى انديشه «1» ابليس دانست، و مرگ بر همه خلق كه آفريده است قضا كرده است، و هيچ خلق را زنده نخواهد ماند از پرى و مردم و ديو و پيغامبران و جمندگان و چهارپايان و مرغان، همه خلق را ببايد مردن.
پس چون مرگ قضى كرده باشد بر همه، يكى مخصوص نباشد از ميان كه او را نبايد مردن. و اگر كسى مخصوص بودى و زنده ماندى جز محمّد مصطفى نبودى صلّى اللَّه عليه، كه گرامى «2» ترين خلقان «3» بر خداى عزّ و جلّ محمّد مصطفى بود، صلّى [اللَّه ] عليه و سلّم، پس چون از دنيا رحلت كرد «4» از بهر آن كه مرگ قضاست بر همه خلق، و هيچ كس از مرگ نرهد.
پس ايزد تعالى گفت ابليس را كه من ترا زندگانى دادم تا آن وقت معلوم «5»، و وقت معلوم آن روز باشد كه قيامت خواهد بودن، و خلق همه بيك جا بميرند و هيچ كس زنده نماند از جمله خلايق، نه جبريل و نه ميكايل و نه اسرافيل و نه عزريايل كه ملك الموتست.
و بخبرهاى درست آمده است كه باز پسين كسى كه بميرد ملك الموت باشد. و ايزد تعالى جان او برگيرد چنان كه خواهد. ملك الموت گويد كه يا ربّ اگر من دانستمى كه جان كندن بدين دشخوارى است هيچ
__________________________________________________
(1) اين انديشه. (ن. خ)
(2) گرامين. (صو)
(3) خلق. (صو. ن) [.....]
(4) پس چون بمرد. (خ. صو)
(5) تا وقت معلوم. (خ. ن)
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خلق را جان نگرفتمى. و آن آنست «1» كه ايزد تعالى آن روز گويد كه امروز پادشاهى كى راست؟ چنان كه گفت: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ «2» پس هيچ خلق جواب ندهد كه اندر هفت آسمان و هفت زمين هيچكس نجنبد و خود جواب دهد از خويشتن، گويد: لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ «3». پس ايزد تعالى اسرافيل را زنده گرداند صاحب صور را، و بفرمايد تا اندر صور بدمد، و خلقان زنده گردند و برخيزند، چنان كه خواهد خداى عزّ و جلّ.
و نخست كس از آدميان كه از گور برخيزد محمّد مصطفى باشد عليه السّلام، چنان كه گفت:
انا اول من ينشق منه الارض.
گفت كه نخست كسى كه زمين [از او] «4» بشكافد من باشم.
پس ايزد تعالى گفت من ترا تا آن روز زندگانى ندهم «5» كه خلقان را برانگيزانم، و لكن تا آن روز زندگانى دهم كه خلق را بميرانم. پس ابليس گفت: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ «6». گفت بعزّت تو كه خداوندى كه من ايشان را همه از راه ببرم. خداى تعالى گفت كه من دوزخ را پر كنم از تو و از آن كسى كه متابعت تو كند. چنان كه گفت: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. «7»
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
105- «8» ما بفرستاديم سوى تو كتاب بحقّ «9» تا حكم كنى ميان مردمان بدانچه بنمود ترا خداى، و مه باش خيانت كنان را يارمند
__________________________________________________
(1) و آن آن روز است. (خ. صو. ن)
(2، 3) المؤمن، 16
(4) (خ)
(5) در متن: بدهم.
(6) ص، 83
(7) ص، 75
(8) در نسخه «صو» ترجمه آيات از اينجا، يعنى از آيه 105 تا آخر آيه 123 نوشته نشده است.
(9) براستى. (خ)
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106- و آمرزش خواه از خداى كه خداى هست آمرزگار و بخشاينده
107- و مه پيكار كن از آن كسها كه مى خيانت كنند بتنهاى ايشان، كه خداى نه دوست دارد آن كه باشد خيانت كننده «1» و بزه مند
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108- مى پنهان كنند از مردمان و نه پنهان كنند از خداى و اوست با ايشان [كه همى سگالند] «2» آنچه نه پسندد «3» از گفتار، و هست خداى بدانچه مى كنند آگاه «4»
109- شمائيد «5» ايشان كه پيكار كرديد «6» ازيشان اندر زندگانى اين جهان و هر كى پيكار كند با خداى ازيشان روز رستخيز يا كى «7» باشد بريشان نگه بان
110- و هر كى كند بدى يا ستم كند بتن او پس آمرزش خواهد از خداى يابد خداى را آمرزگار و بخشانيده
111- و هر كى سازد «8» بزه كه او مى سازد آن را بر تن او، و هست خداى دانا [و] با حكمت
112- و هر كى سازد گناهى يا بزه اى، پس [تهمت كند بدان بى گناهى را] «9» كه برداشت بهتانى «10» و بزه اى هويدا
113- و اگر نه فضل خداى استى بر تو و رحمت او خواست «11» گروهى ازيشان كه گم كنند ترا، و نه گم كنند «12» مگر تنهاى ايشان
__________________________________________________
(1) خيانت گر. (خ)
(2) (خ)
(3) (خ)- متن: نه پسندند.
(4) دانا. (خ) [.....]
(5) (خ)- متن: ايشانند.
(6) كنيد. (خ)
(7) يا آنك. (خ)
(8) و هر كه كند. (خ)، در موارد بعدى نيز.
(9) (خ)- متن: پس برگردد او ازان.
(10) كه برگرفت دروغى. (خ)
(11) انديشه كردى. (خ)
(12) بى راهى كنند ترا و نه بى راهى كنند. (خ)
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و نه زيان كنند ترا از چيزى و بفرستاد خداى بر تو كتاب و حكمت و اندر آموخت ترا آنچه نه بودى كه دانستى «1»، و هست فضل خداى بر تو بزرگ
114- نيست نيكى اندر بسيار از رازهاى ايشان مگر آنك فرمود بصدقه اى يا نيكويى يا نيكى ميان مردمان و هر كى كند آن جستن خشنودى خداى زود بدهيم او را مزدى بزرگ
115- و هر كى خلاف كند پيغامبر را از پس آنچه پيدا آمد او را راه راست و متابعت كند جز راه مؤمنان، سوى او گردانيم آنچه از آن بگرديد «2» و اندر آريم [او را] «3» بدوزخ، و بدست آن جايگاه
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116- كه خداى نه آمرزد كه انباز گيرد بدو، و بيامرزد آنچه بيرون [او] آن [را] كه «4» خواهد، و هر كى انباز گيرد بخداى او گم شد گم شدنى «5» دور
117- [نه ] مى خوانند «6» از بيرون او مگر مادگان نخوانند «7» مگر ديوى رانده-
118- [نفرين كرد او را] «8» خداى و گفت: بگيرم از بندگان تو بهره اى واجب كرده-
119- و گم كنم ايشان را و به آرزو افكنم شان و بفرمايم شان دروش كنند «9» گوشهاى چهارپايان، و بفرمايم شان كه بگردانند خلق
__________________________________________________
(1) (خ)- متن: نه بودى و نه دانستى.
(2) برگماريم او را آنچه اندر برگرفت. (خ)
(3) (خ)
(4) آن را كز بيرون او آن را كه. (خ)
(5) كه بى راه شوى بى راه شدنى. (خ)
(6) كه نخوانند. (خ) [.....]
(7) كه نخوانند. (خ)
(8) (خ)- متن: بنفرين خداى.
. (9) و بى راه كنم ايشان را، و آرزو افكنم ايشان را و بفرمايمشان تا ببرند. (خ)
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خداى را، و هر كى گيرد ديو را بدوستى از بيرون خداى بدرستى كه زيان كرد زيانى هويدا
120- وعده كندشان و به آرزو او كندشان «1» و نه وعده كندشان ديو مگر فريب
121- ايشانند كه جايگاه ايشان دوزخ است و نه يابند از آن رستنى
122- آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها، اندر آريم شان بهشتها، ميرود از زير آن جويها جاودانه باشند اندران هميشه وعده كرد خداى بحقّ و كيست راست تر «2» از خداى بگفتار؟
123- نيست [به ] «3» آرزوهاى شما و نه آرزوهاى اهل كتاب آن كى «4» كند بدى پاداش [داده آيد بدان ] «5» و نه يابد او را از بيرون خداى دوستى «6» و نه يارى دهى
124- و هر كى كند از نيكى [ها] «7» از نر يا ماده و اوست «8» گرويده ايشانند اندر شوند اندر بهشت و نه ستم كرده آيند بشكاف خسته «9»
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125- [و كيست نيكوتر بر دين ] «10» از آن كى سپرد روى خويش خداى را [و] اوست نيكوكار و متابعت كرد دين ابرهيم را پاكيزه «11» و گرفت خداى ابرهيم را بدوستى
126- و خداى راست آنچه اندر آسمانها است و آنچه اندر زمين،
__________________________________________________
(1) و مى بآرزو فكند ايشان را. (خ)- متن: و آرزو كنندشان.
(2) وعده خداى راست است [و] كيست راست گوى تر. (خ)
(3) (خ)
(4) هر كه. (خ)
(5) (خ)- متن: دهد او را.
(6) خداوندى. (خ)
(7) (خ. صو)
(8) و او باشد. (خ)
(9) بشكاف استه. (خ)- بمقدار نطفه پشت خرما سفال. (صو)
(10) (خ)- متن: و چه نيكوتر دينى.
(11) ابراهيم پاكيزه را. (خ). [.....]
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و هست خداى بهمه چيزى نگاه بان
127- و مى پرسند ترا اندر زنان، بگو: خداى مى جواب كند «1» شما را اندر ايشان، و آنچه مى خوانده اند «2» بر شما اندر كتاب اندر بيوه زنان «3» آن كه «4» نه دهيدشان آنچه نبشته شد ايشان را و رغبت داريد «5» كه بزنى كنيدشان، و سستان از كودكان كه بپاى داريد يتيمان را بداد، و آنچه كنيد از نيكى كه خداى هست بدان دانا
128- و اگر زنى بترسد از شوهر خويش پرخاشى «6» يا روى گردانيدنى، نيست تنگى «7» بر ايشان كه صلح كنند «8» ميان ايشان صلح كردنى، و صلح كردن «9» بهتر، و بجاى آيد «10» هر تنى را بخيلى و اگر نيكوى كنيد و بپرهيزيد كه خداى هست بدانچه مى كنيد آگاه
129- و نتوانيد «11» كه داد كنيد ميان زنان اگر حريصى كنيد مكنيد ميلى چون ميل كردن بدراهان «12» [كه ] دست بداريد آن را [چون ] آويخته «13»، و اگر صلح كنيد و بپرهيزيد كه خداى هست آمرزگار و بخشاينده
130- و اگر جدا شوند بى نياز كند خداى همه را از فراخى او، و هست خداى فراخ كار و با حكمت
__________________________________________________
(1) پاسخ كند شما را. (صو)
(2) و آنچه بر مى خوانند. (خ. صو)
(
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3) بيوگان از زنان. (خ)- اندر بى پدران زنان. (صو)
(4) يعنى آن زنان. (صو)
(5) و نمى خواهيد. (خ)
(6) بناساختنى. (خ)- خويشتن كشيدن. (صو) ترجمه: «نشوزا»
(7) بزه. (صو)
(8) راست كنند. (خ)- آشتى كنند. (صو)
(9) و آشتى. (صو)
(10) و حاضر كرده آمد. (خ)
(11) و اگر نتوانيد. (متن.
خ)- و نه توانيد. (صو)
(12) و اگر چه حريصى كنيد ميل مكنيد هر ميل كردنى. (صو)- و اگر حريص بباشيد، ميل مكنيد هر ميل كردنى. (خ)
(13) كه دست بداريد آن را چون آويخته. (خ)
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131- و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است كه اندرز كرديم آن كسها را كه بدادند «1» كتاب از پيش شما و شما را كه بپرهيزيد از خداى، و اگر كافر شويد كه خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است، و هست خداى بى نياز و ستوده
132- و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است و بسنده است بخداى نگاه بان «2»
133- اگر خواهد ببرد شما را يا مردمان و بيارد ديگران «3» و هست خداى بر آن توانا
134- هر كى باشد كه خواهد پاداش اين جهان بنزديك خداى است پاداش اين جهان و آن جهان و هست خداى شنوا و بينا
135- يا آن كسها كه بگرويدند باشيد ايستادگان بداد گواهان خداى را و اگر بر «4» تنهاى شما يا پدر و مادر و خويشان، اگر باشد توانگر يا درويش، و خداى سزاوارتر بديشان، مه متابعت كنيد آرزو را [كه داد كنيد، و اگر برگرديد يا روى بگردانيد] «5» كه خداى هست بدانچه مى كنيد دانا
136- يا آن كسها كه بگرويدند بگرويد بخداى و پيغامبر او و كتاب آن كه بفرستاد بر پيغامبر او و كتاب آن كه بفرستاد پيش، و هر كى كافر شود بخداى و فريشتگان او و نامه [هاى ] «6» او و پيغامبران او
__________________________________________________
(1) كه داده آمدند. (خ) [.....]
(2) بنگاه بانى. (خ)- كاردان كارساز. (صو)
(3) ديگران را. (خ)
(
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4) و اگر باشد بر. (خ)- و اگر چه باشد. (صو)
(5) (خ)- بدم مرويد آرزوى را كه داد نكنيد، و اگر به پيچيد از داد كردن يا روى بگردانيد از حق گفتن. (صو)- متن: «اگر عدل كنيد و اگر نكنيد يا معرضى رسانيد».
(6) و كتابهاى او. (خ)
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و بروز رستخيز كه گم شد گم شدنى دور «1»
137- و آن كسها كه بگرويدند پس كافر شدند پس بگرويدند پس كافر شدند پس بفزودند كافرى، نه باشد كه خداى بيامرزد ايشان را و نه نمايدشان راهى
138- مژده ده منافقان را بدان كه ايشانراست عذابى دردناك-
139- آن كسها كه گيرند كافران را بدوستى از بيرون گرويدگان، بجويند «2» نزديك ايشان ارجمندى؟ كه ارجمند خداى راست همه
140- كه بفرستاد بر شما اندر كتاب كه چون شنيديد آيتهاى خداى كافر شوند بدان «3» و افسوس كنند بدان، مه نشينيد با ايشان تا گفت و گوى كنند «4» اندر حديثى جز ان، كه شما آن گاه همچو ايشان باشيد. كه خداى بهم كند منافقان را «5» و كافران را اندر دوزخ همه
141- آن كسها كه چشم دارند بشما اگر باشد شما را فتح «6» از خداى، گويند: نه بوديم با شما؟ و اگر باشد كافران را بهره اى گويند:
نه غلبه كرديم بر شما و بازداشتيم شما را از مؤمنان؟ خداى حكم كند ميان شما روز قيامت «7»، و نه كند خداى كافران را بر مؤمنان راهى
142- كه منافقان مى فريبند «8» خداى را و اوست [فريبنده ] «9» ايشان را، چون بپاى خيزند سوى نماز بپاى خيزند چون كاهلان «10»،
__________________________________________________
(1) كه بى راه شد بى راه شدنى دور. (خ)
(2) همى بجويند. (صو. خ)
(3) كافر گردند بوى. (صو)
(4) تا اندر شوند. (خ. صو)
(5) فراهم آرنده است منافقان را. (خ)- گرد آرنده منافقان است. (صو)
(6) نصرتى. (خ)- گشايشى يعنى پيروزى. (صو)
(7) رسته خيز. (صو)
(8) مى فريب نمايند (خ)- همى پندارند كه بفريبند. (صو)
(
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9) و وى فريبنده ايشان است. (صو)- و اوست كه پاداش فريب كندشان. (خ) [.....]
(10) برخيزند كاهل وار. (خ)
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[همى نمايند] «1» مردمان را، و نه ياد كنند خداى را مگر اندكى
143- مذبذبين ميان كفر و اسلام، نه سوى ايشان و نه سوى ايشان، «2» و هر كى [را] گم كند خداى «3» نه يابى آن را راهى
144- يا آن كسها كه بگرويدند مه گيريد كافران را دوستان از بيرون مؤمنان، ميخواهيد كه كنيد خداى را بر شما حجّتى هويدا؟
145- كه منافقان اندر درك فروترين [باشند] «4» از آتش، و نه يابى ايشان را يارمند-
146- مگر آن كسها [كه ] توبه كردند و نيكى كردند و بازداشت خواستند «5» بخداى و پاكيزه كردند دين ايشان خداى را ايشانند با گرويدگان، و زود بدهد «6» خداى مؤمنان را مزدى بزرگ
147- نه كند خداى بعذاب شما «7» را اگر شكر كنيد و بگرويد؟
و هست خداى شكر كننده و دانا (جزء (6)
148- نه دوست دارد خداى آواز بلند به بدى از گفتار- مگر آنكه ستم كردند [او را] «8»- و هست خداى شنوا و دانا
149- اگر پيدا كنيد نيكى يا پنهان كنيد [آن را] «9» يا اندر گذاريد از بدى، كه خداى هست اندر گذارنده و توانا
__________________________________________________
(1) (صو)- متن: مى بينند. [و محل تأمل است ]
(2) بميانه اندرند بميان آن نه سوى اينان اند و نه سوى ايشان. (خ)- گردندگان ميان اين دو نه سوى گروندگان و نه سوى ناگروندگان. (صو)
(3) هر كه را گمراه گرداند خداى. (خ)
(4) كه منافقان اندر درك فروترين باشند. (خ)
(5) و بسامانى كردند و بازگشتند. (خ)
(6) و زود باشد كه بدهد. (خ. صو)
(7) چه كند خداى عذاب كردن شما را.
(خ. صو)
(8) مگر آن كسى كه بوى ستم رسد. (صو)
(9) (خ)
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قصه منافقان كه پديدار آمدند اندر مدينه
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و سبب آن چنان بود كه پيش از آن كه پيغامبر ما عليه السّلام هجرت كرد و بمدينه آمد مردمان مدينه همه خط داده بودند بر مهترى عبد اللَّه بن ابى سلول «1» و او را تاجى كرده بودند از زر سرخ، و پنجاه هزار دينار قيمت آن گوهرها بود كه بدان تاج اندر نشانده بودند.
و اين عبد اللَّه مهترى مدينه همى راند.
و چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم هجرت كرد و بمدينه آمد مردمان مدينه همه بمهترى عبد اللَّه خط داده بودند. و چون مردمان مدينه پيغامبر را بديد [ند]، بروى ايمان آوردند و او را در پذيرفتند بپيغامبرى، و جمله مردمان مدينه برو راست بيستادند و هيچ كس در آن جايگاه هيچ كار نكردندى بى حكم و فرمان او.
و عبد اللَّه وقيعتها همى كرد اندر كار وى، و هيچ بسر نياورد. «2» و اهل مدينه خواستند كه او را بدست پيغامبر دهند تا بكشدش.
و پس عبد اللَّه آگاه شد از آن كار، و بنزديك پيغامبر آمد و مسلمان شد اندر آشكارا، و لكن به پنهان كافرى مى ورزيد. و چون پيش پيغامبر آمدى گفتى كه من با توام، و چون پيش جهودان و كافران رفتى «3» ايشان را گفتى كه من با شماام. و هر گاه كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بغزاى رفتى «4» اين عبد اللَّه سلول با او برفتى.
پس يك راه پيغامبر عليه السّلام بغزاى «5» بنى المصطلق همى رفت
__________________________________________________
(1) عبد اللَّه بن ابى بن سلول. (سيرة النبى)
(2) بسر نبرد. (خ)- بر سر نياورد.
(صو. ن)
(3) و چون از پيش پيغامبر باز شدى، با كافران يكى شدى. (خ)- و چون از پيش او زاستر شدى با جهودان و كافران يكى شدى. (ن)
(4) بغزوى رفتى. (ن) [.....]
(5) بغزوه. (ن)- بغزوه. (خ)
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و اين آن غزا «1» بود كه عايشه صدّيقه را با خود برده بود، و آن دروغ بروى گفته بودند. و بدان غزا اندر تنى چند از انصاريان جنگ كردند و پيش عبد اللَّه بن ابىّ رفتند بگله. و اين انصاريان از كسهاى او بودند و چنين گفتند كه ما اين محمّد را و ياران او را از مكّه بياورديم و برخواسته و بر تن خويش مسلّط كرديم. اگر ما اين بار بمدينه باز رويم هر كى عزيزتر است از ايشان از مدينه بيرون كنيم. چنان كه گفت عزّ و جلّ از گفتار عبد اللَّه بن سلول: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ «2».
پس اين خبر باز پيغامبر عليه السّلام آوردند، و عبد اللَّه بن ارقم آن جا بود، يارى از ياران پيغامبر عليه السّلام و مر پيغامبر را اين خبر بگفت.
و [پيغامبر] «3» عبد اللَّه بن ابىّ را بخواند و گفت تو چنين گفته اى.
و عبد اللَّه بن ابىّ سوگند خورد كه من اين نگفتم. و عبد اللَّه بن ارقم بر من اين سخن دروغ همى گويد.
پس خداى عزّ و جلّ آيت «4» فرستاد چنان كه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ، قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، ... الى قوله ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ «5». و اين سورت همه اندرشان عبد اللَّه بن ابىّ فرو آمده است و اندر نفاق و «6» سوگند خوردن او.
آن گاه گفت: لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ «7».
پس خداى عزّ و جلّ جواب آن منافقان باز داد. گفت:
__________________________________________________
(1) غزو. (صو. خ)
(2) المنافقون، 8
(3) پس يارى از آن پيغامبر آنجا بود نام او عبد اللَّه بن ارقم اين خبر را باز پيغامبر آورد. پيغامبر عليه السلم. (خ)
(4) اين سورة. (خ)
(5) المنافقون، 1 و 2
(6) و دروغ گفتن او و. (ن. خ)
(7) المنافقون. 8
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وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «1». پس اين سورة بيامد همه مردمان چنين گفتند كه پيغامبر ما عليه السّلام عبد اللَّه بن ابىّ را بكشت و نكشته بود «2». و بر كناره مدينه مسكنى «3» كرده بودند و عبد اللَّه بن ابىّ با ياران خويش آنجا گرد آمدندى و حديث منافقى كردندى.
و چون پيغامبر عليه السّلام از غزو بنى مصطلق باز گرديد آن منافقان او را گفتند كه مسكنى «4» كرده ايم كه آن جا اندر عبادة كنيم.
خواستند كه پيغامبر عليه السّلام را آن جا برند. پس اين آيت بيامد به پيغامبر عليه السّلام، و گفت كه بدا [ن ] مسكن «5» مرو كه آن جا شدن آتش است. چنان كه حق تعالى گفت: أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «6»، گفت شدن آنجا آتش است. پس پيغامبر عليه السّلام آنجا نرفت و مر امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب را بفرمود تا برفت و آن مسكن «7» را بكند و چوبهاى آن بسوخت و بزمين «8» هموار كرد. پس خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ، وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ ...
«9».
و اين همه صفت منافقان است.
و مرين عبد اللَّه بن سلول را پسرى بود نام او عبد اللَّه و آن پسرش منافق نبود و مر پيغامبر را دوست داشتى و هر زمانى سوى پيغامبر آمدى و گفتى
__________________________________________________
(1) المنافقون، 8.
(2) همه مردمان بران بودند كه پيغامبر عليه السلم عبد اللَّه بن ابى را بكشد و نكشت. (ن)
(3) مسجدى. (صو)- مزگتى. (ن)- متن: شايد «مسكتى» و همچنين در چند سطر بعد.
(4) مزگتى. (ن. خ)
(5) مزگت.
(ن)- مسجد. (صو)
(6) التوبة، 109. [.....]
(
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7) مسجد. (خ. صو)- مزگت. (ن)
(8) با زمين. (ن)
(9) النساء، 142- 143.
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يا رسول اللَّه بايد كه مرا دستورى دهى تا من پدر خويش را بكشم از بهر آن كه او منافق است و من همى دانم، كه او را تو بفرمايى كشتن كه تو كه پيغامبر خدايى راست گويى، و او منافق است و دروغ زن كه همه دروغ گويد. نبايد كه ناگاهى يكى «1» را بفرمايى و او را بكشد و آن گه چون پدرم را كشته باشند ترسم كه كشنده پدر را باز كشم كه دلم احتمال نكند كه كشنده پدر را دست باز دارم، وانگه مؤمنى كشته باشم ببدل منافقى. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اجازت نفرمود او را كشتن. و گفت كه، يا رسول اللَّه چون پدر خويش را بكشم كه منافق است اولى تر كه مؤمنى را ببدل منافقى. و پيغامبر گفت كه نه، او را مكش.
پس چون چند گاهى برآمد اين عبد اللَّه ابىّ بمرد. و پسرش بيامد و گفت كه يا رسول اللَّه پدرم از دنيا رفته است و مردى منافق بود، اكنون بايد كه آزرم مرا رنجه شوى و بروى نماز كنى تا مگر خداى تعالى حرمت ترا برو رحمت كند، و او را بيامرزد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم برخاست و عزم كرد كه بروى نماز كند، در حال جبريل عليه السّلام برسيد و اين آيت بياورد: وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ «2». پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بازگشت و بروى نماز نكرد. و تا او زنده بود رسول صلوات اللَّه بمدينه اندر از دست او در رنج و عذاب بود، و چون او بمرد بعد از آن هيچ منافق سر برنيارست كرد. «3»
[ترجمه ]
150- كه آن كسها كه كافر شدند بخداى و پيغامبر [ان ] او «4» و
__________________________________________________
(1) هنگامى كه كسى را. (صو)
(2) التوبة، 84.
(3) كردن. باز گشتيم بقرآن. (ن. خ)
(4) پيغامبران وى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 336
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خواهند كه جدا كنند «1» ميان خداى و پيغامبر [ان ] او «2» و گويند:
بگرويم ببرخى و كافر شويم «3» ببرخى و خواهند كه بگيرند ميان آن راهى-
151- ايشان اند ايشان كافران حقّ و ساختيم كافران را «4» عذابى خوار كننده
152- و آن كسها كه بگرويدند بخداى و پيغامبر [ان ] او و نه جدا كنند ميان كسى «5» ازيشان، ايشانند زود [باشد كه ] بدهيم «6» شان مزد ايشان و هست خداى آمرزگار و بخشاينده
153- مى پرسد ترا گرو [ه ] كتاب «7» كه فرو فرستى بر ايشان كتابى از آسمان، بدرستى پرسيدند «8» از موسى بزرگتر از آن، كه گفتند:
بنماى ما را خداى آشكارا، بگرفت ايشان را عذابى «9» بستم ايشان پس بگرفتند گوساله از پس آن كه آمدشان پيدايى «10»، و اندر گذاشتيم از آن و بداديم موسى را حجّتى هويدا
154- و برداشتيم از زبر ايشان كوه طور [به ] پيمان «11» ايشان و گفتيم ايشان را: اندر شويد بدر «12» سجده كنان و گفتيم ايشان را:
مه از حد اندر گذريد اندر شنبه و بگرفتيم از ايشان پيمانى درست «13».
__________________________________________________
(1) و مى خواهند كه جدايى فكنند. (خ)
(2) پيغامبران وى. (صو)
(3) بگرويم بهره و نگرويم بهره. (صو)
(4) ايشانند كه ايشان كافرانند براستى هراينه، و ساخته كرديم مر ناگروندگان را. (صو)
(5) و جدا نكنند ميان يكى زيشان. (خ)
(6) (خ)- متن: زود بده شان.
(7) و مى خواهند از تو خداوندان توريت. (خ) [.....]
(8) خواستند. (خ. ن)
(9) عذاب. (خ)
(10) حجتها. (خ)- نشانها و حجتها. (صو)
(11) و برداشتيم زير ايشان را كوه را بپيمان. (خ)
(12) بدروازه.
(خ)
(13) درشت. (خ)- استوار. (صو)
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155- بدانچه بشكستند پيمان ايشان «1»، و كافرى ايشان بآيتهاى خداى، و كشتن [ايشان ] پيغامبران [را] «2» بناحق، و گفتار ايشان كه:
- دلهاى ما اندر غلاف است «3»- نه مهر نهاد خداى بر آن «4» بكافرى ايشان نه گروند مگر اندكى
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156- و بكافرى ايشان و گفتار ايشان بر مريم بهتانى «5» بزرگ.
157- و گفتار ايشان كه: ما كشتيم مسيح را عيسى را پسر مريم را پيغامبر خداى. و نه كشتند او را و نه بردار كردند او را و لكن مانند كرد «6» ايشان را. كه آن كسها كه اختلاف كردند اندران اندر بگمان اند ازان «7»، نيست ايشان را بدان از دانش مگر پس روى كردن انديشه «8»، و نه كشتند [ش ] «9» بدرستى-
158- كه برداشت او را «10» خداى سوى او، و هست خداى بى همتا با حكمت
159- كه از اهل كتاب «11» مگر كه بگروند بدان پيش مرگ او، و روز رستخيز باشد بر ايشان گواه «12»
160- ستم كردن «13» از آن كسها كه جهودان اند حرام كرديم بريشان پاكيها گشاده كرده آمد ايشان را، و بزور شدن «14» ايشان از راه
__________________________________________________
(1) بر آن شكستن ايشان پيمانهاشان. (خ)- بدانچه بشكستند پيمان خويش را.
(صو)
(2) (خ. صو)
(3) پوششى است. (خ)
(4) بر آن دلها. (صو)
(5) دروغى. (خ. صو).
(6) ماننده كرد. (خ)- ماننده گردانيدند. (صو)
(7) اندر گمانى از ان. (خ)
(8) متابعت كردن گمان. (خ)- بدم رفتن گمان.
(صو)- در متن: پس روى كردند. [.....]
(9) (صو)
(10) نه بر برد او را خداى. (خ)- نه، كه برداشتش. (صو)
(11) هست از خداوندان توريت. (خ)- و نيست از مردمان تورية و انجيل. (صو)
(12) گواى. (خ)
(13) بستم. (خ)- به بيداد كردنى. (صو)
(14) و بازداشتن. (خ)
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خداى بيشتر- «1»
161- [و گرفتن ايشان ربا را] «2»- كه باز زده آمدند ازان- و خوردن ايشان خواستهاى مردمان بباطل و ساختيم كافران را ازيشان عذابى دردناك
سبب نزول اين آية كه خداى گفت عزّ و جلّ:
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وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً «3». اما اين آيتها «4» اندر حديث عيسى است و اندر حديث مادر او مريم. و اين قصّه ها بچند جاى گفته آمد بدين كتاب اندر، و اندر سورة آل عمران لختى گفته آمد ازين قصّه هاى عيسى بن مريم و آن علامتها كه از ايشان پيدا آمد. و قصّه يحيى بن زكريّا با حواريان و عيسى گفته آمد. و نيز بسورة مريم اندر ياد كنيم همه. و لكن اين جا حرفى چند ياد كنيم تا تفسير اين آيت اندر نگذرد. «5»
و اما قصّه اين اهل كتاب چنين بود «6» كه ايشان با پيغامبر عليه السّلام بسيار مناظره ها «7» كردند و نام پيغامبر ما از انجيل بيوكندند تا پيغامبر بديشان دعا كرد تا عذاب از آسمان و آتش از ميان ابر بيرون آمد «8» بدان روزگار كه با اهل نجران همى جدال كرد، ايشان دروغ زن شدند از بهر آن كه عيسى عليه السّلام گفته بود مر ايشان را كه از پس من پيغامبرى بيايد كه نام او احمد باشد. چون او بيرون آيد او را جادو
__________________________________________________
(1) بسيارى. (خ)- بسيارى را. (صو)
(2) (خ. صو)- متن: و اگر بس ايشان ربو. (؟)
(3) النساء، 159
(4) آيت. (خ)
(5) فرونگذرد. (خ)
(6) ايدون بود. (خ. ن)
(7) مناظره. (خ. ن)
(8) دعا كرد تا ابرى برآمد بر آسمان و آتش از ميان آن بيرون همى جست. (خ) [.....]
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خوانند، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ (الى قوله) هذا سِحْرٌ مُبِينٌ. «1» از بهر آن كه ايشان ازين سخن باز ايستادند «2» هيچ خلق از ايشان بيرون نروند تا اقرار بدهند بر تن خويش كه اين محمّد حق است و ما را بدو ببايست گرويدن.
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پس اين سخنان بگويند اگر بوقت جان كندن باشد، و اين آنست كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً. و اين سخن مر ايشان را بدين جهان سود «3» ندارد و روز رستخيز «4» بر ايشان حجّت باشد.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
162- لكن داناان «5» اندر دانش ازيشان و گرويدگان بگروند به آنچه بفرستاديم سوى تو، و آنچه بفرستاديم «6» از پيش تو و بپاى دارندگان نماز و دهندگان زكاة «7» و گرويدگان «8» بخداى و روز رستخيز «9»، ايشانند [كه ] «10» بدهيم شان مزدى بزرگ
163- ما وحى [كرديم ] «11» سوى تو چنان كه وحى كرديم سوى نوح و پيغامبران از پس وى، و وحى كرديم سوى ابرهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان، و عيسى و ايّوب و يونس و هارون و سليمان و بداديم داود را كتاب «12»
__________________________________________________
(1) الصف، 6.
(2) باز ايستادند و اين را منكر شدند. (خ. ن)
(3) هيچ سود.
(خ. ن)
(4) رسته خيز. (صو)
(5) مگر استواران. (صو)- لكن برآمدگان. (خ)
(6) فرو فرستاده آمد سوى تو، و آنچه فرو فرستاده آمد.
(خ. صو)
(7) (خ)- متن: و بپاى دارند نماز و بدهند زكاة.
(8) گروندگان.
(خ. صو)
(9) بازپسين. (صو)
(10، 11) (صو. خ)
(12) يعنى زبور. (صو)- زبور. (خ)
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164- و پيغامبران كه قصّه كرديم شان بر تو از پيش «1»، و پيغامبران [كه ] نه قصّه كرديم شان بر تو، و سخن گفت خداى با موسى گفتنى
165- پيغامبرانى «2» مژده دهنده و بيم كننده، تا نه باشد مردمان را بر خداى حجّتى پس «3» پيغامبران، و هست خداى بى همتا و با حكمت
166- و لكن خداى گواهى دهد بدانچه بفرستاد سوى تو، بفرستاد آن را بدانش او «4»، و فرشتگان گواهى دهند، و بسنده است خداى گواه «5»
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167- كه آن كسها كه كافر شدند و دور شدند از راه خداى كه گم شدند گم شدنى دور
168- كه آن كسها كه كافر شدند و ستم كردند [نه ] بود «6» خداى كه بيامرزد ايشان را، و نه راه نمايد ايشان را راهى-
169- مگر راه دوزخ جاودانه «7» اندر انجا هميشه، و هست آن بر خداى آسان
170- يا مردمان كه آمد بشما پيغامبر بحق «8» از خداوند شما، بگرويد: بهتر «9» شما را و اگر كافر شويد كه خداى راست آنچه اندر آسمانهاست و اندر زمين، و هست خداى دانا و با حكمت
171- يا اهل كتاب مه خيانت كنيد اندر دين شما «10»، و مه گوئيد
__________________________________________________
(1) و پيغامبرانى كه جز ايشان گفتم با تو از پيش. (صو)- و پيغامبرانند كه بر- خوانديم ايشان را با تو از پيش. (خ)- متن: از پس
(2) پيغامبران اند. (خ)- (صو)- متن: پيغامبرى.
(3) سپس. (صو) [.....]
(4) بدانش خود. (صو)
(5) بخداى گواهى، (خ)
(6) نه چنانست. (صو)- نباشد. (خ)
(7) جاودانه باشند. (خ)
(8) براستى. (خ. صو)
(9) بهتر باشد. (خ. صو)
(10) يا خداوندان توريت مه افراط كنيد اندر دين شما. (خ)
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بر خداى مگر حق راست «1»، كه مسيح عيسى پسر مريم [است ] رسول خداى و سخن او او كند آن را سوى مريم و جبريل را بفرستاد سوى او «2»، بگرويد بخداى و پيغامبر [ان ] او و مه گوييد: سه، باز شويد بهتر شما را «3» كه خداى خداى يگانه پاك است او كه باشد او را فرزند، او راست آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين، و بسنده است بخداى نگاه بان «4»
172- نه ننگ دارد مسيح كه باشد بنده خداى، و نه فريشتگان نزديك «5» و هر كى ننگ دارد از بند [گى ] وى «6» و بزرگ منشى كند گرد كندشان سوى او همه
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173- امّا آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ببونده بدهدشان «7» مزد ايشان و بيفزايدشان از فضل او امّا آن كسها كه ننگ دارند «8» و بزرگ منشى كردند عذاب كندشان عذابى دردناك «9»، و نه يابند ايشان «10» را از بيرون خداى دوستى و نه يارى دهى
174- يا مردمان كه آمد بشما پيدايى «11» از خداوند شما و بفرستاديم سوى شما روشنايى هويدا
175- امّا آن كسها كه بگرويدند بخداى و دست اندر زدند بدان «12» و اندر آردشان اندر رحمت ازو و فضل و راه نمايدشان او راه راست
__________________________________________________
(1) مگر راست. (صو)- مگر راستى. (خ)
(2) و بادى بود از وى. (صو)- و فرمانى ازو. (خ) ترجمه: و روح منه
(3) سه است، باز استيد از سه گفتن.
(صو)- سه خداى بودند باز شويد زين. (خ)
(4) كاردان و كارگزار. (صو)- بخداى نگاه بانى. (خ)
(5) نزديك كردگان. (صو)- نزديكان. (خ)
(6) از پرستيدن وى. (خ. صو)- متن: از بنده وى.
(7) تمام دهدشان. (صو. خ) [.....]
(8) ننگ داشتند. (خ. صو)
(9) درداگين. (صو)
(10) مر خويشتن را.
(صو)
(11) حجتى. (صو. خ).
(12) بوى. (صو)- برو. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 342
176- مى پرسند ترا. بگوى: خداى مى جواب كند شما را اندر ميراث بخشيدن «1»، اگر مردى بميرد نيست او را فرزند، [و] او راست خواهرى، او راست نيمى زانچه دست بداشت اوست ميراث دار او اگر نباشد او را فرزند اگر باشند دو دختر ايشان راست دو سه يك از آنچه دست بداشت و اگر باشند برادران مردانى و زنانى هر نرى چند بهره دو ماده. پيدا كرد خداى شما را كه گم نشويد، [و] خداى بهمه چيزى داناست «2»
مولود پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم
و اين قصّه ها كى بدين سورة النساء اندرست برخى ياد كرده شد، و برخى ياد كنيم، و برخى اندر جايهاى ديگر ياد كرده آيد.
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اكنون ياد كنيم ولادت پيغامبر عليه السّلام و حديث نوشروان، و آن علامتها كه پيغامبر ما را بود عليه السّلام، و آنچ پديدار آمد پيش از آن كه وحى آمد او را از نشان پيغامبرى، تا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ «3».
و آن ديگر آيت كى گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) اندر كلاله. (خ)- اندر بى پدر و مادر و بى فرزند. (صو) ترجمه: كلاله.
(رجوع شود بآيه 12 از همين سوره)
(2) ترجمه اين آيه از نسخه «صو»:
همى پرسند ترا. بگو يا محمد: خداى پاسخ كند شما را اندر بى پدر و مادر و بى فرزند.
اگر مردى هلاك شود كه نباشد مر او را فرزندى و مر او را باشد خواهر پدرى مادرى يا پدرى، مر آن خواهر را باشد نيمه از آنچه دست بازداشت برادر، و اين برادر ميراث يابد از خواهر وى اگر نباشد مر خواهر را فرزندى، اگر باشد دو خواهر مر ايشان را دو بهر [از سه بهر] از آنچه برادر دست بازداشت، و اگر باشند خواهران و برادران نرينگان و مادينگان، باشد مر نر را چند بهره دو ماده. همى پديد كند خداى مر شما را تا گمراه نگرديد، و خداى بهر چيزى داناست.
(3) النساء 171
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 343
و يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً «1». قصّه و تفسير اين آيتها گفته شود و حق آن بداده آيد.
اما پيغامبر ما عليه السّلام اندر روزگار نوشروان در وجود آمد، چنان كه پيغامبر گفت: ولدت فى زمن ملك عادل و هو انوشروان. گفت من اندر زمانه ملكى عادل زادم از مادر، و اين ملك داد ده انوشروان بود، و از ملوك عجم بود. ملك عادل نوشروان را گفتند كه تا او ملك زمين بود هيچ خلق را ياراى آن نبود كه بر هيچ خلق بر هيچ روى ستم كردى.
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و نوشروان بفرموده بود بهمه ولايت خويش، تا همه كسها از آن رو «2» يك نيمه روز كار كردندى، و ديگر نيمه روز آنچه كار كرده بودندى بخوردندى.
و اين نوشروان را [دو] هزار پرده بود و هزار پرده دار بود «3»، و بدست هر پرده دارى دو پرده بود، يك پرده سرخ بودى و بخط سبز بران نوشته بودى كه كار كردن [بايد كه ] خوردن بايد «4»، و اين هزار پرده سرخ با كتابه سبز آويخته بودندى تا نماز پيشين. چون نماز پيشين بودى اين پرده سرخ با كتابه سبز بركشيدندى و هزار پرده ديگر سبز بياويختندى و كتابهاى سرخ بر آن نوشته بودى كه خوردن بايد كه مردن بايد.
و آن گه منادى زدندى كه شاهنشاه همى فرمايد كه هر چه تا كنون ساخته ايد بخوريد. و اگر بنزديك او درست شدى كه كسى هست اندر ميان آن مردمان كه ندارد كه بخورد از نماز پيشين
__________________________________________________
(1) النساء 174
(2) از روز. (خ. صو)
(3) و نوشروان را هزار پرده دار بود [و] دو هزار پرده بود. (خ)
(4) يك پرده از ان سرخ بودى و كتابه سبز بر آن نبشته بودى و اين بود نبشته: كه كردن بايد كه خوردن بايد. (صو. خ)
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تا شبان گاه، از گنج خانه خويش او را بدادى و هيچ خلق را زهره آن نبودى كه بعد از نماز پيشين هيچ كار كردى، از جمله صناعان و پيشه كاران، و اين خراجها بر زمينها او نهاد از بهر آن كه گفت تا بر گروهى ستم نيايد.
و پيغامبر عليه السّلام بروزگار نوشروان در وجود آمد از مادر.
و چون پيغامبر از مادر در وجود آمد همه بتان جهان بروى اندر افتادند و اندر همه آتش كده ها آتش بمرد. و اين ملك انوشروان در آن وقت خوابى بديد.
خواب انو شيروان
و انوشروان بخواب اندر چنان ديد كه بادى از آسمان بيامدى و كوشك او همه ويران كردى، و از كنگره هاى كوشك چهارده بماندى، و باقى جمله ويران شدى و آتشى بيامدى و آن كوشك او را بسوختى.
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پس ديگر روز نوشروان تافته شد از بهر آن خواب، و پيش هيچ خلق آن خواب آشكار نكرد و بنگفت.
خواب ديدن موبد موبدان
پس ديگر شب موبد موبدان بخواب ديد كه گروهى اشتران بختى بودندى بسيار، و گروهى اشتران عرب بيامدى و با اين اشتران بختى جنگ كردندى، و اين بختيان را بهزيمت كردندى، و از دجله بگذرانيدندى.
پس ديگر روز موبد موبدان اين خواب خويش پيش هيچ كس بنگفت. پس چون روز پنجم بود نامه اى آمد از جانب پارس، كه در آتش كده آتش بمرد. و مدت هزار سال گذشته بود تا آن آتش نمرده بود.
پس انوشروان موبد موبدان را بخواند، و اين حديث پيش او عرضه ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 345
كرد. و موبد موبدان خواب خويش پيش نوشروان بگفت. و نوشروان ازين خوابها اندوه گن شد. و گفت كه مى بايد معبّرى استاد، تا تعبير خواب من، و آن موبد موبدان تعبير هر دو، بگزارد.
پس كسى را فرستادند بسوى نعمان بن المنذر. و اين نعمان ملك عرب بود از جهت نوشروان. و گفت كه مرا معبّرى استاد بفرستد كه تعبير نيك داند.
و چون رسول نوشروان بنزديك نعمان رسيد، او در جمله عرب طلب كرد و هيچ كس را نيافت فاضل تر و داناتر از يكى كه او را عبد المسيح خواندندى. پس اين نعمان عبد المسيح را پيش نوشروان فرستاد. و چون پيش نوشروان رسيد، نوشروان خواب خويش و آن موبد موبدان هر دو بگفت. و چون عبد المسيح اين خوابها بشنيد، گفت كه تعبير اين خواب عمّ من تواند كرد، سطيح كاهن، و او بشام است، و هيچ كس ديگر تعبير اين خواب نداند مگر او، و من بروم و جواب اين بياورم.
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پس برفت و چون پيش سطيح رسيد. سطيح بر شرف مرگ بود، و اندر حال خويش اوفتاده بود، و چشم باز كرد و عبد المسيح را ديد، و گفت يا عبد المسيح ترا ملك نوشروان فرستاده است از جهت آن خواب كه ديد كه كوشك او ويران شد، و چهارده كنگره ازان بماند، و باقى ويران و خراب شد. و خواب كه موبد موبدان ديده بود كه اشتران عرب بيامدندى و اشتران بختى بهزيمت كردندى. و تو آمدى كه جواب اين هر دو خواب بازبرى. جواب اين خواب و تعبير اين آنست كه پيغامبرى مرسل از مادر در وجود آمده است، و اين پيغامبر همه جهان بگيرد، و ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 346
ملكت عجم نيز بدست او برود. از امروز تا چهارده سال ملكت عجم بر دست انوشروان مى رود. پس ملكت انوشروان برسد. و اين پيغامبر كه در وجود آمده است ببلاغت رسد، و ملكت عجم بدست او اوفتد، و بدست او مى رود، و چون او برسد، بدست خليفتى ازان او برود، و بدست مسلمانان بماند. اما اكنون تا چهارده سال در دست نوشروان بماند.
پس عبد المسيح بازگشت، و اين خواب «1» كه سطيح گفته بود نوشروان را بگفت. چون نوشروان اين سخن بشنيد گفت تا چهارده سال چه توان دانست كارها چون گردد.
پس چون چهارده سال برآمد ملك نوشروان برسيد، و پسرش هرمزد انوشروان بملكت بنشست، و يك چند ملكت بداشت، و آن گاه پرويز ابن هرمزد بملكت بنشست، و هيچ ملك اندر جهان چون «2» پرويز نبود.
بروزگار پرويز چون كه «3» پيغامبر ما را عليه السّلام امر آمد از سوى آسمان كه سوى ملوك اطراف را كس فرست، و دين بريشان عرضه كن و پيغامبرى و هر جاى بنزديك هر ملكى از ملوك اطراف را نامه همى بنوشت، و رسولان همى فرستاد، و بنامها اندر همى نوشت كه مسلمان گردى تا از عذاب برهى، و اگر نه جزيت بپذيريد، و اگر نه حرب را بياراييد.
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پس رسول و نامه سوى ملك قبط رفت، و سوى ملك حبشه، و سوى ملك ترك. و بهر نامه اى اندر نبشته بود كه: اسلم تسلم من عذاب اللَّه. و اين ملكان همه رسولان او را بنواختند و جواب نامه باز كردند و رسولان را هديه دادند.
__________________________________________________
(1) ظاهرا: «جواب».
(2) چند. (خ. صو) [.....]
(3) بروزگار پرويز بود كه. (خ)
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و ملك حبشه مر پيغامبر را هديهاى بسيار فرستاد كه از حبشه خيزد، و دو كنيزك قبطى فرستاد، و پيغامبر عليه السّلام يكى خود برگرفت و يكى ديگر بحسان بن ثابت بخشيد.
و ملك ترك نامه پيغامبر ببوسيد و عزيز داشت.
و ملك عجم پرويز بود. چون رسول پيغامبر پيش او اندر شد چشم پرويز برنامه پيغامبر اوفتاد عليه السّلام. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم عليه نام خويش از پيش نام او نبشته بود، و پرويز گفت كه اين مرد كيست كه نام خويش پيش نام من كردست. گفت او همى گويد من پيغامبر خدايم.
پرويز همانگاه نامه سوى باذان فرستاد. و اين باذان امير يمن بود از قبل پرويز. و بدان نامه اندر نبشت و گفت كه چون اين نامه بخوانى حالى و ساعتى اين مرد كه دعوى پيغامبرى مى كند او را بر آهن بر بند و پيش من فرست. و هر دو نامه بدست دو رسول داد ازان خويش، و سوى باذان فرستاد امير يمن.
و چون اين رسولان پرويز پيش باذان رسيدند. باذان خبر پيغامبر ما شنيده بود. و مى شنيد كه از پيغامبر صلّى اللَّه عليه علامتها پديدار همى آيد. پس از خويشتن نامه نوشت و بسوى پيغامبر فرستاد. و اين دو رسول پرويز كه آمده بودند با نامه پرويز سوى پيغامبر فرستاد.
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و چون اين رسولان پرويز و نامه باذان سوى پيغامبر رسيدند و نامه بدادند و بر خواندند، پيغامبر صلّى اللَّه عليه سلمان فارسى را بخواند تا ترجمان كند ميان ايشان. و پيغامبر فرمود كه ايشان را فرو آوريد. و ايشان را پست و خرما فرستاد، و گفت كه باشيد تا من بدين كار بنگرم.
پس ايشان فرو آمدند. و هر دو ريشها سترده بودند و سبلت فرو گذاشته. ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 348
و چون سلمان برسيد پيغامبر صلّى اللَّه عليه سلمان را گفت كه بپرس تا چرا ريشها سترده اند و سبلتها فرو گذاشته. سلمان ازيشان بپرسيد، و گفتند كه خدايان ما چنين مى فرمايند. پيغامبر گفت عليه السّلام كه خداى من چنين مى فرمايد كه ريش فرو گذار تا ببالايد، و سبلت با لب راست كن.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را مى داشت تا روزى چند برآمد.
پس ايشان بيامدند و پيش پيغامبر شتاب همى كردند بسيار، و لجاج كردند و گفتند كه ما را جوابى بده كه ما از خدايگان مى ترسيم و بيش ازين نتوانيم ايستادن. همانگه جبريل عليه السّلام آمد و پيغامبر را گفت كه سپاه پرويز جمله با پرويز بيرون آمده اند، و جمله سپاهش با پسر او شيرو ايستاده اند، و مر پرويز را در زندان كرده اند، و اندرين روزى چند كار پرويز بسر رسد، و لشكر او او را بكشند.
پس چون جبريل عليه السّلام مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه آگاه كرد از كار پرويز، پيغامبر اين رسولان را گفت كه شما ببازگشتن شتاب مكنيد كه خداى گان شما را كار افتاد، و شما روزى چند صبر كنيد تا كار خدايان شما بچه رسد. ايشان گفتند كه اى مرد سخن چنانگوى كه اندر دهان تو گنجد، و اين سخن كه تو همى گويى هلاكت ماست و هلاكت تو، و اين نسخنيست كه تو مى گويى.
پيغامبر عليه السّلام گفت كه دو سه روز صبر كنيد اگر بدين دو سه روز پديدار نيايد پس جواب شما باز دهم. پس گفتند كه ما ياراى آن نداريم كه بيش ازين باز ايستيم، و اين سخن برين حال شنيدن.
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پس اين رسولان بخشم باز گشتند و گفتند اين مرد ملك ما را همى مه تفسير طبرى، ج 2، ص: 349
كشته كند. و باز يمن آمدند پيش باذان، و اين حديث او را بگفتند.
پس كار پرويز چنان افتاده بود كه جبرئيل پيغامبر ما را گفته بود، و لشكرش با پسروى شير و بيعت كرده بودند، و شير و پدر خويش را بحصار فرستاده بود و بند كرده.
پس چون روزى چند بر آمد لشكر بر شير و گرد آمده بودند و مى- گفتند كه ما را دو ملك نبايد. اگر پدر را بكشى ما بانو بيعت كنيم و بپادشاهى قبول كنيم، و اگر نه ترا بكشيم و پدرت را بدر آوريم و پادشاهى او را دهيم.
پس شيرو كس فرستاد و پدر خويش را بكشت. و لشكر عجم بر شير و قرار گرفت.
پس چون اين رسولان از پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه باز گشتند و بنزديك باذان آمدند، و اين سخن مر باذان را بگفتند، باذان از اين همه هيچ خبر نداشت، و لكن دانست كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه هيچ چيز نگويد كه نه آن را صدقى باشد، كه باذان را و مردمان يمن را علامتهاى بسيار پيدا آمده بود از پيغامبر.
پس اين رسولان را گفتند كه چند روزى اين جا باشيد تا خود چه خبر آيد، كه آن مرد مدينه هيچ خبر نگويد دروغ «1».
پس چون اين حديث بيمن در فاش شد، نامه شيروى رسيد سوى باذان و گفته بود كه بايد كه بيعت من از سپاه بستانى، و آن مرد كه مى دعوى پيغامبرى كند دست ازو كوتاه كنى، و او را هيچ تعرّض نرسانى تا من خود در كار تو «2» تدبيرى كنم.
__________________________________________________
(1) كان مرد مدينه هيچ دروغ نگويد. (صو)
(2) بكار تو. (صو)
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پس چون اين نامه برسيد، باذان نامه بخواند، و مردمان يمن اين حديث و احوال بدانستند، و جمله از بر خويش مسلمان شدند و ايمان آوردند، و دين پيغامبر ما بپذيرفتند، و هم اندر ساعت رسولى سوى پيغامبر صلّى اللَّه عليه فرستادند و گفتند كه ما را پيدا شد كه تو پيغامبر خدايى، و آنچه تو بدين رسولان پرويز گفته بودى همه راست بود و باذان و سپاه و لشكر و هر چه در يمن، جمله مسلمان شديم و دين تو پذيرفتم.
اكنون كسى را بفرست تا ما را دين و اسلام «1» بياموزد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه اول معاذ جبل را بفرستاد تا ايشان را دين اسلام و شريعت در آموزد، و از پس او يك يك را مى فرستاد تا جمله «2» يمن دين او گرفتند.
و چون خبر بملك عجم رسيد ملك عجم دست از كار پيغامبر عليه السّلام بداشت، و كار يمن استقامت گرفت بر دين پيغامبر عليه السّلام، و اين نيز هم از علامتهاى پيغامبر بود. و نيز هم از علامتهاى پيغامبر بود عليه السّلام كه هنوز در وجود نيامده بود حديث ابرهة الصباح، كه از يمن بيامد با پيل بمكّه، و اين قصّه بجاى گاه خويش گفته آيد، و لكن لختى ازين قصه اين جا ياد كنيم.
حديث اصحاب الفيل
و سبب اين قصّه چنان بود كه در آن وقت كه ابرهة بن الصباح بدر مكّه آمد با پيل، پيغامبر صلّى اللَّه عليه هنوز در وجود نيامده «3» بود. و آن نور پيغامبرى بر پيشانى عبد المطّلب همى تافت، و ابرهه خبر او شنيده بود.
پس چون قصد مكّه كرد ابرهه كس فرستاد تا همه چهارپايان مكّيان
__________________________________________________
(1) دين اسلام. (صو)
(2) يك بديگر فرستاد و خليفتان تا همه. (صو)
(3) هنوز از مادر نزاده. (صو)
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براندند و بياوردند، و از جمله آن چهارپايان دويست تا اشتر از آن عبد المطّلب بود، و عبد المطّلب از جهت اشتران پيش ابرهه رفت، و ابرهه ترسا بود و در انجيل خبر نور پيغامبر «1» يافته بود.
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و چون ابرهه [را] چشم بر عبد المطّلب افتاد حالى حرمت او را از تخت فرو آمد، و بر جامه بنشست با عبد المطّلب، و او را گفت كه يا پير حاجت خواه.
ابرهه چنان دانست كه او حاجت خانه خواهد خواست، و بدلش اندر بود كه اگر حاجت خانه خواهد بدو بخشد. پس عبد المطّلب گفت كه دويست اشتر از آن من بياورده اند، بفرماى تا اشتران من باز دهند.
ابرهه گفت كه دريغا كه من نشانى بر پيشانى عبد المطّلب ديده بودم كه اگر او از بهر خانه حاجت خواستى من حالى حاجت او برآوردمى، و روا گردانيدمى. پس عبد المطّلب گفت كه ايّها الملك من خداوند اشترم نه خداوند خانه، و مر اين خانه را خداوندى هست ملىّ و فىّ و او خود خانه خود نگاه دارد.
پس اهل مكّه ازين علامت كه بر پيشانى عبد المطّلب بود آگاه شدند، و اين هم از علامتهاى پيغامبر بود. و مردمان مدينه نيز ازين خبر داشتند و بدين كار گرد آمدند، و به پيغامبر عليه السّلام بگرويدند.
و اهل مكّه- چون ابو جهل بن هشام، و وليد مغيره، و عتبه، و شيبه- ايشان نيز ازين علامتها آگاه بودند. و ابو طالب نيز كه عمّ پيغامبر بود ازين علامت ها آگاه بود، و لكن ابليس بريشان چيره شده بود و ايمان نياوردند و مسلمان نشدند، و جمله در روز بدر بر دست پيغامبر كشته شدند.
پس ملكت عجم هم چنان بر دست ملوك عجم همى بود تا بروزگار
__________________________________________________
(1) خبر پيغامبر. (صو)
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و سبب آن كه ملكت از دست ايشان برفت و بدست مسلمانان افتاد آن بود كه بروزگار [پرويز] منجّمان او را گفته بودند كه از فرزندان تو يك پسر آيد كه يك اندام از اندامهاى او ناقص باشد، و اين ملكت عجم بر دست آن پسر برود. و ملك پرويز را دوازده پسر بود، و پسران خويش را در حصارى داشتى و هيچ زن پيش ايشان رها نكردى. و مر پرويز را كنيزكى بود نام او شيرين كه بر روى زمين هيچ كس ازو نكو روى تر نبود. و نيز اسبى داشت نام او شب ديز كه اندر همه جهان هيچ كس چنان اسبى نداشت.
و صورت اين شيرين و اين اسب در راه حجّ در كرمان شاهان بر كنار رود صفه ى ساخته است و بران صفه كرده است بر سنگ، و هر كى بيند پندارد كه امروز كرده اند. هم چنان كه ايشان بودند نگاشته، و اين ملك پرويز بر پشت او نشسته، و چنان نيكو نگاشته اند كه هيچ خلق مانند آن نتواند نگاشت.
پس شيرو بر ملكت عجم بنشست، و برادران را جمله «1» بكشت، و پدر را بكشت، و از پس ايشان يك سال ملكت براند. و پس او نيز بمرد. و در خاندان ايشان هيچ كس نماند مگر اين يزدجرد كه از شهريار زاده بود، و او را خود از پرويز بنهان داشتندى كه او از كنيزكى بود حجّام.
و سبب زادن يزدجرد آن بود كه پرويز فرزندان را بحصار داشتى و شهريار پسر پرويز كسى پيش پدر فرستاد كه مرا حجّامى فرست تا پاره اى خون بردارم، و شيرين اين كنيزك حجّام بفرستاد تا خون او بردارد، و__________________________________________________
(1) و مر آن يازده برادر خويش را همه. (صو)
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شهريار با اين كنيزك گرد آمد، و كنيزك از وى بار گرفت، و يزدجرد از آن كنيزك در وجود آمد، و او را از پرويز پنهان كردند و هيچ كس خبر او نداشت.
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پس چون شيروى بمرد هيچ كس نمانده بود از خاندان ايشان كه در ملكت بنشستى مگر دو دختر پرويز، يكى توران نام و يكى آزرميدخت-، و در آن روزگار هيچ كس از ايشان نكو روى تر نبود. پس مردمان گرد آمدند و ملكت عجم بديشان سپردند. و اوّل توران بملكت بنشاندند، و مرو را يكى وزير بود نام او فرّخ زاد، و كار ملكت اين فرّخ زاد راندى و بپاى داشتى.
پس توران بمرد، و آزرميدخت بملكت بنشست، و او نيز وزيرى بدين فرّخ زاد داد.
و اين آزرميدخت بس خوب و نيكو روى بود، و فرّخ زاد كه وزير او بود بر وى عاشق شد، و كس فرستاد پيش او، و گفت كه من بر تو عاشق شده ام و ترا دوست بداشته ام، بايد كه شبى با من خلوت كنى. و ملكه را ازو اندوه آمد و كس فرستاد و گفت كه امشب بيا تا با تو خلوت كنم.
و فرّخ زاد بشب در برخاست و برفت بطمع خلوت، و آزرميدخت مرد فرستاد و او را بكشتند.
و فرّخ زاد را پسرى بود و اسپهسالار لشكر بود، و نام او رستم بود، و اين رستم از كار پدر آگاه شد كه او را بكشتند، و سپاه و لشكر بسيار گرد كرد و برفت، و اين آزرميدخت را بگرفت و بدست خربندگان و ستور داران باز داد، و جمله با او گرد مى آمدند و او را رسوا كرد، و بعاقبت او را بكشت. و در خاندان ايشان هيچ كس نماند كه در ملكت ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 354
بنشستى مگر اين يزدجرد بن شهريار، و او را بياوردند و ملكت عجم را بدو دادند.
و اين بدان وقت بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه ازين جهان بيرون شده بود، و ابو بكر صدّيق نيز رضى اللَّه عنه ازين جهان بيرون شده بود، و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضىّ اللَّه عنه بخلافتى نشسته بود، و سعد بن- ابى وقّاص سپاه سالار لشكر خويش كرده بود، و او را گفت كه تا ملك عجم اين يزدجرد بر ندارى هيچ كار مكن.
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پس سعد بن ابى وقّاص با لشكرى انبوه بيامد، و مر سپاه سالار ملك عجم را بشكست، و سعد بن ابى وقّاص روى بمداين نهاد، و يزدجرد بن شهريار از مداين بگريخت، و سعد وقّاص و سپاه سالاران، و سپاه جمله از پس او برفتند، و يزدجرد را هزيمت كردند تا شهر رى. پس از رى بمرو رفت و آنجا هلاك شد. و سپاه مسلمانان اندر افتادند، و مداين را غارت كردند و چندانى خواسته و غنيمت و فرش و اوانى و تاجهاى ملكانه و شادروانى بياوردند بمرواريد و زر بافته، كه قيمت آن خداى داند كه چند بود. و حمله از آن غنيمت ها كه آورده بودند بر سپاه و لشكر قسمت كردند و حمله سپاه مسلمانان از آن غنى شدند.
و اين مولود پيغامبر بجايگاه خويش تمام گفته آيد
قصه هجرت پيغامبر صلّى اللَّه عليه از مكه بمدينه
و اين حديث هجرت بدين جايگاه هم از علامتهاى پيغامبر آورده است و آن چيزها كه ازو پيدا آمد اندر راه مدينه و اين آن وقت بود كه پيغامبر عليه السّلام از طايف باز آمد بود و دانست كه با اهل مكّه زندگانى نتواند كردن چون كارش بر نيامد بطايف، و بيشتر ياران بحبشه رفتند. ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 355
و پيغامبر عليه السّلام بحيلت بكار ايشان اندر ايستاد. و از مدينه گروهى بحجّ آمده بودند، و پيغامبر عليه السّلام پيش ايشان رفت و دين خويش بر ايشان عرضه كرد. و آن گروه كه از مدينه بحجّ آمده بودند چون او را بديدند، و سيرت او را بديدند، ايشان را خوش آمد و تنى چند ازيشان مسلمان شد، و وعده كردند با پيغامبر عليه السّلام كه امسال بمدينه باز رويم، و اين دين تو بريشان عرضه كنيم، و ديگر سال چون بازآييم ترا با خويشتن بمدينه بريم.
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و ايشان برفتند و پيغامبر عليه السّلام سال ديگر چون بوعده رسيد چشم همى داشت تا ايشان كى باز آيند و بوعده خلاف كنند يا نه. پس ايشان بوعده خلاف نكردند و باز آمدند، و تنى چند ديگر از مدينه با خود بياوردند از بهر پيغامبر عليه السّلام را. و چون بمكّه رسيدند بر كنار مكّه فرو آمدند. و پيغامبر عليه السّلم چون بشنيد كه ايشان بوعده خلاف نكردند و باز آمدند، او را خوش آمد، و ديگر بار پيش ايشان رفت، و ايشان گفتند كه ما بمدينه رفتيم، و دين تو بر ايشان عرضه كرديم، و ايشان را خوش آمد و اكنون ما را فرستاده اند تا ما ترا با خويشتن ببريم.
پيغامبر گفت كه روا باشد، و لكن اين اهل مكّه اغلب خويشان منند و چون از آمدن من آگاه شوند هم داستان نباشند، و بنگذارند كه من بمدينه آيم اكنون ياران خويش را بتفاريق از پيش خود بفرستم و بعد از آن نيز خود بيايم و اهل مكّه آگاه شدند كه پيغامبر با اهل مدينه راست شده است، و با ايشان بخواهد رفت.
پس بو جهل بن هشام كسى پيش اين مدينان فرستاد، و گفت كه من چنان شنيدم كه شما محمّد را بمدينه خواهيد برد و ما هم داستان ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 356
نباشيم و بنگذاريم كه او را ببرى، اگر او را نيكو بايد داشت ما خود او را نيكو بداريم. ايشان گفتند كه ما خود ازين احوال هيچ خبر نداريم.
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و عبّاس بن عبد المطّلب از پس ابو طالب رئيس مكّه بود، و مردى بود او نرم، خاموش، و پيغامبر را نگاه نتوانست داشت. پس پيغامبر عليه السّلام پيش او رفت و گفت كه يا عمّ من شك نكنم كه تو دانى كه تا عمّ من ابو طالب ازين جهان بيرون شد، بر من چند خوارى آمد و مى آيد. و بشهر طائف رفتم و آنجا كار من بنساختند، و باز گرديدم، و ياران جمله پراكنده شدند، و اكنون مردمان مدينه همى خواهند كه مرا بمدينه برند، و ببهانه حجّ جماعتى را بطلب من فرستاده اند، و مى خواهند كه مرا بمدينه برند. چنان خواهم كه تو سوى ايشان آيى، و سخن ايشان بشنوى، و مرا بديشان سپارى تا ايشان بدانند كه ترا در حقّ من عنايت است.
پس عبّاس با پيغامبر عليه السّلام بيامد پيش اين جماعت كه از مدينه آمده بودند، و ايشان را گفت «1» كه بدانيد كه اين محمّد برادر زاده منست، و او را درين مكّه خويشان بسيارند، و او را نيكو همى دارند، و لكن از بهر آن دين او «2» با او عصبيت همى كنند و او همى رغبت شما كند و مى گويد كه شما بطلب او آمده اى تا او را بمدينه برى. و من آمده ام تا با شما بيعتى محكم بكنم كه چون او با شما بيايد او را تيمار داريد، و تن و مال و خواسته هيچ ازو دريغ نداريد، و با دوستان او دوست باشيد، و با دشمنان او حرب كنيد. اگر چنين كنيد تا با شما بيايد از بهر آن كه او در مدينه غريب باشد و در آنجا هيچ كس ندارد، و اگر غم گين شود راه
__________________________________________________
(1) پس عباس بن عبد المطلب بيامد با پيغامبر، و بر سر افرازى رفتند آنجا كه اين مردمان مدينه فرو آمده بودند، و ايشان را گفت. (ن).
(2) از بهر اين دين. (خ. صو)
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بهيچ جاى نداند. اگر چه در مكّه كار او صعبست امّا خويشان و قرابتان بسيار دارد، و اگر جايى دل ماندگى اى باشد بديگر جاى او را بنوازند و دل خوشى دهندش. اگر چنين است كه او را بخواهيد برد- چنين كه من شما را وصيّت كردم- او را بتوانيد داشتن، و نگذارى كه او را رنجى و درماندگى اى باشد از هيچ نوع، و با من عهدى و ميثاقى بكنيد، و اگر نه تا هم اينجا پيش ما مى باشد.
ايشان همه گفتند كه «1» سمعا و طاعة، ما او را از تو پذيرفتيم بتن و جان و مال و خواسته، كه هيچ از وى دريغ نداريم، و با تو عهد و ميثاق بستيم، و او را بجان و دل قبول كرديم. و بدين شرطها او را از عبّاس بن عبد المطّلب بپذيرفتند، و عبّاس او را بديشان سپرد.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را گفت كه من چنين آشكارا از مكّه بدر نتوانم آمدن كه رها نكنند، اما ياران مرا بتفاريق، يك يك و دو و دو، از پيش مى فرستم و پس من پنهان- چنان كه كسى نداند- از پس ايشان بيايم.
و ياران هم چنان يك يك و دو دو مى رفتند.
و مهتران «2» مكّه آگاه شدند كه پيغامبر از مكّه بخواهد رفت، و بمدينه خواهد شد، و يارانش پراكنده همى روند. پس با ابو جهل تقرير كردند كه ما را تدبيرى ببايد كرد در كار محمّد كه او را از پشت زمين كم كنيم تا خود نام و نشان او بنماند كه اگر او از مكّه برود و بمدينه شود كار بر ما سخت كند، و ما از دست او در رنج باشيم.
پس وعده كردند كه بدار النّدوه روند و آنجايگاه با يك ديگر
__________________________________________________
(1) ايشان همه دست ببر زدند و گفتند كه. (ن)
(2) مردمان. (ن)
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پس ديگر روز جمله پيش بو جهل عليه اللّعنه رفتند، و با او در ميان نهادند كه بدار النّدوه روند و تدبير كار محمّد بسازند. و چون عزم رفتن كردند ابليس لعنه اللَّه شاد شد، و صبرش نماند، و گفت كه برخيزم و خود را در ميان ايشان اندازم و حيلتى بسازيم مگر محمّد را هلاك توانيم كرد.
پس ابليس مر خويشتن را بر صورة آدمى اى بساخت، پيرى با وقار و با شكوه، و خود را در ميان ايشان انداخت. ايشان مردى را ديدند غريب، پيرى بس با شكوه و پاكيزه. گفتند كه اى پير «2» تو كيستى و از كجا مى آيى، و در ميان ما بچكار آمده اى؟ و او جواب داد و گفت كه من مردى بازرگانم، و از ناحيت نجدم- و نجد شهرى است از حدود طايف- و اين جايگاه ببازرگانى آمده ام، و اكنون شنيدم كه شما همى رويد بدار النّدوه اندر كار اين محمّد كه دين محدث آوردست «3». و من خواستم كه با شما باشم تا من نيز تدبيرى بكنم بهلاك كردن او. و بو جهل گفت كه او مردى غريب است و پيرى صاحب راى [و] ديدار است، رها كنى «4» تا بيايد.
پس او نيز با ايشان برفت. و همه بيك ديگر برفتند تا بدار النّدوه.
و آن دار النّدوه سراى مشاورت بود كه هر گاه كه مشورتى كردندى و رائى زدندى بدان سراى رفتندى. و جمله بدان جاى رفتند. و ابليس در ميان ايشان بنشست و تدبيرها فرو نهادند. و گروهى گفتند كه اين محمّد را ببايد كشت. و گروهى گفتند كه اگر محمّد را بكشيد هرگز
__________________________________________________
(1) بدار الندوه روند و آنجا كار او بر روى بنهند. (ن)
(2) خواجه. (ن) [.....]
(3) تدبيرى بكنيد. (ن)
(4) غريب است رها كنيد. (خ. صو)
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و ابليس گفت كه بيرون كردن از مكّه او را مصلحت نيست كه پس چاره او نشايد كرد، كه او مردى خوش حديث است و فريبنده و هر كجا كه رود بخوش سخنى مردم را بخود كند، و مردمان با او يار گردند، و شما را از دست او رنج باشد و دردسر دهد، و آن گاه تدارك آن نتوانى كردن. همه گفتند كه صدّقت يا شيخ النّجدى. راست گفتى يا شيخ النّجدى. پس گفتند كه او را ببايد گرفتن و در زندان كردن تا آن گاه كه خود بميرد. ابليس گفت كه اين نيز هم روى نيست. گفتند كه چرا؟
گفت از بهر آنكه در اين مكه يك نيمه بيشترانند كه خويش و قرابتان اواند، و چون او را در زندان كنيد بيايند و خصومت كنند و او را از زندان بدر آورند، و خصومتها در ميان شما بماند، و آن را تدارك نتوان كردن.
پس ديگر همه گفتند كه صدّقت يا شيخ النّجدى.
پس گفتند كه يا پير، ما چندين تدبير در كار او بكرديم و هيچ صواب نيامد، تو نيز تدبيرى بساز كه تا خود چگونه كنيم. ابليس گفت كه او را هيچ تدبير چون كشتن نيست. و اگر چنانست كه از خويشان او مى ترسيد از هر قبيله از ان او تنى «1» چند با خود يار كنيد تا شما را حجّتى باشد. ايشان گفتند كه صدّقت يا شيخ النّجدى، و همه چشم و گوش بر دهان او مى داشتند تا او چه تدبير كند، و چه حيله سازد.
پس ابليس گفت كه او را هيچ تدبير مكنيد مگر كشتن تا شما از او برهيد. پس همه برين راضى شدند و برين تن بنهادند، و از هر.
__________________________________________________
(1) از هر قبيله كه خويشان اواند تنى. (ن)
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قبيله ى تنى چند با خود يار كردند، و بدان بيستادند كه او را بكشند.
و در حال جبريل عليه السّلام آمد و گفت كه:
ان الرب يقرئك السلام،
(1/379)



گفت كه حق تعالى ترا مى سلام كند و مى گويد كه امشب بايد كه از مكّه بيرون روى كه اين كافران قصد كشتن تو مى كنند، و بر ان قرار داده اند كه امشب ترا بگيرند، و در زندان كنند، يا بكشند. بايد كه تو امشب از مكّه بيرون روى تا چون ترا طلب كنند خود نبينند. و ايشان ترا بدى مى گويند، و خداى تعالى ايشان را بدى مى گويد، و خداى تعالى ازيشان بهتر آيد. و اين آنست كه گفت: «1» وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ، وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ. «2» و پيغامبر را گفت كه امشب ترا بيرون بايد رفت، و ياران خود جمله از پيش رفته بودند.
پس پيغامبر عليه السّلام بخانه ابو بكر صدّيق رفت رضى اللَّه عنه، و او را گفت كه يا ابا بكر مرا امر آمد از ربّ العزّة كه امشب از مكه بدر رو، و من امشب بيرون خواهم رفت. و ابو بكر گفت يا رسول اللَّه مرا از هم راهى خويش باز ميوكن. رسول گفت صلّى اللَّه عليه كه يا ابا بكر من خود از بهر همراهى تو باز مانده ام، و درنگ همى كنم. اكنون تدبير آن كن كه تا كجا رويم، كه ما را امشب جايگاهى بايد كه تنها باشيم.
ابو بكر گفت كه يا رسول اللَّه در اين يك فرسنگى كوهى هست كه آن كوه را ثور گويند و در آن كوه ثور غارى هست كه ما در زمستان گوسفندان بدان غار بريم، و باشد كه يك دو شبانروز گوسفندان آنجا باشند،
__________________________________________________
(1) ايشان ترا بدى مى سگالند و خداى مر ايشان را همى سگالد، و خداى بهتر داند چنان كه گفت عزّ و جلّ.
(2) الانفال 30
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و ابو بكر رضى اللَّه عنه بفرمود تا لختى گوسفندان و چهار تا اشتر كه از بهر رفتن را همى پرورد بدانجا بردند.
و مردمان مكّه از هر چهار قبيله مردمان گرد كرده بودند و كار كشتن پيغامبر عليه السّلام راست نهاده و ساخته. و پيغامبر عليه السّلام ابو بكر را گفت رضى اللَّه عنه كه تو پيش از آن كه از شب لختى برود، برو، و راه آن غار برگير كه من از پس تو همى آيم.
و پيغامبر عليه السّلام وديعتها داشت از آن مردمان. پيغامبر عليه السّلام بيامد و آن وديعتها بامير المؤمنين على سپرد رضى اللَّه عنه، و على را گفت كه تو امشب بر جاى من بخسب، و فردا اين وديعتها مردمان جمله باز رسان، و آن گه از پس من بيا. على آن شب بر جاى پيغامبر بخفت، و بردى يمانى بر خويشتن پوشيد.
و مردمان مكّه چون نماز شام درآمد، يك يك و دو دو از هر جاى مى آمدند، و بدر سراى پيغامبر جمع مى شدند، كه چون لختى از شب گذشته باشد اندر اوفتند و پيغامبر را بكشند. و پيغامبر عليه السّلام مر على را گفت كه توام شب اين جا بخسب، و چون ايشان درآيند، مرا طلب كنند و تو مترس كه چون مرا نبينند ترا هيچ نگويند.
و چون نماز خفتن در آمد پيغامبر از خانه بيرون آمد، با نعلين و مشتى خاك برداشت و بر روى ايشان پاشيد و گفت:
شاهت الوجوه.
و برفت، و روى سوى آن كوه ثور نهاد. و ابو بكر همه چيزى از پيش فرستاده بود، امّا هنوز خود نرفته بود. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه پنداشت كه ابو بكر ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 362
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از پيش رفته است و پاى برداشت و گرم مى رود «1». و ابو بكر نيز هم آن وقت بدر آمده بود و از پس پيغامبر همى رفت. پيغامبر عليه السّلام از پس خويش بر خوان پاى كسى مى شنيد «2» و ندانست كه ابو بكر از پس او مى رود، و پنداشت كه از آن خصمان او كسى است، و پاى برگرفت و سبك همى رفت بشتاب، و نعلين پاى چپش از شتاب رفتن بگسيخت و آن نعلين گسيخته بانگشت پاى اندر آويخت، و هم چنان بشتاب همى رفت. و ابو بكر هم بر خوان پاى پيغامبر «3» همى شنيد و چندان كه مى رفت او را در نمى يافت. و ابو بكر دانست كه او همى بشكوهد. و پس ابو بكر آواز داد و پيغامبر چون آواز ابو بكر شنيد بيستاد، تا ابو بكر اندر رسيد و گفت يا رسول اللَّه، بس بشتاب همى رفتى؟ گفت آرى كه من ندانستم كه توى، پنداشتم كه از آن خصمان و دشمنان يكى است، و بشتاب از آن ميرفتم. چون آواز تو شنيدم، قرار گرفتم، و بيستادم تا تو در رسيدى.
پس ابو بكر نعلين رسول صلوات اللَّه عليه نيك كرد، و بيك ديگر مى رفتند تا بدان كوه ثور رسيدند، و بدان غار اندر شدند. و ابو بكر كس فرستاده بود تا لختى گوسفندان بدانجا آورد تا ايشان را شيرى باشد، و آنچه از شير خيزد. و ابو بكر پسر خويش را، احمد گفته بود كه چون روز باشد بيا و خبرى بياور، و اسما دختر خويش را گفته بود كه تو از خوردنيها چيزى بياور.
و اين اهل مكّه جمله با سلاحهاى پوشيده بدر خانه پيغامبر عليه السّلام
__________________________________________________
(1) پيغامبر عليه السّلام مى رفت بشتاب. (صو)- همى شتافت، (خ)- متن ظاهرا «مى رفت»
(2) از پس خويش روش پايى شنيد. (صو)- از پس خويش پاى روشى شنيد (خ)
(3) ابو بكر پاى روش پيغامبر. (خ. صو)
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كمين كرده بودند، و چون لختى از شب رفته بود بخانه پيغامبر اندر افتادند، و على را ديدند بر جاى پيغامبر خفته. او را برانگيختند، و از وى درآويختند، و مى رنجانيدند كه محمّد كجا رفت، او را باز آور. علىّ گفت نه من محمّد را نگاه ميداشتم، يا بمن سپرده بودى كه از من طلب مى كنيد! من چه دانم كه او كجا رفت! پس على گفت محمّد از دست شما گريخت، و مرا اين جايگاه بر جاى خويش بخوابانيد و خود برفت، و من ندانم كه او كجا رفته است.
پس دست از على بداشتند و بخانه ابو بكر رفتند. و دختران ابو بكر را اسما و عايشه، هر دو را بدر «1» آوردند، و ابو جهل عليه اللّعنه طپنچه ى بر روى اسما زد «2» و گفت كه پدرت كجا رفته است؟ اسما بانگ زد و فرياد برآورد و گفت كه من چه دانم كه پدرم كجا رفته است! و مردمان گفتند كه ازو مى چه خواهى كه او ازين كار شما خود خبر ندارد.
پس بر سر هر راهى مردمان بفرستادند بطلب كردن ايشان، و هيچ جا درنيافتند.
و از پيش اين حال از مردمان ايشان بسيار بدان در غار رسيده بودند.
و ابو بكر سخت مى ترسيد كه نبادا كه كسى را خبر بباشد، و ايشان را دريابند. پس پيغامبر عليه السّلام گفت كه يا ابا بكر مترس، و هيچ انديشه مبر كه خداى تعالى با ماست. چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا. «3»
__________________________________________________
(1) بيرون. (خ. صو)
(2) طپانچه بزد مر اسما را. (صو)- يك طپانچه بزد اسما را. (خ)
(3) التوبة، 40
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پس مردمان از آن طلب كردن او فرو ماندند و منادى كردند كه هر كى محمّد را بيارد او را صد اشتر سرخ موى بدهيم. و پيغامبر عليه السّلام با ابو بكر صدّيق دو شبانروز در آن غار در بماندند. و پيغامبر عليه السّلام اين دعا بر خواند. و اين حرزى است بس بزرگوار، و هر كس كه از دشمن ترسد و اين دعا بر خواند حق تعالى او را از دشمن خلاص دهد ببركات اين دعا. و كيد دشمن ازو باز دارد ببركة اين.
دعاء پيغمبر عليه الصلاة در غار مع ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه
اللّهم افتح لنا اليوم و ابدا، ما كنّا فى الدّنيا احياء، الباب الّذى فيه الفرج و العافية. اللّهم افتح لنا بابه، و يسّر لنا سبله، و بصّرنا حجّته، و من قدرت له علىّ من خلقك، فخذ بسمعه و بصره و قلبه و لسانه و عن يساره و من فوقه و من تحته و من بين ايديه و من خلفه. اللّهم اجعلنا فى كنفك و فى حفظك و فى سترك و فى حرزك، عزّ جارك و جلّ ثناؤك، و لا اله غيرك، وحدك لا شريك لك لا حول و لا قوة الا باللّه العلىّ العظيم. حسبى اللَّه و كفى، سمع اللَّه لمن دعا، ليس وراء اللَّه منتهى، لا حول و لا قوة الا باللّه العلىّ العظيم. سبحان من لم يزل رحيما و لا يزال كريما.
پس ابو بكر روز سه ديگر بفرستاد و ان اشتران كه از بهر راه همى پروردند، بياوردند. و از آن اشتران هر كدام بهتر بود مر پيغامبر را داد.
و پيغامبر عليه السّلام ابو بكر را گفت، كه يا ابا بكر اين اشتر بمن فروش، كه من بى بها نمى خواهم كه برين نشينم. و ابو بكر آن اشتر بچهار صد درم بدو فروخت. و پيغامبر عليه السّلام چون بيع كرده بود پس برنشست، و ابو بكر بر آن يكى ديگر نشست. و سفره اى داشتند پر از طعام، و بدان ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 365
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اشتر كه پيغامبر بر نشسته بود در آويختند، و بند سفره بگسيخت و آن طعامها بريخت، و در آن ساعت بدان تعجيل هيچ بند نيافتند كه در سفره كردند، و اسما دختر ابو بكر وقايه ى بر سر داشت «1» و كناره هاى آن وقايه محكم بود، و هر دو كناره وقايه فرو آورد و بر هم تافت محكم، و بسفره اندر كشيد، و باز بياويختند. و پيغامبر چون در آن نگاه كرد او را خوش آمد، و مر اسما را ذو النّطاقين نام كرد، و گفت او راست از بهشت دو نطاق، و نطاق وقايه باشد كه بر سر كنند. و بر اسما دعا كرد و برنشستند و از آن غار برفتند.
و مردى بود بمكّه اندر از شمار مبارزان، و آن مرد را سراقه گفتندى و اين سراقه خبر يافته كه پيغامبر و ابو بكر در آن غار كوه ثوراند، و سه روز آنجا بغار اندر بودند، و اكنون از غار برفتند. [سراقه بيامد و مر اهل مكّه را گفت كه من خبر محمّد بدرستى يافتم كه او سه روز بغار اندر بود اكنون از غار برفت ] «2» اكنون شما مرا چه دهيد تا من بروم و سرش را بيارم، يا او را زنده بياورم. ايشان گفتند كه اگر تو بروى و سر او را بياورى ما صد اشتر سرخ موى بر بار تو را بدهيم. و اگر سرش را نتوانى آورد و او را زنده بياورى همچنين صد اشتر سرخ موى بر بار تو را بدهيم. «3»
و پس سراقه برفت، و بر اسبى تازى نشست، و نيزه برداشت، و بر پى ايشان مى رفت.
و پيغامبر چون دو فرسنگى از كوه ثور رفته بود دلش تاب گرفته
__________________________________________________
(1) بر سرداشت چنان كه گردانى. (ن)- چنان كه كركانى باشد. (خ. صو)
(2) عبارت ميان قلاب از نسخه متن افتاده است، و در نسخ ديگر هست. از نسخه «صو» نقل شد.
(3) ايشان صد اشتر سرخ موى او را پذيرفتند با صد اشتروار بار اگر سرش را بياورد اگر كشتن نتواند او را زنده بيارد. (صو) [.....]
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بود از بهر آن كه از مكه اش در مى بايست، گذشت، و مكّه را بجا رها مى بايست كرد. «1» و اشتر را بازداشت و روى سوى مكّه كرد، و بسيار بگريست، و آبش بچشم در مى آمد، و مى گفت كه: يا مكه! يا شهر مبارك! يا خانه خداى! يا زاد و بوم من! نه نيك مى كنى ميان من و ميان شما كه مرا از مكّه بيرون كنيد بى مراد.
و هم در حال جبريل آمد عليه السّلام و اين آيت بياورد: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ. «2» گفت آن خداوند كه اين قرآن بتو فرو فرستاد هم ان خداى ترا بمكّه باز رساند، بصلاح و سلامت و بمراد دل. و اكنون ترا بسلامت بمدينه برد و پس از آن بفتح و نصرة «3» بمكّه باز آرد.
و چون اين آيت بيامد شاد شد، و اشتران براندند، و برفتند.
و چونلختى رفته بودند ابو بكر از پس نگاه كرد و سوارى را ديد كه از پس ايشان مى رفت. و پيغامبر را گفت كه، يا رسول اللَّه از پس ما سوارى مى آيد بشتاب. پيغامبر گفت كه، يا ابا بكر هيچ انديشه مبر و مترس كه جبريل آمد و مرا آگاه كرد كه من بعافيت بمدينه روم، و از آن پس بمكّه باز آيم با فتح و نصرة و غنيمت.
پس چون آن سوار برسيد سراقه بود. ابو بكر گفت كه، يا رسول اللَّه سراقه است كه مى آيد. و چون سراقه نزديك ايشان رسيد اسب را در پيش اشتر پيغامبر راند و نيزه را بجنبانيد و گفت كه، اى محمّد اكنون ترا از دست من كى رهاند؟ پيغامبر گفت كه: يا ارض خذيه. زمين همانگه
__________________________________________________
(1) از آنكه مكه فرو بايست گذاشتن. (خ)
(2) القصص- 85
(3) نيكوى. (ن. صو)
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سراقه را بگرفت. و سراقه هر چند مى كوشيد خود و اسب هيچ از جاى نمى توانست جنبيد.
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و پيغامبر عليه السّلام اشتر را براند و سراقه چنان عاجز در زمين بمانده بود، و هيچ از جاى نميتوانست جنبيد. و پس شفاعت كرد و گفت يا محمّد اين زمين را بگو تا دست از من باز دارد كه من با تو عهدى بكنم كه هرگز ترا نيازارم. پيغامبر عليه السّلام بفرمود زمين را تا دست ازو بازداشت.
و سراقه رها شد و بيامد و بر پهلو اشتر پيغامبر اسب همى راند، و مر پيغامبر را مى گفت كه، من مى دانم كار تو نيك بباشد و تو بجاهى و مرتبتى برسى. اكنون بايد كه دست بمن دهى و عهدى با من بكنى كه چون كار تو نيك گردد و ترا منزلتى و مرتبتى پديدار آيد، چون من در آن وقت پيش تو برسم مرا نوازش كنى و تيمار دارى. و پيغامبر عليه السّلام دست مبارك خويش او را خواست داد، و در حال جبرئيل عليه السّلام برسيد و گفت كه، دست مبارك بدست او مده كه او همى مكر كند و مى خواهد كه ترا از پشت اشتر بزير كشد. و چون پيغامبر عليه السّلام از مكر او آگاه شد دست باز كشيد و بدست سراقه نداد، و مر سراقه را گفت كه تو چنين مكر خواستى كرد.
پس سراقه دانست كه با او هيچ بدست ندارد «1» و هيچ بدى با او نتواند كرد. و برگشت و باز مكّه شد، و اهل مكّه را گفت كه محمّد چنين جادويها كرد، و من با وى چيزى بدست نداشتم و باز گرديدم.
و اين كار سراقه هم از علامتها و معجزتهاى رسول صلى اللَّه عليه و سلّم
__________________________________________________
(1) كه بدو هيچ نتوانست كردن. (ن)
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بود كه پيدا آمد.
و چون سراقه باز گرديد پيغامبر و ابو بكر اشتر براندند و برفتند.
رفتن پيغمبر عليه السّلام بخيمه ام معبد
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و چون سراقه از پيغامبر بازگشت پيغامبر ايمن شد و دانست كه اكنون هيچ خلق بوى چيزى نتواند كرد. و روى بدان بيابان مدينه اندر نهادند، و همى رفتند. و مزدورى از آن ابو بكر با ايشان بود و ايشان را بى راه ببرد، و بيابانى صعب بود، و هيچ طعامى نيافتند، و سر بالااى بود و بران سر بالا رفتند، و از دور نگاه ميكردند، و خيمه اى پيدا آمد، و روى بدان خيمه نهادند.
و چون بدان خيمه رسيدند هيچ خلق را نديدند مگر پير زنى، و اين پير زن پسركى داشت يسير و افكار، چنان [كه ] هيچ دست و پاى و اعضاءهاى او هيچ كار نمى كرد. همچون گوشت پاره اى آنجا افتاده بود «1».
و بزكى را ديدند آنجا بسته هم پير و عاجز و گرگن و از گله باز مانده كه هيچ رمق زندگانى درو نمانده بود «2».
و ايشان اين پير زن را گفتند كه تو كيستى و بدين بيابان در چه كار مى كنى؟ پير زن گفت كه من شوهرى دارم و چند سر گوسفندان داريم، و اكنون شوهرم گوسفندان بصحرا بعلف زار برده، و من اين جايگاه اين پسرك يسير عاجز نگاه مى دارم كه خود از جاى برنتواند خاست، و نام اين پسرك را معبد است و مرا امّ معبد خوانند.
__________________________________________________
(1) يكى پسر بود افكار شده و دست و پاى آن پسر شده، و آن پسر مقعد بود برجاى بمانده. (صو. خ)
(2) يكى بزكى را ديدند آنجا بسته. (صو. خ. ن) (بى اينكه صفتى براى بز آورده شود).
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و گفتند كه هيچ شير و ماست و طعامى خوردنى دارى؟ و گفت من هيچ طعامى و خوردنى اى ندارم، و تا گوسفندان باز نيايند طعامى نباشد.
و ايشان را نيز در آن بيابان آنچه داشتند خرج شده بود و هيچ خوردنى شان نمانده بود، و بطعامشان حاجت بود.
و پس پيغامبر عليه السّلام ابو بكر را گفت كه آن بزك را بياور. و ابو بكر آن بزك پير عاجز پيش رسول صلّى اللَّه عليه برد. و رسول دست مبارك بر پشت آن بزك فرو ماليد، و گفت،
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بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم،
و در حال آن بزك درست گشت، و بشير باز آمد، و كاسه اى بياوردند و پر از شير كردند. و اين پير زن چند تا نان جوين داشت و بياورد و در آن شير كردند و بخوردند، و جمله از آن سير شدند.
و پيغامبر عليه السّلام اين پير زن را گفت كه اين پسرت معبد را بياور.
و برفت و آن پسرك برداشت، كه هرگز خود بر پاى نتوانستى خاست، و پيش رسول آورد، و پيغامبر عليه السّلام دست مبارك بدان معبد فرو ماليد، و پير زن را گفت كه گليمى بياور و بدو در پوش. و گليمى بياورد و بدو در پوشيد. و پيغامبر بدو گفت كه،
قم باذن اللَّه عزّ و جلّ.
و معبد هم آن ساعت بفرمان خداى برخاست و از زير گليم بيرون آمد، همه اندامهاى او درست شده، و زبان گويا شده، چنان كه هيچ رنجورى خود برو پيدا نبود.
و پيغامبر عليه السّلام يك زمان آنجا بود و پس برفت و آهنگ مدينه كرد. و اين معبد و مادر شفاعت بسيار كردند، و گفتند كه يك ساعت ديگر بپاى، و بياساى، تا پدر معبد بيايد، و گوسفندان بيايند، و بدوشيم و طعامى بسازيم تا بخورى. ايشان برفتند و بنيستادند. و امّ ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 370
معبد بصحرا مى دويد تا شوهر خويش را بدست آورد، و اين قصّه و حال پيش او بگفت، و معبد پسر را درست گشته پهش پدر برد، و از شادى و خرّمى چنان بودند كه در پوست نمى گنجيدند.
و پدر معبد همانگه از شادى و خرّمى معبد را و بزك را كه بشير آمده بود هر دو برداشت و روى بمكّه نهاد. و گفت كه من بپرسم كه اين دو مردكى بودند كه از مكه بدر آمده بود [ند] و مى گذشتند، و اين حالتها و عجايبها ازيشان پديد آمد.
و چون بمكّه رسيدند بانگ همى زدند كه اين دو مردكى بودند كه از مكّه بدر آمده بودند، و بخيمه ما بگذشتند، و اين پسر مرا درست گردانيدند كه چندين سال بود كه يسير و عاجز شده بود و بر پاى نمى توانست خاست. و اين بزك نيز چندين گاه بود كه از شير شده بود، و باز شير آوردند.
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و زمانى در مكّه مى گرديد، و زمانى بكوه صفا رفتى، و زمانى بمروه.
و مردمان مكّه بدو گرد مى آمدندى، و آنجا همى گرديد و اين شعر همى گفت:
شعر پدر معبد در مدح پيغمبر عليه السّلام
جزى اللَّه ربّ النّاس خير جزائه رفيقين حلّا خيمتى امّ معبد

هما نزلا بالبرّ و ارتحلا به «1» فافلح من امسى رفيق محمّد

دعا [ها] بشاة حائل فتحلبّت له بصريح ضرع شاة مزبّد

و غادره «2» رهنا لديها لحالب يدرّ بها من مصدر ثمّ مورد

فيا لك قومى ما زوى اللَّه عنكم به من فعال لا يجارى و سودد
پس مردمان مكّه اين مدحها بشنيدند و اين حالها بديدند، نگاه
__________________________________________________
(1) ثم تروحا. (السيرة البويه)
(2) ظاهرا: غادرها
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كردند و پيغامبر را گم كرده بودند، و پشيمانى بسيار خوردند، و هيچ بدست نداشتند. و اين خبر از پدر معبد بشنيدند، و بخيمه امّ معبد رفتند و بدان خيمه اندر آويختند، و خويشتن را بدان خاك اندر ماليدند، و بسيار تحسّر مى خوردند. و حسّان بن ثابت جواب كرد:
لقد خاب قوم زال عنهم نبيّهم و قدّس من يسرى اليه و يغتد

ترحّل عن قوم فزالت عقولهم و حلّ على قوم بنور مجدّد

و هل يستوى ضلّال قوم تشكّكوا عمى، و هداة يغتدون «1» بمهتد

و ان قال فى قوم مقالة غائب فتصديقها فى ضحوة اليوم او غد

ليهنى ابا بكر «2» مكان فتاتهم و مقعدها للمؤمنين بمرصد
و پس مردمان مكّه بدانستند كه آن پيغامبر بوده است كه بدان خيمه گذشته بودست. و هر كس كه اين خبر مى شنيد بيمى و ترسى از پيغامبر در دل او مى افتاد و اين نيز هم از معجزتها و علامتهاى پيغامبر عليه السّلام بود كه پيدا آمد.
و پيغامبر عليه السّلام هم چنان برفت تا بمدينه رسيد.
(1/390)



و بر كناره مدينه يكى ديه بود و آن را قبا خواندندى و بدان قبا فرود آمد. و گرم گاه بود. و پيغامبر عليه السّلام بزير درختى فرو آمد، و ابو بكر رضى اللَّه عنه بزير ديگر درختى فرو آمد. و مردمان مدينه خبر يافتند كه پيغامبر بقبا رسيده است، و برخاستند و بقبا بسلام پيغامبر رفتند.
و پيغامبر بدان مقام كه فرو آمده بود مسجدى بساخت، و در مسلمانى هيچ مسجد پيش تر از آن بنا نكردند، و آن مسجد هنوز بر جاى است.
__________________________________________________
(1) شايد: يقتدون.
(2) در «السيرة النبويه»: ليهن بنى كعب و درين كتاب همين يك بيت ازين قطعه است، و از قطعه اول دو بيت اول (ص 132)
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و پيغامبر عليه السّلام چند روز در قبا بيستاد، و مردمان مدينه قوم قوم مى آمدند بسلام پيغامبر، و گفتند كه اكنون چند روز اينجا مقام ساختى، اكنون برخيز تا بمدينه رويم كه اين جا مقام نتوان ساخت كه بس مختصر جاى است. و چون چند روز برآمد پيغامبر عليه السّلام خطبه اى نيكو بكرد و بر اشتر برنشست، و روى بمدينه نهاد، و خلقان جمله گرد او برآمده بودند. و هر كسى مى خواست كه پيغامبر بخانه او فرود آيد، و هر كس مهار اشتر بر مى گرفت و مى كشيد.
پس پيغامبر عليه السّلام گفت كه اين جماعت همه رغبت مى كنند كه مرا بخانه خود برند، و چون بخانه يكى روم ديگران را دل بماند.
و پس گفت كه اكنون مهار اشتر بر گردن او او كنى، و رها كنى تا مى رود، و هر كجا اشتر زانو بزمين آورد آنجا فرو آيم تا هيچ كس را دل بنماند. و مهار بر گردن اشتر انداختند و رها كردند. و اشتر هم چنان ميرفت و خلقان همه از دنباله او ميرفتند، و هر كسى تمنّا مى كردند كه كاجكى بدرخانه ما فرو آمدى. و اشتر هم چنان مى رفت تا بميان شهر مدينه اندر شد. و جايگاهى بود فراخ، و اشتر آن جا زانو بزمين آورد، و در خانه ابو ايّوب الانصارى بود.
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و پيغامبر عليه السّلام آنجا فرود آمد. و رخت در خانه ابو ايّوب بردند.
و ابو ايّوب سخت شاد شد و خرّم گشت، و رخت پيغامبر در خانه مى برد.
و پيغامبر عليه السّلام را گفت كه يا رسول اللَّه كجا خواهى كه مقام كنى؟
در زير يا در بالا؟ و پيغامبر گفت هر جا كه باشد، روا بود. و پس ابو ايّوب رخت رسول بر سقف خانه برد، و گفت كه روا نباشد كه رسول خدا در زير باشد و من بر افراز او باشم. و رخت پيغامبر بر سقف بالا برد، و خود ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 373
در زير مى بود.
و اين همه كه ياد كرديم از علامتها و معجزتهاى پيغامبر ما بود صلّى اللَّه عليه و سلّم. و ازين معجزتها بسيارست، و هر يكى بجاى خويش گفته آيد، و اين جايگاه اين قدر بسنده كرديم تا دراز نگردد، و حق آيت داده آيد. و السّلام.
سورة المائدة، مدنية، و هى مائة و عشرون آيه
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- يا آن كسها كه بگرويديد وفا كنيد پيمان را «2»، گشاده شد شما را نخجيران از چهار پايان مگر آنچه خواندند بر شما، جز گشادن صيد «3» و شما باشيد احرام گرفته. كه خداى حكم كند آنچه خواهد
2- يا آن كسها كه بگرويديد مه حلال داريد نشانهاى خداى، و نه ماه حرام، و نه قربان، و نه قلايد «4» و نه امن خانه حرام «5» ميجويند فضلى از خداوند ايشان و خشنودى چون گشاده شد شما را صيد كنيد [و بر مداراد شما را دشمناذگى «6» گروهى «7»] كه دور كنند شما را از مزگت حرام كه از حدّ اندر گذريد، و يارى كنيد بر نيكى و پرهيزكارى، و مه يارى كنيد بر بزه و دشمناذگى «8» و بترسيد از خداى كه خداى سخت
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه سر گشته اند اندر يافتن عظمت وى، مهربان بتوفيق دادن بر طاعتها، بخشاينده بنگاه داشتن از معصيت. (صو)
(2) تمام كنيد پيمانها. (صو)
(3) جز آنكه حلال باشد صيد. (خ)
(4) و نه آن را كه گردن بند بسته باشد.
(صو). [.....]
(
(1/392)



5) و نه آنكه قصد خانه حرام دارد. (خ)- و نه قصد كنندگان را مسجد حرام، يعنى حاجيان را. (صو)
(6) (صو)- متن: «و مه گناه كنيد شما را برخى و گروهى»
(7) تا نه بردار شما را كين قومى. (خ)
(8) بر بزه كارى و ستمكارى. (صو)- و عداوت و ز حد گذشتن. (خ)
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عقوبتست (حرب دوم)
3- حرام كرده آمد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه كشته «1» بجز نام خداى بدان، و گلو افشرده، و بچوب زده، و از كوه يا بالايى در او كنده، يا بسر و كشته، «2» و آنچه بخورد دد و دام «3» مگر آنچه بكشتن رسيد «4»، و آنچه كشته شود بر روى بتان، و آنكه سوگند خورند بگروگان آنست تباهى، «5» امروز نوميد شوند آن كسها كه كافران اند از دين شما، مه ترسيد ازيشان و بترسيد از من. امروز تمام [كردم ] شما را دين شما، و تمام كردم بر شما نعمت من، و پسنديدم شما را اسلام دينى هر كى بيچاره گردد اندر گرسنگى ناساخته بزه «6» كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
4- مى پرسند ترا چيست حلال ايشان را؟ بگو: حلالست شما را پاكيها، و آنچه اندر آموختند شما را از صيّادان كه بسگ صيد كنند بياموزيد ايشان را «7» از آنچه اندر آموخت شما را خداى، بخوريد از آنچه بازداشت از شما «8»، ياد كنيد نام خداى بران، و بترسيد از خداى كه خداى زود شمارست
5- امروز حلال كرد شما را پاكيها و طعام «9» آن كسها كه بدادندشان كتاب حلال كرد شما را، و طعامهاى شما «10» حلالست ايشان را، و زنان پاكيزه از مؤمنان، و زنان پاكيزه از آن كسها كه
__________________________________________________
(1) و آنچه نام برده آيد. (خ)
(2) يا بسرون زده. (صو)
(3) ددان. (خ)
(4) مگر آنچه بسمل كنيد. (صو)
(5) و آنچه بخشش كنيد بتيرهاى قمار. آنتان همه فاسقى است و بى فرمانى. (صو)
(6) نه گراينده سوى بزه و گناهى. (صو)
(7) (صو)- متن: بدانندشان.
(8) ماندند. (صو)
(
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9) حلال كرده شود شما را خوشيها و پاكيها و كشتار. (صو)- پاكيها و خورش. (خ)
(10) حلال است مر شما را، و كشتار شما. (صو) [.....]
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بدادندشان كتاب از پيش شما چون بدهيدشان مزد ايشان «1» پاكيزگان نه پليدان و نه گيرندگان دوستان «2»، و هر كى كافر شود بايمان كه تباه شد كار او «3» و اوست اندران جهان از زيان كاران
6- يا آن كسها كه بگرويدند چون بپاى خيزيد شما سوى نماز بشوئيد رويهاى شما و دستهاى شما سوى مرافق «4» و مسح كنيد بر سرهاى شما، و پايهاى شما سوى پژول «5» و اگر باشيد جنب پاك كنيد، و اگر باشيد شما بيمار يا بر سفر، يا آمد يكى از شما از غايط «6»، يا گرد آئيد با زنان «7»، و نه يابيد آب تيمّم كنيد بخاكى پاك، مسح كنيد «8» برويهاى شما و دستهاى شما از آن، كه خواهد خداى تا نكند بر شما از تنگى بيك «9» ميخواهد تا پاك كند شما [را] و تمام كند نعمت او بر شما مگر شما شكر كنيد
قصه واجب شدن مسح و نماز
و سبب واجب شدن اين مسح و نماز چنان بود كه شب معراج پيغامبر [را] عليه السّلام بر آسمان بردند. چون باسمان [چهارم ] رسيد همه ارواح پيغامبران را آنجا يافت از آدم تا پيغامبر ما عليه السّلام، و مر ايشان را بپرسيد و بنزد حق تعالى رسيد و با او سخن گفت.
و پس چنان خواست كه مر امّتان او را نمازى باشد، و هر كس ازيشان نماز كردندى. و پيغامبر ما خواست كه مر امّت او را نيز نمازى
__________________________________________________
(1) مزدهاى ايشان. (صو)- كابين ايشان. (خ)
(2) دوستكانان. (صو)- دوستان. (خ)
(3) كردار او. (خ)
(4) تا آرنجن. (صو)- با زن (؟) (خ)
(5) پچولك. (خ)- تا دوشتالنگ. (صو)
(6) يا بيايد بيكى از شما از آب دست. (خ)- از حاجت گاه خويش. (صو)
(7) يا بسوده باشيد زنان را بجماع. (صو)
(8) آهنگ كنيد بزمينى پاك بماليد. (صو).
(9) و بيك. (صو)
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باشد. پس از خداى تعالى اندر خواست كه امّت او را نماز فرمايد. خداى عزّ و جلّ او را پنجاه نماز فرمود در شبانروزى. پس پيغامبر عليه السّلام اين پنجاه نماز قبول كرد، و باز گشت و باسمان چهارم باز آمد، و از جبريل اندر خواست كه او را بياموزد كه اين نماز چون بايد كرد.
پس موسى بن عمران عليه السّلام گفت كه: يا رسول اللَّه اين پنجاه نماز از خداوند عزّ و جلّ قبول كردى، و پذيرفتى، و امّتان تو بجاى نياورند، و تو بدين كار اندر شرم زده گردى. و پيغامبر عليه السّلام از جبريل اندر خواست تا باز گشت، و بحضرت عزّت رفت، و از خداى عزّ و جلّ اندر خواست تا اين نماز چيزى باز كم كند. پس همى كرد تا باز بيست آمد «1».
پس موسى گفت كه: يا رسول اللَّه امّتان تو اين بيست هم بجاى نيارند. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه جبريل عليه السّلام را ديگر باز گردانيد، تا اين نماز باز پنج آورد. پس پيغامبر ما عليه السّلام اين پنج نماز قبول كرد، و بپذيرفت.
و چنين گويند كه ديگر موسى گفت كه، هم بجاى نيارند. پيغامبر عليه السّلام گفت كه، من شرم دارم كه نيز معاودت كنم. پس ايزد تعالى واجب كرد بر خويشتن كه هر كى اين پنج نماز بجاى آرد ثواب آن پنجاه نماز بدهندش، تا از آن پنجاه نماز كه اوّل فرموده بود هيچ كم نشود، و هر نيكى كه از بنده در وجود آيد هم چنان هر يكى را ده پاداش دهد. چنان كه گفت: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «2».
__________________________________________________
(1) پس پيغامبر از خداى تعالى اندر خواست تا اين نماز كم كند. پس كم همى گرد تا بيست نماز باز آمد. (خ)
(2) الانعام، 160.
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پس پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه از جبريل عليه السّلام اندر خواست كه او را درآموزد كه اين پنج نماز چگونه مى بايد كرد و اين مسح كردن ايزد تعالى فرموده بود چنان [كه ] گفت إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «1» پس جبريل عليه السّلام بيامد و آب خواست و پيش پيغامبر اندر وضو ساخت، و اين چهار اندام كه فريضه بود بشست. پس پيغامبر عليه السّلام نخست روى را بشست، چنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده بود، پس دست دوگانه «2» بشست، و پس مسح سر بر كشيد و پاى دوگانه «3» بشست تا كعب. و پس جبريل گفت كه اين آنست كه خداى تعالى فرموده است.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه مر جبريل عليه السّلام را گفت: اگر من بدين بيفزايم روا باشد؟ جبريل گفت كه: يا رسول اللَّه روا باشد. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم طهارت كردن و مضمضه و استنشاق و مسح گوش كردن و مسح گردن كردن در آن افزود. پس جبريل بدين گونه در پيغامبر آموخت عليه السّلام «4». پس چون پيغامبر از وضو كردن پرداخته شد جبريل عليه السّلام نماز كردن آنچه فريضه است مرو را در آموخت از تكبير و ركوع و سجود، همه او را بگفت كه چگونه مى بايد كردن.
پس جبريل عليه السّلام مر پيغامبر صلّى اللَّه عليه را فرمود كه هم اين جا نماز كن. پس پيغامبر عليه السّلام وضو ساخته بود، و خواست كه
__________________________________________________
(1) المائدة، 6.
(2) پس دستها. (صو. خ)
(3) پايها را. (صو. خ) [.....]
(4) استنشاق و انگشت بگوش اندر كردن بمسح اندر افزود و پس جبريل اين مسح برين گونه فرا پيغامبر آموخت. (صو).
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نماز كند. همه ارواح پيغامبران آن جا بودند. پس جبريل بانگ نماز بگفت و قامت كرد، تا آن جا همه پيغامبر را درآموخت. و مر آدم را گفت كه: پيش رو و نماز كن تا همه از پس تو نماز كنيم. آدم گفت كه: يا محمّد تو پيش رو كه تو اولى ترى و خاتم الانبيايى، پس پيغامبر صلّى اللَّه و سلّم پيش رفت و نماز كردند، [و اين ] همه از فضل پيغامبر ما بود عليه السّلام بر همه كه شب معراج بر آسمان چهارم امامى كرد و همه پيغامبران از قفاى او نماز كردند.
اكنون علما بدين بانگ نماز و قامت خلاف كردند:
گروهى گويند كه سبب اين بانگ نماز و قامت آن بود كه شب معراج بر آسمان چهارم جبريل عليه السّلام بانگ نماز و قامت كرد، و نماز كرد، و پيغامبر را صلّى اللَّه عليه و سلّم در آموخت، و چون باز آمد بلال را در آموخت و بلال هم چنان مى گفت و تا قيامت همچنين مى گويند.
گروهى گويند كه نه، كه در اوّل اسلام بانگ نماز و قامت نكردندى، و چون وقت نماز بودى بلال بر سر بالايى رفتىو گفتى «1» كه: الصّلاة جامعة. پس پيغامبر را صلّى اللَّه عليه يارى بود، نام او عبد اللَّه بن زيد، و يك شب بخواب ديد كه فريشته اى از آسمان بزمين آمدى، و اين بانگ نماز و قامت او را اندر آموخت، و گفت كه پيغامبر را بگو تا بانگ نماز و قامت چنين بگويد. و او برفت و پيغامبر را بگفت. پيغامبر عليه السّلام گفت كه بلال را در آموز، تا او بوقت نماز مى گويد. و عبد اللَّه زيد بلال را آموخت و او در وقت نماز مى گفت، و اين رسم بماند و تا قيامت هم چنين خواهند گفت.
__________________________________________________
(1) برافرازى شدى و گفتى. (صو)
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و اين بانگ نماز و قامت بقصه معراج گفته آمد در سورة البقرة «1» و اين قدر اين جا گفته آمد از بهر آنكه در خورد بود. و السّلام «2».
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7- [و] ياد كنيد نعمة خداى بر شما، و پيمان آن كه پيمان كرد بر شما بدان كه گفتيد: شنيديم و فرمان برديم. و بپرهيزيد از خداى، كه خداى داناست بدانچه اندر دلهاى شماست
8- يا آن كسها كه بگرويديد باشيد ايستاده خداى را گواهان «3» براستى و تا بر ندارد از شما دشمنى «4» گروهى بر كنه «5» عدل كنيد.
و عدل كنيد آنست نزديك تر پرهيزكارى [را] و بترسيد از خداى كه خداى داناست بر آنچه مى كنيد
9- وعده كرد خداى آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست آمرزش و مزدى بزرگوار
10- و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند آيتهاى ما «6» ايشانند خداوندان دوزخ
11- يا آن كسها كه بگرويدند ياد كنيد نعمة خداى بر شما، كه انديشه كردند گروهى كه بگسترانند «7» سوى شما دستهاى ايشان و باو كند «8» دستهاى ايشان از شما و بپرهيزيد از خداى و بر خداى توكّل كنند مؤمنان
__________________________________________________
(1) [جلد اول، ص 189]
(2) از بهر آنكه در خور اين قصه بود. و السلام.
بازگشتيم بآيات قرآن. (صو)
(3) بباشيد ايستادگان مر خداى را گوايان. (صو)
(4) و برمداراد شما را دشمناذگى، (صو)- تا برنگيرد شما را گناهان. (خ)- رجوع شود بآيه دوم از همين سوره.
(5) (كه، نه)- بر آنكه داد نكنيد. (صو)
(6) نشانيهاى ما را. (صو)
(7) چون آهنگ كردند كه دراز كنند. (صو)
(8) بازداشت. (خ)- فرو گرفت. (صو)
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12- كه بگرفت خداى پيمان فرزندان يعقوب، و بفرستاديم ايشان را دوازده نقيب «1» و گفت خداى كه: من باشم با شما اگر بپاى داريد نماز، و بدهيد زكاة و بگرويد بپيغامبران [من ] و يارى كنيدشان، و اوام دهيد خداى را اوامى نيكو. بپوشانيم بر شما «2» بديهاى شما، و اندر آريم شما را ببهشتها كه مى رود از زير آن جويها. و هر كى كافر شود از پس آن از شما بدرستى كه گم شد از راه راست
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13- بدانچه بشكستند «3» پيمان ايشان نفرين كرديم شان، و كرديم دلهاى ايشان سخت، مى گردانند سخن از جايگاه آن، و فراموش كردند برخى از آنچه «4» ياد كردند بدان و نه هميشه ميترسند بر خيانتى ازيشان «5»- مگر اندكى ازيشان- اندر گذار ازيشان و عفو كن، كه خداى دوست دارد نيكوكاران را
14- و از آن كسها كه گفتند: ماايم ترساان، بگرفتيم پيمان ايشان، فراموش كردند برخى از آنچه ياد كردند بدان، اندر او كنديم ميان ايشان دشمناذگى و خشم «6» سوى روز رستخيز و زود بود كه بر خيزاندشان «7» خداى بدانچه بودند مى كردند
15- يا اهل كتاب كه آمد بشما پيغامبر ما، پيدا كند شما را بسيارى از آنچه بوديد مى پنهان كنيد از كتاب، و اندر گذارد از بسيارى، كه آمد بشما از خداى روشنايى و كتابى هويدا-
16- راه نمايد بدان خداى آن كه متابعت كرد خشنودى او را راه
__________________________________________________
(1) سرهنگ. (صو)
(2) بپوشانم از شما. (صو)
(3) بران شكستن. (خ)- بشكستن ايشان. (صو)
(4) و فرامشت كردند بهره از آنچه. (صو) [.....]
(5) و هميشه بررسى بر كژيى از ايشان. (صو)
(6) بر اغاليديم ميان ايشان دشمنى و دشمناذگى. (صو)
(7) كه آگاه كند ايشان را. (صو)- كه آگاه كندشان. (خ)
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سلامت «1»، و بيرون آردشان از تاريكيها سوى روشنايى بفرمان او، و راه نمايدشان سوى راه راست
17- كه كافر شدند آن كسها كه گفتند كه: خداى اوست مسيح پسر مريم. بگو كه: كيست كه پادشاهى دارد از خداى چيزى كه خواهد كه هلاك كند مسيح را پسر مريم [و مادر وى را] «2» و هر كى اندر زمين همه؟ خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن، بيافريند آنچه خواهد و خداى بر همه چيزى تواناست
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18- و گفتند جهودان و ترساان: كه مائيم فرزندان خداى و دوستان او. بگو: كه عذاب كند شما را بگناه شما؟ نه، شماييد گروهى از آنكه بيافريد، بيامرزد آن را كه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد و خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه اندر ميان آن «3» و سوى اوست بازگشتن
19- يا اهل كتاب كه آمد بشما پيغامبران ما كه تا پيدا كنند شما را بر خبرى (؟) «4». [از پيغامبران- تا بگويند «5»: نيامد بما هيچ مژده دهنده و نه بيم كننده. هر آينه آمد بشما مژده دهنده و بيم كننده و خداى بر هر چيزى تواناست
20- و ياد كن كه بگفت موسى مر گروه خويش را: يا گروه من ياد كنيد نيكوى و منّت خداى بر شما چون بگردانيد شما را پيغامبران،
__________________________________________________
(1) راههاى رستگارى. (صو)
(2) (صو)
(3) آن دو است. (صو)
(4) فرستاده ما، تا پديد كند مر شما را بر سستى. (صو) ترجمه «فترة» تفسير ابو الفتوح: «فاصله» و از اينجا يك و رق از نسخه متن افتاده است، كه از نسخه «صو» نقل شد و ميان دو قلاب اندر. (تا اوايل آيه 22)
(5) بر سستى از پيغامبران كه گويند. (خ)
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و بكرد شما را پادشاهان، و بداد شما را آنچه نداد كسى را از گونه از گونه گون خلق «1»
21- يا گروه من اندر شويد اندر زمين پاك گرداننده آن كجا نبشت خداى مر شما را، و سپس باز مگرديد بر پا شنهاى خويش كه برگرديد زيان كاران
22- گفتند: يا موسى اندرين ديه گروهى اند] جبّاران «2» و ما نه اندر شويم آنجا تا بيرون شوند از آنجا، اگر بيرون شوند از آنجا ماييم اندر شوندگان
23- گفت دو مرد از آن كسها كه ميترسيدند، از نعمت خداى «3» پريشان: اندر شويد بريشان بدر، چون اندر شويد شماييد غلبه كنندگان، و بر خداى توكل كنيد اگر هستيد گروندگان
24- گفتند: يا موسى ما نه اندر شويم هرگز كه باشند اندر آنجا برو تو و خداى تو كارزار كنيد، ماييم اينجا نشستگان
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25- گفت: خداوند من نه پادشايى دارم مگر تن خود را و برادر خود را، جدا كن «4» ميان ما و ميان گروه تباه كاران
26- [گفت ] كه: حرام است آن «5» بر ايشان، چهل سال مى روند «6» اندر زمين، مه اندوه خور بر گروه تباه كاران
__________________________________________________
(1) نداد كسى را از جهانيان. (خ)
(2) كه اندران اند گروهى ستنبگان. (خ)- گردنكشان و بزرگ منشان. (صو)
(3) گفتند دو مرد از آن كسها كه همى ترسيدند يعنى يوشع بن نون و كالوب بن يوفنا [كالب بن يوفنا] نيكوى كرد خداى. (صو)- كه منت نهد خداى. (خ)
(4) جدايى افكن. (صو)
(5) گفت آنست حرام كرده.
(خ)- متن: گفتند
(6) سرگشته همى گردند. (صو) [.....]
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قصه موسى بن عمران و بنى اسرائيل بشهر جباران
چون فرعون بدريا غرقه شد بنى اسرائيل همه آن سوى دريا ماندند و فرعون با سپاه همه زير دريا بماند در زير آب. و هيچ خلق ازيشان بر سر آب نيامد. پس بنى اسرائيل گفتند كه: يا موسى ما ازين سپاه فرعون مى ترسيم كه ايشان زير آب اندراند، و هيچ خلق ازيشان بر سر آب نيامد، باشد كه ايشان هنوز هلاك نشده باشند. بايد كه حاجت خواهى از خداى تا ايشان بر سر آب آرد تا ما ايشان را مرده ببينيم، پس ايمن شويم.
موسى عليه السّلام از خداى تعالى درخواست تا آن سپاه فرعون هر چه بودند بر سر آب آمد، از اسبان و سلاح و هر چه با ايشان بود، و از آن وقت باز هرگز «1» هيچ مرده در زير آب بنماند.
پس چون سپاهش «2» و خواستها بر سر آب آمدند، بنى اسرائيل اندر افتادند «3» و از آن خواستهاى فرعونيان از آب بيرون مى آوردند. و موسى ايشان را گفت كه: يا گروه بنى اسرايل اين خواستهاى ايشان كه شما از دريا بيرون مى آوريد روا نيست كه اين «4» خواستها با اين خداوندان همه اندر خشم خدايند. و ايشان فرمان موسى نبردند و از آن خواستها بيرون آوردند.
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و بدان كنار دريا مردمان بسيار بودند. و ديهها بسيار بود. و آن مردمان از كسهاى فرعون بودند و ايشان سر گاو همى پرستيدند و مران
__________________________________________________
(1) و سلاح و سوزيان و زان گاه باز نيز هيچ. (صو)
(2) با سپاهش. (صو)
(3) بنى اسرائيل همى رفتند بدريا اندرون شتاب همى كردند. (صو)
(4) نيست شما را كاين. (صو)
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سر گاو را سجده همى كردند، و آن نيز هم بفرمان فرعون همى كردند كه فرعون يك چند گاو پرستيده بود، و پس يك چند دست بازداشت از گاو پرستيدن و گفت: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى «1». و گفت كه گاو بكار نيست كه من خداى شماام.
پس اين بنى اسرايل كه قوم موسى بودند- بدان وقت كه آن مردمان سر گاو مى پرستيدند- موسى را گفتند كه ما را نيز خدايى كن، چنان ايشان تا ما نيز آن را مى پرستيم. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ «2». و موسى مر ايشان را گفت كه: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ «3». گفت كه: سخت جاهل قومانيد شما، چندين نيكوى كه خداى تعالى با شما كرد، و دشمن شما را بدريا غرق گردانيد، اكنون شما خداى ديگر طلب «4» مى كنيد؟
پس ايشان هم چنان بر آن كنار دريا مى بودند، و جبريل بيامد و موسى را آگاه كرد كه: خداى عزّ و جلّ با تو سخن خواهد گفت، برخيز و بكوه طور سينا رو كه شريعت تورية خواهد داد تا بنى اسرايل را درآموزى. و ايشان را بگوى تا بدان مى روند. پس موسى مر هارون را گفت كه: تو خليفت من باش بر اين قوم، تا من از كوه طور سينا از مناجات بازآيم. و مر بنى اسرائيل را بهرون سپرد، و ايشان را گفت كه: فرمان هارون بريد تا من باز آيم.
ايشان مر موسى را گفتند كه: ما ترا تا كجا چشم داريم؟ «5» موسى گفت كه: تا سى روز بگذرد. پس بنى اسرايل را موسى گفتند كه: چون
__________________________________________________
(
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1) النازعات 24
(2، 3) الاعراف 138
(4) آرزو. (صو)
(5) كه بازآيى. (صو)
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بازآيى و ما را توريت آورى و شريعت فرمايى و ما را بدان كار بايد كرد و ما ندانيم كه آن خداى فرمودست يا نه؟ گفت كه: شما چگونه خواهيد؟
گفتند كه: ما چنان خواهيم كه چون تو بمناجات روى تنى چند از آن ما با خود ببرى تا چون خداى تعالى با تو سخن گويد و توريت بتو دهد و شريعت فرمايد ما را، ايشان بينند، و چون باز آيند ما را بگويند، و پس بدان اعتماد كنيم «1». موسى گفت سخت نيك آيد. پس از بنى اسرايل هفتاد مرد پير گزين كردند و با موسى بفرستادند، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا «2». و اين هفتاد مرد با موسى بپاى كوه طور سينا رفتند.
و موسى با بنى اسرايل وعده كرده بود كه تا سى روز باز پيش ايشان آيد.
و چون موسى با آن هفتاد پير مرد بنى اسرايل بپاى كوه طور سينا رسيدند، جبريل عليه السّلام مر موسى را گفت كه مدت سى روز بدين جايگاه بنشين و روزه بدار تا دهان تو پاكيزه گردد از روزه داشتن، و پس خداى تعالى با تو سخن گويد. پس چون سى روز گذشته بود و روزه داشته آن ماه ذو القعده بود و چون ماه ذو الحجّه درآمد جبريل گفت كه از ماه ذو الحجّه نيز ده روز بگير تا تمامت چهل روز باشد، پس حقّ تعالى با تو سخن گويد.
و چون سى روز گذشته بود، بنى اسرايل روى بهرون آوردند و گفتند كه موسى سى روز با ما وعده كرده بود، و اكنون چهل روز گذشت و هنوز نيامد ما همى ترسيم كه نبايد كه آن پيران ما را جايى هلاك كند.
__________________________________________________
(1) اين پيران ما آن را همى بينند و همى شنوند. (صو)
(2) الاعراف 155
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و سيمرى در ميان ايشان بود و اين سامرى هم بنى اسرايل بود، و خويش موسى بود، و گفت كه اين بنى اسرايل سخت جاهل و نادان قومى اند كه پيغامبر خداى را استوار نمى دارند، و پيران خويش را با او بفرستادند. و چندان نيكويها كه خداى عزّ و جلّ بايشان كرد، و دشمن ايشان را بدريا غرق كرد، و مى گويند كه ما را خدايى كن چنان كه اين مردمان را خدايست، تا ما نيز او را مى پرستيم.
پس چون سامرى آن نادانى هاى ايشان بديد، سوگند خورد كه من قوم بنى اسرايل را هلاك كنم. و چون ايشان هارون را گفتند كه ما مى ترسيم كه نبايد موسى مران پيران ما را هلاك كند، و سامرى اين سخن از ايشان بشنيد و گفت كه اگر هرگز من اين مردمان را هلاك خواهم كرد اكنون وقت است و توانم كرد.
و سامرى از آن مردمان بود كه در آن روزگار زاده بود كه فرعون منادى زده بود كه هر كجا پسرى بزايد او را هلاك كنند كه منجّمان او را گفته بودند كه پسرى در وجود خواهد آمد كه هلاكت تو در دست او باشد. و پس منادى زد و بر همه اطرافها مردمان را برگماشت كه هر كجا زنى آبستن باشد و پسرى بزايد آن پسر را هلاك كنند.
و سامرى در آن روزگار بزاد، و مادر او را پنهان كرد، و برگرفت و بغار كوهى در نهان كرد تا عوانان فرعون او را نبينند كه او را بكشند.
و جبريل پيش او رفت و از پر خويش او را شير داد، و هر كودك كه از پر جبريل شير خورده بودى جبريل را بتوانستى ديد. و سامرى جبريل را ديدى. و از موسى شنيده بود كه هر آن كسى كه جبريل را بتواند ديدن و از زير قدم او خاك برگيرد و بهر جا كه آن خاك در اندازد آن چيز بسخن آيد. ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 387
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و در آن وقت كه فرعون بدريا اندر خواست شد، بر اسبى خايه دار «1» نشسته بود و تندى بسيار مى كرد، و بدريا اندر نمى رفت. و جبريل بيامد و بر اسبى ماديان نشسته بود، و در پيش اسب فرعون ايستاد و برفت، و اسب فرعون آهنگ ماديان كرد و از دنباله او در رفت. و سامرى آنجا ايستاده بود و هيچ خلق جبريل را نديد مگر سامرى كه از پرّ او شير خورده بود. پس برفرازى شد و از زير قدم جبريل لختى خاك بر گرفت و آن خاك همى داشت.
پس چون بنى اسرايل از بهر پيران خويش تنگ دلى كردند، سامرى ايشان را گفت كه من مى دانم كه موسى چرا همى باز نيايد از آن كه بر شما خشم گرفتست، از بهر آن كه شما را گفته بود كه اين مال»
قبطيان بر شما حلال نيست، و شما سخن او پاس باز نداشتى و برفتى و آن را برداشتى. گفتند كه اكنون چه بايد كرد؟ گفت كه اكنون برويد و از آن خواستها هر چه زر و سيم است پيش من آوريد تا جايى بنهم، تا موسى نزديك شما باز آيد. ايشان آن همه زر و سيم كه برداشته بودند جمله پيش سامرى بردند، و سامرى از آن يكى گوساله ساخت، و آن خاك پاى جبرئيل در آن انداخت و آن گوساله بانگى كرد چنان كه حكايت كرد از سامرى: هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى . «3» پس سامرى ايشان را گفت كه موسى ازين جا برفت و خداى خويش را اين جا فراموش كرده است، چنان كه گفت: فنسى. «4».
پس خلق روى سوى آن گوساله نهادند و او را سجده كردند. و اين قوم دوازده سبط بودند و هر سبطى دوازده هزار مرد بودند پس «5» ازيشان دوازده
__________________________________________________
(1) بر اسبى نر. (صو. خ)
(2) اين سوزيان. (صو. خ).
(3، 4) ط، 88
(5) و اين دوازده سبط بودند هر گروهى دوانزده هزار مرد پس. (صو) [.....]
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هزار يا پانزده هزار مرد بودند كه گوساله پرست شده بودند. و هارون روى بديشان اندر نهاد، و مى گفت كه يا مردمان مكنيد، و اين گوساله را سجده مكنيد، كه آن هيچ نيست، و شما گم راه گشته اى. ايشان بر هارون بيرون آمدند و گفتند كه: تو موسى را از ما جدا كردى، و مى خواهى پيغامبرى كنى. و هارون آن جفاهاى ايشان مى كشيد، و صبر همى كرد.
و موسى با گروه هفتادگانه در كوه طور سينا روزه مى داشتند تا چهل روز تمام شد. آن گه جبريل آمد و موسى را گفت كه اكنون برو تا خداى تعالى با تو سخن گويد. و موسى برخاست و پيش از قوم بر سر كوه شد و ابرى سپيد بيامد، و موسى در ميان آن ابر شد، و خداى عزّ و جلّ با وى سخن گفت.
و گويند كه اوّل سخن كه خداى عزّ و جلّ با موسى گفت اين بود: وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى ؟ «1» گفت: چرا از پيش قوم برآمدى يا موسى؟
گفت: هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى «2». گفت كه: قوم از پس من مى آيند و من بشتافتم تا تو از من خشنود باشى.
پس ايزد تعالى موسى را آگاه كرد، كه: آن قوم تو بر لب دريا گوساله پرستيدند، و سامرى يكى گوساله كرد و او را بسخن آورد، و قوم تو بيشتر آن گوساله را سجده كردند. موسى گفت: يا ربّ اگر سامرى گوساله اى بكرد «3» آن گوساله تو بسخن آوردى. خداى تعالى گفت كه: آن فتنه بود كه در ميان ايشان او كندم كه ايشان را آزمايش همى كردم.
پس خداى عزّ و جلّ سخن خويش با موسى بگفت، و تورية او را بداد
__________________________________________________
(1) طه 83
(2) طه 84
(3) از زر گوساله كرد. (صو)
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الواحها نبشته. و چنين گويند كه هشت لوح بود از گوهر و تورية برو كنده بود. و موسى از ميان ابر بيرون آمد و تورية بياورد، و آن شريعتها بران پيران همى خواند. ايشان گفتند كه يا موسى بنى اسرايل ما را با تو از بهران فرستاده اند تا هم چنان كه تو سخن خداى بشنيدى ما نيز بشنويم. چون آنجا باز رسيم «1» ايشان را ازين حديث آگاه كنيم.
پس موسى از خداى تعالى حاجت خواست تا آن ابر سپيد بيامد و گرد آن هفتاد تن درآمد «2»، و خداى عزّ و جلّ سخن خويش ايشان را بشنوانيد. و چون سخن خداى تعالى بشنيدند و از ميان آن ابر بيرون آمدند، موسى را گفتند: يا موسى ما چنان خواهيم كه خداوند را بچشم سر ببينيم تا بدانيم كه اين سخن اوست. چون اين سخن بگفتند، صاعقه اى از آسمان بيامد و اين هفتاد مرد را جمله بسوخت، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. «3»

پس موسى پنداشت كه خداى تعالى ايشان را از بهر آن بسوخت كه آن مردمان بلب دريا گوساله همى پرستند «4» گفت يا رب: لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ، أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا؟ «5» گفت: يا ربّ اگر خواستى ايشان را هلاك توانستى كردن از پيش و مرا نيز، هلاك كردى بدانچه آن نادانان كردند از ما؟ خداى عزّ و جلّ موسى را آگاه كرد كه من ايشان را از بهر آن هلاك كردم كه گفتند: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً «6».
پس موسى گفت: يا ربّ اكنون من باز بنى اسرائيل روم، و گويند
__________________________________________________
(1) باز رويم و رسيم. (صو)
(2) بيستاد. (صو)
(3) البقرة 55
(4) پرستيدند. (صو. خ)
(5) الاعراف 155
(6) النساء 153
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خداى عزّ و جلّ ايشان را زنده گردانيد، و موسى ايشان را برگرفت و باز پيش بنى اسرايل برد، و چون بنزديك بنى اسرايل باز آمدند نگاه كردند گروهى گوساله مى پرستيدند.
و موسى ريش و گريبان هارون بگرفت و گفت: چرا چون اين قوم گوساله پرستيدند تو پيش من «1» نيامدى و مرا آگاه نكردى؟ هارون موسى را گفت:ا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ، وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي.
«2» گفت: يا پسر مادر من ريش و گريبان من مگير كه من از آن مى ترسيدم كه تو مرا ملامت كنى و گويى چرا قوم را بجا رها كردى.
پس موسى روى سوى سامرى كرد، گفت: چه بود ترا كه اين قوم را برين كار داشتى كه گوساله پرستيدند؟ چنان كه گفت عزّ و جلّ:
قالَ، فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ؟ قالَ، بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها، وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. «3» گفت: من آن ديدم از ايشان كه تو نديدى. قبضه اى خاك از پى پاى جبريل برگرفته بودم و بدان گوساله اندر انداختم، تا بسخن آمد. و نيز تن من مرا بر آن داشت كه ايشان را هلاك كنم كه بس جاهل مردمانى يافتم ايشان را. موسى گفت:
كه من ترا نكشم و لكن تا زنده باشى ترا و فرزندان ترا با هيچ كس تان عيش مبادا. و اين آنست كه گفت عزّ و جلّ: فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ. «4»
پس آنكه گوساله پرستيده بودند گفت كه ايشان را ببايد كشتن، و
__________________________________________________
(1) تو از پس من. (صو)
(2) طه 94،
(3) طه 96،
(4) طه 97
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ايشان را جمله بكشتند. چنان كه گفت: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... «1»
پس چون اين حديث بگذشت بنى اسرايل را برداشت و بمصر باز آورد و آن جايها و خان و مان و كوشك فرعون همه ايشان را داد.
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پس چون چند گاه برآمد، خداى تعالى ايشان را فرمود كه بحرب جبّاران رويد، و موسى با همه بنى اسرايل برفتند.
و اين قصه جباران و رفتن موسى بشهر بلقا، و حديث عوج، و قصّه سامرى، و حديث كشتن آن كسها كه گوساله پرستيده بودند در سورة البقرة بشرح گفته آمدست «2»، و برخى در مصحفهاى ديگر گفته آيد. اين جا بسند است تا اين فرو نگذرد. و السّلام.
[ترجمه ]
(نصف جزء)
27- و خوان بر ايشان خبر «3» فرزندان آدم براست «4» كه كردند قربانى، بپذرفت از يكى ازيشان و نه پذرفت از ديگرى. گفت: بكشم ترا. گفت: كه بپذيرد خداى از پرهيزكاران.
28- اگر دراز كنى سوى من دست تو تا بكشى مرا، نه من دراز كنم «5» دست خويش سوى تو كه بكشم ترا، كه من بترسم از خداى خداى جهانيان
29- من خواهم كه مقرآيى ببزه من و گناه تو «6» باشى از خداوندان آتش، آنست پاداش ستم كاران.
__________________________________________________
(1) البقرة 54 [.....]
(2) [جلد اول صفحه 56 ببعد]
(3) متن: و چون بر ايشان كبر.
[ظ: خوان بر ايشان خبر].
(4) بر خوان بر ايشان خبر دو پسر آدم براستى كه كردند قربان، پذيرفته آمد از يكى زيشان و پذيرفته نيامد از ديگر. (خ)
(5) نيستم من دراز كننده. (صو)
(6) كه بردارى بزه من و بزه تو. (صو)
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30- خوش كردار را تن او كشتن برادر او، بكشت او را و شد از زيان كاران
31- و بفرستاد خداى كلاغى تا رخشنده كند «1» اندر زمين، تا بنمايد او را كه چگونه پنهان كند بدى «2» برادر او. گفت: اى واى بر من كه عاجزترم «3» كه باشم چون اين كلاغ، كه پنهان كنم بدى «4» برادر من؟ و شد از پشيمانان
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32- از بهران نبشتيم بر فرزندان يعقوب، هر كى وى بكشد تنى را بجز تنى «5» يا فساد كند اندر زمين، چنانستى كه بكشت مردمان را همه، و هر كى زنده كند آن را چنانستى كه زنده كند «6» مردمان را همه كه آمد بريشان پيغامبران ما بحجّتها پس كه بيشترى ازيشان پس آن اندر زمين تباه كاران اند
33- كه پاداش آن كسها كه حرب كنند با خداى و پيغامبر او، و بروند اندر زمين بتباهى، كه بكشند، يا بردار كنند، يا ببرند دستهاى ايشان و پايهاى ايشان از خلاف، يا برانند «7» از زمين. آن است ايشان را خوارى اندر اين جهان، و ايشان را اندر آن جهان عذابى باشد بزرگ-
34- مگر آن [كسها] كه توبه كردند از پيش آن كه آيد فرمان ايزد بر ايشان «8»، بدانيد كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
35- يا آن كسها كه بگرويديد بپرهيزيد بر خداى و بجوييد سوى او نزديكى، و جهاد كنيد اندر راه او، تا مگر شما برهيد
__________________________________________________
(1) زاغى همى كاويد. (صو)- با؟ نار (؟) حسب (؟) (خ)
(2) عورت. (صو)- بدى. (خ)
(3) سست گشتم، يعنى اندر ماندم. (صو)
(4) عورت. (صو)- بدى. (خ)
(5) نه از بهر تنى. (صو)
(6) و هر كه بزياند چنانست كه بزياندى. (صو)
(7) از ناهموارى، يا بيرون كنندشان. (صو)
(8) كه توانا گرديد. (صو)
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36- كه آن كسها كه كافر شدند اگر چه ايشان [را باشد] آنچه اندر زمين است همه و هم چنان باز آن، فدا كنندى «1» بدان از عذاب روز رستخيز، نه پذيردى «2» ازيشان و ايشانراست عذابى دردناك
37- كه خواهند كه بيرون شوند از آتش، و نه اند ايشان بيرون [شوند] گان از آن، و ايشانراست عذاب هميشه
38- مردان دزد و زنان دزد «3» ببريد دستهاى ايشان، پاداش «4» به آنچه ساختند، رسوايى «5» از خداى، بى همتاست و با حكمت
39- و هر كى توبه كرد از پس ستم او «6» و نيكى كرد «7» كه خداى توبه دهد بر او كه خداى آمرزگارست و بخشاينده
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40- ندانى كه خداى راست پادشاهى آسمان ها و زمين، عذاب كند آن را كه خواهد، و بيامرزد آن را كه خواهد، و خداى بر همه چيزى تواناست؟
41- يا پيغامبر مه انده خور آن كسها را كه «8» مى شتابند اندر كافرى، از آن كسها كه گفتند: بگرويديم بدهانهاى ايشان و نه گروند بدلهاى ايشان، و از آن كسها كه جهودانند، شنودگان بدروغ، شنودگان گروهى «9» ديگران نه آمد [ند] بتو كه رانند سخن «10» از پس جايگاه آن، گويند كه: اگر داده شديد اين بگيريد آن را، اگر
__________________________________________________
(1) اگر مر ايشان را باشدى آنچه اندر زمين است همه و همچندان نيز با وى تا باز خريدى خويشتن را. (صو) [.....]
(2) پذيرفته نيايدى. (خ)
(3) مرد دزد و زن دزد. (صو)
(4) پاداشتى. (صو)
(5) عقوبتى. (صو. خ)
(6) ستم كردن او. (صو. خ)
(7) و بسامانى كرد. (خ)- و خوب گردد. (صو)
(8) انده گين مگر داند ترا آن كسها كه. (صو)
(9) شنوااند مر دروغ را، شنوا اند مر گروهى را. (صو)
(10) نه آمدند بتو همى بگردانند سخن را. (صو)
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نه داده آمديد آن بپرهيزيد و هر كى خواهد خداى آزمايش او نه پادشايى دارد او را «1» از خداى چيزى، ايشانند آن كسها كه نه خواهد خداى كه پاك كند دلهاى ايشان، ايشانراست اندر اين جهان خوارى، و ايشانراست اندر آن جهان عذاب بزرگ
42- شنوندگان دروغ، خورندگان حرام اگر بيايند بتو حكم كن ميان ايشان يا روى بگردان ازيشان و گر روى بگردانى ازيشان نه زيان كنند ترا چيزى [و] اگر حكم كنى حكم كن ميان ايشان بداد. كه خداى دوست دارد داد دهندگان را
43- و چگونه حكم كنند ترا «2» و نزديك ايشان است تورية اندران «3» حكم خداى، پس برگردند از پس آن؟ و نه ايشان گرويدگان اند
قصه هابيل و قابيل
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سبب اين قصّه چنان بود كه هابيل و قابيل هر دو فرزند آدم بودند و بدان وقت چنان بود كه مر آدم را از حوّا فرزندان آمدى، بيشتر دو دو بيك شكم آمدندى. يكى پسر بودى و يكى دختر. و بدان وقت روا بودى كه خواهر ببرادر دادندى. و خداى تعالى آدم را فرموده بود كه هر دختر كه ترا آيد بپسرى ده كه از شكمى ديگر آمده باشد، تا بهم شكم نداده باشى.
__________________________________________________
(1) فتنه كردن او را پادشاهى ندارد او را. (خ)- آزموده گردانيدن وى نباشى پادشاه مر او را. (صو)
(2) و چگونه داور كنند ترا. (خ)- و چگونه داور دارند ترا. (صو)
(3) اندر آنست. (خ)
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پس يكى دختر آمده بود حوّا را با قابيل بيك شكم. پس چون آدم را اين امر آمد از ايزد تعالى، خواست كه آن دختر كه بقابيل بيك شكم آمده بود بزنى بهابيل دهد، تا خواهر هم شكم ببرادر هم شكم نداده باشد.
پس قابيل نزديك آدم آمد و گفت كه اين خواهر كه بمن بيك شكم آمده است بمن بايد داد، چرا بهابيل مى دهى؟ آدم گفت كه يا پسر مرا خداى عزّ و جلّ چنين فرموده است، و من بى فرمانى نتوانم كرد. اكنون اگر شما بدانچه خدا عزّ و جلّ فرموده است بران مى روى و فرمان بردار مى باشى، و الّا برويد هر دو و ازين جهت قربان بكنيد، هران يكى كه خداى عزّ و جلّ قربان او قبول كند من اين دختر بوى دهم. قابيل گفت كه روا باشد، چنين كنيم. پس آغاز كردند كه قربان كنند.
و آدم هر پسرى را پيشه اى آموخته بود. قابيل را برزيگرى آموخته بود، و هابيل را شبانى و گوسفندان در پيش هابيل كرده. پس آدم بفرمود و گفت كه قربان بكنيد. و قابيل يك دسته گندم بياورد و بجاى قربان بنهاد. و هابيل گوسفندى فربه بياورد و همان جا بنهاد.
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و در آن روزگار چنان بود كه هران وقتى كه بر مردمان كارى مشكل شدى قربان بكردى «1» و هر كى قربان او پذيرفته بودى دانستى كه آن فرمان خدايست. و نشان پذيرفتن قربان آن بودى كه چون قربان آنجا بنهادندى از شكاف كوه آتشى بيامدى بر مثال سيمرغى «2»، و آنچه پذيرفته بودى از آن قربانها بخوردى، و آن چيز خاكستر شدى و ناپديد شدى. آن گه دانستندى كه آن قربان خداى تعالى پذيرفته است و بدان
__________________________________________________
(1) بكردندى. (صو. خ)
(2) بر مثال سيمرغ. (صو. خ) [.....]
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كار كردندى.
پس هابيل و قابيل هر دو قربان بياوردند، و بنزديك كوه- آنجا كه جايگاه قربان بود- بنهادند، و آدم بيامد و دعا كرد، آن آتش بر مثال سيمرغ بيامد و بدان قربان هابيل اندر افتاد و بسوخت، و قربان ناپديد شد.
و آتش هيچ پيرامن قربان قابيل نگشت، چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. «1»
پس آدم هيچ چاره ندانست و آن دختر كه هم شكم قابيل بود بهابيل بايست داد «2»، و گفت كه من از فرمان خداى عزّ و جلّ بيرون نتوانم آمدن.
پس قابيل بكار هابيل در ايستاد و گفت كه من ترا بكشم. هابيل گفت كه مرا درين گناهى نيست، اگر تو بكشتن من دست دراز كنى من بكشتن تو دست دراز نكنم كه من از خداى عزّ و جلّ بترسم. چنان كه گفت: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. «3»
پس قابيل چشم همى داشت تا كى باشد كه هابيل را غافل دريابد تا او را هلاك كند.
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و هابيل شبان بود و پيوسته از دنباله گوسفندان گرديدى، و قابيل چشم بدان نهاده كه كجا او را خالى دريابد. تا وقتى كه هابيل بر سر كوهى در خواب شده بود و قابيل بدو در رسيد، و او را چنان در خواب ديد، و گفت كه اكنون فرصت يافتم بكشتن او. و سنگى بزرگ «4» برداشت
__________________________________________________
(1) المائدة 27
(2) بهابيل داد. (خ)
(3) المائدة 28
(4) و يكى سنگ كلان. (صو)
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و بر سر او زد و او را بكشت. و چون كشته بود ندانست كه چه مى بايد كرد و كجا پنهان بايد كرد. و از آدم مى ترسيد. و او را هم چنان كشته رها نمى يارست كرد «1» و جايى پنهان نمى دانست كرد.
و چون چند گاه برآمد خداى تعالى دو كلاغ بفرستاد و پيش او بيك ديگر جنگ كردند، و از آن دوگانه يكى كشته شد و آن يكى كه زنده مانده بود زمين را بمنقار مى كند تا گوى دور بكند «2»، و آن كلاغ مرده را بياورد و بدان گو اندر نهاد، و خاك بر سر وى كرد تا در زير خاك پنهان شد. «3» و قابيل از دور در آن كلاغ نگاه همى كرد، و چون آن را بديد گفت: يا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي. «4» گفت اى واى بر من كه مرا چندين دانش نيست كه اين كلاغ راست، كه من نيز اين برادر خويش را در زير خاك پنهان كنم.
پس قابيل هم چنان گوى بكند و هابيل را در آن جا نهاد، و خاك بر سر آن كرد و در زير خاك پنهان كرد، و هيچ خلق را از آن خبر نبود كه او را چه كرد و كجا پنهان كرد.
پس آدم را ازين كار آگاه شد، و طلب قابيل مى كرد تا او را نيز باز كشد، و چندان كه او را طلب كرد هيچ جا باز نيافت. و قابيل از ترس پدر خويش آدم در جزيره ها و كوه ها و بيابانها مى گرديد، و بهيچ خلق پيدا نمى يارست بود از ترس آدم. و آدم از بهر هابيل سخت اندوه گن شده بود، و چهار بيت شعر اندر مرثيه هابيل بگفت.
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__________________________________________________
(1) و از آدم همى ترسيد كه او را هم چنان دست باز دارد. (صو)
(2) و مغاكى بكرد، (خ. صو)
(3) و آن كلاغ مرده بزير خاك پنهان كرد. (صو. خ)
(4) المائدة 31.
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شعر آدم اندر مرثيه هابيل:
تغيّرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبّر قبيح

تغيّر كلّ ذى طعم و لون و قلّ بشاشة الوجه المليح «1»

فيا اسفى على هابيل ابنى قتيل قد تضمّنه الضريح «2»

و جاورنا عدوّ ليس يفنى بغىّ «3» لا يموت فنستريح
پس قابيل حيلت ساخت تا زنى را بدست آورد از خواهران خويش، و با آن زن همى بود، و هيچ زهره نداشتى كه بيرون آمدى از بيم آدم، و هم چنان پنهان همى بود تا آدم از دنيا برفت، و كار بر شيث بن آدم قرار گرفت. و چون كار بشيث افتاد هم بيرون نمى يارست آمدن، كه از شيث همى ترسيد، و هم در آن كوه ها و جايگاهها پنهان همى بود تا او را فرزندان آمدند بسيار. و شيث او را بسيار طلب كرد و در نيافت.
و هر چند كه اندر جهان فسادست همه از قابيل آمد و از فرزندان او خاست.
و چون آدم از دنيا مى برفت شيث را خليفت خويش ساخت، و خداى عزّ و جلّ شيث را پيغامبرى داد.
و قصه آدم لختى در سورة البقرة گفته آمدست «4» و لختى ديگر گفته آيد در سورتهاى ديگر.
وفات آدم صلوات اللَّه عليه
چون وقت وفات آدم بود، خداى تعالى آدم را فرمود تا كار همه
__________________________________________________
(1) الصبيح- (قصص الانبياء ثعلبى)
(2)
و مالى لا اجود بسبك دمع و هابيل تضمنه الضريح. (ثعلبى)

(3) و جاورنا لعين ليس يفنى عدو. (ثعلبى)
(4) جلد اول، ص 61- 44
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فرزندان در دست شيث كرد، و شيث را خليفت خويش كرد، و بر شيث ابن آدم پنجاه «1» صحف بيامد.
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و خداى عزّ و جلّ مر آدم را از بهشت كفن فرستاد، و جبرئيل عليه السّلام بيامد و آنجا بيستاد تا مر آدم را بشستند، و بروى نماز كردند. و شيث مر جبريل را گفت تو پيش رو، و جبريل مر شيث را گفت كه تو پيش رو. و شيث در پيش شد، و فريشتگان جمله صف بركشيدند از پس او، و مردمان از پس صف بركشيدند، و شيث سى تكبير بكرد بر آدم، و ازان چهار سنّت بماند، و ديگر همه فضل مر آدم را بود.
و چون آدم را وفات نزديك آمد وصيّت كرده بود مر شيث را كه قابيل را پيش خويش نگذارى، و تا شيث زنده بود هرگز قابيل پيش او نيارست رفت.
و از پس آدم حوّا يك سال ديگر بماند. و پس حوّا نيز از دنيا برفت. و شيث حوّا را نيز در برابر آدم دفن كرد. و گور آدم و حوّا هر دو در هندوستان بود بر سر كوه سرنديب، و اين كوه آنست كه چون آدم از بهشت بيوفتاد بر سر آن كوه بزمين آمد، و بران كوه بود كه خداى تعالى توبه او قبول كرد.
و پس گور آدم و حوّا آنجا همى بود تا وقت طوفان نوح. پس آن گه خداى عزّ و جلّ بفرمود مر نوح را كه اين آب عذابست كه همى آيد بدين جهان، برو و آن استخوانهاى آدم و حوّا بردار از سر كوه سرنديب، و با خويشتن در كشتى نه تا اين عذاب بگذرد. و نوح عليه السّلام برفت و آن استخوانها هر دو برداشت و با خود در كشتى نهاد و مى داشت تا آن آب عذاب از جهان برفت.
__________________________________________________
(1) هزار. (خ)- پنجاه. (صو)
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پس آن گه نوح آن را برداشت و ببيت المقدّس برد و آنجا دفن كرد و اكنون گور آدم و حوّا هر دو در بيت المقدس است.
و عبد اللَّه بن المقفّع و اصمعى هر دو آورده اند «1» كه بدان وقت كه طوفان نوح فرونشست، نوح خواست كه آن استخوانهاى آدم و حوّا ببيت المقدّس برد، كه خداى عزّ و جلّ او را فرموده بود كه آنجا برو دفن كن.
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نوح بآن چهل مرد گفت كه با او در كشتى بودند كه كيست از شما كه اين پدر و مادر خويش را ببرد و در بيت المقدس دفن كند، و بشارت زندگانى بپذيرد كه تا قيامت زنده ماند؟ و خضر با آن مردمان بود كه در كشتى بودند، و گفت كه من ببرم. و نوح گفت كه روا باشد. و پس آن استخوانها برداشت و ببيت المقدس برد و آنجا دفن كرد. ايزد تعالى بر عمر و زندگانى او بركات كرد، و تا قيامت زنده ماند ببركات دعاى نوح عليه السّلام.
امّا محمّد بن جرير بدين كتاب اندر قصّه خضر گفته است بخلاف اين، امّا ما اين از كتاب سير بيرون آورده ايم از گفتار عبد اللَّه بن المقفّع و گفتار اصمعى و گفتار دغفل. و اللَّه اعلم بالصّواب.
و قابيل بن آدم همى زيست و بجهان اندر پنهان همى گرديد، و او را فرزندان بسيار آمد، و اين آتش پرستيدن اوّل بجهان اندر ازو خاست.
قصه اول كس كه آتش پرستيد «2»

و سبب اين چنان بود كه پنهان بودن قابيل روزگارى دراز برآمد
__________________________________________________
(1) و عبد اللَّه بن المقفع و اصمعى بكتاب سير بياورده است. (خ. صو) [.....]
(2) قصة اول من عبد النار. (صو. ن)
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و دل تنگ همى بود كه از خواهران و برادران دور مانده بود، و نيز كارى چنان بر دست او رفته كه برادرى چنان كشته بود، و مى ترسيد كه بيرون آيد از قصاص، و همه روز آتش را دشنام همى دادى كه تو چرا قربان هابيل بسوختى و آن من نسوختى.
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پس يك روز قابيل تنها بخانه اى در نشسته بود، و ابليس بر وزن خانه اندر آمد و پيش او بيستاد. قابيل وى را گفت كه تو كيستى؟ گفت كه من فريشته اى ام و از آسمان فرو آمده ام تا ترا نصيحت كنم. گفت چه نصيحت كنى؟ گفت نصيحت من بتو آنست كه ترا معلوم كنم كه چون بود كه آتش قربان هابيل را بسوخت و آن تو نسوخت. قابيل گفت كه من ندانم كه چرا بود. ابليس گفت از بهر آن بود كه هابيل برادر تو پنهان آتش پرستيدى، و آتش او را دوست گرفته بود و قربان او را بسوخت، تو نيز اگر خواهى كه آتش ترا دوست گيرد و فرمان بردار تو باشد اين آتش را سجده كن و او را هيچ دشنام مده.
پس قابيل فرمان ابليس برد و مر آتش را سجده كرد، و فرزندان او بدو نگرستند و هم چنان كه او، آتش پرستيدند. و اصل اين آتش پرستيدن بجهان دراز ايشان خاست كه در همه جهان مى پرستند. و اللَّه اعلم.
قصه اول كسى كه خمر خورد «1»

امّا اوّل كسى كه شراب مست كننده خورد هم قابيل بود. و سبب اين آن بود كه بدان وقت كه قابيل هابيل را بكشت و بگريخت و پنهان شد از آدم و متوارى همى گرديد، ابليس بدو راه يافت و بيامد نزديك او
__________________________________________________
(1) قصه اول من شرب الخمر. (صو. ن)
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بر مثال فريشته اى، و گفت خواهى كه ترا از اين اندوهان برهانم؟
گفت بلى، خواهم. و او را لختى مويز داد و گفت اين را بكار. و قابيل آن را بستد، و بكشت، و بر آمد، و سبز گشت، و بار برگرفت، و انگور شيرين شد. و بفرمود تا شيره آن بگرفت و در چيزى كرد، تا جوش برآورد و طلخ گشت. و چون طلخ گشته بود، قابيل را گفت كه اين بخور تا اندوه از تو بشود. و بفرمود تا رودها بر بست چون بربط و طنبوره «1» و چنگ و آنچه بدين ماند و اين مزاميرها از ناى.
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و قابيل و فرزندان، آن شراب بخوردند، و مست شدند. و سماع كردند و پاى كوفتن گرفتند و آن پوستها فرا زخم گرفتند. و فرزندان آدم و خلق آنچه بودند بريشان گرد آمدند، تا اين شراب خوردن و رودها جنبانيدن و پوستها بر بستن، بجهان اندر پراكنده شد. و اصل همه شراب خوردن و مزامير زدن از ايشان خاست.
قصه اول كسى كه بت پرستيد «2»

امّا اين بت پرستيدن بجهان در از جمشيد آمد. و اندر همه جهان هيچ كس بت نپرستيده بود تا بروزگار جمشيد.
و سبب اين آن بود كه جمشيد پادشايى بود كه اندر همه جهان بروزگار او هيچ كس نكو روى تر ازو نبود. و از بهر آن جمشيد خواندند او را، كه جم بزبان ايشان روشنايى بود، و شيدا آفتاب بود و بزبان پهلوى همين باشد «3». و پادشاهى اين جهان از مشرق تا مغرب همه جمشيد داشت،__________________________________________________
(1) طنبور. (ن. صو. خ)
(2) قصة اول من عبد الاصنام. (ن. صو)
(3) كه جم بزمان آن مردمان روشنايى باشد و شيد آفتاب بود. (خ)- كه جم بزبان پهلوى آن وقت روشنايى بود و شيد آفتاب باشد. (صو)
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و هزار سال پادشاهى كرد كه او را درد سرى نرسيد، و هيچ كس بولايت او اندر نيامد، و بوى بدر نيامد. «1»
چون هشتصد سال از پادشاهى او گذشته بود، يك روز اين جمشيد نيم روزى بخانه اندر خفته بود تنها، و با خود انديشه همى كرد كه در جهان هيچ كس چون من نيست كه هشتصد سال پادشاهى كردم و ملكت مشرق تا مغرب راندم، و هرگز مرا دردسرى پديد نيامد، و هيچ خصمى بولايت من در نيامد، و بمن بدر نيامد «2».
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چون اين انديشها با خود همى كرد ابليس بوى فرصت يافت و بيارى نفس او شد. و در آن خانه كه جمشيد خفته بود بر بالاخانه روزنى بود، و ابليس بمانند فريشته ى از آن روزن خانه درآمد و در پيش او بيستاد، و جمشيد او را پرسيد كه تو كيستى؟ ابليس گفت كه من فريشته اى ام و از آسمان فرو آمده ام تا ترا بگويم و معلوم تو بكنم كه تو كيستى كه تو خود را نمى دانى، تا بدانى كه تو كيستى. جمشيد گفت كه بگو كه من كيستم؟ گفت كه تو خداى آسمانى، و اين خلقان را همه تو آفريده اى و فريشتگان كه در آسمان اند ترا باسمان خواهند بردن پيش خويش، و اكنون مرا فرستاده اند تا ترا آگاه كنم كه تو كيستى. جمشيد گفت كه چه دليل است كه من خداى آسمانم و آن زمين؟ گفت يك دليل آنست كه هيچ كس فريشته را نتواند ديد و تو مرا مى بينى. و دوم دليل آنست كه اكنون مدّت هشتصد سال گذشت تا ملكت و پادشاهى مشرق تا مغرب تو مى رانى، و هرگز هيچ كس در ولايت تو نيامد و با تو بدر نيامد.
جمشيد گفت كه پس اكنون چه بايد كرد؟ ابليس گفت كه ترا بامداد
__________________________________________________
(1، 2) در نسخ ديگر جمله آخر نيست.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 404
ببايد فرمود تا خلقان جمله گرد آيند پيش تو، و تو ايشان را بگوى كه من خداى آسمان و آن زمينم، بايد كه مرا سجده كنى.
پس ديگر روز بامداد جمشيد بفرمود تا خلقان كه در آن شهر و ولايت بودند جمله را گرد كردند. و ايشان را بگفت كه من خداى شماام و شما را من آفريده ام و روزى تان من مى دهم. بايد كه جمله مرا سجده كنيد.
ايشان جمله او را سجده كردند.
و جمشيد پنج خليفة بگزيد، و همه جهان ايشان را داد. نام يكى ازيشان ودّ بود و او [را] بمشرق فرستاد و مشرق او را داد. و ديگر سواع نام بود و او را بمغرب فرستاد. و سه ديگر يغوث نام بود و او را بزمين جنوب فرستاد. و چهارم يعوق نام بود و او را بزمين شمال فرستاد.
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و پنجم نسر نام بود و او را بطرفهاى جهان فرستاد.
و بفرمود تا پنج بت بصورت جمشيد بساختند، يكى از زر، و يكى از آهن، و يكى از روى، و يكى از برنج. چنان كه هر كى اندران نگرستى چنان دانستى كه راست جمشيد است. و پس اين پنج بت بدين پنج خليفت داد، و ايشان را بدين ناحيتها فرستاد كه ياد كرديم. و گفت كه من خداى خلقم و اين صورتها بر مثال منست. هر كى ايشان را سجده كند، و الّا ايشان را بآتش او كنيد.
پس اين پنج خليفت برفتند و اين پنج بت ببردند و اندر همه جهان بگشتند، و هر كى آن بتان را سجده مى كرد دست از او باز مى داشتند و مراعات مى كردند، و هر كى سجده نمى كرد او را هلاك مى كردند و همى سوختند، تا همه جهان بت پرست گشتند، و دينها از جهان برداشت، و بجهان اندر هر كى بماند آن كس بود كه بت را همى پرستيد، تا آن ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 405
كار بت پرستى راست بيستاد، و دويست سال بر آن برآمد. پس ملكت جمشيد هزار سال تمام شد.
پس ملكى بيرون آمد از گوشه جهان و نام او ضحّاك بود، و اين جمشيد را بگرفت و بفرمود كه اره بر سر او نهادند و بدو نيم كردند، و ملكت جمله بدست فرو گرفت، و خلقان جمله بت پرست شده بودند.
پس خداى عزّ و جلّ نوح را پيغامبرى داد، و بفرستاد سوى ايشان، تا مر ايشان را از بت پرستيدن نهى كند، و باز دارد.
و در انوقت كه ضحّاك بيرون آمد و قصد جمشيد كرد، اين خليفتان جمشيد كه بجهان در پراكنده بودند برخى بگريختند و برخى «1» بگرفتند و بكشتند، و برخى بمردند.
پس آن مردمان كه در روزگار ايشان بوده بودند نام ايشان هر يكى بران بتان نهادند كه ايشان داشتند.
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پس نوح يك هزار و چهار صد و پنجاه سال بزيست، و پنجاه سال گذشته بود كه خداى عزّ و جلّ او را پيغامبرى داد و بخلق فرستاد، و نه صد و پنجاه سال خلق را بخداى عزّ و جلّ مى خواند چنان كه گفت: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً. «2» و هيچ خلق بدو نگرويدند مگر آن مقدار مردم.
و پس خداى تعالى طوفان فرستاد و خلق را غرقه كرد مگر آن گروه كه بوى بگرويده بودند و با وى در كشتى بودند.
و نوح از پس طوفان دويست سال ديگر خلق را بخداى تعالى مى خواند و هيچ بدو نگرويدند، و مردمان او را دشنام همى دادند، و بيك ديگر مى گفتند كه اين مرد دروغ زن است، نگر كه خدايان خويش را
__________________________________________________
(1) برخى را. (ن. صو. خ)
(2) العنكبوت 14
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دست بنه داريد و بحديث و سخن او غرّه مشويد، چنان كه بسورة نوح از ايشان حكايت كرد: وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا. «1»
و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آيد.
اما اين خون ريختن و مى خوردن و رودها زدن و آتش پرستيدن از قابيل خاست، و اين رسم بجهان اندر فرزندان او نهادند. و السّلام.
[ترجمه ]
44- ما بفرستاديم تورية اندران راه راست و روشنايى تا حكم كنند بدان پيغامبران بدان كسها كه گردن نهادند آن كسها كه «2» جهودان اند و خداى پرستان و زهّادان «3» بدانچه نگاه داشتند از كتاب خداى، و بودند بران گواه «4». مه ترسيد از مردمان و بترسيد از من، و مه خريد بآيتهاى من ببهاى اندك، و هر كى نه حكم كند بدانچه بفرستاد خداى ايشان اند ايشان كافران
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45- و بنبشتيم بر ايشان اندران كه: تنى بتنى، و چشمى بچشمى، و بينيى ببينيى، و گوشى بگوشى، و دندانى بدندانى و هر جراحتى قصاص «5» آن، و هر كى صدقه كرد بدان آنست كفارة او را «6» و هر كى نه حكم كند بدانچه بفرستاد خداى، ايشانند ايشان ستم كاران
46- و پس بياورديم بر پيهاى ايشان بعيسى پسر مريم، راست دارنده آنچه پيش آنست از تورية، و بداديم او را انجيل اندران راه راست «7»
__________________________________________________
(1) نوح 23 ر 24
(2) آن كسها را. (خ)
(3) دانشمندان. (صو. خ)
(4) گوايان. (صو. خ)
(5) و جراحتها برابر. (صو)- و جراحتها را قصاص بايد كردن. (خ)
(6) هر كه ببخشد يعنى عفو كند بوى از پوششى و را، يعنى گناهان ورا. (صو) [.....]
(7) پيدايى. (صو)
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و روشنايى و راست دارنده آنچه پيش آنست از تورية و راه راست و پند پرهيزكاران «1»
47- تا حكم كند اهل انجيل «2» بدانچه بفرستاد خداى اندران، و هر كى نه حكم كند بدانچه بفرستاد خداى، ايشانند ايشان تباه كاران
48- و بفرستاديم سوى تو كتاب بحق، و راست دارنده آن را پيش آنست از كتاب و مهربان بر آن «3»، حكم كن ميان ايشان بدانچه بفرستاده خداى، و مه پس روى كن آرزوهاى ايشان را از آنچه آمد بتو از حق همه [را] كرديم از شما شريعتى و چراغى «4»، و اگر خواهدى خداى كردى شما را گروهى يگانه، و لكن بيازمايد شما را «5» اندر آنچه بداد شما را پيشى كنند «6» بنيكيها، سوى خداى بازگشت «7» شما همه، آگاه كند شما را بدانچه بوديد اندران مى اختلاف كرديد «8»
49- كه حكم كن ميان ايشان بدانچه بفرستاد خداى، و مه پس روى كن آرزوهاى ايشان، و پرهيز از ايشان كه بفتنه او كنند ترا از برخى آنچه بفرستاد خداى سوى تو، اگر بر گردند بدان كه خواهد خداى كه برساند ازيشان ببرخى «9» گناهان ايشان، و كه بسيارى از مردمان تباه راهانند «10»
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__________________________________________________
(1) و پندى مر پرهيزگاران را. (صو)
(2) تا حكم كنند مردمان انجيل. (صو)
(3) راست دارنده مر آن را كه از پيش وى بود از نامه، يعنى تورية و انجيل و حكم كننده بر وى. (صو) كلمه «مهيمن» در متن، مهربان و در نسخه (صو)، حكم كننده، و در تفسير ابو الفتوح، گواهى دهنده، ترجمه شده است.
(4) مر هر يكى را كرديم از شما نهادى و مذهبى و راهى. (صو)
(5) و اگر بخواستى خداى بكردى شما را يك گروه و بيك تا آزموده گرداند شما را. (صو)
(6) پيشى كنيد. (خ)
(7) سوى خدايست بازگشتن. (صو)
(8) اندر وى ناهموار بوديد. (صو)
(9) ببهره. (صو)
(10) نافرمان بردارانند. (صو)- تباه كارانند. (خ)
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50- اى حكم جاهليّت مى جوى؟ «1» و كى نيكوتر از خداى حكم گروهى را كه بگمان مى باشند «2»
51- يا آن كسها كه بگرويدند مه گيريد جهودان و ترسايان بدوستى، برخى ازيشان دوستان برخى، و هر كسى دوست گيرد ايشان را از شما او ازيشانست كه خداى نه راه نمايد گروه ستم كاران را.
(حزب 3)
52- به بينى «3» ان كسها را كه اندر دلهاى ايشان بيمارى «4» شتاب مى كنند اندر ايشان مى گويند كه مى ترسيم كه برسد ما را گشتنى، «5» زود بود كه خداى بيارد گشاد «6» يا فرمانى از نزديك او، برگردند بر آنچه نهانى كردند اندر تنهاى ايشان پشيمانان «7»
53- و گويند آن كسها كه بگرويدند: ايشان [اند] آن كسها كه سوگند خوردند بخداى سختر سوگند ايشان كه ايشان با شمااند؟ تباه شد «8» كردارهاى ايشان برگرديدند زيان كاران
54- يا آن كسها كه بگرويدند هر كى باز گردد از شما از دين او زود «9» باشد كه بيارد خداى گروهى كه دوست دارد ايشان را و دوست دارند ايشان او را، خواران بر مؤمنان، عزيزان بر كافران «10»، جهاد مى كنند اندر راه خداى و نه مى ترسند ملامت كردن ملامت كننده را. آنست از
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__________________________________________________
(1) بنا بر قراءت «تبغون» با تقدير «بگوى ايشان را ...»
(2) آيا حكم نادانى يعنى كافرى همى جويند و كيست نيكوتر از خداى بحكم كردن مر گروهى را كه بى گمان باشند. (صو)- بى گمان باشند. (خ)
(3) (صو)- متن: نه بينى. [.....]
(4) بيمارى است يعنى شك و نفاق. (صو)
(5) گردشى. (خ)
(6) بنصرتى. (خ)- گشايشى، يعنى فراخى و گشادن مكه. (صو)
(7) بشود بر آنچه پنهان داشتند اندر تنهاى ايشان پشيمانان. (صو) ترجمه: فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ.
(8) نيست گشت. (صو)
(9) متن «سود» و ظاهرا اشتباه كاتب است.
(10) نرم باشند بر مؤمنان و بزرگ باشند بر كافران.
(خ)- نرم ساران، مهربانان بر مؤمنان سختان و ناحميتيان بر ناگرويدگان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 409
فضل خداى، بدهد آن را كه خواهد و خداى فراخ كار و داناست.
خلافت امير المؤمنين ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه
اما اين آية كه خداى عزّ و جلّ گفت. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ، تا آخر آية بشان ابو بكر صدّيق فرو آمده است، و بشان خليفتى او.
و اين بدان وقت پديدار آمد كه پيغامبر عليه السّلام ازين جهان بيرون شد، و ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه بخليفتى بنشست. چون زكاة «1» خواست گروهى برگرديدند، و گفتند كه ما زكاة «2» ندهيم. و ابو بكر خواست كه با ايشان حرب كند. و ياران بهم «3» آمدند، و ابو بكر را گفتند روا «4» نيست با ايشان حرب كردن، كه پيغامبر عليه السّلام ازين جهان بيرون رفته است، و مسلمانى لختى ضعيفتر است.
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و ابو بكر فرمان ايشان نكرد، و عمر بن الخطّاب بيامد، و ابو بكر را گفت كه عهد پيغامبر عليه السّلام نزديك است بدين جهان، و دل مردمان لختى متحيّر است، امسال با ايشان رفقى بكن، و زكاة مخواه ازيشان.
و ابو بكر گفت كه يا عمر اندر جاهليّت صلب بودى و درشت، و اندر اسلام نرم شدى.
اين جا بود كه ابو بكر گفت: لو منعونى عقالا ممّا ادّوا الى رسول اللَّه لقاتلتهم. «5» گفت اگر زانوبند اشتر [ى ] از من باز گيرند از آنچه پيغامبر دادند «6» بخداى كه كارزار كنم با ايشان تا آن گه كه بستانم. پس عمر
__________________________________________________
(1، 2) صدقات. (خ. صو)
(3) فراز. (خ)
(4) روى. (خ)
(5) و لو منعوا عقالا مما فرض اللَّه و رسوله، لقاتلناهم عليه. (تفسير طبرى)
(6) از آنچه فرا پيغامبر همى دادند. (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 410
گفت: اما
سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم، حين قال امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه. فاذا قالوها عصموا «1» منّى دماءهم و أموالهم.
گفت كه نشنيدى از پيغامبر گفت كه مرا فرمودند كه كارزار كنم با مردمان تا آن گه كه بگويند كه خدا يكى است و محمّد رسول اوست. چون گفته باشند بسته شد از من خونها و خواستهاى ايشان. ابو بكر گفت كه يا عمر خبر همى تمام بر نخوانى، الّا بحقّها با اين خبر است كه اين زكاة از حقّ اسلام است.
پس ابو بكر چون اهل ردّه منع زكاة كردند با ايشان حرب كرد، تا گردن نهادند، و زكاة بدادند. و هر كى زكاة بنداد او را بكشت، و از گفتار و ملامت مردمان باك نداشت.
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پس خداى تعالى گفت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ. يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ، ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ، وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ «2».
گفت يا شما كه مؤمنانيد «3» هر كى از شما برگردد از دين خويش بيارد خداى گروهى را كه دوست دارد ايشان را، و ايشان دوست تر دارند «4» او را و متواضع و فروتن باشند، و نزديك مؤمنان عزيز، و گردن «5» باشند نزديك كافران، و نترسند از ملامت ملامت كننده. اينست فضل خداى، بدهد آن را كه خواهد كه خداى فراخ كارست و دانا.
__________________________________________________
(1) عصم. (خ)
(2) المائدة 54 [.....]
(3) مؤمنان ايد. (خ)
(4) دوست دارند.
(خ)- گروهى را كه دوست تر دارد ايشان را و ايشان دوستر دارند. (صو)
(5) گردن. (صو)- گردنكش. (خ)
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پس بروزگار ابو بكر بود كه گروهى منع زكاة كردند، و ز دين برگرديدند، و ابو بكر با ايشان كارزار كرد و از ملامت نترسيد. پس پديدار آمد كه اين آيت بشان ابو بكر فرو آمده است و خليفتى او پس نصّ «1» گشت بدين آيت كه خداى تعالى فرستاده بود در قرآن.
و بدان وقت كه عمر و ياران با وى همى گفتند كه امسال گويند كه از ايشان اين زكاة مخواه «2»، و ابو بكر گفت كه امسال گويند زكاة ندهيم و من خاموش باشم، و با ايشان بسازم، و نخواهم. سال ديگر گويند كه نماز نكنيم. سه ديگر سال گويند روزه نداريم. چون بنگرى مسلمانى برخيزد. «3» من خود با ايشان آن كنم كه در خور ايشان باشد تا ايشان طمع نكنند كه حقّ خداى تعالى باز گيرند. و السّلام.
[ترجمه ]
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55- كه دوست شما خدايست و پيغامبر او و آن كسها كه بگرويدند و آن كسها كه بپاى دارند نماز و بدهند زكاة و ايشانند ركوع كنان
56- و هر كى [دوست ] «4» گيرد خداى و پيغامبر او و آن كسها كه بگرويدند، كه سپاس خداى «5» ايشانند غلبه كنان
خلافت امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه «6»

اما اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت كه: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، تا آخر آيت، بشان امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب فرو آمد و خليفتى «7» او.
__________________________________________________
(1) نص. (خ)- نصب. (صو)
(2) كه امسال ازيشان اين زكاة مخواه. (صو)- كه با ايشان امسال مواسا كن و زكاة مخواه. (خ)
(3) مسلمانى يكسر رفت.
(صو. خ)
(4) (صو)
(5) كه گروه خداى. (صو)- سپاس (؟)- ترجمه «حزب»
(6) رضى اللَّه عنه. (صو)- صلوات اللَّه عليه (خ).
(7) اندر خليفتى. (صو. خ)
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و سبب اين آن بود كه در آن وقت كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه هنوز در حال حيات بود، روزى اندر مسجد نماز همى كرد. سايلى اندر آمد و سؤالى مى كرد، و چيزى مى خواست، و على اندر نماز بود و در ركوع شده بود.
و در ركوع انگشترى از دست بيرون كرد و بدان سائل داد، و ايزد تعالى اين آيت بفرستاد: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ «1». و صدق اللَّه و رسوله و ما زادهم الّا ايمانا و تسليما. «2». گفت دوست شما و يار شما و خداوند شما منم كه خدايم، و پيغامبر منست و آن مؤمنان كه نماز كردند، و زكاة دادند، و صدقه دادند اندر ركوع، يعنى علىّ بن ابى طالب.
پس بدين آيت خليفتى علىّ نصّ گشت، و لكن از پس عثمان. پس اگر كسى گويد اين هر دو آيت اندر يك سورة بود، و بيك جاى بود، بايستى كه هر دو خليفت بودندى و بيك جاى كار همى راندندى. بگو كه اندر حكمت اين روا نباشد، از بهر آن كه هر يكى را تدبيرى و راى ديگر باشد. «3»
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پس اگر گويد كه «4» علىّ از پس ابو بكر بودى، چرا عمر و عثمان اندر پيش «5» افتادند، و پس على بنشست. بگو كه خليفتى اوّل ابو بكر را بود از بهر آن كه اين آيه كه بشان ابو بكر آمد از پيش آيه علىّ آمد، و اندر قرآن نيز از پيش نوشته بود، واجب چنان كردى كه ابو بكر از پيش علىّ بنشست «6».
ديگر آن كه اهل ردّه از پس مرگ پيغامبر پديد آمدند كه منع زكاة
__________________________________________________
(1) و رسوله، تا آخر آيت. (صو. خ)
(2) از: «و صدق اللَّه ... تسليما» آيه 22 از سوره احزاب است. و اين آيه در اينجا در نسخ ديگر نيست.
(3) باشد، آن هنگام مختل بود. (صو. خ)
(4) بايستى كه. (صو. خ) [.....]
(5) اندر ميان.
(صو. خ)
(6) بنشستى. (خ. صو)
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كردند، و آنجا ابو بكر همى بايست كه خداى تعالى چنان قضا كرده بود كه ابو بكر با ايشان حرب كند، و ان زكاة ازيشان بستاند، كه اگر كسى ديگر بودى مگر آن «1» از دست او برنيامدى، و اندر اسلام وهنى بودى.
و نيز ابو بكر آورده خداى بود عزّ و جلّ، و كسى ديگر نتوانستى بودن چنان كه گفت: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ. «2» گفت خداى تعالى بيارد گروهى را، و ابو بكر آورده خداى بود.
پس اگر گويد چرا عمر و عثمان از پيش بنشستند و انگه على. «3».
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بگو از بهر آن كه چون پيغامبر عليه السلام از دنيا برفت، مردمان با ابو بكر بيعت بكردند. و ابو بكر در خلافت بنشست، و مردمان را عدل كرد، و انصاف پديدار آمد. و ابو بكر هم بسيرت پيغامبر مى رفت، و هر چه از ابو بكر پديدار آمد از كار خراج و احكام دين و كار خلق همه صواب آمد، و هيچ خطا نبود، و هر چه او مى كرد بدان مانست كه وحى از آسمان بدو مى آمد «4»، و خلق را معلوم شد و بدانستند كه او عالم تر است و زاهدتر و نيكو راى تر، و دشمنان اسلام بروزگار او مقهور شدند، و چون [چنين بود] وضيع و شريف فرمان «5» او را منقاد شدند، و دين و اسلام بجاى خويش بماند. «6» وزين جا بود كه امير المؤمنين على گفت كه ابو بكر مردى بود كه خداى عز و جل او را بصديق «7» خواند بزبان جبريل و بزبان پيغامبر، و ابو بكر خليفت پيغامبر بود در نماز كردن.
پس چون پيغامبر عليه السلام او را بپسنديد در دين، ما بپسنديم
__________________________________________________
(1) آن كار. (خ)
(2) المائدة 54
(3) و پس على بنشست. (صو. خ)
(4) باز آن مانست كه وحى آسمانست. (خ)
(5) و چون چنين بود وضيع و شريف مر او را گردن نهادند و فرمان. (خ)
(6) و دين اسلام بجاى خويش باز شد. (صو. خ)
(7) صديق. (خ. صو)
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او را، و اين خبر ابو على سلامى اندر كتاب تاريخ بياورده است، باسنادى درست از ضحاك بن مزاحم و بانزال بن سبرة الهلالى از امير المؤمنين على ابن ابى طالب «1».
پس چون سيرت ابو بكر همچون سيرت پيغامبر ديدند اين حالها از او موجود آمد.
و بوقت رفتن از اين دنيا عمر را خليفت خويش كرد، مردمان دانستند كه آن هم از رايهاى نيكو او است و مردمان با او بيعت كردند و او را اندر پذيرفتند و بر امر او گردن نهادند و مخالف نشدند.
و عبد اللَّه بن مسعود گويد، و عثمان بن عفان نيز گويد، كه استادترين كسى اندر فراست سه تن بودند:
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يكى عزيز مصر بود كه بدان وقت كه يوسف را بخريد و بخانه برد و بزن خويش گفت كه اين را نيكودار و گرامى كه ما را از او منفعتى باشد، يا او را بفرزندى گيريم، و اين آنست كه خداى عز و جل گفت: اكرمى مثويه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. «2» و ديگر دختر شعيب كه بپدر خويش گفت كه موسى را بمزد بگير كه او از بهترين «3» مزدوران است كه قوى تر است، چنان كه گفت. يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. «4» و انگه از موسى و از يوسف چندانى كارها پديدار آمد.
[و سه ديگر بو بكر الصّديق بود كه بدان هنگام كه عمر را خليفت كرد بر خلق، چندان كارها از وى پديد آمد] «5». و تا جهان باشد روزگار عمر تاريخى گشتست بر نيكوترين سيرتى.
__________________________________________________
(1) صلوات اللَّه عليه (خ).
(2) يوسف 21
(3) از بهتر. (خ)- بهترين. (صو)
(4) القصص 26
(5) (خ. ن)- در نسخه متن اين جمله افتاده است. [.....]
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پس چون عمر را آن طعنه زدند و حال برو بگرديد، گفتند خليفتى كن، او خليفت نكرد و گفت مشاورت كنيد ميان شش تن: عثمان، و على، و طلحه، و زبير، [و عبد الرحمن بن عوف ] «1» و سعد بن ابى وقّاص.
پس چون عمر از دنيا برفت مشاورت كردند با ايشان و اتّفاق بر عثمان افتاد. پس مردمان هم چنان از بهر آن كه عثمان بزرگتر بود، و رئيس بود، و از شريفان مكّه بود، و همّت «2» داشت كار خليفتى او را «3» مردمان اندر پذيرفتند.
پس چون عثمان را بكشتند كار بعلى افتاد، و على بخليفتى بنشست، و خليفت حقّ بود، و امير المؤمنين بود، و بر حق ايستاده بود.
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پس اگر گويند بدين آيتها خود نه نام ابو بكر است و نه نام علىّ، و نيز آيتها است كه حروف آن بر جمع نه [بر] وحدان است، كه اندر قرآن آن را مانند بسيار است كه خداى عزّ و جلّ بلفظ جمع ياد كرد و مراد از آن وحدان است، و بلغت عرب و اشعار متقدّمان چنين بسيار رود، چنان كه گفت: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ «4» گفت من مردم را بيافريدم از سلاله از گل، پس كردم آن را نطفه اى اندر جايگاهى قرار گرفته. و خداى عزّ و جلّ همه خلق را از گل آفريد، و از نطفه، و اين جا بلفظ انسان ياد كرد و انسان وحدان باشد.
و نيز گفت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ «5» و اين نيز بلفظ وحدان ياد كرد. و جاى ديگر گفت. لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ «6». و معروف
__________________________________________________
(1) تنها در نسخه متن اين نام از قلم كاتب افتاده است.
(2) و معطى بود، و اهبت داشت. (خ)- و سخى بود ... و اهبت داشت. (ن)- و ظاهرا بجاى «اهبت» بايد «ابهت» باشد.
(3) (صو. خ)- متن: كه از خليفتى مردمان او را.
(4) المؤمنون 12 و 13
(5) التين 4
(6) ق 38
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است كه زمين هفت است هم چنان كه آسمان هفت است، و خداى عزّ و جلّ آسمان را بجمع ياد كرد و زمين را بوحدان ياد كرد. و اين آن چيزها است كه مراد اين «1» جمع است و بلفظ وحدان ياد كرده آمده است. و مانند اين بسيار است. اما آنچه وحدان است و بلفظ جمع ياد كردست، چنان كه گفت: رَبِّ ارْجِعُونِ «2»، و هيچ شك نيست كه خداى عزّ و جلّ يكى است، و گفت ارجعون. و مانند اين بسيار است و اين همه ياد نتوان كرد، كه اين همه بتفسيرها ديگر مفسّران ياد كرده اند و بتصنيفها اندر است، و غرض ما از اين كتاب اخبار و قصص است، و اگر بدان مشغول گرديم اين دراز گردد و از غرض خويش بازمانيم.
اما آنكه خداى گفت، ابو بكر را قوم خواند بلفظ جمع، و على را آمنوا خواند بلفظ جمع، اين فضيلت ايشان را بود. چنان كه گفت: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ «3» گفت گروهى را بيارم، و مراد ابو بكر بود، و چنان كه گفت:
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا. «4» و مراد علىّ بود. بگو اين همه همچنانست كه گويد عزّ و جلّ: إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً. امّتى خواند، و ابو بكر را قوم خواند، و على را آمنوا خواند، و اين همه تفضيل ايشان را بود.
پس اگر گويد علىّ را نشانى است اندر آيت او كه او بركوع اندر صدقه داده بود، و خداى تعالى اين آية بفرستاد، اما اندر آية ابو بكر هيچ آيت نيست چنين واضح، و اندران آية جمع بسيارست بگو كه هر چه اندر هر دو آيت جمع است برابر است، چنان كه اندر آية ابو بكر گفت:
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، قوم جمع باشد. و گفت: يحبّهم، ميم جمع باشد.
گفت يحبّونهم، و او جمع باشد و ها جمع باشد. يجاهدون، و او جمع باشد.
__________________________________________________
(1) ازين. (صو. خ. ن)
(2) المؤمنون، 99
(3) المائدة 54
(4) المائدة 58
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الّذين، نون جمع باشد. و يقيمون، و او جمع باشد. اين هفت آية.
اندر آية على گفت: الّذين آمنوا. نون جمع باشد، واو جمع باشد.
[الّذين، نون جمع باشد. يقيمون، واو جمع باشد. و يؤتون، واو جمع باشد] «1». و هم، ميم جمع باشد. و راكعون، واو جمع باشد. و اين نيز هفت آمد، هر دو برابر هم آمد. و السّلام.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
57- يا آن كسها كه بگرويدند مه گيريد آن كسها را كه گرفتند دين شما بنشاط «2» و بازى ازان كسها كه بدادندشان كتاب از پيش شما و كافران دوستان و بپرهيزيد از خداى اگر هستيد گرويدگان
58- و چون آواز دهند شما را سوى نماز بگيرند آن را بنشاط «3» و بازى، آنست بدانكه ايشان گروهى اند نه اندر يابند
59- بگو: يا اهل كتاب هيچ كينه كشيد [از] ما مگر كه بگرويديم بخداى و آنچه بفرستاد سوى ما و آنچه بفرستاد «4» از پيش، و آن كه بيشتر شما تباه كاران اند؟ «5»
60- بگو: آگاه [كنم ] شما را بتر «6» از ان جايگاه «7» نزديك خداى؟
آن كى نفرين كرد «8» او را خداى و خشم گرفت بدو، و كرد از ايشان كبيان و خوكان، و پرستگان بتان «9» ايشانند ببترين جايگاه، و گم شده «10»
__________________________________________________
(1) (خ)
(2) فسوس. (خ. صو) و رجوع شود بآيه بعد.
(3) بفسوس.
(خ. صو)
(4) فرو فرستاده آمد. (خ) [.....]
(5) بيشترين شما بى فرمانانند. (صو)
(6) خواهيد آگاهى دهم شما را ببتر. (صو)
(7) جايگاه. (خ)- پاداشتى. (صو) ترجمه «مثوبة»
(8) دور كرد. (صو)
(9) و كسى كه پرستيد ديو و بت را. (صو)- و بندگان بتان. (خ)
(10) گم تراند. (صو)- و بى راه تر. (خ) ترجمه: «اضلّ»
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از راه راست
61- و چون آمدند بشما گفتند: بگرويديم كه اندر شدند بكافرى و ايشان بيرون شدند بدان و خداى داناتر بدانچه بودند مى پنهان كنند «1»
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62- و بينى بيشترى از ايشان مى شتابند اندر بزه كارى و دشمناذگى، «2» و خوردن ايشان حرام، بدست آنچه بودند ميكنند! «3»
63- چرا نه باز داشت ايشان را خداى پرستان و زاهدان «4» از گفتار ايشان بزمند، «5» و خوردن ايشان حرام؟ بترست از آنچه بودند و مى كنند! «6»
64- و گفتند جهودان: دست خداى بغلّ است- بغلّ باد «7» دست ايشان و نفرين كردند «8» بدانچه گفتند، نه، كه دستهاى او گسترانيده است هزينه كند چنان كه خواهد- و بفزايد بيشترى از ايشان آنچه فرستاد «9» سوى تو از خداوند تو بى راهى «10» و كافرى و بيوكنديم ميان ايشان دشمناذگى و خشم «11» سوى روز رستخيز، چون برافروزند آتشى حرب را فرو كند «12» آن را خداى و بروند «13» اندر زمين تباهى، و خداى نه دوست دارد تباه كاران را
65- اگر نه «14» اهل كتاب بگرويدند و بپرهيزيدند
__________________________________________________
(1) پوشيده كردند. (صو)- مى پنهان كردند. (خ)
(2) ستم كردن. (صو)- دشمنانى. (خ)
(3) مى كردند. (خ)
(4) خداى پرستان ايشان يعنى پارسايان و دانشمندان. (صو)- دانشمندان و پرستندگان. (خ) ترجمه: الربانيون و الاحبار.
(5) ببزه و گناه. (صو)- ببزه. (خ)
(6) بودند مى كردند. (خ)- همى كردند. (صو)
(7) بستست، بسته باد. (صو)- بغل است، بغل باد. (خ)
(8) نفرين كرده آمدند. (خ) [.....]
(9) فرستاده آيد. (صو)- فرستاده آمد (خ)
(10) گردن بردگى. (صو)- بى راهى. (خ) ترجمه «طغيان»
(11) دشمناك (؟) و زشتى. (صو)- دشمنايگى و عداوت. (خ)
(12) بكشد. (صو)- فرو گرفت.
(خ)
(13) و همى كوشند. (صو)
(14) اگر. (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 419
باز گردانيديمى «1» از ايشان بديهاى ايشان، و اندر آورديم ايشان را «2» در بهشتهاى با نعمة
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66- اگر نه ايشان بپاى داشتند «3» تورية و انجيل، و آنچه بفرستاد سوى ايشان از خداوندشان بخوردندى از زبر ايشان و از زير پايهاى ايشان «4» از ايشان گروهى كوشنده، «5» و بيشترى ازيشان بدست آنچه مى كنند
67- يا پيغامبر برسان آنچه فرستاده آمد «6» سوى تو از خداوند تو، و اگر نه كنى نه رسانيده باشى پيغام او و خداى نگاه دارد ترا از مردمان، كه خداى نه راه نمايد گروه كافران را
68- بگو: يا اهل كتاب نيستيد بر چيزى تا بپاى داريد تورية و انجيل، و آنچه فرو فرستاد سوى شما از خداوند شما. و بفزايد بيشترى از ايشان آنچه بفرستاد «7» سوى تو از خداوند تو بى راهى «8» و كافرى، مه انده بر بر گروه كافران
69- كه آن كسها كه بگرويدند، و انكسها كه جهودانند، و خرم دينانند، «9» و ترسايان اند آن كى بگرويد بخداى و بروز رستخيز، و كرد نيكيها، نيست ترس «10» بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند «11»
__________________________________________________
(1) بپوشانيدمى. (صو)- بپوشيديمى ما. (خ)- متن: باز گردندى.
(2) و اندر آوردمى شان. (صو)- و اندر آورديمى ما ايشان را. (خ)
(3) بپاى داشتندى و راست داشتندى. (صو)
(4) از زبر ايشان يعنى باران باريدى و از زير پايهاى ايشان يعنى گياه رويانيدى. (صو)
(5) ميانه رو. (صو)
(6) فرو فرستاده آمد (خ)- متن: فرستاد.
(7) فرو فرستاده آمد. (خ. صو)
(8) گردن بردگى.
(صو) ترجمه «طغيان» رجوع شود بآيه 64 از همين سوره. [.....]
(9) خرم دينان اند. (خ)- دل شدگان يعنى برگشتگان. (خ) ترجمه «صابئين»- رجوع شود بآيه 62 سوره بقره.
(10) نيكى، نباشد بيم بر ايشان. (صو. خ)
(11) اندوه خورند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 420
70- كه بگرفتيم «1» پيمان فرزندان يعقوب و بفرستاديم سوى ايشان پيغامبران، چون آمد بر ايشان پيغامبر «2» بدانچه نه خواست تنهاى ايشان گروهى دروغ «3» داشتند و گروهى بكشتند
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71- پنداشتند كه نه باشد آزمايش، كور شدند و كر شدند، پس «4» توبه داد خداى بر ايشان، پس «5» كور شدند و كر شدند، بيش ترى از ايشان، و خداى بيناست بدانچه مى كنند
72- كه كافر شدند آن كسها كه گفتند: كه خداى اوست مسيح پسر مريم و گفت مسيح: يا فرزندان يعقوب بپرستيد خداى را خداوند من و خداوند شما، كه او هر كى انباز گيرد بخداى كه حرام كرد خداى بر او بهشت، و جايگاه او آتش است، و نيست ستم كاران را هيچ يار
73- كه كافر شدند آن كسها كه گفتند: كه خداى سه است سه، «6» و نيست هيچ خداى مگر خداى يگانه «7» و اگر نه باز شوند «8» از آنچه مى گويند برسد آن كسها را كه كافر شدند ايشان را «9» عذابى دردناك
74- مگر توبه كنند و باز گردند «10» بسوى خداى و آمرزش خواهند ازو و خداى آمرزگارست و بخشاينده؟
75- نيست مسيح پسر مريم مگر پيغامبر كه بگذشت از پيش او پيغامبران، و مادر او راست گوى، بود [ند] كه مى خوردند طعام. بنگر كه چگونه پيدا كنيم ايشان را آيتها، پس بنگر كه از كجا مى دروغ گويند «11»
__________________________________________________
(1، 2) كفر استديم (خ)
(3) هر گاه آمد بر ايشان پيغامبرى. (خ)
(4) بدروغ. (خ)- دروغ زن. (صو).
(5) باز. (صو)
(6) سديگر سه است. (صو)- كه خداى سه است. (خ)
(7) مگر يك خداى. (صو)
(8) باز نايستند. (صو)
(9) از ايشان (صو. خ)
(10) چرا توبه نكنند و باز نگردند؟ (صو)
(11) باز گرداند از حق (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 421
76- بگو: كه مى پرستيد از دون خداى «1» آنچه نه پادشايى دارد شما را گزندى و نه سودى، و خداى اوست شنوا و دانا؟
77- بگو: يا اهل كتاب مه كنيد «2» در دين شما جز حق، و مه جوييد خواهشهاى گروهانى «3» كه گم شدند از پيش، و گم [گردانيدند] بيشترى، «4» و گم شدند از سوى راه راست
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78- نفرين كرد آن كسها را كه كافر شدند «5» از فرزندان يعقوب بر زبان داود و عيسى پسر مريم. آنست بدانچه عاصى شدند و بودند و از حدّ مى گذشتند «6»
79- و بودند چنان و نه باز ايستادند از زشتى كه مى كردند آن را.
و بدست از آنچه بودند و مى كنند! «7»
80- و بينى بيشترى از ايشان كه دوستى مى گيرند با آن كسها كه كافر شدند. و بدست آنچه پيش كردند «8» ايشان را تنهاى ايشان: كه خشم خدايست «9» بر ايشان، و اندر عذابند ايشان جاودان
81- اگر بودند و بگروند بخداى و پيغامبر و آنچه بفرستاد «10» سوى
__________________________________________________
(1) از فرود خداى. (صو)- از بيرون خداى. (خ) ترجمه: من دون اللَّه. [.....]
(2) دور اندر مشويد. (صو)- افراط مكنيد. (خ) ترجمه «لا تغلوا» و ظاهرا كلمه اى از متن سقط شده است
(3) و پس روى مكنيد آرزوهاى گروهى را.
(صو)- و متابعت مكنيد آرزوهاى گروهى را. (خ)
(4) و كم گردانيدند بسيارى را. (صو)- و بى راه كردند بسيارى را. (خ)
(5) نفرين كرده آمد بكافران.
(خ)
(6) و بودند كز حد همى بگذشتند. (خ)- و بودند از حد در گذرنده. (صو)
(7) بودند كه باز نشدند از كار زشت [كه ] كردند آن را، بدست آنچه بودند مى كردند.
(خ)
(8) پيش كرد. (خ)- پيش فرستاد. (صو)
(9) كه خشم گرفت خداى.
(صو)
(10) و آنچه فرو فرستاده آمد. (خ. صو) ترجمه «و ما أنزل»، و در متن غالبا بصورت فعل معلوم ترجمه شده، و در نسخ ديگر بصورت فعل مجهول.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 422
او نه گرفتندى ايشان [را] دوستان و لكن «1» بيشترى از ايشان تباه كاران اند
82- يابى سختر مردمان بدشمناذكى «2» آن كسها كه بگرويدند جهودان و آن كسها كه انباز گرفتند و يابى نزديك تر «3» ايشان بدوستى آن كسها كه بگرويدند آن كسها گفتند: ماييم ترساان. آن بدان كه آن ازيشان مهتدانند و خداوندان زهد «4»، و ايشان نه بزرگ منشى كنند (جزء هفتم)
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83- و چون بشنوند آنچه بفرستاد «5» سوى پيغامبر بينى چشمهاى ايشان مى فرو ريزد از آب از آنچه شناختند از حقّ، گويند: خداوند ما بگرويديم، بنبشت ما را «6» با گواهان
84- و نيست ما را «7» گناه كه نه گرويم بخداى، و آنچه آمد بما از حقّ، «8» اوميذ داريم كه اندر آرد ما را خداوند ما با گروه نيكان؟
85- بدادشان خداى «9» بدانچه گفتند بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، جاودانه اندر آن، آنست پاد [ا] ش نيكوكاران
86- و ان كسها كه كافرانند و بدروغ داشتند بآيتهاى ما ايشانند خداوندان «10» دوزخ
87- يا آن كسها كه بگرويديد مه حرام كنيد پاكيهاى آنچه حلال
__________________________________________________
(1) ايشان را بدوستى و بيك (صو)
(2) سخترين مردمان بدشمناذكى. (صو)- سخترين مردمان بدشمنايكى. (خ)
(3) نزديك ترين. (صو. خ)
(4) بدانست كه از ايشان زيركانند و خداترسان. (صو)- آنست بدانكه زيشان اند زاهدان و عابدان (خ)
(5) فرو فرستاده آمد. (خ. صو)، (رجوع شود بذيل آية 81) [.....]
(6) بنبيس ما را. (صو)- بدار ما را. (خ)
(7) و چه بودست ما را. (صو)- و چبود ما را.
(خ)
(8) راستى. (صو)- درستى. (خ)
(9) پاداش داد ايشان را خداى. (صو)
(10) باشندگان. (صو)- خداوندان. (خ) ترجمه «اصحاب»
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 423
كرد خداى شما را و مه از حدّ اندر گذريد، كه خداى نه دوست دارد از حدّ اندر گذرندگان را
88- و بخوريد از آنچه روزى كرد شما را خداى حلال پاك و بپرهيزيد از خداى آن كى شما بدان گرويدگانيد
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89- كه نه گيرد شما را خداى بناباكى «1» اندر سوگند شما، و لكن «2» بگيرد شما را بدانچه بشكنيد سوگند، «3» و كفّارت ان طعام دادن «4» ده درويش است، از ميانه تر آنچه بخورانيد كسهاى خويش، «5» يا پوشش ايشان، يا آزاد كنيد بنده ى را، و هر كى ندارد روزه دارد «6» سه روز، اين است كفارت «7» سوگند شما چون سوگند خوريد و نگاه داريد سوگند شما. «8» هم چنين پيدا كند خداى شما را آيتهاى او تا مگر شما شكر كنيد
90- يا آن كسها كه بگرويديد بدانيد كه مى خوردن و قمار باختن و بتان پرستيدن ورود زدن «9» و گروگان پليدست و از عمل ديوست، «10» بپرهيزيد تا مگر شما برهيد
__________________________________________________
(1) بى قصد. (صو)- ببازى. (خ) ترجمه: «لغو»
(2) و لكن. (خ)- و بيك. (صو) ترجمه «و لكن»، و در نسخه «صو» مطلقا چنين معنى شده است.
(3) ببنديد سوگندها. (صو)- استوار كرديد سوگندها. (خ)
(4) كفارت آن خورش دادن. (خ)- پوشش وى ... (صو)
(5) (صو)- متن: از ميان آنچه مى خوريد نيكوتر (؟)
(6) يا آزاد كردن برده و هر كه نيابد روزه بايد داشتن.
(صو)- يا آزاد كرد برده و هر كه نيابد روزه دارد. (خ)
(7) پوشيدن. (صو)- (رجوع شود بآيه قبل)
(8) سوگندهاى خويش را. (صو)
(9) (ورود زدن) در نسخ ديگر نيست و ظاهرا زايدست. [.....]
(10) و قرعه هاى قمار گردانيدن، پليدست، از كار ديوست. (صو)- و گروگان قمار پليدى است، از كار ديوست. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 424
91- اگر خواهد «1» ديو كه بيوكند ميان شما دشمناذگى و خشم «2» اندر مى خوردن و قمار بازيدن، و دور كند «3» شما را از ياد كردن خداى و از نماز، و هستيد شما باز شوندگان؟
92- فرمان بريد خداى را و فرمان بريد پيغامبر را و بپرهيزيد، اگر برگرديد بدانيد كه بر پيغامبر ماست گزاردن «4» هويدا
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93- نيست بر آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ننگى «5» اندر آنچه بخوردند «6» چون بپرهيزيدند و بگرويدند و كردند نيكيها.
پس بپرهيزيد [ند] و بگرويد [ند]، پس بپرهيزيد [ند] و نيكى [كردند]، «7» و خداى دوست دارد نيكوكاران را
94- يا آن كسها كه بگرويديد آزموده كند شما را خداى بچيزى از صيد «8» برسد بدان دستهاى شما و نيزهاى شما بداند «9» خداى آن كى بترسد از آن بغيب «10» و هر كى از حدّ اندر گذرد پس از آن او راست عذابى دردناك
95- يا آن كسها كه بگرويديد مه كشيد صيد را و شما احرام گرفته باشيد و هر كى بكشد آن را از شما بعمدا فجزاء «11» هم چنان كه كشت از چهارپايان، حكم كند بدان گواهان عدل از شما، قربان رسانيده بكعبه،
__________________________________________________
(1) اگر خواهد. (خ)- هراينه مى خواهد. (صو)
(2) دشمناذكى و زشتى. (صو)- عداوت و دشمنايگى. (خ)
(3) باز دارد شما را. (صو. خ)
(4) رسانيدن.
(صو. خ) ترجمه «بلاغ»
(5) ننگى. (خ)- بزده. (صو)- و ظاهرا «بزه».
(6) (صو. خ)- متن: طعام دهند.
(7) پس بپرهيزيدند و بگرويدند پس بپرهيزيدند و نيكوى كردند. (خ)- متن: نيكى كنند.
(8) صيد. (خ)- شكارى.
(صو)
(9) تا بداند. (صو. خ)
(10) بنهانى. (خ)
(11) پاداش او باشد، (خ)- پاداش واجب آمد. (صو)، و در متن عين كلمه است بى ترجمه.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 425
يا كفّارت كردن طعامى درويش را، يا عدل كند بدان روزه داشتن «1»، تا بچشد عقوبت كار او: اندر گذاشت خداى از آنچه گذشت، و هر كى باز گردد كينه كشد خداى ازو، و خداى بى همتاست و خداوند كينه كشيدن «2»
96- حلال كرد شما را صيد دريا و طعام آن برخوردارى [شما را و راه گذريان را] «3» و حرام كرد بر شما صيد خشك آنچه هستيد [محرم ] «4» و بپرهيزيد از خداى آن كى سوى اوست بازگشتن «5»
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97- كرد خداى كعبه [را] خانه حرام ايستادن مردمان را، و ماه حرام، و قربان را و صيد كه كشته بود. «6» آنست تا بدانيد كه خداى داند آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين، كه خداى بهمه چيزى داناست
98- بدانيد كه خداى سخت عقوبت است، و خداى آمرزگارست و بخشاينده
99- نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن، و خداى داند آنچه آشكاره «7» كنيد و آنچه پنهان كنيد
100- بگو كه نه برابر است پليدى و پاكى [و] اگر خوش آيد ترا بسيارى پليدى، بپرهيزيد از خداى يا خداوند خردها تا مگر شما برهيد
__________________________________________________
(1) خداوندان داد از شما قربانى باشد رسنده بكعبه. يا كفارتى باشد دادن خورش بدرويشان يا ميزان باشد روزه. (خ)
(2) خداى بى همتاست و خداوند كينه. (خ)- خداى سخت كارست، كينه گران. (صو) [.....]
(3) (خ)- در متن دو كلمه ترجمه نشده.
(4) و حرام كرده بر شما شكار دشت تا باشيد محرمان. (صو)- حرام كرد بر شما صيد بيابان هر چند محرم باشيد. (خ) و در متن اين كلمه ترجمه نشده است.
(5) گرد آرندتان. (خ)- گرد آرند. (صو) ترجمه «تحشرون»
(6) و گردن بند بستگان را. (صو)- و قلايد. (خ)
(7) پيدا. (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 426
101- يا آن كسها كه بگرويديد مخواهيد «1» از چيزى كه [اگر] پيدا آيد شما را، بد آيد «2» شما را، و اگر بخواهيد از آن آن هنگام كه فرو آيد قرآن و پيدا كند شما را، اندر گذاشت خداى از آن، و خداى آمرزگارست و بردبار
102- كه خواستند «3» گروهى از پيش شما پس شدند بدان كافر «4»
103- نه كرد خداى هيچ بحيره اى و نه سائبه اى و نه وصيله اى و نه حام و لكن آن كسها كه كافرانند مى تابند بر خداى دروغ، و بيش تر ازيشان نه خرد دارند «5»
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104- و چون گويند ايشان را كه: بيائيد سوى آنچه فرستاد خداى [و] سوى پيغامبر، گفتند: بسنده است ما را آنچه يافتيم بران پدران ما را، اگر بود پدران ايشان نه دانند چيزى و نه راه يابند؟ «6»
105- يا انكسها كه بگرويديد بر شماست تنهاى شما، نه زيان كند «7» شما را آن كى گم شد «8» چون راه يافتيد شما، سوى خداى است بازگشت شما همه، آگاه كند شما را بدانچه بوديد و مى كرديد
106 يا انكسها كه بگرويديد گواهى [بايد] «9» ميان شما چون حاضر
__________________________________________________
(1) مپرسيد. (خ. صو)
(2) اندوهگن گرداند. (خ. صو)
(3) بپرسيدند از آن. (صو)- خواستند آن را. (خ)
(4) كافران. (خ)
(5) نكرد خداى از هيچ گوش شكافته، و نه گذاشته، و نه با خواهر پيوسته، و نه پشت نگاه داشته و بيك آنان كه همى بافند بر خداى دروغ و بيشترين ايشان خرد ندارند. (صو)- در نسخه (خ) قسمت اول آيه ترجمه نشده است.
(6) اگر چه بودند پدران ايشان همى ندانستند چيزى و راه نيافته بودند. (صو)
(7) بر شما باد نگاه داشتن تنهاى شما مگزايد شما را. (صو)
(8) تا نه زيان كند شما را آنكه بنا راه شد. (خ)
(9) (صو)- گوايست. (خ) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 427
آيد يكى را «1» از شما مرگ- هنگام اندرز كردن- دو گواه گواهان راست «2» از شما يا ديگران از جز شما اگر شما برويد اندر زمين «3» و برسد شما را مصيبت مرگ [بازداريد ايشان را] «4» از پس نماز، سوگند خورند بخداى- اگر گمان كرديد «5» نه خريم بدان ببهايى و اگر بود خداوند خويشى «6» و نه پنهان كنيم گواهى خداى كه ما آن گاه باشيم از بزه كاران
107- اگر بر رسد «7» بران كه ايشان سزا شدند بزه اى، ديگران بيستند بجايگاه ايشان «8» از آن كسها كه واجب شد بر ايشان، پيش تر «9»، سوگند خورند بخداى [كه ] گواهان ما راست تر از گواهان ايشان، و نه ما از حدّ اندر گذشتيم «10» كه ما آن گاه از ستمكاران باشيم
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108- آنست نزديك تر كه بيايد بگواهى «11» بر رويهاى آن، يا بترسند كه باز گردانيده آيد سوگندى از پس سوگند ايشان و به پرهيزيد «12» از خداى و بشنويد، و خداى نه راه نمايد گروه تباه كاران [را]
__________________________________________________
(1) بيكى. (صو. خ)
(2) دو تن با داد باشند. (صو)- دو گواه بايد راست گوى. (خ)
(3) يا دو ديگر از جز شما اگر شما بسفر بيرون رويد اندر زمين.
(صو)
(4) (صو) «تحبسونهما» در متن معنى نشده است.
(5) اگر بشك افتيد. (صو)- اگر بشك باشيد. (خ)
(6) و اگر چه باشد خويشاوند نزديك. (صو)
(7) اگر بر رسيده آيد. (صو. خ)
(8) دو ديگر بايد كه بايستند بجاى دو اول. (صو)
(9) سزاوارترين. (صو)- بيشينان.
(خ) ترجمه: «اوليان»
(10) كه گواهى ما سزاوارترست از گواهى ايشان و از خداى (ظاهرا: حد) اندر نگذشتيم. (صو)- كه گوايى ما سزاوارتر از گوايى ايشان و نه از حد بگذريم. (خ)
(11) آنست كه بيارند گواهى را. (صو)- آنست سزاوارتر كه بيارند بگوايان. (خ)
(12) بترسيد. (صو)
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109- آن روز كه بهم آورد «1» خداى پيغامبران را گويد چه جواب داديد شما؟ «2» گفتند: نيست دانش ما را كه توى تو داناى نهانهاى «3» (حزب اول)
110- چون گفت «4» خداى كه: يا عيسى پسر مريم ياد كن نعمت من بر تو و بر مادر تو كه نيرومند كردم ترا بباد پاك «5» سخن گفتى مردمان را اندر گهواره و اندر پيرى «6» و اندر آموختم ترا كتاب و حكمت «7» و تورية و انجيل كه مى كردى «8» از گل همچون مانند مرغى «9» بفرمان من و بدميدى اندران و ببود مرغى بفرمان من و ببردى [نابينايى ] مادرزاد «10» و بيسى بفرمان من كه بيرون آوردى مرده را «11» بفرمان من كه بازداشتم فرزندان يعقوب [را] از تو كه آمد «12» بديشان پيدايى ها، گفت «13» آن كسها كه كافرانند ازيشان:
آنست اين مگر جادوى هويدا
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111- چون وحى كردم سوى حواريان «14» كه بگرويد بمن و به پيغامبر من، گفتند كه: بگرويديم و گواهى ده كه ماييم مسلمانان
112- و گفتند حواريان «15» كه: يا عيسى پسر مريم هيچ تواند
__________________________________________________
(1) گرد آرد. (صو)- كه فراهم آورد. (خ)
(2) چه چيز پاسخ دادند شما را.
(صو)- چه اجابت كردندتان. (خ)- ترجمه «ما ذا أجبتم» [.....]
(3) داننده ناپيدايى ها.
(صو)- داناى نهانى. (خ)
(4) (صو)- متن: و گفت.
(5) بجبريل.
(صو. خ)
(6) پيرى. (خ)- بزرگى. (صو)
(7) سخن صواب. (صو)
(8) (خ)- متن: و بكنى.
(9) برسان مرغ پرنده. (صو)- چون مانند مرغى. (خ)
(10) و ببردى نابينايى مادرزاد را. (خ)- و بهتر كردى نابيناى مادرزاد را. (صو) متن: و ببرد كيى (؟) مادرزاد.
(11) مردگان را. (صو. خ)
(12) كه آوردى. (خ)
(13) گفتند. (صو. خ)
(14) ياران. (صو)- حواريان. (خ)
(15) ياران و خاصگان. (صو)- گازران. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 429
خداى تو كه بفرستد بر ما خوانى از آسمان؟ گفت: بپرهيزيد از خداى اگر هستيد گرويدگان
113- گفتند: خواهيم كه بخوريم ازان، و بيارامد دلهاى ما، و بدانيم كه راست گفتى ما را و باشيم بران از گواهان
114- گفت عيسى پسر مريم: بار خداوند ما بفرست بر ما خوانى از آسمان، كه باشد ما را عيدى «1» اول ما را و اخر ما را «2» و نشانى از تو، و روزى ده ما را كه تو اى بهتر روزى دهندگان
115- گفت خداى: من كه فرو فرستاده ام «3» آن را بر شما، هر كى كافر شود پس از ان از شما من عذاب كنم او را عذابى كه نه عذاب كرده باشم يكى را از جهانيان
116- كه گفت خداى: يا عيسى پسر مريم، تو گفتى «4» مردمان را:
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بگيريد مرا و مادرم را بخدايى از دون خداى؟ «5» گفت: پاكى تو! نه باشد مرا كه گويم آنچه نيست مرا سزاوار، اگر بودم كه گفتم آن را كه دانستى تو آن را «6»، دانى آنچه اندر تن منست و نه دانم آنچه اندر تن تو است، كه توى تو داناى نهانها
117- نه گفتم ايشان را مگر آنچه تو فرمودى مرا بدان كه: بپرستيد خداى را خداوند من و خداوند شما و بودم بر ايشان گواه هر چند بودم اندر ايشان «7» چون بميرانى «8» مرا توى تو نگه بان بر ايشان، كه
__________________________________________________
(1) نيكوى. (خ) [.....]
(2) عيدى يعنى جشنى مر پيشينيان مرا و پسينيان ما را. (صو)
(3) فرو فرستنده ام (صو)
(4) آن تو بودى كه بگفتى؟ (صو)- توى [كه ] گفتى؟ (خ)
(5) بخدايى از بيرون خداى. (خ). دو خداى از جز خداى. (صو)
(6) (خ)- متن: كه باشم كه گويم آن را كه دانستى آن را.
(7) گواه تا بودم اندر ميان ايشان. (صو. خ)
(8) چون برداشتى مرا از ميان ايشان، بودى تو. (صو)- چون بميرانى مرا تو باشى. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 430
توى بر همه چيزى گواه
118- اگر عذاب كنى ايشان را كه ايشانند بندگان تو، و اگر بيامرزى ايشان را كه توى تو بى همتا با حكمت
119- گفت خداى: اينست آن روز كه سود دارد راست گويان را راست گفتن ايشان، ايشانراست بهشتها كه مى رود از زير آن جويها جاودانه باشند اندر انجا هميشه، و خشنود بود خداى از ايشان و خشنود [باشند] «1» از او. آنست رستگارى بزرگ
120- خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه ميان آنست، و اوست بر همه چيزى توانا
قصه عيسى ابن مريم عليه السلام
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و اين قصّه چنان بود كه عيسى ابن مريم بدان وقت كه باز بيت المقدس آمد، خداى عزّ و جلّ او را فرموده بود كه خلق را بخداى خوان، و حجّتهاى خويش پيدا كن. و او بيامد و خلق را بخداى مى خواند. و مردمان او را گفتند چه حجّت دارى؟ گفت حجّت من آنست كه من از گل مرغى بسازم «2» و بدو اندر دمم، و آن مرغ زنده گردد، و اندر هوا بپرد بفرمان خداى عزّ و جلّ. گفتند كه: بكن. و عيسى پاره اى «3» گل برداشت و از آن مرغى بكرد، و بدو اندر دميد، و بفرمان خداى عزّ و جلّ زنده گشت و اندر هوا بپريد. و آن مرغ اين خفّاش است كه در شب «4» پرد. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت:
__________________________________________________
(1) (خ).
(2) مرغى كنم. (خ. صو)
(3) لختى. (صو. خ)
(4) كه بشب. (صو. خ)
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أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ، فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ «1».
پس گفتند كه: ديگر چه دارى؟ گفت: هر چه خورديد و آنچه فردا را نهاده ايد «2» همه بگويم. و آن نيز همه بگفت، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. «3»
گفتند اين همه دانستيم ديگر چه دارى؟ گفت: مرده را زنده كنم.
چنان كه گفت: وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ. «4» گفتند كه اگر مرده را زنده گردانى آن گاه ما بتو بگرويم.
پس عيسى گفت كه نگاه كنيد تا كيست كه ديرگاهست تا مرده است «5». گفتند كه سام بن نوح، و گفتند كه اگر تو او را زنده گردانى پس ما بتو بگرويم. عيسى گفت كه اين بر خداوند من آسانست. گفت كه مرا بسر گور سام برى «6». و او را بر گور سام بردند، و جمله خلق بيت المقدس خرد و بزرگ با او برفتند تا بسر گور سام.
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و چون بسر گور رسيدند، عيسى از دور بيستاد، و دو ركعت نماز كرد، و خداوند خويش را بخواند، و دعا كرد كه: بار خداوندا بحقّ تو بر تو كه مرا نوميد نگردانى، و اين سام را زنده گردانى. و حق تعالى دعاى او اجابت كرد. و عيسى از دور آواز داد، و گفت كه يا سام بن نوح قم باذن اللَّه.
برخيز بفرمان خداوند عزّ و جلّ. در حال آن گور شكافته شد، و سام سر از گور بر كرد. و عيسى او را پرسيد كه تو كيستى؟ سام جواب داد كه من سام بن نوح ام. و گفت كه من كيستم؟ گفت كه تو عيسى بن مريمى، پيغامبر خداى عزّ و جلّ.
__________________________________________________
(1، 3، 4) آل عمران 49
(2) هر چه شما خورده ايد و آنچه فردا را باز نهاده ايد.
(خ)- هر چه شما خورديد و آنچه فردا را نهاده ايد. (صو)
(5) گفت كرا خواهيد تا زنده كنم؟ (خ) [.....]
(6) بريد. (صو)
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پس عيسى گفت كه يا سام خواهى كه تا ترا از خداى درخواهم، تا چند گاه ديگر زنده مانى، و در ميان ما مى باشى، گفت كه نا، يا پيغامبر خداى، كه من ديگر بار طاقت تلخى جان كندن ندارم، بايد كه حاجت خواهى تا هم بدان جاى خويش باز گردم كه بودم. و عيسى از خدا تعالى درخواست و او هم بدان جاى باز رفت كه بود. و آن مردمان گفتند كه اين جادواى است سخت استاد، و بدو نگرويدند مگر اندكى ازيشان.
و عيسى ناگاه از شهر بيرون رفت، و خواست كه هجرت كند و جايى برود. چون از دروازه بيرون شد و بگازركاهى رسيد، و جماعتى گازران را ديد كه جامه مى شستند. و عيسى ايشان را گفت كه من همى سوى خداوند عزّ و جلّ خواهم رفت بهجرت، هيچ كس از شما باشد كه رغبت كند و با من بيايد؟ «1» ايشان بيست مرد گازر بودند و ازان بيست دوازده «2» با عيسى برفتند، و دست از گازرى بداشتند. و گازران را بتازى حوارى خوانند از بهر آن كه جامه سپيد كنند، و نيز قصّار خوانند كه قصارت كند. «3»
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و پس اين دوازده تن با او برفتند. و چون بشهر اندر خبر شد بسيارى خلق نيز بر اثر او برفتند و روى بدان بيابان نهادند. و چون دو سه روزى رفته بود خلقى انبوه بر عيسى گرد آمده بودند، و در ميان بيابان بود، و هيچ آبادانى نبود كه طعامى يافتندى. پس اين مردمان بدان حواريان گفتند كه شما بعيسى نزديك تريد، بايد كه او را بگوييد تا با خداى تعالى بگويد تا ما را طعام «4» فرستد، يا خوانى كه بران طعام باشد تا
__________________________________________________
(1) هيچكس خواهد از شما كه با من يار باشد و مرا نصرت كند؟ (صو)
(2) دوانزده. (صو)
(3) كه قصارت دهد. (صو)
(4) تا تواند كردن كه خداى تعالى ما را از آسمان طعام. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 433
ما از ان بخوريم، و دل ما بدان قرار گيرد «1» كه ما بطاقت رسيده ايم، و بيش ازين بطعام ناخوردن صبر نمى توانيم كرد، و ما بدان شكر كنيم.
چنان كه گفت: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ؟ قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. «2»
پس عيسى از خداى تعالى اندر خواست كه بفرستد خوانى از طعام چنان كه گفت: اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا. «3» پس عيسى گفت كه يا مردمان اين بر خداى من آسانست و لكن اگر پس ازين يك كس از شما كافر شود بخداى تعالى، او را عذاب كند، عذابى چنان كه كس را نكرده باشد. چنان كه گفت: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ. «4» الى آية.
پس عيسى روى بر آسمان كرد و اين حاجت از خداى تعالى درخواست و خداى عزّ و جلّ حاجت او روا گردانيد، و از آسمان خوانها فرستاد با طعامهاى لونالون، و تا بدان بيابان اندر بودند هم چنان از آسمان خوانها با طعامهاى الوان از آسمان مى آمد. و گروهى گفتند كه اين جادوى بود و جادوى بيش از سه روز برندارد.
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پس آن گروه از بنى اسرايل كه اين چنين سخن گفته بودند خداى تعالى بر ايشان خشم گرفت، از بهر آن كه بر ايشان حجّت گرفته بود چنان كه گفت كه: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ. «5» تا آخر آيه. و خداى تعالى صورت ايشان از صورت مردم «6» بگردانيد، و آن هفتاد تن كه اين سخن گفته بودند ايشان همه كبى گشتند، و سه روز ببودند پس بمردند كه مسخ را نسل نباشد. و
__________________________________________________
(1) تا دل ما بدان آرميده گردد. (صو)
(2) المائدة 112
(3) المائدة 114
(4، 5) المائدة 115
(6) مردمى. (صو)
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اين از قوم داود بودند، و بحاضرة البحر بودند، و مر ايشان را گفته بودند كه روز شنبه ماهى مگيريد، و ايشان دامها بحوضها اندر نهادندى، و روز شنبه ماهى بيامدندى، و بحوضها اندر شدند، و سرهاى «1» حوض استوار كردندى، و روز يك شنبه برفتندى و ماهيان بگرفتندى. و گفتند كه ما اين بروز يك شنبه مى گيريم، تا خداوند عزّ و جلّ بريشان خشم گرفت، و ايشان را مسخ گردانيد از بهر آن كه از اطاعت بيرون آمدند.
و اين قصه در سورة البقرة گفته آمدست «2»، و اين جا نيز برخى گفته آمد تا از آيت فرو نگذريم.
و اندر بنى اسرايل همچنين بسيار بودند كه مسخ گشتند.
(1/450)



و چنين گويند كه هفده گروه بودند از بنى اسرايل كه صورة ايشان از صورت آدمى بگرديد، و اين چهار گونه عذاب بود كه خداى تعالى بر بنى اسرايل نهاده بود، چنان كه گفت عزّ و جلّ: قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. «3» و اين سنگ بود كه از آسمان آمد، و خلق بدان هلاك شدند. چنان كه بر قوم لوط و اصحاب الفيل آمد. پس، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ «4» و اين خسف بود، چون قارون كه بزمين فرو شد، پس گفت: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً. «5» اين مسخ بود چون قوم عيسى كه مسخ گشتند چون خوك و كبى. پس گفت: وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. «6» و اين شمشير مختلف است كه بميان خلق اندر است. و بدان روزگار هر كى گناهى كردى همان كه «7» او را عقوبت آمدى ازين چهارگونه عقوبت يكى بدو رسيدى، يا بر پيشانى او نبشه پيدا آمدى.
و چون بروزگار پيغامبر صلوات اللَّه عليه رسيد او را شب معراج بر
__________________________________________________
(1) درهاى. (صو)
(2) جلد اول، ص 79
(3، 4، 5، 6) الانعام 65
(7) همانگه (؟) [.....]
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آسمان بردند، از خداى تعالى حاجت خواست و گفت: بار خداوندا، اين چهار بلا كه بر امّتان پيش نهاده بودى، از امّتان من بردار. چنان كه گفت: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا. رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ. «1». حق تعالى دعاى او اجابت كرد، و آن چهار بلا از امّتان محمّد برداشت، مگر هواى مختلف و شمشير مختلف، اين دو بلا بر نداشت، اما سخف و مسخ و سنگ باريدن و بر پيشانى نبشتن پيدا آمدن «2» اين همه حرمت پيغامبر را برداشت، و اين دو بلا برنداشت، و تا قيامت اندر ميان خلق بماند تا بهواى مذهب با يك ديگر خصومت مى كنند و شمشير مختلف، تا گروهى با يك ديگر جنگ مى كنند، و تا قيامت مخالفت اين هر دو در ميان خلق خواهد ماند. و السّلام. «3»
__________________________________________________
(1) البقرة 286
(2) نبشته پيدا آمدن. (صو)
(3) مگر هواى مختلف و شمشير مختلف و تا قيامت بميان خلق اندر بماند، تا بهوا همه روز جنگ و عربده همى كنند، و شمشير مختلف بماند تا گروهى هموار شمشير همى زنند تا قيامت. و السّلم. بازگشتيم بقرآن. (خ)
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سورة الانعام مكية، و هى مائة خمس و ستون آية
[ترجمه ]
بنام خداى مهربان بخشاينده
1- شكر خداى را آنك بيافريد آسمانها و زمين، و كرد تاريكيها و روشنايى پس «1» آن كسها كه كافرانند بخداوند ايشان مى برابرى كنند
2- اوست آنك بيافريد شما را از گل پس بگزارد اجل، اجلى نام برده «2» نزديك او پس شماييد كه بگمان باشيد
3- و اوست خداى اندر آسمانها و اندر زمين، و داند نهان «3» شما و آشكار شما، و داند آنچه مى كنيد
4- و نه آمد بديشان هيچ آيتى از آيتهاى «4» خداوندشان مگر بودند از آنكه مى روى گردانيدند «5»
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5- بدرستى كه بدروغ داشتند بحقّ [چون ] «6» آمد بديشان، زود بيايد بديشان خبرهاى آنچه بودند بدان مى افسوس كنند
6- نه بينند كه چند هلاك كرديم از پيش ايشان از گروهان «7» و جايگاه كرديم ايشان را اندر زمين آنكه نه جاى كرديم شما را «8»، و بفرستاديم از آسمان بر ايشان باران «9»، و كرديم جويها كه مى رود از زير ايشان،
__________________________________________________
(1) باز. (صو)- و در موارد ديگر نيز- ترجمه «ثم»
(2) باز بگزارد يعنى بديد زمانه هر كسى را و زمانه نام برده. (صو)- پس بگذارد بوعده وعده نام برده. (خ)
(3) راز. (صو)
(4) نشانى از نشانها. (صو)- حجتى از حجتها. (خ)
(5) روى بگردانيدگان. (صو)
(6) بدروغ داشتند راست را چون.
(صو)- كه بدروغ داشتند براستى. (خ)
(7) گروه گروه. (صو)- از گروهى.
(خ)
(8) آنچه نه جاى نساختيم مر شما را. (صو)- آنچه نه دست داد شما را. (خ)
(9) باران ريزنده چكنده. (صو)
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[هلاك كرديم ايشان را بگناهان ايشان ]، «1» و بيافريديم از پس ايشان گروهى ديگر «2»
7- و اگر بفرستادمى بر تو كتابى اندر كاغذ، ببساويدندى بدست ايشان، «3» گفتند آن كسها كه كافران اند كه: نيست اين مگر جادوى هويدا
8- و گفتند: چرا نه فرستاد بر او فريشته ى، اگر بفرستاديمى فريشته ى گزارده آمدى «4» كار، پس نه يارى كنند «5»
9- اگر كرديم آن را فريشته اى كرديم آن را مردى، بپوشيديمى بر ايشان آنچه مى پوشند
10- كه افسوس كردند بر پيغامبران از پيش تو، اندر رسيد بدان كسها كه افسوس كردند از ايشان آنچه بودند بدان مى افسوس كردند
11- بگو كه: برويد اندر زمين، پس بنگريد چگونه بود سرانجام دروغ زنان
12- بگو كه: كراست آنچه اندر آسمانها و زمين؟ بگو كه: خداى راست، نبشت بر تن تو رحمت تا بهم كند شما را»
سوى روز رستخيز شك نيست اندرين، آن كسها كه زيان كردند تنهاى ايشان و ايشان نه گروند
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13- او راست آنچه آراميد اندر شب و روز، و اوست شنوا و دانا
14- بگو: بجز از خداى بگيرم «7» دوستى، آفريدگار آسمانها و زمين، و اوست كه خورش دهد و نه خورش داده آيد؟ «8» بگوى: بمن
__________________________________________________
(1) (صو. خ) فاهلكناهم بذنوبهم، در متن ترجمه نشده
(2) و بياورديم يعنى بيافريديم از پس ايشان گروهى ديگران. (صو)- و برآورديم از پس ايشان گروهانى ديگران. (خ) [.....]
(3) بر تو نامه اندر كاغذى بگشودندش بدستهاى خويش. (صو)- بر تو قرآنى اندر كاغذى ببسودند آن را دستهاشان. (خ)
(4) رانده شدى. (صو)
(5) باز زمان داده نشدندى. (صو)- پس نه زمان دهند. (خ)
(6) نبشت يعنى واجب كرد بر خويشتن بخشنودى گرد آرد شما را. (صو)- واجب كرد بر تن او رحمت، گرد آرد شما را. (خ)
(7) (صو)- متن: مى گيريد.
(8) و وى بخوراند و ورا نخورانند. (صو)
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فرموده اند كه باشم نخستين آنك گردن نهاد، و مه باش از انبازگيران «1»
15- بگو: من بترسم كه نافرمان شوم بخداى خويش از عذاب روز بزرگ
16- هر كى بگردد از ان آن روز كه ببخشود او را، و آنست رستگارى هويدا
17- اگر برساند ترا خداى بگزندى نيست بازدارنده «2» آن را مگر او، و اگر برساند ترا بنيكى اوست بر همه چيزى توانا
18- و اوست قهر كننده «3» از زبر بندگان او، و اوست با حكمت «4» و آگاه
19- بگو: كدام چيزى است بزرگتر از گواهى دادن؟ بگو: خداى گواهست ميان من و ميان شما وحى كرده آمد سوى من اين قرآن تا بيم كنم شما را بدان، و هر كى برسد، شما گواهى دهيد كه با خداى خدايى [است ] ديگر؟ «5» بگو: نه گواهى دهم. بگو كه: اوست خداى يگانه و من بيزارم از آنچه مى هنباز گيريد
20- آن كسها كه بداديم شان كتاب مى شناسند [آن را] «6» چنان كه بشناسند پسران ايشان، «7» آن كسها كه زيان كردند بتنهاشان ايشان نگروند
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21- و كيست ستمكارتر از ان كه بافد بر خداى دروغ يا بدروغ دارد
__________________________________________________
(1) هنباز گيران. (خ)
(2) باز برنده. (خ)- گشاينده. (صو)- ترجمه: كاشف
(3) فرو كشنده. (صو)- قهر كننده. (خ) ترجمه: قاهر.
(4) صواب كار.
(صو)- حكمت دان. (خ)
(5) آيا شما آنيد كه همى گواهى دهيد كه با خداى خدايانى ديگرانند؟ (صو)- شماييد گواهى دهيد كه با خداى خدايست ديگر؟ (خ)
(6) (خ)
(7) پسران ايشان را. (خ) پسران خويش را. (صو) در متن: پدران ايشان.
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آيتهاى او. كه اوست كه نه رهد ازو ستم كاران «1»
22- و آن روز كه برانگيزم شان «2» همه، پس گوييم آن كسها را كه هنباز گرفتند: كجااند انبازان شما آنكه بوديد مى گفتيد؟ «3»
23- پس نبوده بود آزمايش ايشان مگر كه گفتند: خداى خداوندا «4» ما نه بوديم انباز گيران
24- بنگر كه چگونه بدروغ داشتند بر تنهاى ايشان، و گم شد ازيشان آنچه بودند مى بافتند
25- و ازيشان آنك گوش دارد سوى تو، و كرديم بر دلهاى ايشان پوشش «5» كه اندر يابند آن را، و اندر گوشهاى ايشان گرانى، و اگر بينند هر آيتى نه گروند بدان، تا چون آمد [ند] «6» بتو مى پيكار كنند بتو، گويند آن كسها كه كافران اند: نيست اين مگر افسانه پيشينگان «7»
26- [همى باز دارند از وى، و دور همى شوند از وى و هلاك نمى كنند مگر تنهاى خويش ] «8» و نه دانند
27- و اگر بينى چون بيستند «9» بر آتش، گويند: يا كاشكى كه ما باز گرديديمى، و نه بدروغ داشتيمى بآيتهاى خداوند ما، و بوديمى از گرويدگان
28- نه، پيدا شد «10» ايشان را آنچه بودند مى پنهان كردند «11» از پيش، و اگر باز گردانيده آيند باز گردند آن را كه نهى كرده آمدند از آن،
__________________________________________________
(1) كزو نرهند كافران. (خ) [.....]
(2) كه گرد آريم شان. (صو)- كه فراهم آريم ايشان را.
(خ)
(3) بوديد دعوى كنند. (صو)
(
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4) بخداى كه پروردگار ماست. (صو)
(5) پوشش ها. (صو)- پوششى. (خ) ترجمه «اكنة»
(6) بيايند- (صو)- آمدند. (خ)
(7) پيشينگان. (صو)- پيشينيان. (خ)
(8) (صو)- متن: و ايشان نهى كرده آمدند از آن، و دور كرده آيند از ان، كه مى هلاك نكنند مگر تنهاى ايشان را.
(9) بداريمشان. (صو)- بدارندشان. (خ)
(10) نه، كه پديد آمد. (صو)- نه، پيدا آمد. (خ).
(11) (صو. خ)- متن: كنند.
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و ايشانند دروغ زنان
29- و گفتند: نيست آن مگر زندگانى ما اندر اين جهان، و نه ايم ما بر انگيختگان
30- اگر بينى كه بيستند «1» بر خداوند ايشان، گفت: نيست اين با حق؟ «2» گفتند: آرى خداوند ما! «3» گفت: بچشيد عذاب بدانچه بوديد مى كافر شديد
31- كه زيان كرد آن كسها كه بدروغ گرفتند ديدار خداى «4»، تا چون آمد بديشان رستخيز «5» ناگاه گفتند: يا اندوها بر آنچه افزونى كرديم اندران و ايشان مى برگيرند «6» گناههاى ايشان بر پشتهاى ايشان، بدان كه بدست آنچه مى گناه كنند «7»
32- و نيست زندگانى اين جهان مگر بازى و نشاط «8»، و سراى آن جهان «9» بهتر آن كسها را كه بپرهيزند. نه خرد گيرند؟
33- كه دانيم كه آن اندوهگن كند ترا آنكه مى گويند، كه ايشان نه بدروغ گرفتند ترا، و لكن ستمكاران بآيتهاى خداى مى منكر شوند
34- كه بدروغ داشت پيغامبران را از پيش تو، صبر كردند بر آنچه بدروغ گرفتند. «10» و رنج نمودند «11» تا آمد بديشان نصرت «12» ما، و نيست گردانيدن «13» سخنهاى خداى را بدرستى كه آمد بتو از
__________________________________________________
(1) باز دارندشان. (صو)- بازداشته آيند. (خ)- رجوع شود بآيه 26 از همين سوره
(2) همى نيست اين بر است. (خ)- نه اين راست است. (صو)
(3) آرى و خداوند ما.
(صو)- آرى به خداوند ما. (خ)- آرى قسم بپروردگار ما. (ابو الفتوح)
(4) كه زيان كردند آنان كه دروغ داشتند رسيدن را بخداى. [.....]
(5) راستخيز. (صو)
(
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6) گويند يا پشيمانيا بر آنچه سستى كرديم اندر وى، و ايشان همى بردارند. (صو)
(7) كردند. (صو. خ)
(8) فسوس. (صو)- نشاط. (خ)
(9) بازى و فسوس و سراى بازپسين. (صو)
(10) بدروغ زن داشته شدند پيغامبرانى از پيش تو و شكيبايى كردند بر آنچه بدروغ داشته شدند. (صو)
(11) و آزرده شدند و رنج نموده آمدند. (صو)
(12) يارى. (صو. خ)
(13) و برگرداننده نيست. (صو)
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خبرهاى فرستادگان
35- و اگر بود بزرگ آمد «1» بر تو روى گردانيدن ايشان و اگر بتوانى كه بجويى نفقه «2» اندر زمين يا نردبان بر آسمان، بيارى بديشان بآيتى اگر خواهد خداى بهم آوردشان «3» بر راه راست، مه باشيد از نادانان (نصف جزء)
36- كه اجابت كند «4» آن كسها را كه مى شنوند و مردگان بر انگيزدشان خداى، پس سوى اوست بازگشتن «5»
37- و گفتند: چرا نفرستاد «6» بر او آيتى از خداوند او! بگوى كه:
خداى تواناست بر ان كه بفرستد آيتى، و لكن «7» بيشتر ايشان نه دانند
38- و نيست هيچ جمنده اى «8» اندر زمين، و نه پرنده اى كه مى پرد ببال او مگر گروهى اند «9» مانند شما نه افزون كرديم «10» اندر كتاب از چيزى، پس سوى خدايشان برانگيزندشان «11»
39- آن كسها كه بدروغ گرفتند آيتهاى ما كرانند و گنگان اند اندر تاريكيها، آن كى خواهد خداى، گم كند او را «12»، و آن كى خواهد كند او را بر راه راست
40- بگو كه بينيد شما، كه «13» بيايد بشما عذاب خداى يا بيايد بشما رستخيز، كه بجز خداى مى خوانيد اگر هستيد راست گويان؟
__________________________________________________
(1) و اگر بزرگ آيد. (خ)
(2) سولاخ. (خ. صو)
(3) و اگر خواستى خداى گرد آوردى ايشان را. (صو. خ)
(4) كه هر آينه پاسخ كند آن كسها را. (صو)
(5) بازگردند. (خ) [.....]
(6) نه فرو فرستاده آمد. (خ)
(7) و بيك. (صو)
(8) جنبنده. (صو. خ)
(9) بدو پر خويش مگر گروه هااند. (صو)
(
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10) نكرديم سستى. (صو)- نه ضايع كرديم (خ)، رجوع شود بآيه سى از همين سوره.
(11) گرد آرندشان. (خ)
(12) بى راه كند او را. (خ)- او را گمراه گرداند. (صو)
(13) اگر. (خ. صو)
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41- نه، او را مى خوانيد، باز برد «1» آنچه مى خوانيد سوى او، اگر خواهد، و فراموش «2» كنيد آنچه انباز گيريد
42- بدرستى كه بفرستاديم سوى گروه هايى از پيش تو، و بگرفتيم شان بسختى و رنج «3» تا مگر ايشان زارى كنند
43- و اگر بيايدشان «4» عذاب ما زارى كنند «5» و لكن «6» سخت گشت دلهاى ايشان، و بياراست ايشان را ديو آنچه بودند مى كنند «7»
44- چون فراموش؟؟؟ آنچه ياد گرفتند «8» بدان بگشاديم بر ايشان درهاى همه چيزى؟ چون شاد شدند بدانچه يافتند «9» بگرفتيم شان ناگاه، آن گاه ايشان نوميدان بودند «10»
45- بريده شد اصل «11» آن گروه آن كسها كه ستم كردند، و شكر خداى [را] خداوند جهانيان
46- بگو: بينيد اگر بگرفت «12» خداى شنوايى شما و بينايى شما، و مهر كرد «13» بر دلهاى شما، كيست خداى بجز [خداى ] بيايد بشما بدان؟ «14» بنگر چگونه مى گردانيم آيتها، پس ايشان باز شوند «15»
__________________________________________________
(1) باز برد. (خ)- تا بگشايد. (صو)- پس مى برد. (ابو الفتوح) ترجمه «فيكشف»، رجوع شود بآيه 17 از همين سوره.
(2) فرامشت. (صو)
(3) بسختى و تنگى. (صو)- بعذاب و زيان كارى. (خ)
(4) چرايند چون بيامد بايشان. (صو)
(5) كردندى. (خ. صو)
(6) و بيك. (صو) [.....]
(7) مى كردند.
(خ. صو)
(8) پند داده شدند. (صو)- ياد كرده آمدند. (خ)
(9) شادمانه شدند بدانچه داده شدند. (صو)- شاد ببودند بدانچه داده آمدند. (خ)
(10) نوميد شدند. (صو)
(11) دنبال و بيخ و بن. (صو)- اصل. (خ)
(12) بگو يا محمد چه بينيد اگر بستاند. (صو)- بگو ببينيد اگر بگيرد. (خ)
(13) و بينايى هاى شما و مهر نهد. (صو)
(
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14) كه است خدا جز خداى كه بيارد بشما آن را. (صو)- كه بيارد بشما بدان. (خ)
(15) باز ايشان همى روى از پس گردانند. (صو)
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47- بگوى: بينيد كه «1» آيد بشما عذاب خداى ناگاه يا آشكارا، هيچ هلاك شوند»
مگر گروه ستمكاران؟
48- و نه فرستاديم پيغامبران را مگر مژده دهنده و بيم كننده «3» و هر كى بگرود و نيكى كند نيست ترس بر ايشان و نه ايشان بيم دارند «4»
49- و انكسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما برسدشان عذاب بدانچه بودند و تباهى مى كردند
50- بگو: نه مى گويم شما را نزديك منست خزينهاى «5» خداى، و نه دانم نهانى، و نه گويم شما را كه: من فريشته ام. كه متابعت كنم مگر آنچه وحى كرد «6» سوى من. بگو: هست برابر «7» نابينا و بينا؟ نه انديشه كنيد؟
51- بيم كن بدان «8» آن كسها را كه مى ترسند كه برانگيزندشان بسوى خداى شان، نيست ايشان را از بيرون او دوستى و نه خواهش كنى، «9» تا مگر ايشان بپرهيزند
52- و به مران آن كسها را كه مى خوانند خداى شان ببامداد و شبانگاه
__________________________________________________
(1) بگو يا محمد چه بينيد شما اگر. (صو)
(2) روى با روى جير (؟) هلاك كند.
(صو)- در موارد ديگر نيز در ترجمه (هل) همين لغت آمده است (رجوع شود بآيه 50 همين سوره در همين صفحه)
(3) مژده دهندگان و بيم كنندگان. (صو)
(4) تيمار دارند. (خ)- اندوه خورند. (صو)
(5) گنجها. (صو) [.....]
(6) بدم همى نروم مگر آنچه پيغام آمد. (صو)
(7) بگو جير (؟) برابر باشد. (صو)، «جير» ترجمه «هل» و معنى آن مفهوم نشد. و رجوع شود بآيه 47 همين سوره
(8) و هم كن بوى يعنى قرآن.
(9) از جز وى يارى گرى و نه خواهش گرى.
(صو)- از بيرون وى خداوندى و نه خواهش گرى. (خ)
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و مى خواهند ديدار او «1»، و نيست بر تو از حساب «2» ايشان از چيزى و نه از حساب «3» تو برايشان از چيزى، كه برانى ايشان را كه باشى «4» از ستمكاران
53- و همچنين آزموده كرديم برخى «5» از ايشان ببرخى «6» گويند:
ايشانند كه منّت نهاد «7» خداى بر ايشان از ميان ما؟ نيست خداى داناتر بشكركنان؟ «8»
54- و چون آمد «9» بتو آن كسها كه بگرويدند بآيتهاى ما، بگو:
سلام «10» باد بر شما، نبشت «11» خداوند شما بر تن او رحمت كه اوست هر كى كار كند از شما بدى بنادانى، «12» پس توبه كند از پس آن و نيكى كند «13» كه اوست آمرزگار و بخشاينده
55- و همچنين جدا كنيم آيتها، و پيدا كنيم «14» ترا راه گناه كاران
56- بگوى كه: مرا باز داشته اند «15» كه پرستم آن كسها را كه مى خوانيد از بيرون خداى. بگوى: نه پس روى كنم «16» آرزوهاى شما را، كه گم كنم «17» آن گاه، و نه باشم از راه يافتگان
57- بگوى: منم بر پيدايى از خداوند من و دروغ داشتيد بدان، بدانچه نزديك منست «18» آنچه مى شتاب كنيد بدان، كه نيست حكم
__________________________________________________
(1) خشنودى او. (صو)- روى او. (خ)
(2، 3) شمار. (صو)
(4) كه اگر برانى بباشى. (صو)
(5، 6) بهره (صو)- برخى. (خ)
(7) سپاس نهاد. (صو)
(8) نه خداى داناترست بسپاس داران. (صو)
(9) و اگر بيايند بتو. (صو)- چون آيند بتو. (خ)
(10) درود باد. (خ)
(11) واجب كرد. (خ)
(12) بر خود بخشودن كه هر كه بكند از شما بدى بنادانى. (صو) [.....]
(13) و سامانى كرد. (خ)
(14) و همچنين همى پديد كنيم درستى ها و تا پديد آيد. (صو)
(15) (صو)- مرا باز زده اند. (خ)- متن: كه من نهى كنم.
(16) كه بدم نروم. (صو)- متابعت نكنم. (خ)
(17) كه گم راه گشته باشم. (صو)
(18) بدانچه نيست نزديك من. (خ)- مر آن را كه نيست نزديك من. (صو)
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كردن مگر خداى را، بگزارد بحق، «1» و اوست بهتر جدا كنان «2»
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58- بگوى اگر نزديك منستى آنچه مى شتاب كنيد بدان بگزاردى كار «3» ميان من و آن شما. «4» و خداى داناست بستمكاران «5»
59- و نزديك اوست كليدهاى نهانيها نداند آن را مگر او، و داند آنچه اندر خشكى «6» و درياست، و نه افتد از برگى مگر بدانش او، «7» و نه دانه اى اندر تاريكيهاى زمين، و نه ترى و نه خشكى مگر كه اندر كتابست هويدا
60- و اوست آنك بميراند شما را بشب، «8» و داند آنچه كنيد بروز پس برانگيزد شما را اندران تا بگزارد اجل نامبرده «9» پس سوى اوست بازگشت شما پس آگاه كند شما را بدانچه بوديد و مى كرديد
61- و اوست قهر كننده از زبر بندگان «10» او و بفرستد بر شما نگاه بان، «11» تا چون آمد بشما «12» مرگ بميرانند او را پيغامبران ما، «13» و ايشان نه افزون كنندگان باشند «14»
62- پس باز گردانيده آيند «15» سوى خداى خداوند ايشان بحق، «16»
__________________________________________________
(1) پديد كند راستى. (صو)- بگزارد حق. (خ)
(2) داورى كنان (خ)
(3) گذارده آمدى. (خ)- گزارده شدى. (صو)
(4) و ميان شما. (خ. صو)
(5) بى دادگران. (صو)
(6) دشت. (صو)- بيابان. (خ)
(7) بداندش.
(صو)- بدانش او. (خ)
(8) بخوابيد شما بشب. (صو)- بميراند شما را. (خ) [.....]
(9) تا گزارده شود زمانه نامبرده. (صو)- گزارده آيد موعد نام برده. (خ)
(10) و وى است فرد شكننده بمرگ زبر بندگان خويش. (صو)- اوست قهر كننده زبر بندگان او. (خ)
(11) نگاه بانان. (خ)
(12) بيكى از شما. (خ)
(13) جان بردارندش فرشتگان ما يعنى عزرائيل. (صو)- پيغامبران ما. (خ)
(14) و ايشان تأخير نكنند. (صو)- و ايشان نه افراط كنند. (خ)- رجوع شود بآيه 31 و 38 از همين سوره.
(15) (خ)- باز گردانندشان. (صو)- متن:
باز گردانيد ...
(16) براستى (صو. خ)
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63- بگو: كيست كه برهاند شما را از تاريكيهاى خشكى «2» و دريا، مى خوانيد او را بزارى و ترس، «3» اگر برهانى ما را از اين باشيم از شكر كنندگان
64- بگوى: خداى برهاند شما را از آن و از هر اندوهى پس شماييد انبازگيران
65- بگو: كه اوست توانا «4» بران كه بفرستد بر شما عذابى از زبر شما يا از زير پايهاى شما، يا بپوشاند شما را لباسى ديگر، «5» و بچشاند برخى از شما را عذاب برخى. بنگر كه چگونه مى گردانيم آيتها تا مگر ايشان اندريابند
66- و بدروغ داشتند بدان گروه تو [و] آنست حق. بگو: نيستم بر شما نگاه بان
67- هر چيزى را «6» آرامش گاهى است و زود باشد كه بدانيد
68- و چون بينى آن كسها را كه گفت و گوى كنند اندر آيتهاى ما روى بگردان ازيشان تا گفت و گوى كنند اندر حديثى «7» جز آن و امّا «8» فراموش كند ترا ديو مه نشين پس ياد كارى «9» با گروه ستم كاران
__________________________________________________
(1) زود شما را. (خ)
(2) از تاريكيهاى دشت. (صو)- بيابان. (خ)- رجوع شود بآيه 59 از همين سوره.
(3) بزارى و پنهان. (خ)- بزارى كردن پنهان.
(صو)
(4) (خ. صو)- متن: قهر كننده.
(5) بپوشاند شما را پراكندگى (صو)- يا بر پوشد شما را بگروهى. (خ)
(6) چيزى. (صو)- چيزى. (ابو الفتوح) و ظاهرا «خبرى» [.....]
(7) سخنى. (صو)
(8) و اگر. (صو. خ)
(9) سپس ياد آوردن. (صو)- از پس ياد كن من. (خ)- و رجوع شود بآيه بعد.
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69- و نيست بر آن كسها كه مى پرهيزند از شمار ايشان از چيزى، و لكن ياد كردى «1» تا مگر ايشان بپرهيزند
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70- دست بدار آن كسها را كه گرفتند دين ايشان بازى و نشاط، «2» و بفريفت شان زندگانى اين جهان، و پند ده بدان [تا هلاك كرده نشود تنى بدانچه بكرد، نيست مر او را] «3» از بيرون خداى دوستى «4» و نه خواهش گرى، و اگر عدل كنى هر عدلى نه گرفته آيد «5» از آن، ايشانند آن كسها كه نوميد شدند «6» بدانچه ساختند ايشانراست شراب از حميم، و عذاب دردناك «7» بدانچه بودند مى كافر شدند
71- بگو: مى خوانيم از بيرون خداى آنچه نه سود كند [ما را] و نه زيان كند [ما را]، و مى بازگرديم «8» بر پاشنه هاى [ما] پس [آن ] كه «9» راه نمود ما را خداى، چنان كه اندر افكند او را ديو اندر زمين، بى هوش، «10» او راست ياران مى خوانند او را سوى راه راست: بيا بما، بگوى كه: راه راست خداى اوست راه راست، و فرموده آمديم گردن [نهيم ] «11» خداوند جهانيان را
__________________________________________________
(1) و لكن پنديست. (خ)
(2) دين خويش را بازى و افسوس. (صو)- دين ايشان را ببازى و نشاط. (خ)
(3) (صو)- در متن: «ان تبسل نفس» ترجمه نشده و عبارت بعدى هم مشوش است: بدانچه ساختند نيست ايشان را.
(4) نگاه دارى.
(صو)- خداوندى. (خ) ترجمه «ولىّ»
(5) و اگر برابر كند هر برابرى نه گيرد از وى. (صو)- اگر فدا كند هر فدايى فراستده نيايد. (خ)
(6) هلاك شدند. (خ)- هلاك كرده شدند. (صو) ترجمه: «ابسلوا» و رجوع شود بآيه 69 از همين سوره.
(7) مر ايشان را باشد آشاميدنى از آب گرم و عذاب دردگين (صو)- ايشانراست شرابى از آب گرم و عذابى دردناك. (خ)
(8) و باز گردانند ما را. (صو)- و بازگردانيده آئيم. (خ)
(9) سپس آنكه. (صو)
(10) فرومانده و سرگردان. (صو)- بى هش. (خ)- سراسيمه. (ابو الفتوح) ترجمه: حيران.
(11) تا گردن نهيم. (صو)- كه بگردن نهيم. (خ) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 448
72- كه بپاى داريد نماز و بپرهيزيد و اوست آن كى سوى وى است برانگيختن «1»
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73- و اوست آن كى بيافريد آسمانها و زمين بر است، و آن روز گويد «2»: بباش، بباشد. گفتار او حقّست، و اوست پادشاه «3» آن روز كه بدمند اندر صور، (و ديگر روزها، «4») داناى نهانها و آشكارا، و اوست با حكمت و دانا «5»
74- كه گفت ابراهيم [پدر خويش ] «6» مر آزر را كه: مى گيرى بتان را بخدايى؟ «7» مى بينم ترا و گروه ترا اندر بى راهى هويدا
75- و همچنين بنموديم ابراهيم را فريشتگان «8» آسمانها و زمين، و تا باشد از بى گمانان
76- چون بپوشيد «9» برو شب، ديد ستاره، «10» گفت: اينست خداى من، چون فرو شد گفت: نه دوست دارم فرو شوندگان را
77- چون بديد ماه را كه برآمد «11» گفت: اين خداى منست، چون فرو شد گفت: اگر نه راه نمايد خداوند من باشم از گروه بى راهان
78- چون بديد آفتاب را برآمده، «12» گفت: اين خداى منست، اين [است ] بزرگتر، چون فرو شد گفت: يا گروه من بيزارم از آنچه مى انباز گيريد
__________________________________________________
(1) گرد آرند شما را. (صو)- گرد آوردتان. (خ)
(2) كه گويد. (صو. خ)
(3) و مر او راست پادشاهى. (صو. خ)
(4) اين جمله در نسخه هاى ديگر نيست
(5) استوار كار و آگاه. (صو)
(6) (صو)- پدر او را آزر. (خ)- در متن «لابيه» ترجمه نشده است.
(7) خدايان. (صو)
(8) پادشاهى. (صو. خ)
(9) چون اندر آمد و تاريك شد. (صو)
(10) ستاره. (صو)
(11، 12) برآمده.
(صو. خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 449
79- من برابر كنم «1» روى خويش آن را كه بيافريد آسمانها و زمين [پاكيزه ] «2»، و نيستم از انبازگيران «3»
80- پيكار كرد با او گروه او، گفت: مى پيكار كنيد با من اندر خداى «4» كه راه نمود مرا؟ و نه ترسم از آنچه مى انباز گيريد بدان- مگر كه خواهد خداوند من [چيزى ] «5»- و فراخست خداوند مرا همه چيزى دانش، «6» نه پند گيريد؟ «7»
81- چگونه ترسم از آنچه انباز گرفتيد شما، و مه ترسيد. «8»
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كه شما انباز گرفتيد بخداى آنچه نفرستاد بدان بر شما حجّتى؟ كدام از دو گروه سزاوارتر بايمنى اگر هستيد داناان؟ «9»
82- آن كسها كه بگرويدند و نه پوشيدند ايمان ايشان «10» بستم ايشانند و ايشانراست ايمنى، و ايشانند راه يافتگان
83- آنست حجّت ما بداديم آن ابراهيم را بر گروه او، برداريم پايگاه [ها] «11» آنكه «12» خواهيم، كه خداوند تو با حكمت است و دانا
84- و بداديم او را اسحق و يعقوب، و همه را راه نموديم، و نوح را راه نموديم از پيش، و از فرزندان او داود و سليمان و ايّوب و يوسف و موسى و هارون، «13» و همچنين پاداش كنيم نيكوكاران را
__________________________________________________
(1) من پيش آورم. (صو)- من اسپردم. (خ) انى و جهت
(2) (خ. صو)- در متن «همه» و اشتباه است. ترجمه «حنيفا»- رجوع شود بآيه 135، از سوره بقره و آيه 95 از سوره آل عمران و موارد ديگر.
(3) هنباز. (خ) [.....]
(4) اندر كار خداى. (خ)
(5) (خ. صو)
(6) بهمه چيزى. (صو)
(7) همى نه پند پذيريد؟
(خ)- چرا پند همى نپذيريد؟ (صو)
(8) و نه ترسيد. (صو)
(9) اگر هستيد كه دانيد؟ (خ)
(10) و نياميختند گروش خويش را ... (صو)
(11) پايگاهها.
(صو)- پايها. (خ)
(12) آن را كه. (صو)
(13) داود را و سليمان را و ...
هارون را (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 450
85- و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس «1» همه از نيكوكاران اند
86- و اسمعيل و اليسع و يونس و لوط، و همه [را] «2» فضل كرديم بر جهانيان
87- و از پدران ايشان و فرزندان ايشان و برادران ايشان، و برگزيديم شان و راه نموديم شان سوى راه راست
88- آنست راه خداى راه نمايد بدان آن را كه خواهد از بندگان او، و اگر انباز گيرند تباه كند «3» از ايشان آنچه بودند مى كردند
89- ايشانند آن كسها كه بداديم شان كتاب و حكمت و پيغامبرى، «4» [اگر كافر شدند بدان اينانند كه بر سپرديم و بداشتيم گروهى را نبودند «5» بدان كافران
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90- ايشانند آنكه راه نمود خداى براه ايشان مى پى بر، «6» بگو: نخواهم از شما بر او از مزدى، نيست آن مگر ياد كردى «7» جهانيان را
91- [و اندازه ننهادند خداى را سزاى اندازه وى چون ] «8» گفتند:
چرا نه فرو فرستاد خداى بر مردمى از هيچ چيزى. بگو: آنكه بفرستاد توريت آنكه آورد بدان موسى روشنايى و راهنمايى مردمان را، مى كنيد آن را كاغذها «9» پيدا كنيد آن را] «10»، و مى پنهان كنيد بسيار، و اندر آموخت شما را آنچه نه دانستيد شما و نه پدران شما؟ بگو: خداى،
__________________________________________________
(1) و زكريا را ... و الياس را. (خ. صو)
(2) (خ. صو)
(3) نيست گردد و تباه گردد. (صو)- تباه گردد. (خ)
(4) از اينجا تا وسط آيه 91 از نسخه (خ) گرفته شده كه در متن افتاده است. [.....]
(5) كه نبستند بوى. (صو)
(6) مر راه ايشان را بدم رو. (صو)
(7) پندى. (صو)
(8) صو.
(9) دفترها. (صو)
(10) كروشه شماره 4 بسته شد و ازينجا نسخه متن است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 451
پس دست بدارشان اندر گفت و گوى بازى كنند «1»
92- اينست كتاب و بفرستاديم ان را ببركه، راست دارنده آنكه پيش آن [بود] «2»، تا بيم [كنى مردمان مكه را] «3» و آنكه گرداگرد آن، و آن كسها كه بگروند بدان جهان بگروند بدان، و ايشانند بر نمازهاى ايشان مى نگاه بانى كنند
93- و كيست ستم كارتر از انك بافت «4» بر خداى دروغ، يا گفت:
وحى كرده آمد سوى من، و نه وحى كرده آمد سوى او چيزى، و آنك گفت: بفرستم چنان كه بفرستاد «5» خداى؟ و اگر بينى آن ستمكاران را اندر سختى [هاى ] مرگ «6»، و فريشتگان بگسترانند «7» دستهاى ايشان، بيرون كنيد تنهاى شما را «8»، امروز پاداش دهند «9» عذاب خوارى بدانچه بوديد مى گوييد «10» بر خداى بناحق، و بود [يد] از آيتهاى او مى بزرگ منشى كنى «11»
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94- كه آمديد بما تنها شدگان «12» چنان كه بيافريديم شما را نخست بار، دست بداشتيد «13» آنچه بداديم شما را از پس پشت شما، و نه بينيم با شما خواهش گران شما آن كه گفتيد «14» كه ايشان اندر شما انبازان اند،
__________________________________________________
(1) اندر گفت و گوى ايشان بازى كنند. (خ)
(2) (خ. صو)
(3) (خ)- متن:
تا بيم كنم مادران كه در آن ديه اند. (؟) ترجمه: «ام القرى»
(4) ببافد و يارد (؟) (صو)- گويد. (خ)
(5) زود فرود آرم هم چنان كه فرو فرستاد. (صو)
(6) اندر سختيهاى مرگ باشند. (صو)- اندر سختى جان كندن باشند. (خ)
(7) گسترده باشند.
(صو)- دراز كرده باشند. (خ)
(8) جانهاى خويش را. (صو)- تنهاى شما را.
(خ) [.....]
(9) پاداش دهندتان. (صو)- پاداش كنندتان. (خ)
(10) بوديد كه همى گفتيد. (صو)
(11) كنيد. (صو)
(12) يكان يكان. (صو)- تنها. (خ) ترجمه «فرادى»
(13) و مانديد. (صو)- و بگذاشتيد. (خ)
(14) آنان كه دعوى كرديد. (صو)- آنكه مى گفتيد. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 452
كه ببريد «1» ميان شما، و گم شد از شما آنچه بوديد مى گفتيد «2»
95- كه خداى گشاينده «3» دانه است و آن خسته «4»، بيرون آرد زنده [را] از مرده و بيرون آرد مرده [را] از زنده، «5»، اينست شما را خداى از كجا مى دروغ گوييد «6»
96- گشاينده بامداد «7»، و كننده شب آرام را، «8» و آفتاب و ماه تاب «9» شما را، «10» انست اندازه «11» بى همتاى دانا
97- و اوست آنك كرد شما را ستارگان تا راه يابيد بدان اندر تاريكيهاى خشك و دريا. كه جدا كرديم آيتها «12» گروهى را كه بدانند
98- و اوست آنك بيافريد شما را از تنى يگانه «13» و آرام داد و برخوردارى داد. كه جدا كرديم «14» آيتها گروهى [را] كه اندريابند
99- و اوست آنك بفرستاد از آسمان آب و بيرون آورديم بدان
__________________________________________________
(1) هر آينه بريدگى افتاد. (صو)
(
(1/467)



2) كه همى دعوى كرديد. (صو)- مى بدروغ گفتيد. (خ) ترجمه «تزعمون»
(3) شكافنده. (صو)- گشاينده (خ) ترجمه «فالق»
(4) و از خرما اسفال (صو)- خسته. (خ) ترجمه «نوى»
(5) و بيرون آرنده مرده است از زنده. (صو)- نسخه (خ) مطابق است با متن.
(6) چگونه همى سپس باز گردانند شما را. (صو)- از كجا برگرداندتان. (خ)- ترجمه: «تؤفكون»
(7) شكافنده سپيده دم است. (صو)- گشاينده بام. (خ) ترجمه «فالق الاصباح» و رجوع شود بآيه قبل.
(8) كننده شب آرام، مطابق است با متن قرآن و متن قرآن در اين دو نسخه «جاعل الليل سكنا» است. و متن قرآن هاى چاپى «جعل الليل سكنا» [.....]
(9) ماه. (صو، خ)
(10) شمار.
(صو)- شما را. (خ) شمار را.
(11) اندازه كردن. (صو)- اندازه. (خ).
(12) دشت و دريا. پديد كرديم نشانها حجتها. (صو)- بيابان و دريا. كه پيدا كرديم حجتها. (خ)- «برّ» همواره در نسخه متن: خشك، در نسخه صو، دشت، و در نسخه خ، بيابان ترجمه شده است.
(13) از يك تن. (صو. خ)
(14) جايگاه آرام و جايگاه امانت كه پيدا كرديم. (خ)- گاه اندر آرامگاه شكم مادر، گاه اندر نهانگاه پشت، نيك پديد كرديم. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 453
نبات هره چيزى، «1» و بيرون آورديم از آن سبزى، بيرون آريم «2» از آن دانه يك بر ديگر، «3» و از خرمابنان از بار آن «4» شاخهاى «5» نزديك يكديگر، و بوستانها از انگور، و زيتون و انار «6» ماننده و ناماننده يكديگر بنگريد سوى ميوه آن كه چون بار آورد و خوش گيرد. «7»
كه اندر آنست آيتهاى ما گروهى را كه بگروند
100- و كردند خداى را انبازان پريان، و بيافريدشان، و نام زده كردند «8» او را فرزندان و دختران بجز دانش، «9» پاك است او و برتر از آنچه مى نشانى دهند «10»
101- آفريدگار آسمانها و زمين، از كجا باشد او را فرزند و نه باشد او را يار، «11» و بيافريد هر چيزى، و اوست بهمه چيزى دانا
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102- آنست خداى خداوند شما، نيست خداى مگر او، آفريدگار همه چيزى [بپرستيد او را]، «12» و اوست بر همه چيزى نگاه بان
103- نه در رسد بدو چشمها و او اندر رسد ببينهائيها «13» و اوست باريك دان و دانا «14»
__________________________________________________
(1) بدان آب، رستن هر چيزى. (صو)- بدان گياهى همه چيزى. (خ) در متن:
«هره» و شايد «هر» يا «همه»
(2) آورديم. (صو)
(3) يك بر ديگر نشسته. (صو)- بر هم نهاده. (خ) ترجمه متراكب.
(4) كارد وى (؟) (صو)- از بار آن. (خ) ترجمه «طلع».
(5) خوشها. (صو) ترجمه: «قنوان»
(6) نار. (صو. خ)
(7) پختن وى. (صو)- رسيدن آن. (خ) ترجمه: ينعه.
(8) بساختند و بنهادند. (صو)- گفتند. (خ)- تراشيدند. (ابو الفتوح) ترجمه:
«خرقوا» [.....]
(9) ببى دانشى. (خ)- كلمه «بغير علم» در متن هميشه «بجز دانش» و در نسخه (خ)، «نادانى» و «ببى دانشى» ترجمه شده است و اين بهترست.
(10) همى وصف كنند. (صو)- مى گويند. (خ)
(11) يارى يعنى زنى. (صو)- زن. (خ)
(12) (خ)- در متن ترجمه «فاعبدوه» از قلم كاتب افتاده است.
(13) نه اندر يابد او را چشمها و او اندر يابد چشمها را. (خ)
(14) مهربان آگاه. (صو)- باريك دان و آگاه. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 454
104- كه آمد بشما بينايى [ها] «1» از خداوند شما، هر كى بينا گشت تن او راست، و هر كى نابينا گشت بر اوست، و نيستم من بر شما نگاه بان
105- و همچنين مى گردانيم آيتها، تا گويند: [برخواندى ]، «2» و پيدا كنيم [آن را] گروهى را كه بدانند
106- پس روى كن آن را كه وحى كرده آمد «3» سوى تو از خداوند تو، نيست خداى مگر او، روى بگردان از انبازگيران
107- و اگر خواستى خداى نه انباز گرفتندى، و نه كرديم ترا بر ايشان نگاه بان، و نه اى تو بر ايشان نگاه بان «4»
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108- [و دشنام مدهيد] انك «5» مى خوانند از بيرون خداى [كه دشنام دهند خداى را از حد گذشتن بجز دانش ] «6» همچنين بياراستيم همه گروهى را كار ايشان «7» پس سوى خداوندشانست بازگشت ايشان، آگاه كندشان بدانچه بودند مى كنند «8»
109- و سوگند خوردند بخداى سختر سوگند ايشان، اگر آيد بديشان نشانى بگروند بدان. بگو كه: آيتها نزديك خداى [است ] «9» و نه دانيد «10» شما كه آن چون آمد نه گروند؟
110- و مى گردانيم دلهاشان و چشمهاشان، چنان كه نه گرويدند
__________________________________________________
(1) پيدايى ها. (صو)- حجتها. (خ)
(2) (خ)- بياموختى. (صو)- در متن كلمه:
«درست» معنى نشده است.
(3) (خ)- متن: وحى كرديم.
(4) نگاه دار.
(صو)
(5) و دشنام مدهيد آن كسها را. (خ)
(6) كه دشنام دهند خداى را بنادانى. (خ)- و عبارت ميان قلاب ها در متن نيست. يعنى «تسبوا- يسبو اللَّه عدوا» ترجمه نشده است.
(7) گردارشان. (خ)
(8) مى كردند. (خ)- همى كردند (صو) [.....]
(9) (خ. صو)
(10) و چه دانيد. (صو)- و ندانيد. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 455
بدان نخست بار، و دست بداريم شان اندر بى راهى «1» ايشان مى گردند
111- اگر ما بفرستاديمى سوى ايشان فريشتگان و سخن گفتندى [ايشان را] «2» مردگان، و برانگيختيمى بر ايشان همه چيزى معاينه «3» نه بودند كه بگروند- مگر كه خواهد خداى- و لكن «4» بيشتر از ايشان نادانان اند (جزء هشتم)
112- و همچنين كرديم هر پيغامبرى را دشمنى ديوان مردمان و پريان، كه وحى كند برخى از ايشان سوى برخى نابوده (؟) گفتار فريبنده، و اگر خواهد «5» خداوند تو نه [كردندى آن را]، «6» دست بدارشان و آنچه مى يابند «7»
113- تا بكشد «8» سوى او دلهاى آن كسها كه نه گروند بدان جهان، و خشنود شوند ازو، [و بكنند آنچه ] «9» اندايشان [كنندگان ] «10»
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114- بجز خداى مى بجويم حكم كننده «11»، و اوست آنك بفرستاد سوى شما كتاب جدا كننده «12» و آن كسها كه بداديم شان كتاب، «13» مى دانند كه اينست فرو فرستاده از خداوند تو بحقّ، «14» مه باش از
__________________________________________________
(1) بى راهى. (خ)- گردن بردگى. (صو) ترجمه «طغيان».
(2) (خ. صو)
(3) روى بروى. (خ)- گروه گروه (؟) (صو)
(4) و لكن. (خ)- و بيك. (صو)
(5) راهنمونى همى كنند بهره ازيشان سوى بهره آراسته سخن بفريفتن و اگر خواستى.
(صو)- ... مى وحى كند برخى زيشان سوى برخى آرايش گفتار بفريب و اگر خواستى (خ)
(6) (خ)- متن: نه كنندى.
(7) بگذارشان و آنچه مى گويند. (خ)- فرو گذارشان و آنچه دروغ بافند. (صو)، و رجوع شود بآيه 138 از همين سوره.
(8) تا برگردد سوى او. (خ)- تا بگرداند بدان سخن. (صو)
(9، 10) (خ)- تا بكنند از خويشتن آنچه ايشان كنند. (صو)- تا كسب كنند آنچه ايشان كسب كردند. (ابو الفتوح) در متن: «و ليقترفوا ما هم مقترفون» ترجمه نشده است
(11) داورى. (خ. صو)
(12) نامه پديد كرده. (صو)- قرآن پيدا كرده. (خ)
(13) توريت. (صو. خ) [.....]
(14) براستى. (صو. خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 456
گمان مندان «1»
115- تمام شد سخن خداوند تو راست و عدل، «2» نيست گرداننده سخن او را، و اوست شنوا و دانا
116- و اگر فرمان برى «3» بيشتر آنك اندر زمين است بى راه كنند ترا از راه خداى، نه متابعت كنند مگر انديشه «4» را، نه اندايشان مگر دروغ زنان «5»
117- كه خداوند تو اوست دانا آن كى گم شود «6» از راه او و اوست دانا براه يافتگان
118- بخوريد از آنچه ياد كرد نام خداى بران است، اگر هستيد بآيتهاى او گرويده
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119- و چه بود شما را كه نخوريد از آنچه ياد كرده شد نام خداى بر آن، كه جدا كرد شما را آنچه حرام كرده شد «7» بر شما- مگر آنچه بيچاره گرديد شما سوى او- كه بيشتر گم شوند بآرزوهاى ايشان بجز دانش «8»، كه خداوند تو اوست دانا بحدّ اندر گذرندگان
120- دست بداريد از بزه آشكارا و پنهان آن، «9» كه آن كسها كه مى سازند «10» بزه پاداش دهند [شان ] «11» بدانچه بودند و مى ساختند «12»
121- و نه خوريد «13» از آنچه نه ياد كرده آيد نام خداى بر او،
__________________________________________________
(1) گمان بران. (صو)
(2) براستى و داد. (خ)
(3) فرمان كنى. (صو)
(4) بدم همى نروند مگر گمانى را. (صو)- نه متابعت كنند مگر گمان را. (خ)
(5) گزاف گويان. (صو)
(6) داناتر آنكه گم شود. (صو)- دانا آنكه بى راه شود. (خ)
(7) حرام كرد. (خ)
(8) كه بسيارى اند كه بى راه كنند بآرزوهاشان بنادانى. (خ)- و رجوع شود بذيل آيه صدم از همين سوره.
(9) و پنهانى آن. (خ)
(10) كه كنند. (صو. خ)
(11) زود پاداش دهندشان. (صو)- پاداش كنندشان. (خ)
(12) همى كردند. (صو)- مى كردند. (خ)
(13) و مه خوريد. (خ) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 457
كه آنست تباهى، كه ديوان مى وحى كنند «1» سوى دوستان ايشان تا پيكار كنند با شما، و اگر فرمان بريدشان شماييد هنبازگيران
122- يا آن كه باشد مرده زنده گردانيم او را و بكرديم او را روشنايى كه مى رود «2» بدان اندر مردمان چنان كه داستان او اندر تاريكيها نيست بيرون آينده از آن؟ «3» همچنين آراسته شد كافران را آنچه بودند مى كنند «4»
123- و همچنين كرديم اندر هر ديه اى بزرگان گنه كاران آن را تا مكر كردند اندران، و نه [مكر] كردند «5» مگر بتنهاى ايشان و نه دانند
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124- و چون آمد بديشان آيتى گفتند: نه گرويم تا نيارى چنان كه بياوردند «6» پيغامبران خداى. خداى داناتر كجا كند پيغامهاى او. «7» برسد آن كسها را كه گناه كردند سختى «8» از نزديك خداى و عذاب سخت بدانچه بودند مى مكر كنند «9»
125- و هر كى خواهد خداى كه راه نمايد او را فراخ كند دل او در اسلام، «10» و هر كى خواهد كه گم كند «11» او را كند دل او تنگى
__________________________________________________
(1) را نمونى. (صو)، و (ظاهرا: راه نمونى)- مى وحى كنند. (خ)
(2) كمى رود.
(خ)- همى رود. (صو)
(3) چنان باشد داستان او اندر تاريكى ها نباشد ... (خ)- همچون آن كسى باشد كاندر تاريكيها مانده باشد نتواند بيرون آمدن از آنجا. (صو)
(4) ميكردند. (خ)- همى كردند. (صو)
(5) تا سازش بدست آرند اندران و سازش همى نكنند. (صو)- تا بسگالند اندران و نه سگالند. (خ)
(6) بدهند ما را هم چنان كه بدادند. (صو)- تا داده آئيم هم چنان كه داده آمدند. (خ)
(7) خداى داناتر است كه كجا نهد پيغامهاى خويش. (صو)
(8) جزاى. (صو)- خوارى. (خ)- خردى. (ابو الفتوح) ترجمه «صغار»
(9) سازش كردند.
(صو)- مى سگاليدند. (خ)- و رجوع شود بآيه 123 از همين سوره.
(10) مر گردن نهادن را. (صو)- مسلمانى را. (خ)
(11) بى راه كند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 458
تنگ «1» چنان كه بر شود «2» اندر آسمان. و همچنين كند خداى پليدى [را] بر آن كسها كه نه گروند
126- اينست راه خداوند تو راست، كه جدا كرديم آيتها «3» گروهى [را] كه پندگيرند
127- و ايشانراست سراى سلامت «4» نزديك خداوندشان و اوست [خداوند] ايشان «5» بدانچه بودند مى كنند «6»
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128- و آن روز كه برانگيزيم شان همه را، يا گروه پريان كه بسيارتر آمديد از مردمان و گفتند «7» دوستان ايشان از مردمان: خداوند ما برخوردارى گرفت برخى از ما بر برخى، و برسيديم ما باجل ما «8» آنكه نام زده كردى «9» ما را گفت: كه آتش جايگاه شما است. جاودانه باشيد اندران- مگر كه «10» خواهد خداى- كه خداى تو با حكمت است و دانا
129- و همچنين برگماريم «11» برخى ستمكاران را ببرخى بدانچه بودند و مى كردند
__________________________________________________
(1) تنگ سخت. (صو)- تنگ تنگ. (خ) ترجمه: «ضيقا حرجا»
(2) پندارى همى برشود. (صو)- چنان باشدى كه بر شودى. (خ)
(3) پديد كرديم نشانيها.
(صو)- پيدا كرديم حجتها. (خ) [.....]
(4) سراى با سلامت. (خ)- سراى رستگارى.
(صو)
(5) اوست خداوند ايشان. (خ)
(6) نگاه دارنده بدانچه همى كردند.
(صو)
(7) و گفت. (خ)
(8) برخوردارى گرفت بهره از ما ببهره وى است برخوردارى ده برخى را. (صو)- از ما ببرخى و برسيديم بوعده ما. (خ)- برخوردارى ده پاره از ما را بپاره و رسيد. (ابو الفتوح)- و متن صحيح است.
(9) و برسيديم زمانه خويش آنكه پديد كرده بودى ما را. (صو)- و برسيديم بوعده ما آنكه وعده كردى ما را. (خ)
(10) مگر آنچه. (خ. صو)
(11) (خ. صو)- متن:
مى گردانيم.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 459
130- يا گروه پريان و مردمان نه آمد شما را پيغامبران از شما مى خوانند «1» بر شما آيتهاى من و بيم مى كنند شما را از ديدار «2» روز شما اين؟ گفتند: گواهى دهيم بر تنهاى ما و بفريفت شان زندگانى اين جهان، و گواه كردند «3» بر تنهاى ايشان كه ايشان بودند كافران
131- آنست كه نبود خداوند تو هلاك كننده ديه ها بستم و اهل آن غافلان «4»
132- و همه را پايگاههاست از آنچه مى كردند، و نه خداوند تو غافلست از آنچه مى كنند
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133- خداوند تو بى نياز است خداوند رحمت، «5» اگر خواهد ببرد شما را و خليفت كند «6» از پس شما آنچه خواهد چنان كه بيافريد شما را از فرزندان گروهى ديگر
134- كه آنچه وعده كرده [شده ] ايد بيايد، و نه ايد شما عاجز عاجزكنان
135- بگو: يا گروه بكنيد بر «7» جايگاه شما من كار كننده ام، زود بود كه بدانيد آنك باشد او را سرانجام سراى، كه نه رهند ازو ستمكاران «8»
136- و كردند خداى را از آنچه آفريد از كشت و چهارپايان برخى «9»، گفتند: اينست خداى را- بدروغ ايشان- و اين هنبازان ما را
__________________________________________________
(1) مى برخوانند. (خ)
(2) رسيدن. (صو)- ديدار. (خ) ترجمه «لقاء»
(3) گواهى دادند. (صو. خ)
(4) دلشدگان، بى گناهان. (صو)
(5) خداوند بخشايش. (خ)
(6) و بپاى كند. (صو)- و خليفت كند. (خ) [.....]
(7) يا گروه كار كنيد بر. (خ)- يا گروه من كار كنيد بر. (صو)
(8) نرهند كافران. (خ)- نرهند از عذاب ستمكاران. (صو)- در متن ظاهرا كلمه «ازو» زايدست.
(9) ستوران برخى. (خ)- و چهار پايان- اشتر و گاو و گوسفند- بهره. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 460
[است. و] آنچه بود هنبازان ايشان را «1» نرسد سوى خداى، و آنچه بود «2» خداى را او برسد سوى هنبازان ايشان. بدست آنچه مى حكم كنند!
137- و همچنين بياراست بيشتر از هنبازان [گيران را] «3» كشتن فرزندان ايشان هنبازان ايشان تا باز گردانندشان، «4» و بپوشانند بر ايشان دين ايشان- اگر خواهد «5» خداى نه كردندى آن را- دست بدارشان و آنچه مى يابند «6»
138- و گفتند: اينست چهارپايان «7» و كشت [بازداشته نخورند آن را] «8» مگر آنكه خواهيم- بدروغ «9» ايشان- و چهارپايان «10» [كه ] حرام كرده شد پشتهاى ايشان، و چهارپايان «11» كه نه ياد كرده آيد «12» نام خداى بران، يافتن بر او. «13» پاداش دهدشان بدانچه بودند مى يابند «14»
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139- و گفتند: آنچه اندرين شكمهاى اين چهارپايان است پاكيزه است نران ما را، و حرام است بر زنان ما، و اگر باشد مرده ايشان اندران
__________________________________________________
(1) و اينست بتان ما را و آنچه بود بتان ايشان را. (خ)
(2) باشد. (خ. صو)
(3) بسيارى را از انبازگيران. (صو)- بسيارى از كافران. (خ)
(4) تا هلاك كنند ايشان را. (صو)- تا بازگردانند ايشان را. (خ)
(5) اگر بخواستى. (خ. صو)
(6) دست بازدار ايشان را و آنچه همى سازند و بافند. (صو)- بگذارشان و آنچه مى كنند. (خ)- در متن بجاى «يابند» بايد «تابند» يا «بافند» باشد. و نيز رجوع شود بآيه 140 (ص 461) و آيه 21 از همين سوره كه «بافد» ترجمه شده است.
(7، 10، 11) ستوران. (خ)
(8) (خ) «حجر لا يطعمها» در متن معنى نشده است.
(9) بدعوى. (صو)
(12) كه ياد نكنند. (صو)- كياد كرده نيايد. (خ)
(13) دروغ گفتن بروى. (صو)- دروغ بستنى بر او. (ابو الفتوح)- دروغ گفتن بر آن. (خ) [.....]
(14) همى بافند و ساختند. (صو)- همى گفتند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 461
هنبازان اند. «1» پاداش دهدشان بدان وصف كردنشان، كه اوست با حكمت و دانا
140- كه زيان كرد آن كسها كه بكشتند فرزندان ايشان را به نادانى بجز دانش «2» و حرام كردند آنچه روزى كردشان خداى، بافته دروغ بر خداى. گم شدند «3» و نه بودند راه يافتگان
141- اوست آنك بيافريد بهشتها حرم و ناحرم «4» و خرمابنان و كشته مختلف خوردن را، «5» و زيتون و انار، ماننده و جز ماننده. «6»
بخوريد از بار آن چون بار گيرد، و بدهيد بهره «7» آن روز درودن آن، و مه گزاف كارى كنيد كه او نه دوست دارد گزاف كاران را
142- و از چهارپايان [بار برندگان و نابرندگان ] «8». بخوريد آنچه روزى كردتان خداى، و مه پس روى كنيد «9» پيهاى ديو را، كه اوست شما را دشمن هويدا
__________________________________________________
(
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1) يكتاه است مردان ما را و حرام كرده بر زنان ما و اگر باشد مردار ايشان در وى انبازان باشند. (صو)- پاكيزه است نران ما را و حرامست بر جفتان ما و اگر باشد پس از ايشانند اندر هنبازان (خ)
(2) بنادانى و بى دانشى. (خ)- به بيخردى، به بى دانشى.
(صو)
(3) دروغ گفتن بر خداى كه بى راه شدند. (خ)- بدروغ بافتنى بر خداى، گمراه گشتند. (صو)
(4) گشن و ناگشن. (خ)- ترجمه «معروشات و غير معروشات»، و كلمه «حرم» كه در متن است مفهوم نشد، و در نسخه «صو» كلمه اى است كه «چسبيده و نا ... (؟) خنبيده و نا ... (؟)» مى توان خواند و آن نيز مفهوم نشد.
(5) و گونه گون باشد بار آن. (خ)- ناهموار خوردن او. (صو)
(6) ماننده يكديگر و ناماننده يكديگر. (خ. صو)
(7) برخ آن. (خ)- حق وى، يعنى عشر. (صو)
(8) و از چارپايان بيافريديم بار برندگان و نابرندگان. (صو)- و ز ستورانند كه بار كشند و ز پشم ايشان. (خ)- در متن «حمولة و فرشا» معنى نشده است.
(9) و متابعت مكنيد پيهاى ديوان را. (خ)- و بدم مرويد گامهاى ديو را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 462
143- هشت جفت، از ميشان دو، و از بز دو. بگو: نران حرام كرد يا مادگان؟ يا [آنچه ] فرا پيچيد بران رحمهاى دو [ماده ] «1» آگاه كن «2» مرا بدانش، ار هستيد راست گويان
144- و از اشتر دو، و از گاو دو. بگو: نران حرام كرد يا مادگان؟ يا [آنچه ] فرا پيچيد بران رحمهاى مادگان «3»؟ يا بوديد گواهان كه وصيت كرد «4» شما را خداى بدين؟ كيست ستم كارتر از انك بافت «5» بر خداى دروغ تا گم كند مردمان را بجز دانش؟ «6» كه خداى نه راه نمايد گروه ستم كاران [را]
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145- بگو: نه يافتم اندر آنچه وحى كرده آمد سوى من حرام كرده برخورنده كه بخورد آن را «7»، مگر كه باشد مردار «8» يا خونى ريخته يا گوشت خوك- كه اينست پليد [ى ]- يا تباهى [كه نام برده آيد] «9» بجز خداى، هر كى بيچاره گردد جز افزونى [جوينده و نه از حد گذرنده ] «10» كه خداى تو آمرزگارست و بخشاينده
146- و بران كسها كه جهودان اند «11» حرام كرديم [هر خداوند
__________________________________________________
(1) هشت جفت، از گوسفند دو و از بز دو. بگو دو نر حرام كرد يا دو ماده؟ يا آنچه گرداندر گرفت بروى زهدانهاى دو ماده. (صو)- هشت جفت اند از ميشان دو و زبزان دو بگو نران اند كه حرام كرد يا مادگان؟ يا آنچه برپيچيد بر آن رحمهاى دو ماده.
(خ)
(2) آگاهى دهيد. (صو)
(3) بگوى دو نر حرام كرد يا دو ماده يا آنچه گرد اندر گرفت بروى زهدانهاى دو ماده. (صو)
(4) اندرز كرد. (خ. صو) [.....]
(5) ببافد. (صو)- گويد. (خ)
(6) ببى دانشى. (خ)
(7) (صو)- متن خورش كه خورش دهد آن را.
(8) (خ. صو)- متن: مرده.
(9) نام برده آيد.
(خ)- آواز برداشته باشد. (صو)- بانگ برداشته. (ابو الفتوح) ترجمه «اهلّ» و در متن اين كلمه معنى نشده است.
(10) بى ستمكارى و نه از حد اندر گذرنده (صو) ترجمه «غير باغ و لا عاد»- و در متن ترجمه نشده است.
(11) جهود گشتند. (صو)- جهودانند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 463
ناخنى ] «1» و از گاوان و گوسفندان حرام كرديم بر ايشان پيهاى «2» ايشان «3» مگر آنچه برگرفت پشتهاى ايشان «4» [يا روديانها] «5» يا آنچه بياميخت به استخوان، آن پاداش دهيم شان با فزونى [جستن ] «6» ايشان و ماييم راست گويان
147- اگر بدروغ داشتند «7» ترا بگو: خداوند شما خداوند بخشايشى فراخ است «8» و نه بازگردانيده آيد عذاب او از گروه گناه كاران
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148- گويند آن كسها كه هنباز گرفتند: اگر خواستى خداى نه هنباز گرفتيمى «9» ما و نه پدران ما و نه حرام كرديمى از چيزى. همچنين بدروغ داشت «10» آن كسها از پيش ايشان تا بچشيدند عذاب ما. بگو:
هست نزديك شما از دانش بيرون آريد آن را ما را؟ كه متابعت كنيد مگر انديشه كه شماايد «11» مگر دروغ زنان
149- بگو: كه خداى راست حجّت [تمام رسيده ] «12» اگر خواهد راه نمايد شما را همه
150- بگو: [بياريد] «13» گواهان شما آن كسها كه گواهى
__________________________________________________
(1) (خ)- هر با ناخنى را. (صو)- در متن كلمه: «كل ذى ظفر» معنى نشده است.
(2) پيههاى آن دو. (صو)- پيهاشان. (خ)
(3، 4) اين دو. (صو)
(5) (خ)- چرب رودى ها. (صو)- چرب روده ها. (ابو الفتوح) ترجمه «حوايا» و اين كلمه در متن ترجمه نشده است.
(6) (خ)
(7) بدروغ دارند. (خ)- اگر دروغ زن دارند. (صو)
(8) (صو. خ)، متن: رحمت است و فراخى. [.....]
(9) (صو. خ)- متن: اگر خواهد خداى نه هنباز گرفتن
(10) داشتند. (صو)
(11) پس روى همى نكنيد مگر گمان را و نيستيد شما. (صو)- در متن حرف «ان» در اين موارد هميشه «كه» ترجمه شده است. (ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون)
(12) (صو)- تمام ترين. (خ) ترجمه: «بالغه» و در متن معنى نشده است.
(13) (صو. خ)- و در متن كلمه «هلم» معنى نشده است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 464
دهند كه خداى حرام كرد آن «1» اگر گواهى دهند [گواهى مده با ايشان ] «2» و مه پس روى كن آرزوهاى آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما، و آن كسها كه نه گروند بدان جهان و ايشان بخداوندشان مى برابرى كنند
151- بگو: بياييد [تا برخوانم ] «3» آنچه حرام كرد خداوند شما بر شما .. مه هنباز گيريد بدان چيزى و بمادر و پدر نيكوى كنيد.»
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و مه كشيد فرزندان شما از گرسنگى «5»، ما روزى دهيم شما را و ايشان را و مه نزديكى كنيد بزشتيها آنچه پيداست از آن و آنچه پنهانست و مه كشيد تن آن كى «6» حرام كرد خداى مگر بر است. آنست «7» اندرز [كرد] شما [را] بدان تا مگر اندر يابيد
152- و مه نزديكى كنيد بخواستهاى يتيمان «8» مگر بدان كه آن نيكوتر، تا برسد بنيرو او «9» وفا كنيد پيمانه و ترازو براستى. نه اندر خواسته آيد تنى مگر بطاقت آن. «10» و چون بگوييد عدل كنيد «11» [و] اگر باشد خداوند نزديكى «12» و پيمان خداى وفا كنيد آنست اندرز كرد شما [را] بدان تا مگر شما پند گيريد
153- كه اينست راه [من ] راست متابعت كنيد او را و مه متابعت كنيد
__________________________________________________
(1) اين را. (صو)
(2، 3) (صو)
(4) نيكوى كنيد. (خ)- نيكوى كردن. (صو)
(5) گرسنگى. (خ)- درويشى. (صو)
(6) تنى كه. (صو)
(7) آن تانست.
(خ) ترجمه «ذلكم» و درين نسخه همچنين است معنى اين كلمه در موارد ديگر.
(8) بخواسته يتيم. (صو)- بخواسته بى پدران. (خ)
(9) تا برسد بتمامى نيرو خويش.
(صو)
(10) اندر نخواهيم از تنى مگر توانايى وى. (صو) [.....]
(11) و چون سخن گوئيد راست گوئيد. (خ)
(12) و چون بگوئيد داد كنيد يعنى راست گوئيد و اگر چه باشد خويشاوند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 465
راه [ها] را [كه ] جدا كند شما [را] «1» از راه او. اينست «2» اندرز كرد شما را بدان تا مگر شما بپرهيزيد
154- پس بداديم موسى را كتاب تمام برانكه نيكوتر «3»، و جدا كردن هر چيزى را، و راه راست و رحمت «4» تا مگر ايشان بديدار خداوندشان بگروند
155- اينست كتاب بفرستاديم آن را ببركه «5»، پس روى كنيد آن را و بپرهيزيد تا مگر شما را رحمت كند «6»
156- يا گوييد «7» كه: بفرستاده آمد بر دو گروه از پيش ما، كه بوديم از خواندن ايشان غافلان
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157- يا گوييد اگر فرستاده «8» آمدى بر ما كتاب بوديم ما راه يافته تر از ايشان، كه آمد بشما پيدايى از خداوند شما و راه راست و رحمت، «9» كيست ستم كارتر از آنكه بدروغ داشت آيتهاى خداى و باز شد «10» از آن؟ پاداش دهيم آن كسها را [كه ] باز شوند از آيتهاى ما بدست عذاب بدانچه بودند مى باز شوند «11»
158- هيچ چشم دارند «12» مگر كه آيد بديشان فريشتگان، يا آيد خداوند تو، يا آيد برخى «13» آيتهاى خداوند تو؟ آن روز كه بيايد برخى آيتهاى خداوند تو نه سود كند تنى [را] ايمان آن نه باشد
__________________________________________________
(1) بدم رويد و را و بدم مرويد راه ها را كه پراكنده گرداند شما را. (صو)
(2) آنتان. (صو)- آن تانست. (خ)- رجوع شود بذيل آيه 151.
(3) نيكوى كرد. (صو)
(4) بخشايشى. (خ)- بخشايش. (صو)
(5) با بركت.
(صو. خ)
(6) ببخشايند. (صو. خ)
(7) كه گوييد. (خ)- اينكه مبادا بگوئيد. (ابو الفتوح)
(8) اگر ما بوديمى كه فرو فرستاده. (صو)
(9) و بخشايش. (صو. خ)
(10) بگرديد. (خ)
(11) كه مى بگردند. (خ)
(12) همى چشم دارند. (خ) [.....]
(13) بهره. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 466
[بگرود] «1» از پيش يا بسازد «2» اندر ايمان او نيكى. بگو اندر نگريد كه ماييم چشم دارندگان «3»
159- كه آن كسها كه جدا كردند دين ايشان و بودند گروهى «4» نيستى از ايشان اندر چيزى كه كار ايشان سوى خداست، پس آگاه كندشان بدانچه بودند مى كردند
160- هر كى بيايد نيكوى «5» او راست ده مانند آن «6»، و هر كى بيايد «7» بدى نه پاداش داده آيد مكر هم چنان، و ايشان نه ستم كرده آيند
161- بگو: مرا راه نمود خداوند من سوى راه راست: دين راست دين «8» ابراهيم پاكيزه و نه بود از هنبازگيران
162- بگوى كه: نماز من و نسك «9» من و زندگانى من و مرگ من خداوند راست خداوند جهانيان
163- نيست هنباز او را، و بدان فرموده آمدم، و منم نخست از مسلمانان «10»
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164- بگو: بجز خداى بجويم خداى، و اوست خداوند هر چيزى؟
و نه سازد هر تنى مگر برانست 1»
، و نه برگيرد بر گيرنده اى بار «12» ديگرى پس سوى خداوند شماست بازگشت شما، آگاه كند شما را بدانچه
__________________________________________________
(1) (خ)- نبوده باشد بگرويده. (صو)
(2) يا خورنده باشد اندر گروش خويش. (صو)
(3) بگوى بپائيد كه ما پايندگانيم. (صو)- بگو چشم داريد مائيم چشم دارندگان.
(خ)
(4) پراكنده كردند دين خود را و شدند گروه گروه. (صو)- و بودند گروهانى. (خ)
(5، 7) هر كه بيارد نيكى. (صو)
(6) ده چندان. (خ)
(8) شريعت. (خ)
(9) حج. (خ)
(10) و من نخستين گردن نهندگانم. (صو)
(11) و نكند ... (خ)- و نه خورد هر تنى مگر بر خويشتن. (صو)- رجوع شود بآيه 120- 158 از همين سوره.
(12) بزه. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 467
بوديد اندر آن مى اختلاف كرديد «1»
165- و اوست آنك كرد شما را خليفتان زمين، و برداشت برخى از شما از زبر برخى پايگاهها تا بيازمايد شما را اندر آنچه بداد شما را.
كه خداوند تو زود عقوبت است، و اوست آمرزگار و بخشاينده
ترجمه سورة الانعام
و اين سورة الانعام بمكّه فرو آمده است و بيك بار «2» آمده است، از اوّل تا آخر. و هيچ سورتهاى قرآن از آسمان بيك بار «3» نيامده است مگر اين سورة الانعام كه جمله بيك بار «4» فرو آمد.
و قرآن از آسمان يك يك آيت و دو دو، و سه سه، و پيش تر پنج پنج آيت آمده است، و اين سورة الانعام بيك بار «5» فرو آمده است. و چون جبريل عليه السّلام اين سورة بياورد هفتاد هزار فريشته با او مى آمدند و همه تسبيح و تمجيد و تهليل خداى را عزّ و جلّ مى كردند تا جبريل اين سوره بر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم برخواند، من اوّلها الى آخرها.
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و بخبرهاى درست از پيغامبر عليه السّلام [آمده است ] «6» كه هر كى اين سورة را برخواند از اوّل تا آخر، و در ميانه هيچ سخن نگويد با هيچ خلق، و چون تمام خوانده باشد هر حاجت كه از خداى عزّ و جلّ خواهد روا كند.
و گروهى گويند كه هفصد هزار فريشته با اين سورة بودند و مى-
__________________________________________________
(1) ناهموار بوديد. (صو)- در نسخه «صو» همواره «اختلاف» به «ناهموارى» ترجمه شده است
(2، 3، 4، 5) بيك راه. (خ) [.....]
(6) (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 468
آمدند همه تسبيح كنان و تهليل كنان.
و بدين سورة اندر قصّه ها بسيار است، امّا از آن قصّه ها لختى ياد كنيم تا اين مصحف دراز نگردد، و بيشتر بدين سورة قصه ابراهيم عليه السّلام است و از آن لختى ياد كنيم.
قصه ابراهيم عليه السلام با پدرش آزر و نمرود
و اين نمرود و كنعان هر دو بزمينى «1» بودند آنجا كه امروز مصر است، و آن ملكان كه بنشستند ستم كار بودند و لكن اين نمرود از همه ستم كارتر بود، و بت پرست بود، و بتان را بياراستى، و پيرايه ها و گوهرها بريشان كردى. و آزر پدر ابرهيم وزير او بود و او را سخت نيكو داشتى. و اين آزر بت تراش بود و خزينه ملك نمرود بدست او بود.
و نام او «2» ببهلوى تارخ بود، ابن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السّلام. و گروهى گويند نمرود ملكت همه جهان داشت، و لكن اين خبر درست نيست كه نمرود ملك اقليم بابل بود.
و چنين گويند كه هرگز ملكت اين جهان يك سر كس را نبود مگر چهار تن را، دو كافر بودند و دو مسلمان. و آن دو كه مسلمان بودند يكى سليمان بود و يكى ذو القرنين. و آن دو كه كافر بودند يكى نمرود بود و ديگرى بخت نصر.
پس منجّمان و ستاره شناسا [ن ] پيش نمرود آمدند و او را گفتند كه
__________________________________________________
(1) بزمين بابل. (صو. خ)
(
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2) يعنى نام ابرهيم، و اسامى كه بعدا ذكر شده نيز مطابق تاريخ طبرى است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 469
بدين سال اندر بمملكت تو فرزندى در وجود آيد كه او بتان را بشكند و ولايت را بگيرد «1» و تو نيز بر دست او هلاك شوى. پس نمرود كسها را بر گماشت تا هر زنى كه بار داشتى و پسرى در وجود آمدى، آن پسر را بكشتندى. تا مادر ابرهيم بار گرفت، و ابرهيم در وجود آمد، و مادرش پنهان همى داشت از بيم نمرود، و مى گفت كه پسرى در وجود آمد و بمرد، و چون شب اندر آمد ابرهيم را برگرفت، و بر كوه برد، و بغارى اندر پنهان كرد، و سنگى بزرگ بر سر آن غار نهاد، و گفت كه اگر بارى جمى «2» او را بخورد بهتر از آن باشد كه او را بغضب بكشند «3».
و او را رها كرد و برفت.
و چون چند روز برآمد مادر ابرهيم برخاست و بدان در غار رفت و پنداشت كه پسرش مرده باشد. و چون سر غار باز كرد فرزندش را زنده ديد، و انگشت خويش در دهان گرفته بود و مى مزيد و خداى عزّ و جلّ روزى او اندران انگشت او كرده بود، و مى خورد.
پس مادرش [او را] «4» شير بداد، و باز آن سر غار محكم كرد و برفت. و هم چنان پنهان همى آمدى و او را شير همى دادى و مى رفتى، تا يك سال برآمد. و ابرهيم بيك روز چندان بباليدى كه كودكى ديگر بيك ماه، و بيك ماه چندان بباليدى كه ديگرى بيك سال. و چون پانزده ماهه بود به پانزده ساله ى مى مانست. و مادرش [بشب ] «5» بسوى او همى آمدى و مى رفتى. «6» و يك شب مادرش برفت و او را ازان غار بيرون آورد، و ابرهيم
__________________________________________________
(1) فرزندى آيد كه او بتان را بشكند و اين ولايت تو بگيرد. (خ)
(2) در نسخ ديگر «چيزى»، و كلمه «جم» در فرهنگ ها ديده نشد و ممكن است از جمنده گرفته شده است.
(3) اگر بارى چيزى او را بخورد بهتر از آنكه او را بكشند. (صو)
(4) (خ. صو)
(5) (خ)
(6) بشب سوى او همى رفتى. (ن)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 470
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سر بر كرد و آسمان را ديد پرستاره و جهانى فراخ، خوش ديد، و با خويشتن گفت كه اين جهانى بدين فراخى و بزرگى خداوندش كيست، و كه تواند بود؟ پس ستاره اى روشن تر بديد و گفت «1» كه: هذا ربّى؟ «2» و اين معنى استفهام است چنان كه كسى گويد، اين است او؟ ابرهيم خداى خويش را طلب همى كرد، و مادرش تا نيم شب نزديك او نشسته بود. و چون ستاره فروشد گفت: لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. «3» گفت نخواهم چيزى كه فرو شود، و دانست كه فرو شونده خدايى را بنشايد. و پس ماه برآمد و گفت: هذا رَبِّي؟ «4» گفت اين است خداى من؟ از بهر آن كه روشن تر بود. پس چون ماه فرو شدن گرفت گفت اين نيز هم خداى نيست. پس فروشد «5» و آفتاب برآمد گفت: هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ «6». گفت همانا اين است خداى من، كه اين بزرگ تر است، چون باز فروشد مادر را گفت كه از اين هيچ خداى نيست، مرا ببر تا خداى خويش را طلب كنم.
پس مادرش او را بخانه باز آورد، و پدرش را گفت كه من با اين پسر چه كردم. و احوال گذشته جمله با او باز گفت، و مهر ابرهيم بدل آزر پدرش در افتاد، و او را سخت دوست همى داشت. و نيز پيش نمرود قصّه و احوال او باز گفت، و گفت كه مرا پسرى بود پيش ازين و بغربت افتاده بود، و اكنون باز آمده است.
و اين آزر بت تراش بود و بتان را تراشيدى از چوب و از سنگ، و از زر و سيم نيز كردى، و بمردمان فروختى. پس ابرهيم گوش مى داشت، چون پدرش بيرون شد ابرهيم بدان خانه بتان اندر شد، و ايشان را بروى
__________________________________________________
(1) پس ستاره ديد گفت. (خ)
(2، 3) الانعام 76
(4) الانعام 77
(5) پس شب بشد.
(صو)
(6) الانعام 78. [.....]
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اندر مى انداخت، و لگد بر سر و روى ايشان مى زد، و مى گفت كه ازين طعام كه پيش شما نهاده است بخورى. و در بت خانه طعامهاى نيكو نهاده بودندى، و ديوان بيامدندى و از آن طعامها بخوردندى، و ايشان پنداشتندى كه بتان آن را مى خورند. و ريسمان در «1» گردن بتان مى بست و بروى شان مى كشيد تا كنار آب، و لگد بر سرشان مى زد كه آب باز خورى. و ازين جنس خواريها بسيار با ايشان مى كرد. و مردمان او را مى گفتند كه چرا با خدايان ما چنين خواريها مى كنى؟ و گفت از بهر آن كه طعامهاى نيكو پيش ايشان نهاده اى و نمى خورند، و آبشان آوردم و نمى خورند. ايشان گفتند كه اين خدايان ما طعام و شراب نخورند و نتوانند خورد. ابرهيم گفت كه چيزى كه طعام و شراب نتواند خورد و هيچ حركتى نتواند كرد او خداى بود؟
پس ازين حديث آزر آگاه شد، و ابرهيم را خشم كرد «2» و ابرهيم فرمان نبرد، و گفت كه يا پدر همچون «3» ديو مكن و اين بتان را مپرست. چنان كه گفت: يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ، إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا. «4» گفت يا پدر ديو را مپرست كه ديو بر خداى عاصى است. و نيز ديگر جاى گفت: يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً؟
«5» گفت يا پدر چرا مى پرستى چيزى را كه نشنود و نداند و نه بيند؟
پس آزر پيش نمرود شد و گفت كه اين پسر من قدر اين خدايان همى نداند و بر ايشان همى خوارى كند «6» بايد كه ملك او را ببت خانه
__________________________________________________
(1) پس رشته اندر. (خ)
(2) و ابرهيم را سرد گفت. (صو. خ)
(3) فرمان.
(خ. صو)
(4) مريم 44
(5) مريم 42
(6) افسوس كند. (ن)- خوارى كند. (خ. صو)
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پس ابرهيم را ببت خانه مهن بردند تا خدمت كردن خدايان ايشان بياموزانندش. و ابرهيم را ببت خانه بردند، و خادمان بت خانه را گفتند كه اين پسر را خدمت كردن خدايان را بياموزانيد. و ابرهيم «1» چون ببت خانه اندر شد روى سوى آسمان كرد و گفت يا رب خداوند من توى و بر سجود «2» نهاد و روى ازيشان بگردانيد، و در بيغوله اى بنشست.
مردمان گفتند كه ديوانه اى است. «3» تا ساليان برآمد.
پس آن مردما [ن ] را جشنى آمد بزرگ چنان كه اكنون ما را عيد باشد. و رسم ايشان چنان بودى كه هر وقت كه آن جشن اندر آمد وضيع و شريف و كوچك و بزرگ همه را بدان جشن بايستى رفتن. و چون مردمان همه رفته بودند اين خادمان را نيز مى بايست كه بروند. و ابرهيم را گفتند كه تو نيز با ما بيا. ابرهيم گفت كه من «4» بيمارم و نتوانم آمدن، چنان كه حكايت كرد از ابرهيم: فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ. «5» گفت ابرهيم بر آسمان نگرست، و گفت كه من بستاره نگرستم و چنان ديدم كه من بيمارم. و بدان زمانه مردمان همه دعوى ستاره شناختن كردندى. و ابرهيم هيچ گونه بيمار نبود و لكن از بهر آن بستاره نگرست تا مردمان پندارند كه او از نجوم همى گويد.
گروهى گويند كه اين خود دروغ بود كه «6» ابرهيم گفت از بهر
__________________________________________________
(1) ببتخانه فرستد تا خادمان خدمت خدايان مر او را بياموزند. ابرهيم. (خ)
(2) و سر بسجود. (صو).
(3) ديوانه است. (خ. صو)
(4) هر آن وقت كه مر ايشان را آن جشن بيامدى همه بدان جشن بيرون بايستى رفتن. پس چون مردمان برفتند اين خادمان بت نيز برفتند. ابرهيم گفت برويد كه من. (خ)
(5) چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ. (خ. صو)- الصافات 89/ 88.
(6) همى گويد، اين خود دروغى بود كه. (خ).
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آن كه تا او را بدان جشن نبايد رفت «1» و گويند كه ابرهيم بهمه عمر خويش سه دروغ گفته بود: يكى آن بود كه تن درست بود و گفت كه بيمارم. و ديگر آن «2» كه ملك مصر طمع كرده بود بساره زن او، و گفت كه اين خواهر منست، از بهر آن كه تا آن ملك طمع در ساره نكند و طمع او بريده شود. سه ديگر آن كه بتان را همه بشكسته بود و تبر بر گردن آن مهين «3» نهاده بود و گفت اين مهترشان كرد.
پس چون آن خادمان از بت خانه بيرون آمدند، ابرهيم را گفتند تو نيز بيرون آى. و ابرهيم بيرون آمد و ايشان در بت خانه ببستند و روى بدان جشن نهادند. و ابرهيم سوگند خورد كه چون شما برويد من در بت خانه بگشايم و اين بتان را همه زير و زبر كنم. و از آن خادمان بت خانه يكى اين حديث از ابرهيم بشنيد، و با خويشتن گفت كه ابرهيم اين سخن از ديوانگى مى گويد و برفت.
و چون ايشان پاره اى رفته بودند ابرهيم باز آمد و آن در بت خانه بگشاد، «4» و تبرى برگرفت، و در بت خانه شد، و آن بتان را ديد همه را طعامهاى گوناگون پيش نهاده بود. و ايشان را گفت: ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ؟ «5» گفت چه بودست شما را كه سخن نمى گوييد؟ و تبر بديشان اندر نهاد و سرها و دست و پايهاى ايشان همه بشكست، و همه خرد بكرد، و پس آن تبر بر گردن آن بزرگترين نهاد كه از ايشان همه او مهتر بود و بر تخت زرين نشانده بودند، و او را هيچ نگفت «6» و تبر بر گردن او نهاد، و پس از آنجا بيرون آمد و برفت.
__________________________________________________
(1) رفتن. (خ. صو)
(2) بدان وقت. (ن) [.....]
(3) و تبر بر كتف آن بت مهتر. (ن)
(4) بگشاد بحيلت. (ن)
(5) الصافات 92
(6) هيچ نيارزد. (ن)
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در حال برفتند و نمرود را خبر «1» كردند، و نمرود بيامد و آن بت خانه را بدان حال ديد و گفت كى كرده است بدين خدايان ما؟ چنان كه گفت:
قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا؟ «2» پس خادمان كه اين سخن از ابرهيم شنيده بودند نمرود را گفتند كه ما شنيديم از آن جوان كه اين جا بود، نام او ابرهيم، او گفت كه چون شما برويد من اين در را بگشايم و اين بتان را زير و زبر كنم. چنان كه گفت: قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ. «3» نمرود گفت او را بياريد تا پيش مردمان اين كار بر وى درست كنم و مردمان بر وى گواهى دهند. چنان كه گفت: قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. «4»
نمرود هر چند كافر بود و بت پرست هيچ كار بى حجّت نكردى. و نيز از بهر آنكه [ابرهيم ] پسر آزر بود و آزر وزير نمرود، نخواست كه بر وى بى حجّتى كارى كند كه آن گاه آزر از نمرود بيازارد.
پس ابرهيم را بياوردند و نمرود او را گفت كه: اين خدايان ما را برين حال تو كرده اى يا ابرهيم؟ چنان كه گفت «5»: أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ؟ «6» ابرهيم جواب داد كه اين مهترشان كرده است كه تبر بر گردن «7» اوست. چنان كه گفت: هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ. «8»
گفت بپرس از ايشان اگر سخن توانند گفتن. آن مردمان خجل گشتند و دانستند كه حجّتى است كه ابرهيم بر ايشان همى گيرد، يعنى كه ايشان
__________________________________________________
(1) آگاه. (ن)
(2) الانبياء 59
(3) الانبياء 60
(4) الانبياء 61
(5) چنان كه ايزد تعالى حكايت كرد ازو. (ن)
(6) الانبياء 62
(7) كتف. (ن. خ)
(8) الانبياء 63
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سخن نتوانند گفتن، خدايى را نشايند. و بدانستند آن مردمان كه ايشان ستم كار و كافرند. و يك ديگر را مى گفتند كه شما ستم كاران ايد. «1» چنان كه گفت: فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. «2»
پس ابرهيم گفت: أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ؟ أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَ فَلا تَعْقِلُونَ؟ «3» گفت چيزى را همى پرستيد از بيرون «4» خداى كه شما را نه منفعت تواند كرد و نه مضرّت تواند رسانيد. نفرين «5» بادا شما را بدانچه مى پرستيد از فرود خداى اگر همى دانيد.
پس چون نمرود اين سخن بشنيد گفت اين مرد حجّت مى گيرد و سخنها بحجّت مى گويد، [اين را چه بايد كردن؟] گفتند ببايد سوختن اين مرد را، «6» چنان كه گفت حكايت از نمرود «7»: قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ. «8» پس از بهر آزر نخواست كه او را بدان شتاب عقوبت كند و خواست كه با او بحجّت سخن گويد.
[و جمعى گرد كرد از مردمان، پيش آن جمع ابرهيم را گفت:
خداى تو كجاست؟] «9» ابرهيم گفت كه خداى من بر آسمان است.
نمرود گفت چه مى كند؟ گفت مرده را زنده كند و زنده را مرده كند.
چنان كه گفت: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ. «10» نمرود گفت: أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ. «11» گفت من نيز مرده زنده كنم و زنده مرده كنم. ابرهيم گفت بگو «12» تا چگونه كنى؟ نمرود بفرمود تا دو مرد بياوردند از
__________________________________________________
(1) ستم كاران ايت. (ن)
(2) الانبياء 64 [.....]
(3) الانبياء 66- 67
(4) از فرود (ن)
(5) پيحنست. (خ. صو. ن)
(6) (خ)- گفت اين را چه بايد كردن؟ گفتند اين را ببايد سوختن. (ن)
(7) حكايت ازيشان. (ن. خ)
(8) الانبياء 68
(9) (ن)
(10، 11) البقرة 258
(12) بكن. (ن)
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زندان چنان كه كشتن بر ايشان واجب بود، يكى را بفرمود تا بكشتند.
گفت اين زنده بود و مرده كردم. و آن ديگر را بفرمود تا دست باز داشتند. گفت: اين مرده بود و زنده كردم. ابرهيم چون در نگرست دانست كه نمرود بدينگونه حجّت مى گيرد، و گفت كه خداوند من آفتاب از مشرق برآرد و بمغرب فرو برد تو از مغرب بر آر و بمشرق فرو بر. «1»
چنان كه گفت: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ. «2»
نمرود اندرين فرو ماند چنان كه گفت: فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. «3»
پس نمرود بفرمود تا ابرهيم را در اندرونى «4» كردند، و ابرهيم خلق را بخداى تعالى مى خواند و مى گفت كه اين بتان هيچ «5» نيند و ايشان هيچ نتوانند كرد نه از سود و نه از زيان، مكنيد، و بترك اين بتان بگوئيد، و روى بدرگاه حق تعالى نهيد كه شما را آفريدست و روزى تان مى رساند كه ازين بتان هيچ نيايد. و پدر خويش را آزر را دعوت مى كرد، و مى گفت. كه: يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ
«6» ... يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ. «7»
و پدرش وعده همى داد و مى گفت كه باش تا از پادشاهى نمرود بيرون رويم وانگه مسلمان شوم. و ابرهيم آن وعده پدرش را گوش «8» همى داشت و مى گفت يا رب پدرم را بيامرز. چنان كه گفت حكايت از ابرهيم: وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ. «9»
و بخبر اندر آمده است كه روز فتح مكّه مسلمانان پدران خويش را دعا همى كردند كه پدرانشان كافران بودند و پيغامبر صلّى اللَّه و سلّم گفت كه
__________________________________________________
(1) خداى من آفتاب از مشرق برآرد تو از مغرب برآر. (ن)
(2، 3) البقره 258
(4) ابرهيم را برگرفتند و بخانه اندر كردند. (ن)- بزندان كردند. (خ)
(5) چيز. (ن)
(6) مريم 42 [.....]
(7) مريم 44
(8) چشم. (خ. ن)
(9) الشعراء 86
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ايشان را دعا مكنيد كه ايشان كافران بودند، و عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه گفت كه يا رسول اللَّه ابرهيم مر پدر خويش را استغفار كرد، و همان زمان اين آيت بيامد: [وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. «1» گفت آمرزش خواستن ابرهيم مر پدر خويش را از بهر آن بود كه پدر ابرهيم وعده كرده بود كه من مسلمان گردم. پس چون ابرهيم بدانست كه او دشمن خدايست بيزارى كرد ازو، و نيز او را استغفار نكرد.
پس نمرود ابرهيم را سخت همى داشت «2» تا آزر بمرد، و چون آزر بمرد آهنگ عقوبت ابرهيم كرد. و بفرمود تا ديوارى برآوردند گردا گرد ده پيمان زمين، ديوارى محكم «3». چنان كه گفت: قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. «4» و چون آن ديوار محكم گرداگرد آن زمين اندر كشيدند بفرمود تا هيزم همى آوردند و مدت يك سال آن هيزم همى كشيدند باشتران و خران و استران، و هر زمانى چون اشتر بار بيوكندى نيز نكشيدى، و استران و خران بطبع و رغبت همى كشيدند با شتاب. از بهر آنست كه ايشان را ملعون خوانند كه ايشان بطبع همى كشيدند تا بلعنت شدند.
پس نمرود اين ده پيمان زمين «5» را پر از هيزم كرد چنان كه از دور جايگاه مى ديدند «6» و مى گفتند كه آن دوزخ نمرود است.
__________________________________________________
(1) التوبة 114
(2) سخت همى داشت و صبر همى كرد. (ن)- استوار همى كرد. (ن)- استوار همى داشت. (خ)
(3) ده گز ميان (؟)- ده گز پيمان (؟) و بناى محكم. (خ. ن. صو)
(4) الصافات 97
(5) اين ده گزيان زمين. (خ)
(6) چنان كه از دور جايها و از فرسنگهاى دور همى ديدند. (ن)- چنان كه از فرسنگهاى دور همى ديدند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 478
افكندن ابرهيم عليه السلام بآتش
(1/492)



و چون آن هيزم را گرد كرده بودند آتش در آن زدند و نه شبان روز مى سوخت، و آتشى برخاست سخت بلند، و زبانه همى زد چنان كه باسمان اندر همى شد. «1» و ابرهيم عليه السّلام را بياوردند و بزنجيرها محكم ببستند و مى خواستند كه بآتش او كنند و هيچ خلق نزديك آن آتش نمى توانست «2» رفتن. و ابرهيم را بآتش نمى توانستند انداخت.
پس ابليس آگاه شد كه ابرهيم را بآتش نمى توانند انداخت. ابليس بيامد و خويشتن را بياراست بجامهاى نيكو «3» و پيش نمرود آمد. و گفت كه تو كيستى؟ گفت من يكى مردم و دويست سال است تا مر ترا خدمت كنم بدين بيابانها اندر، اكنون شنيدم كه تو اين جادو را بگرفته اى و بخواهى سوختن و نمى توانى او را بآتش انداختن، و بيامدم تا ترا حيلت آن بياموزم كه او را بآتش توانى انداختن «4».
نمرود گفتا بياموز. ابليسى هم اندر ساعت منجنيق را بساخت و هرگز پيش ازين هيچ كس منجنيق نساخته بود و اين حيلت منجنيق نخست «5» ابليس نهاد از بهر آن كه تا ابرهيم را بآتش اندازد.
و چون آن منجنيق بساخت، ابرهيم «6» را بياوردند و دست و پاى او
__________________________________________________
(1) بفرمود تا آتش بدان اندر زدند. آتش بر آمد، چنان كه زفانه آتش بر آسمان اندر همى شد. (خ)
(2) هيچكس بحوالى آن آتش همى نتوانست. (خ)
(3) بياراست بطيلسان و جامهاى پرمايگان. (خ)
(4) انداخت (صو)
(5) متن: نسخت. و اشتباه كاتب است. [.....]
(6) بگرفته كه بسوزى و مى كسى به حوالى آن آتش مى نتواند رفتن. من آمدم كه مر ترا حيلتى بياموزم كه مر او را بميان آتش افكنى. گفت بياموز. ابليس منجنيق كردن مر او را بياموخت، نخستين منجنيقى كه ساختند آن بود. پس ابرهيم را. (خ)
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بآهن محكم بسته بودند و او را در منجنيق نهادند و بينداختند و چون ابرهيم از منجنيق بيرون آمد و بهوا اندر شد. حق تعالى جبريل را بفرستاد و گفت برو و ابرهيم را بر پر گير. و او را بپر اندر گرفت، و بدو گفت كه من جبريل ام هيچ حاجت دارى؟ اگر حاجتى دارى بخواه. «1»
ابرهيم گفت كه من حاجت بخداوند خويش دارم و او هر كجا خواهد مرا فرو آورد.
و چون بآتش رسيد، چنين گويند كه خداى تعالى اندر ساعت ابرهيم را بدوست گرفت، از بهر آن كه او پاسخ جبريل باز نداد و مر ابرهيم را خليل خويش خواند، چنان كه گفت: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا. «2»
پس فرمان داد خداى تعالى آتش را تا بر ابرهيم سرد گشت. چنان كه گفت: قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ. «3» گفت يا آتش سرد شو و بسلامت باش با «4» ابرهيم و اگر نگفتى كه بسلامت باش هرگز تف از آتش برنيامدى.
و چون ابرهيم بآتش رسيد آتش ازين سو و زان سو باز شد و ابرهيم را راه داد «5» تا بزمين آمد و جمشه اى «6» آب پديد آمد و آن جايگاه مرغزارى گشت، و ابرهيم آنجا بنشست و آن زنجيرها ازو جدا شد و آن آتش كه از فروغ آن ده شبانروز كس در آن نگاه نتوانست كردن اندر ساعت چون مرغزارى گشت بامر خداى عزّ و جلّ. «7»
و مر نمرود را كوشكى بود بزرگ و بفرمود تا بر سر آن كوشك مناره اى سخت بلند از چوب بساختند و بر سر آن مناره شد و در آتش
__________________________________________________
(1) هيچ حاجت هست؟ (ن. خ)
(2) النساء 125
(3) الانبياء 63
(4) «بر» هم خوانده مى شود.
(5) ابرهيم راه يافت. (خ)
(6) چشمه
(7) و آن آتش سرد گشت. (خ)
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نگاه مى كرد و گفت تا خود حال ابرهيم بچه گيرد؟ و چون «1» نگاه كرد در ميان آتش مرغزارى را ديد «2» و آب روان، و ابرهيم را ديد بر لب آب نشسته. چنين گويند دو تن را ديد نشسته، يكى ابرهيم بود و يكى ديگر فريشته اى بود با وى نشسته، و اين خبر درست نيست از بهر آن كه ابرهيم اندر هوا چون بسر آتش برسيد، جبريل او را بر پر گرفت و از وى زنهار نخواست، و دل در خداى عزّ و جلّ بست و حق تعالى او را نگاه داشت اندر ميان آتش او را يارى نبايستى.
و چون نمرود او را بدان حال بديد بى هوش «3» شد. پس برخاست و او را آواز كرد سوى آن آتش، و گفت يا ابرهيم. و ابرهيم پاسخ داد، گفت چه خواهى يا دشمن خداى؟ گفت اين آتش بر تو چنين سرد كى گردانيد؟
گفت آنك آتش آفريد. نمرود گفت بخداى بر تو كه بيرون آيى تا ترا بينم. ابرهيم برخاست و بميان فروخ آن آتش «4» همى رفت و هر كجا پاى بر نهادى آتش سرد گشتى. ابرهيم بيرون آمد و پيش نمرود بيستاد.
گفت يا ابرهيم سخت بزرگ خداى دارى. مرا مراد است كه اين خداى ترا مهمانى كنم. گفت خداى مرا بمهمانى تو حاجت نيست.
پس نمرود بفرمود تا چندين هزار گاو و گوسفند بر روى «5» ابرهيم قربان كردند، و خداى تعالى از آن قربانها هيچ نپذيرفت از نمرود.
و چون ابرهيم از ميان آتش بيرون آمده بود نمرود تشوير زده گشت و در كوشك رفت «6» و هيچ كس را بار نداد. و خلق روى سوى ابرهيم
__________________________________________________
(1) و بر سر آن مناره شد و خواست كه بنگرد تا بالاى آتش كجاست. پس چون.
(خ. صو)
(2) سبزى ديد. (خ. صو)
(3) متحير. (خ. صو)
(4) بميان فروغ آن آتش. (صو)- بميان آتش اندر. (خ) ظاهرا متن اشتباه كتابتى است.
(5) بروى. (خ. ن)
(6) در كوشك ببست. (خ)- در كوشك نگشاد. (صو) [.....]
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نهادند و بسيار كس بدو بگرو [يد] ند، و نمرود ازين غم بخانه اندر صبر نتوانست كردن، و گفت «1» با خداى ابرهيم يك بارى بزنم «2» چنان كه با ابرهيم زدم.
پس بفرمود تا صندوقى بساختند و آن صندوق را دو در بساخت يكى زير و يكى از زبر، و بفرمود تا آن درها را استوار كردند.
رفتن نمرود بآسمان
پس چون نمرود خواست كه بر آسمان رود، چون اين صندوق ساخته بودند بر چهار گوشه صندوق چهار نيزه بساخت، و هر نيزه اى را پاره اى گوشت بر سر آن كرد، و محكم بكرد، و چهار كركس بياورد و ايشان را گرسنه كرد در پايهاى صندوق شان محكم ببست. گفت بروم و با خداى ابرهيم حرب كنم. اگر من بهتر آيم از ابرهيم رستم، و اگر خداى ابراهيم بهتر آيد او داند با اين آسمان و زمين. «3»
و نمرود خود و وزير خويش در آن صندوق نشست و كركسان را در پاى صندوق و نيزها محكم كرده بود، و گرسنه بودند.
پس اين كركسان را دست بازداشت و گرسنه بودند و گوشت مى ديدند و آهنگ آن مى كردند كه آن گوشت بگيرند، و آن صندوق بر هوا مى بردند يك شبانروز.
پس نمرود مر وزير خويش را گفت كه اين در زيرين بگشاى و اندر زمين نگر تا خود چه بينى؟ وزير در بگشود و بنگرست. گفت گرد و
__________________________________________________
(1) ايدون گفت. (ن)
(2) و يكى با خداى ابرهيم بزنم. (خ)
(3) و با ابرهيم و با اين خلق. (ن)
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خاك مى بينم، هيچ ديگر نه. «1» پس گفت در بالا «2» بگشاى و بنگر تا چه بينى؟ وزير در بالا بگشود و بنگرست، گفت آسمان هم چنان مى بينم كه در زمين مى ديدم.
پس يك شبانروز ديگر برفتند و مر وزير را گفت كه در زيرين بگشاى تا چه بينى؟ گفت همه جهان بر مثال آب مى بينم. گفت در بالا بگشاى تا چون بينى؟ و بنگرست، گفت هم چنان مى بينم.
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پس يك شبانروز ديگر برفتند، و گفت كه در زمين نگر تا چون همى بينى؟ گفت همه جهان بر مثال دود همى بينم. گفت در آسمان بگشاى و بنگر. گفت هم چنان مى بينم.
پس نمرود بترسيد و كمان بزه كرد و تيرى دو سه گشاده كرد. و چنين روايت كنند كه جبريل آن تيرها برداشت و خون آلود كرد و بدو باز انداخت، و نمرود گفت كه خداى آسمان را هلاك كردم- خاكش بر دهان آن كافر پليد ملعون-.
پس صندوق باز گردانيد و بزمين باز آمد و طراقى از آسمان برآمد و در هوا افتاد چنان كه فريشتگان آسمان چنان دانستند كه فرمانى از خداى تعالى در رسيدست، و لكن هيچ گزندى نرسيد.
و نيز گويند كه نمرود از پس آن مناره اى كرد بزرگ، و بر آن جا رفت و گفت كه با خداى آسمان حرب كنم و آن مناره بشكست و از آنجا بيوفتاد. و هيچ گزند بدو نرسيد.
پس نمرود را كارد به استخوان رسيد، و از همه حيلتها فرو ماند و هيچ چيز نتوانست كردن با ابرهيم و با خداى ابرهيم. و چون از همه درماند
__________________________________________________
(1) و ديگر هيچ چيز همى نبينم. (ن)
(2) زيرين. (صو)
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و هيچ چيز بدست نداشت، ابرهيم را «1» بخواند و گفت، اى ابرهيم من همى خواهم كه بخداى تو بگروم و لكن از بهر اين مملكت نتوانم، كه نبايد كه مملكت از دستم برود و خداى تو بدين بزرگوارى كه هست هر كجا كه تو باشى ترا نيك تواند داشت، چه باشد كه تو اين شهر بابل بمن رها كنى و مرا بخشى، و اين مردمان كه بتو ايمان آورده اند ايشان را با خود ببرى.
ابرهيم سخن او اجابت كرد و اين مردمان كه ايمان آورده بودند همه را بخواند و با ايشان مشورت كرد و همّت «2» بدان بنهادند كه بروند، و لوط را با خود ببرد، و آهنگ رفتن كردند. و خلقان كه ايمان آورده بودند بر ابرهيم گرد آمدند و گفتند كه ما هم داستان نباشيم كه تو اين شهر بابل رها كنى و بروى و ما خان و مان و زاد و بوم خويش رها چون كنيم؟
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و آن خلق بر نمرود بدر آمدند و با او حرب كردند. و نمرود از آن خلقان بسيارى بكشت. و از پس آن بود كه نمرود ابرهيم را خوانده بود و از او اجابت خواسته كه خداوند تو بزرگوار است و سزاوار است او را پرستيدن، و دست از خدمت او باز نبايد داشتن، و اگر خواهى من خداوند ترا فرمان «3» برم، و با او عهد كنم كه هرگز با وى جفا نكنم و نيز ترا نيازارم. ابرهيم گفت كه ترا «4» از بهر من با او پيمان نبايد كرد.
پيمان تو با او آنست كه مسلمان گردى. نمرود گفت كه من اين نتوانم كردن.
__________________________________________________
(1) و هيچيز نتوانست كردن با ابرهيم و نه نيز با هيچكس. پس چون همه حيلهاش برسيد و اندر ماند، ابرهيم را. (ن)
(2) و نيت. (صو)
(3) قربانى كنم. (ن)- قربان كنم. (خ)
(4) كه ترا نيازارم و هيچ جفا نكنم. ابرهيم گفت خداوند مرا بقربان تو هيچ حاجت نيست و ترا. (ن).
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پس ابرهيم حاجت نمرود روا كرد و آهنگ رفتن كرد و هجرت كرد با آن مردمان كه با او بودند.
هجرت كردن ابرهيم عليه السلام
پس خداوند عزّ و جلّ ابرهيم عليه السّلام [را] مبتلا كرد بهجرت، تا از وطن ببايد رفتن. هم چنان كه با پيغامبران رفته بود.
و مر ابرهيم را برادرى بود نام او هاران، و آن برادرش نمانده بود و پسرى داشت نام او لوط، و لوط بر دين ابرهيم بود و با ابرهيم برفت.
چنان كه گفت: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي «1» سيهدين.
من همى سوى خداى روم تا مرا راه نمايد.
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پس ابرهيم برفت و او را عمّى بود نامش همران «2» بود و دخترى داشت نام او ساره «3»- و اين ساره بابراهيم گرويده بود و مسلمان گشته- و ابرهيم او را زن كرد و با خويشتن ببرد. و آن مردمان كه بابراهيم گرويده بودند جمله با او برفتند. و زنان ايشان در ايشان «4» آويختند، و گفتند كه ما شما را رها «5» نكنيم كه با ابرهيم برويد. و ايشان فرمان زنان نبردند و جمله با ابرهيم برفتند.
و آن روز كه پيغامبر عليه السّلام هجرت كرد و از مكّه بمدينه رفت، زنان يارانش بشوهران اندر آويختند، گفتند كه ما رها «6» نكنيم كه شما برويد. و ايشان فرمان زنان نبردند و برفتند و بمدينه شدند و زنان را
__________________________________________________
(1) إِلى رَبِّي، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
العنكبوت 26. «سيهدين» درين آيه نيست.
(2) نام او هم هاران. (ن)
(3) در نسخه «خ» مطالب اين چند سطر نيست و در اينجا نامى از لوط نه، «چنان كه پيغامبران رفته بودند. و مر ابرهيم را برادرى بود نام او هاران و او را دخترى بود نام او ساره ...»
(4، 5) پس زنان ياران ابرهيم با شويان خويش در. (ن)
(6) يله. (صو) [.....]
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بمكّه رها كردند، «1» و اين ياران را دل تنگ شده بود از بهر زن و فرزند، ايزد تعالى اين آيت بفرستاد: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، (الى قوله)، بِاللَّهِ وَحْدَهُ. «2» و بدين آيت ياران پيغامبر را خواست تا دل ايشان خوش شود بدان كه زن و فرزند بمكّه رها كردند و بموافقت پيغامبر هجرت كردند. گفت هست شما را چيزهاى نيك كه با پيغامبر بيامدى «3» و هجرت كردى «4» و شما هم چنان كردى «5» كه ياران ابرهيم كردند كه با او برفتند و از زن و فرزند بيزار شدند، و گفتند كه ما از شما بيزاريم و از آنچه شما مى پرستيد بيرون از خداى عزّ و جلّ تا آن كه شما مؤمن گرديد.
پس اين مهاجريان كه با پيغامبر بودند هم چنان بودند.
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امّا اين آيت كه خداى تعالى گفت: وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. «6» گفت ما بنموديم ابرهيم را ملكوت آسمانها و زمين تا بباشد از بى گمانان. و اين معراج ابرهيم بود كه اين ابرهيم را بمعراج بردند هم چنان كه پيغامبر ما را.
و چنين گويند كه آن شب كه ابرهيم را بمعراج بردند بر آسمان ملكوت، او را بنمودند بنده اى را بر گناهى بديد و منكر آمدش. گفت يا ربّ هلاكش كن اين بنده را. و هلاك شد پس ديگرى را بديد بر گناهى، و گفت يا ربّ هلاكش كن، و آن نيز هلاك شد. پس سه ديگر بار بنده اى را بديد بر گناهى و گفت يا ربّ هلاكش كن. پس ايزد تعالى مرا برهيم را گفت كه يا ابرهيم اين هلاك كردن از بندگان من بازدار كه من ايشان را آفريده ام از بهر سه چيز «7». يكى آن كه تا از
__________________________________________________
(1) دست بازداشتند. (صو)
(2) الممتحنه 4.
(3، 4، 5) بيامديد ... كرديد. (صو)- كرديت. (ن)
(6) الانعام 75
(7) ايشان را سه چيز آفريده ام. (ن)- از سه چيز. (صو)- آفريده ام سه چيز را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 486
پشت ايشان فرزندا [ن ] بيرون آريم پاك و پاكيزه پيغامبران و عالمان و عابدان، و من ايشان را بيامرزم. و گروهى ديگر باشند كه ايشان را بدوزخ كنم و بآتش بسوزانم شان.
و گروهى گويند كه اين ملكوت، آسمانها و زمين بود و ماه و آفتاب است.
پس ابرهيم از شهر بابل برفت با لوط و با زنش ساره و جماعتى كه با او بگرويده بودند. و بزمين شام رفتند، بشهرى كه نام او حران بود. و آن شهر هنوز برجايست. و چند گاهى آنجا بودند. و ملكى بود آنجا بت پرست نام او قويل بود، و ملك حران بود، و برادر آزر بود و عمّ ابرهيم بود.
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و ابرهيم از آنجا برفت و روى بمصر نهاد. و ناحيتى بود كه آن را مؤتفكات گفتند، و اين مؤتفكات پنج ده بود بحدّ فلسطين، و اين فلسطين هم از شام است، و از هر دهى تا بديگر دهى يك فرسنگ بود، و در هر دهى بيست هزار مرد بودند و همه مؤتفكات مكذّبان بودند «1» دروغ زنان. و اين مردمان اين دهها ابرهيم را گفتند كه اين جا باش نزديك ما. ابرهيم آنجا نيستاد.
و لوط گفت من اينجا بباشم. و لوط آنجا بماند با آن مردمان كه با ابرهيم بودند. و قوم لوط اين مؤتفكات بودند.
و اين قصّه لوط و مؤتفكات گفته آيد بجايگاه خويش.
پس ابرهيم با ساره يك جا برخاستند و بمصر شدند، و جايى فرو آمدند چنان كه هيچ كس ايشان را نشناخت. و ساره زنى بود سخت با جمال و نيكو روى. و مردمان ساره را بديدند و زنى را ديدند كه هرگز بصورت و جمال او هيچ خلق را نديده بودند، و هنر او و خبر او بملك مصر بردند كه
__________________________________________________
(1) و از هر ديهى تا بديگر يك بانگ زمين بود و اندر هر دهى بيشتر از هزار مرد بود همه مؤتفكات و اين مؤتفكات مكذبان است. (ن)- و از هر ديهى تا ديگر يك گام بود و بهر ديهى اندر بيست هزار مرد بود همه مؤتفكات مكذبات بود. (صو)
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مردى آمده است و زنى با وى است بدين جمال و صورت، و هرگز كس مانند او نديده است.
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و چون ملك صفت جمال ساره بشنيد، زود كس فرستاد و ابرهيم را بخواند و گفت تو كيستى و از كجايى و بچه كار آمده اى اين جا؟ ابرهيم گفت كه من از زمين بابل ام و عدل و ملكت خداوند شنيدم و بدين جانب آمدم تا بسايه او اندر زندگانى كنم. و ملك با ابرهيم گفت كه همى شنوم كه زنى با تو است بدين صفت، آن زن ترا كى باشد؟ ابرهيم گفت كه او خواهر منست. و از ان دروغها كه ابرهيم اندر همه عمر خويش گفته بود سه دروغ بود، و يكى اين بود، و اين يكى نيز هم راست بود «1» از بهر آن كه مؤمنان همه برادر و خواهر يك ديگراند. چنان كه گفت: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. «2»
پس اين ملك گفت كه خواهرت را پيش من فرست تا من او را به بينم. «3»
و كس خويش بر او موكّل كرد تا ساره را پيش او آورد. ابرهيم بيامد و ساره را گفت كه اين ملك در تو طمع كرده است و همى خواهد كه ترا از من بستاند، و من گفتم كه او خواهر منست. تو نيز همچنين گوى.
و چنين گويند كه ابرهيم سه دروغ گفته بود: يكى اين بود كه گفت ساره خواهر منست و زنش بود. دوم آن بود كه گفت اين بتان را آن مهترين، ايشان را شكسته است و پاره پاره كرده است. چنان كه گفت:
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا «4» و سه ديگر آن بود كه هم بروزگار نمرود چون ايشان بدان جشن مى رفتند او گفت «5» كه من بيمارم و نتوانم آمدن
__________________________________________________
(1) باز آنكه اين سخن راست باشد. (صو)
(2) الحجرات 10
(3) بوينم. (ن)
(4) الانبياء 63
(5) گفت. (صو)
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و بنرفت، چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ «1» پس ساره را پيش آن ملك بردند و ملك چون روى او بديد بى هوش گشت، و ساره را پرسيد كه اين مرد از تو كى باشد؟ ساره گفت كه او برادر منست. پس ملك گفت كه من ترا بى برادر كنم. و با او خلوت كرد و دست بر ساره دراز خواست كرد. و چون آهنگ او كرد، ساره دعا كرد و گفت خشك بادا آن دست كه به بى حرمتى «2» دراز كند. و در حال دست ملك خشك گشت و هيچ حركت نتوانست كرد. و گفت اى زن تو اين چنين جادوى كردى و دست من خشك شد. گفت من اين جادوى نكردم و ليكن من از حرم پيغامبرى ام از پيغامبران خداى عزّ و جلّ. و تو بر من دست درازى خواستى كرد، و خداى تعالى دست تو خشك گردانيد. پس ملك گفت دعا كن تا دست من درست گردد. ساره دعا كرد و حق تعالى دست او درست گردانيد. و ديگر باره آهنگ وى كرد و هم چنان دستش خشك گشت، و ديگر باره از ساره زنهار خواست و دعا كرد و دستش درست گشت و سه ديگر هم چنان دست درازى خواست كرد و هم چنان دستش خشك گشت، و ديگر بار از ساره دعا خواست تا دستش نيك شد. و چون سه بار دست او خشك شده بود و بدعاى ساره درست شد، پس دست از وى كوتاه كرد و گفت آن مرد را طلب كنيد تا اين زن را بوى سپارم. و ابرهيم را طلب مى كردند.
و ابرهيم چون از ساره جدا شده بود بى قرار بود و سر بر سجود نهاده و مى گفت كه يا ربّ مرا بآتش «3» انداختند و باك نداشتم، و لكن اكنون
__________________________________________________
(1) الصافات 89
(2) كه بر حرمت پيغامبران. (خ)
(3) بر آتش.
(خ. صو) [.....]
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اندركار ساره صبر ندارم و بى قرار شده ام، بفريادرس! در حال خداى عزّ و جلّ جبريل را بفرستاد تا ميان ابرهيم و ساره حجاب بر گرفت «1» و يك ديگر را مى ديدند و آواز يك ديگر مى شنيدند، و هيچ خلق ديگر آن را نمى ديد.
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پس ابرهيم را باز دست آوردند، و پيش ملك بردند، و ساره را باز وى سپرد، و بسيارى لطف كرد و دل خوشى داد، و هديها بسيار بر ايشان عرضه، و هيچ نپذيرفتند و قبول نكردند.
و مر اين ملك مصر را چهار صد كنيزك بود و ساره را گفت كه ازين كنيزكان را دو كنيزك كه تو خواهى اختيار كن تا مر ترا بخشم، و در ميان ايشان رو و گزين كن. ساره نخواست و گفت من هيچ نمى خواهم «2».
پس ملك سوگند بر ساره مى نهاد، و گفت كه اكنون بارى يكى گزين كن و برگير. و اندر ميان آن كنيزكان ملك يكى بود نامش هاجر و او مهتر آن كنيزكان بود. و اين هاجر را با ساره دوستى افتاده بود اندران يك زمان كه ساره آنجا بود. ملك او را بساره بخشيد و او را با ساره بنيكوى گسيل كرد.
پس ابرهيم با ساره و هاجر از مصر برفتند، و هم بدين حدّ فلسطين باز آمد، و بنزديك لوط جايى بود نام اوسع «3» و همه بيابان بود، و آنجا هيچ آدمى نبود: و ابرهيم با ساره و هاجر آنجا فرو آمدند، و آب نيز نبود.
و ابرهيم يك چاه بكند و آب خوش برآمد. پس آنجا همى بودند و طعام كه با خويشتن داشتند سپرى شد و هيچ نماند، و ايشان همه گرسنه مانده
__________________________________________________
(1) تا پرده برداشت ميان ابرهيم و ساره و ملك مصر. (خ. صو)
(2) و مر ساره را گفت دو كنيزك از ميان كنيزكان كدام خواهى بتو بخشم. بگير، ساره گفت نخواهم. (خ)
(3) اوسع. (خ. صو)- واسع. (ن)
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بود [ند]. و ابرهيم يك جوال برگرفت تا برود و طعام آورد. و چون بميانه راه برسيد خوابش بگرفت، و آن جوال زير سر كرد و بخفت. و چون از خواب بيدار شد روز بى هنگام شده بود و هيچ جاى نتوانست شد، و بازگشت، و گفت ام شب باز پيش عيال روم كه ايشان تنهااند و فردا بروم.
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و چون نزديك هاجر و ساره رسيد شرم داشت كه دست تهى پيش ايشان رود كه همه گرسنه بودند و «1» لختى ريگ در جوال كرد و با خود ببرد، و گفت تا ايشان چنان دانند كه من چيزى آورده ام. و آن جوال ريگ ببرد و آنجا بينداخت، و پاره اى از آن سوتر شد «2» و بخفت.
و ساره مر هاجر را گفت كه برخيز و بنگر تا خود چه آورده است؟
و شب تاريك بود، و هاجر برخاست و نگاه كرد جوال را پر آرد ديد، و گفت كه آردست كه آورده است. گفت پاره اى آرد خمير كن تا نان پزيم.
و از آن آرد خمير كردند و نان پختند. چون نان پخته بود ابرهيم را بيدار كردند، و گفتند كه برخيز و چيزى بخور كه نان پخته كرديم. و ابرهيم برخاست و با خود مى گفت كه يا ربّ آرد از كجا آوردند كه نان پختند! پس ازيشان پرسيد كه آرد از كجا آوردى كه نان پختى؟ «3» ايشان گفتند كه از آن آرد پختيم كه تو آوردى. ابرهيم برخاست و آن جوال پر آرد ديد و دانست كه آن از قدرت خداى تعالى است. پس ابرهيم در جوال نگاه كرد و آرد ديد با گندم آميخته، و گندم از آرد جدا كردند و آرد بنان مى پختند.
و ابرهيم آن گندم بدان صحرا بكشت، و گندم مى رسيد و مى درود، و
__________________________________________________
(1) شرم داشت تهى دست فرا نزديك ايشان شدن پس. (خ)
(2) و ز استر شد.
(خ. صو)
(3) آورديت كه نان پختيت. (ن)
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آنجا همى بود. و آن همه نعمت كه ابرهيم را جمع شد همه اصل از آن گندم و آرد بود كه حق تعالى بقدرت خويش آن را پيدا كرده بود.
و ابرهيم آن سر چاه استوار كرد، و آن جايگاه آبادان كرد، و عمارت مى كرد، و كشت و ورز مى كرد، و گوسفندان را بسيار جمع كرد و از هر جاى روى بدان جانب نهادند، و هر كى عمارتى مى كرد و بنايى مى نهادند تا شهرى بزرگ گشت.
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و ابرهيم با لوط نزديك بودند، و گه گاهى لوط پيش ابرهيم آمدى و يك ديگر را ديدندى. پس آن مردمان كه بسر چاه گرد مى آمدند بسيار گشتند، و از هر جاى جماعتى مى آمدند، و آنجايگاه بناها مى ساختند و خانها مى كردند. و ابرهيم ازيشان برنج آمد از بسيارى خلق كه آنجا گرد آمده بودند.
پس ابرهيم ساره و هاجر را برگرفت و بجاى ديگر رفتند كه آن جايگاه را قط گفتند هم بدان نواحى بود و ابرهيم آنجا بنشست.
و پس چون ابرهيم از ان سر چاه بيامد بركات ابرهيم از آنجا بشد و آب باز كم آمد، و مردمان درماندند، و از رفتن ابرهيم دل تنگ شدند، و خواستند كه ابرهيم را باز آرند، و برخاستند و از پس او برفتند و بسيار شفاعت و خواهش كردند كه بيا تا باز جاى خويش رويم و هيچ قبول نكرد و بنيامد.
پس مردمان گفتند كه چون نمى آيى بارى دعا كن تا حق تعالى آب ما باز دهد و باز نگيرد. ابرهيم هفت بز ايشان را داد و گفت اين را بسر چاه برى تا خداى تعالى آب چاه شما باز نگيرد، و ببركت كند.
و ايشان آن بزها بسر چاه بردند و خداى تعالى آب بديشان باز داد ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 492
ببركة ابرهيم.
و ابرهيم با كسهاى خويش بدان سر چاه قط همى بود و خواسته او بى مرّ و بى عدد گشت، و چهارپايان و گوسفندان و رهيان بسيار گرد آمدش، و هر روز كسهاى خويش را بدان بيابانها و سر راهها فرستادى و هر كى را ديدندى بياوردندى و ابرهيم ايشان را مهمان دارى كردى و لطف بسيار، و ايشان را بنواختى. «1» و قوم او نيز همى آمدندى سوى او، و اين قوم لوط بت پرست بودند، و قصه ايشان از پس اين «2» گفته آيد.
هلاك شدن نمرود لعنه اللَّه و اتباعه
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پس نمرود بن كنعان لعنه اللَّه در آن وقت كه ابرهيم هنوز در بابل بود با خداى تعالى عداوت همى كرد و بر آسمان همى شد با كركسان و صندوق و مناره بلند همى كرد آن بدبخت، و مى گفت كه با من با خداى تعالى [حرب كنم ]. «3» و بدان غره شده بود كه آن كركسان و صندوق بزمين آمدند و بدو هيچ گزند نرسيد.
و بدانگاه نيز كه آن مناره بيوفتاد- بدان هيبت كه ياد كرديم هم چنان هيچ گزند بدو نرسيد. و بدان وقت كه آن مناره بيوفتاد تا چهل فرسنگ آواز آن برسيد، و هر كجا آن آواز برسيد هر كى بشنيد از سهم آن بيهوش گشت و بيوفتاد، و در زبانهاى خلق بلبله در اوفتاد چنان [كه ] هيچكس زبان خويش باز نمى دانست، و هر كس چيزى مى گفتند. و اين زبانهاى مختلف از تركى و هندوى و رومى و از هر زبانى كه هست از آن وقت باز است
__________________________________________________
(1) و طعام بر مردمان فراخ داشتى. (ن)
(2) و لوط هم چنان سوى او همى آمدى و قصه لوط بجايگاه خويش گفته آيد. و السلم. (خ)
(3) (خ. صو)، در نسخه متن اين جمله نيست.
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كه «1» آن مناره بيوفتاد و او را گزندى نرسيد، در كار خويش بغلط افتاده بود و سوگند خورده بود كه من حرب كردن دست بندارم از خداى ابرهيم.
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پس خداى عزّ و جلّ يكى فرشته سوى نمرود فرستاد بر مثال يكى آدمى، و مر نمرود را گفت كه مكن، كه تو بنده اى ضعيفى، و خداى تعالى مملكتى چنين مر ترا داده است، و اين پادشاهى در جهان مدّت هزار سال براندى و هيچ گزندى بتو نرسيد. و نيز آهنگ آسمان كردى كه با خداى عزّ و جلّ جنگ كنى، و پيغامبر خداى را با آتش انداختى و او را از خان و مان خويش بينداختى. مكن، كه خداى تعالى ترا بر دست ضعيف تر خلقى تباه كند. و نمرود چون اين سخن از وى بشنيد گفت كه مگر تو خويش اين جادواى كه سخنها چنين مى گوى؟ و من در زمين هيچ پادشاه ديگر نشناسم بجز خويشتن. اگر در آسمان ملكى هست از من بزرگ تر، [و] تو و ابرهيم خليفتان او ايد بگوئيد آن ملك آسمان را تا سپاه خويش بيارد و من نيز سپاه خويش گرد كنم و مصافى بدهيم، اگر او بهتر آيد خود دست او را باشد، و اگر من بهتر آيم و دست مرا باشد خود بينيد. آن فريشته گفت روا باشد.
و نمرود بفرمود تا سپاه گرد كردند و مقدار صد هزار مرد گرد آمدند با سلاح تمام و اين فريشته را پيش خواند و گفت من اينك سپاه خويش گرد كرده ام، ملك آسمان را بگو تا او نيز سپاه خويش بياورد. آن فريشته گفت كه يا مسكين خداى تعالى را با تو سپاه بكار نبايد كه او كم تر خلقى را بر گمارد تا ترا و سپاه ترا بيك ساعت هلاك
__________________________________________________
(1) هر كجا آواز آن مناره بشد از سهم بلبله بزفانهاشان اندر فتاد تا هيچ خلق راه فرا زبان خويش ندانست و اين زفانهاى بيكار (؟) و خوارزمى و تركى از آن روز باز افتاده است كه. (خ)
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كنند. پس آن فريشته روى سوى آسمان كرد و گفت كه بار خداوندا تو خود داناترى كه اين كافر بدبخت ملعون چه مى گويد.
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پس حق تعالى بفرمود مر پشه را- كه هيچ سپاه حق تعالى عاجزتر و ضعيف تر از پشه نيست- پس اين سپاه پشه بيرون آمدند و در ميان آن سپاه كافران افتادند، و بسر و روى ايشان درافتادند، و آن سپاه و اسبان را جمله هلاك كردند. و چندان پشه بر آن سپاه گرد آمده بودند كه آن سپاه هيچ يك ديگر را نمى ديدند از بسيارى پشه. و اسبان را چنان مى گزيدند كه از درد مرد را بر زمين مى زدند، تا آن گاه كه جمله مرد و اسب هلاك شدند، و آن بيچاره ملعون از ميان سپاه بر جهانيد و بخانه باز رفت «1».
و چون بخانه باز آمد چنان دانست كه از دست ايشان جان برد. و يك پشه از ميان پشها بيامد كه از ايشان همه، او ضعيف تر و عاجزتر بود، بيك چشم كور، بيك پاى لنگ. و بيامد و بر سر زانو آن ملعون نشست، نمرود دست برو زد، و خواست كه او را بكشد، و از زانو برخاست و بر روى او نشست، و خواست كه دستى برو زند، و برخاست و در بينى او شد، و در مزغ سر او شد، و مزغ سرش مى خورد. و نمرود دست بر سر و روى خود مى زد و مى خروشيد و هر گه كه چيزى بر سر نمرود زدندى آن پشه از خوردن بيستادى و نمرود از آن درد لختى آسايش يافتى، و اگر كسى نبودى كه چيزى بر سر نمرود زدى آن پشه بمزغ خوردن مشغول شدى، و نمرود از درد آن بى قرار شدى. تا چنان شد كه پيوسته كسى بايستى كه چيزى بر سر نمرود مى زدى تا از آن بى آراميدى. پس بفرمود تا هر كى بر وى عزيزتر بودى بامداد چون بسلام و خدمت او آمدى آن سلاح و چماق «2» كه بر دست داشتى بر سر او زدى و او پاره اى آرام همى يافتى از درد، و گفتى
__________________________________________________
(1) و هلاك شدند نمرود تنها بهزيمت بخانه رفت. (خ)
(2) تا آن پتك. (ن)- تا پتكى. (خ)
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كه من از شما بدين خدمت خرسندم و خدمتى ديگر نمى فرمايم.
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و چون آن پشه در بينى نمرود شد نمرود هزار سال ملكت رانده بود، و چون پشه در بينى او بود چهار صد سال ديگر بزيست با آن پشه، و خدمت كاران او را خدمت همين بود كه هر بامداد كه بخدمت رفتندى چيزى بر سر او زدندى.
تا يك روز خدمت كارى خاص بامداد بخدمت شد و گرزى قوى در دست داشت و گفت كه من امروز خدمتى نيك بكنم كه او را خوش آيد.
و آن گرز بر فرق او زد و سرش بدو باز افتاد و آن پشه چون بجشكى (؟) شده بود و بپريد، و نمرود بمرد و هزار و چهار صد سال ملكت براند.
پس چون او بمرد آن ملك بدست خويشى [از آن ] «1» نمرود افتاد نام او قنطرى، و صد سال از پس نمرود پادشاهى براند و از پس او سيصد سال ارمنيان داشتند «2»، پس بملوك افتاد و از آن خاندان بيرون افتاد.
و بروايتهاى درست آمده است «3» كه اين سورة الانعام مكّى است و جمله بيك بار فرو آمده است، و بمكّه فرو آمده است مگر شش آيت از او كه بمدينه فرو آمده است. و اين سوره بشب فرو آمده است و هفتاد هزار فريشته با اين سورة بودند كه بزمين آمدند تسبيح كنان و تهليل كنان، و از مكّه تا مدينه همه پر فريشتگان بودند. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه هم اندر شب كاتبان وحى را بخواند تا بنبيسند هم اندران شب. و آن شش آيت كه ازو مدنى است، سه آيت از اول قل تعالواست و دو آيت از اول و ما قدر اللَّه است، و يك آيت از و من اظلم ممن افترى على اللَّه كذبا، است تا آخر آيت.
اين شش آيت بمدينه فرو امده است و ديگر همه بيك بار «4» بمكّه فرو آمده است. و السّلام.
__________________________________________________
(1) (خ)
(2) ارمنيان را بود. [.....]
(3) (خ) از عبد اللَّه بن العباس. (ن. خ)
(4) و ديگر همه بيك راه. (ن)
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سورة الاعراف مكية، و هى مائتان و ستّ آية
[ترجمه ]
«1»
بنام خداى مهربان بخشاينده
1- از حروف معجم است «2»
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2- كتاب «3» كه بفرستاد «4» سوى تو نه باشد اندر دل تو تنگى از آن تا بيم كنى بدان و پندى «5» گرويدگان را
3- پس روى كنيد «6» آنچه فرو فرستاده شد سوى شما از خداوند شما و مه پس روى كنيد از بيرون آن دوستان، اندكى اند آنچه پند گيرند
4- چند از دهى تباه كرديم آن را «7» كه آمد بدان عذاب ما بشبانگاه بديشان نيم روزان «8»
5- نه بود خواندن ايشان كه آمد بديشان عذاب ما مگر كه «9» گفتند ما بوديم ستم كاران
6- پرسيم آن كسها [را] كه فرستاده شد سوى ايشان، و بپرسيم
__________________________________________________
(1) نسخه «نافذ پاشا» از اول سورة اعراف است و از آيه چهارم اين سوره مورد استفاده و مقابله است بعلامت اختصارى «نا».
(2) از حروف معجم است. (خ)- الف آلاست. لام لطفست. ميم ملكست. صاد صدق است. يعنى بنعمت هاى من و بمهربانى من و بپادشاهى و راستى من. (صو)
(3) قرآنى است كفر و فرستاد آمد. (خ)
(4) اين نامه ايست كه فرو فرستاده آمد.
(صو)
(5) و پندى بود. (صو)- و پندى است. (خ)
(6) و متابعت كنيد ... و نه متابعت كنيد. (خ)- پس روى كنيد ... و مكنيد پى روى. (صو)
(7) چند بود از ديهى كه هلاك كرديمش. (صو)- و چند بود از ديهى، كه هلاك كرده ايم آن را. (خ)
(8) ناگاه، يا ايشان اند گويندگان. (خ)- يا ايشان مرختة بودند نيم روز. (نا)- شبيخون، و ايشان نيم روز خفتگان بودند. (صو)
(9) مانى كه. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 497
از فرستادگان «1»
7- و برخوانيم «2» برايشان [بدانش ] و نه بوديم غايبان
8- و ترازو آن روز حقّست، هر كى گران آيد ترازوى «3» او ايشانند ايشان رستگاران
9- و هر كى سبك آيد ترازوى «4» او ايشانند آن كسها كه زيان كردند بتنهاى ايشان بدانچه بودند بآيتهاى ما مى ستم كردند
10- كه جاى كرديم شما را اندر زمين و كرديم شما را اندران عيش گاه، «5» اندكى اند آنچه مى شكر كنيد
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11- كه بيافريديم شما را، پس بنگاشتيم شما را، پس گفتيم فريشتگان را: سجده كنيد آدم را. سجده كردند مگر ابليس كه نبود «6» از سجده كنان (نصف جزء)
12- گفت: چه بازداشت ترا كه سجده نكنى كه بفرمودم ترا؟
گفت: من بهترم از او، بيافريدى مرا از آتش و بيافريدى او را از گل
13- گفت: فرو رو ازان، «7» نباشد ترا كه بزرگى كنى اندران، برون شو كه توى از خواران
14- گفت: زمان ده مرا سوى روز برانگيختن «8»
15- گفت كه: توى از زمان دادگان
__________________________________________________
(1) فرستادگان را. (صو)- پيغامبران را. (نا. خ)
(2) پديد كنيم. (صو)- و برخوانيم. (نا. خ)
(3) و ترازو و سختن آن روز راست است و هر كه گران شود از نيكى. (نا)- و (خ) با متن مطابق است.- و سنجيدن آن روز راست است.
(صو) [.....]
(4) ترازوهاى. (صو)، و دو نسخه (خ) و (نا) با متن مطابق است.
ترازوهاى. (صو)
(5) زندگانى- (نا. خ)- زيستنها. (صو) ترجمه «معايش»
(6) كه نخواست كه باشد. (خ)
(7) فرود رو از بهشت و آسمان. (نا)- فرو شو از اينجا يعنى از آسمان. (صو)- نسخه (خ) با متن مطابق است.
(8) تا روز برانگيختن. (خ)
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16- گفت: بدانچه كه بى راه كردى مرا بيوكنم ايشان را از راه راست «1»
17- پس بيايم بديشان از پيش دستهاى ايشان و از پس ايشان و از راست ايشان و از چپ ايشان، و نه يابى بيشتر ايشان شكركنان
18- گفت: بيرون شو از آنجا ملامت زده خوار شده «2» و هر كى متابعت كند ترا از ايشان پر كنم دوزخ از ايشان همه
19- يا آدم بيارام «3» تو و زن تو ببهشت، و بخوريد از هر كجا خواهيد «4» و مه نزديك شويد «5» بدين درخت كه باشيد از ستم كاران
20- وسوسه كرد ايشان را شيطان «6»، تا پيدا شد «7» ايشان را آنچه پنهان بود از ايشان از عورتهاى ايشان. و گفت: نه بازداشت شما را خداوند شما از اين درخت مگر كه باشيد دو فريشته يا باشيد از جاودانه گيان «8»
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21- سوگند خورد [ايشان را] «9» كه منم شما را از نصيحت كنان
22- راه نمودشان بفريب «10»، و چون بچشيدند [از] درخت، پيدا شد ايشان را بديهاشان، و اندر ايستادند و مى پوشيدند «11» بدان از برگ
__________________________________________________
(1) گفت بدانچه كه بى راه كردى مرا بنشينم ايشان را براه تو راست. (خ) ...
بر راه تو كه راست است. (نا)
(2) نكوهيده و رانده. (خ)- ملامت كرده، رانده. (نا) نيك نكوهيده، دوره كرده. (صو)
(3) بنشين. (نا)
(4) آنچه بخواهيد. (خ)
(5) و مه نزديك شويد اى مخوريد. (نا)- و فرا مشويد. (صو)
(6) ديو. (صو. خ)- ابليس. (نا)
(7) تا پيدا كرد (خ)
(8) از جاويدانان.
(نا)- از جاويدگان. (خ)- متن: جاودانه كنان.
(9) (خ. صو. نا) [.....]
(10) دلالت كردشان بفريب. (نا)- اندر افكند ايشان را بفريب. (خ)- فرود آوردشان بفريفتن. (صو)
(11) عورتهاشان و اندر استادند همى پوشيدند. (خ)- بيستادند.
همى بر پوشيدند. (نا)- و اندر ايستادند همى بردوختند. (صو)- و شروع نمودند مى چسبانيدند و مى دوختند. (ابو الفتوح) ترجمه: «و طفقا يخصفان»
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بهشت، آواز دادشان خداوندشان: نه باز كردم شما را «1» ازان درخت و گفتم شما را كه ديو شما را دشمنى است هويدا؟
23- گفتند: خداوندا! «2» ما ستم كرديم بتنهاى ما و اگر نه آمرزى ما را و رحمت نكنى بر ما باشيم از زيان كاران
24- گفت: فرو رويد برخى از شما برخى را دشمن و شما راست اندر زمين آرامش «3» و برخوردارى تا هنگامى
25- گفت: اندران بزييد، و اندران بميريد، و از ان بيرون آييد «4»
26- يا فرزندان آدم كه بفرستاديم بر شما لباسى كه پنهان كند «5» بديهاى شما و پرى، «6» و پوشش پرهيزكارى اينست بهتر، اين از آيتهاى خداى [است ] تا مگر ايشان پند گيرند «7»
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27- يا فرزندان آدم نه فتنه كند «8» شما را ديو چنان كه بيرون كرد مادر و پدر شما را از بهشت، و بيرون كرد «9» از ايشان جامهاى ايشان تا بنمايدشان عورتهاشان «10» كه او مى بيند شما را او [و ياران او] «11» از انجا [كه ] نه بينيدشان، ما كرديم ديو [ان ] را دوستان آن كسها كه نه گروند
28- چون كردند زشتى «12»، گفتند: يافتيم بران پدران ما، و خداى
__________________________________________________
(1) همى نه باز زدم شما را. (خ)
(2) خداوند ما. (نا. خ)
(3) آرامگاه.
(خ. صو)- جايگاه. (نا)
(4) و ازان تان بيرون آرند. (خ)- و از وى بيرون آرندتان. (صو)
(5) پوششى كه پنهان كند. (خ)- جامه كه بپوشاند. (نا)
(6) و پوششى. (خ)- و نعمت. (نا)- و خواسته. (صو) ترجمه: «ريشا».
(7) پذيرند. (نا. خ)
(8) آزموده مگر داند. (صو)- نه فتنه كنند شما را. (نا)
(9) بيرون آورد. (خ. صو)
(10) گناه ايشان. (خ)
(11) (خ صو)- سپاه او. (نا) ترجمه «و قبيله»، و اين كلمه در متن ترجمه نشده است.
(12) چون كنند كار زشت. (خ). و چون كنند زشتى. (نا)- و چون بكنند ناخوبى. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 500
بفرمود ما را بدان. بگو كه: خداى نه فرمايد بزشتى، مى گوييد «1» بر خداى آنچه نه دانيد؟
29- بگو كه: بفرمود خداوند من بداد، و بپاى داريد رويهاى شما نزديك هر مسجدى «2»، و بخوانيد باخلاص پاك و پاكيزه «3» او را بدين چنان كه بيافريد شما را و باز گرداند
30- گروهى را براه راست «4» و گروهى را واجب شد بر ايشان گم راهى كه ايشان بگرفتند ديو را بدوستى از بيرون خداى و پندارند كه ايشان راه يابند «5»
31- يا فرزندان آدم بگيريد آرايش شما نزديك هر مسجدى «6» و بخوريد و بياشاميد و مه گزاف كارى كنيد كه او نه دوست دارد گزاف كاران را
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32- بگو: [كى ] حرام كرد زينت خداى آنك بيرون كرد مر بندگان او را و پاكيها «7» از روزى؟ بگو كه: آن آن كسها راست كه بگرويدند اندر زندگانى اين جهان پاكيزه «8» روز رستاخيز، همچنين جدا «9» كنيم آيتها گروهى [را] كه دانند
__________________________________________________
(1) نفرمايد بكار زشت، مى گوييد. (خ)- نه فرمايد بزشتى، اى، همى گوئيد. (نا)- نفرمايد بناخوبى، يا، همى گوئيد. (صو)
(2) بداد كردن، و بپاى داريد روى شما را نزديك هر مسجدى. (خ)- براستى داد، و بيستانيد روى هاتان نزديك هر مسجدى.
(نا)- بداد، و راست داريد رويهاى خويش را نزد هر نمازگاهى. (صو)
(3) يكتا كننده. (خ)
(4) چنان كه بيافريدتان باز گرديد گروهى را راه نمود. (نا) ...
همى باز گرديد. گروهى براه راست. (خ)- هم چنان كه آغاز كردتان بازآييد.
گروهى را راه نمود. (صو)
(5) راه يافتگان اند. (صو. نا)
(6) آرايش خويش نزد هر مزگتى. (صو)
(7) بگو: كيست حرام كرد آرايش خداى آنكه بيرون آورد بندگان او را و پاكيزه ها. (خ)
(8) يكتاه. (صو. نا)- پاكيزه. (خ)
(9) پديد. (صو)- پيدا. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 501
33- بگو كه: حرام كرد خداوند من زشتى «1» آنچه پيداست از آن و آنچه پنهانست و بزه و افزونى بجز حق كه هنباز گيريد بخداى آنچه نه فرستاد بدان سلطان «2» كه گوييد بر خداى آنچه نه دانيد
34- و هر گروهى را اجل است، چون آمد اجل ايشان نه بازتر شوند ساعتى و نه پيشتر «3»
35- يا فرزند [ان ] آدم كه بيايد «4» بشما پيغامبران از شما، مى خوانند بر شما آياتهاى من «5» هر كى بپرهيزد و نيكى كند «6» نيست بيم بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند
36- و آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما و بزرگ منشى كردند از ان، ايشانند خداوندان آتش، ايشانند اندر آنجا جاودانه
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37- كيست ستم كارتر از انك بافت «7» بر خداى دروغ يا بدروغ داشت «8» آيتهاى او ايشانند كه برسدشان بهره «9» ايشان از كتاب «10» تا چون آيدشان پيغامبران ما جان ايشان برگيرند، «11» گويند كجا [است ]
__________________________________________________
(1) زشتى ها. (نا)- كار زشت (خ)- ناخوبيها. (صو)
(2) بزه، و افزونى جستن بنا حق كه هنباز گيريد بخداى آنچه فرو نفرستاد بر ان فرمانى. (خ)- و مى خوردن، ستم كردن و افزونى جستن بى داد و راستى و كه هنباز گيريد با خداى آنچه نه فرستاد بدان حجتى. (نا)
(3) هر گروهى را وعده است، چون بيايد وعده ايشان نه مانند زمانى و نه پيش شوند. (خ)- و هر گروهى را وقتى است و زمانى، و چون بيايد و برسد زمانه ايشان، نه باز پس آيند يك زمان و نه پيش شوند از ان. (نا)
(4) اگر بيايد.
(خ)- هر چگاه بيايد. (صو)
(5) حجتهاى من. (خ) [.....]
(6) و سامانى كند.
(خ)- و بسامان باشد. (نا)
(7) فرا بافد. (نا)- گويد. (خ)
(8) يا بدروغ دارد. (نا. خ)
(9) برخى. (خ)- بهره. (صو. نا)
(10) از توريت.
(خ)- از نبشته. (صو)- آنچه كتاب ايشان را وعيد است. (نا)
(11) پيغامبران ما بميرانند ايشان را. (خ)- فرشتگان ما بميرانند ايشان را. (نا)- فرستادگان ما يعنى فرشتگان ما تا جان بستانندشان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 502
آنچه بوديد مى خوانديد از بيرون خداى «1»، گويند گم شدند از ما و گواهى دهند «2» بر تنهاشان كه ايشان بودند كافران
38- گفت: اندر شويد اندر گروهانى كه گذشتند از پيش شما از پريان و مردم «3» اندر آتش، هران هنگام در شود گروهى نفرين كرد يار آن، «4» تا چون اندر شوند اندر آن جا همه، گفت «5» پسين ايشان به پيشين ايشان «6» خداوند ما ايشان اند كه گم كردند ما را بيارشان عذاب يك دو از آتش، گفت همه را [بفزودم ] «7» و لكن نه دانند
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39- گفت پيشين ايشان پيسين ايشان را: نه بود شما را بر ما از فضلى، بچشيد عذاب بدانچه بوديد مى ساختيد
40- كه آن كسها كه بدروغ داشتند بآيتهاى ما و بزرگ منشى كردند از آن، نه گشايدشان درهاى آسمان و نه اندر شوند ببهشت تا اندر شود اشتر اندر سولاخ سوزن «8» و همچنين پاداش كنيم گناه كاران را
__________________________________________________
(1) گويند كجاست آنچه همى خوانديد بجز خداى؟ (صو)- گويند كجا بود آنچه بوديد مى خوانديد از بيرون خداى؟ (خ)
(2) دادند. (خ)
(3) و مردمان.
(خ- نا)- و آدميان. (صو)
(4) هر گاه در شد گروهى نفرين كرده آمد يار او را.
(خ)- هر گه اندر رود گروهى نفرين كند ياران خويش را. (نا)- هر كجا اندر آيد گروهى لعنت كند يار خويش را- يعنى امت ديگر را- (صو)
(5) اندران همه گويد. (خ)- اندران همگين گويد. (نا)- اندر آنجا همه گويند. (صو)
(6) پسينيان ايشان پيشينيان ايشان را. (صو. خ)- باز پسين ايشان مر پيشين ايشان را. (نا)
(7) بده ايشان را عذابى دو چندان از آتش. گفت مر هر [يك را] دو چندانست. (صو)- كه بى راه كردند ما را بده ايشان را از عذاب افزونى از آتش.
گفت همه بفزودم. (خ)- بده شان عذابى يك دو از آتش. گفت همه را يك دو است.
(نا)
(8) نه گشايده آيد بر ايشان درهاى آسمان و نه اندر شوند ببهشت تا بيرون آيد اشتر اندر سولاخ سوزنان. (خ)- نه گشايند ايشان را درهاى آسمان و نه اندر آيند به بهشت تا اندر شود اشتر اندر سولاخ در زن يعنى سوزن. (نا) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 503
41- و ايشان را [ست ] از دوزخ جايگاهها، «1» و از زبرشان ريم آبه «2» و همچنين پاداش كنيم ستم كاران را
42- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها نه نهادند بر تنى مگر بطاقت او «3»، ايشانند خداوندان بهشت، ايشان اندر انجا جاودانه باشند
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43- و برون آورديم آنچه اندر دلهاى ايشان بود از غش «4» و مى رود از زير ايشان جويها و گويند «5» شكر خداى را بدانكه راه نمود ما را اين، و نه بوديم راه يافته اگر نه كه راه نمود ما را خداى، كه آمدند پيغامبران خداى بما بحقّ «6»، و آواز دهند كه اينست شما را بهشت ميراث يافتيد «7» بدانچه بوديد مى كرديد
44- و آواز دهند خداوندان بهشت خداوندان آتش را كه يافتيم آنچه وعده كرد ما را خداوند ما بحقّ، هيچ يافتيد «8» آنچه وعده كرد خداوند شما بحقّ؟ گويند: «9» آرى. آواز دهد آواز دهنده اى ميان ايشان كه نفرين خداى بر ستم كاران باد «10»
45- آن كسها كه دوراند از راه خداى و بجويند [آن را] «11» كژى
__________________________________________________
(1) گسترش. (صو)- بسترگاه. (نا)- جايگاه. (خ)
(2) وز زبر ايشان پوششى (خ. صو. نا) غواش
(3) نه نهاده آيد بتنى مگر آنچه توان او باشد. (خ)- نه نهند بر هيچ تنى مگر از فراخيها. (نا)- اندر نخواهيم از تنى مگر توانايى. (صو)
(4) از خيانت. (خ)- از كينه. (صو) غل.
(5) گفتند. (خ)- و گويند. (صو)
(6) براستى. (خ. صو)
(7) اينتان بهشت ميراث گردانيدندتان. (صو)- و آواز دهند كه آن تانست بهشت كه ميراث يافتيد آن را. (خ)
(8) بواجب، همى يافتيد؟
(خ)- راست، جير يافتيد. (صو)، درين نسخه ترجمه «هل» در همه موارد «جيز» نوشته شده، و ظاهرا «جير» حرف جواب است.
(9) گفتند. (خ)
(10) كه نفرين خداى بر كافران است. (خ)- كه لعنت خداى بر بيدادگران باد. (صو)
(11) كه باز دارند از راه خداى و بجويند آن را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 504
و ايشان اند بدان جهان كافران
46- و ميان ايشان حجابيست و بر ديوار مردان مى آيند و مى شناسند همه را بپيشانيهاى ايشان، «1» و آواز دهند خداوندان بهشت كه سلام باد بر شما و نه اندر شوند و ايشان اميد مى دارند
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47- و چون بگردانيده آيد «2» بينايى هاى ايشان سوى خداوندان آتش، گويند: خداوند ما مه كن ما را از گروه ستم كاران (حزب 3)
48- و آواز دهند خداوندان ديوار «3» مردانى را كه مى شناسندشان بپيشانيهاى ايشان «4»، گويند: نه بى نياز مى كند «5» از شما گرد آمدن شما، از آنچه بوديد مى بزرگ منشى كنيد «6»
49- ايشانند آن كسها كه سوگند خوردند شما را كه نه رساندشان خداى برحمتى؟ اندر شويد ببهشت نيست ترس «7» بر شما و نه شما تيمار داريد
50- و آواز دهند»
خداوندان آتش خداوندان بهشت را كه فرو ريزيد بر ما از آب يا از آنچه روزى كرد شما را خداى، گفتند «9» كه خداى حرام كرد آن را بر كافران
51- و آن كسها كه بگرفتند دين ايشان بنشاط و بازى «10» و
__________________________________________________
(1) و ميان ايشان بنديست و بر ديوارهاى بهشت مردانى مى شناسند همه بنشانهاشان.
(خ)- و ميان ايشان پرده باشد و برتر از ان (؟) مردمانى باشند كه بشناسند هر يكى بنشان روى ايشان. (صو)
(2) و چون گردانيده آيد. (خ)- و چون باز گردانند چشمهاى ايشان. (صو)
(3) خداوندان ديوارهاى بهشت. (خ)- باشندگان اعراف. (صو) [.....]
(4) بنشانهاشان. (خ)- بنشانهاى روى ايشان. (صو)
(5) سود نكند. (خ)
(6) مى بزرگى كرديد. (صو)- بزرگ منشى كرديد. (خ)
(7) نباشد بيم. (خ. نا)
(8) آواز دادند. (خ)
(9) گويند. (خ- صو)
(10) بازى و نشاط. (خ)- افسوس و بازى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 505
بفريفت شان زندگانى اين جهان، امروز فراموش كنيمشان «1» چنان كه فراموش كردند ديدار روز ايشان اين، و آنچه بودند و بآيتهاى ما مى منكر شدند
52- كه آمديم بديشان بكتابى و جدا كرديم «2» آن را بر دانشى راه راست و بخشايش گروهى را كه بگروند
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53- هيچ مى چشم دارند مگر خبر آن؟ روزى كه بيايد خبر آن «3» گويند آن كسها كه فراموش كردند از پيش آن كه: آمدند پيغامبران خداوند ما بحقّ هست ما را از خواهش كنان كه خواهش گرى كنند ما را يا باز گردانيده آييم «4» كار كنيم جز آنكه بوديم مى كرديم؟ كه زيان كردند بتنهاى ايشان و گم شد از ايشان آنچه بودند مى بافتند
54- كه خداوند شما خداى [است ] آنك بيافريد آسمانها و زمين اندر شش روز، پس مستوى است «5» بر عرش، بپوشاند شب را بروز [مى طلب كند آن را نرم ]، «6» و آفتاب و ماه تاب و ستارگان فرمان بردار «7» بفرمان او بدانك كه او راست «8» آفرينش و فرمان، ببركت است «9» خداى
__________________________________________________
(1) فراموش كرديم شان. (خ)- فراموش انگاريمشان. (صو)
(2) كه بداديم ايشان را حجتى، پيدا كرديم. (خ)- و بياورديم بايشان نامه كه پديد كرديمش. (صو)
(3) همى بينند مگر سرانجام آن روز كه ببايد سرانجام آن. (نا)- همى چشم دارند مگر تفسير آن، آن روز كه بيايد تفسير آن. (خ)- جير دارند چشم مگر سرانجام وى آن روز كه بيايد سرانجام وى. (صو)
(4) يا باز هلند ما را. (نا)- يا باز گردانيده آئيم. (خ)- يا باز گردانند ما را. (صو)
(5) باز بر استاد. (صو)- پس مستوى شد. (نا)- پس مستوى است. (خ)
(6) بر پوشد شب را بروز مى طلب كند آن را نرم. (خ)- همى پوشاند شب را بروز همى جويد و را زود بشتاب.
(صو)- ... زود زود. (نا)- شتاب كنان. (ابو الفتوح) «يطلبه حثيثا» و اين عبارت در متن ترجمه نشده است.
(7) فرمانبردارند. (خ. نا). [.....]
(8) بدانيد كه وراست.
(صو)- بدانيد كور است. (نا)- بدان كه او راست. (خ)
(9) با بركة است. (خ. نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 506
خداوند جهانيان
55- بخوانيد خداوند شما را بزازى و بترس «1» كه او نه دوست دارد از حدّ اندر گذرندگان [را]
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56- و مه تباهى كنيد اندر زمين پس نيك كردن آن «2» و بخوانيد او را بترس و اميد كه رحمت خداى نزديك است از نيكوكاران
57- و اوست آنكه بفرستد باد را پراكنده «3» پيش رحمت او تا چون گران گشت ابر گران آب دهيم آن را شهرى را مرده «4» و بفرستيم بدان آب و بيرون آريم بدان «5» از هر ميوه ى، همچنين بيرون آريم مردگان را تا مگر شما پند گيريد
58- و شهر خوش بيرون آرد نبات آن «6» بفرمان خداوند آن، [و] آن كه پليد باشد نه بيرون آرد مگر خار مغيلان «7»، همچنين مى گردانيم آيتها گروهى [را] كه شكر كنند
59- كه ما بفرستاديم نوح را سوى گروه [او]، گفت: يا گروه بپرستيد خداى را، نيست شما را هيچ خداى جز او: كه من مى ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ
60- گفتند گروهى از گروه او كه «8»: ما بينيم ترا اندر گم راهى «9»
__________________________________________________
(1) و پنهان. (خ. صو. نا)
(2) پس از بسا ماند آن. (نا)- از پس راست كردن آن. (خ)
(3) پراكنده. (خ. نا)- مژده دهنده. (صو)- مژده دهنده ميان دو دست.
(ابو الفتوح) باختلاف قراءت «بشرا» و «نشرا»
(4) برانيمش سوى زمين مرده يعنى خشك. (صو) ... سوى شهرى مرده. (خ. نا)
(5) فرو ريزيم بدان زمين آب، بيرون آريم بدان آب. (صو)- بفرستاديم بدان آب و بيرون آورديم. (خ)
(6) و شهر پاكيزه بيرون آرد گياى آن را. (خ)- و زمين پاك خوش بيرون آيد گياه وى. (صو)
(7) مگر بسختى. (صو) مگر خار (خ)- مگر سخت و دشخوار. (نا)
(8) گروهى از مردمان او. (نا)- مهتران از گروه وى. (صو)، و در نسخه «صو» كلمه «ملأ» را همواره «مهتران» ترجمه كرده است.
(9) بى راهى. (نا. خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 507
هويدا
61- گفت: يا گروه نيست بر من بى راهى، و لكن من پيغامبرم از خداوند جهانيان
62- برسانم «1» شما را پيغام خداوند من و نصيحت كنم شما را و دانم «2» از خداى آنچه نه دانيد شما
(1/521)



63- يا شگفت مى داريد «3» كه آمد بشما ياد كردى از خداوند شما بر مردى از شما. تا بيم كند شما را، و بپرهيزيد، تا مگر بر شما رحمت كند
64- بدروغ داشتند او را. و براهانيديم «4» او را و آن كسها كه با او در كشتى بودند، و غرقه كرديم آن كسها را كه بدروغ داشتند آياتهاى ما، كه ايشان بودند گروهى نابيناان «5»
65- و سوى عاد «6» برادر ايشان را هود، گفت: يا گروه «7» بپرستيد خداى را نيست شما را هيچ خداى بجز او. نپرهيزيد؟ «8»
66- گفتند آن گروه آن كسها كه كافر شدند «9» از گروه او كه:
ما مى بينيم ترا اندر نادانى، و ما پنداريم «10» ترا از دروغ زنان
67- گفت: يا گروه نيست بمن نادانى، و لكن «11» منم پيغامبرى از خداوند جهانيان
__________________________________________________
(1، 2) مى رسانم ... و مى دانم. (خ)
(3) يا مى شگفت كنيد. (خ)- يا بشگفت آيدتان.
(نا)- يا همى شگفت داريد. (صو)
(4) برهانيديم. (خ) [.....]
(5) گروه كوران. (خ)
(6) و فرستاديم سوى گروه عاد. (صو)- سوى قوم عاد. (خ)
(7) يا گروه من. (صو)
(8) چرا نرهانند خويشتن را از عذاب؟ (صو)- اى نه پرهيزيد پرستيدن جز او؟ (نا)- همى نپرهيزيد؟ (خ)
(9) گفتند مهترانى آنكه نگرويدند.
(صو)- گفتند ... (نا)
(10) اندر سبكسارى و ما همى گمان بريم. (صو)
(11) سبكسارى، و بيك. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 508
68- برسانم بشما پيغام «1» خداوند من، و من شما را نصيحت كننده اى ام «2» استوار
69- مى شگفت كنيد كه آمد بشما ياد كردى «3» از خداوند شما بر مردى از شما تا بيم كند شما را؟ و ياد كنيد كه كرد شما را خليفتان از پس گروه نوح، و بفزود شما را اندر آفرينش [فراخى ]، «4» ياد كنيد نعمت [هاى ] خداى تا مگر شما برهيد
70- گفتند: آمدى بما تا بپرستيم خداى يگانه را، و دست بداريم آنك بودند و مى پرستيدند پدران ما؟ بيار بما بدانچه مى وعده كنى ما را اگر هستى از راستگويان
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71- گفت كه: بيفتاد «5» بر شما از خداوند شما پليدى و خشم، «6» مى پيكار كنيد با من اندر نامها كه نام كرديد آن را شما و پدران شما نه فرستاد خداى بدان هيچ حجتى؟ «7» چشم داريد كه منم با شما از چشم دارندگان «8»
72- برهانيديم او را و آن كسها كه با او بودند برحمتى از ما، «9» و ببريديم اصل «10» آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما و نه بودند گرويدگان
__________________________________________________
(1) پيغام هاى (صو. نا. خ)
(2) نيك خواهى ام. (صو. خ)
(3) يا شگفت داشتيد كه بيامد بشما پندى. (صو)- يا شگفت همى آيد شما را كه بيامد بشما پندى. (نا)- يا شگفت كرديد كه آمد بشما ياد كردى. (خ)
(4) (خ)- در متن «بسطة» ترجمه نشده است.- اندر خلق افزونى. (نا)- گسترش. (صو)
(5) واجب گشت. (صو)- كه بيفتاد. (خ)
(6) عذابى و خشمى. (صو)- عذاب و خشم. (نا)
(7) آنچه فرو فرستاد خداى بدان از حجتى. (خ) [.....]
(8) بپائيد كه من با شما از پايندگانم. (صو)
(9) ببخشايشى از ما. (نا)- ببخشودنى از ما. (صو)
(10) دنبال. (صو)- اصل و نسل. (نا)- اصل. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 509
73- و سوى ثمود برادر ايشان صالح «1»، گفت: يا گروه بپرستيد خداى را نيست شما را هيچ خداى جز او، كه آمد بشما پيدايى «2» از خداوند شما اينست اشتر خداى شما را آيتى «3»، دست بداريد آن را تا مى خورد اندر زمين خداى و مه رسانيد بدان بدى، و رنه بگيرد «4» شما را عذابى دردناك
74- و ياد كنيد كه كرد شما را خليفتان از پس عاد «5»، و جاى كرد شما را اندر زمين، مى گيريد از اصلهاى آن «6» كوشكها، و مى تراشيد از كوه ها خانها، ياد كنيد نعمت [هاى ] «7» خداى، و مه رويد اندر زمين تباه كاران
75- گفتند گروهى آن كسها [كه ] بزرگ منشى كردند از گروه او آن كسها [را] كه سستان بودند «8» آن كسها كه بگرويدند از ايشان:
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مى دانيد كه صالح فرستاده ايست «9» از خداوند او؟ گفتند: ما بدانچه فرستاده [آمده ] است بدان «10»، گرويدگانيم
76- گفتند آن كسها كه بزرگ منشى كردند: ما بدانچه بگرويديد
__________________________________________________
(1) و سوى ثمود بفرستاديم برادرشان صالح عليه السلام. (نا)- و فرستاديم سوى گروه ثمود برادر ايشان را صالح را. (صو)
(2) پيدايى و حجت. (نا)- درستى.
(صو)- حجتى. (خ) بينة
(3) اين اشتر ماده از خداى شما را حجت است.
(نا)- اين ماده اشتر خداى است مر شما را حجتى. (صو)
(4) و مبساويدش ببدى كه بگيرد. (صو)- و مه رسانيد هيچ بدى كه بگيرد. (نا)
(5) سپس آمدگان (خلفا) از پس گروه عاد. (صو)- خليفتان از پس قوم عاد. (نا)
(6) از پستيهاى وى. (صو)- از زمين شاده (ساده؟) و نرم آن. (نا)- از نرمهاى ايشان. (خ) من سهولها
(7) نعمتهاى. (نا. صو)
(8) كه ضعيف داشتند. (نا)- كه ضعيف داشتگان بودند. (صو)- سست گرفته بودند. (خ)
(9) فرستاده است بپيغامبر است. (نا)
(10) فرستاده آمد او بدان. (نا)- فرستادندش بوى. (صو)- بدانچه فرو فرستاده آمد بدان. (خ) ارسل به
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 510
بدان كافرانيم
77- بكشتند اشتر، و بيرون شدند از فرمان خداوند ايشان، و گفتند:
يا صالح بياى بما «1» بدانچه مى وعده كنى ما را، اگر هستى از فرستادگان
78- بگرفت ايشان را آوازى [بگرديدند] اندر سرايهاى ايشان خاكستر «2»
79- برگرديد از ايشان و گفت: يا گروه كه برسانيدم بشما فرمان خداوند من، و نصيحت كردم شما را و لكن نه دوست داريد نصيحت نصيحت كنان را
80- [و] لوط كه گفت گروه او را: مى آريد بزشتى آنچه [نه پيشى كردند از شما] بدان هيچ يكى «3» از جهانيان؟
81- كه شما مى آريد مردان را، بشهوت، از بيرون زنان؟ «4» نه كه شماييد گروهى تباه كاران
(1/524)



82- و نه بود جواب «5» گروه او مگر كه گفتند: بيرون كنيد ايشان را از ديه شما كه ايشانند مردمانى كه مى پاكى كنند «6»
83- برهانيديم او را و گروه او را مگر زن او را كه بود از ماندگان «7».
__________________________________________________
(1) بيار بما. (خ. نا. صو) [.....]
(2) بگرفت شان بانگى، بگرديدند اندر سراى شان مردگان. (نا)- بگرفت ايشان را عذاب، گرديدند اندر سرايهاى ايشان مردگان.
(خ)- ... جنبشى در تنهاى ايشان- يعنى زلزله- بشدند اندر سراهاى خويش مردگان افتادگان. (صو) فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين
(3) (خ)- همى سازيد نه خوبى، نگرفت پيشى بر شما بدين ناخوبى از هيچكس. (صو)
(4) اى شما همى آئيد بمردمان بشهوت از فرود زنان؟ (نا)- شما فراز رويد بمردان بآرزو از بيرون زنان؟ (صو)
(5) پاسخ. (صو)
(6) پاكى جويند. (صو)- پاكى مى كنند. (نا)- پاكيزگى كنند. (خ)
(7) از گذشتگان با كافران. (نا)- از ماندگان. (صو. خ) غابرين
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 511
84- بباريديم بر ايشان بارانى بنگر چگونه بود سرانجام گناه كاران
85- سوى مدين «1» برادر ايشان را شعيب، گفت: يا گروه بپرستيد خداى [را] نيست شما را هيچ خداى جز او كه آمد بشما پيدايى از خداوند شما، وفا كنيد «2» پيمانه و ترازو، و مه كاهيد «3» مردمان را چيز [هاى ] ايشان، و مه تباهى كنيد اندر زمين پس نيك كردن آن «4» اينست بهتر»
شما را اگر هستيد گرويدگان
86- و مه نشينيد بهر راهى وعده كنان، و دور كنيد از راه خداى آنك بگرويد بدان «6»، و بجوييد آن را كژى «7» و ياد كنيد كه بوديد شما اندكى و بسيار كرد شما را، و بنگريد كه چگونه بود سرانجام تباه كاران
87- كه بود گروهى از شما بگرويدند بآنك فرستاده آمد بدو «8» و گروهى نه گرويدند شكيبايى كنيد تا حكم كند خداى ميان ما، و اوست بهتر حاكمان
88- گفتند گروهى آن كسها كه بزرگ منشى كردند از گروه او:
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بيرون كنيم ترا يا شعيب و آن كسها را كه گرويدند بتو از ديه ما، يا
__________________________________________________
(1) و سوى شهر مدين بفرستاديم. (نا. صو)
(2) تمام دهيد. (صو)- راست و تمام كنيد. (نا)
(3) و مه كم كنيد. (نا)
(4) پس از بسا ماندان. (و رجوع شود بآيه 56 همين سوره). (نا)- سپس خوب كردن وى. (صو)- از پس راست كردن آن. (خ) بعد اصلاحها
(5) انتان بهترست. (صو)- آن تاست بهتر.
(خ)- اينتان بهتر. (نا)
(6) مى ترسانيد و مى باز داريد از راه خداى آن كس را كه بگرويد بدان. (نا)- كه بيم كنيد و باز داريد از راه خداى آن كسى كه بگرود بوى.
(صو)- مى وعده كنيد و مى باز داريد از راه خداى آنكه بگرود بدو. (خ)
(7) كورى.
(نا. خ)- كژى. (صو)
(8) و اگر هست گروهى از شما بگرويدند بدانچه مرا فرستادند بدان. (نا) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 512
باز آييد اندر كيش ما. گفت: اگر بوديم دشخوار دارندگان؟ «1»
89- كه يافتى (يافتيم) ما بر خداى دروغ كه بازگشتى (گشتيم) ما اندر كيش شما پس از آن كه برهانيد [ما را] خداى از آن نه بود ما را كه باز گرديم اندران «2»- مگر كه خداهد خداى خداوند ما، فراخ است خداوند ما را همه چيزى دانش- بر خداى توكّل كنيم، خداوند ما بگشاى «3» ميان ما و ميان گروه ما بحقّ «4»، و تو اى بهتر گشايندگان «5»
90- و گفتند گروهى آن كسها كه كافر شدند از گروه او كه: اگر پس روى كنيد شعيب را كه شماايد آن گاه زيان كاران
91- بگرفت ايشان را عذاب و شدند اندر سرايهاشان چون خاكستر «6»
92- آن كسها كه بدروغ داشتند شعيب را چنان كه گويى خود نبودند اندر آن جا، آن كسها كه بدروغ داشتند شعيب را بودند ايشان زيان كاران
93- برگرديد «7» از ايشان، و گفت: يا گروه كه برسانيدم شما را پيغام «8» خداوند من، و نصيحت كردم شما را، چگونه تيمار دارم بر گروه
__________________________________________________
(
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1) اگر چه باشيم ناخواهندگان. (صو)- يا اگر بوديم دشخوار دارندگان. (خ)
(2) كفرا يافتيم ... (خ)- بافته باشيم ... (صو)- بگفته باشيم بر خداى دروغ اگر باز آييم اندر شريعت و كيش شما پس از آن كه برهاند ما را خداى از آن، و نه باشد ما را كه باز آييم اندران. (نا)
(3) توكل كرديم يا خداى ما داورى كن. (نا)- بگذاشتيم كار خويش و يا خداوند ما حكم كن. (صو)
(4) براستى.
(صو. نا)
(5) داورى كنندگان. (نا)- حكم كنندگان. (صو)
(6) بگرفت شان بانگى صعب، گرديدند اندر سرايشان مردگان. (نا)- بگرفت ايشان را زلزله بامدادان برخاستند اندر سراى خويش مردگان افتادگان. (صو)، و رجوع شود بآيه 78
(7) روى بگردانيد. (صو)
(8) پيغامهاى. (خ. نا. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 513
كافران؟
94- و نه فرستاديم اندر ديهى از پيغامبرى مگر بگرفتيم اهل آن را بسختى و رنج «1» تا مگر ايشان زارى كنند
95- پس بگردانيديم «2» بجاى بدى نيكويى تا بسيار گشتند و گفتند كه برسيد پدران ما [را] رنج و شادى، «3» بگرفتيم شان ناگاه، و ايشان نه دانند
96- اگر نه «4» مردمان ديه [ها] بگرويدندى و بپرهيزيدندى، گشاديمى بر ايشان بركتها از آسمان و زمين و لكن بدروغ داشتند، بگرفتيم ايشان را بدانچه بودند مى ساختند
97- ايمن شدند اهل ديهها كه بيايد بديشان عذاب ما ناگاه «5» و ايشان خفتگان؟ «6»
98- يا ايمن شدند اهل ديهها كه بيايد بديشان عذاب ما چاشتگاه و ايشان مى بازى كنند؟
99- يا ايمن شوند از مكر «7» خداى؟ نه ايمن باشند از مكر «8» خداى مگر گروه زيان كاران
100- يا نه راه نمايد آن كسها را كه ميراث يافتند زمين از پس اهل
__________________________________________________
(1) باشندگان آن ديه بسختى و تنگى. (صو)- اهل آن را بسختى و بيچارگى.
(نا)- كسهاى آن را بسختى و زيان كارى. (خ)
(2) بدل كرديم. (خ. نا)
(
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3) سختى و شادى. (صو)- تنگى و فراخى. (نا)- زيان كارى و شادى. (خ) ترجمه: «الضراء و السراء»- در متن «رنج و سختى» و اشتباه است.
(4) اگر كه.
(نا)- و اگر چنان بودى كه. (صو)، «خ» با متن مطابق است.
(5) شبيخون.
(صو)- شبانگاه (نا)- ناگاه- (خ) ترجمه «بياتا»
(6) و ايشان خفتگان باشند. (صو. نا)- و ايشانند خفتگان. (خ) [.....]
(7، 8) سازش. (صو)- مكر.
(نا)- سگالش. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 514
آن [اگر خواهيم برسانيم ايشان را به ] گناه ايشان، و مهر كنيم «1» بر دلهاى ايشان و ايشان نه شنوند؟
101- آنست ديهها مى خوانيم بر تو از خبرهاى آن، كه آمد بديشان رسولان ايشان بپيدايها، «2» نه بودند كه بگروند بدانچه بدروغ داشتند از پيش، همچنين مهر كرد «3» خداى بر دلهاى كافران
102- و نه يافتيم بيشتر ايشان را از پيمانى، كه يافتيم «4» بيشتر ايشان را تباه كاران
103- پس بفرستاديم از پس ايشان موسى را بآيتهاى ما سوى فرعون و گروه او و ستم كردند بدان، بنگر چگونه بود سرانجام تباه كاران
104- و گفت موسى كه: يا فرعون منم پيغامبر از خداوند جهانيان
105- واجبست «5» بر آن كه نه گويم بر خداى مگر حق كه آمدم بشما بپيدايى «6» از خداوند شما، بفرست با من فرزندان يعقوب را
106- گفت: اگر هستى كه آمدى بآيتى «7» بيار بدان، اگر هستى از راست گويان
107- بيوكند عصاى او و آن مارى شد «8» هويدا
108- و بيرون آورد دست او، آن گاه آن [بود] سپيد نگرندگان [را] «9»
__________________________________________________
(1) اگر خواهيم برسانيم ايشان را بگناه ايشان و مهر نهيم. (خ)- اگر بخواستيمى برسانيديم بايشان بگناهان ايشان و مهر نهاديمى. (صو)- در متن: «ان لو اصبناهم» ترجمه نشده است.
(2) پيغامبران ايشان بحجتها. (نا)
(3) مهر نهد. (نا. صو. خ)
(4) هيچ پيمانى و كه يافتيم. (نا)- هيچ پيمانى و نه يافتيم. (صو)- از پيمانى كه يافتيم. (خ)
(5) سزاوارست. (صو)
(
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6) آوردم بشما حجتى. (خ)
(7)- كه آوردى نشانى. (نا- صو)
(8) بفكند عكازه او را آن گاه آن بود مارى. (خ)- بيفكند عكازه خود را يعنى عصا ... (صو)
(9) بيرون كشيد دست خويش هميدون سپيد گشت نگرندگان را (صو)- بيرون كشيد دست خويش آن گه آن بود سپيد مر نگرندگان را. (نا)- بيرون آورد دست او را آن گاه آن بود ... (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 515
109- گفتند گروهى از گروه «1» فرعون كه اينست جادوى دانا
110- مى خواهد كه بيرون كند [شما را] از زمين شما. چه فرماييد؟ «2»
111- گفتند: بازگير»
او را و برادر او را و بفرست اندر شهرها گرد كنندگان را «4»
112- بيارند بتو هر جادوى دانا
113- آمدند جادوان فرعون گفتند كه: باشد ما را مزد «5» اگر باشيم ما غلبه كنان؟ «6»
114- گفت: آرى و شما باشيد از نزديكان «7»
115- گفتند: يا موسى كنون بيوكنى يا باشيم ما او كندگان؟ «8»
116- گفت: بيوكنيد. چون بيوكندند «9» جادوى آمد بچشم مردمان «10»، و بترسانيدشان، و آمدند «11» بجادوى بزرگ
117- و وحى كرديم سوى موسى كه: بيوكن عصاى تو، آن گاه آن فرو خورد آنچه مى بدروغ داشتند
__________________________________________________
(1) گفت گروهى از قوم. (نا)- گفت گروهانى از گروه. (خ)- گفتند مهتران از گروه. (صو)- در نسخه «صو» كلمه «ملأ» غالبا «مهتران» ترجمه شده است.
(2) چيست آنكه فرماييد؟ (نا)- چه چيز فرمائيد؟ (صو)- چه فرمائيد. (خ)
(3) بازدار. (صو. خ)
(4) حشركنان. (نا)- حشر كنندگان. (صو)- گردكنان (خ) حاشرين. [.....]
(5) آى هست ما را مزدى. (نا)
(6) باشد ما را مزدى اگر باشيم ما به آيندگان. (صو)- «خ» مطابق متن است.
(7) نزديك كردگان.
(صو. نا)
(8) نخست تو بيفكنى و يا كه باشيم ما افكندگان؟ (نا)- يا تو افكنى يا ما باشيم ما افكندن گان؟ (صو)- اما تو بيفكنى يا كه ما باشيم از افكندگان؟ (خ)
(9) بيفكنيد، چون بيفكندند. (صو. نا. خ)
(
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10) جادوى كردند بچشمهاى مردمان. (نا)- جادوى كردند چشمهاى مردمان را. (صو)- جادوى نمود بچشمهاى مردمان. (خ)
(11) و بترسيدن گرفتند ازيشان و بياوردند. (نا)- و بترسيدند زيشان و بياوردند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 516
118- بيوفتاد حق و ناچيز شد «1» آنچه بود [ند] و مى كردند
119- غلبه [كرده ] شدند آنجايگاه «2» و برگشتند خواران
120- بيفتادند «3» جادوان سجده كنان
121- گفتند: بگرويديم بخداوند جهانيان
122- خداوند موسى و هارون
123- گفت فرعون: بگرو [يديد] بدان پيش [ازان ] كه فرمان دادم شما را كه اين مكرى است كه سگاليديد اندر مدينه «4» تا بيرون كنيد از آن اهل آن را و زود [باشد] كه بدانيد
124- ببرم دستهاى شما و پايهاى شما [از خلاف ] «5»، پس بردار كنم شما را همه
125- گفتند: ماييم سوى خداوند ما باز گرديدگان
126- و نه كينه كشى از ما مگر كه بگرويديم بآيتهاى خداوند ما [چون بيامد بما] «6»، خداوند ما فرو ريز بر ما صبر«7»
و بميران ما را مسلمان «8»
__________________________________________________
(1) تباه گشت. (صو)- باطل گشت. (نا)- بيوفتاد بدرست و بيهده ببود. (خ)
(2) غلبه كرده شدند آنجا. (صو)- غلبه كرده آمدند آنجا. (خ)
(3) بيوفتيدند. (خ)- و اندر افتادند. (نا)
(4) اى، بگرويديد بدو پيش از آنكه دستورى دهم شما را، اين هست سگالشى كه بسگاليدند اندر شهر. (نا)- ..- پيش از آنكه دستورى دادمى مر شما را، اين سازش بدست كه ساختيد اندرشارستان. (صو)- ...
بدان پيش كه بفرمودم شما را اينست سگالشى كه بسگاليديد آن را اندر شهر. (خ)
(5) از خلاف. (خ)- از خلاف يكديگر. (نا)- از ناهموارى. (صو) در متن «من خلاف» ترجمه نشده است
(6) (صو)- كه آمد بما. (خ)- در متن «لما جاءتنا» معنى نشده است-
(7) فرو پراكن بر ما شكيبايى. (نا)- فرو ريز بر ما شكيبايى.
(صو. خ) [.....]
(8) مسلمانان. (صو. خ. نا)
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127- و گفتند گروهى از گروه فرعون: مى دست بدارى «1» موسى را و گروه او را تا تباهى كنند اندر زمين، و دست بدارند ترا و خداى ترا؟
گفت: بكشيم فرزندان ايشان را و زنده بداريم «2» زنان ايشان را و ماايم از زبر ايشان قهركنان «3»
128- گفت موسى گروه او را: يارى خواهيد بخداى و صبر «4» كنيد كه زمين خداى راست، ميراث دهد «5» آن را كه خواهد از بندگان او، و سرانجام پرهيزكاران راست
129- گفتند: مى برنجانيد [ند] «6» ما را از پيش آن كه آمدى بما، و از پس آنكه آمدى بما، گفت: باشد «7» كه خداوند شما كه هلاك كند دشمن شما را و خليفتى دهد «8» شما را اندر زمين «9» [بنگرد تا چگونه كنيد
130- كه بگرفتيم گروه فرعون را بسالهاى قحط و كاهش «10» از ميوه ها تا مگر ايشان پند پذيرند
131- چون آمد بديشان نيكوى، گفتند: ما راست اين. اگر برسد ايشان را بدى، مرو گيرند بموسى و آنك با او. بدان كمرو گرفتن
__________________________________________________
(1) و گفت گروهى از گروه فرعون اى دست مى باز دارى؟ (نا)- و گفتند مهتران از گروه فرعون دست بازدارى؟ (صو)
(2) پسران ايشان را و خدمت مى فرمائيم.
(نا)- پسران ايشان را و زنده بگذاريم. (صو)- پسران ايشان را و زنده مى داريم. (خ)
(3) فرو شكنندگان. (صو)- غلبه كنندگان. (نا)- و مائيم زبر ايشان قهركنان. (خ)
(4) شكيبايى. (نا. صو)
(5) ميراث گرداندش. (صو)
(6) مى رنجانيدند.
(خ)- رنجه داشتند. (نا)- بيازردند. (صو) مى رنجانيدند ما را. (خ)
(7) وز پس آنچه آمد بما. گفت شايد. (خ)- زود باشد. (نا)- مگر كه. (صو) عسى.
(8) و خليفت كند. (خ)
(9) از اينجا تا اواخر آيه 131 در متن ترجمه نشده است.
(درين نسخه بجاى «مروا»، «مرو» است و بمعنى مرغوا)
(10) و بگرفتيم كسهاى از نسخه «خ» نقل شد. فرعون بتنگ سالها و كاستن. (صو)
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132- گفتند: تا كى مى آيى بما بدان از آيتى «2» تا جادوى كنى [ما را] بدان؟ نه ايم ما ترا «3» گرويدگان
133- فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و شپش و جغز «4» و خون، آيتهاى جدا كرده «5» بزرگ منشى كردند و بودند گروهى گناهكاران
134- چون بيوفتاد بر ايشان عذاب، گفتند: يا موسى بخوان ما را خداوند تو بدانچه پيمان كرد نزديك تو، اگر باز كند «6» از ما عذاب ما بگرويم ترا و بفرستيم با تو فرزندان يعقوب [را] «7»
135- چون باز گردانيديم از ايشان عذاب سوى اجل ايشان رسنده اند بدان «8» آن گاه ايشان مى عهد شكنند
136- كينه كشيديم بر ايشان «9» و غرقه كرديم شان اندر دريا بدان كه ايشان بدروغ داشتند آيتهاى ما و بودند از آن غافلان
137- ميراث داديم گروهى را آن كسها را كه بودند مى سستى كردند
__________________________________________________
(1) و اگر برسد بديشان زشتى، مرغوا را گيرند بموسى- يعنى گويند اين از شومى موسى است. و از آن كسها كه با او باشند. بدانيد كه مرغواى ايشان. (نا)- چون بيامد بايشان نيكى يعنى فراخى، گفتند ما راست اين، و اگر برسد بايشان بدى- يعنى تنگى- فال زدند بموسى و آن كسها كه با وى بودند بدانكه اختر ايشان. (صو)
(2) تا كى همى آيى بما بدان از حجتى. (خ)- تا كى آرى بما بدان از نشانى. (نا)
(3) نيستيم ما بتو. (نا)- نباشيم ترا. (خ) [.....]
(4) طوفان و ملخ و شپش و جغز. (خ)- غرق آب و ملخ يا ملخ پياده و شپش و جغزان. (نا)- طوفان و ملخ و شپش و غوك. (صو)
(5) پيدا كرده. (نا. صو. خ)
(6) بازبرى. (خ)- بگشايى يعنى بردارى.
(صو)- بازدارى. (نا)
(7) (خ. نا. صو)
(8) سوى وعده كه ايشان رسنده اند بدان. (خ)- تا زمانه كه ايشان رسنده اند بدان. (صو)
(9) ازيشان. (خ. نا. صو)
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بكرانهاى زمين و مغارب آن «1»، آنكه بركة كرديم اندر آن، و تمام شد سخن خداوند تو نيكوتر بر فرزندان يعقوب بدانچه صبر كردند، و هلاك كرديم [آنچه بود مى كرد فرعون و گروه او و آنچه بودند مى چفته زدند]. «2»
قصه آن آيتها كه خداى عزّ و جلّ موسى بن عمران را داده بود «3»

خداى عزّ و جلّ مر موسى را عليه السّلام نه آيت فرستاد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ. «4» و اين آيتها معجزتهاى موسى بود. و چون موسى ازين آيتها يكى بنمودى فرعون بترسيدى و گفتى كه اين بردار تا من مسلمان شوم، و چون موسى آن برداشتى او مسلمان نشدى. و اين آنست كه گفت: لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ. «5» تا آنكه موسى هر نه آيت بنمود، هر يكى از آن ديگر بزرگ تر. چنان كه گفت: وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. «6» و اين هر سه آيت هويداست:
__________________________________________________
(1) مى سست گرفتند ايشان را بوقت برآمدن آفتاب بزمين و بوقت فرو شدن آن.
(خ)- كه بودند سست گرفته از آفتاب بر آمدن زمين و آفتاب فرو شدن. (نا)- بودند ضعيف داشتندگان مشرقهاى زمين و مغربهاى آن. (صو)
(2) و آنچه بودند مى بردند از بناها. (نا)- و آنچه همى چفتانيدند. (صو) در ترجمه «يعرشون»- در متن، قسمت آخر آيه ترجمه نشده است. از نسخه «خ» نقل شد. (و نيز رجوع شود به ترجمه «معروشات»- در آيه 141 از سورة الانعام)
(3) (خ)- در متن اين عنوان نيست
(4) الاسراء 101
(5) الاعراف 135- 134
(6) الزخرف 48
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ازين يكى عصا بود. و ديگر دست بيضا بود، و سه ديگر قحط بود، و اندر مصر هيچ نبات برنيامد و جمله از گرسنگى مى مردند و همى گفتند كه اين از شومى موسى است، كه هيچ نبات بر نمى آيد چنان كه گفت: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى . «1» پس چون اندر ماندند موسى را گفتند يا موسى دعا كن تا اين قحط از ما برخيزد تا بخداى و بتو كه موسى اى بگرويم، موسى دعا كرد حق تعالى آن قحط ازيشان برداشت، و هم بنگرويدند. و چهارم آيت طوفان بود. و پنجم آيت ملخ بود. و ششم آيت قمّل بود. و اين قمّل گروهى گويند شپش بود، و گروهى گويند كه اين ملخ پياده باشد كه ايشان را پر نباشد. و هفتم جغز بود. و هشتم آيت خون بود: چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ. «2»
اما طوفان، آن بود كه چندين شبانروز در مصر باران مى آمد، و خواست كه جمله مصر از سيلاب ويران شود. پس خواهش كردند موسى را كه دعا كن تا اين عذاب از ما بگرداند، تا ما همه بخداى و بتو كه موسى اى بگرويم، و موسى دعا كرد و آن باران باز ايستاد، و آن سيلاب در رود نيل افتاد. «3» و هم نگرويدند.
پس ديگر سال حق تعالى ملخ بفرستاد تا كشتهاى ايشان پاك بخوردند، و پس ديگر بار شفاعت كردند موسى را، تا دعا كرد، تا خداى تعالى آن آفت از ايشان بگرداند، و موسى دعا كرد و خداى تعالى آن آفت بگردانيد، و هم بنگرويدند.
پس ديگر سال قمّل فرستاد و ايشان از آن قمّل سخت در رنج بودند،
__________________________________________________
(1، 2) الاعراف 131
(3) و آن آب سيل برود نيل فرو شد. (نا) [.....]
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و ديگر بار موسى را شفاعت كردند تا دعا كرد و آن آفت قمّل نيز از ايشان بازداشت، و هم بنگرويدند.
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پس ديگر سال جغز فرستاد تا خانه و سراى و ديگ و كاسه «1» و سبو و كوزه ايشان جمله پر جغز شد، و كار برايشان سخت و دشخوار گشت، و ديگر بار شفاعت كردند موسى را تا دعا كرد و آن آفت جغز نيز بگردانيد، و هم بنگرويدند.
پس ديگر سال حق تعالى خون فرستاد و همه آب ايشان خون گشت.
آب جو و آب چاه و سبو و كوزه و هر چه آب در آن كردند جمله خون مى گشت از آن قبطيان، و آن اسرائيليان آب پاك صافى مى بود. چنان كه يك روز مردى قبطى و يكى اسرايلى برود نيل رفتند، و هر يكى انايى داشتند و از رود نيل پر كردند، و آن قبطى خون بود و آن بنى اسرايلى آب پاك صافى بود. و جمله بدان عذاب اندر ماندند، و ديگر بار پيش موسى رفتند و شفاعت كردند كه يا موسى دعا كن تا اين عذاب از ما باز ايستد و ما جمله بگرويم و ايمان آوريم، موسى ديگر بار دعا كرد و حقّ تعالى آن عذاب نيز از ايشان باز داشت، و هم بنگرويدند.
و آيت نهم آن بود كه خان و مانشان و هر چه در خانه داشتند تا خايه مرغ جمله شان سنگ گشت. و آن قبطيان جمله بيچاره گشتند، و سخت اندر ماندند، و ديگر بار پيش موسى آمدند، و شفاعت كردند، و گفتند كه يا موسى اگر ازين بار دعا كنى و اين آفت از ما بگردانى، ما جمله بگرويم و ايمان آوريم. و موسى ديگر بار دعا كرد، و خداى تعالى آن آفت نيز بگردانيد، و هم بنگرويدند. و آنچه سنگ گشته بود از طعامها
__________________________________________________
(1) تا به. (نا)- سفره. (خ)
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و ميوه ها هم چنان بماند.
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پس آن گاه موسى ازيشان نوميد گشت و گفت كه مكنيد كه خداى تعالى چندين عذابها از شما بگردانيد، و شما هم بنگرويدى، و ايمان نياوردى، نبايد كه ازين بار عذابى فرستد و شما همه هلاك گردى. ايشان موسى را گفتند: يا موسى، مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. «1» گفتند: يا موسى هر چند كه تو اين علامتها مى نمايى ما هيچ بتو ايمان نخواهيم آورد، و نخواهيم گرويد. و از موسى نمى انديشيدند و بنى اسرائيل را مى رنجانيدند.
پس بنى اسرائيل موسى را گفتند: أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا. «2» گفتند كه پيش از آن كه تو آمدى ما را عذاب همى كردند و مى رنجانيدند و فرزندان ما را مى كشتند. اكنون چون تو بيامدى گفتيم كه مگر آخر ما را كمتر رنجانند، و عذاب مان كمتر كنند، و هم چنان ما را مى رنجانند، و ما را بيش ازين طاقت نيست و صبر نمى توانيم كرد.
اكنون ما را دستورى ده تا بگريزيم، و با ايشان حرب كنيم. و موسى را فرمان گريختن و حرب كردن نبود.
پس موسى ايشان را گفت: عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. «3» گفت واجب است بر خداى كه دشمن شما را هلاك كند و خليفتى زمين مر شما را دهد. و نيز ايشان را گفت:
اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. «4»
پس موسى پيش فرعون شد و با او سخنهاى چرب گفت. چنان كه گفت:
__________________________________________________
(1، 2) الاعراف 132
(3) الاعراف 129
(4) الاعراف 128
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فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى . «1»
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پس بدين وقت كه موسى نزديك فرعون شد از عمر فرعون چهار صد سال رفته بود، و موسى او را گفت كه: اگر تو بخداى عزّ و جلّ بگروى من دعا كنم تا خداى عزّ و جلّ جوانى بتو باز دهد و قوّت باز دهد هم چنان كه اوّل بودى، و چهار صد سال ديگر عمرت بدهد. فرعون را اين سخن خوش آمد، و گفت يا موسى باش تا من بنگرم و بدين انديشه كنم. و فرعون برفت و با هامان مشورت كرد، و هامان او را گفت كه تو شرم ندارى كه تو تا امروز مى گفتى كه من خدايم، و امروز گويى كه من بنده خدايم! پس فرعون از آن بازگشت، و بر تدبير و فرمان هامان كار كرد، گفت كه موسى را بكشم كه مى ترسم كه دين شما بدل كند چنان كه گفت: إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ. «2»
پس فرعون خواست كه مر بنى اسرايل را از موسى جدا كند. و بر لب رود مصر منظرى ساخت بر سر آب، چنان كه آب بزير منظر او مى رفتى و بمصر مى رفتى، و فرعون بر آن منظر نشستى، و آنجا راه گذر همه مصريان بود، و هر كس كه انجا بگذشتى فرعون او را بخواندى و گفتى كه نه اين مصر مرا است و اين آب بزير منظر من بدر مى شود. نه بينيد كه من مهترم ازين موسى، نه بينيد كه كار من چگونه رفيع است و موسى چگونه خوار و ضعيف است. چنان كه گفت: أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ؟ (الى قوله) الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. «3»
پس فرعون خويشتن را بر مى كشيد و موسى را بچشم مردمان خوار و حقير مى گردانيد. و گفتى كه اگر موسى پيغامبرى بودى كوه ها با وى
__________________________________________________
(1) طه 44
(2) المؤمن 36
(3) الزخرف 53- 51
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همى رفتى، و هر كى را خواستى توان گر كردى، و فريشتگان با وى همى رفتندى و او را گواهى همى دادندى. و بدين همه حيلت كه مى كرد بنى اسرايليان هيچ بوى نمى گرويدند.
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پس قبطيان مر فرعون را گفتند كه: چرا اين موسى را و بنى اسرايليان را نمى كشى؟ و ايشان را دست مى بازدارى تا ايشان قوى گردند و ما را بسخره گيرند؟ چنان كه گفت: أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ؟ «1» پس گفتند كه ترا و خدايان ترا دست باز داشته اند و بجز تو خداى ديگر همى پرستند. و فرعون را خدايان نبود كه همه بتان را شكسته بود و مى گفت كه من شما را هيچ خداى ندانم بجز خويشتن، چنان كه گفت: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي. «2» و ايشان گفتند: و آلهتك. آن بود كه فرعون هر چند روزى گاوى بخدايى كردى كه گاوان را دوست داشتى، و هر كجا گاوى نيكو ديدى آن را سجده كردى، و خلق را بفرمودى تا مر آن گاو را سجده كردندى، و كس بود كه خود گاو پرستيدى، و بسيار بودند كه بتان را بتراشيدندى مانند گاوان و آن را مى پرستيدندى.
پس فرعون گفت: سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ.
گفت ما فرزندان ايشان را همى كشيم و ايشان را حوار همى داريم و بعاقبت موسى را بكشيم و پس بنى اسرايل با ما حرب كنند و ايشان را نيز بكشيم، و از دردسر و صداع ايشان برهيم. و بنى اسرايل از ان كار آگاه شدند و پيش موسى آمدند، و گفتند كه: يا موسى ما را بفريادرس كه حال برين صفت است، و ايشان چنين حيلتى خواهند ساخت. و هلاك فرعون و آن قبطيان نزديك آمده بود.
__________________________________________________
(1) الاعراف 127
(2) القصص 38.
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پس خداى عزّ و جلّ بفرمود مر موسى را كه بنى اسرايل را بردار خرد را و بزرگ را، و جمله را از مصر بيرون بر، و برويد و قبطيان را آگاه نكنيد. چنان كنيد. چنان كه گفت: فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. «1»
هلاك شدن فرعون و قبطيان «2»
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پس چون خداى عزّ و جلّ خواست كه فرعون و قبطيان هلاك شوند، و بنى اسرايل را از ايشان برهاند، بفرمود موسى را كه بنى اسرائيل را برگير و از مصر بيرون بر، چنان كه قبطيان ندانند، و تا لب دريا برويد كه قبطيان آگاه شوند و از پس شما بيايند، تا من شما را از ايشان برهانم بقدرت خويش، و چون خواهيد رفتن هر كسى از شما چراغى از قبطيان بستانيد و بخانه نهيد، و شما برويد. خداى عزّ و جلّ اندر آموخت موسى را كه همه بنى اسرائيل را گرد كرد و با ايشان تدبير كرد، و گفت كه جمله خرد و بزرگ برويد كه خداى تعالى مرا وعده كرده است كه فرعون را و جمله لا «3» و لشكر او را هلاك خواهد كرد بقدرت خويش. و شما بايد كه ايمن باشيد و برويد، و ايشان گفتند كه امروز و فردا برويم و رفته نيامد «4» پس موسى گفت كه چرا در رفتن تقصير مى كنيد؟ ايشان گفتند از بهر آن كه پدران ما ما را وصيت كرده اند كه از مصر بيرون مرويد تا گور يوسف باز كنيد
__________________________________________________
(1) الدخان 23
(2) حديث هلاك شدن فرعون و رستن موسى و بنى اسرايل ازو.
(خ)- قصه هلاك شدن فرعون لعنه اللَّه و رستن بنى اسرائيل از ايشان. (نا)
(3) كلمه اى است بشكل «لا» و خوانده نمى شود.- كه فرعون را هلاك كنم. (صو. نا. ن)
(4) و رفته نيامدشان. (نا)- و هيچ رفته نيامدشان. (ن)- و رفته نيامد. (صو)- و رفته مى نيامد. (خ)
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و تابوت او با خود ببريد. ما تقصير از بهر آن مى كنيم. موسى گفت گور يوسف كجا است؟ گفتند كه ما نمى دانيم. و از قبطيان هيچ كس نگرويده بود بجز خربيل «1» درودگر كه تابوت يوسف كرده بود، و پير زنى كه نام او سا «2» بود اين هر دو مسلمان بودند و بموسى عليه السّلام گرويده بودند.
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پس اين پير زن بيامد و گفت كه من دانم كه گور يوسف كجاست و بشما نمايم. و لكن دو حاجت بشما دارم بايد كه روا گردانيد. ايشان گفتند بگو تا چه خواهى؟ گفت كه من مى خواهم كه مرا با خويشتن به بيت- المقدس بريد، و تو كه موسى اى دعا كنى تا خداى تعالى مرا بيامرزد.
موسى عليه السّلام حاجت او را [روا] «3» كرد و آن پير زن گور يوسف بديشان نمود. و گور در ميان رود نيل نهاده بود. و ايشان اندر رفتند، و آن گور باز كردند، و تابوت بدر آوردند، و تابوت يوسف از سنگ رخام تراشيده بودند. و چون بدر آوردند آن گاه آهنگ رفتن كردند.
و پس موسى گفت كه هر يكى از شما پيش اين قبطيان رويد و هر كسى چيزى ازيشان بخواهيد، و بگوئيد كه ما را عيدى خواهد بود. و ايشان برفتند و جمله زينتهاى زنان و لباسهاى نيكو ازيشان بخواستند، و موسى مر ايشان را گفت كه برويد و هر كى مرغى بكشيد و دست خون آلود بر در خانها نهيد. «4» و بوقت رفتن هم چنان كردند و بوعده گاه رفتند.
و موسى سپاه عرضه كرد و سيصد هزار و سى هزار مرد گرد آمده بودند
__________________________________________________
(1) جوبيل. (صو)- جبرئيل. (نا)- خربيل. (خ) [.....]
(2) گنده پيرى كه نام «سا» بود. (صو)- و گنده پيرى نام او «يوشاذ» بود. (نا)- و گنده پيرى بود نام او «اشيا» (خ)- و گنده پيرى بود نام او «يوشا» بود. (ن)
(3) همه نسخه ها.
(4) و چون بخواهيد رفتن هر كس اندر خانه چراغى بنهيد افروخته و هر كسى مرغى بكشيد و دست خون آلود بر در سرايها زنيد. (خ. نا)
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سوار بجز پياده. و موسى مر هارون را مقدّمه كرده بود و گفته بود كه همچنين مى رويد تا لب دريا، كه جبريل مرا چنين فرموده است. و موسى عليه السّلام از پس هارون مى رفت و سپاه را مى كشيد فوج فوج، و خود در ساقه برفت، و شب نهم بود از ماه محرّم، و سبك برفتند.
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و قبطيان و فرعون از رفتن ايشان آگاه شدند و سحرگاه از دنباله ايشان برفتند. و قبطيان پيش فرعون رفتند «1» و گفتند كه بنى اسرايل جمله برفتند. و سود زيان ما جمله خواسته بودند و همه با خود ببردند «2» و ما را عاجز و درويش كردند و ما را هيچ چاره نيست الّا كه از پس ايشان برويم. و موسى از بهر آن گفته بود كه چيزها از ايشان بخواهى «3» تا ايشان از پسشان بروند «4».
چون آهنگ رفتن كردند و خواستند كه بروند از هر خانه اى از آن ايشان زنى يا مردى بمردى تا ايشان بدان مرگ مشغول شدندى و نتوانستندى رفتن. تا دو روز برآمد، سه ام روز برفتند. و فرعون سپاه گرد كرده بود از هر شهرى، چنان كه گفت: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ. «5»
پس فرعون گفت كه سپاه ايشان اندكى است و عدد سپاه ما بسيار است و ايشان با ما ستيزه كردند، و سپاه ما سلاح تمام دارند و ايشان ندارند.
چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ. وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ. «6» و شرذمه سپاهى باشد اندك و غايظون ستيزه كنان باشند و حاذرون آن باشند كه سلاح تمام دارند.
__________________________________________________
(1) و گله كردند. (صو. ن. نا)- در نسخه متن و (خ) اين جمله نيست.
(2) سوزيان هاى ما همه ببردند. (صو. ن)- و كالاهاى ما ببردند. (نا. خ)
(3) فرا خواهيد. (صو. نا)
(4) از پس سوزيانها از پس بشوند. (نا. خ. صو)- از بهر سوزيانهاى خويش از پس ايشان بروند. (ن)
(5) الشعراء 53
(6) الشعراء 56- 54
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پس فرعون اندر روز عاشورا دهم ماه محرّم سپاه گرد كرد و برفتند. و هامان را بر مقدّمه بفرستاد. و سپاه فرعون دوازده هزار مرد بودند، و اين دوازده هزار را دو بار هزار هزار سوار در خيل بودند، و در جمله سپاه و اسبان او هزار هزار اسب بودند بجز ماديان، و هفتاد هزار اسب سياه بودند بجز رنگهاى ديگر. و روزگار تابستان بود.
و فرعون سپاه از مصر بيرون آورد و مى رفتند تا آن گاه كه سپاه موسى پديدار آمد. هر چه موسى بدو شبانروز رانده بود، فرعون و سپاه بنيم روز براندند. و بنى اسرايل موسى را گفتند كه قبطيان ما را دريافتند، و ما را از پيش دريا است و از پس دشمنانند با شمشير. چنان كه گفت: فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ «1» پس موسى گفت كه شما هيچ مينديشى كه خداى عزّ و جلّ با ماست و ما را راه نمايد. چنان كه گفت: كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ. «2» و معنى كلّا «3» سخنى باشد چنان كه سخن پيشين بردارد. چنان كه گويد خداى با منست و مرا راه نمايد.
و چون دشمنان از قفا اندر رسيدند موسى را دل مشغول گشت و خداى تعالى گفت كه، يا موسى هيچ دل مشغول مدار: اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. «4» پس موسى عصى «5» بر دريا زد.
و دريا باز شد، و زمين خشك پديد آمد، و كوه ها پديدار آمد بزرگ، بقدرت حق تعالى. و بنى اسرايل دوازده سبط بودند، و دوازده راه پديد آمد، و هر سبطى براهى برفتند. و چون بدريا اندر خواستند شد اين راهها پديدار آمده بود. و آن زمين كه پديدار آمد پر گل بود و شل و بدو

__________________________________________________
(1) الشعراء 61
(2) الشعراء 62
(3) و كلا بتازى. (صو. ن. نا)
(4) الشعراء 63
(5) عصا. (نسخ ديگر) [.....]
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فرو مى شدند، «1» حق تعالى باد را فرمان داد تا بدان راهها زد و ان گلها «2» خشك شد، و پس بنى اسرايل دلير در رفتند بى رنج، چنان كه گفت عزّ و جلّ: لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً. لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى . «3» گفت راهى كن ايشان را اندر دريا خشك، تا نترسند از فرو شدن.
و اين از جمله آن مسئله ها بود كه عبد اللَّه بن سلام از پيغامبر پرسيد.
گفت: كجا است كه آفتاب يك بار در آن جا افتاد و پيش از آن هرگز نيفتاده است «4» و بعد ازين هرگز نيوفتد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه آن دريا است كه موسى عليه السّلام عصى بر آن زد، و زمين پديدار آمد، و بدانجا گذر كردند، و آفتاب در آن وقت بدانجا افتاد و پيش از آن هرگز نيفتاده بود و بعد ازين هرگز ديگر نيوفتد. پس يقين عبد اللَّه بن سلام درست شد، و دانست كه او پيغامبر خدايست بحق.
پس موسى آن روز بر لب دريا بيستاد، و جبريل و ميكايل آنجا بودند، و موسى را گفتند كه تو در شو، و خود و سپاه خويش بسلامت بدر رويد كه ما ايستاده ايم تا فرعون و سپاه بدريا اندر آيند.
پس موسى بدريا اندر رفت و هر سبطى بدان راهى اندر رفتند و يك ديگر را نمى ديدند.
پس موسى را گفتند كه ما يك ديگر را نمى بينيم چنان خواهيم كه يكديگر را بينيم، و خداى تعالى بدان آب كه ايستاده بود چند كوه كوه، روزنها «5» پديدار آورد تا يك ديگر را همى ديدند، و با يك ديگر
__________________________________________________
(1) لوش بود و تر بود چنان كه پاى بدان فرو شدى. (نا. خ)- لوش بود و تر بود. (ن)
(2) تا بران لوش جست تا آن راهها همه. (خ. ن. نا)
(3) طه 77
(4) نيفتاده بود. (خ. نا)
(5) در چهار نسخه ديگر (نا. صو. ن. خ)، بجاى «روزنها»، كلمه ايست كه از لغات با معنى به كلمه «بالكانها» بيشتر شبيه است.
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حديث همى كردند. و پهناى آن دريا دو فرسنگ بود و موسى بيك ساعت آن دريا بگذاشت.
چون موسى بگذشت، فرعون آن آب ايستاده ديد اندر هوا، و آن گل بن دريا خشك ديد و از آن بترسيد و با هامان گفت كه چه كنيم؟ هامان گفت كه بگذريم و از دنباله ايشان بشويم و دمار از ايشان برآوريم كه ايشان را از آن سو راه گريز نيست، و سپاه ما بسياراند، و ايشان طاقت ما ندارند، و شمشير در نهيم و جمله را بكشيم تا بيك بارگى از ايشان برهيم. فرعون گفت چگونه گذريم بدين جا و آبى چنين در هوا ايستاده؟ هامان گفت كه موسى با جادوى بگذشت، تو با خدايى بنتوانى گذشت؟ فرعون گفت راست مى گويى و بدريا اندر شد. و چون بدان كناره دريا رسيد و لشكر و سپاه او جمله در ميان دريا رفته بودند، و هيچ كس از ايشان در بيرون دريا نمانده بودند، و چون در اندرون دريا شده بودند و از آن سو هيچ بدر نشده بودند، آب باز هم افتاد چنان گفت: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ «1».
چنين گويند كه بدان وقت كه جبريل بر لب دريا ايستاده بود فرعون همى خواست كه بدريا اندر رود، بر اسبى خايه دار نشسته بود و آن اسب تندى بسيار همى كرد «2» و اندر دريا نمى رفت، و جبريل عليه السّلام بفرمان خداى عزّ و جلّ بر شبه آدمى اى فرا نمود، و بر اسبى ماديان نشسته بود، و اسب فرعون خايه دار بود «3»، و جبريل در پيش فرعون ايستاد و
__________________________________________________
(1) يونس 90
(2) بر اسبى نشسته بود نر و آن اسب درشتى همى كرد. (نا. ن)
(3) و فرعون بر اسبى بود نر. (نا)- و اسب فرعون ايغر بود. (صو)- و «ايغر» كلمه اى است تركى.
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در دريا اندر شد و اسب فرعون ببوى ماديان از دنباله او اندر رفت، و فرعون هر چند كوشيد اسب باز نتوانست گرفت. و اين خبر درست نيست و مخالف كتاب است از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ همى گويد كه اندر رفت بغيا و عدوا.
پس چون فرعون بدريا اندر شد چون بدان كناره دريا رسيد كه بدر خواست شد، و سپاه او جمله در دريا رفته بود، جبريل عليه السّلام بيامد بفرمان حقّ تعالى و آب را فرمود تا درهم اوفتاد و فرعون و جمله سپاه او، تا همه غرقه شدند. «1» و چون بفرعون رسيد گفت: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. «2» گفت كه ايمان آوردم كه نيست خداى مگر آنك بگرويدند بدو فرزندان يعقوب، و من از مسلمانان ام. جبريل گفت كه اگر فرعون اين سخن يك بار ديگر بگويد رحمت خداى تعالى اندر يابد و ايمان او پذيرفته بود.
پس جبريل عليه السّلام پر بقعر دريا فرو برد و از ان گل سياه از بن دريا برآورد «3» و در دهان فرعون فرو كرد تا نيز هيچ سخن نتوانست گفت و عاصى شد چنان كه حق تعالى در سورت يونس گفت: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. «4»
چون امر بجبريل داد «5» تا بپيغامبر آورد گفت: يا رسول اللَّه اين همه قرآن كه بتو آوردم از هيچ آيت بدان شادى نشدم كه ازين آيت كه
__________________________________________________
(1) جبريل آمد بفرمان خداى عزّ و جلّ يك طپانچه بر وى فرعون بر زد و او را از اسب اندر گردانيد، خداى عزّ و جلّ آن دريا را فرمان داد تا آب فروهشت از خويشتن تا همه غرقه شدند. (خ)- نسخ ديگر هم تقريبا بهمين عبارت است.
(2) يونس 90
(3) و از آن لوش برآورد. (نسخ ديگر)
(4) يونس 91
(5) چون آيت فرا جبريل داد تا. (خ. ن)
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خداى تعالى گفت: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. «1» الى آخر الايه. پيغامبر عليه السّلام گفت يا جبريل چرا؟ گفت از بهر آن كه دو تن را دشمن داشتم اندر زمين. يكى ابليس عليه اللّعنه كه بخداى عزّ و جلّ عاصى شد و آدم را سجده نكرد، دوم فرعون كه دعوى خدايى كرد و چون غرقه خواست شد اين كلمت ايمان بر زبان او برفت، و من از خشم آن گل بدهان او فرو كردم، ترسيدم كه رحمت خداى او را اندر يابد و از آن روز باز همى ترسيدم، گفتم نبايد كه آن روز ايمان فرعون بپذيرفتست «2» اكنون چون اين دو آيت بفرستاد ايمن شدم كه خداى عزّ و جلّ بوقت مرگ ايمان هيچ كافر نپذيرد.
پس فرعون و قومش جمله غرقه شدند و هلاك شدند.
و آن روز آن «3» بنى اسرايل هيچ خلق طعام نخورده بودند و وقت نماز ديگر نزديك آمده بود، و موسى آن روز نيّت روزه كرد آن مقدار كه مانده بود، و خداى عزّ و جلّ آن نيّت ازو بپذيرفت و آن روز روز عاشورا بود، و جهودان اين روز عاشورا روزه داشتن واجب دانند. و اين قصّه كه فرعون و سپاهش بر سر آب اوفتادند و بنى اسرايل ايشان را بديدند و ايمن شدند، و حديث گوساله و سامرى و اين قصّه ها بتمامى در سورة البقرة گفته آمد. «4» و السّلم.
[ترجمه ]
(حزب 2)
138- و بگذاشتيم «5» فرزندان يعقوب را بر دريا، «6» بيامدند بر گروهى معتكفان بر بتانى [كه ] ايشان را [بود]، «7» گفتند: يا موسى
__________________________________________________
(1) المؤمن 84 [.....]
(2) گفتم كه باشد خداى عزّ و جلّ ايمان فرعون پذيرفته است و مرا از بهر او عذاب كند. (خ. نا. ن)
(3) از. (نسخ ديگر)
(4) مجلد اول صفحه 94- 65
(5) بگذرانيديم. (خ)- بگذاشتيم. (صو. نا)
(6) بدريا.
(صو. خ)
(7) بر گروهى كه ايستاده بودند بر بتانى كه ايشان را بود. (نا- صو)
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بكن ما را خدايان «1» چنان كه ايشانراست خدايانى. گفت كه: شما گروهى نادانانيد «2»
139- كه ايشان گم راهند «3» و آنچه ايشان اندران اند و تباهست «4» آنچه بودند و مى كردند
140- گفت: بجز خداى مى جويم شما را خداى؟ «5» و او فضل كرد شما را بر جهانيان
141- و چون برهانديم شما را از گروه فرعون، شبانى كرد [ند] شما را «6» بدى عذاب و مى كشتند پسران شما و زنده مى گذاشتند «7» زنان شما را و اندران بلايى است از خداوند [شما] «8» بزرگ
142- وعده «9» كرديم موسى را سى شب و تمام كرديم آن را بده، تمام [شد] «10» وعده گاه «11» خداى او چهل شب. و گفت موسى برادر خويش هارون را خليفتى كن مرا اندر گروه من و نيكى كن و مه متابعت كن راه تباه كاران را
__________________________________________________
(1) خداى. (صو. خ)- خدايان. (نا)
(2) شما گروهى ايد كه نادانى مى كنيد (صو. نا)
(3) كه هلاك شوند. آنچه ايشان اند اندران و ناچيز شود. (خ)
(4) و ناشايست است. (صو)- و نابكارست. (نا)
(5) اى، جز خداى بجويم شما را خداى ديگر؟ (نا)- روا دارم كه بجز خداى بجويم شما را خدايى؟ (صو)
(6) مى نهادند بر شما. (نا)- همى اندر خواستند. (صو)- مى برنهادند. (خ)- مى چشاندند. (ابو الفتوح) ترجمه «يسومونكم» و معنى «شبانى كردند» كه در متن است مفهوم نشد.
(7) و خدمت همى فرمودند. (نا)- و زنده همى گذاشتند تا خدمت همى فرمودند. (صو)
(8) و اندر آنتان محنتى بود. (صو)- و اندر اين تان نقمتى است. (نا)- و اندران تان عذابى است از خداوند شما. (خ) [.....]
(9) و وعده.
(نا. صو)
(10) بده روز و تمام شد. (نا)- بده شب و تمام شد. (صو)- بد، تمام شد. (خ)
(11) وعده (خ. نا. صو) ترجمه: ميقات، و رجوع شود بآيه بعد.
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143- و چون آمد موسى بميقات ما «1» و سخن گفت او را خداى او، گفت يا خداوند من بنماى مرا تا بنگرم سوى تو. گفت نه بينى مرا «2» و لكن بنگر سوى كوه اگر آرام گيرد بجاى خويش «3» زود باشد كه بينى مرا. چون تجلّى [كرد] خداى او كوه را «4» كرد آن را خنيده «5»، بيوفتاد موسى بى هوش و چون باز هوش آمد گفت: پاكا تو! توبه كردم سوى تو و من نخست مؤمنان ام
قصه خواستن موسى عليه السلام ديدار ايزد عز و علا
و اين قصّه چنان بود كه بدان وقت كه موسى عليه السّلام از فرعون برست، و فرعون غرقه شد، و موسى از دريا بگذشت، جبريل عليه السلام بيامد، و موسى را بميقات خواند، و گفت خداى با تو سخن خواهد گفت، و توريت ترا خواهد داد، و شريعتها خواهد فرمود، تا امّتان «6» تو آن را بكار دارند و فرمان برند.
موسى بميثاق «7» شد و چهل روز روزه داشت. و پس از آن بطور سينا شد و ايزد تعالى سخن خويش او را بشنوانيد. و اوّل سخن «8» كه خداى تعالى با موسى گفت اين بود كه:
__________________________________________________
(1) بوعده گاه ما. (خ. صو)- وعده ما را. (نا)
(2) نتوانى ديدن مرا. (صو. نا)
(3) اگر بيارامد بر جايگاه او. (خ)
(4) چون پديد آمد خداى او مر كوه را.
(نا. صو)
(5) پاره پاره. (صو. نا)- پاره. (خ)- ريزه ريزه. (ابو الفتوح) ترجمه: دكا. در متن كلمه ايست شبيه به «خنيده» يا «خبيده» يا «جنبنده» و معنى اين همه خالى از مناسبتى نيست.
(6) امت. (نا. خ. صو)
(7) ميقات. (خ. نا. صو)
(8) نخست سخن. (خ. نا. صو)
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وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى ؟ «1» و چون موسى سخن خداى بشنيد آرزو آمدش كه ديدار او را ببيند.
و طبع مردم چنين است و بشرى را «2» تركيب بدين نهاده است كه هر سخن كه از كسى بشنود و آن سخن او را خوش آيد خواهد كه سخن گوينده را «3» ببيند تا دل او قرار گيرد و آن سخن جاى گيرتر باشد.
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پس آن بشريّت بر موسى كار كرد و گفت يا ربّ هم چنان كه سخن خويش مرا بشنوانيدى ديدار خويش نيز مرا بنماى، چنان كه گفت:
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قالَ لَنْ تَرانِي، وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. «4»
گفت: بكوه نگر «5» اگر كوه طاقت ديدار مرا دارد كه آن سنگ است تو نيز بتوانى ديد. چنان كه گفت: وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي. «6»
پس خداى عزّ و جلّ خواست كه برهان خويش مرو را بنمايد تا بداند كه او بچشم فانى مر باقى را بنتواند ديدن.
و در پيش موسى يكى كوه بود سخت بزرگ، پس خداى تعالى تجلّى كرد و آن «7» كوه بدان بزرگى.
چنين گويند كه جزوى از جزوهاى نور خويش بران كوه او كند و كوه طاقت آن نداشت، و بطر كيد، و بشش پاره ببود. «8» چنان كه گفت: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. «9» و آن كوه بزمين شام بود
__________________________________________________
(1) طه 83
(2) و بشريت را. (خ. نا)
(3) خداوند سخن. (نا. صو. خ) [.....]
(4) الاعراف 143
(5) گفت تو مرا بچشم فانى اندر سراى فانى نتوانى ديدن و لكن بكوه نگر. (خ)، و در نسخه هاى ديگر نيز با اختلافى كم اين عبارت هست.
(6) الاعراف 143
(7) بران. (نا)
(8) لخت گشت. (خ)
(9) الاعراف 143
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و هر شش پاره بزمين حجاز افتاد و سه ازان بمكّه افتاد و سه بمدينه افتاد، و هر يكى ازان امروز كوهى است بزرگ.
بمكّه يكى ثبير است و يكى حى است و يكى عارون است «1». اين هر سه ازان كوه بزرگ است كه آن روز از هيبت تجلّى حق تعالى بطركيد.
و كوه هاى مدينه، و ان سه پاره كه بمدينه اوفتاد يكى احد است و يكى رضوى است و يكى رمان است، «2» و اين هر سه كوه هم از ان است.
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پس [موسى ] بدان كوه نگرست، و آن تجلّى بديد، بيوفتاد، و بى هوش گشت. چنان كه گفت: وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً. «3» موسى آن نديده بود كه كوه ديده بود و موسى از كوه بترسيد. و چون با هوش آمد دانست كه خطا كرده بود، و چيزى خواسته بود كه طاقت آن نداشت، و گفت كه پاكى تو خداوند! و توبه كردم و ازان بازگشتم، و من نخستينم از مؤمنان. چنان كه گفت: فَلَمَّا أَفاقَ، قالَ: سُبْحانَكَ! تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. «4»
و اين قصّه معروف است.
و موسى از بهر آن خداى را نتوانست ديد كه ايزد تبارك و تعالى وعده ديدار خويش مؤمنان را در سراى آخرت كرده است، نه اندر سراى دنيا.
و موسى آنچه خواست از پيش وقت خواست، از بهر آن بدان نرسيد، و اگر نه ديدار خداى عزّ و جلّ مؤمنان را واجب است كه خداى را بينند اندران جهان. چنان كه پيغامبر گفت عليه السّلام:
سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر.
گفت خداى را ببينند هم چنان كه ماه را ببينند در شب چهاردهم
__________________________________________________
(1) ثبيرست و جلست و عارونست. (خ)- ثبيرست وحى است و عازون. (صو)- بدر است و حراست و عارون. (نا) «ثبير» و «حراء» دو كوه است در مكه، اما «عارون» و «حى» شناخته نشد.
(2) رقان. (نا)- زمان. (خ)- ربان. (صو) (؟) و اين كوه نيز شناخته نشد.
(3) الاعراف 143
(4) الاعراف 143
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كى در شب چهاردهم ما را ببيند يقين داند بى گمان كه آن ماه است.
هم چنان مؤمنان نيز خداى عزّ و جلّ را ببينند در آن بى گمان و يقين دانند كه آن خداى عزّ و جلّ است كه مى بينند بى چون و بى چگونه.
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پس چون موسى در دنيا ديدار خداى خواست و هنوز محمّد صلوات اللَّه عليه در صلب پدران بود، از ديدار محروم ماند، گفت نه من وعده كرده ام كه تا بنده من محمّد ديدار مرا نبيند هيچ كس ديگر ديدار مرا نبيند، و وعده ديدار من در بهشت باشد، در دنيا كس نبيند.
امّا اين كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا اى فلما تجلى امر ربه. اين هم چنان كه گفت: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ؟ «1» اى الّا ان يأتى امر اللَّه. و ديگر جاى گفت: أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ»
. يعنى او يأتى امر ربّك. و اين را نظير بسيار است.
بازگشتيم بقرآن.
[ترجمه ]
144- گفت: يا موسى من برگزيدم ترا بر مردمان برسالات من «3» و سخن من، بگير آنچه بداديم ترا و باش از شكركنان
145- و نبشتيم او را اندر لوحها از همه چيزى، پندى و جدايى «4» هر چيزى، بگير آن را بنيرو و بفرماى گروه ترا بگيرند آن را بنيكوترين آن، بنمايم شما را سراى تباه كاران
146- بگردانيم «5» از آيتهاى ما «6» آن كسها را كه بزرگى كنند اندر زمين بجز حق، «7» اگر بينند هر آيتى نه گروند بدان، و اگر بينند راه
__________________________________________________
(1) البقره 210
(2) الانعام 158
(3) پيغام من. (خ)- پيغام هاى خويش.
(صو)- پيغامهاى من. (نا)
(4) پند دادن و پيدا كردن. (نا)- پندى و پيدايى. (خ) [.....]
(5) زود باشد كه بگردانيم از آيتهاى من. (خ)
(6) حجتهاى خويش. (صو. نا)
(7) بناراستى. (صو)- بناحق. (خ)
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راست نه گيرند آن را راه، و اگر بينند راه بى راهى گيرند آن را براه «1» آنست بدانكه ايشان بدروغ داشتند آيتهاى ما و بودند از ان غافلان
147- و آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما و ديدار آن جهان تباه شد كار ايشان، هيچ پاداش دهند [شان ] مگر آنچه بودند و مى كنند؟
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148- بگرفت گروه موسى از پس او از پيرايهاى ايشان گوساله اى تنى او را «2» بانگى، نه ديدند كه او نه سخن گفت با ايشان و نه راه نمود ايشان را راه؟ «3» بگرفتند آن را و بودند ستم كاران
149- و چون افتاد آن گناه اندر «4» دستهاى ايشان و ديدند كه ايشان گم شدند گفتند: اگر نه رحمت كند بر ما خداوند ما و بيامرزد «5» ما را باشيم از زيان كاران
150- و چون بازگشت موسى سوى گروه او بخشم و باندوه، «6» گفت:
بدست آنچه خليفت كرديد مرا «7» از پس من، بشتابيد شما [از] فرمان خداوند شما؟ «8» و بيوكند لوحها «9»، و بگرفت سر برادر او «10» و مى كشيد سوى خويش. گفت يا پسر مادر من كه: گروه سست گرفتند مرا، و خواستند كه بكشند مرا، مه شاد كن بمن دشمنان، «11» و مه كن مرا با گروه ستم كاران
__________________________________________________
(1) آن را براه، اگر بينند راه بى راهى بگيرند آن را براه. (خ)
(2) او را بود.
(صو. خ)
(3) همى نبينند كه او نسخن گويدشان و نه راه نمايد ايشان را راهى؟
(خ)
(4) و چون بيوفتيد اندر. (خ)
(5) نه بخشايد ما را و بيامرزد. (خ)
(6) خشم آلود و دل تنگ. (صو)- سوى قوم خويش بخشم و اندوه. (نا)
(7) گفت بد بود آنچه خليفتى را نديد. (خ)
(8) بشتافتيد از فرمان خداوند شما (خ)- اى، شتاب زدگى كردى (يد) فرمان خدايتان؟ (نا)
(9) و بفكند تختها.
(صو. خ)- و بيفكند لوحها. (نا)
(10) خويش. (صو. نا)
(11) دشمنان را. (صو. نا. خ) [.....]
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151- گفت: خداوندا بيامرز مرا و برادر مرا، و اندر آر ما را اندر رحمت تو. كه توى بخشاينده تر بخشايندگان
152- كه آن كسها كه گرفتند گوساله را برسدشان خشم «1» از خداوندشان و خوارى اندر زندگانى اين جهان، و همچنين پاداش كنيم دروغ زنان را
153- و آن كسها كه كردند بديها، پس توبه كردند از پس آن و بگرويدند، كه خداوند تو از پس آن آمرزگارست و بخشاينده
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154- و چون بياراميد «2» از موسى خشم بگرفت لوحها، و اندر نسخت آن راه راست «3» و بخشايش، آن كسها را كه ايشان [از] خداوندشان مى ترسند
155- و برگزيد موسى از گروه او «4» هفتاد مرد وعده گاه ما را، چون بگرفت ايشان را عذاب گفت: خداوند، «5» اگر خواستى «6» هلاك كردى ايشان را از پيش و مرا. «7» مى هلاك كنى بدانچه كردند آن نادانان از ما؟ «8» نيست آن مگر فتنه تو، «9» گم كنى بدان آن را كه خواهى و راه نمايى آن را كه خواهى، توى خداوند «10» ما، بيامرز ما را و رحمت كن
__________________________________________________
(1) خشمى. (خ. نا. صو)
(2) و چون بنشست. (صو)- چون ساكن ببود. (خ)
(3) بگرفت تختها و اندر نبشتگى آن راه راست بود. (صو)- بگرفت تختها و اندر نسخت آن بود راه راست. (خ)- برگرفت لوحها و اندر نسخت آن راهى راست.
بود. (نا)
(4) قوم خويش. (نا)- گروه خويش. (صو)- از گروه او. (خ)
(5) زلزله، گفت يا خداوند من. (صو)- مرگى، گفت يا خداى. (نا)- عذاب، گفت خداوند. (خ)
(6) خواستى تو. (نا)
(7) و مرا نيز. (صو. نا. خ)
(8) هلاك كنى ما را بدانچه بكردند كم خردان از ما. (صو)- اى، هلاك كردى ما را ... (نا)
(9) نيست اين مگر آزموده گردانيدن تو. (صو)- نيست اين مگر آزمايش تو. (نا)- مگر فتنه تو. (خ)
(10) يار و نگاهدار. (صو)- خداوند.
(خ)- يار. (نا) ترجمه: «ولى»
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بر ما كه توى «1» بهتر آمرزگاران
156- بنبيس «2» ما را اندر اين جهان نيكوى «3» و اندران جهان، كه ما آمديم بتو. «4» گفت: عذاب من برسانم بدو آن را كه «5» خواهم و بخشودن [من ] فراخ شد «6» هر چيزى را زود بود كه بنويسم «7» آن را آن كسها را كه بپرهيزند و بدهند زكاة را، و انك ايشان بعلامت ما بگروند «8»
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157- آن كسها كه پس روى كنند «9» پيغامبر [را] آن پيغامبر امّى آنك مى بينند او را نوشته «10» نزديك ايشان اندر تورية و انجيل، مى فرمايد ايشان را بنيو كوى ها، «11» و مى باز دارد ايشان را از زشتيها «12» و حلال مى كند ايشان را پاكيها و حرام مى كند بر ايشان ناپاكيها، «13» و فرو نهد ازيشان گناه شان و غلها و شدايدها آنك بود «14» بر ايشان آن كسها كه بگرويدند بدو و يارى كردند او را و نصرت كردند او را و پس
__________________________________________________
(1) و ببخشاى ما را و توى. (خ. صو. نا)
(2) واجب كن. (خ)- بنبيس. (صو. نا)
(3) نيكى. (صو. نا)- نيكوى. (خ)
(4) ما بازگشتيم سوى تو. (صو)- كه ما ميل كرديم سوى تو. (خ)- ما پيش آمديم سوى تو. (نا) [.....]
(5) برسانم و را بدانك. (صو)- برسانم بدانك. (نا)
(6) و رحمت من فراخ است. (خ)
(7) واجب كنم. (صو. نا. خ)
(8) و آن كسها كه ايشان بحجتهاى ما بگروند. (خ. نا)
(9) متابعت كنند. (خ. نا)- متابع شوند. (صو)
(10) نانبيسنده را آنكه همى بيابندش نبشته. (صو)- كه نبشته نداند، آنكه همى يابند او را نبشته. (نا)- امى را آنكه مى يابند او را نبشته. (خ) و رجوع شود بآيه بعد
(11) بنيكوى. (خ. صو.
نا)
(12) كار زشت. (خ)- بدى. (صو)- زشتى. (نا)
(13) پليديها. (صو.
خ. نا) ترجمه: خبائث.
(14) و فرو نهد ازيشان بار گران و بندها آن كجا بود. (صو)- و مى بنهد ازيشان گرانبهاى ايشان و بندها آنكه بود. (خ)- و بنهد از ايشان بار گران ايشان گناه شان و آن گرانبها و سختى ها آنكه بود. (نا) اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم.
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روى كردند «1» قرآن «2» را آنك بفرستادند بدو، «3» ايشان اند ايشان رستگاران
158- بگو: يا مردمان من پيغامبر خدايم سوى شما همه، آنك او راست پادشايى آسمانها و زمين، نيست خداى مگر او. زنده كند و بميراند.
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بگرويد بخداى و پيغامبر [او] آن پيغامبر امّى «4»، آنك بگرود بخداى و سخنان او پس روى كنيد او را تا مگر شما راه يابيد
159- و از گروه موسى گروهى راه نمايند بحق و بدان كار [داد] كنند «5»
قصه آن قوم از امت موسى عليه السلام كه بحق بودند
اما اين آيت كه خداى تعالى گفت: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ. «6» و اين قوم گروهى اند از بنى اسرايل از سبطى از ان دوازده سبط كه بودند.
گروهى گويند از ان دوازده سبط نه سبط و نيم ايشان اند. چنان كه گفت هم اندرين سورت: وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ، وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ «7» [لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.] «8»
__________________________________________________
(1) بزرگ داشتند و يارى كردند او را و متابعت كردند. (خ. نا) متن قرآن «عزروه» است.
(2) روشنايى را يعنى قرآن. (صو- نا)
(3) آنكه فرو فرستاده آمد برو. (خ)
(4) پيغامبر امى نانبيسنده. (صو)- آن پيغامبر كه نبشته نداند. (نا)- پيغامبر گزيده. (خ)- و رجوع شود بآيه قبل از همين سوره. [.....]
(5) راه برانند براستى و بوى همى داد كنند. (صو)- و راه برند بحق و راستى و بدو كار داد كنند. (نا)- گروهى بودند كمى راه بردند بحق و بدان مى داد كردند. (خ)
(6) الاعراف: 159
(7) چند سطر از نسخه متن و از نسخه «صو» افتاده است، از نسخه «خ» نقل شد. [ازينجا تا نيمه سطر هفتم صفحه بعد]
(8) الاعراف 168
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اما اين آيت كه گفت: منهم الصّالحون ايشان بمشرق بودند از پس ناحيت چين (؟) آنجا كه آفتاب برآيد، از پس رودى كه آن رود ريگ روانست و نام آن رود اردوانست، و اين نه سبط و نيم آنجا بودند، و دو سبط و نيم بهمه جهان پراكنده بودند. و اين نه سبط و نيم بودند كه خداى عزّ و جلّ گفت: مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ. و اين دو سبط و نيم كه گفت:
و منهم دون ذلك. اين جهودان اند كه همى بينى ايشان را. و اين كه گفت:
وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ آن بودند كه ايشان را ملكت داد و سيّئات آن بودند كه بخت النصر را بر ايشان گماشت تا ايشان را بكشت و خان و مان ايشان بكند و از خانهاشان «1» بيوكند.
اكنون گروهى گويند ايشان بر راه راست بودند از قوم موسى و از پس رود ريگ روان بودند كه نام آن اردوان «2» است از سوى مشرق از پس چين «3».
و عبد اللَّه بن العبّاس روايت كند از پيغامبر عليه السّلام كه او گفت كه آن شب كه مرا باسمان بردند جبريل مرا پيش ايشان برد بباز گرديدن، و ايشان با پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم سخن گفتند، و پيغامبر با ايشان سخن گفت. و جبريل عليه السّلام ايشان را گفت كه:
مى شناسيد اين كس را كه با او سخن مى گوييد؟ گفتند نمى شناسيم.
گفت: اين محمّد است رسول خداى عزّ و جلّ و او را فرستاده است برسالت. گفتند آرى. ايشان ايمان آوردند بدو، و هر چه او گفت باور داشتند و گواهى دادند كه او پيغامبر خداى است. و هر چه او گفت
__________________________________________________
(1) از جايهاشان. (نا. صو)
(2) آن اردوانست. (خ)- كه نام آن رود اردن است. (نا)
(3) جين. (صو. نا. خ)
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باور داشتند و او را گفتند يا رسول اللَّه ما را موسى بن عمران وصيّت كرده است و گفته است كه هر كى از شما بمحمّد رسد و تا بوقت رسيدن او زنده ماند، و او را اندر يابد بايد كه از خويشتن و از من كه موسى ام او را سلام كنيد و بدو ايمان آوريد و او را راست گوى داريد. پس پيغامبر عليه السّلام جواب سلام موسى و آن ايشان را باز داد.
پس پيغامبر جواب و سؤال كرد با ايشان، و گفت: اين سرايها شما را و خانها «1» همه برابر مى بينم. چرا چنين است؟ گفتند از بهر آنست كه ما گروهى ايم كه عيب يكديگر نكنيم كه كسى كارى كند بنيك و بد.
ديگر پرسيد كه بدين خانهاى شما هيچ در نمى بينم، چرا چنين است؟
گفتند از بهر آن كه ما كالاى يك ديگر نبيرم، و دزدى نكنيم، و بدرهاى خانه حاجت نباشد.
ديگر [پرسيد] كه چون است «2» كه از شما هيچ كس نخندد و نه گريد؟ گفتند ما هرگز نخنديم و نه گرييم، گفتند «3» از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ ما را خبر كرد اندر كتاب خويش، گفت دوزخى آفريده ام كه پهناى آن چندان است كه از اين كناره جهان تا بدان كناره ديگر، و قعر آن تا بطبقه زيرين زمين، «4» و ايزد تعالى سوگند ياد كردست كه من دوزخ پر كنم از پريان و مردمان همه، و ما را از ترس اين هيچ خنده بكار نيايد. و اين آنست كه گفت عزّ و جلّ: وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. «5»
پس پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه كه بر مردگان خويش چرا نگرييد؟
__________________________________________________
(1) اين خانها و سرايهاى شما. (خ. نا)
(2) گفت پس چراست. (نا. خ)
(3) نه بخندد و نه بگريد. گفتند. (خ)
(4) و قعر آن دوزخ تا بزير زمين است. (خ)
(5) السجدة 13
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گفتند يا رسول اللَّه چگونه گرييم بر مردگان كه ما همه گذرنده ايم و ناچار مى بايد مرد، و آن راهى است كه از آن هيچ چاره نيست، و خداى تعالى بداده باشد و هم او بازستاند. گريه چرا بايد كرد؟ و او بحق تر است بدانچه كند اگر دهد و اگر ستاند حكم او را باشد.
پس پيغامبر ايشان را پرسيد كه از شما هيچ كس بيمار باشد؟ گفتند يا رسول اللَّه بيمار آن باشد كه گناه كند و ما همه معصوم ايم از گناه، بدعاى پيغامبر ما موسى بن عمران.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه پرسيد كه پس چون بميرى چون بيمار نباشيد؟ «1» گفتند هر كى «2» از ما روزى سپرى شود ملك الموت بيايد و جان او بستاند، و او بميرد و ما هم انجايگاه كه مرده باشد او را دفن كنيم.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه پرسيد كه هيچ اندوهگن شويد يكى از شما اگر دخترى آوريد؟ گفتند، نه. «3» و لكن ما را اگر يكى را دخترى آيد يك ماه روزه بداريم شكر خداى را عزّ و جلّ كه ما را فرزندى داده باشد كه او خداى عزّ و جلّ را ياد كند، و از پس مرگ ما بر ما دعا كند بنكوى. و چون يكى را از ما پسرى آيد دو ماه روزه داريم شكر خداى را كه ما را پسرى داده باشد كه از پس ما يادگارى باشد اندر دنيا، و ما را بدعاى خير ياد مى كند، و آمرزش از خداى عزّ و جلّ مى خواهد ما را.
پس پيغامبر عليه السّلام ايشان را پرسيد كه شما زنا كنيد يا باشد اندر ميان شما كه زنا كنند؟ «4» گفتند نه يا رسول اللَّه، و لكن اگر يكى از ما خواهد كه زنا كند چنان داند كه خداى عزّ و جلّ آتشى بفرستد و او را
__________________________________________________
(1) پس چگونه بميريد كه بيمار نگرديد. (نا. خ)
(2) هر كه را. (خ) [.....]
(3) اگر يكى را از شما دخترى آيد؟ گفتند نى. (خ)
(4) كند. (نا)
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پس پيغامبر عليه السّلام پرسيد كه اندر زمين شما ماران و كژدمان باشند؟ گفتند كه بلى يا رسول اللَّه، باشند. گفت با ايشان چه كنيد؟
گفتند يا رسول اللَّه، ايشان بر ما همى روند، و ما بر ايشان همى رويم، و نه ما را از ايشان رنجى باشد و نه ايشان را از ما گزندى رسد. ايشان از ما ايمن باشند و ما از ايشان ايمن.
پس پيغامبر عليه السّلام پرسيد ايشان را، گفت شما را گوسفندان باشند؟ «1» گفتند كه بلى يا رسول اللَّه باشند.»
گفت چه كنيد ايشان را؟ گفتند كه پشم ايشان ببريم و از آن لباسى «3» كنيم و گليمى كنيم چندان كه ما را كفايت باشد. و از گوشت ايشان بخوريم. و ما همه مردمان اين ديه اندر اصل و فرع اين گوسفندان يكسانيم، هيچ كس را از ما بچيزى از ايشان حق تر نيست از ديگرى، و نه زيادتى باشد يكى را بر ديگرى.
گفت پيغامبر صلّى اللَّه عليه كه هيچ خريد و فروخت كنيد، و هيچ چيز بر شما سنجند يا شما بر ايشان سنجيد؟ و هيچ چيز بر شما پيمايند يا شما «4» بر ايشان پيماييد، و ترازو و پيمانه در ميان شما باشد؟ گفتند كه ما نخريم و نه فروشيم و نه بر كسى سنجيم، و نه كسى بر ما سنجد، و در ميان ما خود ترازو و پيمانه نباشد. «5»
پس پيغامبر عليه السّلام پرسيد كه شما از چه خوريد و از كجا خوريد؟
گفتند كه ما بدين كناره دريا رويم، و آنجايگاه پاره ى زمين كشت بكنيم چندان كه كفاف ما باشد، و خداى عزّ و جلّ از آسمان باران فرستد تا
__________________________________________________
(1) گوسفند باشد. (خ)
(2) باشد. (خ)
(3) عبايه. (صو. نا)- و ازان كلبه و گليم كنيم. (خ)
(4) كذا، شايد: شمايان.
(5) نه سنجيم و نه بر ما سنجند، نه بر كسى پيماييم و نه بر ما پيمايند. (خ. نا)
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برويد و بهر وقتى كه آن را آب بايد هم چنان حق تعالى باران بفرستد، تا آن وقت كه آن غلّه برسد، و چون رسيده باشد برويم و آن را درو كنيم «1» و بياوريم و در اندرونى نهيم اندرين ديه، و هر كسى بقدر حاجت چندان كه كفايت باشد مى رويم و بر مى گيريم و آنچه بكار نيايد هم آنجا رها كنيم.
پس پرسيد پيغامبر صلّى اللَّه عليه شما مباشرت كنيد؟ گفتند بلى يا رسول اللَّه، ما را خانها است تاريك اين كار را، و چون خواهيم كه مباشرت كنيم جامها نهاده است اين كار را، و آنجا مه در پوشيم و اندر آن خانه تاريك شويم چنان كه مرد زن را نبيند و زن مرد را نبيند «2» و آنجا مباشرت كنم.
پس پرسيد پيغامبر عليه السّلام كه شما زر و سيم در گنج خانها «3» نهيد؟ گفتند يا رسول اللَّه زر و سيم كسى در گنج نهد كه بر خداى عزّ و جلّ استوار نباشد. آن كس كه چنان داند كه خداى عزّ و جلّ او را روزى تواند داد و بدهد، او را بزر و سيم و گنج چه حاجت باشد؟ «4» پس چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اين سؤالها از ايشان بكرد و ايشان جواب باز دادند، پس پيغامبر عليه السّلام ده سورت قرآن بر ايشان خواند كه بمكه فرو آمده بود و هيچ فريضه نيامده «5» بود بجز نماز و زكاة.
پس پيغامبر عليه السلام ايشان را قرآن اندر آموخت و ايشان را نماز كردن فرمود و زكاة دادن فرمود و هم اندر شب از پيش ايشان برگرديد
__________________________________________________
(1) بدرويم. (نا)
(2) چنان كه مرد فرج زن نبيند و نه زن فرج مرد بيند. (خ. نا)
(3) اندر كنج. (خ)
(4) زر و سيم بگنج ننهد. (خ)
(5) ازين فريضها. (خ)
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160- و گروه گروه كرديم شان دوازده گروه گروهان، «1» و وحى كرديم سوى موسى، چون آب خواست «2» گروه او، كه بزن عصاى تو «3» بر سنگ، بشكافت «4» از آن دوازده چشمه، «5» كه دانست هر مردم «6» آب خور ايشان، و سايه كرديم بر ايشان ابر، «7» و بفرستاديم بر ايشان ترنگبين و سمانه مرغان، «8» بخوريد از پاكيها آنچه روزى كرديم شما را، و نه ستم كرديم «9» و لكن «10» بودند بتنهاشان ستم «11» كردند
161- كه گفت «12» ايشان را كه بياراميد بدين ديه، و بخوريد از آن هر كجا خواهيد، و بگوييد: بيفكن از ما، و اندر شويد بدر سجده كنان، «13» بيامرزيم شما را گناهان شما، و بفزاييم نيكوكاران را
162- بدل كرد «14» آن كسها كه ستم كردند از ايشان گفتارى جز
__________________________________________________
(1) و ببريديم ايشان را گروه گروه دوازده نوايه گروهانى. (نا)- و بپراكنديمشان دوازده نباده گروه گروه. (صو)- و بكرديم ايشان را دوازده گروه گروهانى. (خ)
(2) چون آب خواست ازو. (نا) [.....]
(3) عصاى خويش. (نا)- عكازه ترا. (خ)- چوب خشك خويش. (صو)
(4) بشكافت. (نا)- بيرون جست. (خ)- بيرون دميد.
(صو) فانبجست.
(5) چشمه آب. (خ. نا)
(6) هر مردمانى. (صو)- هر مردمى.
(خ)- هر گروهى. (نا)
(7) ميغ. (خ. نا)
(8) سمانه بريان و ترنجبين. (خ)- ترنگبين و سمانه. (نا)- ترنگبين و ويح (؟) (صو)- و كلمه اخير خوانده نمى شود شايد «مرغ»
(9) و نه ستم كردند بر ما. (صو. نا)- و نه ستم كرديم ما. (خ)
(10) و بيك. (صو)
(11) مى ستم. (نا. خ)
(12) و چون گفته شود. (صو)- كه گفتيم. (خ)
(13) بفكن از ما گناه و اندر شويد بدروازه سجده كنان. (خ)- بفكن از ما گناهان ما و اندر آييد بدر تواضع كنان. (نا)- بيفكن گناهان ما و اندر شويد بدر سر فرو افكنده. (صو)
(14) بگردانيدند سخن را. (خ)- پس بدل كردند. (نا)- بدل كردند آنان كه بيداد كردند ... (صو)
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آن كه گفت ايشان را، بفرستاديم برايشان را «1» عذاب از آسمان بدانچه بودند مى ستم كردند
163- و بپرسيدشان از ديه آنك بود حاضرة البحر، كه تعدّى كردند اندر شنبه، «2» كه بيامدشان ماهيان ايشان روز شنبه شان، بى اندازه «3» و آن روز [كه شنبه نكردندى ] «4» نه آمدندشان، «5» همچنين آزموده كرديم شان «6» بدانچه بودند مى تباهى كنند «7»
164- كه گفت گروهى از ايشان: چرا نه پند دهيد گروهانى را كه خداى هلاك كندشان يا عذاب كندشان «8» عذابى سخت؟ گفتند: اين عذر آوردنى است «9» سوى خداوند شما تا مگر ايشان بپرهيزند
165- چون فراموش كردند آنچه پند دادند [شان ] بدان، برهانيديم آن كسها كه باز شوند از بدى، و بگيريم آن كسها را كه ستم كردند بعذابى سخت بدانچه بودند مى تباهى كنند «10»
166- چون نافرمانى كردند «11» از آنچه باز زده «12» آمدند از آن
__________________________________________________
(1) گفته آمد ايشان را، بفرستاديم بر ايشان. (خ)
(2) بپرس ازيشان از مردمان ديه آنكه بودند بكناره دريا كز حد بگذشتند اندر روز شنبه. (خ)- نزديك دريا كه از حد ندر گذشتند اندر شنبه. (صو) [.....]
(3) انبوه. (صو. نا) بجمله. (خ) ترجمه: شرعا
(4) (صو)- كه نه شنبد بود. (خ)- كه شنبه نبودى. (نا)- در متن كلمه «لا يسبتون» معنى نشده است.
(5) نيامدى بايشان. (خ. صو)
(6) بيازموديم شان. (نا)
(7) كردند. (خ. نا. صو)
(8) چرا پند همى دهيد گروهى را كه خداى هلاك خواهد كرد ايشان را. (صو. نا)- چرا نه پند دهيد گروهى را كه خداى هلاك كردن ايشان يا عذاب كردن ايشان. (خ)
(9) عذرى راست. (خ)- عذر پيدا كردنى است. (صو)- از بهر عذرى. (نا)
(10) پند داده آمدند بدان برهانيديم آن كسها را كه باز داده آمدند ز بدى و بگرفتيم آن كسها را كه ستم كردند بعذاب، بدست آنچه بودند مى تباهى كردند. (خ)
(11) چون بيرون آمدند. (صو. خ)
(12) باز داده. (خ)
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ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 549
گفتيم ايشان را: باشيد كبيان زيان كاران «1»
167- كه فرمود «2» خداوند تو كه بفرستد بر ايشان سوى روز رستخيز [آن كس را كه بر نهد مر ايشان را بترين ] «3» عذاب، كه خداوند تو زود عقوبت است، و اوست آمرزگار و بخشاينده
168- و پاره پاره كرديم شان «4» اندر زمين گروهانى از ايشان نيكان و از ايشان بيرون از تو، و آزموده كرديم شان بنيكيها «5» و بديها تا مگر ايشان باز گردند
169- و ز پس آمد از پس ايشان پس آمدنى «6» ميراث يافتند كتاب و مى گرفتند [چيز اين نزديك ترين- يعنى اين جهان ]، و گويند: «7» بيامرزد ما را، و گر بيايد بديشان [چيزى ] «8» هم چنان، گيرند آن را.
نه گرفته آمد بر ايشان پيمان كتاب «9» مگر كه نگويند بر خداى مگر حق، و بخوانند «10» آنچه در اوست؟ و سراى آن جهان بهتر آن كسها را كه به
__________________________________________________
(1) دور شدگان. (صو)- كبيان نوميدان از رحمت خداى. (خ)- دور كرده از رحمت خداى. (نا)
(2) كه آگاه كرد. (خ)
(3) (نا)- آنكه اندوه گن كندشان بدى. (خ)- كسى كه اندر خواهد ازيشان سختى. (صو) و در متن: «من يسومهم سوء العذاب» ترجمه نشده است. و رجوع شود بآيه 141 از همين سوره.
(4) رجوع شود بآيه 160 [.....]
(5) گروهانى زيشان اند نيكان و ز شان اند بيرون آن و بيازموديم ايشان را بنيكويها. (خ)
(6) برآمدند از پس ايشان گروهانى كه. (خ)- برآمد از پس ايشان خليفتان بد. (نا)- اندر رسيد از پس ايشان فرو بدانى (فرزندانى؟) بد كه ميراث يافتند نامه يعنى تورية همى گيرند چيز اين نزديكترين يعنى اين جهان، و همى گويند هر آينه زود. (صو)
(7) (صو)- كه ميراث يافتند توريت مى گرفتند چيزهاى اين جهان را بخوارتر مى گفتند. (خ)- در متن عبارت: «عرض هذا الادنى» ترجمه نشده است.
(8) (صو. خ)- هر چه پيش آيد. (نا)- و در متن كلمه «عرض» معنى نشده است.
(
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9) پيمانى از كتاب. (خ)- پيمان اندر كتاب. (نا)
(10) راست و برخواندند. (صو)- راستى و برخوانند. (نا)- درستى و برخواندند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 2، ص: 550
پرهيزند، نه خرد گيرند؟ «1»
170- انكسها كه اندر اويزند اندرين قرآن «2» و بپاى دارند نماز را ما نه كنيم ضايع مزد نيكوكاران «3»
«صدق اللَّه العظيم و صدق رسوله الكريم «4»»
__________________________________________________
(1) اى، نمى دانيد. (نا) ترجمه «أ فلا تعقلون»- و سراى آن جهان بهتر پرهيزكاران را همى ندانند. (خ)- يا همى اندر نيابند. (صو) ترجمه يعقلون.
(2) كه بگرفته اند كتاب را. (نا)- كه استوار باشند بنامه. (صو)- آن كسها كمى باز دارند و نگاه دارند بتورات. (خ)
(3) ما نه ضايع كنيم مزد نيك كاران. (نا)- ما نه ضايع كنيم مزد نيكوكاران. (خ)- ما نكنيم ضايع مزد خوب كاران. (صو)
(4) در نسخه ايا صوفه و نسخه نافذ پاشا اشارتى به پايان مجلد دوم نيست. در نسخه حراج چى اوغلو در حاشيه نوشته شده: «السبع الثانى» و ظاهرا بايد چنين باشد:
«انتهى السبع الثانى»
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 551
[جلد سوم ]
[ادامه سوره اعراف ]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[ترجمه ]
171- و چون برداشتيم كوه را از برايشان گويى آن سايه اى استى «1» و گمان بردند كه آن افتاده است بر ايشان، بگيريد آنچه داديم شما را بزور، «2» و ياد كنيد آنچه اندر آن [است ] مگر «3» شما بپرهيزيد
172- و چون بگرفت «4» خداوند تو از فرزندان آدم از پشتهاى ايشان فرزندان ايشان را و گواه كرد «5» ايشان را بر تنهاى ايشان كه:
نيستم «6» خداوند شما؟ گفتند: آرى گواهى دهيم. «7» كه گويند روز رستاخيز كه: ما بوديم ازين غافلان
173- يا گويند كه: انباز گرفتند پدران ما از پيش و بوديم فرزندانى از پس ايشان، مى «8» هلاك كنى ما را بدانچه كردند تباه كاران؟ «9»
174- و چنان فصل كنيم آيتها و مگر ايشان باز «10» گردند
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175- و بخوان بر ايشان خبر آنك «11» داديم او را آيتهاى ما و بيرون آمد ازان، «12» متابعت كرد او را ديو «13» و بود از بى راهان
__________________________________________________
(1) گويى آن بود سايبانى. (نا)- چنان چون وى سايه استى. (صو)
(2) بنيرو.
(خ. نا) باستوارى (صو)
(3)- اندران است تا مگر. (خ. صو)
(4)- كفرا گرفت. (خ) [.....]
(5)- گواه نهاد. (صو)- گواه گرفت. (خ)
(6) همى نيستم؟
(خ)- اى نيستم؟ (نا)
(7)- داديم. (خ)
(8)- همى. (خ. نا)- يا همى. (صو)
(9)- بيهوده گويان. (نا)- بيكاران. (صو)- كافران. (خ)- ترجمه مبطلون.
(10)- و هم چنين پيدا كنيم حجتها تا ايشان. (خ)
(11)- آن كسها. (خ)- آن كسى كه. (صو)- آن كس كه. (نا)
(12)- نشانى هاى ما يعنى كه آيتها خويشتن بيرون آورد از انجا. (صو)- حجتهاى ما بيرون آورد سر از آن. (نا)
(13)- حجتهاى ما بيرون آورد خويشتن را از ان، متابعت كرد ديو را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 552
176- و اگر خواستيمى برداشتيمى او [را] «1» بدان، و لكن او هميشگى شد سوى زمين «2» و متابعت كرد آرزو «3» خويش را داستان او چون داستان سگ است: اگر بردارى يعنى برامشى (؟) بر او، بدمد يا بگذارى او را، بدمد. آنست داستان «4» آن گروه آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما، قصّه كن قصّه ها «5» مگر ايشان انديشه كنند
177- بدست داستان آن گروه آن كسها كه بدروغ داشتند آيتهاى ما و تنهاى خويش را بودند و ستم همى كردند
178- هر كى بنمايدش خداى عزّ و جلّ راه، اوست راه يافته و هر كى گم شود، «6» ايشانند ايشان زيان كاران
179- و بدرستى كه بيافريديم دوزخ را بسيارى از ديو و مردم كه ايشانراست دلها اى كه نه اندريابند بدان، و ايشانراست چشمهايى كه نه بينند بدان، و ايشانراست گوشهااى كه نه شنوند بدان ايشانند چون چهارپايان «7» [بلكه «8» بى راه تر. ايشانند ايشان غافلان «9»
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__________________________________________________
(1)- اگر خواستيمى ما برآورديمى او را بدان نام. (خ)- اگر خواستمى برآوردمى و را بدان آيت ها. (صو) و اگر خواستمى برداشتمى بلعام را بدان عبادة. (نا)
(2)- و لكن او خواست هميشگى بزمين. (خ)
(3)- هوى. (نا. خ)
(4)- صفت وى چون صفت سگ است اگر نيرو كنى بر وى بتو اندر جهد يا زبان بيرون كند يا اگر دست بازداريش اندر جهد يا زبان بيرون كند. اينست صفت. (صو)- داستان او چون داستان سگ است اگر حمله كنى بر او همى دمد و اگر دست باز دارى او را همى دمد. اينست داستان. (نا)- در نسخه (خ) ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث معنى نشده است.
(5)- پديد كن خبرها (صو)- بر خوان قصه بر ايشان. (نا)- برخوان قصه ها. (خ) [.....]
(6) و هر كه را گمراه گرداند. (صو)- و هر كه گم كند:
(نا)- وانك بى راه كند. (خ)
(7)- از اينجا تا اول آيه 185 از نسخه متن افتاده است. از نسخه (خ) نقل شد.
(8) چون ستوران بلكه. (خ)- چون ستوران نكه.
(نا)- چون ستوران نه كه. (صو)
(9) ايشان دل بردگانند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 553
180- خداى راست نامها [ى ] نيكو، «1» بخوانيد او را بدان و دست بداريد آن كسها كمى ميل كنند «2» اندر نامها [ى ] او پاداش كند «3» آنچه بوديد مى كردند
181- و زانك بيافريديم گروهى را كه راه برند بحق «4» و بدان داد كنند
182- وانكسها بدروغ داشتند بحجّتها [ى ] ما، بگيريم ايشان را از انجا كه ندانند «5»
183- زمان دهم ايشان را كه سگالش «6» من استوارست
184- يا همى انديشه نكنند زانچ بيار ايشان نيست از ديوانگى؟
نيست او مگر او پيغامبرى هويدا «7»
185- همى ننگرند «8»] اندر پادشاهى آسمانها و زمينها وانچه بيافريد خداى عزّ و جلّ از چيزى؟ كه مگر كه باشد «9» بدرستى و راستى نزديك شد مرگهاى ايشان؟ بكدام سخنى پس از ان ايمان مى آورند؟ «10»
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186- هر ان كس را كه بى راه كند خداى نيست راه نماى او را و فرو مى گذارد ايشان را اندر گمراهى ايشان نابينا مى شوند «11»
__________________________________________________
(1)- نامهاى بهترين. (صو)
(2)- انانك بيك [سو] شوند. (صو)- آن كسها را كه ميل همى كنند. (نا)
(3)- زود پاداش دهندشان. (صو)
(4)- و از آنكه آفريديم گروهى اند راه يافته اند براستى. (نا)
(5)- بگيريم ايشان را از كجا نمى دانند. (نا)- اندر كشيم شان از آنجا كه ندانند. (صو)
(6)- سازش. (صو)
(7)- بيم كننده پيدا كننده. (صو)- بيم كننده اى هويدا. (نا)- ترجمه نذير مبين.
(8)- چرا همى ننگرند. (صو)- يا نه نگرند. (نا)
(9)- و شايد بودن كه باشد. (صو)- كشايد كه باشد. (خ)- و كه مگر كه باشد. (نا)
(10)- كه نزديك آمد وعده ايشان بكدام حديث از پس آن بگروند. (خ) [.....]
(11)- اندر بى راهى ايشان مى گردند.
(خ)- اندر گردن بردگى ايشان تا سرگشته همى گردند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 554
187- مى پرسند از تو يا محمّد از روز رستخيز كه: كدام وقت خواهد بود آن؟ «1» بگو يا محمّد: بدرستى كه دانش آن نزد خداوند من است نه روشن گردانيد آن [تا] هنگام آن «2» مگر او كه خداوند آسمان و زمين است. گران شد «3» اندر آسمانها و زمينها، نه فرو آيد بشما مگر ناگهانى. «4» مى پرسند از تو يا محمّد: گوائى [گويى ] كه تو غافلى از ان. «5» بگو كه: دانش آن نزديك خداى عزّ و جلّ است و لكن بيشتر مردمان نه دانند
188- بگو: نه پادشاى دارم مر خويشتن را سودى و فايده اى و نه زيانى «6» مگر آنچه خواهد خداى عزّ و جلّ، و اگر بودمى و دانستمى از نهانى «7» بسيار كردمى از نيكى «8» و نه رسيدى مرا بدى، هستم من مگر بيم كننده اى و بشارت دهنده اى «9» گروهى را كه مى گروند
189- اوست آنك بيافريد شما را از تنى يگانه و كرد از ان جفت آن تا آرام گيرد «10» بدو چون [گرد آمد] بدو «11» برداشت «12» بارى
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__________________________________________________
(1)- كى باشد آمدن آن. (خ. نا)
(2)- نيارند آن را تا بهنگام آن. (خ)
(3)- گران باشد آن. (صو)- گرانست. (نا)
(4)- نيايد بشما مگر ناگاه.
(خ. صو. نا)
(5)- چنان كه توى دانا از ان. (خ)- گويى تو عالمى از ان. (نا)- چنان كه تو آگاهى از ان. (صو) و ترجمه متن ظاهرا اشتباه است.
(6)- پادشاهى ندارم تن مرا بسودى و نه بزيانى. (خ)- نه پادشاام مر تن خويش را سودى و نه زيانى. (نا)- ندارم پادشاهى مر تن خويش را سودى و نه زيانى. (صو)
(7)- نابوده.
(صو)- نهانى (خ. نا)
(8)- هر اينه بسيار گرد كردم از نيكى. (ابو الفتوح)
(9) نيستم من مگر بيم كننده و مژده دهنده. (خ)- در متن «هستم» يا اشتباه كاتب است يا جمله استفهامى.
(10)- تا بيارامد. (خ. صو. نا)
(11)- چون گرد آمد بدو. (خ. نا)- چون فرا رفت با وى. (صو)- در متن كلمه «تغشى» معنى نشده است.
(12)- بار گرفت. (صو)- برگرفت. (خ. نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 555
سبك برفت بدان، «1» چون گران كرد «2» بخواند [ند] «3» خداى را خداوند ايشان را: اگر بدهى ما را فرزندى نيك، بباشيم از سپاس داران
190- چون بداد ايشان را فرزندى نيك، كردند او را انبازى اندر آنچه داد ايشان را برتر است خداى عزّ و جلّ از آنچه همى شرك آرند «4»
191- آيا مى شرك آرند آنچه نه آفريد چيزى و ايشان را مى آفرينند؟ «5»
192- و نه توانند ايشان را يارى «6» و نه تنهاى ايشان را يارى كنند؟
193- و اگر بخوانى ايشان را سوى راه راست نه متابعت كنند ترا همسانست بر شما كه خوانديد ايشان را يا شما خاموشان «7»
194- حقا كه انكسها كه مى خوانيد از بيرون خداى عزّ و جلّ بندگان اند مانند شما، بخوانيد ايشان را تا جواب كنند شما را اگر هستيد راست گويان
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195- آيا ايشان را پايها است كه مى روند بدان؟ يا ايشان را دستهاست كه مى گيرند بدان؟ يا ايشان را چشمها است كه مى بينند بدان؟ يا ايشان را گوشها است كه مى شنوند بدان؟ بگو: بخوانيد انبازان شما را، پس كيد كنيد مرا و مه مهلت دهيد مرا «8»
__________________________________________________
(1)- برفت بدو ابليس. (خ)- بگذشت بدان. (صو)- برفت با آن. (نا) [.....]
(2)- چون گرانبار گشت حوا. (صو)- چون گران ببود. (خ)- چون گران شد.
(نا)
(3) (همه نسخ)
(4)- انباز گيرند. (خ. صو)
(5)- همى هنباز گيرند آنچه نه آفريند چيزى و ايشان را همى بيافرينند. (خ)
(6)- يارى كردن. (صو.
خ. نا)- و نه توانايى دارند ايشان را يارى كردن. (نا)
(7)- كنند شما را يكسانست بر شما اگر بخوانيد ايشان را يا شما باشيد خاموشان. (خ)
(8)- پس بسگاليد مرا و زمان مدهيد مرا. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 556
196- كه خداوند من خدائيست آنك فرو فرستاد كتاب و او اندر پذيرد نيكان را «1»
197- و انكسها كه مى خوانند «2» از بيرون او نه توانند يارى دادن شما را و نه تنهاى ايشان را يارى همى كنند «3»
198- و اگر بخوانيد ايشان را سوى راه راست نه شنوند و بينى ايشان را كه مى نگرند سوى تو و ايشان نه بينند
199- بگير ايشان را كرده (؟) و بفرماى معروف و برگردان روى از جاهلان و نادانان «4»
200- و كه تباه كند ترا از ديو تباه كردن «5» بازداشت خواه بخداى كه او شنوا و داناست
201- كه آن كسها كه بپرهيزند، چون رسد بديشان [گروهى ] «6» از ديو، ياد كنند چو [آن گاه ايشان اند بينندگان «7»]
202- و ديوان ايشان «8» مى كشند يعنى مى دراز كنندشان اندر [بى راهى پس نه باز ايستند] «9»
__________________________________________________
(1)- كه دوست دارد نيك مردان را. (خ)
(2)- و انكسها كه همى خوانيد. (صو)
(3)- و نه تنهاشان را يارى كنند. (خ)
(
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4)- بگير اندر گذاشتن و بفرماى بكار نيكو و روى بگردان از نادانان. (خ) ظاهرا در متن در ترجمه «عفو» كلمه اى از قلم افتاده است.
(5)- اگر بشوراند ترا از ديو شورانيدنى. (خ)
(6) (خ) انديشه.
(صو)- خيالى. (نا)- و در متن: «طائف» معنى نشده است.
(7) (خ)- ياد كنند خداى را پس ايشان بينا باشند. (نا)- ياد آرندش همانگاه ببينند. (صو)- كه آن كسها كه بپرهيزند چون برسد ايشان را گروهى از ديوان پند پذيرند آن گاه ايشان اند بينندگان. (خ)- در متن، فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ترجمه نشده. [.....]
(8)- و برادران ايشان. (خ. صو)- و برادران ايشان يعنى ديوان. (نا)
(9)- و برادران ايشان مى كشند ايشان را اندر بى راهى پس نه باز ايستند. (خ)،- در متن فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ معنى نشده است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 557
203- و چون نه آيد بديشان آيتى «1» گويند: چرا نه برگزيدى آن؟ «2» بگو كه: متابعت كنم آنچه وحى كردست «3» نزديك من از خداى من. اينست بينااى ها «4» از خداى شما و راهى است و بخشايشى «5» گروهى را كه بى گمانند «6»
204- و چون بخوانند قرآن بنيوشيد «7» بدان و خاموش باشيد، مگر بر شما ببخشايند
205- و ياد كن خداى تو اندر تن خويش بزارى و ترس و پنهان گفتار «8» بامداد و شبانگاه و مه باش از غافلان
206- كه آن كسها كه نزديك خداى تو نه گردن كشى كنند «9» از پرستش او و تسبيح كنند او را و او را سجده كنند
ترجمه سورة الاعراف «10»

و اين قصّه چنان بود كه بدان وقت كه موسى بن عمران عليه السّلام
__________________________________________________
(1)- و چون نيارى با ايشان نشانى. (صو)- و كه نه ارى بديشان حجتى. (نا)
(2)- چرا نه پديد كردى آن. (نا)- چرا نساختى از خويشتن آن. (صو)
(3)- وحى كنند. (نا)- كمى وحى كنند. (خ)
(4)- پيدايى ها. (صو)- بينايى ها.
حجتها. (خ) ترجمه: بصائر.
(
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5)- راه نمودن است و بخشودن است. (صو)- راه راست و بخشايش. (خ. نا)
(6)- كه بگروند. (خ. نا. صو)
(7)- و چون برخوانده آيد قرآن گوش فرا داريد. (خ)- و چون خوانده شود قرآن گوش داريد.
(صو)
(8)- بزارى و بترس كارى و بيرون آواز بلند از گفتار. (خ)- بزارى و بيم و بجز آواز برداشتن از گفتار. (صو)
(9)- كه آن كسها يعنى فرشتگان كه نزديك خداوند تواند نه بزرگ منشى كنند. (نا)- كه آن كسها كه نزديك خداوند تو نه بزرگى كردند. (خ)
(10)- قصه آن كوه كه بر سر بنى اسرائيل بداشت خداى عز و جل. (خ)- قصه آن كوه كه برداشت خداى عز و جل بر سر بنى اسرايل. (نا)- نسخه «صو» مطابق است با متن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 558
بمناجات رفته بود با هفتاد تن از پيران بنى اسرائيل خداى عزّ و جلّ توريت مر موسى را داد، و بدان توريت اندر شريعتها «1» از نماز و روزه و زكاة و آنچه بدين ماند.
پس چون موسى آن شريعتها كه بتورات اندر بود بر بنى اسرايل خواند، ايشان گفتند ما اين شريعتها بجاى نتوانيم آوردن. گفتند پسنديديم «2» و لكن فرمان نكنيم. چنانك كه گفت «3» عزّ و جلّ:
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ، وَ اسْمَعُوا. قالُوا: سَمِعْنا وَ عَصَيْنا، وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. «4»
الى آيه. پس موسى عليه السّلام دعا كرد، خداى عزّ و جلّ بفرمود كوهى را تا از جاى خويش برخاست، و آن كوهى بود عظيم، چندان كه لشكر بنى اسرايل بود بيامد، و بر سر ايشان بيستاد. و بنى اسرايل چنان دانستند كه بر ايشان خواهد افتاد. پس نيم روى بر زمين نهادند و بدان كوه همى نگرستند، و همى گفتند: سمعنا و عصينا. و هر چند موسى جهد همى كرد كه اين شريعت بپذيريد تا خداى عزّ و جلّ آن كوه از شما بگرداند، ايشان همى گفتند: سمعنا و عصينا.
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و آن هفتاد تن از پيران ايشان كه با موسى بمناجات رفته بودند ايشان نيز سخن خداى تعالى بشنيده بودند، موسى ايشان را بخواند و آن گوايى از ايشان بخواست، و ايشان گفتند آرى خداى تعالى فرمود كه اين شريعتها بر و بنى اسرايل را «5» برخوان اگر بتواند كردن بگويند و اگر نتواند كردن بگو مكنيد. اين گوايى بدروغ بدادند و ايشان شريعت نه تمام
__________________________________________________
(1)- شريعتها بود. (خ. نا. صو)
(2)- بشنيديم. (خ. نا)- پسنديم. (صو) [.....]
(3)- چنان كه گفت. (خ. صو. نا)
(4)- البقرة 93
(5)- و بنى اسرايل را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 559
پذيرفتند. همى اين هفتاد تن كه گواى راست ندادند «1» آن بودند كه با موسى بمناجات رفته بودند. چون موسى بكوه رفت و سخن خداى تعالى بشنيد تورية بستد و بياورد ايشان گفتند ما چه دانيم كه اين هست يا نه؟
ما چنان خواهيم كه سخن خداى بشنويم. پس موسى ايشان را ببرد تا سخن تعالى بشنيدند. چون سخن خداى تعالى بشنيده بودند گفتند چنان خواهيم كه اين سخن اوست او را ببينيم «2»، همانگاه از آسمان صاعقه بيامد و ايشان را بسوخت چنانك كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ. الى آيه «3».
و بدان وقت كه موسى با خداى عزّ و جلّ مناجات همى كرد خداى تعالى او را آگاه [كرد] كان قوم تو بر لب آب گوساله همى پرستند، چنان «4» صاعقه بيامد و ايشان را بسوخت، موسى چنان دانست كه آن هفتاد تن از بهر آن بسوختند كه آن ياران ايشان گوساله پرستيدند. موسى با خداى تعالى مناظره كرد: ربّ لو شئت اهلكتهم من قبل و إياي أ تهلكنا بما فعل السفهاء منّا؟ گفت اگر ياران ايشان بكنار دريا گوساله پرستيدند ايشان را چه گناه بود كه ايشان را بسوختى بر آنچه آن نادانان كردند؟
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ايزد تعالى موسى را گفت من ايشان را از بهر آن بسوختم و هلاك كردم كه ايشان گفتند، ارنا اللَّه جهرة «5». گفتند، ما چنان خواهيم كه ايزد تعالى
__________________________________________________
(1)- و بر بنى اسرايل بر خوان اگر توانند بكنند و گر نتوانند گو مكنيد. و اين هفتاد تن كه گواهى راست بنه دادند. (خ)- بر بنى اسرايل بر خوان، اگر نتوانند كردن گوى مكنى و اين گواى بدروغ بدادند و ايشان آن شريعت تمام بپذيرفتند همى و اين هفتاد تن كه گواهى راست ندادند. (نا)
(2)- آن خواهيم كين سخن اوست او را ببينيم. (خ)- آن خواهيم كه آن خداى كه اين سخن اوست او را ببينيم.
(نا)
(3)- البقرة 55
(4)- چون آن. (نا)
(5)- النساء 153
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 560
بچشم سر ببينيم پس من ايشان را از بهر اين هلاك كردم.
پس گفت يا ربّ من بنزديك بنى اسرايل نتوانم رفتن بى اين هفتاد تن، كه ايشان مرا گويند پيران ما را ببردى و هلاك كردى. پس خداى عزّ و جلّ ايشان را زنده گردانيد. پس موسى بازگشت و اين هفتاد تن را كه برده بود باز آورد. چون باز جاى رسيد آن قوم خويش را ديد گوساله همى پرستيدند. موسى را از آن سخت عجب همى آمد، آن گوساله را بسوختند [و] آن كسها را «1» كه گوساله پرستيده بودند همه را گفت اگر خويشتن را بكشيد توبه شما قبول باشد. پس آن كسها كه گوساله [نه ] پرستيده بودند آن كسها را كه گوساله پرستيده بودند همه را همى كشتند تا خلقى از بنى اسرايل كشته شدند. پس خداى عزّ و جلّ توبه ايشان قبول كرد چنانك گفت: فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ «2».
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الى الايه. و اين قصه ها بسورة البقره گفته آمده است «3» پس چون خداى عزّ و جلّ توبه ايشان پذيرفت، موسى تورية بر ايشان خواند گفت شريعتها اين شما را فريضه كردند. ايشان گفتند ما بشنيديم و لكن فرمان نكنيم كه ما اين بجاى نتوانيم آوردن. خداى عزّ و جلّ فرمود آن كوه را تا بيامد و بر سر ايشان بيستاد. گفت اگر بپذيريد و گر نه اين كوه بر شما افكنم. چنانك كه گفت «4»: وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. «5» الى الايه.
اكنون ياد كنيم قصه ذريّه آدم و اقرار ايشان بخداى عزّ و جلّ.
__________________________________________________
(1)- و آن گوساله را بسوخت و آن كسها را. (خ. صو. خ)
(2)- البقرة 54
(3)- جلد اول، صفحه 65
(4)- چنان كه گفت. (خ. نا). و رجوع شود بصفحه 558 يادداشت شماره 3
(5)- الاعراف 171
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 561
قصه بيرون گرفتن «1» ذرية از پشت آدم
اما اين قصّه چنان بود كه بدان وقت كه خداى عزّ و جلّ بيت المعمور را از بهشت بزمين فرستاده بود، و آدم سه چهار بار بدان خانه آمده بود، و آن خانه را طواف همى كرده بود، و مر حوّا را باز يافته بود، و او را از حوّا فرزند آمده بود، و قابيل مر هابيل را كشته بود، اين همه بگذاشته بود «2».
جايگاهى است اندر پس كعبه آن را وادى نعمان گويند، آدم بدان وادى اندر همى گشت، خواب بر وى افتاده بود، همانجا سر بزمين نهاد و چنان گشت چون نيم خفته و نيم بيدار، و خداى عزّ و جلّ همه ذريّتى كه خواست بود تا روز قيامت، از پشت او بيرون گرفت، و مر آدم را بنمود.
و جبرايل بيامد و آن همه ذريّت بوى نمود و خداى عزّ و جلّ مر آن ذرية را كز پشت او بيرون گرفته بود گفت: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ «3»؟ گفت:
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نه خداى شماام؟ ايشان بيك بار جواب دادند گفتند: بلى. پس آدم را بريشان گواه گرفت تا روز رستخيز اندر قيامت بر ايشان حجّتى باشد كه اقرار داده باشند «4» بخداوندى خداى. چيزها ديگر چرا پرستيدند.
پس آن ذرّيت آدم را هر چه خواست بود تا روز قيامت همه بر آدم عرضه كرد، گروه گروه همى گذشتند تا بگروه پيغامبران رسيدند.
__________________________________________________
(1)- حديث بيرون گرفتن. (خ. نا) [.....]
(2)- اين همه اندر گذشته بود. (خ)- اين همه بگذشته بود. (صو. نا)
(3)- الاعراف 172
(4)- پس آدم را بر ايشان گواه كرد تا روز رستخيز بر ايشان حجتى باشد كه اقرار داده بودند. (خ)- پس آدم را بر ايشان گواه كرد و جبريل را و ميكائيل و اسرافيل را بر ايشان گواه كرد تا روز رستخيز تا اندر قيامت بر ايشان حجتى باشد كه اقرار داده بودند. (نا)- نسخه (صو) مطابق متن است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 562
پس همه پيغامبران را برو عرضه كردند، و آدم همى پرسيد از جبرايل كه اين كيست، و جبريل او را همى گفت كه اين فلان گروهست و آن فلان كس است و آن فلان پيغامبر است.
پس اندر صف پيغامبران يكى را همى ديد كه همى گريست زار. آدم مر جبريل را گفت اين كيست يا جبرايل كه چنين همى گريد؟ جبريل گفت اين پيغامبرى است مرسل از فرزندان تو او را داود خوانند.
آدم گفت چه بودست او را كه چنين مى گريد؟ گفت او بگناهى مبتلا گرديد هم چنان كه تو گشتى، اكنون بر گناه خويش مى گريد. پس آدم گفت يا جبريل زندگانى او چندست؟ گفت شست سال. گفت اگر من چيزى [از] زندگانى خويش بوى دهم روا باشد؟ گفت باشد.
آدم گفت من چهل سال از زندگانى خويش بدوى دادم تا صد سال تمام شود. پس آدم را نهصد و شصت سال بود، خداى عزّ و جلّ عزريايل بفرستاد، گفت برو و جان آدم بردار. ملك الموت بيامد كه جان آدم بردارد. گفت چه خواهى كردن؟ گفت جان تو برخواهم داشتن.
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آدم گفت مدار «1» كه خداى عزّ و جلّ با من وعده كرده است كه ترا هزار سال زندگانى دادم، اكنون ازين هزار سال هنوز چهل سال مانده است. جبريل «2» گفت اين چهل سال كه بمانده است بفرزند خويش داده اى بداود. آدم منكر شد، گفت من نه بخشيدم. عزريايل گفت بخشيدى. پس مناظره دراز [گشت ] «3» ميان ايشان، و عزريايل بنزديك خداى تعالى بازگشت و گفت يا ربّ تو بهتر دانى كه بنده تو
__________________________________________________
(1)- ظاهرا: برمدار.
(2)- عزرايل- (خ. صو. نا)، و متن اشتباه است.
(3) (صو. نا)- پس لجاج شد ميان ايشان. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 563
همى چه گويد. ايزد عزّ و جلّ بفرمود عزريايل را كه دست باز دار تا هزار سال تمام شود، و داود را نيز بوقت او صد سال تمام.
پس از پس از آن «1» هر صحفى كه خداى عزّ و جلّ بزمين فرستاد و پيغامبرى از پيغامبران بهر صحفى اندر پيدا كرد كه هر معاملتى كه ميان شما باشد از شما دو مرد گواه گيريد كه آدم و فرزندان او عهد همى دروغ كنند، چنانك كه اندرين قرآن ياد كرده است «2»: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ «3». پس گفت اگر دو مرد نيابد يك مرد و دو زن گواه برگيريد. و اين كه ياد كرده آمد تفسير اين آيه است كه گفت: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ (الى قوله)، أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. «4»
رفتن موسى بحرب جباران «5»
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و سبب اين قصّه آن بود كه بدان وقت كه موسى مر بنى اسرايل را ببرد بامر خداى عزّ و جلّ سوى شهر جبّاران، و ايشان دوازده نقيب از پيش بفرستادند تا برفتند و خبر آن جبّاران باز آوردند، و مر بنى اسرايل [را] از حديث عوج بن عنق آگاه كردند كه مر ايشان را بگرفته بود و بخواست كشتن. پس گروهى از آن جبّاران گفته بودند او را كه ايشان مكش و دست بازدار تا خبر ما بنزديك بنى اسرايل برند. دست از آن نقيبان بازداشت. و آن نقيبان آن بودند كه خداى گفت عزّ و جلّ:
وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً. «6»
__________________________________________________
(1)- پس از پس آن. (خ)
(2)- چنانك گفت. (خ)
(3)- البقرة، 282
(4)- الاعراف 172- 173.
(5)- قصه بلعم باعور. (ح)- قصه بلعام بن باعورا.
(نا)- نسخه (صو) با متن مطابق است.
(6)- المائده، 12
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پس چون اين نقيبان باز آمدند و خبر ايشان بياوردند، و اين بنى اسرايل كه با موسى رفته بود، دوازده سبط بودند هر سبطى دوازده هزار مرد بودند كما بيش، و هيچ كس از ايشان از نان يك ديگر نخوردى، و هر كسى را جدا آب خور بودى.
چون اين نقيبان باز آمدند بنى اسرايل همه سوى موسى آمدند، و گفتند يا موسى ما بدين شهر جبّاران نرويم كه ايشان گروهى اند بسيار و با قوّت اند، و ما طاقت ايشان نداريم و ما اندر شهرهاى ايشان نرويم هرگز تا ايشان آنجا باشند، برو تو و خداى تو با ايشان كارزار كنيد، ما اينجا بنشينيم، چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ. (الى قوله) إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ «1». چون اين سخن بگفتند خداى عزّ و جلّ بر ايشان خشم گرفت، آن نقيبان چون باز آمده بودند موسى صفت عوج پرسيده بود ازيشان، و ايشان بالا [و] صفت او مى گفته بودند «2» موسى را و خداى عزّ و جلّ موسى را آگاه كرده بود كه من عوج را بدست تو هلاك كنم.
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موسى همى رفت و همى گفت يا مردمان مينديشيد كه خداى عزّ و جلّ با من وعده كرده است كه من اين جبّاران بدست تو هلاك كنم.
ايشان همى گفتند ما نرويم تو بهتر دانى با خداى تو با ايشان.
پس موسى عصا برداشت و هم چنان تنها برفت. و اين عوج چون نقيبان بگرفته بود ازيشان پرسيده بود كه سپاه بنى اسرايل چه مقدار است و چگونه فرو آيند؟ اين نقيبان او را گفته بودند كه بنى اسرايل دوازده
__________________________________________________
(1)- المائده 22- 24
(2)- و ايشان بالاى او و قوت او صفت كرده بودند. (نا)- و ايشان بالا و صفت او گفته بودند. (صو)- موسى ازيشان بالا و قوت عوج پرسيده بود و ايشان گفته بودند. (خ) [.....]
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سبط است، هر سبطى دوازده هزار مردست، و همه بهم فرو آيند و لكن طعام و شراب يك ديگر نخورند.
پس اين عوج رفته بود و كوهى كنده بود و بر سر نهاده بود و همى آورد كه بر بنى اسرايل نهد «1» خداى عزّ و جلّ مرغى فرستاد از دوزخ تا بيامد و منقارى از آتش بر آن كوه برزد و آن ميانه كوه سولاخ كرد و آن كوه بگردن عوج اندر افتاد. همى آمد آن كوه بگردن اندر افتاده، و موسى همى رفت با عصا. جبريل آمد و گفت يا موسى بزن كه او بتو هيچ چيز بنتواند كردن.
پس موسى نزديك آمد و آن كوه بديد بگردن عوج اندر افتاده.
موسى عليه السّلام دلير گشت بر كار او، و بانگى بر عوج زد، و آن عصاى موسى ده رش بود، و بالا ده رش بود، و مقدار ده رش بجست از زمين، عصا بزد بر شتالنگ «2» عوج، و عوج بيوفتاد، و آن كوه بگردن او. موسى دانست كه او سر بنتواند گرفتن او را همى زد تا بكشت و هم چنان افتاده بود آنجا چندين سال.
پس مردمان بغداد بدان وقت كه بغداد بنا كردند خواستند كه دجله را پولى سازند، هر چند حيلت كردند نتوانستند آن را پولى ساختند. «3»
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پس چهل گاو گردون بفرستادند تا برفتند و يك پهلوا «4» از ان عوج بن عنق بياوردند و زان پهلوا [ى ] عوج يكى پول ساختند بر دجله، و پانصد سال آن پهلو عوج بر ان پول افكنده بود و مردمان بر آن همى گذشتند، تا بروزگار پرويز ملك عجم. پس پرويز گفت عيب باشد و بمروّت اندر
__________________________________________________
(1)- فروهلد. (خ)
(2)- بر كعب. (نا)- برشتالنگ. (خ)
(3)- پولى ساختن.
(نا)- پولى كردن. (خ)، و متن اشتباه است، ظاهرا «ساختن»
(4)- پهلوى عوج بن عنق. (نا)- پهلو از ان. (خ)
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نخورد بر استخان «1» مردم رفتن. پس بفرمود تا آن استخوان برداشتند و چنان كه امروز است ساختند، گروهى گويند اين بروزگار نوشروان بود، او برداشت.
پس چون عوج را بكشت موسى برگشت و بنزديك قوم باز آمد، و بدان قوم كه موسى رفته بود اين بنى اسرايل را پشيمان شده بودند، برخاسته بودند وز پس او همى رفتند، چون نگاه كردند هم بر جاى بودند و ز بهر آن بود كه خداى عزّ و جلّ بريشان خشم گرفته بود، و آن بيابان بر ايشان تباه گردانيده بود. پس چون موسى بنزديك ايشان باز آمد ايشان او را آگاه كردند از كار خويش، گفتند خداى عزّ و جلّ بر ما خشم گرفته است «2» چنان دانستند كه اكنون كه موسى باز آمد ايشان راه يابند كه بروند. پس برخاستند و با موسى همى رفتند. هر چند همى رفتند هم بر جاى خويش بودند.
پس موسى عليه السّلام دانست كه آن عذاب خداى است، و موسى را از ان گناه نبود، و گر خواستى بيرون توانستى رفتن با هارون و يوشع، و لكن نخواست كه بنى اسرايل را دست باز دارد.
موسى «3» عصا بر سنگ زد هر سبطى را از آن چشمه اى بيرون آمد.
گروهى گويند موسى آن سنگ با خويشتن آورده بود از طور سينا.
گروهى گويند آن سنگ هم بدان بيابان اندر بود. پس چون طعامشان حاجت آمد خداى عزّ و جلّ ترنجبين فرستاد و سمانه بريان. چنانك گفت:
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__________________________________________________
(1)- و اندر مروت نخورد بر استخوان. (خ)
(2)- پس چون موسى عوج را بكشت بنزديك قوم باز آمد ايشان را آگاه كرد از كار خويش. ايشان گفتند خداى بر ما خشم گرفت. (خ)
(3)- دست باز دارند آنجا و خود بيرون روند، و موسى. (نا)- دست باز دارد. پس موسى. (خ)
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وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى «1». پس موسى را گفتند ما صبر نتوانيم كردن بر يك طعام، دعا كن تا خداى تعالى ما را بيرون آرد ازين چيزها كز زمين برآيد چون باغلى و خيار و ترهاى الوان. «2» چنانك گفت:
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ. (الى قوله). هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. «3» گفت همى شما بدل خواهيد بدانچه بترست بدانچه بهترست اين چيزها كه شما همى خواهيد بشهرها بود برويد تا اين چيزها بياويد. «4»
دانست ايشان به هيچ شهر نتوانند رفتن.
پس بدان بيابان اندر چهل سال بماندند هيچ راه باز نيافتند. هر چند موسى عليه السّلام دعا همى كرد خداى عزّ و جلّ همى گفت من بر ايشان حرام كردم كه ايشان راه نيابند چهل سال، چنانك كه «5» گفت: عزّ و جلّ:
فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. الى الاية. «6»
اكنون خلافست ميان علما اندرين قول. گروهى گويند موسى و هارون ببيابان تيه اندر بمردند، اوّل هارون مرد وانگه موسى.
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وز پس ايشان خداى عزّ و جلّ يوشع را پيغامبرى داد و چهل سال برآمده بود و سپاه موسى بيشتر بمرده بودند و فرزندان ايشان بودند كه با يوشع برفتند بحرب جبّاران. و چون چهل سال تمام شد وقت آن بود كه بنى اسرايل از تيه بيرون آيند، خداى تعالى وحى فرستاد سوى يوشع كه برخيز و اين سپاه را بحرب جبّاران بر. پس يوشع برخاست و آن سپاه را بيرون برد و آهنگ بلقا كرد. و اين بلقاشارستانى بود بزرگ و ملكى بود آنجا بزرگ و حصارى استوار. پس چون اين سپاه يوشع
__________________________________________________
(1)- سورة البقره 57
(2)- باقلى و خيار و سير و پياز و عدس و ترهاى الوان. (نا)
(3)- البقره، 61
(4)- بيابيد. (خ)
(5)- چنان كه. (خ)
(6)- المائده، 26
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دانستند كه آن حصارى استوار است بدان شهر ديگر رفتند كان را اريحا خواندند، آن شهر بستدند و آن مردمان كه آنجا بودند همه را بكشتند، هر مردى ده مرد مى بايست تا گردن ايشان بزدندى. پس چون شارستان اريحا بستده بودند آهنگ بلقا كردند و ملك ايشان بدين بلقا بود و آنجا يكى بنده بود از بندگان خداى نام او بلعام بن باعور بود و خداى عزّ و جلّ نام بزرگ خويش او را داده بود و هر حاجتى كه از خداى تعالى بخواستى روا شدى بدان نام.
پس چون يوشع با بنى اسرايل بحرب آمدند آن ملك كسى بفرستاد سوى بلعام، گفت دعا كن تا آن سپاه از شهر باز گردند. اين بلعام گفت اين سپاه خداى وند «1» منست، من دعا نكنم كه شما همه بت پرستان ايد، شما را اين بت پرستيدن دست باز بايد داشتن. دعا نكرد و باز آمد.
مرين بلعام را زنى بود كافر هم از اين شهر. پس ملك او را بخواند و بى عدد خواسته داد. گفت ماند كه بلعام را بدان آرى كه دعا كند تا «2» اين سپاه از در شهر باز گردد. بلعام گفت من دعا [نكنم ] «3» بر سپاه خداوند خويش.
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پس ملك دارى بزد و بلعام را گفت اگر دعا كنى تا اين سپاه باز گردد و گرنه ترا برين دار كنيم تا بميرى، و آن خواستها كه مر زنت را داده ام باز ستانم. بلعام از بهر آن كه خواستها باز نستاند و ديگر از بهر آن كه از ملك همى ترسيد «4» كه او را بدار كند گفت بروم و دعا كنم.
__________________________________________________
(1)- خداوند. (خ. صو) [.....]
(2)- بايد كه اين بلعام را بر آن دارى تا او دعا كند. (نا)
(3) (صو)
(4)- و اين خواسته كه فرا زنت دادم همه باز ستانم. بلعام بطمع آن خواسته كه فرا زنش داده بود تا باز ستاند يكى از بهر اين و ديگر از بهر آن كه همى ترسيد از ملك. (نا)
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و سپاه بنى اسرايل همه بحرب آمده بودند و حرب همى كردند.
پس بلعام بيرون آمد بخرى برنشست و خر را براند همى رفت كه بر سر كوه شود و دعا كند. آن خر باو براه اندر بسخن آمد، گفت يا بلعام برين سپاه بنى اسرايل دعا مكن كه اين سپاه خداوند تو است كه اگر تو بريشان دعا كنى ترا بد افتد. بلعام چون حديث خر بشنيد برگشت، گفت بروم، من دعا نكنم. ابليس لعنه اللَّه همانگه بر صورت آدمى او را پيش آمد، گفت يا بلعام چرا بازگشتى؟ گفت از بهر آن كه اين خر با من بسخن آمد، من اين دعا نكنم. ابليس او را گفت چرا نادانى، خر همى سخن گويد! كه آن ابليس بود كه اندر دهان خر با تو سخن گفت، برو و اين دعا بكن تا اين سپاه از در اين شهر باز گردد، و آن گاه كه اين سپاه بازگشته بود اين مردمان ترا چون پيغامبرى دارند.
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پس بلعام بازگشت و بر سر كوه برفت و آن نام بزرگ خداوند بر زبان بگردانيد، گفت يا ربّ تو اين سپاه ازين شهر باز دار. همانگه سپاه يوشع برگشتند، و هزيمت شدند، و يوشع [را] «1» از آن عجب آمد، گفت يا ربّ ما بفرمان تو اينجا آمديم، اكنون چبود كه اين سپاه هزيمت شدند؟ خداى عزّ و جلّ مر يوشع را آگاه كرد، گفت يا يوشع مرا بنده اى است بدين شهر اندر كه بنام بزرگ «2» خويش او را كرامت كرده ام هر حاجت كه بخواهد بدان نام من آن را روا كنم. او بر تو دعا كرده است و من آن دعاى او مستجاب كردم، و سپاه ترا هزيمت كردم. يوشع گفت يا ربّ اگر او بنده توست و حاجت او روا كردى من بپيغامبرى «3» توم نيز حاجت من برو روا كن. خداى تعالى گفت مر يوشع را چه خواهى؟
__________________________________________________
(1) (صو. نا)
(2)- نام بزرگ. (صو).
(3)- پيغامبر. (صو. نا)
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گفت يا ربّ مسلمانى ازو بستان، و اين نام بزرگ خويش برو فراموش گردان. خداى تعالى مسلمانى ازو بستد، و نام بزرگ ازو برآورد، و بر آسمان بر شد بر گونه كبوترى. چنان كه گفت خداى عزّ و جلّ، وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا «1» گفت بر ايشان بر خوان يا محمّد قصه آن كس كه من نام خويش او را داده بودم، يعنى بلعام باعور، فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ «2». گفت او خويشتن را از آن نام بيرون كشيد و ديو او را يار شد، يعنى ابليس. پس گفت عزّ و جلّ: وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها (الى قوله) أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ «3» گفت اگر ما خواستيمى او را برداشتيمى و بنزديك خويش برديمى، و لكن او دوست داشت چنانك انك «4» اندر زمين، خواستها او را «5» از راه ببرد و متابع هواى خويش گشت. و مثل او چون مثل سگ است اگر پند دهى او را نه پذيرد و گر خاموش باشى نداند پس اين سپاه يوشع بحرب باز آمدند، و آن شهر بستدند از پس چندين هنگام، و مردمان آن شهر بلعام را گفتند چون است كه خداى عزّ و جلّ دعاى تو روا مى نكند؟ بلعام گفت او خود هيچ چيز نميخواهد كه او خود از خداى بيزار است.
پس بلعام بنزديك اين ملك آمد، گفت من ترا حيلتى آموزم كه
__________________________________________________
(1، 2)- الاعراف، 175
(3)- الاعراف، 176
(4)- مطابق نسخ ديگر اين كلمه «جاويدانگى» است. و در متن كلمه «چنانك انك» حتما اشتباه كاتب است و نسخ ديگر صحيح است.- و لكنه اخلد الى الارض و اتبع هواه.
(5)- او دوست داشت زمين و جاودانگى اندر زمين و خواسته او را. (نا)- او دوست داشت جاويدانگى اندر زمين و خواسته او را. (صو)- او دوست داشت جاويدانگى اندر زمين و خواسته او را. (خ)
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بدان حيلت اين سپاه ازين شهر باز گردند. ملك گفت چيست آن حيلت؟ بلعام گفت هر آن سپاهى كه ايشان بزنان مشغول گردند آن سپاه زود زير و زبر گردند. اكنون ملك اين زنان اين شهر بايد آراستن و بيرون فرستادن و گفتن كه هيچ مردى را از خويشتن باز ندارند.
ملك هم چنان بكرد. و آن سپاه بنى اسرايل را طاعون برآمد، و بسيار خلق بمرد ازيشان.
و اندر ميان بنى اسرايل مردى بود افنحام «1» بن عمران و از خويشان هارون بود، برفت و نيزه برداشت، مردى را ديد با زنى خفته هر دو را بر هم دوخت بدان نيزه، و ايشان را بر سر نيزه كرد و اندر لشكرگاه همى گردانيد، و همى گفت كه هر كى زنا كند جزاى او اينست. تا آن لشكر بديدند، و عبرت گرفتند، و آن زنان را بيرون كردند.
پس زلزله آمد و پاره اى از ان حصار بيوفتاد و بنى اسرايل آن شهر بستدند و همه را بكشتند. يوشع آن خواستهاى ايشان همه گرد كرد، بسوخت.
پس چون آن شهر بستدند يوشع ايشان را گفت در شارستان بلقا اندر رويد و بگوئيد: حطّ عنّا خطايانا. بگوئيد يا رب تو گناهان ما از ما پاك كن. ايشان گفتند چون بدر شارستان رفتند: حنطة نقية نحتاج اليها. گفتند ما را گندم پاكيزه مى بايد. تا خداى تعالى بر ايشان خشم گرفت و گروهى را هلاك كرد.
و اين قصّه گفته آمده است. و خداى عزّ و جلّ ذكرى كرده بود ازين، چنانك گفت: وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ (الى قوله)
__________________________________________________
(1)- فنياص. (خ. نا)
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رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ «1»، ما نيز حرفى چند ياد كرديم تا آيت فرو نگردد.
پس گروهى گفتند اين بلعام باعور بود كه خداى عزّ و جلّ نام بزرگ خويش او را كرامت كرده بود. گروهى گفتند اميّة بن الصّلت «2» بود هم بدان شهر بلقا بود.
اكنون ياد كنيم فريفتن ابليس مر آدم را عليه السّلام.
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فريفتن ابليس مر آدم را عليه الصلاة و السلام
و اين فريفتن ابليس مر آدم را عليه السّلام بدين جهان بود خواست كه با آدم دوستى گيرد بدين جهان اندر تا مگر حيلتى تواند ساخت كاو را ازين جهان نيز بيرون كند. پس بيامد و مر آدم را گفت تو دانى كه خداى عزّ و جلّ مرا از بهر تو بلعنت كرد و ملكت اين جهان از من بستد [و] «3» ترا داد. اكنون بدين جهان اندر مرا با تو بايد بودن چون من [و] «4» تو هر دو بدين جهان باشيم ما را از يك ديگر چاره نباشد. اكنون آمدم كه با تو دوستى گيرم و كارى كه بدان راه باز ندانى تو را راه نمايم، تا با يك ديگر بدين جهان زندگانى كنيم. آدم از بهر آن كه چندان اندوه ازو بديده بود ترسيد كه اگر او را از ان حديث «5» باز زند گفت باشد كه مرا ببلاى ديگر افكند. پس آدم او را گفت روا باشد كه من با تو دوستى گيرم.
و آدم را از حوّا چندين كودك آمده بود و بمرده بود، و حوّا ديگر باره بار داشت. ابليس او را گفت يا آدم من ترا فالى بزنم اگر آن كودك
__________________________________________________
(1)- البقره 58، 59
(2) (خ. صو) مطابق است با متن- امية بن ابي الصلت. (نا)
(3، 4) (خ. صو. نا) [.....]
(5)- ترسيد كه مر او را از آن حديث. (خ)
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كه در شكم حوّا است پسرى باشد نيكو روى، «1» درست اندام، زندگانى دراز، چون آيد؟ آدم گفت نيك آيد. ابليس گفت من اين فال بزدم، اين همچنين باشد كه من گفتم. گفت روا است. پس ابليس گفت اكنون اگر اين فرزند همچنين باشد كه من گفتم، تو كه آدمى او را بمن بخشى و هم نام من كنى تا مرا نيز هم چنان كه ترا بدو اندر بهره باشد؟ آدم از بيم گفت آرى، همچنين كنم كه تو همى گويى.
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پس حوّا بار بنهاد كودكى برون آورد پسرينه نيكو اروى، «2» درست دست و پاى. آدم بدان شاد شد. ابليس او را گفت ترا اين كودك هم نام من بايد كرد. نام ابليس حارث بود و آدم بمراد ابليس مر آن فرزند را حارث نام كرد. هم چنان كه ابليس گفت هم نام ابليس.
پس ابليس گفت يا آدم اكنون مرا بدين فرزند تو اندر بهره است هم چنان كه ترا است. آدم [گفت ] «3» روا باشد. خداى عزّ و جلّ از آدم نپسنديد اين سخن كه اين پسر هم نام ابليس كرد، و مر پيغامبر [را] «4» آگاه كرد كه آدم از پس چندان اندوهان [كه ] «5» بديده بود از ابليس، از پس آن با وى «6» دوستى گرفت و پسر خويش هم را هم نام «7» او كرد، و بقر آن اندر آيت فرستاد، گفت:
__________________________________________________
(1)- نيكو روى. (خ. نا)- نكو روى. (صو)
(2)- پسرينه نيكو روى. (نا)- پسر نرينه و نيكو روى. (صو)- در نسخه (خ) اين عبارت نيست.
(3، 4، 5) (نسخ ديگر)
(6)- از پس ازان كه چندانى اندوه از ابليس ديده بود ديگر بار با وى. (خ)
(7)- خويش را هم بنام. (صو)
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها، فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ؟ «1».
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گفت خداى عزّ و جلّ آن خداى است كه شما [را] «2» بيافريد همه از يك تن جفت او هم ازو بيافريد، تا باو آرام گرفت چون باو گرد آمد حوّا ازو برداشت بارى سبك «3»، چون گران شد مر حوّا را بار، آدم و حوّا از خداى عزّ و جلّ اندر خواستند، گفتند يا ربّ اگر ما را فرزندى دهى درست دست، درست پاى، نيكو اروى، ده تا مر تو را «4» شكر كنيم. پس چون بدادم شان هم چنان كه خواستند، ابليس را هنبازى دادند بدانچه اندر بدادم، يعنى اندر كار آن فرزند، و او را هم نام ابليس كردند، و برتر است خداى عزّ و جلّ از آنچه هنباز گيرند چيزى را.
آدم آن كار را از بيم ابليس كرد و اين بزرگ گناهى است، و لكن خداى عزّ و جلّ نپسنديد كه اين چنين كرد، و سوى پيغامبر عليه السّلم گله كرد از بهر آن كه گناه صغاير از پيغامبران عليهم السّلام كباير باشد.
و امّا اين سخن چنان باشد كه كسى بر كسى مردمى كند و لطفى كند و گويد اين پسر من غلام تو است، و اين سخنى باشد مجازى نه حقيقتى. و اللَّه اعلم تمام شد سورة الاعراف و قصّه آن، اكنون آغاز كنيم سورة الانفال.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1)- الاعراف 191/ 190/ 189
(2) (خ. صو. نا)
(3)- بار برداشت بارى سبك. (خ. صو.)
(4)- يا رب اگر ما را فرزندى دهى درست اندام و نيكو روى ما ترا. (خ)
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سورة الانفال مدنية، و هي خمس و سبعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- مى پرسند ترا از غنيمتها. بگو: همه غنيمتها «1» خداى را است و پيغمبر. «2» پس بترسيد از خداى و ساخت كارى كنيد ميان شما، «3» و فرمان بردار باشيد خداى را و پيغمبر او اگر هستيد گرويدگان
2- حقّا كه گرويدگان آن كسها كه چون ياد كنند خداى را برطپد دلهاى ايشان، «4» و چون برخوانند بر ايشان نشانهاى او بيفزايد ايشان را يقينى، و در خداوند ايشان تكيه دل كنند «5»
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3- آن كسها كه بپاى دارند نماز و از آنچه روزى داديم ايشان را نفقه مى كنند «6»
4- ايشان اند ايشان گرويدگان بدرست ايشان راست درجتهاى «7» نزديك خداوند ايشان و آمرزشى و روزيى بزرگوار
5- چنانك بيرون آورد ترا خداوند تو از خانه تو بدرست، «8» و حقّا كه گروهى از گرويدگان سخت دشوار دارندگان «9» حرب را
__________________________________________________
(1)- بگو كه غنيمتها. (خ)- بگو غنيمتها. (نا)- مى پرسند ترا از غنيمتهاى كافران بگو يا محمد غنيمتها يعنى خواستهاى كافران. (صو)
(2)- و پيغامبر او را. (خ)
(3)- و نيكوى كنيد يعنى آشتى افكنيد ميان يكديگر. (صو)
(4)- بلرزد دلهاشان.
(خ)- ترسيده شود دلهاى ايشان. (صو)- بترسد دلهاشان. (نا)- ترجمه: وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
[.....]
(5)- برخوانده آيد بر ايشان آياتهاى او بفزايد ايشان را ايمان و بر خداوندشان توكل كنند. (خ)
(6)- هزينه كنند. (خ. نا. صو)
(7)- واجبست ايشان را پايك ها. (خ)- بدرست ايشان را است. (نا)- براستى وى را، مر ايشانراست.
(صو)
(8)- براستى. (خ)
(9)- از مؤمنان مر دشخوار دارند. (خ)
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6- پيكار مى كنند و اتو در آن درست، پس از آنك پديدار آمدست حقّى فرمان تو، گويى «1» كه مى رانند ايشان را سوى مرگ و ايشان مى نگرند
7- و ياد داريد كه وعده مى كرد شما را خداى يكى ازان دو گروه حقّا كه آن شما را بود، و دوست داشتيد كه وى خداوند «2» سلاح بودن ببودى آن كاروان بغنيمت شما را، و مى خواهد خداى كه درست گرداند آن درست را مسلمانى را بسخنان وعده كردن خويش و بريده كند بنياد و بن [و] بيخ آن ناگرويدگان «3»
8- تا درست كند آن حق را- يعنى اسلام و اهل آن- و نيست كند آن نادرست و اگر دشخوار دارند گناه كاران «4»
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9- چون فرياد مى خواستيد روز بدر بخداوند شما پس زود پاسخ كرد شما را كه: منم مدد كننده شما را بهزارى از فريشتگان از پس يك ديگر در آيندگان «5»
10- و نه كرد آن خداى مگر مژدگانى را بنصرت، و تا آرام گيرد «6» بدان دلهاى شما، و نه بود يارى دادن مگر از نزديك خداى، حقّا كه خداى [است ] ارجمندى درست كارى «7»
__________________________________________________
(1)- مى پيكار كنند با تو اندر حق از پس آنچه پيدا آمد، چنان باشدى. (خ)
(2)- وى خداوند- بى خداوند.
(3)- كه وعده كرد شما را خداى يكى از دو گروه كه آنست شما را خواهيد كه باشد جز با خار باشد شما را و خواهد خداى كه درست كند حق را سخنان او و ببرد اصل كافران. (خ)
(4)- تا درست كند حق را و ناچيز كند باطل را و اگر نخواهند كافران. (خ)
(5)- كفر ياد خواستيد از خداوند شما را كمن بفزايم شما را بهزار از فريشته پيوسته. (خ)- بهزار از فريشتگان دمادم آيندگان. (صو)
(6)- مگر مژده تا بيارامد. (خ)- مگر مژده اى و تا آرام گيرد. (صو)
(7)- كه خداى بى همتاست و با حكمت. (خ)- خداى استوار كار است صواب كار.
(صو)- كه خداى عزيزست حكمدان. (نا)
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11- چون ور پوشيد شما آن خواب نرم را وى بيم گردانى را «1» ازان و فرود آورد ور «2» از آسمان آب باران تا پاك كند شما را بدان، و تا ببرد از شما پليدى آن ديو «3»، و تا در بندد صبر در دلهاى شما «4»، و تا به جاى بدارد بدان پايهاى را «5»
12- چون نمود كرد بالهام دادن «6» خداوند تو سوى فريشتگان حقّا كه منم واشما «7» زود بداريد بجاى انكسهاى كه بگرويدند «8».
زودا كه در افكنم در دلهاى انكسها كه كافر شدند بيم را، و مى زنيد شمشير را زور گردنهاى و مى زنيد شمشير را ازين ايشان و هر سرها [ى ] دست و پاى «9»
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13- آنست براى آنكه ايشانند كه جدا وا شده اند از دين خداى و پيغمبر او و هر كى جدا شود خداى را و پيغمبر او [را] پس حقّا كه خداى سخت شكنجه است
14- پس مى چشيد آن حقّا كه مر ناگرويدگان راست شكنجه
__________________________________________________
(1)- ظاهرا: بيم گردانى، يا، بى بيم كردنى را- چون بپوشانيد شما را خواب، امن كردنى از وى. (صو)- كه بر پوشيد شما را خواب ايمنى ازو. (خ)
(2)- بر شما.
(خ. صو): و ظاهرا متن «ور شما» بوده است. [.....]
(3)- عذاب ديو. (صو)- عقوبت ديو.
(نا)- عذاب پليدى ديو. (خ)
(4)- و تا استوارى افكند يا بر بندد بر دلهاى شما. (صو)- و ببندد بر دلهاى شما. (خ)
(5)- و استوار گرداند بدان پاشنه ها را. (صو)
(6)- كه وحى كند. (خ. نا)- چون و مى فرستاد. (صو)
(7)- كه من با شماام.
(صو)
(8)- تا بر جاى بدارد مؤمنان را. (خ)- استوار گردانيد آن كسها را كه بگرويدند. (صو)
(9)- بزنيد زبر گردنها و بزنيد زيشان هر پاره. (خ)- بزنيد از بر گردنها و بزنيد از ايشان همه اندامى. (نا)- بزنيد زبر گردنها و بزنيد از ايشان هر سر انگشتى. (صو) در متن: «زور»- زبر.
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آتش «1» آنتان
15- اى آن كسهاى بگرويدند «2» چون فارسيد فانكسهاى كه كافر شدند بانبوهى پس ور مگردانيد ايشان را پس پشتهاى را «3»
16- و هر كى برگرداند بر ايشان آن روز پس پشت خويش را مگر فا گردنده ى بود مر كارزار كردن را «4» يا وا پناهنده اى بود واسوى گروهى»
بدرستى بازگشت بخشمى «6» از خداى، و واشدن گاه «7» او دوزخ و بدا واگشتن گاها
17- پس نه شما كشتيد ايشان را و بيك خداى كشت ايشان را خداى. «8» و نه تو برسانيدى خاك بچشمها [ى ] كافران آن وقت كه بينداختى خاك را و بيك خداى برسانيد خاك «9». و تا آزموده كند گرويدگان از نزديك خويش آزمودنى نيكوى «10» حقّا كه خداى [است ] شنواى دانااى
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18- آنتان است نصرت و غنيمت و حقّا كه خداى است سست كننده سگالش آن ناگرويدگان
__________________________________________________
(1)- آنست بدانكه ايشان خلاف كردند خداى را و پيغامبر او را، و هر كى مخالفت كند خداى را و پيغامبر او را كخداى سخت عقوبت است، آن تانست بچشيد آن را كه كافران راست عذاب آتش. (خ)
(2)- اى آن كسها كه بگرويديد. (نا)- اى آن كسها كه بگروه ايد چون فرا رسيد. (صو)
(3)- انبوه برمگردانيد ايشان را پشتها. (خ)
(4)- و هر كه برگرداند ايشان را آن روز پشت او مگر حرب كردن. (خ)
(5)- يا گرديدن سوى گروهى. (خ) يا باز رونده سوى گروهى.
(صو)- يا بگردد سوى گروهى. (نا)- ترجمه: متحيزا الى فئة.
(6)- واجب كرد خويشتن را. (صو)- واجب شد بخشمى. (خ. نا)
(7)- جايگاه. (خ. نا)- ترجمه «مأوى» [.....]
(8)- كلمه «خداى» مكررست و ظاهرا براى تأكيد.
(9)- و نينداختى تو آن گه [كه ] تو بينداختى و ليكن خداى انداخت. (صو)
(10)- تا بيازمايد مؤمنان را ازو بآزمايشى نيكو. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 579
19- اگر دست گشايش خواهيد پس بدرستى آمد بشما دست گشايش و اگر وا ايستيد از كفر پس آن است بهتر شما را. [و اگر] واگرديد واگرديم، و هرگز هيچ سود نكند از شما لشكر شما چيزى از عذاب و اگر چه بسيار بود لشكر شما و حقّا كه خداى [است ] واگرويدگان «1»
20- اى آن كسها كه بگرويدند فرمان بردار باشيد خداى را و پيغمبر «2»، و برمگرديد ازو و شما مى شنويد
21- و مه باشيد چنان كسهاى كه گفتند: ما شنيديم و خود ايشان نه مى شنود «3»
22- حقا كه بترين جنبندگان «4» نزديك خداى عزّ و جلّ آن كردلانند آن گنگ دلان آن كسهاى كه خرد را بكار ندارند «5»
23- و اگر دانستى خداى در ايشان نيكى حقّا كه آشنا كردى و بشنوانيدى ايشان را، و اگر بشنوانيدى ايشان را برگشتندى از ايمان و ايشان [اند] بر كردندگان از ايمان «6»
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24- اى آن كسهاى كه بگرويدند بزودى پاسخ كنيد «7» خداى را و پيغمبر را چون مى خواند شما را و آنچه زنده دل كند در اين جهان
__________________________________________________
(1)- اگر يارى خواهيد كه آمد بشما يارى، اگر باز شويد آن باشد بهتر شما را اگر باز گرديد باز گرديم، سود نميكند از شما گروه شما چيزى اگر بسيارى باشد كخداى با مؤمنان است. (خ)
(2)- و پيغامبر او را. (خ)
(3)- و ايشان نشنوند.
(خ. صو)
(4)- جمندگان. (نا)
(5)- كران اند و گنگان اند. (خ)- آن كسها كه ندانند كرانند گنگان كنه بخردند. (نا)
(6)- برگرديدندى و ايشان اند روى گردندگان. (خ)- و ايشان روى برگردندگان اند. (نا)
(7)- اجابت كنيد.
(خ. نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 580
شما را «1»، و بدانيد كه خداى مى گرداند «2» ميان مرد و دل او، و بدانيد كه واپيش او گرد كنند شما را «3»
25- و بترسيد از گزندى كه فا نرسد «4» آن كسها كه ستم كردند از شما تنها، «5» و مى دانيد كه خداى [است ] سخت شكنجه «6»
26- و ياد مى داريد كه شما بوديد اندك مايه در عدد سست داشتگانى در زمين مكّه «7» مى ترسيديد كه بربايند بسر نيزه شما را مردمان پس جاى داد شما را و نيرومند كرد شما را بيارى كردن، «8» و روزى كرد شما را از پاكيها تا مگر شما سپاس دارى كنيد
27- اى آن كسهاى كه بگرويدند خيانت مكنيد خداى را و پيغمبر را، و خيانت مكنيد زينهارهاى شما «9» و شما مى دانيد
28- و بدانيد كه خواستهاى شما و فرزندان شما آزمون اند «10» و بدانيد كه خداى كه نزديك اوست مزدى بزرگوار در بهشت. آن كس را كه خويشتن نگاه دارد از فتنه آن «11»
29- اى آن كسها كه بگرويدند اگر بترسيد از خداى عزّ و جلّ در وقت شدّت و صبر كنيد بكند شما را جداى از اندوه و محنت- بيارى
__________________________________________________
(1)- آن را كه زنده كند شما را. (خ)- بدانچه زنده كند شما را. (نا)
(
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2)- باز دارد. (خ)- مى بازدارد. (نا)- جدايى افكند. (صو)- ترجمه: يحول.
(3)- سوى او مى بازگردانندتان. (نا)
(4)- بپرهيزيد از آزمايشى كه بترسد، (خ). [.....]
(5)- خاصه. (خ. نا)- جداگانه. (صو)- ترجمه «خاصة»
(6)- سخت عقوبت است. (ن)
(7)- اندكى سست گرفته اندر زمين. (خ. نا)- اندكى ضعيف داشتگان زبون گرفتگان اندر زمين. (صو)
(8)- بيارى خويش. (صو. نا)- بنيرو او. (خ)
(9)- تنها شما را. (خ)- با امانتهاى شما. (نا)- زينهاريهاى خويش را. (صو)
(10)- آزمايش است. (خ. نا)- آزمايشى اند. (صو)
(11)- كه خدايست نزديك اوست مزدى بزرگ. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 581
و نصرت- و واپوشد- كفّارت كند- از شما «1» بد كرداريهاى شما از گناهان خورد، و بيامرزد شما را گناهان بزرگ، و خدايست خداوند افزونى منّت بزرگ ور بندگان بآمرزش «2»
30- و ياد كن كه نسازش بد ميكردند در دار ندوه بهلاك كردن ترا آن كسها كه ناگرويده شدند در مكّه تا در جاى بدارند در بند و زندان يا تا بكشند ترا يا تا بيرون كنند، و نسازش و سگالش بدى كنند بجاى تو و نسارش و سگالش عذاب ايشان مى كند خداى عزّ و جلّ،- روز بدر- و خدايست بهترين همه نسازش و سگالش كنندگان «3»
31- و چون برخواند ور ايشان «4» آيتهاى ما گفتند «5» كافران:
بدرستى بشنيديم اگر خواهيم حقّا كه بگوييم ما مانند اين! نيست اين مگر افسانها و نوشتهاى پيشينگان «6»
32- و ياد داريد كه گفتند كافران: اى بار خداى اگر هست اين قرآن درست و راست آمده از نزديك تو ور محمّد «7» پس فرو باران ور ما سنگهاى»
از آسمان يا بيار بما عذابى، يا شكنجه اى دردناك
33- و نه سزاوار بود از خداى كه «9» عذاب كند ايشان را و تو، يا محمّد، در ميان ايشان مقيم اى، و نبود و نخواهد بود خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(
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1)- جدايى ميان حق و باطل و بپوشاند از شما. (صو)- جدايى از گناه و كفاره كند از شما. (نا)
(2)- و بپوشد از شما گناه شما و بيامرزد شما را، خدايست خداوند فصل بزرگ. (خ)
(3)- كه مى سگالند بتو كافران تا بزندان كنند ترا يا بكشند ترا يا بيرون كنند ترا، همى سگالند و همى سگالد خداى و خدايست بهتر سگالندگان. (خ)
(4)- چون برخوانده آيد بريشان. (خ)
(5)- گويند. (صو.
نا)
(6)- افسانهاى پيشينيان. (خ)- نبشتگيهاى پيشينيان. (صو)- فسانهاى پيشينيان. (نا)
(7)- اگر هست اين، يعنى محمد و قرآن حق و راستى از نزديك تو. (نا) [.....]
(8)- نسود سنگ. (خ)
(9)- و نباشد خداى كه. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 582
عذاب كننده ايشان را و ايشان آمرزش مى خواهند يا برخى از ايشان
34- و چه بود و چيست ايشان را كه عذاب نكند ايشان را خداى عزّ و جلّ و ايشان وا مى دارند و مى واداشتند پيغامبر را از آن نمازگاه شكهمند- مسجد مكّه- و نبودند و نيستند سزامندان از پيغامبر و ياران، نه اند دوستان خداى، نه اند سزامندان و ناخوردان (؟) آن مسجد مگر پرهيزكاران از كفر و ليك بيشتر ايشان نمى دانند «1»
35- و نه بود و نيست نماز آن كافران بنزديك آن خانه مكّه مگر شصتى بدهن ورهم زدنى دست را «2»، پس بچشيد سختى سر بريدن شكنجه روز بدر بدانك شما ناگرويده شديد «3»
36- حقّا كه آن كسهاى كه ناگرويده شدند بكار مى برند خواستهاى ايشان را تا وادارند و بگردانند از راه دين و طاعت خداى عزّ و جلّ، پس زودا كه بكار برند و خزينه كنند آن خواست را پس [باشد بر ايشان ] «4» آرمانى «5» و دريغ خوردنى پس چيره شند بر ايشان، سرشان ببرند و مقهور كنند ايشان را، و آن كسها كه ناگرويده شدند بسوى دوزخ رانند ايشان را روز قيامة «6»
37- تا جداى واكند خداى عزّ و جلّ آن پليد كار را ازان پاك كار مؤمن
__________________________________________________
(
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1)- چبود ايشان را كنه عذاب كندشان خداى و ايشان مى بازدارند از مسجد حرام و نه بودند دوستان او كه دوستان او نه اند مگر پرهيزكاران و لكن بيشتر ايشان ندانند. (خ)
(2)- سواندن و پاى گرفتن. (خ)- دست زدن و پاى كوفتن. (نا)- بخشيدن يعنى دميدن و دست بر هم زدن. (صو)- ترجمه: «مكاء و تصدية»
(3)- بچشيد عذاب بدانچه مى كافر شديد. (خ).
(4) (خ. صو)
(5)- ظاهرا «آرمانى»
(6)- كه كافران همى هزينه كنند خواستهاى ايشان را تا باز دارند از راه خداى، هزينه كنند آن را، پس باشد بر ايشان تيمارى، پس غلبه كند، و آنكه كافرانند سوى دوزخ گرد آورند ايشان را. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 583
ببهشت و تا كند كار؟؟؟ نكيد را (؟) كافر و منافق را برخى ازان بر برخى افكند، پس درهم نشاند آن همه را بجمله، پس كند آن را انداخته در دوزخ، ايشانند ايشان آن زيان كاران «1»
38- بگو يا محمّد مر آن كسها را كه ناگرويد شدند اگر وايستند از كفر و شرك بيامرزند ايشان [را] آنچه بدرستى گذشته است از گناهان گوناگون و اگر باز گردند واحرب پس بدرستى كه گذشته است و برفتست نعت و سيرت «2» پيشينگان كه خداى شان عذاب كردى چون پيغامبر بدروغ داشتندى
39- و كارزار مى كنيد وا ايشان تا نباشد و بنه ماند در مكّه و جز از آن آزمون «3» كفر و تا ببود دين و عبادت و فرمان بردارى همه آن مر خداى عزّ و جلّ را، پس اگر وايستند «4» از كفر پس حقّا كه خداى است بدانچه مى كنند از نيك و بد بيناى و داناى
40- و اگر برگردند از ايمان و طاعت پس نيك بدانيد كه خدايست يار و نگاه دار، و بار خداى شما اى نيكا و دوستا و بار خدايا و نيكايارا و نيرو كننده وادارنده دشمنان را از شما «5»
41- و نيك مى دانيد كه آنچه غنيمت ياويد شما از چيزى پس حقّا كه خداى [را] بايد كه بود پنج يك آن و مر پيغمبر عليه [السّلام ] و مر خداوند خويشاوندى را و مر بى پدران را كه از اهل بيت نباشند،
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__________________________________________________
(1)- تا جدا كند خداى پليدى را از پاكيها و كند پليدى را برخى از آن بر برخى، بر هم نهد آن را همه كند او را اندر دوزخ، ايشانند ايشان زيان كاران.
(خ)
(2)- نهاد. (خ)- راه و نهاد. (صو)- رسم و عادت. (نا)- ترجمه:
«سنة»
(3)- آزمايشى. (خ)- آشوبى يعنى كفر. (صو)
(4)- باز شوند.
(خ. نا)
(5)- كه خداى خداوند شماست نيك خداوندست و نيك يار. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 584
و مر راه گذرى كه از اهل بيت نباشند، كه هستيد شما كه بگرويد بخداى عزّ و جلّ و بدانچه فرو فرستيديم بر بنده ما محمّد روز جدا كردن ميان حقّ و باطل، آن روز كه فاهم رسيد آن دو لشكر در انبوهى، «1» و خدايست بر هر چيزى كه خواهد تواناى
42- آن وقت كه شما بوديد بدان كنار خشك رود، كه نزديك ترست از مدينه، و ايشان بودند- بو جهل و لشكر او- بدان كناره رود،- كه دورترست از مدينه- و اشتر سواران و كاروان و يارانش فروتر بودند از شما- و اگر وعده حرب باز داده بوديد شما حقّا كه فادواى كرديد شما در آن هنگام كردن، و باز هم نيامديد بيك چنين ساخته گشت كه وعده ناكرده باز هم آورد خداى عزّ و جلّ كارى كه بود در علم و قضا گردانى و آن كار بودانى «2» تا هلاك و نيست شود آن كس كه هلاك شد نيست از پس پديد آمدن نصرت و تا زنده دل بماند در اسلام آن كس كه زنده دل بماند نيست از پس پديد آمدن نصرت، و حقّا كه خدايست بى شك شنواى داناى باجابت «3»
43- آن وقت كه باز نمود با تو يا محمّد ايشان را خداى در خواب ديدن تو و در چشم ديدار تو اندكى بعدد و اگر باز نمودى ايشان را بسيارى در عدد حقّا كه بد دل گشتيد شما در حرب كردن و حقّا كه پيكار «4»
__________________________________________________
(1)- آن روز كه گرد آمده دو گروه. (صو)- كه فراهم آمدند دو گروه. (نا)- روز فراهم آمدن دو دريا. (خ)- ترجمه يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ.
[.....
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]
(2)- ظاهرا: كردنى و آن كار بودنى.
(3)- كه بوديد بناحيتى دورتر و سواران فروتر از شما بودند اگر وعده كرده بوديد شما يكديگر را خلاف آمدى اندر وعده، و لكن بگزارد خداى كارى كه باشد كردنى آنكه تا هلاك كند آنكه هلاك شد از پيدايى و زنده كند آنكه زنده شد از پيدايى كخداى شنواست و دانا. (خ)
(4)- بد دل ببودى و پيكار كردى شما. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 585
كرديدى شما در كار حرب كردن، بيك خداى عزّ و جلّ سلامت داد زان بد دلى، حقّا كه خداى است داناى اى بخداوند سينه ها- بدانچه در سينه ها است-
44- و آن وقت كه باز نمود با شما اى مؤمنان در آن وقت كه با هم رسيديد در حرب در چشمهاى شما اندك مايه تا دلير شويد بر ايشان، و اندكى نمود شما را در چشمهاى ايشان، تا واگذارد و براند خداى عزّ و جلّ كارى از نصرت كبود گردانى وز كار درآوردنى و با خداى عزّ و جلّ گردد سرانجام كارها
45- اى آن كسها كه بگرويدند چون باز رسيد با گروهى كافران پس بر جا بيستيد و ياد مى كنيد بدل و زبان خداى را عزّ و جلّ بسيارى، تا مگر شما اميد ان كه برهيد از دوژخ و بياويد بهشت «1»
46- و فرمان بردار باشيد خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او را، و وايكديگر پيكار و اختلاف مكنيد كه آن گه بد دل گرديد در حرب كردن و بشود باد و دولت و قوّت شما، و شكيبايى كنيد حقّا كه خدايست بيارى و نصرت واشكيبان در حرب واكافران «2»
47- و مه باشيد اى مؤمنان چنان كسهاى كه در نافرمانى بيرون آمدند از خان و مان هاى ايشان دانكى را و خواست ديدار مردمان را «3»، و مى بازدارند خلق را از راه دين و طاعت خداى عزّ و جلّ، و
__________________________________________________
(1)- تا مگر شما برهيد. (خ)
(2)- و بشود نيروى شما، و صبر كنيد كخداى با صابران است. (خ)- و بشود قوت شما و شكيبايى كنيد كه خدا يار شكيبايان است.
(نا)- و برود باد شما و شكيبايى كنيد كه خدا يار شكيبايان است- (صو)
(
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3)- بهسارده (؟)- يعنى يارى و چشم ديدار مردمان. (نا)- نشاط گرفته و بر ديدار مردمان. (صو)- ما سان ده (؟) و ديدار مردمان. (خ)- ترجمه: بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ، و لغاتى كه از دو نسخه «خ» و «نا» نقل شد مفهوم نشد. و در متن بجاى «ديدار»، «دينار»
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 586
خدايست بدانچه مى كنند دانا بهمه رويها
48- و آن وقت كه بر آراست ايشان [را] آن ديو- معنى ابليس- كارهاى بد ايشان، و گفت: نيست هيچ واپس شكننده اى «1» شما را امروز از همه مردمان، و حقّا كه منم زينهار كننده و يارى شما «2» پس چون ديدار افتيد آن دو گروه را ورگشت بهزيمت ابليس از دو پاشنه او- بگريخت- «3» گفت: حقا كه منم بيزارى از شما، حقا كه من مى بينم مدد را كه مى آيد از آسمان آنك مى نبينيد شما، حقا كه مى ترسم- ترس طبيعت نه ترس معرفت از خداى-، و خداى سخت شكنجه كردن «4»
49- ياد كن آن وقت كه مى گفتند آن دودمان كه منافق بودند و آن كسهاى كه در دل ايشان است بيمارى: غرّه كرده است اينان را دين ايشان «5» و هر كى توكّل كند بر خداى عزّ و جلّ، حقا كه خدايست بى همتا درست كارى بنصرت كردن
50- و اگر بديدى اى محمّد آن وقت كه جان مى ستدند آن كسها كه ناگرويده و كافر شدند آن فريشتگان خداى مى زدند- روز بدر در وقت مرگ- رويهاى ايشان و پشتهاى ايشان و مى گفتند هلا بچشيد شكنجه سخت سوزان
51- آن عذاب بدانست كه پيش فرستيدست دستهاى شما كرده ايد از گناه، و حقّا كه خداى عزّ و جلّ نبودست و نبود هرگز ستم كار و بيداد
__________________________________________________
(1)- غلبه كننده. (خ. صو. نا)- ترجمه «غالب»
(2)- منم همسايه شما را. (خ)- و من همسايه ام يعنى زنهار دارم مر شما را. (صو)- و من همسايه ام و پناه شما را (نا)- ترجمه: وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ متن: و يارى شما- بيارى شما.
(
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3)- باز خزيد بر پاشنه او. (خ)- برگشت برد و پاشنه خويش. (صو)- ترجمه: نكص على عقبيه
(4)- و خداى سخت عقوبت است. (خ. صو. نا)
(5)- بفريفت ايشان را دين ايشان. (خ. صو. نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 587
بر بندگان
52- سيرت و عادت قوم تو- يا محمّد در آزردن ترا- چون سيرت و عادت كسهاى فرعون است وا پيغامبر ايشان و آن كسهاى كه از پيش ايشان بودند از كافران وا پيغامبران ايشان، وى ستور «1» شدند بنگرويدند بآيتهاى كتاب خداى، پس بگرفت ايشان را بعذاب خداى- بمكافات گناهان ايشان- حقّا كه خداى نيرومند است بگرفتن گناه كار و بنصرت كردن دوستان، سخت عقوبت است دشمنان را
53- آن عقوبت از بهر آنست كه خداى عزّ و جلّ نبودست بگرداننده هرگز نعمتى را كه منّت نهاده بوده بدان نعمت دينى و دنيايى بر گروهى تا خود بگردانيدند ايشان را آن نعمت- كه ايشان را بودست بشكر ناكردن، و گويند آنچه بتنهاى ايشان بود گزاردن آن و واجب بود بر ايشان- و حقّا كه خدايست شنواى دانا بحال بندگان [و] معاملت كافران با تو «2»
54- همچون معاملت و عادت كسهاى فرعون است با موسى و انكسها كه از پيش ايشان بودند وا پيغامبران ايشان، بدروغ داشتند بحقّى آيتهاى كتاب خداوند ايشان، «3» بزودى هلاك كرديم ايشان را بگناهان ايشان، و در آب كشتيم كسهاى فرعون را وا فرعون گردن كش و همكنان كه ياد كرديم آن كافران بودند ستمكاران بكفر و شرك «4»
__________________________________________________
(1)- شايد «مى ستوه».
(2)- آنست بدانكه خداى نباشد كه بگرداند نعمتى را كه نعمت كرد آن را بر گروهى تا بگردانند آنچه بتنهاى ايشان باشد كه خداى شنواست و دانا. (خ)
(3)- بدروغ داشتند بحجتهاى خداوندشان. (خ)- بدروغ داشتند آيتهاى خداوندشان (نا) [.....]
(
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4)- و بكشتيم بآب اندر يعنى غوطه داديم مردمان فرعون و همه بودند بيدادگران. (صو)- و غرقه كرديم گروه فرعون را و همه بودند كه ستمكار بودند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 588
55- حقّا كه بترين همه جنبدگان «1» بنزديك خداى انكسهااند كه كافر شدند بخداى و بمحمّد پس ايشان بنگروند و بنخواهند گرويد در علم خداى
56- انكسها كه پيمان و صلح و زينهار كردى تو بايشان و عهد بازستدن از كافران، پس مى شكنند بنى قريظه عهد و پيمان ايشان را در هر بارى و هر وقتى، و ايشان مى نپرهيزند از عهد شكستن
57- پس اگر چند بر نهى ايشان را با سير گرفتن در وقت جنگ كردن، پس زود برمان و بشنوان و رانده و گريزان و هزيمتى بكن بكشتن و بستن و اسير كردن ايشان را، انكسها را كه از پيش ايشانند آن كافران ديگر بدين گروه عبره گيرند تا مگر ايشان نيز پند گيرند و نيز عهد نشكنند «2»
58- و اگر بترسيد- و معنى بدانى از گروهى از بنى قريظه و جز از ايشان خيانتى در نگاه داشتن عهد كه بشكنند عهد را- پس زود پيغام فرست، بينداز، بيفكن، سوى ايشان آگاه كردن ايشان را كه عهد ميان تو و ايشان شكسته آمد براى برابر بودنى تو و ايشان در دانستن عهد شكستن، حقّا كه خداى دوست ندارد هرگز خيانت كنندگان را بعهد شكستن و جز از آن»

59- و نگر نپندارى يا محمّد آن كسها را كه كافر و ناگرويده شدند
__________________________________________________
(1)- جنبندگان. (خ. صو)- جمندگان. (نا)
(2)- پس اگر بيابيدشان اندر حرب، نكال و عقوبت كن ايشان را از پس ايشان تا ايشان بترسند. (نا)- و اگر بگيرى شان اندر كارزار برمان با ايشان آن كسها را كه سپس ايشانند تا مگر ايشان پند گيرند. (صو)
(3)- اگر بترسيد از گروهى خيانتى بند از سوى ايشان بر راستى كه خداى نه دوست دارد خيانت كنان را. (خ)
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كه از پيش ما بشدند و آن عذاب ما بجستند، براى آن كه حقّا كه ايشان نه هرگز سست ياوند و سست گردانند خداى را بگرفتن از عذاب ايشان را «1»
60- و ساخته و آراسته مى داريد براى ايشان هر چند بتوانيد شما ساختن از نيروى بسلاح و آلت حرب ساختن و از وابستن و نگاه داشتن ور آخر اسبان را، بترسانيد و بهراسنيد بدان دشمنان خداى را در دين و دشمنان شما را در دين، و بترسانيد ديگرانى را از فرود ايشان هم از كافران كه ندانيد ايشان را از آدمى و پرى، خداى عزّ و جلّ مى داند ايشان را و آنچه خزينه كنيد و بكار بريد از چيزى از خواسته در راه دين و طاعت خداى بسلاح و اسب و آلت حرب سبرى (؟) و تمام وادهند با شما ثواب و مزد آن در بهشت و شماايد كه هيچ ستم نكنند بر شما بهيچ روى «2»
61- و اگر بحسبند و همبينند (؟) و راى كنند و بال بسايند صلح و آشتى را پس بحسب و هم (؟) و راى كن، تو نيز بال بساى آن صلح را، و تكيه دل كن بر خداى عزّ و جلّ، «3» حقّا كه او است او آن همه شنو گفتارتان را همه دان وفا و خيانت را در صلح و عهد «4»
__________________________________________________
(1)- و مه پنداريد آن كسها را كه كافر شدند بيشى كنند كه ايشان نه عاجز كنند. (خ)
(2)- و سازيد ايشان را آنچه بتوانيد از نيرو وز بستن اسبان، مى ترسانيد بدان دشمنان خداى را و دشمنان شما را و ديگرانند از بيرون ايشان، ندانيد ايشان را، خداى داند ايشان را، و آنچه هزينه كنيد از چيزى از بهر خداى تمام بدهد سوى شما. (خ)
(3)- و اگر ميل كنند بصلح كردن، ميل كن بدان و توكل كن بر خداى. (نا)- و اگر بگرايند سوى آشتى بگراى سوى وى و توكل كن بر خداى. (صو)
(4)- اگر بگردند بصلح، بگرد و توكل كن بر خداى كه اوست شنوا و دانا. (خ)
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62- و اگر واخواهند- بنى قريظه- كه دستان آرند با تو،- بفريوند ترا بصلح كردن وا تو،- پس حقّا كه بسنده است ترا خداى عزّ و جلّ، او است آن خداى كه نيرو كرد ترا بيارى كردن خويش و بگروندگان نيز- كه ياران تواند از اوس و خزرج- «1»
63- و پيوسته و گرم كرد ميان دلهاى ايشان بيك ديگر بمسلمانى، كه اگر بكار بردى- اى تو يا محمّد،- آنچه در زمين است از زر و سيم بجمله براى پيوستگان دلها را با تو، پيوسته و گرم ساخته بكرد ميان دلهاى ايشان با يك ديگر، بيك خداى عزّ و جلّ پيوسته و گرم ساخته بكرد ميان ايشان يك با ديگر، حقّا كه او است بى همتايى، نيرومندى، ارجمندى، كينه كشى، درست كار، راست داور در حكم كردن «2»
64- اى پيغمبر و بزرگوار بسنده تو را در دو جهان خداى و انكسها كه پسر وى كرده اند ترا بفرمان فابردن از گرويدگان- اوس و خزرج بسنده اند ترا، و گويند اين آيت در عمر خطّاب آمد آن گاه كه دين مى آشكارا كرد- «3»
65- اى پيغامبر و بزرگوار مى افژول آن گرويدگان را بخداى و رسول بر گارزار و جنگ كردن و كافران را، اگر بود از شما بيست مردى شكيبايى بر حرب و رجا بيستادگانى، به آيند- با پس شكنند و چيره گردند
__________________________________________________
(1)- اگر خواهند كه بفريبند ترا كه بسندست ترا خداى، اوست آنكه نيرومند كرد ترا بنيرو او و بمؤمنان. (خ)
(2)- و پيوستگى افكند ميان دلهاى ايشان، اگر هزينه كردى آنچه اندر زمين است نتوانستى پيوستن ميان دلهاى ايشان، و بيك خداى پيوستگى افكند ميان ايشان، كه وى استوار كارست صواب كار. (صو)- و در متن ترجمه اين آيه روشن نيست.
(3)- يا پيغامبر بسندست ترا خداى و هر كه متابعت كرد ترا از مؤمنان. (خ)
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و بستوهانند- دويست مرد كافر را،- چنين بايد كه باشند و بنه گريزند،- و اگر بود از شما اى مؤمنان صد مردى مردانه به آيند، با پس شكنند، هزار مردى را از آن كسها كه ناگرويده شده اند، براى آنك حقّا كه ايشانند كافران، گروهى كه هيجان (؟) نبرند بحق را فا ندانند تا دانند «1»
66- اكنون سبك و آسان بكرد خداى عزّ و جلّ اين فرمان پيشين از شما،- منسوخ بكرد يكى با ده،- و دانست كه در ميان شما است ضعيفانى- چون ضعفا خوانى- و در شما است سستى اى، پس اگر بود در وقت حرب از شما- اى مؤمنان- صد مردى مردانه شكيباى- كه بر جاى بيستند در حرب و بهزيمت بنه شند- تا به آيند با پس شكنند دويست مرد كافر را، و اگر بود از شما هزار مردى آن بايد با پس شكنند دو هزار مرد كافر را، بدستورى و يارى خداى عزّ و جلّ، و خدايست بيارى و نصرت با شكيباان در كار خداى و جنگ با دشمن «2»
67- نه بود سزاوار هيچ پيغامبرى را كه بود او را بستگانى اسيرانى كه وافروشند، تا از نخست بسيار بكش آن كافران را و گران تر بكردى بجراحت بسيارى را در آن زمين كه مى حرب كردى، مى خواهيد خواسته و مال اين جهانى خويشتن را به وا فروختن اسيران روز بدر، و خداى عزّ و جلّ مى خواهد و مى اختيار كند عزّ و ثواب آن جهانى شما را- معنى مى فرمايد باختيار خواست آن جهانى و رين جهان- و خدايست بى همتاى بكينه
__________________________________________________
(1)- يا پيغامبر برانگيزان مؤمنان را بر كارزار، اگر باشد از شما بيست صبركنان غلبه كنند دويست را، اگر باشد از شما صد غلبه كنند هزار را از كافران، بدانكه ايشان گروهى اند كنه اندر يابند. (خ)
(2)- اكنون سبك كرد خداى از شما، و دانست كه اندر ميان شمااند سستان، اگر باشد از شما صد صبر كننده، غلبه كنند دويست را، و اگر باشد از شما هزار، غلبه كنند دو هزار بفرمان خداى، خدايست با صابران. (خ)
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كشيدن از دشمنان، درست كارى خداوند حكمت بثواب دادن دوستان «1»
68- اگر نه نوشته اى را استى بحلالى غنيمت اين امّت را از خداى كه از پيش رفته است بلوح محفوظ، حقّا كه فارسيدى با شما درانك باستدى شما از بهاى اسيران، شكنجه اى عقوبتى بزرگ «2»
69- پس مى خوريد از آنچه بغنيمت يافته ايد شما حلال كرده اى پاك و بيژه، و ترسيده مى باشيد از خداى، حقّا كه خداى زود آمرزشى است و افروختن اسيران را، بخشاينده اى است كه عذاب از شما بگرداند به فدا ستدن بهاى اسيران «3»
70- اى پيغامبر بزرگوار بگو مر آن كسها را كه در دست شمااند از اسيران بدر- معنى عبّاس بن عبد المطّلب را-: اگر مى داند خداى عزّ و جلّ در دلهاى شما نيكى- نيّت نيكو بايمان آوردن باخلاص- وادهد شما را بهتر و فاضلتر ازانك باستدند از شما از مال بيداد ازين جهان- بهتر و بيشتر باز دهد، و بيامرزد شما را گناهان، و خداى است زود آمرزى آن را كه بگرود، بخشاينده بر انكس كه توبه كند «4»
71- و اگر مى خواهند بايمان آوردن خيانت كردن ترا كه ايمان از دست تو بجهد، پس بدرستى خيانت و كاست كارى كردند خداى را
__________________________________________________
(1)- نباشد هيچ پيغامبرى را كه باشد او را اسيران تا محكم شود اندر زمين، مى- خواهيد بخواسته اين جهان و خداى مى خواهد آن جهان و خداى عزيزست آنچه كند بحكمت كند. (خ) [.....]
(2)- اگر نيستى قرآن و حجتى از خداى كپيش شد، رسيدى شما را اندر آنچه گرفتيد عذاب بزرگ. (خ)
(3)- بخوريد آنچه غنيمت كرديد حلال پاكيزه، و بپرهيزيد از خداى كخداى آمرزگارست و بخشاينده. (خ)
(4)- يا پيغامبر بگو آن را كه اندر دستهاى شمااند از اسيران كه داند خداى اندر دلهاى شما بهتر، بدهد شما را بهتر زانچ فراستد از شما، و بيامرزد شما را و خداى آمرزگارست و بخشاينده. (خ)
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بكفر و معصيتها از پيش، پس دست داد و توانايى داد و بر كينه كشيدن ازيشان بهر چه خواهى انبار بتردست دهد، و خدايست همه دانى بدانچه در دلها است، راست داور بدانچه مى حكم كند «1»
72- حقّا كه انكسها كه بگرويدند از صدق دل بخداى و محمّد و قرآن، و براى خداى بحشم بيامدند از مكّه بمدينه، و بكوشيدند با دشمن خداى بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان بجنگ كردن در راه دين و طاعت خداى- معنى مهاجريان-، و آن كسها كه جا كردند بخانه خويش پيغامبر را و ياران وى را و يارى كردند روز بدر پيغمبر را- معنى انصاريان را- ايشان نند كه برخى ازيشان سزاوارتر ميراث خوار و دوستان و ياران يك ديگراند بميراث برخى، هر چند خويش نه اند و آن كسها كه بگرويدند بخداى و محمّد و قرآن و بخشم «2» بنيامدند از مكّه بمدينه، نيست شما را از خويشاوندى ايشان هيچ چيزى از ميراث، و نه ايشان را از ميراث شما هيچ چيزى تا آن گاه كه بيايند از مكّه بمدينه بهجرت و اگر خواهند- آن قوم كه بمكّه اند از مؤمنان- يارى كردن از شما در كار الدّين حق ور دشمنان شان، پس بر شما بود واجب يارى كردن ايشان را بجنگ آن دشمن، مگر بر گروهى كه ميان شما و ميان ايشان بود پيمانى و عهدى بصلح،- آن گه بر ايشان يارى مكنيد، بصلح سخن گوئيد،- و خدايست بدانچه مى كنيد بيناى بهمه رويهاى «3»
__________________________________________________
(1)- اگر خواهند خيانت كردن ترا كخيانت كردند خداى را از پيش دست داد زيشان، خداى داناست و با حكمت. (خ)
(2)- در اينجا «بخشم» و در چند سطر پيش «بحشم» و ظاهرا «حشم» اصح است.
(3)- كه آن كسها بگرويدند و هجرت كردند و جهاد كردند بخواستها و تنهاى ايشان از بهر خداى و آن كسها كه جاى كردند و يارى كردند ايشانند برخى زيشان دوستان برخى و آن كسها كه بگرويدند و نه هجرت كردند نباشد شما را از ولايت ايشان از چيزى تا هجرت كنند، اگر يارى كنند [يارى خواهند-
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73- وانكسها كه بنگرويدند و كافرند، برخى ازيشان و دوستان و ياران و ميراث خوار برخى اند، اگر نكنيد آن يارى كه خواهند ببود آزمونى و بلايى و مرتد شدنى در زمين از كشتن و جز از آن و تباه كارى بزرگ بسيارى از كفر و ارتداد «1»
74- وانكسها كه بگرويدند بصدق دل و هجرة بمدينه آمدند از مكّه در راه دين و طاعت خداى، و انكسها كه مأوى كردند بخانه خويش پيغمبر را و ياران وى را و يارى كردند دين حق را، ايشانند ايشان آن گرويدگان از دل و اخلاص بسزا و درست و حقيقت، ايشان را است آمرزشى گناهاشان را و روزى ساخته در بهشت بزرگوار نيكو.
- گفته ديدار خداى عزّ و جلّ- «2»
75- و انكسها كه بگرويدند [از پس كه هجرت كردند و غزو كردند «3» با شما، ايشانند از شما، خداوندان رحمها «4» برخى زيشان سزاوارتر ببرخى اندر كتاب خداى «5»، كه خداى بهمه چيزى داناست ] «6»
__________________________________________________
- (صو. نا)] شما را اندر دين، بر شما باشد يارى كردن مگر بر گروهى كه ميان شما و ميان ايشان عهدست [عهديست (صو)]، خدايست بدانچه مى كنيد بينا. (خ)
(1)- و كافران برخى زيشان دوستان برخى اند، مگر كنند آن را [اگر نه كنيد آن يارى. (نا) باشد آزمايشى اندر زمين و تباهى بزرگ. (خ)
(2)- و آن كسها [كه ] بگرويدند و هجرت كردند و غزو كردند از بهر خداى و آن كسها [كه ] جاى كردند [جاى دادند (نا،)] و يارى كردند ايشانند ايشان مؤمنان واجبست [ايشانند كه ايشان گرويدگانند بسزا (صو)] ايشان را آمرزش و روزى بزرگوار. (خ)
(3)- از پس و هجرت كردند و جهاد كردند. (صو) از پس، و هجرت كردند و كارزار كردند.
(نا)
(4)- و خداوندان پيوستگى رحم. (نا)- و خويشاوندان. (صو)- ترجمه:
أُولُوا الْأَرْحامِ

(5)- بهره از ايشان سزاوارتر ببهره اندر نامه خداى. (صو)
(6)- اين آيه در متن ترجمه نشده، از نسخه (خ) نقل شد.
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ترجمه سورة الانفال
و اين سورة الانفال بمدينه فرو آمده است اندر كار جهودان مدينه و خواستها و غنيمت ايشان و حربها و كارهاى ايشان كه مر پيغامبر عليه السّلام [را] بودست با ايشان، و اين قصّه ها بگفته آيد بجايگه خويش بسورة التوبة كه پس اين بود. قصّه هاى اين سورة بدان سورة بگفته آيد بدين سورة پيوسته «1». و بدين سوره بيشتر ياد كردن حرب بدر است و حرب حنين، و آمدن فريشتگان از آسمان و هزيمت شدن كافران و كشتن ايشان، و آنچه رفته است بدان حصارهاى مدينه بآن جهودان از حربها بحصارهاى خيبر و فدك و وادى القرى و اين همه قصّه ها بگفته آمده است بجايگاه خويش، نخواستم «2» كه ديگر باره گفته آيد كه ملالت گيرد و كتاب دراز شود.
امّا اين آية كه خداى گفت عزّ و جلّ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ، قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ «3» گفت: مى پرسند ترا از غنيمتها، «4» بگو اين غنيمتها خداى را است و رسول او را تا هر كى را بدين «5» حقى باشد بدهندش. پس گفت بترسيد از خداى و آنچه ميان مسلمانان باشد از معاملت نيكو كنيد اندر غنيمت بحصّت خويش «6» همداستان «7» كنيد، بر يك ديگر افزونى مكنيد «8».
__________________________________________________
(1)- و حربها كمر پيغمبر را عليه السلام افتاد با ايشان و اين قصه بسورة كز پس اين سورة بيايد گفته آيد كه قصه هاى آن سورة بدين سورة پيوستست. (خ) [.....]
(2)- نخواستيم.
(نا. خ)
(3)- الانفال، 1
(4)- ازين غنيمتها بگو كاين. (خ. صو)
(5)- بدين اندر. (خ)
(6)- نيكو كنيد يعنى اندر غنيمت بحصه خويش. (خ. نا. صو)
(7)- هم داستانى. (خ. نا)- همداستان. (صو)
(8)- مجوئيد. (نا. صو)
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امّا آمدن فريشتگان از آسمان بحرب چاه بدر. مهتران»
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مكّه بيرون آمده بودند بحرب پيغامبر عليه السّلام و خداى عزّ و جلّ مر مسلمانان را وعده كرده بود كه من يكى از اين دو شما را بدهم: يا كاروان بشما دهم، يا شما را بر كاروان ظفر دهم.
پس كاروان ازيشان اندر گذشت و لشكر قريش نزديك آمدند ببدر، و پيغامبر عليه السّلام عريشى بكرد از چوب، و بدان عريش اندر شد و روى بخاك اندر نهاد، گفت يا ربّ وعده تو را همى چشم دارم.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه ازان عريش بيرون آمد و نگاه كرد مر جبرايل را بديد كه همى آمد با هزار فرشته همه با حربتها. چون پيغامبر عليه السّلام ايشان را بديد سپاه خويش را گفت بشتابيد همه جمله حمله كنيد. «2» سپاه مسلمانان حمله كردند. فريشتگان از پيش آدميان همى رفتند، همى «3» كشتند، و علامت آن كشتگان كه فريشتگان كشته بودند آن بود كه از كشته فريشتگان هيچ خون بيرون نيامده بود و زان كشتگان كه مردمان كشتند خون بيرون مى رفت چون جوى.
ياران پيغامبر گفتند كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه از ان عريش بيرون آمد ما را گفت حمله كنيد و ما حمله «4» كرديم. مبارزان كافران را همى ديديم همى طپيدند. و دست و پاى همى زدند، و بسيار كس بود كه سر از تن جدا شده بود و هيچ خون نديدند «5» كه بيرون آمده بود «6»، ما دانستيم
__________________________________________________
(1)- چاه بدر بيارى كردن مسلمانان. چنان بود كه بروزگار حرب چاه بدر مهتران. (خ)
(2)- و بجمله حمله كنيد. (نا. صو)- حمله كنيد. (خ)
(3)- و همى. (خ. صو)
(4)- و ما جمله حمله. (صو)
(5)- نديديم. (خ. نا)
(6)- خون نديدند. و بسيار كس بود كه سر از تن جدا شده بود و دست و پاى انداخته. (صو)
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كه آن كشته فريشتگان است، و ما بچشم سر نه كشته را ديديم و نه ديديم كه سر كى كشته آمد «1» اندر وقت، و لكن كشته همى ديديم دانستيم كه آن كشته «2» فريشتگان است. چنانك كه گفت: «3» إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ. «4»
اين قصّه بتمامى گفته آمد بسورة آل عمران و لكن اين مقدار آنجا گفته نيامده بود و اينجا گفته آمد. و السّلم و باللّه التوفيق و العصمة.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1)- و ما بچشم سر نه كشنده را ديديم و نه نيز ديديم كه كسى كشته آمد. (خ) [.....]
(2)- كشتگان. (خ)
(3)- چنان كه گفت. (خ)
(4)- الانفال 9
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سورة التوبة مدنيه، و هى مائة و تسع و عشرون آية
[ترجمه ]
1- اين بيزار شدنى است فرستيده- و چون وى مدّ و همزخوانى براتى بيزارنامه اى است- از نزديك خداى عزّ و جلّ و از پيغمبر او محمّد عليه [السّلام ] آن فرستيده خداى، سوى آن كسهاى كه عهد كرده ايد شما بصلح بايشان از همبازگويان عرب واخداى «1»
2- پس مى رويد شما ايمن كه كافرانيد در روى زمين هر جا كه خواهيد، تا چهار ماه ديگر از روز عيد اضحى، و بدانيد اى كافران كه شماايد نه به آيندگان از خداى و عاجز ياوندگان خداى از عذاب كردن شما، و درگذرندگان از عذاب خداى و بدانيد كه خدايست رسوا و هلاك و كشته و تشوير زد كننده همه ناگرويدگان از پس چهار ماه «2»
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3- و آگاه گردانى است اين از خداى و پيغمبر او محمّد سوى مردمان روز حجّ كردن حجّ مهين- روز عرفه- حقّا كه خداى است بيزارى از عهد همبازگويان با خداى و بيزارست پيغمبر او از ايشان، پس اگر باز گرديد با خداى بتوبه و ايمان پس آنست بهتر شما را، و اگر برگرديد از توبه و بروش «3» پس نيك مى دانيد كه شما نه ايد به آيندگان و ببرويژندگان (؟) از خداى و عذاب وى، و سست ياوندگان خداى را از عذاب كردن، و آگاه
__________________________________________________
(1)- بيزارى است از خداى و پيغامبر او سوى آن كسها [كه ] عهد كردند از كافران.
(خ)
(2)- برويد اندر زمين چهار ماه و بدانيد كه شماايد نه عاجزكنان خداى را كه خداى خوار كند كافران را. (خ)
(3)- رجوع شود بآيه 5 همين سوره.
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كن و مژده ده آن كسها را كه كافر شدند و بر كفر بيستيدند بشكنجه اى دردناك پس چهار ماه بكشتن و سر بريدن درين جهان و بعذاب دوژخ در آن جهان «1»
4- مگر آن كسها كه بهم عهد و صلح كرديد از آن همباز گويان- قبيله بنى كنانه و بنى ضمره- پس كم و كاست نكردند شما را زآن عهد و پيمان و صلح چيزى بجفا كردن وا شما و هم پشتى نكردند و يار نشدند بر جنگ كردن بر شما كسى را از دشمنان شما، پس تمام كنيد بنگاه داشتن با ايشان پيمان و صلح ايشان تا وقت باز رسيدن روزگار اجل ايشان نه ماه حقّا كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را ز عهد شكستن «2»
5- چون بسر آيد آن ماههاى شكهمند- بيست روز ذى الحجّه و يك ماه محرّم تمامى پنجاه روز از عيد كه اجل آن كسست كه با وى عهد نبود- پس بكشيد آن هنبازگويان را- كه عهد ايشان پنجاه روز است- هر كجا كه بيابيد ايشان را و اسير مى گيريد ايشان [را] و باز داريد از زيارت خانه مكّه ايشان را، استوار ببنديد ايشان را اگر بتوانيد،
__________________________________________________
(
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1)- آگاهيست از خداى و پيغامبر او سوى مردمان روز حج بزرگتر كخداى بيزارست از كافران و پيغامبر او، [و رسول وى نيز بيزارست. صو] اگر توبه كنيد آن باشد بهتر شما را، اگر برگرديد بدانيد كشمائيد نه عاجزكنان خداى را، و مژده ده كافران را بعذاب دردناك. (خ)- ... بعذابى دردگين. (صو)
(2)- مگر آن كسها [كه ] عهد كرديد از كافران پس نه شكستند از شما چيزى [پس باز نكاستند شما را از پيمان چيزى. صو] و يارى نكردند [و هم پشتى نكردند. (صو)] بر شما كسى را تمام كنيد سوى ايشان عهد ايشان [بايشان پيمان ايشان را (صو) سوى روزگار ايشان [تا وقت ايشان (صو)] كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را. (خ).
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وابنشينيد براى ايشان را بر هر گذرگاهى كه شد آمدنى مى كنند پس اگر باز گردند واخداى بتوبه بروش «1» و بپاى دارند با قرار دادن بحقّى و نمازگزاردان [كذا] آن و بدهند زكاة تن و خواسته پس گشاده كنيد، باز دهيد راه ايشان را هر كجا كه خواهند شد، حقّا كه خداى زود آمرزيدگارى است تايبان را و بخشاينده اى بر آن كس كه بميرد بر توبه «2»
6- و اگر كسى از همباز گويان زينهار خواهند براى شنيدن قرآن خواندن تو پس زينهار ده او را تا بشنود سخن خداى- قرآن خواندن را-، پس باز وارسان او را و ايمنى گاه او اگر چه بنگروند.
آنت براى آنست كه ايشانند گروهى كه نمى دانند امر و نهى و وعد و وعيد را تا بدانند و بينديشند مگر بگروند «3»
7- چگونه تواند بود مر همبازگويان را وفا و عهدى، پيمان و زينهارى، بنزديك خداى و بنزديك پيغمبر او محمّد عليه [السّلام ]، مگر آن كسهاى كه بهم عهد و پيمان و صلح كرديد شما بنزديك آن نمازگاه شكهند- خانه مكّه- پس تار است مى دارند مى داريد عهد و صلح، وايستيده مى باشند بر وفاى عهد شما را بوفادارى، پس شما نيز راست مى داريد وفاى و عهد و صلح را- وايستيده مى باشيد ايشان را بوفادارى عهد-،
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__________________________________________________
(1)- رجوع شود بآيه سوم همين سوره
(2)- چون بگذرد ماههاى [ماهگانها (نا)] حرام بكشيد كافران را هر كجا بيابيد ايشان را و باز داريد ايشان را [و اندر حصار كنيدشان. (صو. نا)] و بنشنيد ايشان را هر گذر جاى [بهر راهگذرى. (صو. نا)] اگر توبه كنند و بپاى دارند نماز و بدهند زكاة دست باز داريد زيشان كه خداى آمرزگارست بخشاينده. (خ)
(3)- و اگر كسى از كافران زينهار خواهد از تو زينهار ده او را تا بشنود سخن خداى پس برسان او را جايگاه آن، آنست بدان كه ايشان گروهى اند كه ندانند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 601
حقّا كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را «1»
8- چگونه بود وفاى و عهد مشركان را، و اگر دست ياوند و چيره گردند بر شما نگاه ندارند و ننگرند و آزرم ندارند در آزردن شما حقّ خداى را و خويشاوندى را و دوستى را كه بوده بود و نه حق دوستى،- زينهار و صلح و آشتى-، خشنود مى دارند شما را بحسن گفتار و عشوهاى دهنهاى ايشان نه از دل، و مى دارند آن گفتار را و آهنگى مى كند دلهاى ايشان كه دل آن را مخالفست، و بيشتر ايشانند بيرون آيندگان از فرمان خداى «2»
9- برگزيدند ببدل آيتهاى كتاب خداى بهايى را اندك مايه اين جهانى، پس خود بگرديدند و مى بگردانند خلق را از راه دين و طاعت خداى، حقّا كه ايشانند كه بد و زشت است آنچه مى كنند «3»
10- ننگرند، نگاه نمى دارند در هيچ گرويده اى حقّ خداى و حق خويشى و نه حق عهد و زينهار و صلح و آشتى، و ايشانند ايشان بى دادگران و از حدّ و اندازه درگذرندگان از حق بباطل
11- پس اگر باز گردند بتوبه و ايمان با خداى عزّ و جلّ، و اقرار
__________________________________________________
(
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1)- چگونه باشد كافران را پيمان بنزديك خداى و نزديك پيغامبر او مگر آنكه عهد كردند نزديك مسجد حرام نه ايستادند شما را بايستيد ايشان را [هر چند ايستاده باشند راست شما را بايستيد راست ايشان را. (نا،) كخداى دوست دارد پرهيزكاران را. (خ)
(2)- چگونه اگر يارى خواهند بر شما چشم ندارند اندر شما خويشى [سوگند خداى. (نا)- ترجمه «ال»] و نه زينهارى خشنود كند شما را بدهنهاشان و نخواهد دلهاشان و بيشتر ايشان اند تبه كاران. (خ)
(3)- بخرند بآيتهاى خداى ببهاى اندك، باز دارند از راه او، كه ايشان بدست آنچه بودند مى كنند. (خ)- بفروختند بحجتهاى خداى ببهاى اندك و باز داشتند از راه او كه ايشان بدست آنچه هستند. (نا) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 602
دهند بحقّى نماز، و بپاى دارند نماز را، و بدهند زكاة فريضه را و زكاة تن را، پس برادران شمااند در دين مسلمانى و جدا جدا پديدار مى كنيم آيتهاى قرآن را بامر و نهى مر گروهى را كه مى دانند حق را
12- و اگر بشكنند سوگندان عهد وفاى ايشان از پس پيمان كردن و سوگند خوردن ايشان، و طعنه زنند و زبان باز كنند ببد گفتن و عيب واخو «1» كنند كيش شما،- مسلمانى-، بزودى كارزار كنيد واپيش روان [كذا] و سرهنگان و سرهواان [كذا] كافر- مهتر كافران، حقا كه ايشانند كه نه هيچ سوگند را نگاه داشتى است ايشان را تا مگر ايشان وا ايستند آن عهد شكستن «2»
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13- اى نه خواهيد كه كارزار كنيد واگروهى كه بشكستند سوگندان عهد وفاى ايشان، و انديشه كردند و سگالش كردند ببيرون كردن از مكّه پيغمبر را محمّد عليه السّلم در دار ندوه، و ايشان پيش دستى كردند بر شما بعهد شكستن و بى وفايى كردن نخست بار وادينى ديگر شدند بجنگ وا بنى خزاعه با پيغمبر عليه [السّلام ]؟ اى مى ترسيد و مى شكوهيد ازيشان و شمشير ايشان اى مؤمنان؟ پس خداى عزّ و جلّ بسيار حق مندترست و سزاوارترست كه بترسيد ازو و از عذاب او اگر هستيد شما بگرويدگان بخداى عزّ و جلّ «3»
__________________________________________________
(1)- عيب و آهو. (؟)
(2)- اگر بشكنند پيمان ايشان را از پس پيمان ايشان و طعنه كنند اندر دين شما كارزار كنيد با مهتران كافران، ايشانند نيست سوگند ايشان را تا ايشان باز شوند. (خ)
(3)- همى نه كارزار كنيد با گروهى بشكستند پيمان ايشان، انديشه كردند ببيرون كردن پيغامبر؟ و ايشان اند ... شما را نخست بار [و ايشان پيشى كردند با شما نخست راه (نا)- و ايشان آغاز كردند با شما عهد شكستن نخستين بار.
(صو)] مى ترسيد زيشان؟ و خداى حق تر كه بترسيد ازو اگر هستيد گرويدگان. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 603
14- كارزار كنيد بايشان و بر هم كشيد ايشان را تا شكنجه كند ايشان را خداى عزّ و جلّ بدستهاى شما بشمشير زدن و سر بريدن، و رسوا و تشوير زد كند و خوار و بنفرين كند ايشان را، و يارى كند و دست دهد شما را بر ايشان، و آسانى و به رانى دهد بشاد كردن دلهاى گروهى گرويدگان معنى بنى خزاعة «1»
15- و ببرد خشم و گرم و كينه دلهاى ايشان از اهل مكّه كه يار همه دشمن ايشان شدند و توبه مى دهد خداى عزّ و جلّ بر آن كس كه خود خواهد بتوفيق و عصمت و عون تا مؤمن گردد، و خدايست همه دانى باهل آن همه را، تايب را و ناتايب را، راست داور درست گفتار «2»
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16- يا پنداشتيد اى مؤمنان كه فرو گذارند و يله كنند شما را بى فرمودن بحرب، و هست نه دانسته بود، بنه ديده بود، جدا وانكرده بود، خداى آن كسها را كه واكوشيدند با دشمن از شما وفا نگرفتند «3» از فرود خداى معنى بخداى عزّ و جلّ و نه بجدا از پيغمبر او محمّد و نه بجدا از گرويدگان از صدق دل و اخلاص دوستى نهانى راز دارى از كافران؟ و خداى عزّ و جلّ آگاه مندى است دانا بدانچه مى كنيد از نيك و بد «4»
17- نبود سزا و نيست روا مر همبازگويان را با خداى بت را،
__________________________________________________
(1)- كارزار كنيد با ايشان، عذاب كند ايشان را خداى بدستهاى شما، و خوار كندشان، و يارى كند شما را بر ايشان، و براحت آرد [و خوش گرداند. (صو)] دلهاى گروهى كه بگروند. (خ).
(2)- و توبه دهد خداى بر آنكه خواهد و خداى داناست و با حكمت. (خ)
(3)- [وانگرفتند]
(4)- يا پنداريد كه دست بدارندتان همى نداند خداى آن كسها را كارزار كنند از شما و نه گرفتند از بيرون خداى و نه پيغامبر او و نه مؤمنان بدوستى؟ [دوستى نهانى. صو]، خدايست آگاه بدانچه مى كنيد. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 604
كه آبادان كنند مزكتهاى خداى را در آن حال كه گواى دهندگان اند بر تنهاى خويش بكافرى شدن بخداى و رسول و قرآن، ايشانند كه نيست و ناچيز بى مزد شدست كردارهاء نيك ايشان در كافرى در آن آتش دوزخ ايشان باشند جاودانيان «1»
18- حقا كى آبادان كى «2» كند و شايد كى عمارت كند مزكتهاى خداى را آن كس كند كه بايد كه بگرويده است بخداى عزّ و جلّ و روز باز پسين- برخاستن از گور- و بپاى داشته بود نماز را بشرطهاى آن- و بداده بود زكاة فريضه، و نترسيده بود مگر از خداى عزّ و جلّ، پس سزد و شايد بود و واجب بود ايشانت گر باشند از راه راست يافتگان ور راه راست بيستادگان «3»
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19- اى كرده ايد چرا كرديد آب دادن حاجيان را و آبادان داشتن آن مزكت شكهمند- خانه مكة- چون بگرويدند «4» آن كس كه بگرويدست بخداى عزّ و جلّ، و بروز باز پسين- برخاستن از گور-، و با كوشيدست بجنگ وادشمن در راه طاعت خداى؟ برابر و يكسان نباشد هرگز اين دو تن آب دهنده و بگرونده بنزديك خداى- در مزد و ثواب و مدحت-، و خداى عزّ و جلّ راه راست ننمايد بحق گروه ستم كاران را بكفر و شرك «5»
__________________________________________________
(1)- نبود كافران را كه آبادان كنند مى مسجد خداى گواهان بر تنهاى ايشان بكافرى، ايشانند تباه شد كردار ايشان، و اندر آتش ايشانند جاويدان. (خ).
(2)- [آبادانگى؟]
(3)- كه آبادان كند مزكتهاى خداى آنكه بگرويده باشد بخداى و روز باز پسين، و بپاى دارد نماز و بدهد زكاة و نه ترسد مگر از خداى، باشد كه ايشان كه باشند از راه يافتگان. (نا)
(4)- [ظ: بگرويدن ]
(5)- اى كرديد آب دادن حاجيان را و آبادان كردن مزكت حرام چنان كس كه بگرويده است بخداى و روز باز پسين و كارزار كند اندر راه خداى؟ نه برابر باشد نزديك خداى، و خداى نه راه نمايد گروه ستمكاران را. (نا)
مه تفسير طبرى، ج 3، ص: 605
20- آن كسها كه بگرويده اند بخداى و محمد را بصدق و اخلاص و بحشم «1» بيامدند از مكّه بمدينه براى خداى عزّ و جلّ و باز كوشيدند بجنگ با دشمن خداى عزّ و جلّ در راه دين و طاعت خداى، بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان، بزرگ تر بود و بدرجت بهشت و ثواب و پايگاه بنزديك خداى عزّ و جلّ از آب دادن حاجى و عمارت مسجد وى ايمان «2»، و ايشانند ايشان پيروزى يافتگان ببهشت و برستگان از دوزخ «3»
21- مژدگان مى دهد ايشان را خداوند ايشان به بخشودنى ازو و بدادن نعمت بهشت و بخشنودى خداى ازيشان و ببوستانهايى كه ايشان را بود در آنجا نعمتهاى هموار و هميشه و پاينده «4»
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22- جاودنيان «5» در آن بوستانهاى جاودانه هرگز بنرسد «6»، حقا كه خدايست كه نزديك او مزدى است بزرگوار مؤمنان را «7»
23- اى انكسها كه بگرويدند بخداى و محمّد باز مگيريد پدران شما را كه كافراند و برادران شما را كه كافرند بدوستى و خويشانى اگر بدوستى برگزينيد ايشان كافر شدن و ناگرويدگان را بر مؤمن شدن و گرويدن و هر كى دوستى و پيوستگى كند وا ايشان از شما كه مؤمنانيد، پس ايشانند ايشان ستم كاران و بى دادگران بر تن خويش «8»
__________________________________________________
(1)- رجوع شود بآيه 72 سورة الانفال.
(2)- بجاى «بى ايمان»، ظاهرا. [.....]
(3)- آن كسها بگرويدند و هجرت كردند اندر راه خداى بخواستهاى ايشان و تنها ايشان بزرگتر پايگاه [بزرگترند بپايگاه (صو)] نزديك خداى ايشانند ايشان رستگاران.
(خ)
(4)- مژده دهدشان خداوندشان برحمتى ازو و خشنودى و بهشت ايشان را اندران با نعمت هميشه. (خ)- نعمتى پايدار. (صو)
(5)- شايد «جاودانيان»
(6)- «بنرسد» ظاهرا يعنى هيچگاه بپايان نرسد.
(7)- جاودان اندر آنجا هميشه، كه خداى است كه نزد وى است مزدى بزرگ. (صو)- جاويدان باشند اندران تا هگرد (هگرز)، كه خداى نزديك اوست مزدى بزرگوار. (نا)
(8)- يا مؤمنان مگيريد پدران شما و برادران شما دوستان كه گزينند كافرى را بر ايمان، و هر كه برگردد از شما [و هر كه دوستى كند با ايشان از شما (نا)] ايشانند ايشان ستمكاران. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 606
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24- بگو ايا محمّد: اگر هست پدران شما كافر و پسران شما كافر و برادران شما كافر و زنان شما كافر و خويشاوندان شما كافر، و خواستهايى كه ساخته ايد شما از دست رنج خويش آن را، و بازرگانى و ستد و دادنى كه مى ترسيد بمدينه از ناروايى و فروماندى آن كه بنخرند، و آرامش گاهها، خان و مان هايى كه مى پسنديد آن را و بودن در آنجا، اگر اين همه دوسترست واشما بودن و ايشان و نگاه داشتن آن مال از خشنودى خداى و طاعت او و از صحبت پيغمبر او، و هجرت بازو «1» و از باكوشيدن بجنگ كردن در راه دين و طاعت او پس چشم مى داريد عذاب خداى را تا بيارد خداى عزّ و جلّ فرمان خويش بعذاب اهل مكّه را روز فتح مكّه.
و خداى راه ننمايد بحق و حجّت گروه بيرون آيندگان را از فرمان خداى «2»
25- حقّا و بدرستى كه يارى كرد شما را خداى در جايگاههاى بسيار در وقت جنگ و خاص روز جنگ آن وادى را [كه ] حنين خوانند- ميان مكّه و طايف- آن وقت كه خوش آمد و شگفتى آورد شما را بسيارى لشكر شما- ده هزار مرد بودند جنگى با پيغمبر عليه السّلم آن گه كه مكه را فتح كرد- پس وى نيازى نكرد بسيارى و سود نداشت انبوحى «3» و بنگردانيد از شما هيچ چيزى از شرّ و بلا و دشمن، و تنگ گشت بر شما روى زمين در وقت هزيمت با بزرگى و فراخى آن- با
__________________________________________________
(1)- بمعنى «با او»
(2)- بگو اگر باشد پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خويشان شما، و خواستهاى شما كفرا هم آريد آن را، بازرگانى كه بترسيد از كاسه شدن آن، و جايگاه كپسنديد آن را، دوستر سوى شما از خداى و پيغامبر او، و غزو كردن اندر راه او، چشم داريد تا بنمايد [تا بيارد (نا)] خداى بفرمان او، و خداى نه راه نمايد گروه تباه كاران را. (خ)
(3)- «انبوهى»
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 607
فراخى زمين ندانستيد كه كجا مى گريزيد،- پس برگشتيد بهزيمت پشت كردندگان «1»
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26- پس فرو فرستيد خداى عزّ و جلّ از پس هزيمت دل آراميدنى از نزديك خويش بر پيغامبر خويش و بر گرويدگان، و فرو فرستيد- از پس هزيمت- لشكرهايى كه نديديد ايشان را- معنى فريشتگان را- و شكنجه كرد- هزيمت و كشتن- انكسها را كه ناگرويده شدند از قبيله مالك بن عوف و كنانه و آنست پاداشت و مكافات ناگرويدگان درين جهان «2»
27- پس توبه مى دهد خداى از پس آنت بر انكس كه خواهد از كافران- توبه دهد باسلام آوردن و از هزيمتيان عذر خواستن- و خدايست زود آمرزى توبه كاران را، بخشاينده اى برانك بر توبه بميرد «3»
28- اى آن كسها كه بگرويدند حقّا كه همبازگويان بت را با خداى پليداند- و گفته اند پليدى اند، معنى چنانك آن پليدى پاكى نيابد و نپذيرد از شرك،- پس بيرون مگردانا بمزكت شكهمند از پس سال ايشان اين،- هر گه اين سورة براءة امد «4»- و اگر مى ترسيد- كه اگر نيايند مشركان- از درويشى- اى كه درويش بمانيد- پس مترسيد زودا
__________________________________________________
(1)- كه يارى كرد شما را خداى اندر جايگاه [جايگاههاء (نا. صو)] بسيار و روز حنين كه خوش آمد شما را بسيارى شما، نسود كرد از شما چيزى، و تنگ شد بر شما زمين بدانچه [فراخ بود. (نا)- با فراخى وى (صو)] پس بركرديد پشت فرا كرده. (خ)- پس برگشتيد باز پس شدگان. (نا)
(2)- پس فرو فرستاد خداى آرامش او بر پيغامبر او و بر مؤمنان، و بفرستاد سياهى كه نديديد آن را و عذاب كرد آن كسها [را كه ] كافر شدند. آنست پاداش كافران. (خ)
(3)- پس دهد خداى از پس آن بر آنكه خواهد. خداى [است ] آمرزگار و بخشاينده. (خ)
(4)- ظاهرا معنى اين است: وقتى كه اين سوره برائه نازل شد.
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 608
كه بى نياز كند شما را خداى از افزونى منّت و روزى و نعمت خويش- از بازرگانى بكر بن وابل- اگر خواهد- و خود خواهد- حقّا كه خدايست داناى بروزى شما، خداوند حكمت است در حكم كردن بر شما «1»
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29- كارزار مى كنيد بر انكسها كه مى به نگروند بخداى- كه يكى است بى زن و بى فرزند-، و نه بدان روز باپسين،- كه خلق را زنده باز كند كالبدها را ز گرد برانگيزاند- و حرام مى ندارند آنچه حرام و ناروا كردست خداى و پيغمبر او،- در تورية و الانجيل-، و فرمان بردار مى نباشند-، و دين مى ندارند دين درست و سزا- مسلمانى- از آن كسها كه داده اند ايشان را علم آن نامه،- چون تورية و انجيل- معنى جهودان و ترساان-، تا بدهند گزيت را از دست بنقد پس پشت خويش و ايشان باشند در ان حال كمى دهند خواران و نشكوهان «2»
30- و گفتند جهودان مدينه- گروهى ازيشان- عزير پسر است وى را، و گفتند- برخى از ترسان-: عيسى- پلاس پوش بسيار رو- پسر است وى را.
آن است گفتار ايشان است بدهنهاى ايشان- كه ان گفتار را هيچ حجّتى و حقيقتى و اصلى درست نيست- مانستگى مى كنند درين گفتار ناسزا- و برابرى و همتايى مى كنند درين گفتار- بگفتار آن كسها كه كافر شدند
__________________________________________________
(1)- يا مؤمنان، كه كافران پليدند، مه نزديك شوند بمسجد حرام از پس سال ايشان اين، و اگر بترسيد [از درويشى (نا. صو)] زود باشد كبى نياز كند شما را خداى از فضل او كه اگر خواهد، خداى داناست و با حكمت. (خ) [.....]
(2)- كارزار كنيد با آن كسها كه نگروند بخداى و نه بروز رستخيز، و نه حرام دارند آنچه حرام كند خداى و پيغامبر او، و بدين ندارند دين حق را از انكسها كداده آمدند توريت تا داده آيند [تا بدهند. (صو. نا)] جزيت [گزيت (صو)- سرگزيد (نا)] از دست، و باشند خواران. (خ)

ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 609
از پيش كه بمرده اند. بنفرين و لعنت كردست ايشان را خداى! از كجا و چگونه مى بگردانند از حق ايشان را بى حجّتى و عذرى؟ «1»
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31- فاگرفته اند جهودان و ترسان دانشمندان ايشان را و صومعه- داران ايشان را بخدايانى از فرود خداى، و گرفتند عيسى را پسر مريم بخدايى، و نه فرمودند هرگز ايشان را اندر كتابها مگر تا پرستند بيكى گفتن خداى را يگانه، نه هيچ خدايست مگر او. پاكا، بى عيبا، و بى زن و بى فرزند كه خدايهست از آنچه همباز مى گويند باو «2»
32- مى خواهند كافران كه فرو كشند و نيست كنند روشنايى دين و حجّت خداى را ببد گفتن دهان ايشان، و نكند خداى عزّ و جلّ مگر كه تمام و سپرى و آشكارا كند روشنايى دين، و اگر چه دشخوار مى دارند ناگرويدگان تمام شدن آن «3»
33- او است آن خداى كه بفرستيد پيغامبر فرستيده خويش را برا [ه ] نمودن راه راست بدعوت و بكيش درست راست مسلمانى، تا دست دهد بران كيش كه ناحق است و بر اهل دينها، و اگر چه دشخوار دارند همبازگويان «4»
__________________________________________________
(1)- و گفتند جهودان: عزيرست پسر خداى. گفتند ترساان: عيسى است پسر خداى.
آنست گفتارشان بدهنهاى ايشان، مى گردانند [ماننده اند (نا)- مانندگى همى كنند (صو)] گفتار آن كسها [كه ] كافران اند از پيش. نفرين كندشان خداى: از كجا مى گرداندشان؟ (خ)
(2)- گرفتند دانشمندان ايشان و عابدان ايشان خدايان از بيرون خداى، و عيسى است پسر مريم و آنچه فرموده آمدند [و نه فرموده اند ايشان را (صو. نا)] تا پرستند مگر خداى يگانه را، نيست خداى مگر او، پاكست او زانچه مى هنباز گيرند. (خ)
(3)- مى خواهند كفر و كنند [كه فرو نشانند (صو)- كه بنشانند (نا)] روشنايى خداى بدهنهاشان، و نخواهد خداى مگر كه تمام كند روشنايى او، اگر نخواهند [دشخوار دارند (صو. نا)] كافران. (خ)
(4)- اوست آنكه بفرستاد پيغامبر او براه راست و دين حق، تا پيدا كند [تا غلبه گرداند (صو. نا)] آن را بر دينها همه، اگر نخواهند كافران. (خ)- [و اگر چه دشخوار دارند كافران. (نا)]
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34- اى انكسها كه بگرويدند بخداى و محمّد حقّا كه بسيارى از دانشمندان جهودان و صومعه داران ترساان بى شك مى خورند خواستهاى مردمان بناسزا و مى بگردانند خلق را از راه دين و طاعت خداى. و آن كسها كه بگنج مى وانهند- پنهان مى دارند- زر را زده و نازده، و سيم را زده و نازده،- و خزينه «1» نكنند- بكار نبرند در حقّ بزكوة و واجب بدادن آن گنج را- و گويند اموال را- در راه دين و طاعت خداى را، پس آگاه كن ايشان را شكنجه اى دردناك بدارنده «2»
35- آن روز كه گرم كنند- روز قيامة بدان زر و سيم در آتش دوزخ بزودى بداغ مى كنند بدان زر و سيم پيشانيهاى ايشان- كه بر درويشان ترش كردند- و پهلويهاى ايشان- كه از درويش بكردانيدند- و پشتهاى ايشان- كه با سوى درويشان كردند،- حق ايشان از مال بديشان ندادند،- گويند اينست عقوبت آنكه بگنج وانهاديد شما براى تنهاى خويش- زكاة مى بنداديد- پس مى چشيد عقوبت و سختى آنچه مى بگنح وانهاديد براى خويشتن را- و زكاة مى بنداديد- «3»
36- حقا كه شما را ان «4» ماهها كه ببايد گذشت- تا سالى بود كه زكاة فريضه گردد- بنزديك خداى دوازده ماهست در نوشته نامه خداى- لوح
__________________________________________________
(1)- [ظ: هزينه ]
(2)- يا مؤمنان كه بسيارى اند از دانشمندان و ترسايان [دانشمندان جهودان و زاهدان ترسايان (نا)] كه بخورند خواستهاى مردمان ببيهوده و باز دارند از راه خداى مژده ده ايشان را بعذاب دردناك. (خ)
(3)- آن روز كبيايد بدان اندر دوزخ بتابد بدان پيشانى ايشان و پهلوهاشان و پشتهاشان.
اينست آنچه گنج نهاديد تنهاى شما را بچشيد آنچه مى گنج نهاديد. (خ)- آن روز كه بتاوند بران زر و سيم اندر آتش دوزخ، و داغ كنند بدان ... (نا)- آن روز كه بيفساندند در آتش دوزخ داغ كنند ... (صو)
(4)- «شماران» جمع «شمار» (؟)- شمار آن (؟)
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محفوظ، و گويند در قرآن- ازان روز كه بيافريد خداى آسمانها و زمين، ازان ماهها چهار شكهمند است حرام- با حرمت-: رجب، ذو القعده، و ذو الحجّه و محرّم- آن است شمار راست و درست، پس نگريد ستم بى دادى مكنيد درين ماهها خاص درين چهار ماه بر تنهاى شما،- بآزردن خداى را و مسلمانان را- و كارزار مى كنيد وا آن همبازگويان بجمله، هم خند ساخته با يك ديگر- چنانك كارزار مى كنند وا شما بجمله،- هم خند ساخته با يك ديگر- و مى دانيد كه حقا كخدايست بيارى و نصرت وا پرهيزكاران ز كفر و نافرمان شدن بخداى «1»
37- حقّا واپس او كندن حرامى محرّم وا صفر- كه در محرّم جنگ و غارت كنند و ماه صفر آن حرام دارند- افزودنى است در شريعت كافرى- كه از پيش نبودى-، و بى راه مى كنند بدان آن كسها كه به نه گرويدند بخداى و محمّد، حلال و گشاده مى دارند محرّم را- بسالى حرب و غارت كنند-، و حرام و بسته و ناروا دارند آن محرّم را سالى ديگر- حرب و غارت نكنند-، تا راست و برابر و ساخته داشته باشند شمار آنچه حرام كردست حرب و غارت را خداى عزّ و جلّ، پس حلال مى دارند غارت و حرب كردن در شمار آنچه آن ماه كه حرام كردست آن را خداى.
آراسته كرده اند ايشان را بدى كارهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ راه
__________________________________________________
(1)- كه شمار ماهها نزديك خدايست دوازده ماه اندر كتاب خداى و آن روز بيافريد آسمانها و زمينها [ (زمين را. صو. نا)] از آنست چهار ماه حرام، آنست دين راست [اينست شمارى راست. (صو)] ستم مكنيد اندرين ماهها بتنهاى شما. كارزار كنيد با كافران همه چنان كه كارزار كنند با شما همه، و بدانيد كه خداى با پرهيزكاران است. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 612
ننمايد بحق و حجّت گروه ناگرويدگان را «1»
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38- اى آن كسها كه بگرويدند چه بودست و چه عذر و بهانه است شما را كه چون گويند شما را: بيرون آييد با پيغمبر عليهم «2» بجهاد كردن در راه دين و طاعت خداى خويشتن گران كنيد تن خويش را بسوى آن زمين مدينه بنشستن در آنجا ببهانه آوردن؟- اى بسند داديد بزندگانى اى براحت و لذّت اين جهانى از لذة و راحت آن جهانى،- اين ور آن برگزيديد؟- پس نيست برخوردنى و سودمندى زندگانى اين جهان نزديكترين در سودمندى آن جهانى مگر اندك مايه اى «3»
39- و اگر بيرون نياييد بغزو تبوك با محمّد عليه السّلم شكنجه اى كند شما را شكنجه اى درين جهان دردناك، و بدل گيرد بجاى شما گروهى را جدا از شما، و هيچ گزند و زيان نكنيد چيزى از ملك او، و خدايست بر هر چيزى از عذاب و بدل كردن تواناى
40- و اگر يارى نكنيد پيغمبر را بدرستى كه يارى كند او را خداى عزّ و جلّ آن وقت كه بيرون خواستيد كرد آن كسها كه كافر شدند و شما يارى نكرديد، يارى كرد خداى آن دو تن- پيغامبر و بو بكر، آن وقت كه ايشان هر دو بگريخته بودند- در ان غار كوه بودند، كه مى گفت پيغمبر

__________________________________________________
(1)- كه باز افكندن ماه رجب [كه افكندن ماه حرام بديگر ماه. (نا)- سپس بردن حج را (صو)- ترجمه: انما النسي ء] زيادتى است اندر كافرى، بى راه كند بدان كافران را، كه حلال دارند آن را سالى، و مى حرام دارند آن را سالى [تا موافق آرند (صو)] شمار آنچه حرام كرد خداى كه حلال گيرند آنچه حرام كرد خداى. بياراسته آمد ايشان را بدى كردارشان، خداى نه راه نمايد گروه كافران. (خ)
(2)- همچنين است در متن
(3)- يا مؤمنان چه بود شما را چون گويند شما را: بيرون رويد از بهر خداى گران بباشيد [بكژبيد. صو] سوى زمين؟ ببسنديد بزندگانى اين جهان از آن جهان؟ نيست برخوردارى اين جهان اندران جهان مگر اندكى. (خ)
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مر يار خويش را، بو بكر را: هيچ اندوه مدار حقّا كه خدايست و اما- بحفظ و نصرت-. پس زود فرو فرستيد خداى دل آرامش از نزديك خويش بر پيغمبر، و يارى كرد او را بلشكرها از فريشتگان نديديد شما آن لشكرها را، و كرد سخن انكسها كه بنه گرويدند فرومايه ترين، و سخن خداى آنست برترين، و خدايست بى همتاى، عزيز كننده مؤمنان درستكار «1»
41- بيرون رويد بحرب تبوك سبك بارانى- معنى برناان و درويشان-، و گران بارانى- معنى پيرانى و توانگرانى-، و واكوشيد بجنگ كردن دشمنان بخواستهاى شما و بتنهاى شما در راه دين و طاعت خداى، آنتان- اى مؤمنان- بهتر شما را از نشستن در خانه اگر شما مى دانيد «2»
42- اگر بودى كالارى «3» غنيمتى نزديك و براه شدنى آسان حقا كه پسر وى كردندى منافقان ترا،- بغزو آمدن با تو بيامدندى،- و ليك دور امد بر دل ايشان آن راه، و زودا كه سوگند خوردن گيرند بخداى كه اگر توانستيمى و برگ و ساز داشتيمى حقّا كه بيرون آمديمى- بغزو تبوك- با شما، هلاك مى كنند تنهاى ايشان و خداى مى داند كه ايشانند
__________________________________________________
(1)- [اگر نه يارى ] كنيد او را كه يارى كرد او را خداى، كه بيرون كردند او را كافران، دوم دوم [دو بدو (نا)] كه ايشان بودند اندر غار كه گفت يار او را: تيمار مدار كه خداى با ماست بفرستاد خداى آرامش بر او و نيرومند كرد او را بسپاهى [بسپاههاى (نا. صو)] كه نديدى آن را، كرد سخن كافران فروتر و سخن خدايست آن برتر، خدايست بى همتا و با حكمت. (خ) [.....]
(2)- بيرون رويد جوانان پيران [بيرون رويد سبكباران و گران باران (صو. نا)] و كارزار كنيد بخواستهاى شما و تنهاى شمااند راه خداى آن، آنست بهتر شما را اگر هستيد كه دانيد. (خ)
(3)- ظاهرا: كالاى.
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بى شك دروغ زنان «1»
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43- اندر گذشت گناه ترا خداى از تو يا محمّد اين زلّت كه كردى خود. چرا دستورى دادى بنشستن از غزو ايشان را، تا پديد آمدى ترا انكسها كراست گفتند- در آن عذر كه مى آوردند-، و بدانستى اى ان دروغ زنان را؟ «2»
44- دستورى نخواهند بوا ايستيدن از تو آن كسها كه گرويده مى باشند- بصدق و اخلاص- بخداى [و] بدان روز واپسين- برخاستن از گور-، كه با كوشند بخواستهاى ايشان و بر تنهاى ايشان و خدايست داناى بپرهيزكاران از كفر و شرك «3»
45- حقا كه دستورى كه خواهد وا ايستيدن را با تو آن كسها خواهند كه مى نگروند از صدق و اخلاص بخداى و بروز واپسين، و بگمان شدست در حق دلهاى ايشان، پس ايشان در شك و گمانمندى ايشان مى گرديدند كور و متحيّر «4»
__________________________________________________
(1)- اگر بودى سفرى نزديك و راهى ميانحى [اگر باشدى راهى نزديك و سفرى ميانه. (نا)- اگر بودى چيز اين جهان نزديك و سفرى ميانه (صو)] متابعت كردندى ترا و لكن دشخوار ببود [دور و دراز آمد (صو)- دور گشت (نا)]- بر ايشان راه [رنج و دشخوارى. (نا)- سختى و راه دراز (صو)- ترجمه «شقة»]، سوگند خورند بخداى اگر توانستيمى بيرون آمديمى [اگر توانيمى بيرون آئيم (نا)] با شما، مى هلاك كنند تنهاشان را خداى داند ايشان دروغ زنان. (خ).
(2)- اندر گذاشت خداى از تو چرا نه دستورى دادى [چرا دستورى دادى (نا)] ايشان را تا پيدا آمدى ترا آن كسها [كه ] راست گفتند كه [دانستى ] دروغ زنان را. (خ)
(3)- دستور نخواهند از تو آن كسها كه بگرويدند بخداى و بروز رستخيز كه كارزار كنند بخواستهاشان و تنهاشان. خداى داناست بپرهيزكاران. (خ)
(4)- كمى دستور خواهند از تو آن كسها كه نگروند بخداى و روز رستخيز و بشك ببود [و گمان مند گشت (صو)- و بشك افتادست (نا)] دلهاشان، ايشان اند اندر گمان ايشان مى گردند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 615
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46- و اگر مى خواستندى بيرون آمدن با تو، حقّا كه بساختندى آن سفر را برگى وليك مى نوايست خداى از جا برخاستن ايشان پس گران تن كرد ايشان را و گفتند: بنشينيد بخانه وا آن در خانه بنشستگان «1»
47- اگر بيرون آمدندى در لشكر شما بنيفزودندى شما را مگر تباهى اى، و حقّا كه اشتران مى دوانيدندى ميان شما مى جستندى بر شما شغب و عيب شما، و در ميان شما است جاسوسانى براى ايشان- تا خبر وا برد با نزديك آن منافقان،- و خدايست داناى بتمامى بدان ستم كاران «2»
48- و حقّا كه مى جستند آن آزمون را- شغب و فتنه را- از پيش،- غزو تبوك- و از هر گونه «3» براى هلاك كارها، تا پديد آمد آن درست، و آشكارا شد فرمان خداى، و ايشانند منافقان «4»
49- و از ايشان كس است كه مى گويد دستورى ده مرا و به فتنه مه و افكن. بدان كه در خود آزمون كفر افتيده اند، و حقّا كه دوزخست بى شك آن نابگرويدگان «5»
__________________________________________________
(1)- اگر خواستندى بيرون شدن بساختندى او را ساختنى، و لكن نخواست خداى برانگيختن ايشان [و بيك نپسنديد خداى جنبيدن و برخاستن ايشان. (صو)- و لكن دشمن داشت خداى ... (نا)]، گران كرد ايشان را، گفت: بنشينيد با نشينندگان. (خ)
(2)- اگر بيرون شدندى اندر شما نفزودى شما را مگر تباهى تا بنهند ميان شما [و اشتر تاختندى ميان شما. (صو)- كه چيزها نهند از حديثان ميان شما (نا)]، مى جويند شما را آزمايش و اندر ميان شمااند جاسوسان ايشان را، خداست دانا بستمكاران. (خ)
(3)- ترجمه «قلبوا»، شايد «واژگونه».
(4)- كه بجستند آزمايشى از پيش و بگردانيدند ترا [و زير و زبر كردند (صو)] كارها تا آمد حق و پيدا آمد فرمان خداى و ايشان نخواهند. (خ)- ... و ايشان دشخوار دارندگانند. (نا)
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5)- وزيشان اند آنكه گويد دستورى ده مرا و فتنه مكن مرا، بدانكه اندر فتنه اوفتيدند كه دوزخ اندر گرفتست بكافرى. (خ)- و ازيشان هست آنكه گويد دستورى ده مرا، و مه فتنه كن مرا، بدانيد اندر فتنه افتادند و كه دوزخ اندر گيرنده است بكافران. (نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 616
50- اگر رسد بتو يا محمّد نيكوى اندوهگن كند ايشان را، و اگر رسد بتو مصيبتى- هزيمت و كشتن- گويند بدرستى فا گرفته بوديم از جهاد از پيش و برگشتند ايشان شادى كنان «1»
51- بگو كه: نه رسد ما را مگر آنچه نبشت خداى عزّ و جلّ ما را و اوست خداوند ما، و بر خداى عزّ و جلّ توكّل كنند گرويدگان
52- بگو: چشم داريد بما مگر يكى از دو نيكوى؟ و ما چشم داريم بشما كه برساند بشما خداى عزّ و جلّ عذابى از نزديك او يا بدست هاى ما، چشم داريد كه ما با شماييم چشم داران
53- بگو: هزينه كنيد بخوش كامى يا بدشخوارى «2» كه نه پذيرفته شود از شما، كه شما هستيد گروهى تباه كاران
54- و نه منع كردشان كه بپذيرد از ايشان نفقتهاى ايشان مگر كه ايشان كافر شدند بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و نه آيند بنماز مگر ايشان كه كاهلان اند «3» و نه نفقه كنند مكر ايشان دشخوارداركان
55- مه شگفت دارد ترا «4» خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان، حقّا كه خواهد خداى كه عذاب كند ايشان را اندر زندگانى اين جهان و رنجه دارد تنهاى ايشان را و ايشان كافران اند
56- و سوگند مى ياد كنند بخداى كه ايشان از شمااند و نيستند ايشان از شما، و لكن ايشان گروهى اند كه تفريق مى كنند «5»
__________________________________________________
(1)- اگر برسد ترا نيكوى اندوهگن كندشان، و اگر برسد ترا اندوهى گويند كه بگرفتيم كار ما از پيش و برگرديدند و ايشان شادان. (خ)
(2)- خوش كام و ناكام (خ)- بكام يا بناكام. (صو)- خوش كام يا بدشخوارى. (نا)
(
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3)- و نه بازداشت ايشان را كه پذيرفته آيد زيشان نفقات ايشان يابى ايشان را كافر شدند بخداى و پيغامبر او و نه آيند بنماز يابى ايشانند كاهلان. (خ) [.....]
(4)- تا خوش نيايد ترا. (خ)
(5)- كه همى ترسند. (خ. نا. صو)- ترجمه «يفرقون»
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 617
57- اگر يابند پناهى يا غارتهايى «1» يا جاى اندر شدن برگردند از وى سوى وى و ايشان شتابنده «2»
58- و ايشان آنك عيب كنند ترا اندر صدقه ها، اگر داده شود ازان راضى شوند، و اگر نه داده شودشان آن گه ايشان خشم گيرند «3»
59- و اگر ايشان خشنود شوند بدانچه داد ايشان را خداى عزّ و جل و پيغامبر او، و گفتند: بسنده است ما را خداى، و بدهد ما را خداى از فضل او و پيغامبر او، و ما سوى خداى رغبت كنانيم «4»
60- كه صدقه ها درويشانراست و مسكين نان را «5»، و كنندگان را بران، و دوست داران دلهاى ايشان، و اندر گردنان، و وام داران، و اندر راه خداى، و راه روندگان فريضه از خداى، و خداى داناست و با حكمت «6»
61- و از ايشان آن كسها كه رنج نمايد پيغامبر را و گويند: او گوشست «7». بگو: گوش بهتر شما را، مى گرود بخداى و مى گرود مؤمنان را «8» و رحمتى آن كسها را كه بگروند از شما و انكسها را كه رنج نمودند پيغامبر خداى را ايشانراست عذابى دردناك
__________________________________________________
(1)- نهان گاهى. (صو)- يا غارها. (خ) يا جايگاهى كه اندر آن شوند. (نا) ترجمه:
«مغارات»
(2)- و ايشان همى شتابند. (صو)- و ايشان همى سركشند. (خ) ترجمه:
«يجمحون»
(3)- وزيشانند آنكه طعنه كنند ترا اندر صدقه ها، اگر داده آيند از آن خشنود باشند اگر نه داده آيند از آن آن گاه ايشان مى خشم خورند. (خ)
(4)- اميدواران. (خ)
(5)- ظاهرا: مسكينان.
(
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6)- كه صدقه ها درويشانراست و بيچارگان را و كاركنان را بران، و آنكه نو اندر آمده باشد بمسلمانى و اندر بردگان، و وام داران، و از بهر خداى، و راه گذريان، واجبست از خداى، كه خداى داناست و با حكمت. (خ)
(7)- وزيشانند آن كسها كه رنج نمايند پيغامبر را و گويند آنست گوشى. (خ).
(8)- و گويند وى سخن شنواست، بگو شنونده نيكى است مر شما را، بگرود بخداى و استوار دارد مر گرويدگان را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 618
62- سوگند مى خورند بخداى شما را كه خشنود كند شما را، و خداى و پيغامبر او سزاوارتر كه خشنود كنند او را، اگر هستند گرويدگان
63- نه دانند كه هر كى مخالفت كند با خداى و پيغامبر او كه او راست آتش دوزخ هميشه اندران؟ اينت رسوايى «1» بزرگ
64- حذر كنند منافقان كه فرو فرستى «2» بر ايشان سورتى، آگاه كنى شان بدانچه اندر دلهاشان است. بگو: افسوس كنند كه خداى بيرون آرنده است آنچه مى حذر كنيد
65- و اگر بپرسى ايشان را گويند كه: بوديم نادانان و بازى ميكرديم. «3» بگوى: اى بخداى و آيتهاى او و پيغامبر او بوديد و مى افسوس كرديد؟
66- مه عذر آوريد بدرستى كه كافر شديد پس ايمان شما، اگر عفو كنند از گروهى از شما، عذاب كنيم «4» گروهى را بدان كه ايشان بودند گناه كاران
67- مردان منافقان و زنان منافقان برخى از ايشان از برخى، مى فرمايند بزشتى و مى باز دارند از نيكوى، و مى گيرند دستهاى ايشان «5»، فراموش كردند خداى را فراموش كردشان «6»، كه منافقان
__________________________________________________
(1)- خوارى. (خ)
(2)- فرو آيد. (خ)- فرو فرستاده آيد. (صو)
(3)- گفت و گوى كرديم و بازى كرديم. (خ)- اندر حديث در رفتيم و بازى همى كرديم. (نا)- همى سخن نابكار همى گفتيم و بازى همى كرديم. (صو)- ترجمه: نخوض و نلعب»
(4)- عذر مداريد كه كافر ببوديد از پس ايمان شما، اگر اندر گذارد از گروهى از شما عذاب كند. (خ) [.....]
(
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5)- و مى بازدارند دستهاى ايشان. (خ)- و همى فرو گيرند دستهاى خويش را يعنى بخيلى همى كنند. (صو)
(6)- دست باز داشتند از كار خداى ايزد عز و جل دست بداشت ايشان را. (نا)- از ياد بماندند خداى را بماند ايشان را.
(صو)- ترجمه: نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 619
ايشانند تباه كاران
68- وعده كرد خداى عزّ و جلّ منافقان را و زنان منافقه را و كافران را آتش دوزخ هميشه اندران جا، آن بسنده است ايشان را، و لعنت كردشان «1» خداى، و ايشانراست عذابى هميشه
69- چنان آن كسها كه از پيش شما بودند سخت تر از شما بنيرو، و بيشتر بخواسته و فرزندان برخوردارى گرفتند ببهره ايشان از آخرت اندر دنيا، و برخوردارى گرفتيد ببهره شما چنان كه برخوردارى كرد آن كسها كه از پيش شما ببهره ايشان، و اندر افتديد چنان كه اندر افتيدند، ايشان اند كه باطل شد»
كردارهاى ايشان اندر اين جهان و آن جهان، و ايشانند ايشان زيان كاران
70- نه آمد بديشان خبر «3» آن كسها كه از پيش ايشان: گروه نوح و عاد و ثمود و گروه ابراهيم و خداوندان مدين و شارستانهاى قوم لوط «4»، بيامد بديشان پيغامبر ايشان بپيداييها «5»، نه بود خداى ستم كننده ايشان را و لكن بودند تنهاى ايشان را مى ستم كردند
71- و مؤمنان و زنان مؤمنه برخى ايشان دوستان برخى، مى فرمايند
__________________________________________________
(1)- نفرين كردشان. (خ. نا)
(2)- ... برخوردارى گرفتند ببرخ ايشان، برخوردارى گرفتيد ببرخ شما، چنان كه برخوردارى گرفت آن كسها از پيش شما ببرخ ايشان، و اندر شديد بحديث چنان كه اندر شدند. ايشانند كه تباه شد. (خ)- برخوردارى گرفتند بنصيب ايشان، و برخوردارى گرفتيد شما بنصيب شما، چنان كه برخوردارى گرفتند آن كسها كز پيش شما بودند بنصيب ايشان و اندر شديد اندر گفت و گوى چنان كسها كه اندر شدند ايشان اند كه بباد شد. (نا)
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3)- آگاهى. (صو)- خبر و آگاهى. (نا)- خبرها. (خ)
(4)- گروه نوح و قوم هود و صالح و قوم ابرهيم و قوم شعيب و قوم لوط. (خ)- قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم ابرهيم، و خداوندان شهر مدين يعنى قوم شعيب و شارستانهاى قوم لوط. (نا)
(5)- بحجتها.
(خ. نا. صو).
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 620
بنيكوى، و مى باز دارند از زشتى، و بر پاى مى دارند نماز، و مى دهند زكات، و فرمان مى كنند خداى را و پيغامبر او را، ايشانند كه ببخشايد ايشان را خداى، كه خداى بى همتاست و با حكمت
72- و وعده كرد خداى عزّ و جلّ گرويدگان را و زنان گرويده را بهشتها كه مى برود از زير آن جويها، هميشه اندران، و جايهاى پاكيزه اندر بهشت عدن «1»، و خشنودى از خداى بزرگ تر، آنست آن رستگارى بزرگ
73- اى پيغامبر جهاد كن «2» با كافران و منافقان و درشتى كن بر ايشان، و جايگاه ايشان دوزخ است و بدست آن جايگاه
74- سوگند همى خورند بخداى كه نه گفتند و بدرستى كه گفتند سخن كافرى، و كافر شدند پس اسلام ايشان، و آرزو كردند «3» بدانچه نه يابند و نه [كينه كشند] «4» مگر كه بى نياز كندشان خداى و پيغامبر او از فضل او و اگر توبت كنند بود بهتر ايشان را، و اگر برگردند عذاب كند ايشان را خداى عزّ و جلّ عذابى دردناك اندرين جهان و آن جهان، و نيست ايشان را اندر زمين هيچ دوستى و نه يارى دهى
75- از ايشان آنك عهد كرد با خداى اگر دهد ما را از فضل «5» او، صدقه دهيم و باشيم از نيكان
76- و چون [بداد] «6» ايشان را از فضل او بخيلى «7» كردند بدان،
__________________________________________________
(1)- ميانگين. (خ)- ميانه بهشت. (نا)- درنگى (صو)- ترجمه: «عدن»
(2)- كارزار كن. (صو. خ. نا)
(3)- آهنگ كردند. (صو)- و انديشه كردند. (خ.
نا)
(4) (خ)- كينه كشيدند. (نا)- در متن «و ما نقموا» ترجمه نشده است.
(5)- پيمان كرد با خداى اگر ما را بدهد از افزونى خويش. (صو)
(6) (خ)
(
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7)- زفتى (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 621
و برگرديدند و ايشان روى گردانيدگان اند «1»
77- اندر رسد بديشان نفاقى «2» اندر دلهاى ايشان سوى روزى كه اندر يابند او را «3» بدانچه خلاف كردند خداى را آنچه وعده كردند با او، بدانچه بودند مى دروغ گفتند
78- نه دانند كه خداى داند پنهانى ايشان و آشكاراى «4» ايشان، و حقّا كه خداى عزّ و جلّ داننده غيبها است؟ «5»
79- انكسها كه عيب مى كنند بطوع كنان بصدقه از گرويدگان اندر صدقه «6»، و انكسها كه نه يابند مگر طاقت ايشان، كه مى فسوس كنند «7» از ايشان، فسوس كند خداى از ايشان، و ايشانراست عذابى دردناك
80- آمرزش خواه ايشان را يا مه آمرزش خواه ايشان را، و اگر آمرزش خواهى ايشان را هفتاد بار، نيامرزد خداى ايشان را، آنست كه ايشان كافر شدند بخداى و پيغامبر او، و خداى عزّ و جلّ راه ننمايد گروه تباه كاران را
81- شاد شدند بازماندگان بنشستن گاه ايشان خلاف پيغامبر
__________________________________________________
(1)- و ايشان اند روى برگردندگان. (خ)
(2)- از پس ايشان بيامد بديشان نفاقى. (نا)- بميراث ماند ايشان را منافقى. (خ)
(3)- تا آن روز كه بدو رسند.
(نا)- تا روز رستخيز. (خ)
(4)- رازشان. (صو. نا)- و آشكار ايشان. (خ)
(5)- داناست بنهانيها. (خ)
(6)- آن كسها كه طعن كنند اندر غازيان از مؤمنان اندر صدقه ها. (نا)- آن كسها كه طعنه كنند غازيان را از مؤمنان اندر صدقه ها. (خ)- آن كسها كه همى عيب كنند افزونى دهندگان را از گرويدگان اندر صدقه ها. (صو)
(7)- مگر بطاقت ايشان افسوس كنند. (خ)- مگر آنچه كوشش ايشان باشد مى فسوس كنند. (نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 622
خداى «1»، و دشخوار داشتند كه جهاد «2» كنند بخواستهاى ايشان و بتنهاى ايشان اندر راه خداى، و گفتند كه: مه بيرون شويد اندر گرمى.
بگو: آتش دوزخ سخت تر گرما اگر هستند و مى اندر يابند «3»
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82- بگو: بخنديد اندكى و بگرييد بسيار، پاداشى بدانچه بودند و مى ساختند «4»
83- و اگر باز گرداند ترا خداى سوى گروهى از ايشان دستورى خواهند «5» بيرون شدن را، بگو كه: مه بيرون شويد با من هرگز، و مه كارزار كنيد با من با دشمن، كه شما هم داستان شديد بنشستن نخست بار، بنشينيد با خلاف كردگان «6»
84- و مه نماز كن بر يكى از ايشان كه بميرد هرگز، و مه ايست بر گور او، كه ايشان كافر شدند بخداى و پيغامبر او، و بمردند و ايشان تباه كاران بودند
85- و مه شگفت كند «7» ترا خواستهاى ايشان و فرزندان ايشان، كه همى خواهد خداى كه عذاب كند ايشان را بدان اندر اين جهان، و هلاك شود تنهاى ايشان و ايشان كافران اند
86- و چون فرو فرستاده بود سورتى كه بگرويد بخداى و جهاد كنيد با پيغامبر او، دستورى خواستند از تو خداوندان فضل «8» از
__________________________________________________
(1)- بنشستن ايشان را خلاف كردن پيغامبر خداى. (خ)- بنشستن ايشان خلاف پيغامبر خداى. (نا)
(2)- كارزار. (صو)- غزو. (خ)
(3)- سختر بگرمى اگر باشند كه اندر يابند. (خ)
(4)- تا بخنديد اندكى و بگرييد بسيارى پاداش بدانچه بودند كنند. (خ)
(5)- دستورى خواهند از تو. (خ. نا)
(6)- با پس ماندگان. (نا)- بازماندگان. (خ)
(7)- و خوش نيايد. (خ. نا) [.....]
(8)- خداوند خواسته. (صو. نا)- خداوندان فضل. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 623
ايشان، و گفتند: بگذار ما را [كه باشيم با] نشستگان «1»
87- راضى شدند بدان كه باشند با خلاف كردگان «2»، و مهر كرده شد بر دلهاى ايشان و ايشان نه اندر يابند
88- لكن پيغامبر و آن كسها كه بگرويدند با او جهاد «3» كردند بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان، و ايشانند كه ايشانراست نيكيها و ايشانند ايشان رستكاران
89- و ساخت خداى عزّ و جلّ ايشان را بهشتها كه مى رود از زير آن جويها جاودانه اندر آنجا، آنست رستگارى بزرگ
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90- و آمدند عذرخواهان از جمله عرب «4» تا دستورى داده شود ايشان را، و بنشستند آن كسها كه بدروغ داشتند خداى را و پيغامبر او را، و برسد «5» آن كسها را كه كافر شدند از ايشان عذابى دردناك
91- نيست بر ضعيفان و نه بر بيماران و نه بر آن كسها كه نه يابند آنچه مى هزينه كنند تنگى، چون نصيحت كنند «6» خداى را و پيغامبر او را، نيست بر نيكوكاران هيچ راهى. و خداى عزّ و جلّ آمرزكار و بخشاينده است
92- و نه بر آن كسها كه چون بيايند بتو تا ببرى ايشان را گفتى: نه يابم آنچه ببرم شما را بر او، برگشتند و چشمهاى ايشان پر از آب
__________________________________________________
(1)- و گفتند دست بدار ما را كه باشيم با نشينندگان. (خ)
(2)- بپسنديدند كه باشند با باز ماندگان. (خ)- همداستان اند بدانكه باشند با بازماندگان از پس. (نا)
(3)- كارزار. (خ. صو. نا)
(4)- عذر آرندگان از عرابيان. (خ)- عذر خواهندگان از اعراب. (نا)
(5)- زود باشد كه برسد. (صو)- زود برسد. (نا)
(6)- نيك خواهى كردند. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 624
چشم تيمارى «1» كه نه مى يابند آنچه مى هزينه كنند
93- كه راه «2» بر آن كسها [ست ] كه مى دستورى خواهند از تو و ايشان توانگران اند، راضى شدند بدان كه باشند با خلاف كردگان، «3» و مهر كرد خداى بر دلهاى ايشان و ايشان نه دانند
94- عذر مى آرند سوى شما كه چون باز آييد سوى ايشان، بگو:
مه عذر آوريد نه بگرويم بشما «4»، بدرستى كه خبر كرد «5» ما را خداى از خبرهاى شما، و ببيند خداى كردار شما و پيغامبر او «6»، پس باز برند سوى داننده پنهان و آشكارا «7»، آگاه كند شما را بدانچه هستيد و مى كنيد
95- سوگند مى خورند بخداى شما كه چون بازگرديد سوى ايشان برگردانيد روى از ايشان. برگرديد از ايشان «8» كه ايشان پليداند و جايگاه ايشان دوزخ است پاداشى بدانچه بودند و مى ساختند «9»
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96- سوگند مى خورند شما را كه خشنود شويد از ايشان، اگر خشنود شويد از ايشان كه خداى نه راضى شود «10» از گروه تباه كاران
97- اعرابيان «11» سخت كافرى اند و منافقى «12» و سزاوارتر كه نه
__________________________________________________
(1)- كه چون آمدند بتو تا برگيرى ايشان را گفتى: مى نيابم بدانچه برگيرم شما را بران، برگرديدند و چشماشان مى دويد از آب اندوهى. (خ) ... و چشمهاشان مى ريزد از آب چشم تيمار آن. (نا)
(2)- راه و بهانه. (صو)
(3)- سپس ماندگان يعنى زنان از پس ماندگان. (نا)- بازماندگان. (خ)- ترجمه: «خوالف»
(4)- نه استوار كنيم شما را. (نا)
(5)- آگاه كرد. (خ)
(6)- پيغامبر او نيز. (صو)
(7)- داناى پيدا و ناپديد. (صو) [.....]
(8)- تا روى بگردانيد زيشان، روى بگردانيد زيشان. (خ. صو)
(9)- مى بودند مى كردند. (خ)
(10)- نه خشنود شود. (نا.
صو)- نپسندد. (خ)
(11)- عرابيان باديه. (نا)
(12)- عرابيان سخت ترند بكافرى و منافقى. (خ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 625
دانند حدهاى آنچه فرو فرستاد خداى بر پيغامبر او، و خداى عزّ و جلّ داناست و درست گفتار
98- و از عرب آنك گيرد آنچه هزينه كند با وامى، و چشم دارد بشما گشتن بر ايشان گشتن بد «1»، و خداى عزّ و جلّ شنواست و دانا
99- و از عرب آنك بگرود بخداى و بروز باز پسين و گيرد آنچه هزينه كند نزديكيها نزديك خداى و دعاهاى پيغامبر «2»، بدانند كه هست نزديكى ايشان را، اندر آردشان خداى اندر رحمت خويش، حقّا كه خداى عزّ و جلّ آمرزكار است و مهربان
100- و پيشينگان نخستينان از مهاجران و انصاريان «3»، و آن كسها كه متابعت كردند ايشان را بنيكواى، خشنود شد خداى از ايشان، و خشنود شدند از او، و ساخت ايشان را بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، جاودانه باشند اندرنجا هميشه، آنست زيستن «4» بزرگ
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101- وز آنك گرد شما را از عرب منافقان «5» و از گروه مدينه كه مى روند بر منافقى «6» نه دانى ايشان را، ما دانيم ايشان را، عذاب
__________________________________________________
(1)- تاوانى، و چشم همى دارد شما محنتها و هلاكها بريشان باشد محنت و هلاكت بدى. (نا)- با وامى و چشم دارند بشما گردشى بر ايشانست گردش بدى. (خ)
(2)- درودهاى پيغامبر. (نا)- درودادن پيغامبر. (خ)
(3)- و پيشى كنان از نخستينان از هجرت كنان وز انصاريان. (خ)- پيشى گرفتگان از مسلمانان پيشينيان از مكيان و از مدينان. (صو)- و آن كسها كه پيشى كردند اندر اسلام كه نخست ايمان آوردند ازيشان كه هجرت كردند و پيغامبر را يارى كردند. (نا)
(4)- رستگارى. (خ) در متن ظاهرا «رستن» بايد باشد.
(5)- و آن كسها كه گرد بر گرد شمااند از عرابيان دو شركانند (؟) (صو)- وز آنكه گرد شمااند از عرابيان منافقانند. (خ)، و نيز رجوع شود بآيه 120 همين سوره در معنى: «حول»
(6)- و از اهل مدينه چيره شدند بر منافقى. (نا)- وز مردمان مدينه هميشه بر منافقى اند.
(خ)- و از مردمان مدينه استاده اند بر منافقى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 626
كنيمشان دوباره پس باز گردانندشان سوى عذابى بزرگ
102- و ديگرانى معترف گشتند بگناهان ايشان «1» بياميختند كردارى نيك و ديگران كردار بد مگر «2» خداى عزّ و جلّ توبه دهد بر ايشان، حقّا كه خداى آمرزگارست و مهربان
103- بستان «3» از خواستها [ى ] ايشان صدقه اى كه پاك كنى ايشان را و پاكيزه كنى ايشان را بدان، و دعا كن بر ايشان كه دعاهاى تو آرامش است ايشان را، و خداى عزّ و جلّ شنوا و دانا است
104- نه دانند كه خداى عزّ و جلّ اوست كه پذيرد توبه از بندگان خويش، و بستاند صدقه ها، و حقّا كه خداى عزّ و جلّ اوست توبه دهنده و مهربان؟
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105- و بگو كه آنچه كنيد بيند «4» خداى كردار شما و پيغامبر او و گرويدگان «5»، و باز برندتان سوى داننده پنهانى و آشكارا و آگاه كند شما را بدانچه هستيد و مى كنيد
106- و ديگرانى اميدداران «6» فرمان خداى را يا عذاب كند ايشان را يا توبه دهد بر ايشان، و خداى عزّ و جلّ داناست و درست كار «7»
107- وانكسها كه گرفتند مسجدى [زيان كارى را] «8» و كافرى را
__________________________________________________
(1)- ديگران اند كه اقرار كردند بگناه ايشان. (خ)
(2)- و آخر بد، شايد. (خ)- و ديگر زشت تا باشد. (نا)
(3)- بگير. (خ) [.....]
(4)- بگو كار كنيد بنمايدتان.
(خ)- و بگوى بكنيد كردار و همى بيند. (نا)- و بگوى كار كنيد كه هر آينه بينند. (خ)
(5)- و پيغامبر او مى بيند و مؤمنان همى بينند. (نا)- و رسول وى نيز و گرويدگان نيز. (صو)
(6)- ديگران اند اميد دارند. (نا)- و ديگران كه دست بازداشته آمده اند. (نا)- و ديگران اند باز پس داشتگان. (صو)
(7)- خدايست دانا و با حكمت. (خ)
(8) (صو)- زيانى را. (خ)- مضرت نمودن را. (نا)- در متن كلمه «ضرارا» ترجمه نشده است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 627
و فرقت «1» را ميان گرويدگان و راه گرفتن را «2» آن را كه حرب كند با خداى و پيغامبر او از پيش، و سوگند خورند كه نه خواستيم مگر نيكويى، و خداى گواهست كه ايشان دروغ گويان اند
108- كه نه باز ايستى اندران هرگز «3»، كه مسجدى كه بنا كرده باشند «4» بر پرهيزكارى از نخست روز بحق تر و سزاوارتر كه بيستى اندران كه اندران مردانى اند كه دوست دارند كه پاكيزگى كنند، و خداى عزّ و جلّ دوست دارد پاكيزگان را
109- آنك بنا او كند و باشد بنياد آن بر پرهيزكارى از خداى و خشنودى بهتر يا آنك او كنده بود بنياد آن [بر كناره رود] افتاده و افتاده «5» بدان اندر آتش دوزخ؟ و خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه ستم كاران را
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110- هميشه بنياد ايشان آنك بنا كردند گمانى اندر دلهاى ايشان، مگر كه بريده شود «6» دلهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ داناست و درست گفتار
111- كه خداى عزّ و جلّ بخريد از گرويدگان تنهاى ايشان و خواستهاى ايشان، بدانك ايشانراست بهشت، و كارزار مى كنند اندر
__________________________________________________
(1)- پراكنده را. (صو)- جدا كردن. (نا. خ)
(2)- راه بانى را. (خ)- چشم داشتن را. (نا. صو)- ترجمه «ارصاد».
(3)- مه ايست اندران هرگز. (خ)- ميست اندر انجا هرگز يعنى نماز مكن. (صو)
(4)- مه ايست اندران هگرز، مزكتى كه بنا افكندند آن را. (نا)
(5)- يا آنكه برآورد بناء او را بر كناره رود بگردنده تا بگردد. (خ)- يا آن كس كه برآورد بنيان خويش بر كناره كنده ژرف و اندر افتاد. (نا)- يا انكسى بنياد افكند برآورده خويشى را بركناره رودى زير فروخورده كه همى فرو افتد. (صو)- در متن «شفا جرف» ترجمه نشده.
(6)- گمانى است اندر دلهاشان مگر كه پاره گردد. (خ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 628
راه خداى عزّ و جلّ، مى كشند و مى كشندشان، و عده اى بر او بحق و راستى «1» اندر تورية و انجيل و قرآن و هر كى وفا كند بعهد او «2» از خداى، بشارت دهيد يك ديگر را ببيع شما آنكه بيعت كردند بدان، «3» انست آن رستگارى بزرگوار
112- توبت كنندگان و عابدان و پرستندگان و سپاس داران و روزه- داران و ركوع كنان و سجده كنان «4»، و فرمايندگان بنيكوى و باز- دارندگان از بدى و زشتى، و نگاه داران حدّهاى خداى را و بشارت ده گرويدگان را
113- و نه بود پيغامبرى را «5» و انكسها را كه بگرويدند كه آمرزش خواهند مشركان را و اگر باشند خويشان خويشان «6» از پس آن كه پيدا شد ايشان را، كه ايشان خداوندان دوزخ اند
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114- و نه بود آمرزش خواستن ابرهيم پدر خويش را مگر از وعده اى كه وعده كرد آن او را، چون پيدا شد او را كه او دشمن است خداى را بيزار شد ازو، كه ابرهيم اندوه گن گشت «7» و بردبار
115- و نه بود كه خداى گم كند گروهى را پس ازان كه راه نمود
__________________________________________________
(1)- بر او واجب. (خ. صو)
(2)- و هر كى وفا كند بپيمان او. (خ)- و كيست وفا كننده تر بعهد خويش. (نا)- و كيست تمام كننده مر پيمان خويش را. (صو).
(3)- شاد باشيد بخريد و فرخت شما آنكه خريد و فرخت كنيد بدان. (خ) [.....]
(4)- ركوع گيران و سجود گيران (نا)
(5)- نباشد پيغامبر را. (خ. نا)- نشايد پيغامبر را. (صو)- ترجمه «ما كان للنبى»، و متن نسخه است بقراءت ديگر: «ما كان لنبى»
(6)- خداوندان نزديكى. (خ)- خداوندان خويشى نزديك. (نا)- خويشاوند نزديك. (صو)- ترجمه «اولى قربى»، و در نسخه، متن «خويشان» باشتباه كاتب تكرار شده.
(7)- بيزارى كرد از وى كه ابرهيم زارى كننده بود.
(نا)- بيزارست از او كه ابراهيم آه كننده بود. (خ)- بيزارى بجست از وى كه ابرهيم زارى كننده بود. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 629
ايشان را تا پيدا كند ايشان را از آنچه مى پرهيزند، كه خداى عزّ و جلّ بهمه چيزى داناست
116- كه خداى است كه او راست پادشاهى آسمانها و زمين، و او زنده كند و او ميراند، و نيست شما را از فرود «1» خداى عزّ و جلّ هيچ دوستى و نه يارى دهى «2».
117- بدرستى كه توبه داد خداى بر پيغامبر و مهاجران و انصار آن كسها كه متابعت كرد [ند] او را اندر وقت تنگى «3» از پس آنكه خواست كه ميل كند «4» دلهاى گروهى از ايشان پس توبه داد بر ايشان، كه او بديشان مهربان و بخشاينده است
(1/641)



118- و بر سه تن آن كسها كه خلاف كردند «5» تا چون تنگ شد بر ايشان زمين بدانچه فراخ شد «6» و چون تنگ شد بر ايشان تنهاى ايشان و بى گمان بودند كه نيست رستنى از خداى مگر سوى او، پس توبه داد بر ايشان تا توبه كنند، كه خداى عزّ و جلّ اوست توبه دهنده بندگان و بخشاينده
119- اى آن كسها كه بگرويديد بترسيد از خداى عزّ و جلّ و باشيد با راست گويان
120- نه بود گروه مدينه را وانك گرداگرد ايشان از عرب كه باز گردند و خلاف كنند «7» از پيغامبر خداى و نه رغبت كنند بتنهاى
__________________________________________________
(1)- از بيرون. (خ. صو)
(2)- خداوندى و نه يارمندى. (خ)
(3)- سختى.
(نا. صو)- دشخوارى. (خ)
(4)- خواست گشتى. (صو)- خواست كه بگردد.
(نا. خ)- ترجمه: «ما كاد يزيغ»
(5)- باز پس ماندند. (نا)- باز ماندند. (خ)- سپس ماندند. (صو)
(6)- با فراخى وى. (صو)- بدان فراخى كه بود. (نا)- بدانچه فراخ ببود. (خ)
(7)- نباشد مردمان مدينه را وانك بگرد ايشان وز عرابيان اند كه باز ماندند. (خ) بر گرد ايشان اند از اعرابيان كه باز پس آيند. (نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 630
ايشان از تن او، آن بدان كه ايشان نه رسد «1» بديشان تشنگى و نه رنجى و نه گرسنگى اندر راه خداى عزّ و جلّ و نه سپرند [جاى سپردن كه بخشم آرد] «2» كافران، و نه بيابند از دشمنى يافتنى مگر نبشته شود ايشان را بدان كردارى نيكو، كه خداى عزّ و جلّ نه ضايع كند مزد نيكوكاران
121- و نه هزينه كنند هزينه اندك و نه بزرگ، و نه برند رودخانه اى «3» مگر نبشته شود ايشان را، تا پاداشت كند ايشان را خداى نيكوتر آنچه بودند و مى كردند
122- و نه بود گرويدگان را تا بيرون روند همه «4»، چرا نه رمند «5» از هر گروهى از ايشان گروهى تا اندر يابند «6» اندر دين و بيم كنند گروه ايشان را و راه چون باز آيند سوى ايشان مگر ايشان حذر كنند «7»
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123- اى آن كسها كه بگرويديد كارزار كنيد با آن كسها [كه بنزديك شمااند] «8» از كافران و بيابند اندر شما سختى، «9» و بدانيد كه خداى با پرهيزكاران [است ]
124- و چون نه فرود آيد سورتى، از ايشان آنك گويد: كيست
__________________________________________________
(1)- ... و نه ناخواها باشند ورا بتنهاى خويش از صحبت پيغمبر، اين بدانست كه ايشان اند كه نرسد. (صو)
(2) (نا)- و نه سپرند سپردنى كه بخشم آرد. (خ)- پاى ننهند بر جايى كه بخشم آرد و اندوهگين گرداند. (صو)- در متن: «موطئا يغيظ» ترجمه نشده است
(3)- دشتى. (نا)- واديى. (صو)- هزينه خرد و نه بزرگ و نه برند رود كده. (خ) [.....]
(4)- همگين. (نا)
(5)- چرا بيرون نروند. (صو)
(6)- تا نگرش كنند. (خ)
(7)- بپرهيزند. (خ. صو)
(8) (صو)- كه بنزديك شما آيد. (نا)- در نسخه متن و نسخه (خ) كلمه «يلونكم» ترجمه نشده.
(9)- تا بيابند ايدر شما درشتى. (خ. نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 631
از شما كه بيفزود او را اين ايمانى؟ امّا آن كسها كه بگرويدند بيفزودشان ايمان، و ايشان بشارت مى دهند يك ديگر را «1»
125- اما آن كسها كه اندر دل ايشان بيماريست بيفزايد «2» ايشان را پليدى سوى پليدى ايشان، و بمردند و ايشان كافران بودند
126- يا نه مى بينند كه ايشان فتنه مى شوند «3» اندر هر سالى يك راه يا دو راه، «4» پس نه توبه كنند و نه ايشان پند گيرند؟
127- و چون كه فرو فرستاده شود سورتى بنگرد برخى از ايشان سوى برخى: مى بينند شما را هيچ كسى؟ پس بگردند. و بگرداند خداى دلهاى ايشان بدان كه ايشان گروهى اند كه نه اندر يابند
128- بدرستى كه آمد بشما پيغامبرى از تنهاى شما، عزيز بر او آنچه [بزه كار كند شما را]، حريص بر شما، بگرويدگان «5» مهربان و بخشاينده
129- اگر برگردند، بگوى: بسنده است مرا خداى نيست خداى مگر او بر او توكّل كردم، و اوست خداوند عرش بزرگ «6»
ترجمه سورة التوبة «7»
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و اين سورة التوبة بمدينه فرو آمدست، و اوّل اين سورة اندر كار كافران آمدست و كارزار كردن بايشان، و فرمان خداى عزّ و جلّ بكشتن «8» كافران، و بازداشتن ايشان از كعبه بدانچه هيچ كافر بكعبه نيايند
__________________________________________________
(1)- مى شاد باشند. (خ)- مژدگان همى دهند يك بديگر. (نا)
(2)- بفزود ايشان را.
(خ. صو)
(3)- آزموده مى كنند. (نا)
(4)- يك بار يا دو بار. (خ. صو. نا)
(5)- سخت است بر او آنچه بزه كار كند شما را حريص است بر شما بمؤمنان. (خ)- سخت آيد بر وى كه شما بزه كار شويد حريص است بر ايمان شما بمؤمنان. (نا)
(6)- بزرگوار. (نا. خ)
(7)- ترجمه سورة التوبة و قصتها.
(8)- با ايشان و فرمان خداى آمدن بر كشتن. (خ. صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 632
و چنان بود كز پيش پيغامبر ما عليه السّلام و تا پيغامبر بيرون آمد و هجرت كرد، رسم چنان بودى كه هر سالى مسلمانان و كافران بمكّه آمدندى، و كافران بدان رسم خويش و كافرى خويش مران خانه حرمت همى داشتندى، و همى گفتندى كه اين خانه خداى آسمانست.
و هر چند پيغامبر عليه السّلام اندر مكّه بود خداى عزّ و جلّ او را صبر كردن همى فرمود، چنان كه گفت: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا. «1» وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا. «2» و آنچه بدين ماند.
پس چون پيغامبر عليه السّلام هجرت كرد خداى عزّ و جلّ [او را] بر همه كافران چيره كرد، و مكّه بگشاد. و كافران را بر پيغامبر عليه السّلام عهدى بود برانك پيغامبر عليه السّلام [ايشان را] «3» باز ندارد تا هم چنان كز قديم باز همى آمدند، همى آيند و حاجتى كه باشد از خداى عزّ و جلّ همى خواهند. هم چنان كه قوم عاد و ثمود «4» همى آمدند ايشان نيز همى آيند، و پيغامبر [را] عليه السّلام با ايشان عهدى بود. پس هر سالى پيغامبر عليه السّلم بوقت حجّ كسى «5» خويش همى فرستادى تا حج همى كردى.
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و بدين سال كه سورة براءة آمد از آسمان، بدان سال پيغامبر عليه السّلم بو بكر صدّيق را نامزد كرده بود كبرود و حجّ كند، و اين سورة التّوبه بر خلق خواند، و آن كافران باز دارد از حجّ، و از آمدن بكعبه، و اين عهد كبا ايشان كرده بود بدين چهار ماه حرام مر ايشان را زمان دهد، تا آن وقت كه آن عهد بشكنيد «6» كه هيچ خلق ديگر بار
__________________________________________________
(1)- سورة المعارج 5
(2)- سورة الطور 48
(3)- نسخ ديگر.
(4)- قوم عاد و قوم هود. (خ)
(5)- كس. (صو. خ)
(6)- و آن وقت عهد بشكند. (خ)- آن گه آن عهد بشكند. (نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 633
ازيشان بمكّه نيايند از پس اين چهار ماه حرام.
و اين سورة پيغامبر عليه السّلام بدست بو بكر صدّيق بفرستاد تا بر ايشان برخواند بدان وقت كه همه را گرد كند بمكّه، و حجّت برگيرد كه نيز نيايند.
پس چون بو بكر رض بمكّه رفت، تا آن وقت كز مدينه برفت علىّ بن ابى طالب رضىّ اللَّه عنه غايب بود. پس على باز آمد و پيغامبر عليه السّلام او را از پس بو بكر بفرستاد، و بو بكر را فرمود سورة براءة بدو ده تا او بر مردمان خواند. على بشد و پيغامبر عليه السّلم اميرى حجّ مر بو بكر را داده بود. چون على اين سورة براءة از بو بكر بستد بو بكر چنان دانست كه اميرى حج نيز على [را] داده است. بو بكر آن سورة مر على را داد و خود بازگشت، و بپيغامبر آمد، گفت: يا رسول اللَّه از من چه گناه آمد كه مرا باز گردانيدى؟ پيغامبر عليه السّلم او را گفت: يا با بكر من ترا باز نگردانيدم، امير حجّ هم توى و اين حج هم ترا بايد كردن، و لكن من على از بهر آن فرستادم كه اين سورة براءة برخواند بر خلق، كه وى قرابت منست و چنان واجب كند كه اين سورة از وى بشنوند، تو بازگرد و حجّ كن كه امير حجّ توى.
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پس بو بكر بازگشت و بو بكر و على هر دو بمكّه آمدند. چون خلق گرد آمدند على آن سورة براءة برخواند، گفت: همه بشنويد كه خداى عزّ و جلّ همى فرمايد كه چون اين چهار ماه حرام بگذرد از پس اين هيچ كافر نيست كه بخانه مكّه آيد اين حج كردن و طواف كردن، اينجا همه مسلمانان را است.
پس اين سورة على بر خلق برخواند، و بو بكر مير حجّ بود، و حجّ ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 634
بكرد، و هر دو باز پيغامبر آمدند. و پيغامبر بدان كار كافران ايستاد و آن چهار ماه حرام. و اين خبر بجهان اندر بپراكند، و هرگز نيز هيچ كافر [را] يارا نبود كه بمكّه آمدى از بهر آن كه هر سالى همچندان كه كافر بودند مسلمان همى آمدند و طواف همى كردند. وز پس يارا نبود هرگز كه هيچ كافر بمكّه آمدندى يا بمدينه آمدند كه خداى تعالى دست پيغامبر صلّى اللَّه عليه قوى گرداند. «1»
و پيغامبر رسولان بيرون كرد سوى ملوك زمين، و مر ايشان را آگاه كرد كه من رسول خدايم، و خداى تعالى مرا سوى شما فرستادست و مرا همى فرمايد كه دين بر شما عرضه كنم. اكنون اين رسولان فرستادم و شما را آگاه كردم اگر فرمان كنيد و مسلمان شويد شما را نيكوترست بهر دو جهان، و گر فرمان نكنيد من فرمان خداى گزاردم.
پس رسولان برفتند و ملوك زمين همه او را اجابت كردند مگر تنى دو كجواب نيكو ندادند. «2» خداى عزّ و جلّ ايشان را نگون سار «3» كرد.
ازيشان يكى پرويز بود ملك عجم، كه چون رسول پيغامبر خوار كرد خواريش آمد «4».
و چون پيغامبر عليه السّلام از مكّه برفت و بمدينه آمد اين هجرت دوم بود، از بهر آن كه هجرت اوّل آن بود كه پيغامبر عليه السّلام بطايف برفت و ياران بحبشه رفتند اين را هجرت اوّل خواندند، و هجرة دوم آن بود كه بو بكر با او بمدينه آمد از غار. «5»
__________________________________________________
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1)- وز پس از آن نيز هيچ كافر را يارا نبود كه بمكه آمدى يا بمدينه پيدا آمدى كه دست پيغامبر خداى عز و جل قوى گردانده بود. (خ)
(2)- اجابت كردند بنيكوى، مگر تنى دو كجواب نيكو نكردند. (خ)
(3)- نگوسار. (خ. نا)
(4)- خواريش پيش آمد. (خ. نا)
(5)- بمدينه آمد و از غار بيرون آمد. (نا)- بمدينه آمد از آغاز. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 635
آوردن عايشه صديقه بخانه پيغامبر عليه السلام «1»

پس پيغامبر عليه السّلم هم بدان [سال ] كه بمدينه آمد عايشه را بخانه آورد كه دو سال بود تا پيغامبر عليه السّلم عايشه را رضى اللَّه عنها بزنى كرده بود. و پيغامبر عليه السّلم بفرمود بو بكر را «2» كه عيال خويش را از مكّه بيار. بو بكر مر پسرش احمد بفرستاد تا عيال او را بياورد، اسما را و عايشه را. و اسما زن زبير بن العوام بود. و چون بمدينه آمدند اسما بار داشت، و عبد اللَّه بن زبير بمدينه زاد. گفتند مر زبير بن العوام را كه اسما بمتعه بزنى كرد و اندران وقت متعه حلال «3» بود.
و اندران سال هجرت نعمان بن البشير نيز از مادر بزاده بود، و مسلمانان بدين دو فرزند كه بيامدند شادمان شدند، از بهر آن كه جهودان مدينه گفتند كه ما افسون كرديم تا هيچ خلق از ياران محمّد فرزند نيارند تا نسل ايشان بريده شود. پيغامبر عليه السّلم گفت: هيچ اندوه مدار [يد] كه خداى عزّ و جلّ با من وعده كرده است كه اين دين من تا رستخيز بدارد.
و پيغامبر عليه السّلم چون بو بكر عيال خويش را بمدينه آورد همانگه مر عايشه را بخانه برد، و عايشه نه ساله گشته بود كه بخانه پيغامبر رفت.
عايشه گفت مرا بهفت هنر «4» بر زنان پيغامبر فضل است:
يكى آنست كه اين آيت بر من بيرون «5» نيست كه گفت خداى عزّ و جلّ:
يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ- الى قوله- وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ «6».
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1)- حديث بخانه بردن پيغامبر عليه السلام عايشه را. (خ)- حديث بخانه بردن پيغامبر عليه السلام مر عايشه را رضى اللَّه عنها. (نا)
(2)- و چون پيغامبر عايشه را بزنى كرد هفت ساله بود و چون بمدينه آمد عايشه نه ساله گشته بود و پيغامبر مر بو بكر را بفرمود. (خ)
(3)- اين عبارت در نسخه «خ» نيست و در نسخ ديگر هست. [.....]
(4)- هفت چيز.
(خ. نا. صو)
(5)- از من بيرون. (خ. صو)
(6)- الاحزاب 22/ 23
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 636
و ديگر آنست چون پيغامبر عليه السّلام مرا بخانه برد من دوشيزه بودم.
و سديگر آنست كه هران وقت كه جبرايل عليه السّلم وحى آوردى سوى پيغامبر، او بخانه هيچ زنى از زنان خويش نبودى، و هيچ زن را بنزديك خويش رها نكردى، و مرا از نزديك خويش جدا نكردى تا سخن خداى عزّ و جلّ سوى او آمدى.
چهارم چون منافقان بكار من حديث كردندى و آن دروغ بگفتند خداى عزّ و جلّ بكار من اندر پانزده آيت فرستاد، و مرا براه «1» فرستاد كه تا روز رستخيز آن را برخوانند.
پنجم آنك پيغامبر عليه السّلام بخانه من بيمار شد.
و ششم آنك بخانه من روح تسليم كرد.
و هفتم آنك تربتش در خانه من است.
و تا پيغامبر عليه السّلام بمكّه بود نماز فريضه دو نماز همى كردند و چهار همى فرمود. پس چون سال دوّم بود از هجرت نماز پنج كرد و پنج فرمود.
تاريخ نهادن «2»

و بدين سال كه پيغامبر عليه السّلام هجرت [كرد] «3» تاريخ بدان سال در بنهادند، از بهر آنكه تا آن وقت نامها و حكمها همه بى تاريخ بود. پس گفتند كه تاريخ ببايد تا مردمان بدانند كه هر چيزى كه نويسند بچه وقت نوشته باشند. و رسم عرب و عجم چنان بود از پس پيغامبر عليه السّلام هر آن هنگامى كه وقيعتى افتادى تاريخ از آن جا گرفتندى، چون اصحاب
__________________________________________________
(1)- برات. (خ)
(2)- حديث تاريخ نهادن بروزگار پيغامبر ما صلوات اللَّه عليه.
(خ)
(3)- نسخ ديگر.
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الفيل، چون قحطى كه بودى بجهان در. گروهى اين تاريخ از وقت طوفان نوح نهادندى و گروهى نيز از وقت وفات آدم نهاده بودند.
پس آن گه كه پيغامبر [ان ] «1» خداى عزّ و جلّ بيرون آمدند تاريخ هر امّتى از وقت ايشان باز گرفتند. گروهى گويند از آن وقت باز گرفتند كه ابرهيم عليه السّلام را بآتش افكندند. و قوم ابرهيم از وقت وفات ابرهيم گرفتند.
پس چون پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم بزرگ شد كافران مكّه گرد آمدند و كعبه را ويران كردند بدانگه ديگر باره نو كردند آن خانه را «2» تاريخ اهل مكّه از آن وقت باز بود.
پس چون پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه هجرت كرد فرمود كه تاريخ از هجرت كنند، همه مسلمانان تاريخ از هجرت همى داشتند.
گروهى چنين گويند كه اين تاريخ خود از پس پيغامبر نهادند.
و چنين گويند كه عاملى بود ابو بكر را رضىّ اللَّه [عنه ] «3» او را ابو علىّ بن اميّه خواندندى، چنين گويند كه اين تاريخ او نهاد. و لكن اين خبر معروف تر است كه اين تاريخ خود پيغامبر نهاده است، از بهر آنكه از پيغامبر عليه السّلام اخبارهاست كه او تاريخ نگاه داشتى، چنانك روايت كنند كه روز حجّ الوداع بمكّه اندر خطبه كرد، و آن باز پسين خطبه بود كه پيغامبر كرد، و بدان خطبه اندر چنين گفت:
الا انّ الزّمان استدار كهيئة يوم خلق السّماوات و الارض، السّنة اثنا عشر شهرا، و الشّهر ثلاثون يوما، منها اربعة حرم، [ثلاثة] «4» متواليات: ذو القعدة و ذو الحجّة
__________________________________________________
(1)- پيغامبران. (خ)
(2)- ويران كردند برانك ديگر باره نو كنند، پس چون نو كردند آن خانه را. (خ. صو)
(3) (صو)
(4) (نا)
ترجمه تفسير طبرى، ج 3، ص: 638
و المحرّم، و رجب الّذى بين جمادى و شعبان.
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و اين خبر بگفته آمدست بجاى ديگر. و لكن پيغامبر اين حديث از بهر آن كرد كه سال از دوازده ماه كمتر شمردند «1» و اين ماه رجب از ميانه بيفكندندى، خداوند عزّ و جلّ اين نپسنديد و اين را بقرآن در ياد كرد و اين را نسى ء گفت. چنان كه گفت: إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ،- تا- يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً «2». پس اين را برگرفت، و گفت عزّ و جلّ بر عقب اين:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ- الى قوله- ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. «3» و اين از بهر آن گفته آمد تا بدانى كه اين تاريخ از آسمان آمدست. و ازان وقت باز كه خلق اندرين جهان پيدا آمد اين تاريخ همچنين مى راندند تا امروز.
و چنين گويند كه گروهى اند بشام اندر كه علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه «4» دشمن دارند و زو تبرّا كنند و تولّى بمعاويه كنند، تاريخ ايشان ازان وقت وفات معاويه است «5».
و گبركان تاريخ خويش را از وقت مقتل يزدجرد بن شهريار دارند كمملكت عجم بر دست او برفت، گرفته اند «6». و بر گبركان هيچ كار ازان بزرگ تر نبود كه اين ملكت ايشان از دست ايشان برفت. و السّلام.
«7» چون سال دوم ببود از هجرت پيغامبر صلّى اللَّه عليه، اين آيتهاى صبر كه همى آمد منسوخ شد و آيتهاى قتال آمد، چنانك همى گويد:
__________________________________________________
(1)- شمردندى. (خ)
(2)- التوبة 37
(3)- التوبة 36
(4)- را، رضى اللَّه عنه.
(صو)- را. صلوات اللَّه عليه. (خ) [.....]
(5)- معاوية بن ابى سفيان است. (خ. نا)
(6)- «گرفته اند» در نسخ ديگر نيست و زايد است.
(7)- در نسخه هاى «خ» و «نا» اين مطلب را عنوان است: آمدن فرمان پيغامبر عليه السّلم بحرب كردن با كافران.
و در نسخه «صو» چون نسخه متن عنوان ندارد.
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وَ قاتِلُوا «1» الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «2». و نيز بدين سورة اندر همى گويد: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ «3». و نيز همى گويد. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ «4» الى الايه. پس چون آيتها بيامد آيتهاى صبر برخاست. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه آهنگ حرب كردن كافران كرد.
چون پيغامبر عليه السّلام از مكّه بيامد «5» كافران مكّه چنان دانستند كه از بلا [ى ] پيغامبر برستند، ندانستند كه اكنون او بجنبد «6»، و هم بدين سال هجرت سپاه فرستادن گرفت، و لكن حرب بدر و حربهاى ديگر بدان دوم سال كرد. چون هجرت كرد وز مكّه برفت هم آن گه آيتهاى صبر منسوخ گشت. و پيغامبر دست بر حرب گشاده كرد تا هيچ كافر از مكّه بيرون نيارست آمدن از دست پيغامبر عليه السّلام و از دست مسلمانان «7».
اول غزوى كه پيغامبر عليه الصلاة و السلام كرد «8»

پس اوّل غزوى كه پيغامبر كرد آن بود كه همزه «9» بن عبد المطلب را بفرستاد با سى سوار از جمله مهاجريان، و اوّل سپاهى كه اندر مسلمانى بيرون شدند اين بودند، و روز هفتم بود از ماه رمضان و ماه هفتم بود از هجرت و پيغامبر عليه السّلام لواى سپيد بر بست بر دست خويش، و مر حمزه را داد و او را گفت بلب دريا شو و كاروانى مى آيد
__________________________________________________
(1)- در نسخ عكسى نيز «و اقتلوا»، در متن قرآن مجيد: «و قاتلوا»
(2)- التوبة 36
(3)- التوبة 5
(4)- التوبة 73
(5)- ز مكه برفت. (خ)
(6)- آويختند با او. (نا)- آويختند. (خ)
(7)- نيارست آمدن از دست مسلمانان.
(نا)
(8)- حديث غزوها كپيغامبر كرد عليه السلم بسال هجرت. (خ)
(9)- درين جا در متن «همزه»، و اما در موارد بعدى درست نوشته شده.
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از مكّه و با او خواسته «1» بسيارست مگر بتوانى آوردن.
حمزه برفت تا بلب دريا برسيد، چون آنجا برسيد كاروان خود از پيش آنجا فرو «2» آمده بود. پس چون حمزه برسيد آن دهقان كدخداى آن ده بود و دوست «3» حمزه بود و هم دوست بو جهل بود.
چون خبر حمزه بدهقان آوردند زود برخاست و پيش حمزه آمد، او را آگاه كرد از حال آن كاروان، و بگفت كه سيصد سوار با بو جهل است، و اندرين ده پانصد يا ششصد مردست، و اين مردمان ده او را يارى دهند، و تو كه حمزه اى با او چيزى نتوانى كردن، و من نصيحت تو آن دانم كه برگردى و اين كار همچنين بر جاى بازمانى. حمزه را اين سخن دهقان صواب آمد، و ياران را گفت كارى كه آن را بسر نتوان برد صواب بازگشتن باشد. حمزه برگشت و بو جهل كاروان بمكّه برد.
غزوه احيا
و سبب اين غزو آن بود كه بماه شوال خبر آمد پيغامبر را عليه السّلام كه مردمان مكّه سپاه گرد كردند كهمى بحرب مدينه آيند، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه عبيدة بن الحارث را «4» بخواند- پسر عمّ خويش را بخواند- و شصت مرد «5» بداد از مهاجريان.
و اين حرب ازان خاست كه چون بو جهل بن هشام با كافران باز
__________________________________________________
(1)- از مكيان و با ايشان خواستها. (نا)
(2)- تنها در نسخه «صو» فرود. [.....]
(3)- آمده بود و مهتر آن كاروان بو جهل بود و سيصد سوار با او بود و بدهى فرو آمده بودند بر لب دريا. چون حمزه آنجا رسيد آن دهقان كه كدخداى آن ديه بود هم دوست. (ح. نا)
(4، 5)- عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب را بخواند پسر عم خويش را و او را شصت مرد. (نا)- عبيدة بن الحارث را بخواند، پسر عم خويش را. شصت مرد. (صو)
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مكّه شد آگاه كرد مردمان مكّه [را كه محمّد] را ببست و اگر ما كار او سست داريم «1» او بر ما چيره گردد. پس مكّيان گرد آمدند و اين سپاه را بيرون كردند.
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